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سر سجن 
در جهان بیش از دوهز‌اروپانصد دبان وجود دارد, که‌اژ روی 
همانندی دستوری و لفوی به گروحهای چند نقسیم میگر دد. داأنند: 
گروه زبانای هند و اروپائی سامی» آلتائی(که ترکی ومغولی جزو 
آن است). اورالی. ذبانهای کهن آسی‌ائی, چینی و تبتی, مالایائی, 
پولینزی وغیره.(۱) 


۱ ( معداولعر ین ریانای جهان (آمار سال ۱۹۴ 5 
زبان چینی‌که دیع جهعیت‌کره زهین یمنی ۶۲۸ میایون‌نفر 
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۶ هزار سال ثثر پادسی 


کروه زدانهای هند و اروپائی بیش اد دیسگر تروهها هورد 
پژوهش قرارگرفته است. زبانهائی‌که جزو این گروه شمرده میشوند 
عبارتند از زبانهای کنونی هندی (یاهند و آدیائی» یعنی: هندی 
مطلق, اردو. بنجابی»بنگالی» آسامی, ذجراتی؛ هاداتهی» سندی), 
دایرانی (فادسی: پشتوه آسی»کردی» بلوچی وغیره) وادمنی ویونانی 
و آلبانی داسلاوی (یعنی دوسی و اوکراینی و پلادوسی و لهستانی و 
چکی داسلواکی وبلغادی دصر‌بی واسلوون وغیره) وزبانهای بالتیکی 
(لتو نى ولاتوی) وذرمنی (انگلیسی و آلمانی وهلندی وفلاماندی و 
سوئدی ودانمادکی و نروژی و ایسلندی وغیره) و سلتی (ایرلاندی 
واسکاتلندی) وزبانهای رمان (فرانسوی و پروانسال واسیانیائی و کاتالان 
ویرتغالی وایتالیائی ورومانی ومولدادی) و سیادی زبانهای مرده. 
ماننه اوستائی وفادسی باستانی وسانسکریت ولائینی دیونانی باستانی 
و قیره . 

واه «هند و ارویائی» را جمعی از دانشمندان ساخثه‌اند تا 
گروهی از ذبانها را - که با یکدیگر خویشاوندند و بازماندگان يك 
نیای مشت رگ میباشند (که اثر مستقیمی از آن بجا نمانده‌است)- بنامی 
نسبتاً مناسب خواننده ماشند. 

با این نای‌گذاری مخالفتهائی نیز بعدل آمده است» ولی‌فملا 
مکان برای آسانی بیان‌هفهوم بالا. آنرا مکار میب‌ند. 

وجود نیای مشترك زبانهای هند و اروپائی ممکن است ما 
یکنوع خویشاو ندی قومی ملازمه داشته باشد ولی این قاعده استغذاهائی 
نم دارد که در «رخی موردها قاعده را فی اثر هیکند. مغل حور له 
آدیائی ذپانان هند و ایرانی :» شبه قارهٌ هندوستان و فلات ایران» 
ددحدود چهار هزار سال پیش, صورت ۳ فت وایشان جانشین ساکنان 
بومی و اصلی این دو سر رهنن گشعند. ولی شکی نیست که از لحاظط 


فرن چهارم و پنجم ۷ 


نژاد وزبان وفر‌هنگه با بومیان امتزاح یافتند. 

مشل دیگی از تاریخ فرنهای اخیر, افراد ایل (هزاده» در 
اففانستان از باز ماندگان قبیله‌های مفول میباشندکه در شمار لشکریان 
چنکیزخان اففانستان را مسخر کرده., باشنده آنجا کشتند. مکفته 
«بابر» بخشی از اینان که درکوهستانهای مغرب کایل میزیستند بزبان 
هفولی یعنی زبان مادری خویش سخن میگفتند. حتی در نیمه اول 
فرن نوزدهم میلادی ین دیان هغولی در دسضی اد ن-واحی اففانستان 
متداول بوده است. ولی اکنون آن‌ایل دبان مغولان دا از داد برده 
بفارسی سخن میکوید. 

کلیم‌یان ایران را هم میعوان ذکرکر دکه فارسی‌دبان ماددیشان 
شده است و اهم عبر ی برای ایشا دشوار است: 

دو مثل‌بالا-که از میان موارد بسیاد ذکر شده است. میرسانند 
ده «مانندی زبان نمیتواند دلیل همانند‌ی نژادی داشد. «اضافه فقط 
اندکی بیش‌از یات صدم هدت تاریخ آدمیزادگان مکتون است واذنود و 
ند صدم دیگر که ای شت با مھاجر تھا جدگهاء نابودی افوام وقبایل 
واختلاط دبانها ونژادها وفرهنگها وحتی دگرگونی ظاهر افراد توام 
بوده است اطلاع ههمی در دست فیست. ار این حشققت را در نظ 
کیرربم درخواهیم پافت‌که برپايةٌ پاکی نژاد و زبان فرضیه ساختن تاچه 
اندازه بی پایه است. 

باری» بتقریب از هر ۷۵ نفر ساکنان جهان اموز يك ثفر 
بیکی از زیانها ولهجه‌های ایرانی ادای مقصود مینماید. 

ولی با اینحال عواعل گوناگون تاریخی سبب شده است که 
فادسی در میان زبانهای هند و اروپائی مقامی والاتر از آنچه شماد 
متکلمان بان اجاذه میدهد دارا باشد. 

#۷ ¥ ¥ 


۸ هزار سال نثر پادسی 


مردم ایرانی ریان اد عهد باستان در آسیای میاه وسر‌زمینهای 
پیرامون آن - خطه‌ای‌که بوسیله دو رود وز رگ آمودریا وسیرددیا 
سیراپ مشود میز بستند. قبایل آدیائی - یعنی مردمانی‌که «اوستا»- 
اسان یتر رن اش ما ایرانی زبانان-_ و «ریگ_وداه قد:دمتربن کتاب 
هندیان را پدید آوردند, ار اقامت ایشان از دو هزار سال پیش‌از 
میلاد در آسیبای میانه دی ده شده است. «ریگسودا» با سرودهای 
(آدیاتی ) ماستانی هندی رړانان درحدود یبکهن‌ارو پانصد سال پیش 
از میلاد بو جود آمد و «اوستا» دون نر دن‌کتانیکه بزبان ایرانی وجود 
دارو ددرن مدون کشت. دای دانشمندان در آثر بروهش کهن‌ترین 
«خشهای (ودا» و «اوستا» باین تسه زسید‌ند که ناکان مردهمی که 
«ودا» وداوه-ا» دا آفریدند درسرزمین واحدی میز سند ویلهجه‌های 
آدیائی خویشاوند سخن میگفتند ودر این دو اثر موضوءهای مشتر ك 
حماسی بچشم میخورد باضافه ازلحاظ ریشْهُ لفتها و قاعده‌‌ای دستور 
ونحو و دیژگیهای صوتی وغیره نین همانندیهائی ميان زبان اوستا و 
زان «وداسانسکربت» وجود دارد. ولی از دوران اشتراك رران و 
و حدت ادضی ومهای آدیائی هیچ ار کي در دست فنسٽ . تاریخ 
هکتوب وجود هندی دیانان را در دره سند و ابرانیان را در فلات 
ایران و آسیای میانه نشان میدهد. این دوگروہ آریائی براثر پیکار 
با بومیان این دو بوم ونابود ساختن بخشی و مستحیل‌گردن بخشی 
دیگر از آنان در خوشتن, در این دو تاحیه مستفر گشتند وهمان 
- نزديك به یفین - میرودکه مفلومان در زبان ونزاد ایشاناثرگذاشته 
داشند . 

دطوریکه پیش گفده شد دوران اشتراك زیان وحدت ادضی 
آدیایی زرانان (حند وایرانی» هر دوط باوآخر زاره سوم و آغازهر اره 


دوم پیش از میلاد میباشد و زبانهای ایرانی تقریبا در آغاز زاره 


قرن چهادم و پنجم ۹ 


دوم پیش از میلاد چون ذروه مستقلی ازهنه ار بای چدا شد. 

رسم است که تاریخ زبانهای اییرانی دا مه سه دوره تقسیم 
کنند . 

۱- دودان ز بان ایرانی باستان (از تاریخ انشاب زیانهای 
ایرانی از مجموع آریائی بعفی تقر وب از آغاز هر ار دوم پیش از 
میلاد تا قرن چهادم و سوم پیش ار میلاد) 

۲ دوران ز بان ایرانی متوسط (اد قرن چهارم وسوم پیش 
از مدلاد یا ور نا دشتم ونهم دعد از میلاد ) 

۳ دوران ز بان ایرانی وین ازفرن هشتم ونهم میلادی تا 
عصر‌گنونی (یعنی از هزار سال پیش :اکنون) ایسن تقسیم قراددادی 
است و حد و هرز چشمذیری میان این دوره‌ها وجود ندادد. 

رران پدرده أ رست IES‏ دیگں ود «_ده‌ها دای در معرض 
دگرگونی میباشد ولی تفییر ذیبان بتدریج و به‌تأنی صورت میبگیرد و 
عاملهای دوناگون _ چجون لشکرکشها و جدگها و کشود کشائیها 
هجوم اقوام و غبره - که در گذشنه دود دمرائب بیش از قرنهای اخیر 
وقوع می‌یافت و از همه بالاتن ترة قى علوم و فئون. در دیان هردم - 
در ذخبره لغوی ربان وحتی در قاعده‌های دستوری - (که گند‌ترتفییر 
میکند) موثر میباشد. 

تقسیمربان فارسی‌نیز ,دوره‌های ده‌گانه مصنوعی و ةر اردادیست, 
و بطودکلی مربوط خط است نه‌اصل زیان‌هردم. زیراکه مردم هرگز 
از سخن گفتن باز ناس‌ادند و تعییراتی که در زبان پدید ]مد بسیاد 
۳ دود. چنن نډږود a5‏ سردم بامدادی در‌خاسته دجای دیان فادسی 
قددم ده ډهلو ی سڪن هته و با صبح رور دیگری ده دری گفتکو کرده 
ماشند. رمان از تحولات شدیدی که ویره دیگر پدیدهها است بر‌کناد 


۰ هزار سال شر پادسی 


از دیکرسو زیانهای ایرانی را ډه «میده» و «زنده) تقسیم 
هیکنند و آين تفسیم واقعی اف :د 

زبانهای مرده ایرانی که نیاگان زبان فادسی و دیکی زبانها 
و لهجه‌های ایرانی بشماد میروند و دیگرکسی بان زیانها سخن امی- 
گوید عبار تند از؛ 

-١‏ اوستا گی كام اوستائی نین نیازمند توضیح است. اوستا 
مجموعه|ای از سر‌ودهای دیئی و مقررات و رسمهای تون انز دیانان 
باستانی است. وای مجموعه‌ای یکدست نمیباشد و بخشهای گوناگون 
آن در س رمنها ی ۱ و ءصر «ای معمفاو ت و شده شده است و 
شایراین ژبان آن نیز یکلست نمی‌داشد. اکنون فقط بخش ناچیزی 
از اوستا در دست است. 

۲ زبان پارسی باستانی- یعنی زبان فبیله‌های ایرانی که 
در نیمه اول هزاره نخست پیش از میلاد ددجنوب غربی فلات ایرآن 
ساکن دو ده‌اند. این همان زدان سنگک ژبشته‌هائیست که دخط یخی 
از پادشاعان هخامنشی بافی مانده. 

۳ ز بان اسکیتها (سکایان وسرمتها)_ زبان قومهائی که در 
فاصله میان سده‌های هشتم و هفتم پیش از میلاد و سده‌های چهارم و 
چم دعل از میلاد در دشتع‌ای مجاور کرانه شمالی دردای سياه ساکی 
بوده‌اند. از این ذیان جر لفتهائیکه در تألیفی‌ای نوسندگان بونات 
ودارم میحفو ظ هانده ار‌همکتوبی وجود بدارد اما سکایان درشمال سیر 
دریا و در ددهٌ مرغاب زندگی هيکر‌دند. 

۴ ز بان ماد‌ها زدان قبیله‌های ایرانی باشند؛ بخش شمال 
قلات ابر أن وجئوب دربای خن ر(ددنیمه نخمت هزادء نخستین پیش‌از 
میلاد). اذاین زبان‌هم جر چندکلمه‌که در آثار هرودوت - پدر تاریخ 


و دعیبه‌های هارسی داستافی بافی دادده اف یز ع) ود دست نمست 


فرن چهارم و پنجم ۱ 


۵ ذبان پار تی- از چند فرن پیش از میلاد ۲-۳۱ قرن پس 
از میلاد در خر اسان و شمال آن و در خی دیگن از دخشهای شمال فلات 
ایران رواج داشت. این زمان دد ور خی اساد مانوی و سیگ نمشته‌ها 
کی 

٣‏ ز بان بادسی میا 4 این اصطلاح بز بان قار فراوافی اطلاق 
میشود که مطهای گو ناگون آرامی نوشته شده - مر دوط به قرن سوم 


بای مانده است. در ذبان ارهنی هم کلمه‌های پادتی وجود دارد. 


ق,م. تا هشتم میلادی هیباشد و در عهد ساسانیان رمان دسمی دولتی 
و زوحانیون ررشتی دوده است و آثار وشار مذهبی و غیرمذهبی و 
سنگ ذیشته‌ها. کتابهای مانویان باین بان که پهلوی نین ناهیده 
میشود باقی دانده است. 

۷ ذبان سغدی_ مردم قدیم دره زرافشان و پیراهون باون 
ربان سین م‌گفتند. نوشته‌عائی داین ریان. مردوط یدع اول ورن 
هشتم هیلادی - در ويراه دی در دوه همغ (ناحية زحمت آباد 
تاجیک--ان کدونی) کشف شده است. اثر های دیگری در ترکستان 
جین بافت شده است. ديرا سفدیان در آن خطه مر سراسر «جادۂ 
دزد که ادریشم» شهرگهای بازرگا نی بدید آورده بودند. سکه‌هائی نیز 
دزبان شیک و کف تیاه اند ر ان بفنابی 5ه علحده ار آن سجن 
خواهیم کفت بازمانده زان سفدی است. 

۸ ز بان خو ارز می _ ساکذان قدیم واحه‌های پائین دست سیر 
دریا این زہان سخن میگفتند. اکنون تنها اثرهائی که از این زدان 
داقفی ات لها 0 جمله‌ه-ائی هبباشد که در تالیفهای د.باری آهل 
است . 

4 زبان سکایی و لهجه‌های سکابی و تخادی. در آغاز این 
سده در واحه خعن (بخش جنوبی ترکسدان چین) سندغائی بیدا شد 


که ظاهرا با زبان قمبله‌های تخار (که از اواسط سده دوم پیش از هیلاد 


۳ هر ار سال نثر پادسی 


در بخش بالا ومیانه دود آمو (جیحون) هسعتقرگشتند) و زبان سکایانی 
که درعمان زمان ناحیه دروا جه هامون (سیستان پاسکستان» سیحستان: 
مان را ورو درفتند: خو دشاوند است. زان «راطله که در 
قرنهای بدجم و ششم میلادی آسیای میانه و دره دود کابل و برخی از 
ناحیه‌های شمال غر می هندوستان را اشفال کردند نیز جو همین 
۳ 

اینها زبانهای مرد ایرانی بود که تا کنون مملوم شده است. 
جنانچه وسعت دهینهانی را که ابر انی د بانان در تصرف دافحه‌اند و 
بویژه دودی بومهای ایشانرا از یکدیکردر نظرگیریم - مسلم میگردد 
که لهجه‌عا و دربانهای دیگری یز وجود داشته است. 

ز با نهای ز ندغ ابرانی و گسترش آ نها در عصر کنو ی۔ در 
ادن‌دمان ازگرانه‌های دجاه درمغرب در فعه تادره سدد وسين سز بان 
چين درمشرق و از قله‌های کوحهای قفقاز در شمال تا کر‌انه‌های خلیج 
ارس و دریای عمان در جنوب» قرب چهل میلیون تفر دز دانها و 
لهجه‌های ایرانی سخن میگویندل(۱ ). 

زیان فادسی گنونی 4-5 ههم‌ترین واحد زیانهای ایرانیست 
رمان دسمی کشود ما است و تاجیکی معاصرکه از تمام زبانها داهجه 
های دیکن اہر انی بغار سی نسز‌دیکتر است: دبان رسحی و دولتی 
جمهوری اجک تان دشمار هیرود. این کته شا وس42 تلن ات که 
در تاریخ ذبانی بدام «تاجیکی» وجود نداشته است و دبان فارسی 
ماوراءالنهر (که تاجیکدان کنونی نیز جزو آن بوده) را «دری» با 


«فارسی» مخوا بده اند . 


| ) کسانیکه فارسی - و یا یکی ازلهجه های آن - زبان دوم 


] تقاست در ا ۳ نیاهدهاند, 


قر ن چهارم و پنجم ۱۳ 


در ميان مررهای باد شده مر دم دیگری ذیزن زندگی هی‌کنند 
5 بزدانهای غیر ایرانی مانند هندی» عربی» ترکی» ازیکی؛ ترکمنی 
وگرجی وغیره وعبره سجن هیگو بتد. 

ردان و آسی» در دود دسر دن نقمله شال عسربی در دډ سو کا 
یع کوعهعای هار زا ۴ در جه عرص شمالی متداول اف و در 
هرب تا شهر‌های حلب و دمشقی (در سور به) دعبی ۳۷ درجه طول 
شرقی و حتی در ترکیه تا ۳۴ درجه طول شرقی بزبان‌گردی سخن 
میگو دندل( ۱ (. جدوهید-ن دن رها که مر دم آن دیکی از اهحه‌ه‌ای 
ایرانی سجن همیگودند درد راس لهسندم (شبه جر بره عر دی ) است گa‏ 
تکلم می‌کندد (۲ ۲ درجه عرض شمالی) . در ج-نوب شر‌فی میدان 
کسترش زبانهای ایسرانی - زبان باسوچی تا قریب ۷۱ درچه طول 
شرفی ( دره‌سند) متداول است. 

ربان فارسی - تاجیکی درمشرف پامیر تاابالت چیمی‌سین تسزیان 
دی ۵ ۷ در جه طول شر قی سیه همیشو د . 

ز ران و لهجه در اینکه روان مسعقل کدام است و لهجه دا 
«گویش»کدام. در مان ددان‌شهاسان اخعلاف ات در دهی دیکوه رہف 
ی ریانه‌ای دسمی د دولتی 5 ۳ آذهاثیر | که دارای کعایها ۳ ادبیات 
ذوشته مرماشند ریان معتوال خوآند. ولی ان مر دف تان ده <ر ده 
در دها را ندارد. «مابر این دق سیم دی وا همکن أت ډسہ می در خی 
نباشد. «مجدانکه اک «صورت دیگر ھدود زا خشنودی دوصی دبگررا 
سوب کھت مظور باد دیدن از ریانها 3 [وحه‌های دمم ایر انی 

(١‏ پس ار جنگ اول جھا دی دو لت تردیه عده‌ای ازکردان را 


اح cli TD‏ کو چانده ا 


۴ هز ار سال ثثر پادسی 


اسن وان مبر ود ار این رهگذر جیز دوهمی از قلم نیفتاده داشد. 

زیان فازسی که زبان رسمی میهن سا است درومددترین 
شاخه درخت گهن ددانهای ایرانی میباشد و نا سی و اند سال پیش 
ربان رسمی کشور أ5ا تیان ن دوده است و دد جمھوری تا جےکے:ان 
کنونی ھم زبان ردمی اھ دزی و ود از کان وتردمنستان 
(یعتی ور شش اضر وتان پیشین) و افغافستان وز بان فادسی سخن 
هیگ‌ویند. در مان افلیتهای مذهبی ادر آن رای هفتاد هزار ذفن 
بهودبان اوران E‏ فار سی ردان مادری شمرده هشود. عه فارسی 
رمانان اوران درحدود ۳ 9 میلیون سس E‏ عسراق ىاد صد 
هزار ذفر و در عرستان سمودی قریب تکصد وینجاه هر ار نفر‌«فارسی 
سخن مبگویند (در مدینه و بتادر گرانه جمویی خلیج فارس و شمال 
هسةط و غبره) . 

دا اشکه در‌آثر حوادث تاریخ س‌دهین تر کی‌زبانان ميان ما و 
تاجیکال فاصل گشته است, ادبیات کلاسيك ما و آنان یکی است و 
ورای ما فهم دیان ارغان دشوارتر از لهجه بز دیات یا کاشانیان‌ذمی‌باشد. 
درظرف ورن اآخبس تشه روادط ایران داغرب ومناسیات تاجیکان با 
ات4 میت شد که وهای فراوان فرنگی وارد دیان ۳ و اصطلاحات 
«سیارروسی داخل تاجیکی گردد. ازدیکر سو درزبان تاجیکی سیب 
وضع جفرافیائی لمتهای ترکی و مفولی و در فارسی ما واژه‌های عربی 
بیشدر دیده هیشود. اکنون تاجیکان در :وشن ار الفبائی a5‏ پا ره 
آن دوسی است استفاده میکنند و برای بعضی صوتها حرفهائی بدان 
افْزو ده‌اند. در تاجیک-دان قروب بك میلیون قارسی ذیان (یاتاجیکی 
زیان) زنددی هیکنند و عده وارسی‌زبانان در دیگر رقاط آسیای 
مبانه همان سیصد تا جهار صد هزار تشر است ک4 بیشتر در دره فرغانه 


و ررافعان هعمر گن ند . 


فرن چهارم و پنجم 


عده فارسی‌زیانان اففااستان نزديك به‌دو میلیون نفر است. 

چنانکه گفتیم در پاکستان و شمال ةر می چین «ایاات سین 
نسزیان» نیز عده‌ایه فادسیزبان زندگی هيکنند. 

غنای ادییات پارسی و پیشینه درهزار و پانصد ساله آن یکی 
از عاملهای مهم ارج و بزرگی مقام زبان ماددمیان دیکر ذبانهای 
جهان است. 

زبان پشتو (افغانی)- زبان پشتو در افغانستان و بخشی از 
پاکستان متداول است . عده‌ای نیز در بلوچستان باین زبان تکام 
میکنند. پشتو اکنون ذبان دسمی افنانستان است. برروی هم نزديك 
۲ میلیون نفس بزبان پذتو (اففانی) سخن میگویند که قروب 
+۵ میلیون نفر از اشان در خاك پاکستان سکونت دادند. 

زبان پشتو سیاری از لفات مردوط بکشاورزی را از فارسی د 
اصطلاحه‌ای دینی را از طریق زبان فادسی - از عسربی و مقداری 
اصطلاحهای پیشه‌وری و بازرگانی را از هندی بوام گرفته است. 

مقداری لغتهای ثرکی نیز دربارۂ شکار وفن جنکك وارد ذبان 
پشتو شه است. پشد.و زبانان نیز «انند ما از خط عربی استفاده 
هیکنند. رمان پشتو چئد لهجه دارد و اجه قنده‌اری اکنون دیان 
آدیی شمر ده میشود. 

در بخثر بدخشان افغانستان, در فریه «مونجان» زىانی بنام 
«مونجانی» متداول است که در حدود سه‌هر اد نھر بدان متکلمند. 

زبان آستی (آسی )- مردم آستی که سکنه اي و بومی 
جمهودی خودهختار آحشی شماا ی (شهر عمد؛ آن. ارژنکسدزه - 
ولادیقفاز سایق مییاشد) را تشکیل میدهند و همچنین ساکنان احیه 
خودمختار آستی جنوبی باین ذبان سخن میکویند. این دو ناحیه دا 
فله‌های جبال قفقاز از یکدیگر جدا میکند. اکنون بیش از ۳۵۰ 


۶۶ هزار سال نار بادسی 


هزارنفر بزبان آستی سخن همیگویند . نیاگان اینان آلانها بوده‌اند 
که در هنایم دوم شرقی از آنان نام برده شده است. اکنون ثابت شده 
است‌که زبدان آسی از زبان سکایان و سرمتها (اسکیتها)- که به‌دشتهای 
جذوب روعیه وکگرانه‌های ددیای سیاه وددیای ازوف کوج کرده‌بودند 
ا وه مبگیرد. 

در اواخں قرن هیجدهم (۱۷۹۸) مبلغین مسیحی بمثظور 
اداعه دین القبای اسلاوی دا برای نوشن ذبان آسی بکاد بردند و 
سیس الفبای هر دور بالقبای روسی ممدل شد. از سال ۱٩۲۳‏ تا 
۸ اسها از الفبای لاتین استفاده‌کردند و پس‌از آن تاریخ مجدا 
الفبائی که بای آن روسی است بکار میں ند. 

زبان کردی. «تقریب هفت میلیون ئەر درایران و ترکیه و 
عراق و سودیه و دیک نقطه‌ها بکردی‌که‌یکی از زبانهای اصیل‌ایرانی 
انش مه کا د ۱ نخستین دادی‌که‌ذامی ازگر‌دها آمده در آ ار 
کسدفونبونانی است. مو لفان داستانی‌ادهنی نیز از سرزمین «کر دوه 
سخن گمتها ند و در مددهای يھ لوی هم از «کردان شبانان» باد شده 
است. درخر‌اسان ‏ ناحیه‌های نیشا بور و بدئودد و شروان و قوچان 
نیز قریب ۲۰۰۰۳۰۰ هزار کرد ر ندگی هیکنند که شاه عباس 
با نحا کوجانده است تامرز ایران را درمقابل حجوم قبیله‌های ثرکی 
زان حراست کند. در زمان نادرشاه هم عده‌ای کرد بان تاحیه 
کوچانده شد. 


۱) ۵ ۲ میلیون نفر در ایران. ۲۵ر۲ میلیون در ترکیه» 
۳ میلیون تفر در عراق. ۳۰۰ هزار در سوریه. درافغانستان و 
پاکستان و ارمنستان و غیره بر روی هم ۲۰۰ هزار ذهر. دد بعضی 
منایم مردم‌کرد زبان دا ا ٩‏ میلیون نفر ذکر کردها ند. 


قرن چهادم و پنجم ۷ 


وقایع تاد یعی و پراکندگی‌کردان مو جب یدید آمدن [هجه‌ها ی 
گوناگون گشته است. لهجه‌های عمدءکردی کنونی عبادت است از 
کورما نجی که در شمال غرب (کردهای ترکیه و خراسان و عراق) 
فر یب چهار میلیون ذف ردان سخن میگو بند و اهجه‌دردی (سودانی) 
که نزديك سه میلیون نفتر دد ایران (مهاباد و بانه و سنندج و 
کرما؛شاه) وعراف (مند لیج وکرکوك و ار بیل وسلیمانیه ورواندور) 
ان لهجه متکلمند . لهجه‌های کوناگون کردی چنان متقاوتند که 
فالبا معردم يك قبیله زبان قبیله دیگر دا نمی‌فهمند. کتابها و 
روزنامه‌ها و محله‌ها و ادهیاتی مز بان کردی د جود دارو که با الفبای 
عر ی نوشته میشود. کوذشی‌که برای لاتینی‌کردن الفبای‌دردی بعمل 
آعد بجائی نر‌سید. لهجه‌های‌کردی «گودانی» و «اورامانی ازبحمی 
جهتها با اوجه سمثانی و سیوندی (فارس) و ڈیلکی مشایهتهائی د ارند. 

لیجه‌های لری و ختیادی- دد هده خو دشاو ندند که در 
لرستان وخاك بختیاری رایچ میباشد. اران که مدو دروه پشت دوه و 
پیشکوهنقسیم میشوند درذاحیه ار کو چك‌زندگی میکذند ویختیار یان‌در 
خاك لر بزد کك. عد لران‌بتقریب نیم میلیون وبختیاریان هم درهمین 
حدود است. قبیله‌های ده گلوبه و ممسئی (قادس) نیز که بردی هم 
میش‌اد دکصه عزار ذفر تفوس دارژد بلهجه‌های ری سخن‌هیگو وله 

بلوچی- مردمی‌که باین ذبان سخن میگویند بیشتر دراوران 
وپاکستان زندگی عیکنند (دد بلو چسدان ایران در حدود ثیم میلیون 
تفر و در یاکستان قریب هفءصد هزار نفر). در کرمان و سیستان و 
لارستان مت عده‌ای وز دان بلو چی حرف هيز نمد. در جوب افغا نستان 
هم عده‌ای بلوچی زیاثان هستند و در شیخ‌نشین عمان وهةط و ناحيهٌ 
شر جه د در شبه جز‌درة عردی هم گردهی از ایشان دوجود دادد. س 


روی دم درخارج اران وپاکستان ریب سرصد هز ار نفی دزمان بلوچی 


۱۸ هز ارسال نثر پادسی 


سخن میگو وء داو چان سنی طظت‌تند. در پادستان ناو چان انىك اند 
در و مهای محلی مستحرل هیشو زله. 

بلوچی در (هجه وارد یکی شمالی ودیک جو فی ۳ مکرأنی. 
لهج شدالی درشمال شررقی‌5لات وجنودی در مکران و یخشی‌ازخر اسان 
معداول است. 

بلوچان خط ندارند و غالباً دو زبانه هستند, بلوچان ایران 
دز دان فادسی نون 2 خامت هدار ند 3 از طط فارسی اة اده همکنند 
داوچی سار عمی اه 

بثظر هیر سد که دلوچان در درون وسطی شواحی مسکوفی 
ددونی خویش کوچکرده داشند, 

تأتی- اکنون اندجی دش از ده هزار ددر ياين زیان سجن 
مرگویدد.دمان مور و دکه‌افظ رات 4 نام گروه معیمی ( ار (حاظ نزادی) 
یو ده ات و فمیله‌ه-ای صعحر أ نشینی که ده مار ماه کرده دودند 
( دویژه ترکان) مردم اسکان بافته و رراعی شه ایر انی دیان‌راباین 
نام خواندند. حدس رده میود که ساکنان ایرانی زان ناحیه قفقاز 
از رمان مأساژیان دم ظور حراست هرد طغال غر دی‌دشور ابران بان 
ناه همقل رم ده دوددد و دظاعر عده‌ای از دهودیان ایر انی زبان هقحم 
اوران نین - در همان دوران - بناحیه ماد شده ثقل مکان کردند, 
مازماندگان ارغان نیز اکنون دز‌دان ثانی سجن می‌گویند وخودحوشتن 
را «داغ جهود» (یعغی دهودیاندوهستانی ) می‌نأمند وواشندة داغتان 
ر آذردا,جان شوروع) هستند. عده ابئان در یزو ۵ ۳۲ هزار است 3 


باهجه‌ای نرديك وه «تانى» سکن هی‌گو یند. عده‌ای تافی دیان نمز در 


فرن چپارم ر جم ۱۹ 


ایر ان دندگی میکنند (۱). ولی‌تانها بسرعت در محیط زدانی مجاود 
خود هستحیل میگ داد وزیان تن آذری وداغستانی را می‌پذ یر د. 

طا لشی_ دیک بکصد و پنجاه هز ار نفر درکر انه غر دی دریای 
E‏ پرآمون (ذکر ان و وان او 3 آنسوی هن زیخ اين 
لهجه (یا ذیان) سخن میگونند وغال] دو دبانی «-تند» یمئی وز بیان 
طالشی وددان مر دم پیرامون خویش (ترکی با فارسی) تکلم می‌کنند. 
5مان میرود متکلمان این زان درگذشته مردم اصلی ورانه غریی 
دریای خزد دا تشکیل میدادند و اندله اندك قلمرو زیبان طالشی در 
فبال‌تر کی آذری وتا اندازه‌ایگیلکی تنکتر شد تاباین پایهرسید.(۲) 

گیلکی مردم اسکان بافته و کشاورز جلکه کیلان ده شمار 
ابشان ده رل میلیون نف يالغ میگ دد مز بان (ىالهجه ) کیاکی سجن 
میگویند . کسانی که در کوهتان گیلان زندگی هیکنند و «کالش4 
نامییده میشوند بلهجه دیگری که نزديك به کیلکی است کلم هیکنند 
که «گالشی» نامیده میشود. 

در گذشته وحال بلهبده ۵ ۶ شس وترانه سروده مشده 
و میشود. در مازندران نین (هجه‌ای که خود ساکنان جا «گیلکی» 
مرماهند متداول است ولی دأ لکن گیلان تفاون فراوان دارد. در 
گذدته آفار ثراو ان دز مان مازنددانی و طبری وجود داشته است. 
کافی است اد مرزدان‌نامه اصفهبد می‌ژمان‌ین دستم‌دن شر دين دد اواخر 
فرن چهارم که یزان طبری تألیف شده دوده و در آغاز قرن هفتم 


ات لب .۵ جم صن نن ي تست سس س ر 





۱ ( ر جوع شود وه دان هیمس آن لمیدو ن تحت عنو ان : «سه 
لهجه» dialects‏ ۲۳۲۳6۵ 
۳ درو9سور میللزب. و . اجنین ات 45 در لودده‌های تأ تىد 


طااشی پر د هشي عمیعق نمو ده N‏ 


۳۰ هزار سال نثر بادرسی 
مقار سی درگ ردازده ۳ اغماری که بآن روان دز تألیفی‌ای درم جحسته و 
گر یخحه نقل شده یاد کنیم. 

برروی هم بیش اد يك میلیون نفردر شمال ایران بزیانای 
گیلکی کان و دیلکی مارژدران تکلم هکم : در (هحه‌های شال 


ابران تقریباً پژوهشی بعمل نیاهده است(۱). 


د.بگر اربجه‌های ابر انی ابر ان 

دد دءضی دهکده های دورافتاده بررکناد از جاده‌ها و شهر ها 
اهجه‌هائی متداول است که هیچ کونه بو هشی درآ نها صورت نکر فته 
است. مسلم است که با تممیم سواد وفر‌هدگت وهسترش راههای ارتباط 
این لهچه‌ها از میان خواحد روت . ولی ار احاظ لغت‌شناسی و تاريخ 
ریانهای ابرآفی لازم ارت هر چه دودتں ۳ فرصت باقی است و غاطك 
ممارف عمومی این اثرها را «مواد ونادود نکرده است ده مطا(ء4 آذها 
پرداخت: اخعلاف این لهجه‌ها بمحدی است که یکی از محققان بیکانه 
در قرن گذشته در شگفتی شده دود ده اهعالی کر د۵ لاسگرد - ذن‌ديك 
سمذان - سخن هدم سکس ر را ثمی‌فهمند و هردو از درك معمی‌سخنان 
مردم شهمیرزاد عاجزاند و حال آنکه فاصله این نقاط ار بکدیگں 
از ده 1 سی کیلوم‌تر دش فحیاضیاه 

اون نام بمضی از این لهچه‌ها: 

در چنوب کاشان مر دم «سیاری آد سریه‌ها بلهجه خاصی سخن 
میگویند. لهجه خواشسار و محلات نیز جداست. 


در ناحیه اصفوان ڏه جه (سد‌هی؟ 2 در خی وگن ادقر به‌ها را 


۱) آقای دکعرمنوچهرسنوده فرهنگی بنام افرهنک گیلکی» 


هد دشر درده ا 
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نقطه‌های پیرادون فرف دارد. 

گبری (که گاعی دری ناهیده میشود) لهجه ویژه زرتشتیان 
دزد و کردان اشک 

اهجه نائیفی د انارکی ده با دیگر اجه دا اخعلافمائی دار ند 
دیک دوگ نز دکند. بر خی مم نفدندگه اهجه نائینی دا ثبری خو یشاوندی 
دارد . 

طنز ی لهج خاصی است که با لهچه‌های ۵ فریزندی » و 
«یارندی» خویشی‌نزديك دارد وخودی نیز لهجه ویزه‌ایست که مردم 
ده کده‌های خورو هیر جد (درناحیه جدق و بیاباذك ) وجتوت ۳ 
مدان سجن هو نهد . 

هردم شهر و اطراف سمنان بچند (هجه سمدانی: لاسگردی 
سرخه‌ای: سگ ری و شهدیرزادی متکلمند. لهجه بهغاني واجد دمضی 
عاص نتان ودارم ومه‌جور دستوری ولغوی و عبر ه است که داید هورد 
پژوهش دفیق قرار ذیر د. 

در ناحیه روددار وشمال فزوین گذشته از أهجة طالقانی که 
در خی همتقدند به اتی نز ديلك است - و مردم طالقان قزوین بدان 
سح هییگو یم ۳ اهحه‌ه‌ای فراوان دیگری دز وجود دارو 

دد ثارس دن گذشته از قبیله‌های «کهک لوه و «(مەسلى» که 
اکن از (هحه‌های رى سن مگو بت - اهحه‌ ای ( شه‌غونی ٤)‏ د 
«عامسرمی» و «یایونی» و «بورین دونی» و گروه لهجه‌های «لاری» 
وج ود دارد و د مان لهچه‌های هتہدد فارس «سیوندی؟ اجن کوش 
همر سد که یکی ار لهچه ءا شمال عر دی ابر آن است: 

موان ES‏ شمار اوجه‌های فارسی ده بژ و هشی در انها 
بممل نیامده خیلی بیش از لهجه‌هائی است که مورد تحفیق واقع ويا 
لاافل اسا عرق شد است: 


۲ هز ار سال نار پادسی 


ز با نهای پامیری. مردمی که باین ذبانهای ایرانی سخن 
میگویند در دامنه‌های کوه یامیر (بام جهان) در کوهستانهای مجاود 
بد خان - دخحشی در تاجیکستان و «خشی در افعانستان و وهی در 
شمال غردی چین سکنی دارند و برروی هم شماد ایشان به هشتاد هزار 
میرسد . عدهٌ کثیری از ایشان پیسرو مذهب اسماعیلی می‌باشند . 
دره‌ها و کوهها ایدان را قر نها از همسایگان و جهان خسارج جدا 
می‌ساخت . 

اکنون مر دم غرب پامیر دو دیانی دید وگذشته از اجه محلی 
بزبان فادسی - تاجیکی پیز اشنا میباشند. 

لهجه‌های پاعیری عبادت است از ۰ ۱- شوغنانی- دوشنی؛ 
۲ یازخولوهی. ۳ اشکشمی و ۴- وخانی. 

زبات یغنابی میان فلهد.ای کوهسار حصار و زرافشان درۂ 
دوچکی قرار دادد ینام «یفناب». ساکنان این دره از دوهزادتن بیش 
نیستند و بزیانی سخن میگویاد که بازمانده ذبان مر دة سغدی میباشد 
مسدد‌ی درعود قدیم ردان مر دم درم ررافدان و پیرامون آن بود. دره 
صعب‌الوصول ينناب این مردم دا قر نها ازجهان خارج جدا کر‌ده دود 
و این خود موجب گت که لهجه سفدی ارغان از کزند اختلاط با 
دیکرزبانها ونایودی حتمی ایمن ماند. 

۱ مان اکذو ل دو دبافی هستئت و دفارسی _اچیکی نیز سخن 
میکویند . 

لهج کو مز اری_ عده‌ای ازددو بان‌که قبیله‌کو چکی را کیل 
میدهند و در ده‌اغه شمالی شبه جزیره عربسی و جذوب تنکه هرمز 
(رآس‌المسندم) زندگی میکنند باهچة کومز اری سخن هیگویند. این 
تنها جائی اتک ددجئوب تنکه هرهن و در شبه جز‌برء عربی همه 
اهل يك قبیله ميك لهجه ایرانی تکلم ميکنند, 
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¥ XK ¥ 

اين دود شمه‌ای دربارء مدش ین روا نها ر لهجەھاى گوناگون 
زنده ایرانی که فادسی در همه انها شن استت: 

جممی از ایرانشذاسان زیانه‌سای کنونی ایرانی دا از احاظ 
یشینه‌هایا تادیعی بدو گروه شرقی وغربی تقسیم هیکنند و دبانهائی 
را که دنبالة لهجه‌های شرقی باستانی ایران میباشدد جزو بخش شرقی 
«شمار آور ده آنهائی را که هر دوط بلهجه‌های عربی انتو ان «هستند از 
گروه غر‌دی میشمر‌ند. فاصل دو دروه را دوس می‌شمارند. 

گر وه شرقی ز با نهای ار انی نمونه‌های ٫استانی‏ ادن گرده 
سه‌دبان مرده سغدی وخواردمی و سکایی هیباشد. 

اها و لیماف رده این کرو غیارقه ار زهان 
دشتو افغانی ؛ - زبان آستی (ذر ده ال این ریان در مغرب زندکی 
هیکنهد ولی باذمائده «لانها» هستند که خود از اسکیتها (سکایان و 
سرمتها) بودند و از مشرق - شمال ماوراعالنهر بانسو رفته‌اند), ۳ 
زبانهای پامیر. ۴- ذبان عونجانی (ذبان گروه کوچکی دراففانتان), 
۵- زبان یدنابی (که بازمانده ذیان سفدی میباشد). 

دو ریان ستى» و «یفنامی» که هر دو روشه سکایی دارند. با 
وجو د گذشت نمان و دو رافتادگی متکلہان ان دو زیان از بکدیکن 
و فاصله ۲۰۰۰ كلو متر میان هر‌گن‌های ابشان - مشایه‌تهای چندی 
را <فظ در ده ند. 

کروه غر ای ز با نهای ایر انی: أن درو ردو دست فرعی 
شمال غربی وجدوب غربی تقسیم «یشوده 

ربانوای شا چو ب‌آنهاگی هس علد که دلع‌جه‌ها که سر دمین «ماد 6 
و «ړارت» ‏ شمال ی غرب ابران - مر بوط میشوند. ماننده کردی 


و واو چی ) بلوچها چنانکه rS‏ شد در فرنوای هیشین ده سر دهین 


۳۴ غر ار سال در پار سی 


دذونی حو دش م«هاجرت گر ده‌اند ( و طالشی د کاک ر «ادن‌هرانی 
و غبره 

زبانهای جنوب غربی که مربوط ده‌خطه «یارسا» هیباشند ودر 
ميان زیانی‌ای کهونی این در وه: «وادسی» از حہث ا معکلمان و 
وسعت ادات در #ن ۸ ران فار سی وو نی ۳ در ی دذماله ردان 
فارسی میانه ۳۳ پهلوی مر ده مشود و رمان پار سی هانه ل ده 
آثاری از آن در دست است دنباله یکسی از لهجه‌های ناحیة «پارسا4 
(پارس ) ہے ہاش ده ۳ پارسی باستانی د سنگها فرشعه های هی <و دشی 
نزديك دافته است. 

ریانهای دای و ری و «ختیاری و دعشتن (ي‌حدهای محلی 
فارس و ل(هجه « کومزاری» جزو گروه زبانهای جوب غردی شمرده 
می‌شود ۲ 

انون سخنی ج در داره مر اء تاد یخی فارسی مسانه که روان 
کنونی ما دنباله آن است؛ 

دراوان #وحات اس‌کننیر ) آ غاز قفر دبی دوران میاذه) در بخش 
جوب فر دی آسیای ماه 3 يعن یآ نچا ای ده مأمهد ۲ ران در کی هممشهار دم 
زیان پارٹی متداول دود ؛ ہی در قر نهای سوم وچهارم دبلادی سر 
«انویان درتیلیفات دی <جو یش «موادات ر وان ۶ارسی مداذه از ران 
پادتی استفاده هیکر‌دند و این خود هیرساند که آن زان در میان 
خراسانیان آن رمان رایج دو ده ی 9و حات پادشاهان دادت ونصرف 
شمال و شمال غرب |یران از طرف ایشان سبب شد که لفط «پارتی» 
( که د دھا وريج دشکل كلاه (به‌لویه ی بلهجهه-ای ڏوا ہی 
هز دور ذز گفته شود . 5 همر ود که ار اغاز ا ساس انان تن 
متفادل «ر حورد لوجه‌های پار سی ۳ پار نی ج ور <وردی که ور نها ژ جود 


داشده ۳ سود (هوجه‌های پاد سی جر بان یافت 5 «تدر دچ روان پار تی در 
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«رادر فارسی میاه وس ست ۔ ماما دکی ازعلت‌های اصلی فشو قت 
فارسی میانه این دود که ذبان دولتی د دینی وش هنگی عود ساسانیان 
محسوب هیکشت و دذشته از این پارتی‌زبانان «پادسی» را که از حیت 
ساختمان دحتی ذخیره لذوی ده پاد نی ر ويك دود ۳ سائی هی یذ بر تند 
وفر‌امیگر فتند. ولی این جر بان در شور ها] و هسیر جاده‌های کارو آن‌رو 
زودتن شرفت میکرد ودر دهکده‌های دوردست وبیفوله‌ها کندتن. 

«ددوی است a5‏ زیان بادسی ممانه در اس مان )£ ر از این 
بیر‌ودکه» ۳ حف سا مان دستود ئ و دخیره لدوی خویش 2 دحشی 
از اغتهای پادتی را هم پذیرفت. 

در هر‌حال هنگامی که أعراب داب رات ]هدند دد خراسان از 
ریان پادتی اثری نبود. و گرچه درعمه‌کارهای دواعی ودینی و مانند 
آن خط بهلوی ( که نوعی‌خط آداهی دود ) بکار هیرفت دلی زران هر دم 
شال شرفی ایترآن ( را جوب ماوراءالتهں ( وعقرب ۹ وا در ذظ 
درفتن دگر‌گونیها ی که گذشت زمان و حادثه‌های دوران در هرزیان 
ولرل هیا ورد همان ددائی دود که دو ر۵ در ی همشهور کشت د اون 
۳ ردان سجن میگویم. 

دیثتراثر‌های دادسی میا 4۶ ميك دوع خط آدامی (بهلوی) وو شته 
شداه دای اثر‌های دی من ده خبط دونانی و داهددی فین از آن عهد 
داقی مازده است . 

اکذون فراد و شیبهانی را که روان فارسی تحمل کی ده لا صر ۵ 
کی 

درخاستن بادانیان از واری وانهز ام ساطنت‌پادتی ( اشکانیان) 
مو جب کر روان پادسی هو سط ار جدوت ربی دسوع) ان شر فی 
گدت. و سس حمله از بان از جدوب و جوب عر دی مرن زیان 5 


فرهنگ ایران دا دطرف شمال شرقی وخراسان وماوراءالنهر منتقل 


۳۰ هزار سال نثر پار سی 


ساخت ودءدعا هجوم ندریجی و فشاد تر کان وفتنه و حمله مغول از 
جهت شمال شرقی مرکز دا بقلمرو مبدا آن ‏ فادس و پیرامون 
اصمُهان۔ جایجا کر درگیرروداد اخیں تر کن وازیکان هرز ودوم فادسی 
زبانان ماوراءالٹھی (که دیکی بر اثر سلطۂ ترکان» ترکستان ناهیده 
هیشد ) ۳ تاج کان را رد کرفتند و ادغان را سوی کوهیایه‌ها د 
زمیذهای کم حاصل دأهنه ډامیر داندند وار دیگں قادسی دبانان جدا 
با خی دطو ریکه تا رو زگار اخیر و زمینشان «صودن‌چز در فادسی 
زبانی بود درمیان دریائی از ترك زبا نان. دءوای شیعه وسنی‌هم شکاف 
را ذرقس کرد و :اجیکان سئی که اجتماع فبا دوچکی دا تشکیل 
میدادند از ثمرات تکامل ادبیات زبان ف-ارسی در کانون ہز رگ آن 
-ایر ان دود وهیدهره مادددن ویالعکس. 
# ۷ مزا 

خط ز با نهای آبرانی- ده نظر هید سدکه قبیله‌های ماد که از 
شمال‌بسوی سر‌زمینهای کنونی آذدبایجان وکر دستان سر‌اذین شده در 
آنجا ساکن گشتند, خط نداشتند. نخستی گورهائی‌که از ايشان کف 
گر‌دیده است سنگه نبث نه ندارد. نختین اثرهائی که ازردانهایایرانی 
در دست است سنگ نیشته‌های مغرب ایران میباشد که بخط هیخحی 
نو شه شده است و بتفر بب مر دوط ده ۳۵۰۰ سال پیش است . شوه 
یخی خط بابل و آشور بود که نخست مادها و,عداز ایشان هخامتغیان 
ين بکار در‌ددد. 

پادشاهان هخامنشی در کارهای دو ا ریانهای عیلاهی و دادلی 
راکه ون ارفارسی داستانی دوم ژر ین ریانای دشور ېناور ابران آذروز 
شمر ده شد بکار هیمر دند. 

اثر دیگری که از دبان باستانی ها باقی مانده اوستا است. 
ادستائی گهن‌ترین ذبان ایرانی میپاشه ودر آغاز بخط آراهی- نوعی 
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خط فدیقی - نوشته شده بود. این خط مانند دیگر خطهای سامی 


حر‌فهای «صوت را جر و 5 ماو رد وار ور ؛های نهم دوهشم دص 





از مے الاد در آ یا ی مودم رواج ذفراوان عافت. اوسا دادرعيد سا‌انیان 
دزدان فادسی میانه تر جمه‌گر دند. و نام ترجمه دا رند (یعنی تسیر 4 
«توضیح؟ ) نهادند( ۱ ) .بان وخط آرامی مععاق‌بیکی آزگر وههای سای 
بودکه از نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد در آسیای‌هشدم میز سنند. 
ادن حط وریان در امیر اطوری او جاه دين الم لای ډیدا کرد و دز 
وه هحاهشان ذس ادت فراو ان داشت و در مکاتہات دولتی دکار 
هی ات و ععی کتیبه مشهور وتا نوز این دما رد دانده 
باکتاف دور درای اطلاع هر دم ور سناده دود ند دعد‌ها] هم افر مات 
همچنان رارج بود و خطوط چندی در ڍا ده آرامی یدید آمد که تا فتم 
اوران دست تاریان نز رواج داشت وخط «یهلوی» - وه «سیادیاز 
اثر‌های پارسی هیائه وسنکی نمشتهها مدان خط ردت ها رسیده - از 
آن حدم (۵ ا 

5 ہیف که وازه «پو(وی؟ در اصل « رار ی دو ده 
است. محتملا این کلمه زمانی به زبان و خط (که آن نیز نوعی خط 
آرامی بوده) اطللاق میشده است و معد که زیان پارسی مےائه و خط 
آن در ایر ان متداول شد آن ربان را ھم جذین خوآذدند. در هر حال 
مصمهان دعداز ایرالام اء ره زا ار یاد در ده «طور مطلق پادسی 
میائه را که دخط قدیم دوشته میشده «یهلوی6 میناهیدند و«فادسی»6را 


ده وط عردی ( که دشت از خط بهلوی ت آرامی ا و عملی‌تر 


1( «عضیأ هعتقدنی که ادین دبیر»»- خطی که مغان درءود 
ساانیان در و ابه خط آدام-ی درای اوسها س |ا حه انی کاه تر ین خا 


جھا ت 


۳۸ هزار سال نثر بادسی 


دود)(۱ ) نوشته میشد فادسی نامیدند. 

شاید درخی که سادقه‌هسای ذهنی غاط ایشانرا بخیال پرودی 
گهازده ورای خویشدن محیطی از اندیشه‌های غیروافع آفر بده‌اند - 
آزرده خاطر کردند که خط میخی و اوستایی و پهلوی دا از منشاء 
آشودی و دابلی ر آدامی خوانده‌ايم و برواج حط علامی در عود 
«هامنذیان اشاره‌کرده‌ايم. اینها تاریخ است. 

دای آ ده ۳ طبع خاص هر فلت دوهی أشنت زبانوفرهنگ 
اوست ڏه خط او. خط را اختراع میکنند. مثل خط ادمنی که استف 
«مسر وپ ماشتوس» درسال ۳۹۳ میلادی بر میمای خط روهیةااصفری 
اختراعگرد. ودد رمان ساسائیان این موددان درای نقل (اوسعا» حول 
چد‌ددی در یاوه «بهلوی» براختند که «ددن دیره» نامیده میشود. دلی 
زبان را مردم دد طی تاریخ خویش می آفر ینند واختراع نميشود. 
زدان اختراعی د مصذوعی دوامی ندارد. مذل دیان تاربخ وصاف و 
در خی لغات «فرهدکتانه سایق. 

این دود روزگار رران فارسی دهدکام حمله فاذیان بایر ان. 
فار ڪان کعادهای «ا را سوزاندند ووا باب FOS‏ ادبیات مکتوب ما 


را نایودگر دند. وو معدو دی ازمغان» که از راه دين ذان میجدور دند 





n‏ ا ا ا 


۱ ) خط پهلوی سیب آنکه دعضی کلمات را باعلای آدامی 
منئوشتند و داد سی ميخو اندزه و «مچنین دعضی حر وف نما يده مف 
صوت بودند بسیاد خط پیچ دد پيچ ودشواری بود. ابن مقفع میگوید 
که «آنها خط ویژه‌ای دارندکه «زوارش» (هزوارش) نامیده میشود. 
مغل احرسن میخواهد فنو دسد ه وشت هنو دسف سرا ( ده آدامی 
یمنی‌گوشت) ومیخوانه «گوشت» یا اهر بخواهں «نان» بنویسد«لحما» 


(به‌آداهی دعمی نان) ومیخواند نان .» 


ارب جهادم و نجم ۳۹ 


در کی از «خشهای آو تا را که هر دوط ر فان و دعاها دود محهوئل 
داشند. جدهی دیز که توانگر تر دوددد ده ۵دوبتان مهاجچرت کر دند 
واوبءا و «عضی‌کنا ای دیگر را 3 خود در درد . تقر دما در ای 0 
چیزی بزبان فادسی نوشته نشد یاآن مقدارگمی که نوشته شد «دست 
هانرسیده. ولی تشاددای ده واسنیت مر وم زا از سن دفتن دز بان 
مادر یشان وار ۳ خدجانکه ۲ وت و دهد‌ها] عم مذولان 
اجه دنك 

داستانم‌ای حماسی و افسانه‌های پارسی در شهر و روستا سند 
ده سيه ده دسل‌های دهد مر سید . عده دهی که و سر بای از رات 
فرهنگی و زان خویش دفاع میگردند» درگوشه وگذار, کتابهائی ۱۰ 
که از :طاول تمصب اش تاز بان ایمن مانده وود پنهان میداشتند. 

خلاصه, آززیان و افسانه‌ها وداه‌تانهای داد بعی وانچه‌ازادیات 
رس | سم 
این بخش ههم‌تر از هیراثهای دیگراست) هرده ریگ ور هدگی‌ددشد 
ابر ان که از دستمرد دیکانگان مص وا مادده و جدره ا ان5 و وما 


از دودان بادسی باستان. 
ا تبه دجس دول وجل هکی ار دار یوش اول «دامدخی 
۲و سکه‌های عهد ھخأمدشی. 
۳_ کعمه دار یوش اول د اھک کی 
۴ -29مههای خشابارشا درا-تخر و شوش و کوه اوذ و کنار 
در ءاچه وان. 
۵ - ۲اوستاه. 


ES ۶‏ دار دوش در کار ترا دون در موره اهر د 


۲۰ هزار سال نثر پادسی 


محفوط است . 

زیان ن نیشته‌عا از لحاظ قاعده‌های دستوری و اغوینزد دك 
یه آوستا است اساهی به‌سه جنس مذکر و موّنث و خمثی نفسیم هشود 
و صرف ه.شود. ضمیر ها یر ۱ اندجی لدات غیر آدیا ئی دین دداین 
کتیبه‌ها یافت مشود و این خود سیب بهناوری <خاك هخامنشهان و 
تنوع هلعهای ذیر فر‌ساد ایغان قابل توجیه میباشد. مقدادیلغتهای 
«مادی» نیز به‌وامگرفته شده دود بخصوص اصطلاحهای ادادی‌ودسمی. 
دیان نگ فیشته‌ها ساده بی‌تکلف ویکنواخت ا 


] نجه از دودان اشکانبان باقی مانده: 

- مکو کات بانو شه بونانی د پارنی. 

۳ کلمات پادتی5ه وارد رران آرمنی د پهلوی ( بادسی‌هو‌انه) 
لاه . 

۳ چمد هدن پار تی ماذویکه در تورفان ( تر کسان چین) بافت 
شده . 

۴ «عصی بت تشه بای ع هل اسای که دشو ردان دو شه 
شده وز ران دوم بظن غالب پار تی است. 

۵ - دوق اله ملك دز‌دان پار تی‌که در اورامان کردهتان بافت 
شذه است. 

۶ مات سفالیئی a5‏ در هن قدیم و وایتخت اشکانیان طی 
حفاد رها یافت ده و در آن حروفی مه آراهعی توش ه شده و روان 
آن به‌گمان قوی پادتی است. 

درروی هم از روران‌اشکادان دسیعا ار ها کلامی ی اش 





سے 


۱ ( هحشی از این ویر‌کها د در اهجهسمنانی‌گذونی دودەهميشود . 


فرن چهارم و پنجم ۳۹ 
) زچه از دو رۂ ساسائبان باقی مانده است: 


رت کیره نقش دستم و نفش رجب ار ار دشیر وشایور اول 
۳ کیب طاف‌بستان از شا دور سوم 

۳ کشیبه پا رکو لی - ميان قصر شیرین وسلیمانیه ا 
۳- کیره حاجی ] داد از شایود اول 


آ ار مکتوب 


۱- کار نامه اردشیر انان 

۲ دندو پازند 

۳ کتاب «درخت آسوديك (فخل خرما) و بز» 

۴ دهشن 

۵- دینکرت 

۶ بادگار زدیران 

۷ خسروکوآتان و دنک (خسرو قبادان و سرك) (۱) 

۸ ماتیکان شترنگ (کتاب شطر نج ) 

۹ آحدیهاو ت راهی‌کیه کسان (عجایب و دیدنیوای در مین 
کال اب مان 

۰ - خویشکاریه رتا کان (وظایف پسر کان جوانان) 

١‏ ۱ - اندرز کوتان (اندرز به کودکان) 

۲ مانیکان هزار داتاستان (کداب هزار قاعده ۔ دسم) 

۳ شهرستانهای ایر انشهر و غبره 


س ی کی سیگ 6 رت سا تا ام e‏ 


۱ ( در تك » همان لامها ست‌که در گیلکی امسر وزی «ر لك »6 
(يسرك) هیگویند. 


rr‏ هزار سال ثثر بادسی 


د ا دوره صأختمان دسخور عا ردان بغار سی امرود دز دیاک 
اسات: سوه صرف ناميا و ضهر ها که در اواخر دوران ز يان فار سی 
داستان درشرف مترواء شدں بود بالکل کار گذاشته شد. 

تالیفهای دیگن ہن چون «خداينامك» و «کلیاه و دمنه» و 
غیره وجود داشت وکسانی مانند این مقفع (دوذیه) اد پهلوی به‌تازی 
ذرجمه‌گر دندو اگکون ذه از اصل بهلوی آن اثری است و ؤه از تر جمه 
عربی آن خبری. ولی در همان اران مبنای ترجمه و یا تألیف‌های 
مجددی بر بان فارسی ودن قرار نند مدلل «خداینامت» که بایه 
شا حدامه هشور ادوهتصوری دفر دد سی و یره ھا دك 

وااو اط فرن هشتم عیلادی ہنی دیش‌از صد سال دعد ار تصرف 
اعراب بگواهی ااجییاری( ۱ ) درخراسان وماوراءالنهر ازخط فارسی 
(بهلوی) استفاده هیشده. او هیگو ين که از سال ۱۳۲۵ ه. زان و 
خط عر ی در امور ووا 9 اداری خر اسان اجہاری شله . اء ان و 
دزدگان و اریان دیوان ذبان تازی آموختند وکوئیدند تا برای حفظ 
<واسته و هقام خویش مفاتحان نزویك شوند. و غال) دار ميخ عرب 
شدند ٩.‏ ههلا تمالبی در «ایتیمقالدهسر» از ۱۱۹ شاعر که در ءصر 
سامانیان در خراسان و ماوراءالغهر مز عند و بعربی شم میگفتند 
و دیشر شان از اعیان و ال دبوان دو دذد زام هیب-رده حتی زحستن 
امیران ایرانی که حکوعت مدقل تشکیل داده عله خافای بغداد 
فرخاستند از زیان و فرهنگه تازق طرفداری م«یکی‌دند و عامل شررع 
آن دو دزد . دول اه مر قندی درتذگر ها لشعر اء می‌گو ید: «دوطاهر 
خانونی گفته که بعهد عضدالدوله دیلمی هنوز فصر‌شیرین که بنواحی 


خانقين است بالكل وبران نشده دود در کاب آن قصر نو شعه‌ای 





۱ ( ااجه‌شاری ۳ وفات درسال ۳۳۱ دظ, 


قرن چهادم و پنجم ۳۳ 


رافتند که بدستور فادسی قدیم است. آیئست: 
«زبرا بگیهان انوشه‌بزی جهانر| بدیداد توشه وزی 
پس برپن تقدیں معلو م شد که پیش از اسلام شعی قارسی نین 
می‌گفته اند . اما جون مك اکاسره و عجم ددست عرب اواد و آن فوم 
مپارك ودين اسلام و ظاهر کردن شریءت می‌گوشیده‌اند, و راه و دسم 
عم را هی پو شیدهآ ند می‌شاید که منم از عر نیز گرده دای مد و ۳ از 
جهت فترات شەر مجهول شده داشد؛ و در زهان ی‌همه و خلفای 
دنیع ماس که خود حکام این دیار عرب بوده‌اند شعر و انشاء و أهشله 
بزبان عرب بوده, و خواجه نظام‌الملك در سیرالماوك حکایت‌کند که 
از زهان خلفای راشدین رضو انا لاه علیهم اجمعین ا دسو وت سلطانل 
محدود فزنوی قانون و دفاتر وامدله و مثاشیر از ددگاه سلاطین بمربی 
می‌ذو شتا ند و بقارسی از درگاه سلاطین امجله نوشتن عيب دود. جون 
دوقت وزارت عمیدا(ملك امونصر کنددی دسید» که اووذیر الب‌ارسلان. 
دن چغر درك سلجوقی دوده از دمبضاءتی دود ف-رمود :| آن ۶اعده را 
درطرف ساختده واحکام و امعله را از دو اوین سالاطین دفأدسی‌نوشتند: 
و یز حکایت ند که آمبر عبدالل‌ین طاهر که بروزگار خامای»باسی 
امیر خراسان بود روزی در نیشابور نشسته بود شخصی‌کتابی آورد 
و دوه دوش او هاده فر‌سمل a5‏ لین چهکداست؛ فت ادن تمذوامق 
و عذراست و خوب حکایتی است که حکما بنام شاه ائوشیروان جمع 
کرده‌اند. امیر عبدالّه فر مود که ما مردم قر آن‌خوانیم و تفر ازفر آن 
و حدیث پیغمبر چیزی اميخواهيم ما دا ازن نوع کتاب دد کار نیست 
و ان کات تاليف هغاست و بش ھا مر‌دو دست وقر‌مود ما ان وا 
را در آب انداختند و حکم‌گرد که در قلمرو من هرجاکه از صانیف 
و مقال عجم و مغان کتابی داشد جمله را دسو رد اند از اين جهت :۱ 


رور آل س امان اشعار ع را ندیده اند ار ۱ ES‏ دین شعر یگفته راشای 


۳۴ هزار سال نثر بادسی 


مدون نکر ده‌اند. € 

این بود نظر و روش امیران و بزرگان و ارپاب دیوان ددیرایر 
اط ریان زار بان ۰ دلی مرای عامه هر دم خر اسان و ماوراءالنهر و 
دوگ خد های اوران واا رکه دددن مبن اسلا راف بوونك ے 
تازی همیثه زیا نی بیکانه ډود. 

جدانکهگ ده شد نگهبان اتر فر «نگه وریان ما خود مردم 
بودندگه همیشه با قاتحان تاژی بمقاومت «منفی» و- گاهی‌هم- عثبت 
هی پر دأختند. 

طبر ی هکو رد که چون ا-ددن عممف | له حاکم عرب خر اسان 
تا میات وسر شه و هنهزم ازجنگ عله همر دم کو «سعان حطلان 
پا و مردم داخ تصش فی هز ل آمیز در ضد او ا حه هی سر ودند و 
طبر ی‌بندی از آن تصذیف را بشرح زر نقل‌گرده: 

از خطلان آمذره 

در و تیاه اموه 

اداد از مره 

خشنگ ار اموه 

در طی دو ور ای که ما دعك از ظهود اسلام ادات مسکتوب 
نداشتیم عامه مردم از آفر‌یخش بار نمی‌ادستادند و بوزن وبحری۹5 از 
پیشینیان بارث برده دودند غسادسی ددی و لهجه‌های دیگر ایرانی 
تصذیف وشعر هیگفتند. ولی امیران و بزرگان برای حفظ ضياع و 
عقاد دورش (عرب» شده بودند. هر تین هر جه راکه از آن او بود 
حول دیگرده بزرخان‌ضیاع و عقاررا ومردم دبان وفر‌هنک را. 

حتی نا بیندرجات کاب مجهول المو اف «تاریخ سیستان» 
کسی که نخت شاعران دا به-ارسی شعر سرودن برانگیخت» خود 


ار مان مر دم عامی در خاس:4 دود. رورا که ادبیات وربان ۶اری «رای 


قرن چهادم و بنجم ۳۵ 


وی نا آشدا بود وچون به جاه ومقامی رسید بالطبع مداحان خویش‌را 
ار خن گفعن «زبانی که معنی آنی | در ذمی‌یافت همم کرد. هرد 
بعقوت يث دویکر و شیان گذار شاه صفار رال «ود. در «تاریخ 
سیستان» آمده که چون یمقون یت لشکر بان محمدین طاهر را 
کیت دا ده ار جنگ رفتعح هرات ارف شاعر انا در مدح او «تازی 
شقان 9 

« چون شعرور <خواندنی اوعالم نبود, درئیافت. مجمددن وصیف 
حاضر بود د أدب تیکو دانست وبدان روزکار نامه پادسی نبود» یس 
یموب گفت؛ دز فا ده هن اید فیادم چر أ دا رى فت ؟ دس مدید 
وصیف: شھں پار سی گفتن در فت. و اول شەر وادسی اندر عدم اوگفت 
و بیش ازاودسی کف ۵ رودگه دا وادسیان بودند سخن پیش ایشان درود 
رازدفتندی در طر دق خسروآنی وچو دجم در‌گنده شدند وعرت آ هدند 
شم مان ایشان‌یتازی :ود همکنانرا علم ومعرفت شمی تازی بود و 


بر نيامه که او دا بزدکی آن بود پیش اذ یموب که 
اندرو شعرگفتندی. 6 

مرجم تاریخ پخادا» - ی نرشخی در سر سخنی‌که بدان کعاب 
دوسته سگو ید : 

«تألبف این کتاب (تاریخ بخادا) بمر‌بی بود بعادت بلیغ ... 
«شدر هر دم «خ-واندن کتان عر ای رغبت ننمایند, دوستان از من 
درخواست کر دند که این کتابرا بیادسی تی‌جمه کن...» 

رستاخین واقمی نظم ونثر وادب فادسی پس از دو فرن دکوه 
در ءود ساعانیان ۰ ۹ ۳۳۶۳ .۰( دوده. سامائیان در فمرد بخاطر 
کب فدرت و استتلال دد براس تازیان و دست نشاندگان ایشان به 
پشتیبانی, عامهُ مردم - حردمی که زبان و فرهنک خویش را دوست 


میداشتند ‏ نیازهند بودند. 


۳ هزار سال نثر بادسی 


درزمان سامانیان فارسی(دری)؛ که دنبالة زدان په اوی دوران 
ساسانیان د-وده؛ ران رسمی دوات و دربار شد و شاعران نسامگی 
چون روددی و شمه دلخی ودفیقی و ابوشکور بلخی وعسه پیدآشدند. 
حقی دهش است فردوسی دزر گے را هم از احاظ روح مضامین و هدف 
شاهرامه مذسوت بان دوران ددائیم نه عص عغز‌نوی. 

زبان فارسی در آن عهد تازی دا از تمام مواضعی که درزندگی 
ادبی و رسهی د ادادی اشفا در ده دوده رو تشن ار همه از مدان 

ی وشاعری- بتدریج بیرون راند ویمقب نشیئی مجپور کرد. دای 

خط واافرای عرب د راک نوشتن فارسی دکار رفن . جنانکه ود رگفده 
شد سیب این دود که خط عرں از خط قدیم پتادسی هيانه (پهلوی) 
l1‏ ار ډوده. 

در خط به(وی ۳۹۳ حروف از رات | اصو ات زیان پادسی 
میأذه (یعادسی میانه ۔ يهاو يكك) کم دوده وکاهی وك حرف چند 
صدا را ادا میکرده واین خود در خواندن دشوادیهائی پدید هيا ورده. 
دیگں آینکه خط ؤه لوی a5‏ ماخوذ ار آدامی دوده ام ساهی داغته 
ومانده دیکر ااضیاهای شناد وروی مصوت دوشته ثمی‌شده وبا بیاری 
حروقی ۳ درای ادای صداهای عصمت و جود داشته تدر یں هس شته 
است. از سوی دیکر در تندنوسی و نامه نویسی شکل برخی حر فها 
محشاده در میامده وچون «عضی از حر فها خود نماینده چند صدا دوده 
ین ود داه فش ارت را دشوادتر هی‌ساخ42. از این ذشده دلمات را 
دصو ر تی هی‌دوشتید که در گذشته دود دوده و تغهیر ای که در تلفظ 
لفات ومرور رمان یدید اة د-وده در نظتر و فده ذمی‌شده. و ۳ 
تن دشوادی همانا وجود آند بش4 دکاری ۳ هزوارش بوده بادن 
معنی که دمضی‌کامات را دز دان آدامی هینوشتمد وده فازسی میخواندند 
(«حاشیه ص ۲۷ بمگر ید). 


رن چهارم و پنجم ۳۷ 


ددین ہہس حط والغبای زار ی داوجود (-صدهای تلم ورای 
ادای اصوات فارسی. اد خط پهلوی( که آ نم منشاء سامی داشنه) :هتر 
ومتاس‌تن بوده انیت همهذا دم بودهای رور دا دارا دوده؛ 

( - حروف مصوت عملا ذوشته می‌شده. 

۳ جلف صد‌ای وادسی مثل گي و چ و رز و پ در ریان و حط 
عر دی وجود زیا شه و در آغاز ( تا جى ورن ا دجای lai‏ 1 وج 
و ز و ب مينوشتند واین خود خواندن ک لمات را دشوار میکرده تا 
:ھا دا افزودن سر گکجی به کاف و سه رطه در زیر ج وب و روی زر 
حر‌فهای جدیدی ورای ادای صداهای فارسی پدید و ردند. 

۳ ۔ ولی جند حرف را که هعرف صداهای ویژه عربی بوده 
مانند ص وض وط وعغیره- صداهائی‌که در روان فادسی وجود ندارد. 
دا اغ و ادن هدر وشن و خواندن را برای قادسی زمانان‌دشواد 
می‌ساخت. »ااینحال از آنزهان شمر و تشر فارسی باین خط نوشته شده 
واکئون هیر اث عظعم اددی مأ معط نسته‌لیق و اسخ که هتفر ع از خط 
تازی وساخده وپرداخنه ار ايان است هی‌باشد. 

درزمان -امابیان و پی از آن دوران مبارزه بخاطر فارسی 
دردن شکلهای دوتادون ادمیات دوام داشت ولی دخسدین سدگری که 
#شوده شد دالطیع سگ شم دشاعری دودگه عامه مردم بدان علاقه 
داشتند. ران پس نووت تحریرات اداری وکعب دار خی وعلمی و نش 
«دری و نذگره‌اویسی و امور دینی (که موقع زمات عربی دالضروده 
در آن زهیده استوارت نوده) رسید. 

صفاریان و سامانیان از زیان فادسی حمچون سلاح سیاسی در 
برامر تازیان» برای تحصیل استقلال کامل استفاده هییکر‌دند. ضمناً 
مدح وقدح شاعران در هبارزه مان ملوك وخوانین محلی نیز سلاح 


در‌نده‌ای نوده 3 شاعر ان پادسی‌گو دف‌دن سیب قدر £ منزلتی یافتنه و 


۳۸ هزار سال نثر بادسی 


حال آنکه ار مندور هنوز خریدار فراوان :داشت و بالمتیجه تاژی 
در آن میدان بیشتر پایداری کرد. گرچه سرانجام نازیر دد آن 
عرضه هم عقب نشست. زیراکه برای عامهٌمردم ناهفهوم وبیگانه بود. 
در آنزمان تألیفانی مانثد تاریخ طبری و نفسیر قر آن وی و 
«سیار ی دعب دیک که توسط نو سندگان ایر‌آفی به عربی ذوشته شده 
بوده «فادسی برگردانده شد. با اینحال جمعی از ءلمای فادسمی زران 
مانئد ابن‌سینا و ابوریحان بیرونی بیشتر آثاد خویش را بزبان عرپی 
هی نوشتند :| دیگراقوام امیر اطوری‌اسلامی نیز از آنها ده ءودشوند. 
در اون ميان کوششهائی از طرف در خی ار تادی دوستان‌یعمل 
میامد ۳ و-ادسی را از مواضم نو کشوده وون فاگ از آن جماه 
میمندی وزی غزنویان‌گوشید تا تحریرات دیوان دسایل بهربی‌باشد. 
ولی‌این شات رتیه رایدار ی دار نیاور دزی رآس صد جر دان‌زمان‌بوده. 
وشن ار تر جمه‌هائی‌که در زمان سامانمان از عربی بفارسیدءمل 
آمد» پادسی گویان اندلك اندك تالیفه‌ای اصیل ومستقلی بزبان فادسی 
ودف آوردند و از انح ماه آذچه ددست انش دقدده شاهنامهادومنصوری 
(سال ۲ ۳۶<.) و «الادنیه عن حقایق‌الادوید» موفق هر وی وجفر‌افیای 
مجهولاامو (ف «احدودالمالم»6 میباشدکه معن ومستخر جات وشرح آنها 
علیحده در آغاز این کداب آهده است. و همچنین دانشنامه علائی 
ابوعلیسینا که وی خود سیب تألیف آنرا ذار درده مسگوید بیارسی 
زوشته <تا فایدمٌ آن عام باشد». 
زان وس مین سالهای ۴۴۰ و۴۴۴ هجری ق. تاریخ مروف 
زین‌الاخیاد گی‌دیزی وتاریخ مسعودی ابوالفضل بیهقی وچند سال بعد 
تاریخ مجهولالمو لف سیستان که هر سه تاليف از اسناد معتبر تاد بخ 
ابران ونر پادسی هستند - نوشته شد . رفته رفته کار فاد سخن پادسی 


جتان بالا گر فت که ده سرزمینع‌ای فیر فادسی ذبان نین سط یافت و 


قرن چهادم و پنجم ۳۹ 


«ددوستان و آسیای صفیر و مداد و ترکستان چن را فراگیفت و درد 
شرق و عرب اران نوسندگان بزبان فادسی ډه تصنیفات پرداخته و 
حتی دیوان رسایل دربارهائی که فادسی زبان اصلیخان بود (مانئد 
دررار سلاطین مغو ل «ددود-ان) بغادسی بوده وزبان ها ددان شەر و 
أدب ایشان شد. 

در دوران سامانیان ‏ تفر فادسی و دیان تألیفات منشور مز بان 
عامه نزديك وبا وجود سادگی شیرین دشیوا وبی تکلف بود. 

و متدریج چون سرو کار و یسندگان و شاعر‌آن ۳ سللاطین د 
دریادیانی - مانند غزنویان و سلجوفیان ‏ که فارسی زبان ماددیشان 
نیوده و روح زبان را درك نمی‌گردند - افتاده انفك اندكگ تعبیرهای 
نامانوس و تکلفهای می مزه و خنك وارد نوشته‌های خویش کردند. 
دوگ عمرولیخی وجود داش ت که دگوید جز که من اندر نیام چرا 
بابدگفت؟4 

در این عصر بود که کاپیتولاسیون گونه ادبی پدیدآمد( قر نها 
پیش از کاپیدولاسیون فضائی)» باین معنی ده لختهای تازی نه مها 
گروه گروه وارد ذبان ما شدند (ودود لغت خادجی درمودت ضرودت 
ودشرط تابمیت اد دستور ریان فارسی مانعی ندارد) دلکه تامع فوأنن 
خویش بودند و نوی ندگان فادسی ژبان اععراضی نکرده بلکه خود 
وت این کاییتولاسیون دودند. 

برخی مورخان ونویسندکان بی ذوق نیز» بقول عتصرالمعالی 
قاروس ودگ صاحب خثادوسنامه. «تازیهای سرد وغر بب؟ آوردند و 
ايرا وسیله فضل فروشی خویش شمردند. 

در عهد هغول که همه چیز ما دچار ویرانی گشت فقط تاریخ 
نویسی بسبب دلیستگی خوانین مغول به تخلید نام خویش و نیاکانشان 
وپیر وذیهایشان رو نق گرفت وتألیفهای‌تاد بخی مانژد جهانگدای جوینی 


.۴ هزار سال نتر پادسی 


وجامما(تواد رخ رشیداادین وضل الله و تجز بةا لا مصار و من جیدا لا عصاد یا 
تاد بخ وصاف ع ہداللد ین فض ل الله شبر ازی و دار مخ َر به دود الله مستوفی 
وروی وشدد شد. کی ار نمونه‌های نش متکلف و ساختکی و تمببر - 
ای دور ار ذهن آن رمان دار بخ فصافت است که درم اعتمار وسمدیت 
تأر یخی بی‌ذوفسی در آن باوج خود رس لاه وزان بس ین عده‌ای از 
ذوستدگان ار آن تقد گر دند. و ثش مکتوب از ریان عام خلق دور 
شد وطوری که رهد مر دم آن را هی همف دد و ذه نوسندگان هز دور علاوه 
داشتنه که عامه از خنان ایشان چیزی درك کنند. خریدار آثارآ نان 
نه هر دم فارسی‌ر بات رکه عد معدودی امیروخان و سلاطین ترك ریان 
بودند که کار شاعران و هلا داز ونو سندگان را ھم مانند کار وهن م- 
دی و داده‌پیماتی جزو :فر یات وتجمل دربارخویش میشمر دند. 

3 ا حال جو ن فارس تا حدی ازقامی د ساطة هس تيم هذو لان 
ردو ر مانده دود و دزرکان پارسید بان ومردم‌آن یامان خر یداد سجن 
ذغز دری بودند سخنگوئی همچون سعدی وکتابی «مچون گا تان در 
آن‌جا رد رك | مد و تسه و گر خته دیگران هم آ ار هندور اررئده‌ای 
از اح ایا تاو و و شیوائی و رسائی دوجود می آوردند. 

ولی این وضع آشفته ذماییش در مان تیموریان نین باقی بوده 
و درذیر‌ظفرنامه شرف‌الدین علی دزدی نین پیداست. گر چه در آنزمان 
نین نوسندگان ساده‌دوئی هم پیدا می‌شدند که از آن جمله باید ده 
جامی و هارستان اشاره کرد که ه‌تقلید کلستان سعد‌ی ژوشده شده و 
نشر آن در خور فهم عامه بوده. 

در دوران سلجوقیان وجدگیزیان ونیموریان مقداری لفتهای 
مهو لی وتر دی وارد ردان فادسی دیق که در کی ار آنها بتدر یج طرد 
شدند و هعدودی ایز دومی شده هنوز هم باقی‌هانده‌اند. 


دای دطور کلی‌نثر فارسی در رمان تمهوربان دران أزدطاط 


ثرن چهارم و پنجم ۴١‏ 


دا می‌پیم‌ود و این پدیده حتی در زمان صفویان نیز شدت بیشتری 
بافت وتملق و مجیزگوئی و مداحی که از زمانهای پیشین دادث هانده 
دود موجب آن دود و جمعی ازصاحب ذوقان دب سیب تهصبی‌که در 
دس2 گاه دد لتی‌ر خنه ک ده دو د دمنوستان مهاچرت در دند واستء‌داد. 
هافی هم دتوجه روحافیت شد که روذق خاصی بیدا کرده دود . 

ابن وضع تا زمان قاجاریه دوام داشت تا ایشکه شکت‌تهای آن 
سلسژه در سیاست و محازدات خارجی مردم و مصلحین قوم را متوجه 
علت ۳ د و در صدی جتتجوی سیب شدند و علافه به داش ۴ ادب 
اروپائی چدیث آ مد و چایخانه‌ها دایر کشت و روزنامه و مجله پید) شن 
و مدارس تازه داز شد و محصلانی وخ ارج اعزام شلد و دمواز ات 
آن ساده‌نویسی رسم سجن کویان دشت و ترجمه از ریانهای خارجی 
بخصوص فرانسوی معمول گے وکسانی ماندت قائ‌مقام فراحانی و 
طالبوف و عیرذا ملکم‌خان د سید چمال‌الدین اسدآیادی و فر هادمیرزا 
و میرزا آقاخان کرمانی شوه ساده‌نویسی را در ] ثارخویش کار ستند 
و در نعیجه آشنائی با #مدن و فر‌هنگ غرب لفتها ونعبیر‌ها واصطلاح- 
های دورن استعمال گر‌دند و انیا اندگداتعان تفر دی واماشناهه. 
نو یسی و رودنامه‌نویسی ودونه‌‌ای دیگرادب پدید هد دا بیاده امروزی 
رسیده.:۵رگنوفی‌فادسی واو جود آشفتگیهائی‌که هنوزدر آن حکمفرماست 
کافی برای ادای «صود و مفهومهای کئونی است. 

آمیدواديم مفتخیات نثر فارسی که از ظرخواننده میگنرد 
جر بان تکامل هزار ساله نٹر فارسی را برای وی دوشنی‌سارد. 

جمله‌های عربی که دیطی دا مطلب نداشته از متن‌ها حذف شده 
است ودر بایان هر فطءه لذب‌نامه‌ای که هعنی دعضی اصطلاحها و لفتها 
را روشن کند گذاشته شده (در این مدمه ار (مقدمه فقه‌اللغه ایرآنی» 


اراتسکی وچند هنیع دیگ استفاده شده ). 


مق ره فاه ۱ تر مش و ی 


مار فی کتاب 


« مندمة شاهنامه ابوسصودی » یکی از قد یمتر بن 
نمو نه‌های نثر بارسی است . در سال ۳۳۶ هجری قمری 
شر مان انومتصور عبدالر زاق که از طرق ساما تیان 
سپهسالار کل خراسان بوده !ست بقلم ابومتصورالعمری 
نوشته شده است . شاصامه منلور مز بور که علیا اظاهر مابه 
شاهنامه منظوم فردوسی قرا ر گرفنه از مبان رفته است. فقط 
مقدمة 7 نر | که اینجا آورده‌ايم در آغاز نخه‌های قدب شاهنامه 
قر ارداده) ند . 

( برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر رجوع شود 
به یست‌مقا له شادروان علامه محمد قزو ینی) 

بگفته مرحوم فزوینی ابهاسی در بعضی جبلات 
موجود است که شا ید عدها» بر اثر پیداشدن شخه‌ها ی‌صحیح- 
ترمقدمه - رفع شود . 


تن مقدمه شاهنامة آیرمنصوری 


تاریخ تألیف سال۳۴۶ ھ . ق . 


سپاس و آفرین خدای داکه اين جهان و آن جهان دا آفر یذ 
وما بنه گان‌را | ندرجهان بدیذار کرد و نيك! ندیشان‌راو بد کرداران 
را پاداش وبادافراہ برابرداشت ددرود بربر گزید گان وپاکان 
و دین‌دادان باد خاصه بر بهتر ین خلق‌خدا محمدمصطفی صلی اله 
عليه دسلم و براهل بیت وفرز ندان اوباده آغاز کار نامه شاهنامه‌از 
گرد آودید؛ ابومنصودالمعمری دستور ابومنصور عبدالسرزاق 
عبداله فرخ»اول ایدون گو یبد درین نامه که تاجهان بود مردم گرد 
دا نش گشته| ند وسخن را بز رکه داشته و نیکوترین یاد گاری‌سخن 
دا نسته| ند جها نددین جهان مردم بدا نش بزر گواد ترومایه‌دارتر . 
وچون مردم بدا ست کزوی جیر ع) نما ند بایدار € بدان کوشد چا 


FF‏ هر ارسال شر پارسی 
نام او بما ند ونشان او گسسته نشود» چو آبادانی‌کردن وحایها 

استوار کردن ودلری وشوخی و جان سیر دن و داناثشی بردن 

آفودن مو مایا سای رها وا ن ونا دو اک 
کلملهو دمنه وشاناق ورام ورامن بر ون آورده وعأمون سر 

هارون‌الر شید منش پادشاعان وعمت مهتر ان داشت. بکروز با 

مهتر ان نشسته بوذ گفت مر دم باید که تا اندرین جهان باشنه و 
توانائی‌دار ند بکوشند تا ازو یاد گار بوذ تا پس‌از مر کی او نامش 
زنده بود. عبدائه پسرمقفم که دبر او بود گفتش که از کسر ی 
انوشیروان چیزی ما نده است که‌ازهیچ پادشاه نمانده‌است. مأمون 
گنت جه ماند گفت نامه ازهندوستان پیاورد» آنکه بر زد به‌طبیب 
از هندو ی ببهلوی گر دا نیده بود» تا نام او ز نده شدمیان جها نیان. 

و با تصد‌خر وار درم هز بنه کر د. ها و | تا بخو است و آن‌نامه 

بدید» فرمود د پیر خویش را تا ازز بان‌پهلوی بز بان‌تازی گر دا نید. 

نصر بن احمد این سخن بشنید خوش آمدش‌دستور خویش‌راخواجه 

بلعمی بر آن‌داشت تا اززبان تازی بز بان پادسی گر دا نید ا ان 

نامه ددست مردمان اندرافتاد وهر کسی دست يدد اندر زدند و 

رود کی‌را فرمود تا بنظم آورد و کلیله‌ودمنه | ندرز بان‌خرد و بزرگک 

افتاد دنام او بذینز نده گشت واین نامه ازویاد گاری بما ند پس 
جینیان بتصاوبر اندر افزودند تا کو کسی را خوش | بد دیدن و 

وخواندن آن. پس امیرابومنصود عبدالرزاق مردی بوذ با فر و 

خو یش کام بو د و باهنرو بز رگ منش بو د اندر کامروایی وبادستگاهی 
تمام از پاذشاهی. وسازمهتر انوا نديشة بلند داشت و نوادی‌بزر ک 

داشت بگوهر و از تخم اسپهیدان ایران‌بود و کار کلیله ودمنه و 

نشان شاه خراسان‌بهنین. خوش آمذش . ازروز گار آرزد کرد تا 


اورا نز باد گادی‌بود | ندرین‌جهان. بس دستور خو یش ا 
المعمریرا بفرمود تاخدادندان کتبرا ازدهقانان وفرزانگان و 
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جها ندیز گان ازشهرها بیاوردند وچاکراو | بومنصودا لمعمری 
بفرمان‌او نامه کرد و کس‌فرستاد بشهرهای خراسان وهشیاران‌از 
آنجا بیاورد و از هرجائاه جون شاج سر خراسانی ازهری و 
چون بز دا نداد پسرشا پور ازسیستان دچون ماهوی حورشید سس 
بهر ام از نشا بور وجون شاذان سر برزینازطوس. وازهرشارستان 
گرد کرد وبنشا ند بثراز آوددن این نامه‌های شاهان وکار نامه - 
هاشان وزند گا نی هر یکی ازداذ وبیداذ و آشوبه جنگ وین 
از کی نخستین که اندرجهان او یوذ که ین مردمی ورد ومردمان 
ازجا نوران بدیذ آورد تا یزد گرد شهر یار که[ خرملو ك عجم بود . 
اندرماه هحرم وسال بر سیصدو جهل ونش از همجرت هتر ین عالم 
محمد مصطفی‌صلی اله عليه وسلم. واین‌را نام شاهنامه نهاذنه تا 
خداو ندان داش اندرین‌نگاه کنند وفرهنگ شاهان ومهتران و 
فرزانگان و کاروساز بادشاهي ونهاد ورفتار ایشان و آین مای 
نیکوو داذ وداوری ورای وداندن کار و سیاه آداستن ورزم کردن 
وشهر گشادن و کین ځواستن و شبخون‌کردن و ازرم داشتن و 
خواستاری کردن این‌همهرا بذین نامه اندر پیا بند. س این نامه 
شاهان گرد آورد ند و گزارش کردند و اندرین جیز‌هاست که 
یکفتادمر خواننده‌رایزر کی یذ و بهر کسی‌داد ند تا ازو وا نىھ گرو 
وجیزها اندرین نامه بيا بند که سهمکین‌نماید واین نیکوست‌جون 
مغز او بدانی دترا درست گر دد ودلیذیی آیذ چون کیومرث و 
طهمورث ودیوان وجمشيد و جون قصه فريدون وولادت او و 
پراذرش وچون همان سنك کجا آفریذون بپای بازداشت وچون 
ماران که ازدوش ضحاك بر آمدنك این همه درست آیذ بنزديك 
دانایان وبخردان بمعنی. و آنکه دشمن دانش‌بوذ این دا ذشت 
گردانذ. وا ندرجهان شگفتی فرادانست . چنانچون بیغامبرما 
صلی الله عليه و آله وسلم فرموذ حدئوا عن بنی اسراگیل ولاحرج 
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گفت هرجه از بنیاسر ائیل گویند همه‌بشنوید که بوذه‌است . و 
ددوغ ثیست بس‌دا نایان که نامه خواهند ساختن ایذون سرد که 
هفت جیز بجای آورند مرنامه دا: یکی بنیاد نامه یکی‌فس نامه 
سیگ هنر نامه جهارم تام خداو ند نامه پنججم مأ به واندازء سخن 
پیوستن ششم نشا ندادن ازدانش آنکس که نامه از بهرادست هفتم 
درهای هر سخمی نگاهداشتن. و خواندن این نامه دا نستن کارهای 
شاها نست و بخش کر دن گروهی از ورزیدن کاراین‌جهان. وسوذ 
این نامه هر کسیر اهست ورامش جھا نست وانده کسار انده گنا نست 
وجاره دسا ند کا میت وین نامه و کارشاحان از بهر دو جیز خوا نند 
یکی از بهر کار کرد ورفتار و آبین‌شاهان تا بدانند ودر کدخداگی 
باهر کس بتو انند ساختن‌ودیگر که اندرو داستا نهاست که‌هم سگوش 
وهم بدیدن خوش آید که اندروجیزهای نیکو وبادانش هست 
همچون باداش یکی و باذافر اه بدی د تندی و نرمی و درشتی و 
آهستگی دشو خی وپرهیز واندرشذنو برون شذن ویند واندرز و 
حشم و حشنو دی وشگفتی کار جهان. ومردم اندر ین نامه این همه 
که باذ کردیم بدانند و بیابند . اکنون یاد کنیم ازکارشاهمان 
و داستان ایشان از آغاز کاد» آغاذ داستان » هر کجا آرامگاه 
مردمان بوذ بچهار سوی جهان از کران تا کران این ذمن را 
ببخشید ند و بهفت بهر کردند و هر بهری را یکی کشور خواندند 
نخستینر | ارزه‌خوا ند نددو م ر اشبه خو اند ندسو م ر افر ددفش خوا ند ند 
جهارم را ویدرفش خو اند ند پنجم را وور برست خوآأندند ششم دا 
وورجرست خواندند هفت‌را که میان‌جها نست خنرس پامی خوا ند ند 
و خنرس بامی ایس ت که ما بذو اندریم و شاهان او دا ایرانشهر 
خواندندي و گوثۀ را امست خوانندو آن چين دماجبن است و 
هندوستان وبر بر روم وخزر وروس وسقلاب وسمندر و برطاس و 
آنکه یرون ازوست سکه خواندندو آفئاب بر آمذن را پاختر 
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خواندنه وفروشدن را خاور خواندند وشام دیمن رامازندران 
خوا ندند وعراق د کوهستان راشورستان خوا ندند وایران شهراز 
رود آمو ست تادود مصر و این کشورهای دیگی پیرامون او بند 3 
ازین‌هفت کشور ایران‌شهر بزد گوار تراست بهرهنر یو آ نکه‌ازسوی 
با خترست چبنیان دار ند و آ نکه‌ازسوی راست اوست هندوان‌دار ند 
و آنکه ازسوی جا او ست ترکان دار ند ودیگر خزربان دارند و 
آ نکه‌ازداستر پر بر یان‌دار ند وازجپ روم خاوریان وماز ندرا نیان 
دار ند دمصر گویند از ماز ندرا نست واین‌دیگر همه‌ایران‌زمین است 
از هرآ نکه یران پیشتر اینست که یاد کردیم و بدا نکه اندر آغاز 
این کثاب مردم فراوان سخن گویند ومایاذ کنیم گفتادهر گروهی 
تادانسته شود آنراکه خواهذ برسف و آن راهی که خوشتر آیدش 
بر آن بروذ وا ندر امة بسرمتفع دحمزه اصفها نی‌وما نند گان اینون 
شنیدیم که از گاء آدم صفی‌صلو ات الله دسلامه علیه فراز ا بدین گاه 
که آغازاین نامه کردند پنج‌هز ار وهفتصد سالست و نخستین مردی 
که اندرزمن بدیذ آمذ آدم بوذ دهمچنین ازمحمد جهم برمکی‌مر | 
خی أمف واززادوی أبن شاهوی وازنامهٌ بهرام اصفهانی همچنین 
آمد وازراه ساسا نبان موسی‌عیسی‌خسروی وازهشام قاس اصنها نی 
واز نامه پاذشاهان پاری و از گنج خانهٌ مامون و از بهرامشاء 
مردا نشان کرمانی داز فر خان موبدان موبد یزد گرد شهریار و 
ازدامن که بنده یزد گرد شهر یار بوذ آ گاهی‌همچنین آ مذ و ازفرود 
ایشان بده یست سال برسد که یاد کنیم از گاه آ دم بازحند است. و 
ایشان بدین گفتار گرد آمد ند که‌مایاد خواهیم کردن. واین نامه را 
هرچه گزارش کنيم از گفتاردهما نان باید آورد که این یاذشاهی 
بدست‌ایشان بود واز کارورفتار وازنيك وپذ و از کم وبیش ایشان 
دانند پس‌مادا بکفتارایشان بایدرفت پسآنچه ازایشان يافتيم از 
تامهای‌ایشان گرد کردیم وان دشواد از آن‌شد که هریاذشاهی که 
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دراز گردد يا دين پیغاهبری به بیفمبر ی‌شدی و روز کاربر آمدی 
بزر گان آن‌کارفرامش کنند داز نهاد بگردانند وبرفروذی افتذ 
چنانك جهودان‌را افتاذ ميان آدم د نوحواز نوح تأموسی‌همچنن و 
از مو سی تاعیسی‌همچنینو از عیسی تامحمدماصلی اله عليه و سلم :د این از 
بهر آن گفتند که‌این‌ذمین بسیار تهی بو ده است ازمر دمانو جون مردم 
نبوذ پادشاهی‌بکار نیاید چه مهثر بکهتر ان بوذوهر جا که م دم بود 
ازمهتر چاره نبوذ ومهتر بر کهتراز گوهرمردم باید. چنانك‌پیامبر 
مردم‌هم اذمر دم با یستوهم گویند که‌از س‌مر گ کیومرث صده هنتاد 
واند سال پاذشاهی‌نبود و جهانیان یله بودند چون گوسپندان ی 
ن درشا نگاهی ۲ تاهو شنگگ بیش‌داد باه وچهار بار بادشاهی 
ازایران بثذ و ندانند که چند گذشت ازروز گار . وجهودان همی 
کو از تور بدةموسی‌علیها لسالام که از گاه آدم تااآن روز که محمد 
غر بی‌صلی الله عليه وسلم از مکه پرفت جهار هزارسال بود . 
وترسایان ازانحیل عیسی‌همیگو بند هزار و با تخد و نود وسه سال 
بود»9 بعضی آدم را کیومرت خوانند. اینست شمار روز گار گذشته 
کدیاد کر دیم ازروز گارایشان. وایزدتعالی به داندکه حون‌بودء 
و آغاز بذید آمدن مردم از کیومرت بوذء و ایشان که او داآدم 
گو ینک يدون وشن که نخست پاذشاهی که بنشست هوشنگ بوذ 
واودایش داذخوا ندند که مین کت که سیر داد درمیان‌مردمان 
پدی آودد او بوده ودیگر گروه کیان بوذند وسدیگر اشکانیان 
بو د ند وچهارم گروه ساسا نيان بود نسد د نییان گا بیکارها و 
داوریها رفت از آشوب کردن بایکدیگر وتاختنها دپیشی کردن 
وبر‌تری جستن» کز باذشاهی ایشان این کشود بسیارتهی ما ندی 
و بیگانگان | ندر اعد ندی و بگرفتندی این پادشاھی جلا نك € 
جمثیف بود ویگاه نودر بود و نگاه اسکندد بود وما نند این ٤‏ پس 
بیش از آ نکه سخن شامان و کار نامه ايان یاد کیم نژ اد ابومنصور 
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میدالرزاق که این نامه دا بتر فرمود تاجمع کنند چا کر خویشدا 
| بومنصورالمعمری ونژاد او نیز بگوییم که جون بود وایهان حه 
بوذند تا نجا دسیذ‌ند [و پس ازآنکه بنثر آودده بوذند سلطان 
محمود سبکتکن حکیم | بوا لماسم منصور الفردوسی دا بفرموذ تا 
بز بان دری بشر گردانیذ دچگونگی آن بجای‌خود گنته شود] ۱ 
اولائب ابومنصور عبدالرزاق محمد بن عبدالرزاق ہن 
عبداله بن فرخ بن ماسابن مازیار بن کشمهان بن کذارنگ بن 
خسرو بن بهر ام ہن آذر گشس‌بن گوذرزذین داد آ فر یذ بن فرخ‌زاد - 
بن بهرام که بگاه‌خسرو پرویزاسپهیذ بود» پس‌قرخ بوزرجمهر 
که دستور نوشروان بود سس آذر کلباد که نگاه پرویز اسیهسالاد 
بود پسر برزین که بگاه اردشیر با بکان سالار بود پسر بیژن پسر گیو 
پس گوذرزیس کشواذ واو را کشواذاز آن‌خوا ندندی که‌ازسالاران 
ایران هیچکس آن‌آیین نیاورد که او آورد دبهلوانی کشورها و 
مرز با نی 9 بخشش‌هفت کشور او کرده یود و کژمردم بود واین‌از 
سنه کو نه کو منت و گوذرز بگاه کیخسرو سالاد سود پیران را او 
کشت که اسپهبذ افر اسیاب بود» پسرحشوان پسر آرس پس بن‌وی 
تبره منوجهر ازنبیره ایرج دایرج پی‌افر بدون دافریدون سر 
آبتین ازفرزندان‌جمشید» دییر‌ان پس ویسه بود ود سه‌پسرزادشم 
بود پسر کهین بود وزادشم پسر تور و تورپسرآفریدون نیز سس 
آبین وا بٿن از فرز تدان جمشید » و نژ اد ایو منصو رد المعمری: 
| پومنصودبن محمد بن عبداله بن جعفر‌بن‌فرخ زاد کسل کرا نحوار 
و کنار نگ سرس‌هنگ بردیل بوذ وبکارهای مز رگ اورفتی و 
آنکه که حسرو پرویز پدر دوم شد کنار نگ پیش رو بوذ لشکر 


! - جمله بین دوقلاب دا کسی‌که این‌مقدسه را درآ غاذشاهنامه 
فردوسی نهاده‌است اضافه‌کرده . 
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پر یزرا وجون حصارروم بسند و نخستین کسی که بدیوار بررفت 
و باقیصر در آو بخت داورا بگرفت وپیش‌شاه آورد او بوده وددهنگام 
3 شاه ترك که بردرهری آمذ کنار نگ بیش او شد یجنگ وساوه 
شاه دا بنیزه پینگند و لشکرشکسته شه وجون دزم هری پکرد 
نشا پوراورا داذوطوی داباخوذ پذو داده پودء و خسرواورا گفت: 
گفتۀ که ادر (ایدر) باهز ار مر دبز نم. گفت آری گفته‌ام . خسرو 
ازز ندا نان و گنه کاران هزار مر دنيك نگ و د سلیح يوشا نین 
دیگرروز آن هزارمردبا کنار نگ بهامو نی فرستاذ و خسرو ازدود 
همی نگر يست 6 بامهتر ان سیاه. کنار نگ بااشان اوخت گا 
بشمشیر و گاء پتیر. بهری دابکشته بهری را بخست وهر باری که 
اس افگندی بسیار کس‌تبه کر دی تاسرانجام ستوهی پذیر فتنه و 
بگر یختند و کنار نگ ببش‌شاه شده نماز برد و آفرین کرد» خسرو 
طوس بدو داذ واز گردان مردی همتای او بودنام او دقیه اورا 
نبز از خسرو بخواست وباخویشتن بطوس برد . دقیه‌آن بوذ که 
کنار نگ هزار مر داز خسرو برو یز بخواست رزم تر کانرا» خسرو 
گفت خواهی‌هز ارمر د ببر خواهی دقیه را که کم رنج تر بوذء و۱ 
بس هردوان بطوس شدند باهزاد مرد ایرانی ورقیه رانیکوهمی 
داشت و با تر کان جنگ کرد ند وروز آمدند د طوس بنشستند و 
کنار نگ پادشاهی بگرفت ورفیه رانیکوهمی‌داشت , تبراندازی 
بوذ که همثاش نبودی» پس‌روزی کنار نگ ورفیه هردو بشکاررفتند 
باسران وسرهنگان. کنار نگ گفت امرروزهر شکاری که کنیم تبر 
برسرزنیم تا باديك اندازی بذیدآید هرچه کنار نگ زذه بوذ بر 
سر تبر زده‌بوذه دفیه بر کنار نگ آفر ین کرد. روز دیگر کنار نگ 
یفرمود تاغرارهٌ پر کاه بباوردئد . کنار نگ اسب برانگیخت 
ونیزه بزد و آن غراره رابرسرنیزه بر آوردو بینداخت ؛ و بکاه 


و کرو شهریبار او را بکشتند . و جون عمر بنالخطاب 
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عبداله عامررا بفر‌ستاد تامردم را بدین محمد خواند صلی‌اله‌علیه 
وسلم» کنار نگ سردا پذیرء اوفرسناد بنشابود. ومردم دد کهن- 
دز بودنده فرمان نبردند . ازوی پاری خواست . باری کرد تا 
کار نیکوشد. پعداز آن هزار درم وام خواست» گرو گان طلبید » 
گفت گر وگان دارم گفت فشا پور مرا ده . نشابود پدو داذ . 
جون درم ستد بازداد, عبد أله عامر آن حرب اوراداد و کثار نگ 
برزم کردن اوشد واین داستان ما ند که گو بند «طوس از آن فلان 
است و نشا بوربگر و گان دارد»» وحسن بن‌علی‌مروزی ازذفرز ندان 
او بوذ» و کنار نگ ازسوی مادر ازنسل طوس بوذ وصد د بيست 
سال بزیست وهمیشه طوس کنار نگیان دا بوذ تا بهنگام عمید طا ئی 
که ازدست ایشان ستد و آن مهتری بدیگری دوذه افتاذ ۰ پس 
بهنگام |بومنصور عبدالرزاق طوس دا بسندند وسزا بسز‌ارسید؛ 
و نسبت‌این‌هردو کس که این کتاب کردند جنین بود که یاد کردیم ۰ 


ef 


(نتنامه مقدمه شاهنامه اوو منصورری 


پدیدا ر کر ون : ظأهر کردن 


بادافر اه : مجازات ء مکافات 


روز جزا 
ایدون : اینجا» اینچنن 
مردم بداش : آدم دانا 
شوخی : کستاخی » دلری» 
پی‌با کی 
جان سپردن : فداکادی 
بیر ونآوددن : در آوردن 
رام : مختر ع جنگ 
رامین 
گردانیدن : ترجمه کردن 
دست! ندرزدن : دست‌رسا ندن 
خویش کم ۽ خودرای»هستید 
سازمهتر ان : دم و دستگاه 
بزرگان 
تحم + نژاد 
ژشان : علامت» حصه ء نصیب 
اثر»یاد کاد»فرمان 
دستور : وذیر(! کنون‌دگیس 
روحانی زرتشتیان) 
هشباران : دوشن فکران 
مننودین 
هری : هرأت 


شادستان : بمسنی شهرستان 

فراز آوردن : فراهم آدردن 
گردآوددن 

کارنامه : شرح وقایم جنگ 
نامه » تاریخ 

کی نخستین کی؛ شاه‌شاهان 

گویا کیومرث باشد 

کاروساز : کار ولو ازم 

نهاه ورفتار :طرز برداشت و 
روش‌ودسم 

آزرم داشتن : حیا داشتن » 

شرم‌داشتن 

درست گر دیدن : موافق آمدز 

بنیادنامه : موضوع نامه 

درهای سخن : بابهای سخن 

نگاهداشتن : مراعات کردن 

انده گسار : غمگساد » غمخو اد 

انده گنان : اندوه گیثان 

کار کرد : عمل» طرزعمل 

ساختن + سازش کردن 

بخشیدن : تسیم 

خاور :(هفرت» بمعنی‌مخالف 

کنونی) 
باختر :(مشرق» بدعنی‌مخا لف 
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کنو نی) 
مغز : معنی؛ اصل 
ماز نذران : (شام دیمن) 
ما نند گان : اما لھم 
از گاه فلان . 
ای : از زمان.... تا امروز 
فروو : بازمانده (؟) خلف» 
فرز ندان 
بدین گفتار کر دآمدند: در 
ابن گنتارمواققت کردند» 
رای شد‌ند 
در از گر دیدن: طول کشیدن 
دوآم‌یافتن 
نهاه : اصل 
فر ودی : سفوط» شیب‌ستوط» 
پسنی 
افتادت : بیش آمد:ن 
یله : ول» Th‏ 
انددمیان‌گاه : در آن ميان » 
در آن حیٹد بیث 


داوری : فرماأنردائی» قضاء 


منلاژعت و جدال 
پیش ی کر دن : جلوافتادن 
خش تسیم 


کژمردم : مردم نادرست 


. . فراز تابدین 


a 
تىره : تباد‎ 
باخود : بهمراه» بضمیه‎ 
خستن : ذخمی کردن‎ 
تبه کردن : تباه کردن» ناقص‎ 
کردن‎ 
ستو هی : عجن » شکست‎ 
تردان : پهلوانان‎ 
هر دوان : هرده آ نان‎ 
بار یك) ندازی :تیا ندآزی«قیق‎ 
عر اره : جوال‌کاه وغیره‎ 
پذ پر ه : : استقبال» بذیرائی‎ 
کهن دز : قلعه‌ای‌در نیشابود»‎ 
د مر کزی شهر بطور اعم‎ 
(سیتادل)‎ 
دوده : خاندان‎ 
مهتری : بزد گی‎ 
ببای‌بازداشتن : با با ختوقف‎ 
ا‎ 
کجا : که‎ 
مردم : درتاً لیفات‌قرن‌جهارم‎ 
وینجم و ششم بمعنی آمروزی‎ 
آدم » و«شخص» بکار رفئه‎ 2 
است . ممهذا گاهی فعل را‎ 
۰ مفردو گاهی‌جمع آورده‌اند‎ 


الا بنیه من‌سفایق‌الادو یه 


معرفی کتاب 


کتاب د الانیه عن‌حقا یق‌الادو به » در خواص گیاهها و داروها 
نوشنة ا بومنصور موفق بن‌علی) لهروی بعقیده عده‌ای درعصر منصور بن لوح 
سا ما ی sai CO)‏ ه) ا لیف شده است و یکی از سه کتا بی است که قد یمتر ین 
کتب فادسی بعد از اسلام شمرده میشو ند . 

دو کتاب‌دیگر یکی ترجمةٌ تاریخ بز رگ | بوجعفر بن محمد بن‌جر بر - 
طبری است که توسط پلعمی‌و یر منصور بن توح بن‌احمد بن‌اسمعیل ساما نی 
درسال ۳۵۲ بعمل‌آمده ‏ و دیگر ترجمه تفسیر کبیر طبری ما بین سا لهای 
۰ و ۰۳۶۶ 

شا درو ان‌میر زا محمدخان قزو بنی مقدمة شاهنامة ابومنصوری دا - 
که در سال ۴۴۶ هجری قمری نوشته شده « قدری قدیمتر » ازاین سه کتاب 
میفا ند. بدین سیب ما یز مقدمة مز بور دا در آغاذای نکتاب قر ار داده‌ايم. 

اما کتاب «الابنیه‌عن‌حا يق الادو په » نسخاٌ آن در جهان تك است 
و بخط علی بن احمدطو سی اسدی مق لف گر شاسبنامه و لغت اسدی‌میباشد (پسر 
اسدی بز رك ومعاصر فردوسی ) درسال ۴۴۷ ۵ . استنساخ شده است. خط 
آن سخ شبیه بکو فی‌ميباشد. مژ لف شرح۴۸ن دارو و گیاه دا در ای نکتاب 
آودده‌است . 

این_نخه قدیمتر ین_نمو نة خط فارسی‌است_ که فعلا در دست است 
۲]قای ز لیگبان 5۱۱0۱00 ۰ در سال ۱۸۵4 د الابنیه » را با دفت و 
ظرافت چاپ کرد و ترجمةٌ آلما نی و عکس چند صفحه از آنرا نیز برای 
نمو دن‌اصل ضمیمه نموت که! کنون ازجمله کتا بهای کم یاب بلکه فا یاب‌است. 
نخهة اصلی در کتا بخا 4 شهرو ین محفوظ میب شد . 

ما بخثی‌از مقدمه‌و شرح نختینگیاه ( ارز - بر نج کر نج ) دا از 
نخة عکسی کتا بخا نث ملی ايران قل ميکنيم . 


«الاشه عن‌حقایق الادو به» 
از 
ابمنصور موفق‌بن‌علیالبروی 
(بین‌سالبای ۳۶۰-۳۵۰ نو شته‌شده‌است) 


+ چنین گفت حکیم ابومنصود موفق بن علی‌الهری کی 
من کتا بهای حکیمان‌پیشن وعا لمان(د) طبیبان محدث همه بجستم 
و هرح گنته بو د نف بتامل نکه کسرده اندر ادویه و آغذیه هف د و 
غیرش‌نیز و کردار هرداروی ومنفعت‌ها د مضرت‌هاشان وطبعهای 
ایتان اندر جهاردرجه‌دان - جهاردرجه کی پنجم آن نیامد. بس 
جون‌بدیدم هر کسی راهی کرفته بوذ تاقدد غرض خویش . بعضی 
ازایشان فصلهای بیردن کرده بودند موجز و بسی‌نه - ونیز آن 
پسی شرح‌تمام نکرده بسودند . من خواستمکی کتابی بنا کنم و 
هرج شناسته اندر او یاد کنم از آن‌جیز‌ها کی‌استعمال کنذ. و ہس 
قو تهاشان پیدا کنم وفىلشغان بکویم بش‌حی‌تمام د بوجهی نیکو کی 
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بزرلاتر منقعتی و عظیم تر خطری این‌داست. تااین‌روز کادمرا 
شغلهای محدث ازین‌دور همی‌داشت و اتفاق نیفتاد جنان کی‌من 
همی‌خواستم » از قبل کسادی علم و کمی طالبان. تا آن هنکام کی 
حاصل آمدم اندر حضره عالی‌مولانا الامیرالمسددالمٍ یه المتصور 
ادام‌ال4علوه. بس‌ادرا دیدم ملکی بزد کوار ودانا و حکمت‌شناس 
وحق‌دان ودانش‌جوی وداد ده وسخی‌دست و کر م‌طبع وسخن‌دان 
وزایر نواز ویزدان‌بوست وعنرورز. بس‌ازجهة این‌فشلهای‌شر یف 
مرا خردتکلیف کرد کی‌دلیل سبادة روز کار من بوذ وبادشاه عا لم 
بود کی بنام‌این‌ملك‌عا لم وعادل این کتاب تصنیف کنم. کی‌نوشروان 
عادل کے کی هر آنکهکی‌خذای عزوجل بامتی‌نيك خواهذ ماکان 
ایشان‌را عادل کردا ند وعالم. بس‌جون من آین‌هردو هثر بااین 
خداو ندیافتم مرا اندر حضر:عالی اوی حرص زیادة کشت تااین 
کتاب تأ لیف کر دم از بهرخزانهة وی. و هرج شناسند ازداروها 
اندرین کتاب بیدا کردم شرحی تمام از بهر آن‌کی این کتاب 
شریف‌تر از | ست کن مختصرں باید کرد, و فعلها و کار راندنش و 
فوت ومضرت ومنفشش از درحه اول‌تا خر درجه جهارم. هر مك 
را کی‌منتهای‌همه‌غذاها وداروها وزه‌هاست کی‌حکیمان هند کفتند 
کی‌هرج اندرعالم ست از جهار فسمت بنشود . فسمی ازو اندد 
درجه اول بود و آن‌غذا باشذ وقسمی اندر درجه دوم بود دقسمی 
اندر درجه سیم بود و آن قسم که اندر درجه دوم‌بود هم‌غذ | بود و 
هم‌دارو و آن فسم کی| ندر درجهٌ سیم کفتیم دارو نبود جزو آن‌فسم 
کی‌اندر درجهٌ جهارم باشدجون‌زهرها بود. وهرجیزی که اندد 
قن‌هر دم‌کار کند ۳ جهار فسمتست. جسی‌ازوی اندر درون وبرون 
تن کار کند بمنفت جون کندم کی اندر شکم غذاست د جون‌بر 
بیرون نهی جراحنهادا ببزانه دجنسید کر آندد شکم صالاح کند 
وبیرون فساد. جون‌سیر کی جون‌بخورنه حرارت غریزی‌راقوی 
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کند. وجون‌بر بیرون‌طلا کنند بجای زهرها کار کند دجنسی آ نست 
کی‌جون‌خور ند زهرست دجون‌بر بردن طلاکنند تریا کست‌جون 
مرداسنك وز نکار و آ نج‌بدین ماند. دجنسی است‌کی‌از پیرون داز 
اندردن زهرست. جون‌بیش دملهل وفرون‌سنبل داندرعالم جیزی 
نیست کی آن‌ر ا منز لت اندر آخر در جه جهارمست کی آن شایذ کی 
بخور ند» یاشاید کی بدارو بکار بر ند» جنان‌کی یو نا نیان کفتها ند 
وحکمای روم. از قبل آن کی آ خر درجها(درجه‌ها) اینست و کر 
جنان پوذی کیایشان کفته! ندبایستی کی‌ددجهة بنجم نیز بوذی‌تادفم 
مصرت این‌جهادم در جه کردی ولیکن‌هر آن جیز کی| ندر درحه 
جهارمست بار آن‌مردم را هلاك کنذ » بيك لحنله اک بخور ند 
یا بدارو بکار بر ند. دجیزی نیا بن د کی دفم‌مضرت آن‌کند. بس از 
جهار طبایع هر جیا بی خالی تبود از کرم وسرد د ترو خشك. وتر و 
خشك از کرم وسرد بدید آمدست . و بدان‌کی نشایدکی فر ع‌را 
فضلی باشذ براصل. جنانك حکیمان‌روم همی کوینه کی بعضی‌دارو 
یاغذا کر‌مست اندر درج اول‌خشکست اندر درجه دوم و اندرین 
ایشان بفلط افتاده‌اند د حکیسان هند بر‌صوابند و من راه 
حکیمان هند کرفثه‌ام . از آن جهت‌کی دارو آنجا پیشترست . و 
عقاقر آ نجا نیز تر وخوشتر وهمت آن مردمان باستتصا اندردحکمت 
بالغ‌ترست ددیکر هرجاندرین‌دش اقلبم یا بنذ ازدارو داز غذا 
همه‌بآن يك اقلیم موجودست جز سه جیز و آن سه‌جیزدانیز بدل 
بجاهست از آن نيك‌تر بفسل و بقوت از آن‌نافعتی. از آن‌سه یک یکل 
مختومیست وبدل آن کل کنکی است. دوم روغن بلسانست و بدل 
وی روغن کاذیست. سیم عودا لصلیبست و بدلاول سنك بتادسی‌است 
وسنك‌پنارسی به‌از عودالسلیبست از آ نك‌جون‌یکسال پرعو دا لصلیب 
بر آید قوتش بشود و بکار نبایده این‌سنکر! فمل‌همیشه بجا می‌باشد. 
و آن‌دیکر داروها کی بهندوان موجودست اندداین دیکر اقلیمها 
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نیا بنه واين کتاب را بر حروف هجی‌بنا کردم تا باز جستنش آسان 
بود و تر جمه‌اش‌روضة‌الانس ومثفعتالنفس کردم و لقبش کثاب الا بنیه 
عن حقایق‌الادو یه نهادم. خذای ما دا دشمادا توفیق دهاد برهمه 
اعمال خیرات بحی‌محمدو آله . 


ارز - سری فر کوادت (سرفر کوادت) کوید کر نج از دو 
کونه است سبید وسر واما سبید کرم و خشکست اندرمیانه درحه 
اول. وسرخ کرم و خشکست اندراول درجه دوم و آنج سید باشد 
پیشتر بکار دار ند زیراکی باعتدال نزدیکترست . ومعده را قوة 
دهد وطبیعت ببندد» بستنی معتدل. وجون بشرببزند غدایی شود 
ہس نیکو .وجرا کی‌تری شیر با خشکی کر نج بيامیزد ومعتدل کر دد 
و کر نج پشبر بخته ( بخته) سحج وریشهای رودکانی را سود دارده 
وجون‌کرنج خرد سایند وبا آب خربزه بحویسانند (بخیسانند) 
و درروی مالند کلف و برش (برس- برص) پبرد و میان حکمای 
هندوروم حلافست در کر نج و کندم: حکمای هند کر نج راپر کندم 
تفضیل داد ند ببسیاردی حکمتهای فستّد نلاه ۰ یکی‌آنکه در وی 
قبضی هست و هر آ نج دروی قبض باشد ممده دا قوة دهد واحشای 
مردم راقوی دارد عالم ممقعست برآ نج در کر نج‌قبضست ودر کندم 
ثرمی. و بوی دهان خوش کردا ند ومعده قوی دارد وزود متس 
نکردد جون کندم. واکر اورا در بوست بکذاد ند جائی که نم بدد 
ترسد ابدالدهر پمانه و کندم یخلاف اینست. وحکمای ردم کفتند 
فسیلت کندم پر کر نج انست کی با تن مردم موافته کنذ. ذیراکی 
هرج خدای تعالی بیافریدست ازخوردنیها» مردم جون خوردن 
آن را مدادمت کنذ یایادها بخورد هلاك کیرد جز کندم کی اکر 
مردمی سد سال بر رد و غدا جز کندم نخو رد هالاك نکیرد. و این 
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ازایشان خطاست. از بهر آن کی‌میل‌طبم مردم بذان کرایف کی‌عادة 
کرده باشد و آفر ینش بدان بوده . نبینی قومی آزعرب وترك و 
هند و روم و غبر ایشان از آدمی جون ک‌وشت وشیر خوردن بعادة 
کرده باشنه وجیزی د کر نشناسنه جون کوشت وشیر میل جیزی 
دکر نکند و کر وقتی این غذا زیشان بر‌بده پد ازحال بشو ند و 
آرزوه آن کننه و آن جیز کی جر آن بود نخواهند. ازآن‌ کی 
عادع نکر ده اند و بیشتر مردم هندوستان کر نج بغذا کر ده ند خود 
را وبرآن هيج جیزاختیاد نکنند و باشد کی مردمی سدسال دز ید 
بخا بند بو ی دهن نا خوش کند وجون درشکم ہر سد کر م اندرشکم 
افکند و یادا نکیزد و بسیاردردها و کر نج‌اذین همه دورست و ہو ست 
کر نج جون بخوری دهان بدرد آورد و زبان را درد دساند و 
امأسشن‌دهد لیکن‌درد بشهره دهد دمعده ورودکانی. و کرمید تبش 
برانکیزد از همه تن وان دا علاج هم در ار نجست . 


رن چهادم و پنجم 


9 الا شه عن حقایق الا دوه » 


محدث : مبد ع هخر ع 
نر ت ؛ زیان 
تس مختصر_خلاصه » چکیده 
داد ده: عادل 
زایر نو از : نواز ندة زواد 
هنر ورز : هنر‌مند 
طلاکر دن : ما لیدن 
مر داسنگگ اک هیر ات 
سمیست وی 
ز تقار : ا کسید هس 
بیش : گیاهی سمی ومهلك در 
۲ هندوستان میرو ید 
علهل : هلاعل زصر کشنده‌ای 
کد تریاق ندارد 
قرون سنیل : گیاحی سمی 
عقاقیر : گیاههای دادوئی 
استقصا : کنجکاوی 
ل‌مختومی : گل‌سر خی‌است» 
تریاق است 


ګل نکی : گلی است نظر 
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مختومی که‌درهندوستان 
یافت میشود 

روغن بلسان : روغنی است 
برای‌التيام ز خمها 

کاذی : توعی‌ددخت که از گلش 
روغن ساز ند 

عودا لصلیب : دادوگی که 
قاوانیا نیز گویند 

سنگ بنادسی ؟ 

کر تج : بنج 


سحج : نوعی بیمادی روده 

رود گانی : روده‌ها 

کلف : دانه‌هائی که بر‌روی 
بدید ید 

برش : بر سیب برص 

قبض : گر‌فتگی»ضدبسط 

احا : روده‌ها ۰ نچه درون 

شکم است 

شهر ه : بیدادی» بیخوابی 

ارژ : بر تج 


ترجمة هسیر طبری 


( 4 ) در دودان بادشاهی منصورین توح بن صر بن‌احمد ساما نی 
(۳۶۵ - ۲۵۰ هجری) متن تفیر قر آن تصنیف محمد بن‌جر یر طبری ازعر بی 
بفادسی بر گردا نده‌شد. این ترجمه یکی از نختین‌سندهای نثر فارسی است. 
مجلاٌ یغمامتن تر جمه را ازروی نخه کدا بخا نا سلطنتی- که ددسال۲۰۲هجریب 
لو سط کا تب اسعد بن‌محمد بن| یی | لخیر بز دی استنساخ شده منتشر نموده‌است . 
به طور یکه در مجلۀ مز بور نوشته‌شده است «رسم کتا بت کالب اصلیا ین بوده 
است که « پ » و« چ » و «د» ود ژ »و »ګګ )و د«که» وچه» وامثال 
"ثرا اب »ودج »و «دذ » و «ز » و «ك »و <کی » و<چی »می- 
نوشته! ند ». مجلۀ مز بور این حروف را شکل امروزی چاپ کرده است . 

ثر این ترجمصه با اینکه نمی با بت حسبالقاعده از تا لیر نحو 
تازی بر کنار باشد بسیار سلیس وساده وشیوا) است. 

اینر | باید تذ کر دهب م که پ‌از قلط اعراب به ایران و متداول 
شدنا لفبای تازی برای نوشتن سخن پارسی بر ای ادای‌اصوات د پ » و 
( ع » و «ز » و «لك» که در ز بان عر بی‌و جود نداشت ب‌طور قر اردادی 
دب » و «ج » و دز » و وک » آذاشتند. وخو) نند گان بەقیاس کلمات 
را با تلفظ صحیح فارسی می‌خواندند. بعدها که این امر باعت اشکال‌شد 
« سه نقطه » را در مورد < پ » و «چ » ووژ »و يك سر کج‌اضافیرا 
درمورد د گك » علامت مشخصه این حروف از حروف متشا به تازی قر ار 
داد ند. و لسی تا مدت مدیدی حرف « دال فادسی » که تلنظ خاصی داشت 
بشکل «ذال » نوشته می‌شد. تا اینکه در چند قرن اخیر آ نهم حذ ف گرد ید 
و بشکل دال نوشته شد. و لی اصواتی را که درز بان تازی وجوه نداشت 
افز ود د و اصوات ز بادی‌را مانند و ث » و « ص ه و «ط »و غیره که 
فارسی ز با نان تلفظ نمی کرد ند باقی گذاشتند واین خود سبب دشوار های 
دسیاری شده است بر ای مبتدیان ‏ و ف نها بر ای‌مبتدیان [ 


از تر جمه تفر طبری 
سور ه بو س 
مو لود يعقوب وقصه او علیهالصلوة والسلام 
۵ -- ۳۵۰ 


چون ابراهیم وساده ازین جهان بردن شدند اسمعیل بود 
واسحق علیهماالسلام. اسمعیل بهمکه بودواسحق به‌کنعان بود » و 
هر دورا خدای عزوجل پیغامبر ی داد» ولکن اسحق را پیغامبری 
بزمین کنعان داده بو د ۳ بحد‌های شام از بهر آن که اسحق تایینا 
بود دهرجای نتوانسئی دفتن. 

واسحق‌دا زنی بود نام اودفتا بود دهم آززمين کنعان بود. 
ومر اسحق را ازاین رن ده پسر آمد به‌يك شکم » اول عبص ازمادر 
رون آمد» وآتگه برع اویعقوب, و آن پسر که اول جدا شد 
عیص نام بود » و آن دیگر یفقوت نام کردند از بهر آن که یں 
عقب عیص آمف . پس هردو را زندگانی يود تا بز رگ شد ند . 
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واسحق‌هر عیص را دوستر داشتی از آنچه یموب دا » و 
هر یعقوب‌راشبا نی داده بود. ومادرشان مر‌بعقوت را دوسترداشتی 
وعیص را بسیادی داده بود ویعتوب‌را شبانی داده بود. پس يك 
ردوذعیص ازصید همی آمد و بیش بدرش اسحق] ندر آمد. اسحق گفت 
بدان یاس رکه مرا گوشت صیدی همی‌باید» و گرمراصید بریان 
بیاری دعا کلم تاخدای عزوجل ترا بیقامیر ی‌دهد. 
پس عیص برفت ومادرشان از بهر آن که یعقوب را دوست 
داشتی‌جنان خو است که اسحق آن دعا مریعقوب را کندتا بیغامبری 
هراوراباشد. پس مادرش زود بفرمود یعقوب را تایکی بره بیاورد 
بریان»وپیش اسحق بنهاد» پس اسحق بوی‌بریان شنید» گفت‌این 
چه بوی بربانی‌است. مادرش گفت این سرتو آودده است. آنکه 
همی خواستی. اسحق آن‌بره بربان بخورد» وهمانکه گت‌پارب 
مرا وعده کرده بودی که فرزندی‌را ازفرزندان توپیغامبری دهم 
یارب تواین فرز ندرا که این بربان آورد پیغاهبری دم , خدای 
عزوجل دعای اسحق روا کرد و یعقوب را پیغامبری داد. 
سس دیک روزعیص از صید باز مد ویکی صید آورد دیش 
اسحق بنهاد. اسحق‌جون نگاه کر ددا نست آن مادرشان کرده‌است. 
غیص را گفت یا بس پدان که دعای بیفامبری ازدست گذشت» من 
این دعا کردم توب داء ولکندهای دیگر کنم تراء پس اسحق 
از آن صیدعیص بخورد واورادعا کرد و گفت: يارب برأین‌فرز ند 
من عیص‌بر کت کن و برفرز ندان‌اوبر کت کن و بفزای تارستخین. 
خدای عزوجل بر نسل‌او بر کت کرد. 
پس عیص | گاه شد کاین بر آدراو یوت بهاو جنین‌هکر کرد؛ 
سو گند خوردکه من یمتوب دا بکشم. ویمقوب شب وروزپنهان 
همی‌بود. پس مادرش‌دا به ناحیهشام یکی برادر بود» دمرین‌برادد 
رادودختر بود. ماددیعقوب مریمتوب دا گفت یایس‌توچنین‌ینهان 
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نتوانی بودن» وخال تو برادرمن ‏ بشام است» واورادو دخش 
است» بر‌خیز برشام رو و بنزديك خالت بباش» تا مگر ازین دو 
دختر یکی بهزنی بتودهد که بسدر تو چنین وصبت کرده است . 
اسحق مرده بود لمیس ( که عیص) قصد کشتن یعقوب کرد. 

پس یععوب بر خاست و بشب | ندر بگر بخت و پشام رفت . 
وز بهر آن اورا اسر ایل‌خواند ند. .. بتازی رفتن‌ شب بود» و این نام 
جدای‌است بزفان عبرانی؛ گفتند بعقّوب اسر ابل بود که بشب| ندر 
سوی خدای رفت . 

جون بعموب بشاأم و سید خالش‌را ید ید » و خالش‌راخواسته 
سیار بوده و دودختر‌داشت یکی مهتر و یکی کهتر . یعتوب اورا 
گفت بدان و | گاه باش که بدرمرا وصیت کردست که باید بشام 
E e‏ که عادو مقر مس 

گفت. من سوی‌تو آمدم تاجه گوی بدین کارا ندر . خالش گفت ی 
پسرسپاس داشتمی که من این کار بکردمی» ولکن من مردیام که 
مراچیزست و تور اچیز نیس که کابین دخترمن دهی . یعقوب گفت 
باخال | گرمرا چیز نیست من اینجا بباشم و ترا کار کنم تامرا 
جیز گرد آید که کابن دختر تو باشد. این خالش گفت نيك آید. 

بس عقوت خالش‌را شبا نی‌همی کرد تا اورا حیز گرد آهد. 

پس چون هفت سال تمام شد؛ خالش گفت بگوی تا کدام 
دخترخواهی تا بز نی‌بنودهم. یعقوب گفت من داحیل را خواهم. 
وراحبل دختر کهتر بود» ونام دختر‌خالش‌|ولیا بود. دیعقوب نگاه 
کرد آن نه راحیل بود.دا نست که خالش‌آن دختردیگر فرستادست. 
کگفت یاخال من‌داحیل راخواسته بودم وتونه راحیل‌رافرستادی. 
خالش گفت باسرراست همی گویی» ولکن من اذملامت مردمان 

بشکوهیدم» گفتندی تاد خت‌مهتر بخا نه باشد محال باشد دختر کهتر 

راشوی دادن» | گردختر کهتر خواهی مراهفت‌سال دیگر کار کن 
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تا بز ئی بتودعم . 

سن یوت اوراهفت سال دیگر کار کرد وآنددین هفت‌سال 
او را ازاین دجٽرمهین چهاریسر آمد؛ ونام ار چهاریسر»؛ یکی 
روبیل بود» وذدیگرشمعون ؛ دسدیکر یهودا» د چهارم لاوی . و 
جون هفت سال دیگر تمام شد خالشآن دختر کهتر را نیز سوی 
اد قر‌ستاد. 

و بدان‌زما نه‌حلال بودی که‌مردی دوخواهررا بیکجا به‌زنی 
کردی وهمه اهل ابررهیم بدان بودند تا یوقت موسی.... 

س چون هر دود ختر یعقوب‌را گشتند خالش خو اسثهخویش 
بر بعقوب فراخ کرد» وخواسته یعفوب بیشترزان خالش شدوهفت 
تا هتکن ها سا مود 

مریتّوب را دو پس دیکر امد ازاولیا که خواهر مهتر 
بو د EE‏ از نالون نام کرد ودیگر را سحر ؛ ور راحیل هیچ 
فرز ند نیاهدش . 

پس‌اینراحیل‌را یکی کنیز ك بود نامشز لفه» این‌دا بر یعقوب 
بخشید» گفت‌ترا ازمن فرز ندنیست مگرازین کنیزلدفرز ندآیدت. 
پس موب را آز ین ز له دو بسر آمد یکی رادان نام کرد ودیگر 
را نتتال , 

پس اولیادا نیز کنیز کی بودنام او بو لهه پس‌اورابه‌یعتوب 
بخشید بطد خواهر خویش. پس یعقوب دا ازین بو لهه ده پسر آعد 
یکی جاد نام کرد ددیگردا داشر. ویعقوب را ده سر تمام شد. 
به آخر کار یعقوبرا ازراحیل یکی‌پسر آمد اورایوسف نام کرد.پس 
پازده پسر گشتند وزهمه یوسف نیکوتر بود. 

پس چون یعقوب بيست و یکسال به‌شام ببود» خواسته و 
فرزندان سیاد گشتند. آرزو آ مدش که به‌خا نه باز ا بد؛ مادرش‌را و 
بر ادرش بیند. عیص را نیز آرزو یعقوب خاسته بود. پس یعموب 
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ازخال دستوری خواست و خال اورا دستوری داد . پس یعقوب 
بر خاست و روی پازخانه نهاد با دوزن و دومادر فرزند ویازده 
پسر و بسیار خواسته از چهار پایان و زد وسيم . وزعیس همی 
ف ی 

چون یعقوب بزمین کنعان دسید بر یك روزه راه فرود آمده 
ودعیص بشکار رون شده بوده نگاه کرد از دور گوسپندان ديك )› 
فر از آمد و ببر سید که این گوسفند کرا است. پعتوب جون عیص 
را آزدور بدید» شناخت» و یشتن از س مردمان بنهان کرد» و 
رهی مهتر خویش دا گفت اکان مرد فر ازا یٹ دبیرسد که آين 
گوسنندان کرا است تو بگوی که عبص را یکی دهی‌است يشام > 
تام اویعقوب » این گوسنندان اورا است. پس چون عیص فراز 
آمد پرسید آن دهی این سخن بگفت. عیص‌را گریستن آمد. گفت 
یعقوب براددعیص است نه دهی. 

پس چون یعتوب بدید که عیص همی گرید فراز آمد و عر 
دو یك دیگر بکنار گرفتند» وبگر ستند» د بشهر باز آمدند» دعمی 
نودند » 

جون ك سال زاش يعفوب رأ اژداحل پر یام اورا 
ابن امین نام کردند. پس ددازده بسر داست شد مر یعمقوب دا. 
داحیل چون بن‌يامین دا بزاد بمرد» ویوسف وا بن يیامین بر کناد 
خاله بما ند ند داولیا ايشان را ببرودد. 

یس خدای عزوجل یعتوب را پینامبری داد بزمین کنعان 
وسیاد خلق بدو یگردیدند» دعیص برخاست وبغربت شده داورا 
پسری آمداورا روم نام کرد؛واین‌همه رومیان از نسل سر عیص| ند» 
واین‌زمین روم بدیشان بازخوانند» دهیچ خلق بجهان اندر بیشتر 


ح سم 
از دومیان نیستند دهمه از سل دوم‌اند پس عیص اسحق » و آن 
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همه از بر کت دعای اسحق علیه| لسلم نود انددعیص بر کت کرد و 
وا لسلم . 
قصة یوسف غليه السلام 
۰ پس چون پینامبر علیه‌السلم یعقوب بکنعان باز آمد 
مکچند بر آمد مادریوسف بمرده واین یامینو یوسف هردد بی‌مادر 
بماندند. ویعقوب دا خواهری بود نام اوانباس بود» این‌انباس 
خواهر یموب بود. نزد یمتوب آمد گت یوسف‌را مادر ثیست اورا 
بمن ده تامن اورا بدادمش. یعقوب گنت منآذاین فرز ندنشکیبم. 
خواهر گفت من هرروزی او نزديك‌تو آور م تا اورا ببینی. پس‌یعقوب 
اورا بهخو اهر‌خویش سبرد. واین خواهر یعقوب‌هرشبانروزی يك 
بار او بنزديك یعتوب آوردی تااورا بدیدی. چون یکچند برآمد 
یعقوب اورا ازیو سف همی‌صبر نبو د بدا نكا ندرشبا نر وزی یك بادهمی 
دید » خواست که شب وروز پیش ادبودی. یس دقرت کنات مرین 
خواهررا؛ که من ازین فرزند همی نشکیبم» با ده که تواودامن 
بازدهی» واین خواهرش مر یوسف رادوست همی داشت و نخواست 
که مرودا به‌یعموب بازدهد» بدان‌حیلتا نددایستاد تا مگرجیزی 
تواند کردن که مریوسف دا به‌یدد باز ندهد؛ تدیر آن کار همی 
ساخت . 
و بدان نما نه حکم جنان بودی که هر آن کسی که برو دزدی 
بیدا آمدی آ نکس که‌دزدی کر ده ډو دی ده خداد ند آن‌جیز گشنی» 
ا گر خواستی اورا فروختی و گر نه همی‌داشتی. 
پس این خواهر یعمقوب کمری داشت بصندوقاندرازدوال » 
آن کمر آن‌اسحق بوده بود. آن کمر يرون آورد و بز بر جامه برمیان 
یوسف‌ست. همانگه خبرا ند افکند که کمری بودمر! از آن‌اسحق 
بدرم» آن کم بدز دید ند. عو سفا را نرديك بدرش باز برد و آن 
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کن زا همی‌جست۰ پس خواهر یعصوب روژی دو آن کمررا طلب 
همی کرد» ومر دمان‌را همی‌جست» باز نیافت. پس‌سوی یعقوب آمد 
گفت مر یوسف‌دا بجویم. یوسف را بجست» آن کمرازمیان یوسف 
باز کرد. بدرش را گفت دزدی بر‌سرت پیدا آهده او بندء من 
گشت » من او دا باز توندهم . پوسف را بخانه برد و همی 
وا شاد 

چون یکچنه دوز گار بر آمد این خواهر یعقوب بمرد » 
ویوسف سوی پدرش باذ آمه و بنزديك پدرش همی‌بود» وپدرشاو 
را ازعمه فرزندان دوسترهمی داشت» واین‌برادران دیگرداازو 
ھی آم وا ھی کرو اک در اور بش کرو ع و 
هیچ حیلت همی نیا فتند. 


خواب یوسف علیه‌السلام 

پس یك شب بوسف بحواب دید کز آسبان یازده ستاره‌فرو 
آمدی وماه و آفتات قرو آمدداورا سجده کرد ند. پس چون‌بامداد 
یبود یوسف این‌خواب دا بر یدر خوش عرضه کر ذ٬‏ بدرش‌دا نست 
که‌آن خواب جه اشک ر بوش ترا کرت یامسراین‌خواب نيك 
است؛این | نست که بو بر بر ادراث حو ش فهثر گردی» وثگر»این 
خواب بیش برادران خویش‌نگوی که ایشان ترایدیهاسکالند» و 
دیو ایشان دا بدان دادد که دیو دشمنی بز رگ است مردم را. 

بس بدان وق ت که یعئوب خواب یوسف همی گز ارده خاله 
پوسف - ماددفرز ندان دیگر- همی شنید ات ون و گز ارون 
یموب . جون براددان پوسف اکان باز | مد‌ند»مادرشان 
ان سخن پیش ایشان بگفت . ایشان اذین سخن غمنا که شه دده 
و به‌حیلت کار ابرم بر استاد ند ۰ 

داین بر ادران یوسف هروزی با یستی‌دفتن ازیس گوسفندان 
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بجایگاهی که مر آن را قطعیه خوانند » از کنعان بيك فرسنگ » 
آنجا دود ندی تا شبا تگاه » جون شب آمدی بخا نه باز آمدندی . 
پس همه بر آن تهادند که مریوسف دا بخواهند از پدرش و او را 

و مهتر برادران بهودا بود» حون ازیهودا گذشت شمعون 

د . پس بهودا دا پیش کردند و همه پیش پدر دفتند » گفتند : 
اید که مریوسف دا بنا باز دمی تا اد دا بقطمیه بریم د شبانگاه 
باز تو باز آرم » تا او نیز دل تنگ شود . بدرشان گفت من 
بثرسم که اورا اذپیش جشم خویش جدا کنم » باشد که شما جایی 
روید و او را گرگ بخورد.. 

مس ہی بدرشان اعستادند تأیوسف بدیشان سيرد . و قوب 
از آن‌کار بر کراهیت بود ولکن مراد آن د شو کوج ۰ جون 
بر فتند دلش بد همی بود . بس بر‌خاست لختی از بسا یشان درفت 
تا اورا چگو نه همی برند » پس او را بدان نزدیکی نیکو همی 
بردند . بدرشان باز گشت . و برادران همه شان بو د ند که اورا 
بکشند . س بهودا گفت من همداستان نباشم که شما اورا بکشید» 
و گر بکشید من بادی بدین‌کار اندر نیایم . 

پس گفتنه چگونه کنيم . بهودا گفت براه مصر چاهی‌است» 
و آن گذر گاه است » او دا بدان جاه افکنید تا کسی که بگذرد 
اورا بر کشد یبرد » وشما از او تر‌هید . 

س بوسفرا بدان سرجاه بردند» وجامه ازو بردن کرد ند؛ 
ورسن بمیان اد اندد ستند » واودا بدان فروهشتند» بوسف گفت 
علیها لسلام » من عودت خویش بچه چیز پوشم بدین چاه اندر . 
بر ادرانش گفتند آن ماه و آفتاب و ستار گان که ترا همی سجده 
کڈ ند کرت اشان زا فر زت فا وه ین يونا بان 
چاه فروهشتند» د رسن ببریدند تا یوسف بقعر چاه افتاد . آنجا 
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اندر سنگی سود » بای برآن نهاد »> یوسف بدان جاه گر یشن 
ایستاد » و براددان باز گشتند » و خدای عزوجل فر یشترا 
بفرستاد نا بدان چاه اندرشد » بوسف را آواز داد و گفت با 
یوسف غم مدار که خدای عزوجل ترا زود اذین چاه برهاند » 
و ترا ملکت مصر دهد .وان ایستادن او بدان چاه اندر آسان 
کو وبدان چاه اندر آ بی بود تلخ و شود از در کت بو سف 
خوش گشت . و جبریل فریشتگان دا بفرستاد تا اورا بدان چاه 
اندر نگاه داشننه . 

و آن برادران توسف‌ی گشتند و بعطعیه باز آ مد ند › 3 ۳۹ 
گوسیند دا آ زا بکشتنه » وحامة بوسف حون لوده کرد ند : 
س زاری کنان سوی پدر آمدنشد » گفتند با بدر بدان که ما 
بوسف بنزديك کالا دست باز داشت بودیم » و حود دفته بودیم 
بتیر انداختن گر که پیامد و او را بخورد ۰ یعقوب گفت ای 
قرز ندان بسیار ستم کردید وزند گانی مرا بپردید » من تا روز 
بزر کی باندوه بوسف اندر مأ ندم »> ومس برمن واجب شل 

و آن‌جامةٌ بو سف خون | لوده براو رد ند وییش ندر بنهاد ند , 
یعقوب علیه‌السلام نگاء کرد جامهٌ یوسف هیچ دریده نبود. ایشان 
را گنت جگونه خورد گر کی او را که جامةٌ او ندرید ؟ برادران 
پوسف گفتند | گرخواهی تا ما برویم و آن گر کی را بگیریم و 
پیش تو آدیم. پدرشان گفت خواهم . پس ایشان برفتند و گر گی 
را بگرفتنه و پیش بدر آوردند . گفتند این کر کف بود که 
مر یوسفر | بخورد . پدرشان گفت یا گر کی تو بودی که مرفرز ند 
مرا بخوردی ٩‏ خدای‌تعالی مران گرگ سخن آورد تا بزفان 
فسیح گنت معاذالل4 که ما چنین کنیم که گوشت پیفامبران برها 
درو غ اس پس یعقوب گفت : a‏ این کاری است که شما با 
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خویشتن ساختید » مرا صبرجمیل باید کردن » خدای عزوجل 
فر بأد دسد. 
بس بدرشان بزاری اندر افتاد بیش خدای عزوجل همی 
گر یست. 
دیگر روز برادران بوسف باز قطعیه رفتند بهودا را دل 
بر ند‌اشت» و برفت » د برسر آن جاه رفت » نگاه کرد 5 وسفن 
زنده هست . آواز داد. یوسف جواب‌داد . بهودا نان بدان چاه 
اندر افکند » و گنت هیچ غم مدار که من برادران ترا خواهش 
کنم تا ترا ازین چاه بر کشند . 
بوسف سه رور بچاه بود » وسه شب بدا جاه اندر بود» 
خدای عزوجل او را نگاه همی‌داشت . پس دوز چهارم کاروانی 
همی مد وسوی مصر همی برقت » و آن کاروان بنزدیکی جاه 
فرو آمد‌ند» دمهتر آن کاروان مالك بن دعر يود ٤‏ این مالك بر فت 
دیکی مرد را با خویشتن برد » نام او بشری بود » ودلو ورسن 
رک اد که ات بر کته اراد الك اد ی ورف د دل 
بدان جاه اندر افکند. پوسف دست بدان رسن اندإخت» و مالك 
اشاق کشت آن گران بود . جون نگاه کرد بدان جاه 
غلامی دا دید بدان حاه . آواز داد بشری‌دا گفت » با دشر ی 
هذا غلام. پس پشری بیامد و بهردو تن پوسفرا ازجاه بر کشید ند» 
اورا گنتنه تو کی ای۹ اد گنت مرا پراددان بچاه افکندند. سس 
مالك بن دعر بشری را گفت» مردمان‌کاروان در امگوی کهما این‌را 
ازجاه بر کشیدیم» با ید گفت که این‌د! بما همی دهند که بفروشیم» 
5 این مارا گردد تنها» وما این‌را بمصر بفرو شیم بخو أستة سار . 
س ایشان بوسف دا بکاروان آوردند وهمی داشتند . پس 
براددان پوسف سس جاه شدند تا کار بوسف بچه رسید ۰ بو سف 
را نیافتند ¢ و بچاه اندر بیأمد‌ند» وأنددین کاروان طلب کرد ندش 
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تا بیافتنه . پس گفتند این بند؛ ما است » وزما بگر یختست » 
امروز سه روزاست تا ما این دا همی جویيم . و بزبان عبرانی 
مریوسفدا گفتنه - جنانك آن مردمان ندا نسند - که تویگوی 
ایشان را که من بنده ایشانم . پس گفتند این را از ما بخرید . 
مالك بن دعر اورا ازیشان بخرید بلختی درم » و آن درم بشماد 
اشان را داد . و آن درم بشمار بيست درم بود » هر ددمی جهل 
درم بود. از هر آن شمان داد ند که بدان روز کار ترازو کمتر 
بود. پوسف بدان درم نبهره بدیشان فرو خنند. 
پس مالك‌ین دعر بوسف را از آن ده برادر خر دد » 
وی کا و وی ا د کف هی اس 
بیاوردند و قاله بنبشتند محکم » و خط همه کاردانیان ستدند 
يدان قبا له اندر ۰ پس برادران بو سف مالك را تشن این علام 
گر ا وو ا و خن عالت ا 
بر بای يوسف نهاد علیه‌السل » داد را بمحمل اندر فکند » و 
کاروان را آگفت بر‌داد ید . ومالك ه کارو ان در فتند ¢ و برآدران 
پوسف باز گشتند . 
پس گور مادد یوسف بجایگامی‌بود که گذدیوسف بدان‌جا 
پود . یوسف چون گور مادر بدید خویشتن بزمین انداخت و 
روی بدان گور برنهاد » و همی گر ست بآوازی بلند » گفت با 
مادر ! برادران مرا بخواستنه کشتن » و مرا بچاه افکندند 
اك من گناهی کردم بجای ایشان » مس آنکه مرا بفرو ختند؛ 
و گفتند | گر ببند گی اقرار دهی و گر نه ترابکشیم » با بند گران 
همی بر ند ۰ پس همی گشت برسر آن گور تا کاروان | ندر گذشت. 
تنی جند مانده بود ازکاروان» اورا بدید‌ند پرسر آن گود»جنان 
دا نستندکه او گریخته‌است » فرازشدند داورا بزدند سخت» و باز 
محمل بردند » و روز رودشن بریشان تاديك شد . پس گفتند این 
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عذاب خداو ند است | گر کسی گناهی کردست بگناه اقراد دهید 
وتو به کنید . این مردمان گفتند هیچ چیز نمی‌دانیم از گناه که 
کردیم مگر آنك یوسف را بزدیم ۰ پس آین مردمان که بوسف,را 
پزدند پیش او دفتند و توبه کردند و یوسف علیها لسلم بریشان 
خشنود شد » و آن ظلمت وتادیکی ازجهان بشد . 

پوسف دا بمصر بردند د نیکو بیاراستند وببازارمصر برد ند 
که بفر وشند. هرجه اندرمصی خلق بود پنقلارة او بیر ون آمد ند» 
از زنان ومردان » وبیران و جوانان وهمه يدو اندر مدهوش 
ما نده بو دید » و روشنایی دوع بو سف جنان بو د که هر کجا او 
رفتی ردشنایی روی او برمردمان همی‌تافتی > و کیسوها داشت 
برافکنده همه حلقه گشته؛ وا ندامهای او هر یکی ازدیگر نیکو تر . 

بس اورا بیاوردند و بمنادی سیرد ند ومنادی من یزید همی 
کرد که کی خرد غلامی عبرانی بچندین دیثاد . پس مردسان 
پيامد‌ند وهمی فزودند تا قیمت ادهم سنگه زر شد ؛ و هم سنگت 
مشك شد » وهم‌سنگه عنبر شد . پس این عزیز مصر که او وزير 
ملك بود بهم سنگ این جیر‌ها بخرید و بخانهٌ خویش آودد. و 
اورا دثی بود ذلیخا نام بود , اورا بدان زنل سيرد گفت او را 
نیکو دار که ما دا فرز ند ثیست » پاشد که مأ دا ملفتی از ایسن 
باشد با این‌را بفر ز ندی گیریم ۰.. 

پس بوسف پخانة این عزیزمصر همی‌بود - این ذن که 
ژلیخا نام بود مر بوسف را دوست گرفت » جنانك صبرش نماند» 
ویوسف هرزمانی ازپیش خویش برون فرستادی بباغی یا بجایی 
هگن اودا تین آسان‌تر بودش: 

پس هیچ حیلت نما ند اورا ۰ بو سفب را بخواند و گفت » 
من ترا جنین دوست دارم 6 بايد که فرمان من کنی. بوسف گفت 
مماذاله که من این کار نکنم , که این خداوند من با من نیکویها 
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سیار کردست. زلیخا گفت ا گرفرمان من کئی و گرنی تراعذاب 
کنم . یوسف گفت معاذاله من هر گز این‌کاد نکنم ۱ 

پس زلیخا با ادبخواهش اندر آمده» وخویشتن دا همی 
بر آداست 6 جندین گاه بدان کار اندر بود گه بخواهش و که بستم 
5 مگر‌یوسف را دل بجنید. س‌بوسف باو اندرماند و خواست که 
مرژلیخا را بردیی از دویها از خویشتن دور کند. س‌هما نگه که 
یوسف این ندیشه بکرد» خدای عز وجل ادرا علامتی بنمودبزر گك : 
نگاه کرد بگوشةٌ خانه مرپدر خویش رادید یعتوب علیه لسلم_ 
که از گوشۀ خا زه برون آمد واین انگشت راست بد ندان گرفت» 
گفت ها؛ یایسر که این کار نکنی» واورا گفت ee‏ یا يسر ذناکنی 
وتو بیفأمبر خدایی؟ | گرتو این‌کاد بکنی بیغامبری اذ تو برود 
جون کبوتری بداسمان اندرشود . 

چنین گویند که بدان خانه مرغی یود بقفص اندره مرغ با 
یوسف بسخن امه گفت؛ با یوسف زینهار خدای باتو که این 
کار نکنی . 

يس چون یوسف این علامتها بدید وزلیخا زان هي خبر 
نداشت » بوسف بر پای خاست و آهنگ در خانه کرد » در خانه 
سته بود» یوسف» درخانه همی کشاد؛ این‌زن ازس او اندد آمد 
و دامن براهن بوسف بگرفت ازس پشت» بوسف بسرون رفت 
بیراهن اد دریده شد ازپس پشت حال بدین‌جای دسید. زلیخا 
ازو نومید گشت» هما نگه بدوید و درسرای بکشاد که پیش سشوی 
خویش دود. پس شویش پرددسرای نشسته‌بود» با یس عمش حدیث 
همی کرد. این زلیخا با نگ و خروش اندر گرفت» گفت فریاد 
رسد مرا ازجور این‌غلام کنعا نی . شویش گفت جر سید ترا. گفت 
حفه بودم ا علام آهنگ جامه من کرد» | کنون باید که اور ا 
عقُو بت کنی یوسف جنان دانست که اين ذن پیش عزیز هانه‌ای 
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دیگر کند » ندانست که این سخن گفت» ولکن چون این سخن 
بگفت یوسف حیلت نیافت مگرجواب آن داست بگفتن. پس‌عزیز 
روی سوی یوسف‌کرد» اورا گفت یاجاهل اذمن نترسیدی که این 
جنین کردی. بوسف گفت این گناه زن دا بود؛این‌زن بمن آویخت 
وجامةٌ من بدرید. عزیز دوی بسوی پسرعم خویش کرد » پس 
عمش گفت‌این گفتار ایشان بجامه بئوان داستن »نگاه باید کردن 
تا جامة بو سف کجا در یله است؛» اگرازس در یده است گناه ذن 
را بودست 4 وا گر از پیش‌دد بده‌است گناه دو سف را دودست۰۰۰. 

پس چون بر هن نگاه کردند از س در یده نود , وان 
کودك بر آن گونه گوایی بداد. عزیزمصرروی سوی زلیخا کرد؛ 
گفت ا تام ترا بودست. روی را سوی بوسف کرد گشت با 
یوسف روی آزذاین‌حدیث بدار که شی کو گناه زن دا بودست» 
که این حدیث بدنامی باشد... پس روی‌دا سوی زلیخاکرد 
گفت مرا بیدا آمد که این گناه ترا نو دست . اکنون ازین کار 
توبه کن» باز گرده واز خدای آمرزش‌خواه وا 

پس چون عزیز ا گاه شد که این گناه زلیخا دا بودست 
حجت برا و گرفت» گفت» نگر؛ گرد پوسف نگردی. وایشان باز 
گشتندء وزنان مس ازین کارا گاه شد ند 3 مرزلخا را بزبان 
اندر گرفتند» همی گفتند ذن عز یزمص دهی خوش دا بدوست 
گرفت و آن غلام فرمان اونکرد. 

پس زلیخا یکی مهمانی بساخت» وپنج‌زن اذزنان مهتران 
بدان مهما نی خو | ند یکی‌زن بود از خاصگان مللثا» د دیگکرژن 
حاجب ملك؛ وسدیگر زن آخر سلاد ملك» و چهادم زن خوان 
سلاد وپنجم زن پس‌ملك. طعامهاً نیکو بساخت» واین‌زنان مهمان 
کرده وطعامها بو زد نک . 

پس ایشان را بنشاندند واین زنان دا که مهمان کرده پود 
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هرزنی‌دا ازایشان تر نجی داد و کاردی» وسو گند داد بریشان که 
شما هیچ از بریدن ترنج باز نباشید » و زود پوسف دا پیاراست 
بجامها نیکو» گفت پیش روی این‌زنان بگذد. یوسف پیرون آمد 
وذپیش ایشان بگذشت» وایشان آن‌ترنج همی بایست بریدن که 
سو گند بر بشان‌داده‌بود. حون روی او بدیدنه پروی فتنه شدند» 
وهوش اذیشان بشد» ودستهای خویش‌همه ببریدند» و ا گاه نبو د ند 
از تیکوی روی بو سف صلوات‌اله عليه 

سآن ز نان گفتند زلیخارا تو بدین‌کار اندر معذوری » 
و باشد که تو بدین عم آندر دیوانه گردی. زلیخا گفت من اورا 
بخواستم او مرانخواست . پس این ذنان ددی‌سوی یوسف کرد ند 
و اورا گنتند مالك اذقضیت حاجتها. گفت من بخانةٌ خداو ندی 
کهمرا بخریده است‌بی‌وفایی نکنم. پس این‌زنان گفتند ز لیخارا؛ 
که ترا هیچ رد ی بيست ۳ اورا بکچنں بز ندان کنی؛ تا آنگه 
که این حدیث کهن گردد 6 وتو آ نگه کار خویش‌را خوب کنی. 

س زلیخا پیش عزیزمصردفت» گفت بدان که من از پچ 
این غلام کنعانی همیب بدنام گردم» و هر کس که ازین‌چیزی برو 
بأد کند ادهمی گوید گنا ناه رن را دو دست » 2من‌ع«می بدنام گر دم» 
با ید که اورا یکچندی بز تدان کنی. عز یزرا آن‌سخن صواب آمد 
وف را بز ندان کرد. 

و حون بوسف یز ندان اندرشد خدای را شک کرد» گت 
یارب تواین ز ندان برمن آسان گذار که تودانی که من‌اینز ندان 
دوست دارم ازخواندن آن زن‌مرا بحرام. وبز ندان أ ندر تعبد 
هم ی کرد ؛ ونيز زندان‌بان دا تعهد همی کرد گنتند این غلام 
جه کردست. گفتنه بی حرمتی کر دست | ندر خا نا عزیز مسر 

س چون روز کار تن ا مق لاک خشم گرفت بردوغالام 
خویش » وهردودا بزندان فرستاد. ویوسف se‏ را خواب 
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همی گز اردی. وأین دودغعلام ملك ففتدف این غلام همی خواب 
گزارد» وجنن همی گوبند که خواب گزاری نيك است » ما دو 
خواب از بر خویش بنهیم و زین غلام بپر‌سیم. 
پس هریکی خوابی از بر‌خویش بنهمادند» وپیش بوسف 
آمدند » وآن خواب را ازاو بر سید زد . یکی گفت: من بخواب 
ديدم که اندرعصیر حا نه رزی بودم وهی شيره کردم ۰ ودیگر گفت: 
من بخواب اندرچنان دیدم که برسر خویش خوانی نهاده بودم و 
مرغان همی آمد ند» وزان خوان همی د بودند » و هو! | ندر همی 
بر د ند.9 یو سف هما نگه تعر خو اب ایشان بدانست؛ و لکن نخواست 
که هما نگه ایشان‌دا تمبیر کند» از بهر آن که خواب يك‌تن‌از یشان 
بل بود» نخواست که بدان غم زندان اورا عمی دیگر ف‌اید. و 
اشان را ید داد» کف بدا ید که اف بر ستیدن يك دا بهشر 
باشد از برستیدن خدایان بسیاد. پس ایشان شتاب کر دند گفتند 
خواب ما بگزاد. یوسف تنافل همی کرد. 
چون دانست که هیچ‌جاده نیست آنکه گفت: یا یادان من؛ 

ز ندا نیان» اما ی ازشیا باز شراب‌دار ملك شود وملك خویش 
را شر اب دهد. داما این دیگر ملك اورا بداد کند تا بدان دار 
بمبرد» و مرغان اندر آیند دمفز سر اوهمی خورند » و بداسمان 
| تدر همی بر ند. جون ایشان این‌خواب بشنید ند گفئند این خواب 
دددغ بود که ماهمه از بر خویش نهاده بودیم ۰ بو سف گفت این 


حکم را نده ۳ ۰ 


سب ز ندان کردن دو غلام عبرانی که خواب از 
لوسف پر سید‌ند 
اما سیب 7 دوعلام ملك که یز ندان افتادند» و بوسف 
خواب ایشان بگزادد» ازیغان یکی‌شر اب‌دارملث بوده و دیگر 
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خوان سلار ملك بو د. 

و کارایشان چنان افتاده‌بود که ملك رومرا طمع افتاده بود 
که مصر اورا باشد» ومی‌دمان مصر سوی او رفته بودند بکله از 
ملك ایشان. وملك روم باهل مصرسگالیده بود که او ملك مصررا 
زهردهد تا ولایت مصر اورا باشد . ورسولی بیرون کرده بود با 
دیناری سیار 4 3 با آن رسول زهر قا تل فرستاده ډود تا مگر به 
طمع دیناد کسی اورا زهردهد. 

پس این رسول من اشد و نامها داشت بملڭ مصر بکارها 
که ساخته بودند. و این رسولرا بخانۀ پرزنی فرء آوردند و 
مرین بررن را دو سر بود. آین برزن بنشستی هرذما نی بیش این 
دسول ملك دوم» گله همی کر دی از ملك مصر» و همی گفت با 
پسران من چنین ستمها کند . 

فس این رسول با پبرزن آشناشد. ومرین برزن‌را جیزداد 
بسیار؛ وباو حدیث همی کرد بسیاد. پس این دسول يك روزقصة 
حو یش بدان برزن عرضه کرده د اورا بگفت که من بچه کار آمدم. 
و یگنت که مرا ملك روم اینجا فرستاده است » و با من زهرفاتل 
فرستاده‌است» دهز اردینار بدادست تا هرك این ذهر اورا دصد 
من این زراددا دهمء و گراین ولایت ملك روم باشد اوفرز ندان 
ترا نیکو دادد. پس این دسول این یرذن دا گفت تو هیچ کس 
شناسی که این کار بکند 5 من او هزار دیناد اورا بد هم ۰ اش 
پیرزن گفت من هیچ خلق ندانم ولکن این کاد خوان سلارماست 
باآن شراب‌دار که طعام وشرابت ملك بدست ایشان باشد. 

یس این وتتول کنر گماشت وهزار دینارسوی شراب‌داد 
فرستاد. شراب‌دار آن بان بس فرستاد > گفت این کار من نیست. 
پس این رسول آن هزار دیناد سوی خوان سلادفرستاد. خوان 
سلاد بستد و ببذیرفت که من این زهر بطعامی اندر کنم. پس این 
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رسول بخانه باز آمد. این بیرزن گفت اوراچه کردی» واین ذهر 
کرا دادی. گفت دادم اذین دویکی را. 

اين بردن همی بود ا آن رسول از خا نه یرون شد. س 
آنگاه بر‌خاست و سرای ملك مصر رفت» وحاجیان راگف ت که 
مرا باملك حدیثی‌است. هرجند گفتند بکو» گفت تا ملك‌را بینم 
نگویمء پس اورا بيش ملك مصر برد دد . واين فص آن دسول 
همچثان که بود یگنت. گفتنداین ژهر | کنون با خوان سلادست 
5 با شراب دار. سآ نگاه ملك اشان را بز ندان کرد» وجون 
بز ندان اندرشدند این خواب ایشان یکی‌دا بر آمد.ایشان گفتنه 
ما این خواب ندیده بودیم. بوسف گشت این قضا رفت دبودنی 
بود» این همچنین که من گفتم برشما بیاید . 

گرومی گویند ایشان هردو خواب » خواب دیده بودند 
ولکن آن‌خواب بدشر اب‌دار دیده‌بود» و آن سره خوان سلاردیده 
بود. پس بدل کر ده بودند» آین‌خواب خویش | نرا داده بود واو 
خواب خوش اورا داده بود. جون‌یوسف این خواب رایگزارد؛ 
یکی‌دا بد مد ویکی‌را روء تفت این خواب ما بدل کر دیم. 
توت ت این همچنان که گفتید ببود م 

پس بو سف مر‌شراب‌داد را کت ترا اميد راحت است باید 
که حدیث من برملك بأد کنی د بگوئی که فلانی است بدین گو نه 
بز ندانل. خدای عزوجل قضا کرد که هفت‌سال حدیث یوسف‌بردل 
اوهمی بود و برملك عرضه نیارست کردن . 

گردهی گویند فرامش کرد ایزدتعالی بردل ادء تایوسف 
بما ند بر ندان هفت‌سال وهشت‌ماه . 

پس ملك مصر خوابی دید. چنان‌دید بخواب اندر که هفت 
گاو بودلاغر وهت گاه بود قر به » این هنت گاو لاغر این‌هفت گاد 
فر به را بخورد. وبمیان غلها و کشتهای خشكثاندرهفت‌خوشه سبز 
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دید. پس معبران را بخواند» گفت این خواب مرا بگز ادید» 
شن کی از یشان جیز ی همی گفت» وملكرا هیچ‌خوش می نیآمد : 
بس شر اب‌دار ملكرا همانگه حد دث وشا داهف پیش مك آمد» 
گفت ا کر ملك مرا دسئوری دهدمن تعبر این‌خواب زاست‌سوی 
تو آرم که یکی علام است بحبس ملك| ذدر ¢ خواب گز ارد که من 
هر گز جنو ندبدم بدا نایی . ملك گفت درو و تعببر این خواب‌داست 
سوی من آر . 
ا شر اب‌داد بز ندان آهد وبیش یوسف آمداو دا گنت : 
ايهاالصديق اين خواب ملك‌بگزار. بوسف گفت بگو. گنت ملك 
بخواب دید هفت گاو لاغر هفت گاو فر به بخورد ؛ و هفت خوشة 
سبز دید بمیان غلها . یوسف گفت هفت سال شما را نعمت باشد؛ 
فراخی و نیکوی» و بس از آن‌فحط باشد وتنگی» پس ازان بفراخی 
باز گردد؛ و باران 3 و همد مردمان داحت ییا بند . س‌شر اب 
دار ملك بیامد و آن غر خواب جنان که فوا ره بود او 
را بگفت. بس ملك بدین سر کر دنت شاد شده کے جن 
دانایی وحکیمی بز ندان من‌اندر بود تاا کنون؛ جرا مرا ]گاه 
نکردی. گفت برد واورا ببار . 
سافن شراب‌دار بیامد و بو سف AF‏ ملك را ۳۱ 
توسخت خوش آمد. اکنون همی بخواند ترا بای د که بیایی تا ترا 
عزیز کند. بوسف گنت من‌از ز ندان پیرون نیا یم تا بی گناهی‌خویش 
بیش مك درست نکنم . پس‌آن پنج‌زن که بدانوفت دستهای خویش 
دەر بک ند » وز لیخا ا بشان‌را گفته بود که این علام‌منست فرمان من 
نمی کند» این بنج‌زنر | نامها بنبشت د بدست شر اب‌داد داده گفت 
ملك دانه که من بی گناه بودم و گر میا دراه کته بچشم بی 
کناهان اندر من شگرد 
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پس‌ثراب‌دار ملك برفت واین‌پنج‌زن داکه دستهای‌خویش 

ببر یدند» آن‌روز که یو سف‌را بدیده بودند» ایشان‌را بیش‌ملك ورد ند 

تا گوایی دادند که يو سف گناج بود»و آن همچنان که بوده نود 

پیش‌ملك بگفتند. پسزلیخا رابحواند» و زلیخا بیامد بیش‌ملك و 

و مر وا ن کن داشت یامه کت تا وم نود توشت‌وا 
بدین کار اندر هیچ گناه نود . 

پس‌ملك یوسف دا بخواند وپیش‌ خویش برد» و بر تخت‌ماك 
بنشا ند» وانگشتری ملك‌از انگشت خوش برون کرد و بانگشت 
او فرو کرد و تاج بر سر او نهاد» گفت بیدا شد که بدین ز ندان 
بر تو سنم بوده وترا هیچ گناه تبود بس‌بوسف تاجاز سر برداشت 
و بملك باز داد»و گفت‌تاج برسرمك‌زیباتر لکن من‌اینانگشتری 
نگاه همی‌دادم. ملك گفت از بادشاهی من‌هرجه بخوامی‌بر گزین 
تا ترا بدهم یوسف گفت این کار خزینهای خواد بار بدست من کن 
تااین کار هفت‌سال فحط غله چنانك باید بسازم . 

۰ بس‌ملك هر حه بملکت او ضیعت نود همه بیو سف‌سیرد 
که توهر جه بايد کردن یکن بدین کار اندر . پوسف گنت اکنون 
بیاید شمارا هفت‌سال فراخی» و بدین‌هفت‌سال فر ا خی غلها با خرشه 
بخانه اندر کنید تاتباه نشود مگر آنقدر که بخودید. حون هفت 
سال تنگی بیاید غلها پمانده باشد همی خور ند هرسالی برةدر . 

پوسف پفرمود تا بدین فراخی غله‌ها پاخوشه بخانه اندر 
کردند. چون هفت سال بگذشت سال قحط آمد» هیچ‌جای غله و 
طعام نیافتند. بوسف آیگاهانبار های‌غله در بگشاد وهمی‌فر د خت 

و نخستّین سال قحط مردمان دا هرجه درم ودیثار بو دهمه 
سوی بوسف آوردنه از شهر مصر و نواحی آن؛ ازو غله خر بد ند 
آن‌سال اول. بس چون سال دیگر آمددینارشان بر سید» و دزر یله 
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وسیمینه همی‌فروختند تاهرچه زرینه وسیمینه بود آزیشان بخرید. 
وجون سال‌سدیگر آمدآب وزمین وباغها و بوستا نهاهمه بخرید . 
وسال چهارمین دینجمن دشمین همچنان هرچه ایشان‌را املاك 
پود همه بیوسف دادند بااهل نیز. س‌چون‌سال هفتم آهد بما نداند 
تهی» و اک سگ طاقت نداشنند» کار برایشان سخت گشت و 
خویشتن دا ببند گی عرضه کر دند. پس یوسف ایشان‌دا همی‌خرید 
بگان ودو گان؛ تااهل مصر اورا بنده گشتند؛ حرد و بزد پیش 
او بیستادند. ویوسف ایشان دا پیش‌ملك مصر برد» گفت این‌همه 
بند گان تواند. و آن خواستها که ایشان را بودهمه ترا است» چه 
فرماید. ملك‌مصر ازشادی یوسف طاقت نداشت و آن تد‌گان‌را 
و آن خواستهای ایشان همه پیوسف‌داد» و یوسف دا کت هرجه 
توخواهی بکار ایشان اندر همی کن . یوسف ایشان‌را همه آزاد 
کرد روی‌خدای راء ان خو انا وضیعتها واوانی کز یشان بستده 
بود همه بدیشان باز داد» و خلق آزادکردء وشا وف ٠‏ پس 
یوسف درانبار بگشاد و آن خوارباد همی فروخت . 

و خبر بجهان اندر شد که بمصر ملکی است از فرز ندان 
| بر آهیم» آزفرز ند زادگان اوء طعام همی فروشد» وهر جیر ی که 
دارد از عمار و حر از آن بهای طعام همی‌ستاً ند؛ و هر کی جیز 
ندارد اورا طعام دهد . 

واین‌فحط همچنان بحوالیها رسید بود و بزمين کنمان نیز 
رسیده دود و به کنعان | ندرملکی بود کافر که آفتاب بررستیدی » و 
نام آن ملك افرون بود . ویعقوب را دختری بود از ان ماو 
قرز ند اه که قاتعیل اورا بنعتوتب بخشیده بود. 

جون آن فحط ابشان را اندریافت > آن ملك کنعان اين 
دختر بعقوب دا بزنی خواست» ویعموب آن‌دخش خویش رایدان 
ملك بز نی داد . ویدان روز گار این همی کرد ند »> وروا داشتند 
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دختران بکافران دادن .... 
بسایشان بدان گرسنگی وقحط اندر ماندند. واین خبر 
بتزديك ایشان اوفتاد که بمصرا ندر ملکی‌است ازفرزندان ابر‌هیم 
که خلق دا طعام همی فروشد. پس‌پمتوب پسران خویش‌دا بخواند 
که من همی چنان شنودم که بمصر اندر ملکی است از فرز ندان 
| برهیم که طعام همی‌دهد خلق‌را؛ اکنون نامه من‌سوی او برید که 
حیچ‌شكث نیست که او مرا شناسد | گراذفرزنه زادگان ابر‌هیم است 
شما راطنام فروشد بادهد شما راء که همی گویند یکو کار مردی 
است باجها نیان . 
حدیث رفتن بر ادران بیوسف عیلهالسلام 
پس‌این ده‌پسر یعقوب برفتند و نامه بدرشان بمصر برد ند 
وک ونت 
چون ازپیش یعتوب برفتند یعقوب بدیشان اندد نگرست» 
اشان ده‌برادد بودند باقد وبالا نیکو » پتر‌سید بریشان از چشم 
زدگی . ایشان دا گفت با فرز ندان من» نگر » همچنن جمله 
بدروازء أ ندر نرو ید» چون آ نجا رسید جدا جدا بدرو ازه شوید» 
متفرق » تاشما را چشم بد نرسد . 
پس‌این بر‌ادران برفتند. و یمصرشدند» سوی بوسف‌رفنند, 
وجون بوسف ایشان‌دا بدید بشناخت واین براددان یوسف را 
نشناختند. جون یوسف ایشان‌دا بدید خواست که بگر ید ۰ ,دس 
گفت مرا بخانه شخل است » بباشید تا بیرون آيم. بوسف بخاأ نه 
| ندر شد بسیار بگر یست» د پس روی‌را شست» و بیردن آمد» و 
مر یشان‌را گفت شما کیستید و بچه حاحت آمد ی؟ ایشان گفتند ما 
فرزندان یعقوب‌ایم» پیغامبر خدای, مااز کنعان‌همی آییم» داین 
قحط آ نا افتادست» ومارا اندر گرسنگی صمر ننبود» و ندر مارا 
بنزديك توفرستاد تامادا طعام‌دهی که از گر سنگی غمی گشتیم 
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بوسف گفت شما همه فرز ندان بعقوب‌اید؟ گفتند : آری . 
گفت شما جند بر ادرانا بد؟ گفتند ما که اینجا آمدیم ده بر ادریم» 
ویکی نزديك بدراست. بش فا حرا آن‌یازدھ دا باخو پشتن 
نیاوردید؟ ابشان گفتند: اذ بهر آن که اورا برادری‌بود هم‌مادر. 
گر کی اورا بخورد؛ اکنسون بدر اورا دوستر دارد وز حو يشٽن 
جدا نکند . بوسف گفت گر گی اورا جگو نه بخورد؟ گفتند اما 
بگوسیندان آمه بوده وما ی فته بودیم واورا یکالا دست‌بارداشته 
بودیم» تاما باز آمدیم گر کیاورا بخورد , گفت‌جر ا نگاه نداشتیه 
اورا؟ گفتندما بکار گوسیندان مشفول بودیم. گفت مر! آرزو است که 
شما آن بر آدر راسوی من |د ید تأهر جه شما را طعام بأ ید بدهم . 
تین ای a lS‏ کف وس ۱ 
تنی‌ر بیش از یك خرو ار باز ندهم» وهر تنی را يك‌خرو اد گندم بداد , 
این بر ادران‌دا گفت ا گر آن‌برادر را سوی من آرید هی وس وا 
ازین يك خروار بدهم و آن برادرشمارا هم چندان که‌شما را داده 
باشم بدهم . 
پس سوزیا نها که برده بودند از معنی سیمینه وزرینه اندر 
بهای گندم ببوسف داده بودند» بفرمودتا هر کسی‌را ازاشان‌يك 
خروار آگندم بداد ند . و آ زگه دفر هو د ۳ آن‌سوزیانهای ابشان که 
از بهای کندم ستده بود همه برمت اندر بارهای اشان نها د ند د 
ایشان دا گسین ( گسیل - کسی) کردند. دهمی ترسید که چون 
بکنعان شو ندباز نيایند وبرادر را نیادتد ویکی‌دا ازیشان سوی 
خویش باز گرفت. کفت‌تومهمان من‌همی‌باش» تاایشان باز آبند. 
گروهی گویند شمعون بو د که باز گرفت؛ و گروهی گویند 
که پهودا باز گرفت. واپشان‌را بنواخت و گسیذ ( کسبل کسی) 
کرد 
ایشان نزديك در باز آمدند» دمر یدر را بگفتند که‌ما را 
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ازوحه آزادی‌بود, وحندین نیکو بها بکر ده ولکن این بر ادر کهتر 
مارا بخو است» و یهو دا رأسوی خویش باز گرفت گرو گان. یموب 
گفت من‌این فزندرا نفرستم و گرماهمه از گرسنگی بميريم. 

س‌جون آن‌بارها بگشادند و آن‌سوزیا نها که به‌بهای گندم 
داده بود ند باز بافتند» بس‌همه براددان گرد آمدند؛ وروی پیدر 
| ندر نهادند» گفتندیا پدرا گر آن ملك‌فرز ند تو بودی او آین‌جنن 
نکر دی که باتو کرده است» | کنون هیچ چاره‌نیست این پس دا 
سویاو باید فرستادن تامرین دا ببیند. پس یعقوب... گفت من 
این سردا بشما نفرستم تا پیمان‌کنید بامن د سو گند خورید که 
اورا بنزرديك من آرید. 

ایشان يك بك بذیر‌فتاری کرد ند که مااین‌را باز بتو آدیم. 

پس يعمَوب اٻن‌يامین را بدیشان سپرد. گفت من اين دا 
بخدای عز وجل سير دم. همه برادران ردی بمصر باز نهاد ند» و 
ابن‌یامین باایشان‌بود. 

حون بمصر ر سید ند همه بر فتند تا پیش ملكث» وابن‌یامین را 
آ نجا ببای کرد ندء گفتند اینست برادرما که تو بخو استیاورا. 

یو سفرا بخا نه اندر مهمانخانها بو د» بفر‌مودتا دو دوفر و 
آورد ند دا بن‌یامین‌تنها بماند» او رابا خویشتن فرو آورد » وباو 
حد یت ایفان همی کر ده واین امین راهمه اه ده وایشان 
راهیچ گما ئی نیو د بدان کار . 

پس آن گندم ایشان که با يشان وفا کرده بود تمام بدادء و 
زیادت ابن يیامین را خاصه بداد همچندان که ایشانرا همه بداده 
بود. ومرملك مسر را صاعی بود زدین و کوهر‌ها اندران نشانده 
بو د قیمتی » جنانکه بدان صاع آب حوردی. جون‌کارهای آن 
برادران همه ساخته شد» بفرمود تاآن صاع پنهان کردند بمیان 
گندم ابن‌یامین» وایشان دا کسیذ ( گسیل) کردند. 
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وزپس ابشان برفتند ومنادی همی کردند که صاع ملك 
یدز دید ند وهر کی آن صاع باز دهد اورا اشترواری بار پدهم. و 
جز از آن با پسران یعقوب‌کسها بودند بسیار که بگندم خریدن 
7 نو دند» همه بارهای اشان آ نا بود» ومنادی بان کرد 
کههیچ‌بار برمدأرید ۳ صاع ملك ید ید نيأ بد» و آن کاروانیان همه 
متحرشد‌ند» ومرین فرزند يعقوت تهمة کر دند وایشان را گفتند 
کشما رابدین دزدی تهمت همی‌کنند. ایشان گفتنه این پيشة ما 
نست وما دزدی نکنیم که ما پیغامبرزاد گان‌ایم, بس‌این ملكمصر 
برون آمه که بارهای‌کاروا نيان بجوید. پس همه را همی بجستند 
پس آنگه بارهای‌پس‌ان یعقوب بجستند. وباز سین بادابن‌يامین 
بجستند» و آن بپاله دا اذز باراو بردن آوددند. واين برادران 
همدرو ی با بن‌یامین | ندر نها د ند» اورا گفتنه ياشوم دزد برها جه 
اه از بهر تو » وزان برادد تو که اورا گر کی بخورد. اکنون‌مارا 
هلاك کر دی» و خویشتن دا ببلا افکندی» وہر آن بدر ضعیف س 
کردی. اکنون بکار تو اندو چگونه حديث کنيم که ترا از پدد 
بېذیر فتیم که اورابنزديك توباز آدیم. 
پس‌همه یجمله بیش‌ملك رفتند» وملك‌را گفتندا بهاالملك... 
او سزاو اد اس ت که صاع ملك بدزد ید که مراورا بر ادری بود 
همچنین دزدی کرد. 
وین حدت بوسف دزدی یکی آن بود که عمنش آن کمر بر 
میان اوبست اذ پهر آن که اورا بیدر باز ندهد. ودیکر آن بود که 
مادرش راحیل او را فرمود تأبتی زدین از خانه او ليا برداشت 
برآدد مادرش و این‌حدیت برس‌این قصدیاد کر ده آمدست. 
پوسف چون ایشان این سخن بکنتنه آن‌راز داشت واندر 
دل‌خویش گفت: بدخلقی‌اید که شما برمن این‌همه اندیشیده جنین 
همی درو غ گویید. 


فرن چهارم و پنجم ۸۹ 
پس گفتند ابهاالملك. این سر دا بدری‌است سخت ضعیف» 
مااز در بپذ یر فتیم که اورا سلامت بنز ديك تو باز آدیم» باید که 
حرمت در مابشناسی د گراین برادر ما خطا یی کرد از تفن ان 
پدرما عفو کتی» و گر نه بسدل اویکی از ما بگری و بز ندان کنی» 
که ما بی‌او پنزديك پدر نتوانیم دفتن . بوسف گفت مماذاله کمن 
( که‌من) چنین کنم» ئ گناه رابگرم بجای گناه کاری. 
وزیشان يكث برآدر شمعون نام بود» وهر ان هنگام که او را 
خشم بر آمدی موی اندامهای او بر بای خاستی؛ و با نگی بکردی که 
هر کسی اواز او شنیدی هش ازو در فقنی » بودی کزان اواز او 
دمر دی » گن کار از فرزندان یعقوب یاازفرزندان او دست‌بدو 
فرو آوردی؛ آن‌هنگام حشم ازو بر فتی › و گر نه هر کی آن آواز 
او بشنیدی هلاك شدی. پس این شمعون سوی ملك آهد» گفت 
ایهاالملك ما راصبر برسید» ومر أ خشم بر آمد» من| کنون بانگی 
کن که هر کی آواز من بشنود هم‌ برجای دمیرد » اکر این برادر 
مارایما بازدهی وا گر نه من با نگ بکنم» و آن ہی کم من برأ ید 
حون اندوهگین گر دم؛ وا کنون اندوهکین کشتم و بر تن حو یشم 
بیشتر اذین بادشایی فیست» وباشدکه آن بانگ از من بر آ ید و 
تنی جند اینجا جان بدهند» آنگه‌ملك گناه آن‌ازمن‌بیند. پوسف 
دانست که اوهمی راست گوید که بکود کی سيار دیده‌بود آن از 
وی» جون اورا حشم آمدی آن با نگ ازو حداشدی» مو بهاجون 
جوال دوز از اندامهای او برامدی؛ بس‌چون خویشاو نی ازان 
یععوب دست فرو آوردی آن خشم ازو بر فتی. بس بوسق را € 
سر بود مقدار پٽج‌سا له» اورا رون آورد تادست در شمعون نهاد 
چنانك کس ندانس ت که اوهمی‌چه کند. همانگه آن خشم‌اد بنشست. 
بس‌فرز ندان یعتوب گفتند اینجا کسی است از فرزندان یعقوب با 
ازاهل‌بیت او که دست بدوفرو آورد. پس ازذین حدیت بماندند و 
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ندا ستند کحه رسد 

یوسف بتخت ملك بر نشسته بود وطاسی پیش نهاده بودپر 
از گلاب. توان طاس را تھی کر ده ددست بدان طاسص برزد 4 
ومر فرز ندان عقوت را گفت‌شما دا نید که این‌طاس جه‌همی گو بد. 
گفتند نهدا نیم. خاشت. کشت من‌دا نم» این‌طاس همی گوید که این 
برادر شما که همی گو بید که اورا گرگ بخو رد درو غ‌همی گو گید 
که‌شما اورا تباه‌کر‌دید؛ د بچاه افکند ید. این‌یامین بر بای‌خاست 
دزمین بوسه‌داد پیش‌بوسف» گفت‌ابهاا لملك پیر س ازاین طاس‌تا 
این برادر ماز نده‌هست یانی. یوسف یکی دست دیگر بران طاس 
بر‌زد» آوازی دیگر بر آهد» گفت اکن نیو همی گو ید که ز نده 
هست. دا بن‌یامین این‌حدیث بر دوی برادد ان همی کرد و گر نه 
حوسف اندر نهان حو بشتن برو بیدا کر ده بود 

دس جون دا نستند که ملكا بن‌يامين بار نمی دهد برادران 
همه بساختند رفن سوی‌بدر بکنعان؛ و یدرشان راازین کار | گاه 
کر‌دند. گفتندای بدرماء این یامین دزدی کرد دسا ع ملك بدزد بد 
وملك‌اودا بز ندان بازداشت. 

بعقوب چون این‌خبر بشنید یکباد گی چشمش نا بینا کشت 
و اندر تعبد استاد سجده پیش خدای عزوجل» پس سس بر سجده 
نهاد وهمی گریست حوا بش تراد هم أ ندنر خواب ملافا لموت را 
دید علیها لسللام» گفت نو کیستی؛ گفت‌من عزریایل. پس‌بشوب‌برو 
سو گند نهاد که‌مرا ] گا کنی که‌تا جان بوسف من ستّدی یانه ؟ 
ملك الموت گفت بح خالق‌العرش کهمن جان یوسف‌نستدم» داو 
زنده‌است» وتواه را بازیابی. هیچ‌اندوه‌عداد. پس یععوبازخواب 
بیدارشده بانگ کرد وعمه فرزندان را بخواند» گفت برید؛ و 
طلب دو سف و للب بر‌ادر او روید که من بدرست آ گان شدم که 


۰ ۳۹ 


بو سفن ژزندم است. د کود کاش همەروی بدداً ندر نهادند» اورا 
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گفتند تو خرف شده‌ای ودیوانه» حرا یوسف را چندین یاد کنی 
که‌پساذچهل‌سال که اددا گر گد بخورد. اکنون هرزما نی‌ش وعنا 
بر‌خویشتن همی فزایی» بدانك مرده باز نیاید ولکن نامه بنبیس 
(بنویس) از بهراین‌يامین تامانامه‌سوی مصر بریم» باشد که برشما 
ر حمت کند» و آن گناه کاررا عمُو کند. 

پس یعتوب نامه نبشت وفرزندانر! باز گردانید بمصر. و 
فرز ندان یعقوب‌بمصر باز شدند»ء و نامه‌بدرشان بدادند بملك‌هصر» 
وجون بوسف نامه بدرشان بخواند و آن زاریها بدید یوسف را 
علیه| لسلام صبی‌نما ند و گریستن برو افتاد 


ناما بعقوب علیه‌السللام 

ویعقوب بنامه اندر نبشت» بسمالله اسرحمن الرحیم. من 
پوشیده نیست برملك کیه ما فرزندان ابرهيم‌ايم ؛ و همه اهل 
بیت بلاایم» و بمن‌چنین دسیدست که ملك نیز از اهل بیت آبرهیم 
بیغأمیر ست» خواهم که اور ا برسا نم از حالها و کارها. 

اما آنچه آمد بر جد من ابرهیم از دست نمر‌ودین کنعان 
که اورا بداتش انداخت تاخدای عزوجل‌بروپیخفود» و آنآ تش 
بروسرد کرد» تا ازان عذاب نمرود دهایی بافت, اما بدر من 
اسحق و آنچه برو آمدازحد یث ذبح گشتن بدان زاری» با خداو ند 
برو دحمت کرد؛ و آن کیش بفرستاد بفدا کردن»؛ تا بددمن‌اسحق 
ازان راحت یافت. اکنون ازجهل سال باز برمن آنآمدست اد 
فرزند من پوسف» و گم بودن اواز من؛ که اذبس که بگر یستم‌هر 
دو چشم من بر شت» بیچاره شدم, وهیچ خبر بو سف خویش ندادم 
که‌کار او برمن پوشیده است» ومن اندوه یوسف بدین برادراو 
همی گز ارم.| کنون ملك ادرا بازداشتست بحبس خویش» باید که 
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ملك اورا بمن بخشد که مرا غم یوسف تباه کردست اکنون ملك 
مرا درد بدرد ثیفزاید . 
بو سف جون‌این نامه بخواند اورا صب نما ند. همه بر ادرا نش 
دا پیش خواند» گفت تاکی ازشما صبر کنم که شما بر ادد خویش را 
دفر و حتبد » سس خبر بر داشتند که شمااورا پیست ددم بفرو حنید»و 
بااوجفاها بسیارکردید» و گرشما چنین کردید من شما داامروز 
عقو بت کنم. ایشان گفتند معاذالله ایهاا لملك که ماچنین کار نکنیم. 
گفت مالك‌بن دعر بخوانید. مالك را بخواندند» گفت آن جك 
بيار که بوسف بخریدی از برادران. مالك آن جك باورد د پیش 
اشان بنهاد. گفت بردارید وبر خوانید.ایشانآن جك برداشتندء 
و پر خواندند. نگاه کردند خط خویش اندران جك بداده‌بودند. 
آن راید‌ید ندلرژه بربشان افتاد. بوسف گفت ایشان را» باجاأملان 
بی‌حرمتان چرا چندین جفا نمودید مران برادر خویش دا» بران 
کود کی اورحمت نکر دیک همی‌دا نید که شما بیو سف وبرادراو 
جکرده‌اید؟ امروزعتو بت دا طاقت دادید که من‌آن عقو بت که 
واجب‌آید شما رابکنم؟ بفرمود ایشان را بازداشتن . 
پس چون خواستند که بحبس بر ند» ایشان گفتند مارا 
دستوری ده تأيك سخن بگوییم آنگه او بهترداند» عقو یت بدست 
اوست. ایشا نر اا ند شه افتاد که‌آن بوسف است» سخت بتر سید ند 
از عمو بت. بوسف گفت بکویبه تا جه خواهید. ایشان سر هاا ندر 
پیش اف‌کند ند و بر خجلی گفتند: ابها! لملك ونون مك بلی 
من یوسفام وابن‌يامین برادرمن است. خدای عزوجل منت‌نهاد 
برها وما را بهم بازرسا نید ۰ 
من ایشان‌همه گرد او اندر آمد‌ند» وخروش اندر گر فتند» 
گفتند زینهاد با برادر برماٌ بفصل خوش رحمت کن» و کناهان 
اغ کی کهاها ار تاها کر هد ماع وت گنت روانش 
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نمست برشماامروز بدا نچه کر دید دمن شما راعفو کردم؛ وز خدای 
تعالی خواهم که شما را پیامرزد 
مس ایشان را گفت این e‏ 
بر يدر من» دبرسروی افکنید تا چشم اوروشن گردد. > س با 
a‏ ددرو اهل‌بیت مرا بردادید وسوی من آرید. 
دس پرآدران یوسف بر فنند وبیرآهن دو سف ببرد ند کهس 
روی پدرافکنند. چون لختی بیامدند خدای عسزوجل باد را 
بفرمود تابوی پیرآهن یوسف بیعقوب رسا نید وهنوزمسافت‌هفتاد 
میل بکنمان بود. چون یعتوب بوی پیراهن یوسف بیأفت بتك 
خاست» چون شیفتگان همی دوید» دهمی گفت همه اهل بیت من 
گرد آیی د که من بوی یوسف همی‌یا بم ازراه دور مرا يدان ده 
ببرید. همه اهل بیت او گرد آمدنه و دوی بده اندر نهادنده گفتند 
جرا جنین هم ی کنی» خویشتن بدرد وعذات همی‌دادی . 
پس جون برادران بکنمان دسیدند بهودا مهتر برادران 
بود» گفت يراهن پوسف مرا دهد تااین مژده من برم که من 
بودم کهآن روز بوسف رااز بدر یخوا| ستم تاهم آزمن شاد گردد. 
پس بیراهسن بو سفب اورا دادند. 1 از پیش اشان بیاهد» و 
پدردا | گاه کرد. بیراهن پوسف برردی بدرآف‌کند. بدرشان را 
همانکه چشم دوشن گشت» و گت شکرخدای داکه مرااذین 
غمان برهانید . 
پس سرآن يعقوت اورا کنتند ا پدرما راآمرزش خواه. 
ییقوب گفت:... آمرزش خواهم شما رااز خدای عزوجل امروز 
که اوستآمرزگار. 
پس یعمّوب کار بساخت وهمه اهل‌بیت خویش دا بر گرفت 
وروی بمصر نهاد. حون بوسف خبر آهدن بدر بشنید همه سپاه 
خویش دا بر نشانده وملك مصربا یوسف برقت. چون چشم اوبر 
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جدر افتاد همه سیاه را اد و خود باملك مصر دیش رفت»د 
مر بدر را ببراندد گرفت» وسرو روی او بوسه داد »9 یدرس را بمصر 
فرو آوردبخانه خویش. وخدای عزوجل وحی فرستاد سوی‌یوسف 
کت 7 بوسف جرا پیش بدررفبی بیاده نگشتی»وحرمت او نگاه 
نداشتی. بدان که این جنین کر دی پینامبری از نسل تو ببریدم و 
هر دز ترا هیچ فرز ند بینآمپر نبو د ۰ 

گروهی گویند جبرایل اندران وقت بنز دبك یوسف‌آهد 
که پدرشان را بیاده نگشت» گفت مشت فراهم کن. فراز کرد. 
گفت اکنون بار کن.باز کرد دودی از سرانگفتان بوسف‌برون 
آم ووا اندر کنن را تخیر یل ی تخر نود کیت .ان | نسح 
کز نسل تو نیزپیغاهبر نبود . 

پس یوسف با پدرش و 3 خالتش بر تخت ملك بنشستند» و 
آن بازده بر ادر همه مامد ند وسجده کر دنل. و بدان که ده 
خدای را کر دند عزه جل شک آن که خدای عرو جل بوسف 
بد یشان بازداد. و یدزومادرش نمز همچنان سجده کر دند. س دو سف 
گفت يعقوت را: با مدر ان تاویل آن خواست که من دیده بودم 
از پیش اذین» خدای عزو جل‌آن راست بکرد» و با من بسیار 
نېکوی کر د که مرا ازجاه واز زندان راحت‌آورد وروی ترابمن 
مود 

و ددان که مریوسف را مادر نیو د که مادرش مرده بود و 
آن خو اهرمادر بحای مادر باشد» و نیز برادد يدر بجای بدر 
باشد . 

پس یعقوب آنجا بنزديك یوسف ببود؛ و یعتوب دا پمصر 
بیست وچهارسال زند گانی بود» پس بمردء دیوسف بماند اذزپس 
او وبرادران و برادرزاد گان؛ و مرین بازده برادر اورا نسل 


آمد سیار» سل ایشان چندان گشت که جایها بگرفقند» و بنی- 
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اس‌ایل همه آزیشان بود؛ و آن دوازده سبط فرز ندزاد گان یموب 
بودند» وأسرایل له عقوتب بود که بدان وقت که او بگر خت بشب 
از عیص؛ اورا اسر‌ایل نام کردند؛ این بکفته آمد باول قصه . 

یس چون یو سف رااجل فرازردسید بمرد اورا بگور کرد ند 
از ك سوی رود نیل» ازآن سوی که اورا بگور کردند غله‌بودی 
وا ار E‏ 
هه و رودنیل» از آن سوی غله برفت وز دیگرسوی غله‌بودی 
بسیار. پس اورا بر کشیدند دبمیان رودئیل‌بجایگاعی بگور کرد ند 
تا هر دد سوی غله ببود ازیں کت بوسف علیه‌السلام . 

پس چون موسی‌بن‌عمران خواس ت که تابوت بوسف‌بر گرد 
وز مصر ببرد» هیچ نن ا ن ا رت نداش پس آن بیرزن بیأمد 
گفت مرا دعا کن تا من جوان گردم» وخدای تعالی مرا بیامرزد 
ومرا با خویشتن ببیتالمقدس برتا گور بوسف ترا نماأیم. موسی 
این سه حا جت اورواکرد» و گور بو س علیه| لسلام اورا مود 
تا موسی علیها لس آن تا بوت بوسف ازمیان رود نیل بر کشید بو قت 
غرق فرعون» و ببیت‌النقدس باز برد وا کنون گور بوسف صلوات 
الله عليه وسلم مبت‌المقدس است . 

تمام شد قصة یوسف‌بن بعقوب بن اسحق‌بن | براهيم صلوات 
ار عليهم اجمعین وسلم تسلیما . 


۶ 


خال : 5ا 

شکور عیدن : یسم داشتن 

رهی : غلام و بنده وجاکر و 
رو نده 

پس : پسر؛ خلف» نسل 

فسن هن كردن رار 
و آرام گرفتن 

سگالیدن : اندیشیدن» توطئه 
کردن - کنکاش کردن 

کر اهیت : بی‌میلی - نفرت 

ایستادن : اصر ار کردن 

عورت : ذن» زوجه» مستوره 

تبهره : بی‌بها 6 قلب 

قر طاس :+ کاغذ 

محمل : پالکی » کجاوه 

من‌پز ید : کی‌زیادتر میدهد . 
اصطلاح حراحج. 

برو ییاز دو بها : يلك جوری ؛ 
بصو ر نی ازصورتها 

فتنه شدن : مفتون شدن عاشق 


۸ 


شدن 


هر ارسال نثر پارسی 
ما لكا ذقضیت‌حاجتها: جه‌عیبی 
دارد که حاجت اورابر آوری 
تعد عبادث کردن» بند گی 
کردن 
عصیر خانه : عصاری : محلی 
که‌شیرءٌانگور یاچیزدیگری 
را گرند 
سره : درست» اصل» صحیح 
معیر : کسی که تعبیر خواب 
مب دنا 


صیعت : آب وزمین 

عقار : أملاك ومستنلات 

غمی گشتن : اندو هگن‌شدن 

انبوه ى کردن ءازدحام کردن 

سوز بان : نفع‌وسودهره آورد 
وسوغات 

رمت ؛ رسمان بأره9 پو سیثد 

صاع : بیا له 

جات : جك» حوأله 6 بر ات 
سند حر ید 


تاو ول : تعبیر 


قر جمه تاریخ طبر ی 


معر و کتات 


امام محمدین جریر طبری نویندۂ « تاریخ - 
الامم و الملوك» - که ترجمٌ فارسی آن به «تاریخ طبری» 
مشهور است - ازمردممل ماز ندران ود و به سال ۵۲۲۴ . ق. 
به‌د تیا آمد. وی مدئها در ری و بغداد و واسط و صره درد 
دا شمندان زمان به کب علم سر گرم نود ودرسال ۲۵۲ ۵ .ق. 
بمصر وشام سفر کردو احادبث بيار وعلم تفبر دفته آموخت 
و درسال ۲۵۹۰ ۵ .ق. به آمل- زاد اه خوش باز کشت و لی 
مجددا به غداد رفت ودرآ نجا هسال ۳۱۰ ۵ . ق. در گذشت. 

جر یر طری مو لفات بمیار دارد که مشهود تر ازهمه 
رتار یخ‌الامم وا لملولد» اس ت که هز بان تازی نوشته شده و 
ا بو علی‌مجمد بلعمی وزیر تامی ساما تبان به فرمان منصود بن 
توح لرا درسال ۳۵۲ه.ق. به‌فارسی بر گردا نده‌است. ترجمۀ 
بلعبی از استاد اصیل نثر فارسی در فرن چهارم هجر یت و 
ز بان سلیس و ہی پیرایۂُ آن نمو نهکاملی از فصاحت و اقعی 
می باشد. قطعا تی را که ما آودده‌ايم از « ترجمهٌ تاریخ طبری 
از ) بوعلی محمد بلعمی - قمت مر بوط بهایر ان - با مقدمه 
و حواشی د کتر مجمدجو ادشکور- چاپ طهر ان - سال ۱۳۳۷ 
گرفته شده است. 


از فر سعمه تاریخ طبری (۰۳۰۷ ھ. ق.) 
از ابو علی محمد بلعمی (تاریخ تر مه ۳۹۲ ۵ . ق.) 


(قسمت مر بوط به‌ایر ان) 


®“ کیومرت و پادشاهی او 


ومردمانرا اختلاف است بکاد کیومرث وهر کسی جیزی 
میگویند . گروعی از عجم گویند که آدم او بود واین خلق از 
پشت او بودئد واو را گل پادشاه خواند ندی که از گل آفربده 
شد وجفت او ایلده که حوا خوانند هم‌خدا از گل آفرید وجان‌در 
تن هردو | ندریکوقت ويك اندازه کرد نه پیش ونه پس د اگرنه 
چنین بودی موافقت نبودی‌شان و اهرمن بزمین بود . و معنی 
کیومرت زنده گویاست؛: حی‌ناطق واین قول‌عجم‌است. و گروهی 
از علماء اخبار ایدون گویند که او نبيرة آدم بود و گروهی از 
عجم ایدون گفنند که کیومرث د ایلده جفتش مشی دمشیا نه بود ند 
که از زمین بر آمدتد برصورت آدمی جنانکه مرو ست . أذ آن 
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پس خدای عزوجل جان درتن ایثان کرد مرقهر اهرمن زا . 
پس جنین است که از س آدم شیث بود و خلیفهة او سرش نوش بن 
شیث بسر قینان بن انوش و کپومرث او بود و نخسئین پادشاه در 
جهان او بود .... «علماء اسلام گویند اویکی از فرزندان آدم 
بود جون شیش بمرد اورا ۱ برادرزادگان ناسیأسی‌افتادبر خاست 
وبا فرزندان خویش بکوه دماوندآمد و آنجا قرار گرفتنه و سیاد 
شدند و کیومرث دا کهومرث نیز گویند و آنجا شهر‌ها وماوی‌ها 
کردند و او مردی بود نیکو روئ و نیت نیکو داشت و بدان حد 
دیوان موی داشتند همه را از آنجا برون کرد بغر ایزدی که او 
را داده بود وسلاح اویکی چوب بزر کگ پود وفلاخن ونام خدای 
عزو جل بدان نوشنه بود» بزر گتر تأمی وهر کجا دیوی ویری 
بودی‌نام خدای عزوجل برخواندی و بسنگ ادرا هزیمت کردی 
وهمه برمیدندی. کیومرث را سری بود مردانه نام او هیشنگک 
(میشنگ) واین پس هميشه بر کوهها بودی وخدای عزوجل را 
همی برستیدی وهر گاء که در نزد اد آمدی بدبر را برسیدی که 
از کار ها جه بهتر » در گفتی بی‌آزاری مردمان ویر سنش خدای 
عزوجل» او گفتی بی آزادی نتوان کردن مگرجدا بودن ازایشان 
وطاعت نتوان کرد مگر بتنهائی و کاه یدراو بدیداد سر‌شدی پس 
گروشی‌از آن‌دیوان که ازدست پدرش کیومرث بهز يمت شده بود ند 
این میشنگ را تنها بدان کوه بدیدنده ندر هلاك او کردند و 
گفتند تا دل‌پدرش شکسته شود وباما نتواند کوشیدن» پس فرصت 
نگاه داشتند چون میشنگ سر بسجده نهاد باره‌کوه بر گرفتند و 
پرسراوزدند وهلا ك کردندش وکس آ گاه نبود وازآن فرایزدی 
که کیومرث داشت دلش غم گرفت بی‌آنکه بدانست که آن از 
چیست واو را چون غم گرفتی نزد آن سر شدی د دلش آرام 
گرفتی از دوستی او؛ پس برخاست که بسوی پسر شود وهر گاه 
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که فرزندان جیزی خوردندی او بهری برای میشنگ بنهادی 
وبا خویشتن بردی وبوی دادی » آن سر اندکی‌بخوردی و آن 
دیگر بنهادی تا مرغان هوا بخوردندی و بوی آموخته بو دند , 
بس کیومرث این بار سیار جیز‌ها داشت» جون براه اندر همی 
شد جغدی را دید که پیش اودر آمد ودر راء بنشست وچند با نگگ 
کرد با سهم » چون کیومرث بدو دسید بر پرید د دورتر شد و 
بنشست دهمی خروشید» کیومرث | ندیشه کرد و گفت این مرغ با 
این خروش از گزاف نباشد. گفت: ای مرغ ا گر خبرخیر است 
خجته فال ما بادا ازتو در فرزندان آدم تا جهان باشد دا گر 
بداست فال شوم بادا ازتوتا جهان باشد. پس بر کوه شد» بسررا 
دید هلاك شده وتباه گشته» جفد دا نفرین کرد و از این سیب 
مردمان او را شوم دادند وبانگ او ناخجسته دارند وزجر را 
نس ازاین قباس کنند وا گر نه اورا هیچ گناهی فیست . 

پس کیومرث بر کوه دماو ند سیاد بگر ست و دعا کرد 
بخدای عزو جل تا اورا دوشن گرداند که فرزنه اورا که کشت و 
ندانست که آن فرزند دا جگونه (دفن) کن که تباه شده بود . 
یس خدای تعالی‌چاهی بدیدآودد بر سر کوه داو آن فرزند دا 
بدان چاه فروهشت بجای گور. مفان اندر آن گفتارها گویند که 
کیومرت‌آن چاه کند تا بآب سوراخ کرد و آن فرزنه دا آنجا 
افکند» پس چون بدانست که‌آن فرزند را 0۳۹ هلاك کرده اند 
آتشس آورد و برسر آن جاه بر افروخت» آتش بدا نچاه اندر افتاد 
واز آن روز باز 7 امروز هر دوز ده بار و با نزده‌باد از آن جاه 
آتش زبانه برزند و بهوا برشود وباز بدان چاه فروشود دمنان 
گویند آن آتش کیومرث است‌که دیوانر| ومرده دا از آن‌فرز نه 
او بازمیدارد ودورمیکند» بس‌چون‌فرزند را بگود کرد کیومرث 
سه روز پر سر آن چاه همی گریست ودعا همی کرد د همی گفت: 
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یارب مرا بنماگی که این بسر را کهکشت؟ چون دیگر شب بود 
بخواب دید که بری پیامد وویرا گفت جند نا لی که خدای تعالی 
ترا فرزند سمارداده‌است وازتو سیار خواهد بودن دترا برهمه 
جهان بادشاهی خو اهدبودن وهرجه انددین جها نند همه درزی 
فرمان تو گردند تو برقضای خداعزوجل ناسپاسی مکن. کیومرث 
کگفت مرا ۳ فضای خدای تعالی کار نیست که اندر کار او گفتار 
ثیست که او آن کند که‌خود خواهه ومن بقطایاو داضی‌ام ولیکن 
مرا مراد آ نستکه بدان که فرزنه مرا بدینحال که کشت گفت 
گرده مرده کردند که بفلان جابنه و او دا بنمود جای ایشان » 
کیومرث آزخواب بیدار شد وخدای عزوجل دا شکر کرد وعذر 
ازآن تنگدلی نمودن خواست و مرغانرا دید بدان حسوالی که 
مونس او بودند» هرجه از هر آن سر آورده بود همه یش 
ایشان نهاد دجون ازخواب بر خاست جنان‌بود که هر که بو ی 
در نگریدی از او هییتی بدل او اندر آمدی و اونیکوتر ازهمه 
فرز ندان آدم بودی وبا خرد تر ودلیرتر بود وموحد ویر آن کوه 
جانوران بودند زیانکار جون شبرو گر گی و بلنگی و آنچه‌بدیشان 
مانه وهر که ازایشان کیومرث دا بدیدی ازهیبت او بگر یختی . 
پسری بود اورا ازهمه کهتش دبروی نیکوتر ماری نام و بخرد 
تمام بود» اورا برهمه فرزندان خود سالاری داد ایشان‌را گفت 
هر جه کنید بفرمان او کنید که برادرشمارا میشنگ بکفتند ومرا 
پنمودند که ایشان کجاینه و خواهم شدن مگر کین فرزند خویش 
از ایشان بستا نم تا از دیگ فرزندان من حذرگیرند و اس 
خاموش شوم اذشما هیچکس زنده نماند. ایشان گفتند پس ییا با 
تو بياگيم دترا خدمت کنیم دیاری کنیم ترا بردشمنان . گفت مرا 
یاری‌خدای عزوجل پسندیده (پسنده)است.شما اینجا آرام گیرید. 
پس کپومرث برفت. چون ازحد فرز ندان‌خویش بیرون آمد» وقت 
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نماز پیشین بود» یکی خروس سفید دید پر میان راه ایستاده و 
یکی ما کیان درعقّب وی وماری پیش خر وس آمده آهنگک وی کرد 
وخروس پرمار حمله کرد و بنلبه اورا همی‌زد وهر گاه که ماررا 
بزدی بانگ خوش کردی پس دیدار و با نگ و حرب او کیومرت 
را خوش‌آمد. گفت از مرغان این عجب مرغیست برجفت‌حو یش 
ایدون مهربان که دشمن‌را ازو دور همی‌دارد وبا ادحرب همی 
کنه جون فرزندان آدم 4 طبع او باطبع مردم نزدیکست. یس 
کیومرث آن ماددا بکشت و آن مرغ بدان مقداد الهام ی که اور 
بود بتشاط بانگی کرد» کیومرث را سخت خوش آمد طعامی که 
داشت بارة پیش وی‌انداخت آنمرغ زیر دهن کا ماد ان 
همی‌زد و آن جفت خویشتن راخواندن گرفت وازآن هیچ نخورد 
تا آن ما کیان فراز آمد وآن علف بخورد کیومرث این هنر و 
طبع سخاوت که اندر وی دید گنت بفال نیکست که من بطلب‌دشمن 
روم و ازدشمنان فرذ ند آدمی یکی مارست این مرغ با مارحرب 
همی کرد داین قرح مرغیست وبفال نیکست وداشتن وی داجب. 
چون ازآن حال که همی‌شد بیرداخت‌خروس دما کیان برد بنزد 
فرزنه‌ان و گفت‌این‌را نیکو دارید طبع این باطبع آدمی‌نزدیکست 
وال نیکست واهل عجم خروس را وبانگ اورا یوقت خجسته 
دارنه خاصه خروس سنید را د ایددن همی گویندکه بهرخانه 
که این مر غ با شد دیوان در آن خا نه در نیا یبند و با نگ حرس 
را پنمازشام بد دارند و پفال نيك ندانند از آن بودکه چون 
کیومرث داکار بآ خررسید نالان شد آن‌خروس که ویرا پود نماز 
شام بانگ کرد وهر گز بدان وقت‌آن با نگ نشنو ده بودند. همه 
گفتندچه شایدبودن بدینوقت چون بنگرید ند کیومرث مرده‌بود 
پس از آن سبب بانگ خروس را بدان وقت بفال بد گرفتند ؛ تا 
امروز خداو ندان اخبار گویند که خروس که بدان وقت با نگ کند 
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و خداو نه خروس آن‌خروس را بکشد آن‌به ازو در گذرد وا گر 
نکشد دربلا افتد. پس کیومرث روی بنهاد بدان شانی که ویرا 
داده بودندتا آ نجا دسید که امروز شهر بلخ است گروه مرده | تجا 
بر لب آب مأوی داشتند نا گهان بدیشان دسید وزدن گرفت ويك 
جندیر | هلاك کرد؛ دیگران دگر بختند» سه تن از اشان بگرفت 
وبنام خدای عزوجل ایشانرا ببست چنانکه نتوا نستندی که از 
فرمان او ببرون روند ودلش بدا ن کین خو استن ارزو کرد کهآ نجا 
شهری کند وماأوا گاه خویش کند .آن سەن دا بفره‌ود که‌شهری 
را آندازه کردند بدین میا نه! ندر که ايندو روداست یکی برراست 
ویکی بر چپ آن سه‌تن خط برزدند وشهری‌را ‏ نجا بنا کر دند.... 


> . .فصل در ذ کر خبر بادشاهی شاپودبن ازدشبر بابك 
س چون شاپور بملك بنشست وتاج برسر نهاد وبادشاهی 
پدر بگرفت وملك جهان برأ راست شد هر حند که پدرش داشت. 
و سا پور بتازی است و بادسی شا پور بود و اصل شاپور آن بود که 
اردشر بر خاست وملك داراب گرد بگرفت اورا خبر ازحدث 
جدش ساسان بن بهمن بود که | گرروزی ملك بمن دسه من‌روی 
زمین از اشکانیان پاك کنم دساسان بمرد وملك بدو نر‌سید. فرز ند 
خویش دا دصیت کرد که | گر این ملك بتودسد سو کند مرا وفا 
کن و اشکانیان دا بکش وا گر بتو نرسه توفرذندان دا وصیت کن 
تا این سو گند مرا وفا کنند. 
أزفرز ندان ساسانیان کسی ملك نشد نا اردشر برون آمه 
وملك خود ازدست اشکانیان رفته بود وملك عراق بدست عمرو ین 
عدی بود و بددست ملوك طوائف ولیکن ازنسل اشکانیان خلقی بهر 
جای ها نان بو د ند وملك از خاندان ابشان‌رفته دود آردشر هر که 
ازایشان یافت ار مرد وزن همه‌را میکشت‌ههر که بکر بخت طلب 
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ميکر د تاهمه‌را بکشت وسو گند ساسانوفا کر د. س‌یکروز خواسنة 
ملکیاذاشکانبان بدو آوردند از زردسیم و گوهر و پند گان‌بسیار. 

درمیان برد گان دختری بود که هر گز ازو نیکوتر نبود 
اردشیر براو عاشق‌شد پنداشت که بندء اشکانیان است اورا ببند گی 
داشت د بر حویشتن نزديك کرد روزی اورا پر سید که هیچ مسد 
بتو رسیده‌است. گفت: نه» دوشیزه‌ام. اردشبر خویشتن پاز نتوانست 
داشتن» باوی جمع آمه و او از اددشر بار گرفت چون اردشیر 
برق کستاخ شد اورا گفت از کدام نسلی وترا از کجا آورده 
کرده‌اند. آن ذن گفت‌من‌بنده نیستم من آزادم داز نسل اشک نیا نم. 
اردشریشیمان شد که دست براو فراز کرده بود و خواست تا اورا 
بکشد تا از اشکانیان کس نماند باز از عشق او دلش نداد بگفت 
تا ان کنیزك را بازداشتند گاهی جند» تاصورت کنیز ك ازاو شد 
دددستی از دلش کمتر‌شد پس بر آن شد که اورا بکشد تا وگ 
وفاکرده باشد و اورا وزیسری بزرگ نام او هرجندبن سام با 
حکمت بسبار واردشر ازو ایمن بود زنان و خواسته بدو استوار 
داشتی اددشر اورا بخواند و گفت کنیز کی بود جنین مرا بدل 
خوش آمدومن بدو دست فراز کردم وا کتون مرا گفت که از نسل 
اشکانیا نم دمن کف جد خود را دوست‌تردادم ازهوای دل » 
این دا ببر دبکش. آن موپد آن کنیزك دا ببرد د چون خواست 
که اورا بکشد گفت من باردارم از ملك . مو ید زنان دا گفت تا 
تحص او مشتول شد‌ند دید ند که بارداشت . مو بد اورا بخانه 
کرد و درزیر زمين دقفل بر آن نهاد وپیامد و ذکر‌خویش ببرید 
ودرحته نهاد ومهر کرد و بیش اردشیر آورد. گفت ملك فرماید تا 
این‌دا بخزینه نهند تا آن روز که مرا بدین حاجت آید؛ ملك 
امینی‌ر | بخواند و یگفت تا آن‌حته درخزانه نهاد ومو بد دای سید 
که باوچ ەه کردی گفت اورا بزیں زمن کردم. اردشیر بنداشت که 
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اورا بکشت . 
پس روز گاری بر نیامد که آن کنیز 4 سری آورد آن مؤ پد 
اردشر دا نیارست گفتن و نخواست که اورا نامی نهند بی اذن 
وی طالع مو لودش بگرفت ودرطالع این سر بود که وی ملك بود 
وجهان بوی دسد»مو پد خدای‌راشکر کرد که آن زن رانکشته بود 
وا ندشه کرد که اورا جدنام نهد جنانکه درحور وی باشد اورا 
شا پور نام کرد و سر دوساله شد واورا اد بها آموخت تا بز ر گگ‌شد 
هرجه بایست ادرا آمو خت. یکروزمۇؤبد پیش اردشیر رفت اورا 
دید باغم واندیشه» گفت جه بو ده أست ملك‌را که با | ندیشه دغم‌است 
گفت همه خلق دا کشتم وملك بگرفتم ومر| فرزندی نیست که‌پس 
از من خلینه بود . 
موّ ہد گفتذ ند گا نی ملك دراز باد ملك را با من سری‌است 
از بشت وی بيشك بزر گ شده و ادبها آمو خته و سوار گشته . 
اردشر گفت حگونه بوده‌است این سخن» بگوی. موّ بد گفت آن 
حمه بمهر که باشاره ملك فلانوقت بخز بنه نها ده | ند بیار ند وخود 
بگشای تا این قصه بر‌تومعلوم شود. اردشر آن حمه بخواست 
همچنان بمهر اوبود وسرحته بگشاد. ذکری دید بریده دررقمد 
بیچیده و بر رقعه دیگر نوشته بودکه ملك این دختر اشکانیان 
بمن داد ومرا درست شد که دی از ملاك باردارد. بکفتاد زنانی 
که در آن بدانند. ود بحلال نداشتم که تخمی که ملك نشانده است 
تباه گر‌دد صواب آن ديدم واورا بز بر رمین کردم ا ازوی جه 
آیه پس ذ کر خویش از بهر آن جداکردم تاکسی پیش ملك مرا 
طعنه نتوانه زدن . اردشیر گفت این سررا چند سال است د 
صفت روی دی‌جبست.مو بد اورا صفت کرده ملك گفت | گر فرز ند 
منست اورا درمیان هر ار علام بینم» دلم گواهی دهد اوراء باهزار 
غلام پیش ان همه همز اد دهمجامة أو مؤ يل جنان کرد و آن‌هزار 
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غلام بیش اردشیر جو گان باختند و گوی زدند درمیدان اردشیر 
گوی افتاد هبچکس زهره نداشت که آن گوی آوردی شاپور 
فر آزشه و آن گوی بر گرفت وار دشر می نگر بست بدان گستأخی 
که شاپور کرد اردشر را درست شدکه وی سر اوست اورا گفت 
ای سس جه نام داری؟ ‏ گفت: شا پور. اردشیر گفت توئی شا پور 
یعنی بسرملك آتگاه اورا درست شد که بسن اوست اورا بهیسری 
گر فت د بخلق آشکار کرد و جهان اورا مطیم شثف نف يدر اورا 
ی 


.۰ فصل ۔ در ۵ کر خبر جنگ فیر وز با حوشنواز 
ملك هيتال 

چنین گوید محمدبن جریں رحمة‌اله علیه که‌چون برفیروز 
همه مملکت داست ایستاد وخلایق با او بيادامی‌دند» آن ملك 
میاطله بدان ذمین بلخ دطخادستان و گر‌جسنان و آن پادشاهی 
خویش» برمردم ستم کرد بسیار و مذهب قوم لوط پیش گرفت و 
مصادر افعال خبیئه وسیثه" گشت. وهر کرا سری ثیکوروی بود 
اورا ازپدد بستم وزور بگرفت وپیش خویش میداشت به بند گید 
۲ اوفساد کردی. سس مردمان بیشتر از آن پادشاهی او بگر بختند 
وسوی فیروز آمدند وذینهار خواستند. فروزسوی آن ملك بیغام 
فُرسئاد که ترا برمن حق است» ولیکن حق خدای بیشتر و ین 
خلق سوی من آمدند بفریاد خواستن ازتو» اگی تو این سیرت 
بد بگردانی ودست بازدادی ترا نيك آید» وا گر نه من سیاه 
بفرستم بجنگ تو. 


ا بنظر میرسد که این جمله الحاقی باشد. باانشای ترجمةٌ 
بلعمی که اذاینگونه جمله‌های تازی عاری است جور نیست . 
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بس قیروز یکدو باد سوی آن ملك دسول فرستاد واوقبول 
تکرد و چهار پنجسال بر آعد» مردمان هیاطله ہس در فیروز 
بسیار گرد آمد ند فیروز سپاه عجم دا گرد کرد و آهنگ جنگ 
ملك هیاطله کرد. چون بنزديك بلخ دسید میان دی ددشمن 
بیابان بلخ بوده آنجا که بیابان اندرونی خوانند. ملك هیاطله 
سرهنگا نرا بخواند و گفت: چه تدبیر کنیم که سپاه ما از سپاه 
عجم تاب ندارد. د بجنگك با ایشان طاقت ندادیم. يك تن از 
سرهنگان مردی بز ر گك بوده ببرشده» بی‌خاست و گفت:ایهاالملك 
اگر با من عهدکتی که فرذندان وعیال مرا نیکوداری و ایشانرا 
خواسته دهی تا توانگرشوند من جان خویش فدا کثم وسپاه او 
را هلاك کم دازتو باز گردانم. ملك گفت چگو نه کنی. گفت مرا 
دست‌وپای ببر وبر کنار بیا بان بیفکن بدانجا که راه گذد فیروز 
است» تا وی با سپاه برمن گذ رکند. من گویم که با دی نصیحت 
کردم» با من چنین کرد وازتو گله کنم. پس او را گویم من ترا 
راهی نمایم سوی اوبه‌یابانی که بر وی شبیخون کنی و ہیآ گاهی 
اورا فرو گیری» تا او دا با همه سیاه در آن پیا بان آدم براه‌بیراه 
تا همه هلاك شوند ومن نیز هلاك شوم وا گرمن بکشد روا باشد. 
ملك هیاطله گفت چون ترا بکشد چه سود باشد ترا » اک ظفر 
مرا بود. گفت من مردی پیرم وجهان بسیار ديدم و خواهم که 
ازین جهان بدان بیرون شوم و مرا بدان اندر اثشری ماند و 
فرزندان من پس اذمن بی بر گت نما نند» ملك او دا خواسته داد 
دستو بایش ببرید وبر کنارة بیا بان آنجا که راه گذر فیروز بود 

چون فیروز با ساه آنجا رسید فروز دا گفتند اینجا 
مردیست دست‌ویای بریده فیروز اورا بخواند وازوی‌فصه وحال 
پرسید. وی گفت من فلانم وبا فیروز کسی بود که دیرا بشنا خت 
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از آن مردمان که بفرباد خواستن آ فد بودند . ابشان او را 
بشناختند و گفتند این سرهنگی بز رگ است از آن خوشنو از . 
آن‌مرد گفتمن ملك هباطله را کفتم بر دعیت ستم مکن واز خدای 
بتری دا گرملك عجم پیاید ترا با سپاه وی تاب نبود» او حجنن 
کرد وبکت تا مرا بکنادء بیابان آوردند دانداختند تا بمیرم. 
فیروز دا برو دحم آمد و گنت غم مخور که من ترا با خویشتن 
ببر م و باوی جنگ کنم واورابکشم دترا بخانمان حورش پر سانم. 
آن بی‌دست‌دپای فیروز را دعا کرد. 

پس گنت ای ملك ا گر خوشنواز نصیحت من نبذیرفت تو 
بیذیر که حق تو برمن اجب شد بدین نیت که کردی در کار 
من» ومیان من و تو وخوشنواز بست روزه راه است وجون 
بدو رسی او سیاد سياه راست کرده بود و با نو جنگ کند و کار 
جنگ با خطراست ونتوان دانست که ظفر کرا بود. دمن ددین 
ٻيا بان راهی دانم بی‌راه که تو به‌ینج روز در سروی باش و درد 
شبیخون کنی» واو را بگیری واوجنگ نتواند کردن وترا هیچ 
سختی یست ددین داه مگ پنجروزه آب با ید بر گرفتن» و روز 
شم سوی آبادانی رسی ۰ 

فیروز را این تدپیر خوش امد و بافیردز پنجاه هزار مرد 
مقاعل بودند همه سیاه عجم . فر وز یگفت تا نج روزه و ده روژه 
کم وبیش آب بر گرفتند د مردمان فیروز دا نصحیت کردند و 
میگفتند این‌تدبیرخطاست و ببا بان خطری بز ر کست, فیروز گفتار 
ایشان نشنیه وسخن آن مردك شنید وهمه گنتتد این جای تهمت 
است و بود که خوشنواز با ما غدری کرده کند واین مرد را بغدر 
فرستاده بود تا مارا ازداه داست باز دارده ودرین بیابان هلاك 
کند. فیروز گفت اين نشاید بودن؛ که 8 خوشنواز از بهرمن 
غدر کند این مرد ازذبهر او دستو بای فرا ندادی تا ببر بد ندی» 
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وا گرما هلاك شویم داین ملك خوشنواز دا ماند این مرد را چه 
سود بوده پس‌از آنکه مرده باشد. 

فیروز کس را استوار نداشت وبا همه سياه بدان پيا پان 
در رفت واین‌مرد راهمی برد براهی دراز تر ودشوادتروبی آب‌تر» 
تا پنج‌روز ببرد وش روز وهفت دوز بگذشت وه روزی گفتی؛ 
اينك يك زمان مانده است دفردا بآب رسیم وپس‌فرداء تأ پا نزده 
روز E‏ و آب ایشان سیر ی شد. وخلق همی مر دند و جھار_ 
بایان اذتشنگی افتادن گرفتند و آن مردك هر دوذی گفتی اينك 
همیل سیم وفیر وز ميخو است که او را نکشد: 

باری گفتی از کشتن او چه‌آید و نه صواب بود کشتن او 
از بهرجان خویش» هر چند باشد حیلتی کند وما دا بجای پیرون 
برد وا گر اورا بکشیم همه ددین بيا بان متحبر بما نيمء دهمچتان 
می‌بود. آن‌شخص ایشا نرا هرروز گنتی فلان منزل غلط کردیم. 
ازایست که ما دا راه درازشد هر روز بهانه میکرد» و در هر 
منرلی خلقی بسیار همی‌مرد» چون بیست روز تمام شد آن دست 
وپای بریده نیز بمرد. 

فیروز متحرشد و دل بم رگ نهاد و آن مردمان که از 
سباهش نمرده بودند همه را کرو کرو و گفت: هر جند من‌فرمان 
شما نکردم شما نصیحت خویش ازمن بازمگرید که این بلا بس 
همه است نه جنانکه اگ من بمیرم شما بر‌هید» شما نیز هلاك 
شوید. ایشان گفتند: ای ملك ما گفتیم که این غدر است فرمان‌ما 
نکردی تا امروز که ددماندی . اکنون ما را چه تدبر است 
حیلت آ نس ت که بردیم پیش شویم | گس بر حای باشیم درمر کگث 
شك نیست دا گر باز گردیم ازمر گی جاده یست که ما این همه 
راه باز تتوانیم گشتن» مارا پیش بايد دفتن که هم بیم مر گست و 
هم آمید راحت که جاگی با بادانی بیروب ددم دا گر ہمیریم باری 
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حیلت خویش کرده باشیم. 

فیروز پرفت سه دوز دیگر » پس با پادانی دسیدند بحد 
ولایت خوشنواز» از آن پنجاه هزار مردکه با وی بودند هزار 
مرد بیش نمانده بودند . جون با بادا نی رسیدنه و آب و نان 
حو رد ند وسه روز بودند» آن مردمان که اند بو د ند فیروز را 
گفتند: ای ملك ما را هیچ حیلت نیست الاکه بز نهار خوشنواز 
رویم که در پادشاهی دی اسر مانده‌ايم و هر کجا بگر یز یم دی 
مارا بگیرد و خوشننرا بوی باید دادن تا مگ بر مأ رحم کند 
و جان بماند. فیروذ گفت: صوابست. رسول بخوشنواز فرستاد 
و ګناه خویش بیداکرد و عذرخواست و زنهار خواست. 


۰ فصل - در ذکر خبرخرا ج که در عد قباد 
وانوشیروان حگونه نمادند 

پیش اژفباد درجهان خراج نبود مگی ده يك و بنجيك و 
چهاريك؛ و جای بودکه بیست یك گرفتندی برمقدار آبادانی و 
تزدیکی و دوری آب. پس قباد یکفت: تاهمه مملکت مساحت 
کردند تاخراج معین کنند » وحمس ود بع وعشر بردار ند 1 قباد 
بمرد و وصیت کرد مر نوشیروان را » که این مساحت تمام کن و 
خراج نه» ومردمان ازسختی ده‌يك و پنج يك برهان . واین دا 
سببی بود که قباد چنین کرد ومحمدین جریرتمام نگفته‌است دمن 
بگویم: روزی فباد نشستۀ پود ودر روستای سواد می‌رفت. دومو بد 
مو بدان باوی بود. پس قبادتنها ازبی صیدی میرفت و دقت‌انگود 
رسیدن بود » قباد بسر کوهی رسید نظر کرد بزیر آن‌کوه دیهی 
دید» چشم او برزنی افتادکه پر سر تنوری ایستاده بود و نان 
می بخت؛ دیسر کی سه سأ له بیش وی استاده» تا گاه پباغ در آمه 
وخوشۀ انگور گرفت وخواست که بخورد. آن زن پسرك دا بزه 
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و نگذاشت. وآن انگور از وی بگرفت و برشاخ رز ست. قبادرا 
از آن عجب آمد از بخیلی آن زن» از کوه فرودآمد و بر آن باغ 
رفت و آنزن را گت : این رز از آن کیست ۽ گفت از آن هن ۰ 
آگفت : این کو ده از آن کیست؟ گفت: از آن من گفت: آن انگود 
جرا از وی بگرفتی واودا بزدی واین معّدارانگود بفرزند خود 
روانداشتی؟ زن گفت: مارا بر خواستَهٌ خویش‌امر نیست. زیراکه 
ملك را در این نصیب است تا كس ملك نيايد د بهر؛ ملك جدا 
کا و حر نکند مادست بدین رها نیادیم کردن. قباد گفت: این 
جنین که تومیگوگی جنین است درهمه بادشاهی؟ گفت: همه‌جای 
جٺين است , 

قباد دا دل بسوخت بردعیت وبرسر کوه بر رفت» تا سیاه 
فر از آمد. ومو بد مو يدان بیامد. قباد این قصه یگفت و گفت: من 
این نه یسندم که کس خواستهٌ خودرا نیارد تصرف کردن» ازجهت 
من» ددر خت بنشا نند وبار آورد و از بهرمن دست‌بدان نیار ندبرد» 
این دا تدبیری کنید که مرا برایشان وظیفه بود وخواستهاء 
ایشان برایشان مباح پود تا هرچه خواهند کنند . مو بد مو پدان 
و وزیران گفتند : این دا تدبیر آنست که ذمینهاه همه مملکت و 
رزما مساحت کنی تأهر جند جفت بو د» و درختان بار آور بشمر ی 
تاچند بود» پس هرجفتی زمین» وهر چفتی دز دبررصر درختی بار 
آور» خراجی معین کنی» بر‌هر جعئی زمین یکدرم یا دد درع» و 
وهر گه که خواهد بستا ند. قباد گفت: جنین کسنید. بخانه رفت 
ومساحان دا گرد کرد تاهمه مملکت را مساحت کنند داین بآ خر 
عمرقباد بود واورا مر گ فراز آمد وهنوزمساحت نمام نکرده بود. 
پس چون دانست که خواهد مردن » نوشیروان دا بکفت که این 
مساحت را تمام کن واین «ظیفه خر اج بنه. نوشیروان آن‌مساحت 
تمام کرد و خراج معین کرد د این در اخباد نوشیروان گفته 
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E 


۰ فصل - در ذکرعدل انوشیردان وخراج نہادن 
بر ولایتہا 

چون نوشیروان بیادشاهی بنشست بگفت که آن مسا حت که 

قباد وصیت کرده بود تمام کنند تاخراج نهند و ده‌يك برخیزد و 
رعبت را منقعتّی بود . سآن مساحت را تمام کردنده وجریده آن 
به برداختند» بعد سرزمینهاع | بادا ن که درفارس بود وعراق برسن 
بیمو دند؛ ۳ جند جفت ید و بهر جفتی» بعنی تخمی ددمی خراج 
نهادند ويك قفیزغله که از | نجا آیدا» وهر کجا درخت پارود بود» 
بر هدر ختی‌جیزی‌نهاد و بر‌جهودان جز به نهاد و برمردم‌توانگی 
بیششس و برردرویش کمتر » آزشش تاهشت تادوازده تا بيست وجهار 
درم تأجهل دهشت درم. این همه را جریده کرد ده بده وجفت 
به‌جفت» وزمین وجزیه نام پنام» پس هرچه در پادشاهی عراق و 
بارس کسی بود ازمهتران هر گروهی‌ازخداو ندان صنمت دمهتران 
یاه ودییران وحکما وعلما و موبدان »کس فرسئاد و ایشانرا 
بخواند وهر کسی بجای خویش بنشسند و آ ثرا که دسم ایستادن 
بود استادء و نوشیروان برخدای تما لی شکر وثنا کرد وملکان 
پیشن‌را بستود و خطبه ایئست: گفت: ای مردمان همچنان که نعمت 
خدای تعالی بر ما بیش است از آنکه بر بدران مابود ومادا ملك 
آفزون داد با ید که داد ما از داد اشان افزون بود . ومن ثگاه 
کردم در کار خلق » جاره نیست ملك دا تا اورا بیت‌المال نبود » 

1 جمله اندجی درهم ا این‌البلخی درفارسنامه میگو ید 

«کشتهای غله‌بوم» ازيك گزی زمین خراج يك‌درم سیم‌نقره» - مقصود 


باید همین باشد . 
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برای نیروی اوراء و نگاهداشت رعیت دا از دشمن » تا چون 
دشمنی آزطر‌فی بدید آید و آن مملکت از وی بخو اهد ستدن و 
بر رعیت وی ستم خواهد کردن » ازسیاه چاده نیست که مملکت 
به سباه نگاه دارد وسیاه را از خواسته چاره نیست و آن خواسته 
از دعیت بايد ستدن و آنوفت که به‌سیاه حاجت‌آید اگر از دعت 
آنگاه بستانی درآن شتاب بر دعیت حمل موّ نت افئد » هرسالی 
می با ید سندن ودر بیت‌المال نهادن» تا آنوقت که حاجت] بد .9 
نگاه کردم ازهر جیزی که می‌ستا نند و په بیتا لمال آور ند نه بر زور »> 
وداد بود و بدر ان ما خو استند که این بداد باز بر فک و روز گار 
نیافتنه و بیادشاهی راست کردن مشفول دود ند » و دای تعالی 
پادشاهی ما راست کرد و ما بدین داد رسید یم . 2 همه زمیئهاه 
بادشاهی مساحت کردم و بر هر‌جفنی زمین خراج نهادیم» ازهر 
جفتی که کشتند يك درم ويك قفیز از آن غله زمن وازهر‌ددختی 
دصنعتی معلوم و ازهرسری از مخالفان ما که ایشانرا در مملکت 
خو یش‌میدادیم وجون خواسته ایشان نگاه میداد یم جیزی مملوم» 
و جر یده‌ها کردیم وشمار کردم تا گاه کنیم شمارا» و برشما آن 
واجب کنیم» وهرشهری را کارداری ب رکنیم » مردی پارسا وامین 
پفرستیم وبگویيم تا عنایت‌کنند د خراج آن شهر بسه بهر کنند و 
سکسال ستا نند هر جهار ماه یکپار برون کنند تا بر‌خلق آسانتر 
بود. شما جگو زه نيد ؟ 

خلق خاموش شدند و کسی جواب نداد » بس نوشیروان 
گفت: مرا جواب دهید که من خواهم که این برضاه شما کنم تا 
داد کرده‌باشم. پس مردی ازمیان مردمان بر‌خاست نه اذمهتران 
وکس ادرا نشناخت و گفت: ای ملك خراج چپزی جاوذانه پود 
وباقی ماند ومردم فانی شو ند وچیزی باقی برفانی نتوان‌نهادن» 
برزمین آبادان خراج‌نهی فردا از پس‌آن زمانه؛ آن ذمين دیران 
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شود و آن خراح‌بما ند وبرمردی خراج نهی و برد و آن خراج 
برزمینهاء خراب و بر‌فرز ندان وی بماند . 

نوشیروان گفت: ای ابله‌نادان‌ندانی که خود جه میگو گی» 

هرسالی آن زمینها پیمایند و هرچه دیران بود خراج بیفکنند و 
هر زمینی که ازدست نرفته‌باشه خراج همان دهدکه ذمن] بادان 
دارد» و آن که ازدست اد دفئه‌باشد ندهد. 

مس اورا گفت: از کدام گردهی؛ گفت از دبیرائم. گفت: 

د ران فصول باشند دفرمود دوات برس او زنید تا بمبرد. هم‌ددین 
مجلس دهم در آن مجلس دیران سیار بودند » هریکی با دوات 
اورا میز دند تا بمرد وة ك ای ملك ما ازسخن او بیز ادیم 
و تدبیر ] نست که ملك گفت و داد کرد وصواب د ید » نوشیروان]ن 
جریدها بیرون آورد وجمله برایشان خواندء همه بسند کردند و 
بدیر فتند و بهرشهری کارداران بفرستاد تا خواسته گرد کر‌دند و به 
بیتالمال فرستادندی و آن دسم بماند تا آنوقت که ملك از عجم 
برفت» بوقت عمر ین‌الخطاب . چون عمر زمن عراق بکشاد و 
خلق مسلمان سل ند » هیچ رسم نیافت ازعدل نیکوتر » از خراج 
ومساحت هم برین دسم دست بازداشت و این رسم هنوز در عر اق 


a هست‎ 


فصل - در ذ کر تر تیب دادن انوشیروان اقطاع بر سپاه 
خویش 

پس چون نوشیروان اذخراج فار غ شد باخویشتن گفت‌کار 

خراج و مملکت داست شد و آن دخل . اکنون‌کار خراج سباه 

راست پاید کردن . تاچنان که میدان که این خواسته از کجا 

می‌آبدء نیزدا نم که کجا میرود و آن خواسئه که پرون رود سیاه 

روده وکاراین سیاه بستّدن خواسته شور يده است» آین نیز راست 
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باید کردن. مردی را بخواند ازدبیر ان بزر گ با اصل؛ دیبر‌ی 
ازدپیران اردشیر نام او با بك بن نيروان واورا گفت: این خو اسند 
بدین سیاه می‌دهند یکسان ناحق و ناسزا» و آنجاکه سزا است‌باز 
می گیر ند. من این داست خواهم کردن» این‌دیوان عطا وعرض 
بئوسیر دم تا تواین درمها پدان کس دهی که سزاوادبود و جندان 
دهی که باید داد و کس هست که قیمت وی هزار درم است وی 
صد درم سا ند و هست که وی اسپ ندادد و نیزروزی سوادان 
ستا ند» کس هست که اسپ دادد وسوادی نداند» و کس هست که 
تیر نتواند انداختن و روزې تیراندازان ستانه » وان نیزه و 
شمشیر . همچنین بگفت: و از ایشان برمن ستم است و همچنانکه 
گویم پر رعیت و سیاه سم نکنند واژایغان سم نیسندم. من‌دست 
تو برین مطلق کردم وحکم توروان کردم» و بر درسرای حویش 
ترا میدان سازم تاعرض سیاه | نجابینی» سیاه‌ر | بر حو یشتن عرض 
کن و ازایشان سياه بخواه دحلیت روی میدان بئویس د همه را 
جریده کن و نزديك خویش بداد و ازهرسواری سلاح تمام بخواه؛ 
زره پوشند وزبر آن جوشنی تمام با دکاب و بر سرخود وسلسله 
وساقین وا ندردست ساعدین آهنین و بر گستوان براسپ ویکی نیزه 
ویکی شمشیر و یك سبر و کمری برمیان د تو بره در کمرعمودی 
آهنین و بیکسو کوهه تبررزین داز پس زین کماندانی و اندرو دو 
کمان و بهر کمانی دوزه و بگوی تادو زه دیگر ازیس فتراك 
بیادیز ند وچون مردی با سلاح بدیدی بگوی تا در میدان اسپ 
تازد و از اسپ پاسلاح قرودآید و بر نشیند» تا بدانی که دی در 
سواری جه مأبه دارد» بی‌بگوی تأهر سالاحی کار فرما ید. بس‌بدان 
مقدار که دانش وی بيني اورا دوزی ده و بنوس از صد ددم تا 
جهادصد درم وا گرجه پیاده است کم از صف درم مده . این کار 
ا وی گماشت واورا خلت داد و بردرسرای دکانی ساخت واورا 
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بر‌آنجا نشاند و آن مجلسگاه ببساط سوزن گرد پیاراست واورا 
بدستی مصلی سوزن گرد بنهاد ء بگفت که بر آن جای ند نشستی که 
سپاه عرض همی کردی و منادی فرمود کردن ؛ بهمه سیاه خویش 
که خویشتن بروی عرضه کنید هروقت که وی گوید با آن سلاح 
که وی خواهد» وچندان‌که وی شمارا روزی‌کنه حکم وی‌جایز 
کردم . 

بابك دیگرردز بیامد دیدان مجلس بن بنشست ومنادي کرد ند 
که هر کسی که خواهد روزی ازملك بستاند وتام خود درجریدة 
عطا درست کند بدیوان عرض آید با اسپ وسلاح تمام» چنا نکه 
پچنگ روند دازهرمردی سلاح تمام خواهد وهرمردی آن سلاح 
برد که نراکاد توا ند سم 6 وسه روز شما را ژمان دادم که هر 
که سلاح تمام ندارد آنرا سازد وتمام کند. روز چهارم با بك 
بیرضگاء بنشست دسیاه گرد آمد. بابك گفت: باز گر دید که | تکس 
که بهتر می‌باید نیامده است. همه باز گشننه و خبر بنوشیردان 
پردند. نوشیروان پنداشت که مهتران لشکر نیامدند واو میخواهد 
7 کند. دیگر روز سپاه پبامدند» بابك 
همچنین گت و باز خبر بنوشروان بردند. ندانست‌که او کرا 
میخواهد. منادی کرد که فردا همه لشکر بعرض‌اید و آنکه تخت 
د تاج وملك دارد توص | بان درجر‌یده نخست نام وی‌آید... و 
روزی از بیت‌المال که وی یکی ازین لشکرست. خبر بنوشروان 
بردند. وی پدانست که او را میخواهد. گفت غایت عدل است. 
دیگر روز وشروان خود برسر نهاد دسلاح تمام پوشید چنانکه 
خواسته بود و آن دو زه کمان که گفته بود که ازبس بشت پیاویزد 
فر‌اموش کرد در نه نیت وا کار اتف ات ادو ا کت 
سپاه آ نجا اسئاد. چون بلب دکان عرضگاه آمد» بابك از جای 
بر خاست واورا گفت: ای خدادند تاج وتخت؛ اسپ بگردان و 
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خویشتن دا برمن عرض کن تا ترا ببینم داسپ سوادیت بینم. 
نو شرو أن اسب بگردانید» با بك آن دو زه ندید؛ گفت: هر جند 
ملکی دفرمان تراست دره‌جلس داد محا با ثیست و در سلاح تو 
نقصان نیسندم. فرمود تادو زه کمان آوردند و اذپس‌خویش آویخت. 
آنگاه بابك جریده بکرفت ونام نوشیروان بنوشت که انوشبروان 
ذوالتاح. پس گفت: ای‌خداو ند تاج هر آ نکس که بزرگی بر‌جنگی 
دأشد و بسلاح تمأم » اورا بیش‌ازجهارصد درهم ننویسم و ترا حق 
ملکیست وتاج برسرتست حق ملك را افزون باید» چند خواهی 
که افزون کنم ۶ نوشیروان گفت: چندان که توبینی. با بك گفت: 
يك درم افزون کنم تا بر بیت‌المال نقصانی نیاید. نوشروان گفت: 
سند يدم و اورا جهادصد و یکدرم در دیوان بئوشت هرساماهی. 

پس نوشیروان سرای در رفت و هیبت بابك بدل سیاه 

در گرفت و گفت: جون ملك را آزرم نداشت کس را ندارد و 
بابك سیاه عرضکردن گرفت وروزی همی نوشت» جندا نکه هس 
کس دا سرا دید. ودیگر روز سوی انوشیروان رفت و نوشیروان 
برتخت نشسته بود. بابك زمین دا بوسه داد و گفت: ای ملك 
استقصا برملك اذ آن‌کردم تا هیچکس از من محابا توقم نکند 
بنقصان سلاح» و آن یکددم افزون اذبهر آن کردم تا هیچکس 
افزدنی چشم ندارد برجهارصد دزم. نوشروان گفت: نصیحت تو 
بشنا ختم وهمه برین دسم دنه واین جر دشه درست کن وخواسته 
برەمّدار هر کس قسمت کن داین‌کار ترا دادم تا زنده باشی واو 
را خلمت داد ونیکویی کرد... 


... خبرحرب عرب وعجم برسر چاه ذی‌قارو هزيمت لشکر 


عجم از عرب در ذمان بیغم ما 
خد أو ند اخباد گوید :+ که سبب‌آن حرب آن بود که بردر 
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حسرو رو یز از وقت نو شروان و ارو پیشتر یں در ملوك عجم 
که بود » هميشه ترجمانی بود » قیلسوف» و هر ملکی که نامه 
نوشتی بملك عجمء او بخواندی و جسواب بازدادی و در عرب 
مردی بود که زبان تازی دانست وهم فادسی و بیوسته در حدمت 
حسر‌وپرویز بودی» ۳ جون ازملك‌عرب دسولی آمدی یا نأمه» 
اوسخن آن رسول و نامه بر خواندیومرملك عجرا ترجمه کردی 
و جوا ب کردی» داز بهر ملوك روم نیز آنچنان ترجمانی بودو 
از بهر خزران و ترکان و هندوان نیز بودند» که ذبان ایشانرا 
دانستند» خط ایشا نرا توانستند خواند»وجواب ئوانستند نوشت» 
و آن تر‌جمان که واسله ملك عرب بود ونام او عدی‌بن 
زیدین‌العباد خواندندی» و مردی بود اذاهلو پیت ملك عرب» 
دیین بود واورا شعر ها سیاراست ومنز ل‌اودر حبره بو ده آنجاکه 
نعمان‌پن المنذد نشستی د هر سال سهماه از کسری دستوری 
خواستی» ودر حره ا نىمان بودی و باز بز د یرد ین رفتی» واز 
بهر نعمان بای مردی کردی و نعمان او دا گرامید اشتی و عطا 
دادی: ومدتها بود که پیش کسری مییود وب دزش‌زیدین ايوب 
هم ترجمان کسری بوده داز آن‌مرمز نیز پسودهو آن‌کاد میراث 
ایشان شده بوده و او دا براددی پود ایی نام. چون او به‌خانه 
شدی» آن برادر را خلت دادی وبجای خود بداشتی . 

مردی بود بحیره» (به‌حیره) نام وی افرای‌پن اديس و او 
را با عدی دشمنی بود و تعصب داشت. ونعمان این اویس را که 
داشتی. یکروز أبن ادیس با نعمان نشسته بود و حدیث کسری 
میکردند. او یس نعما نر | گفت:عدی بنز یدمیگو ید که (مهم) نعما نرا 
با کسری من داست میدارم ویمشورت من حبره را شمان داد» 
وا گرمن خواهم میگویم که بازستاً ند. نعمان گفت: این سخن از 
که شنیدی؟ گفت: از وی. نعمان این سخن در دل گرفت» جون 
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عدی بخانه نمان آمد؛ اورا بز ندان کرد وعدی ندانست که چه 
گناه کر ده‌است» دو بیت شعر گفت وسوی او فرستاد... نعمان 
ازین سخن نها ندیشید واورا درز ندان میداشت د تسدبر کشتن او 
۳۹9 مس عد‌ی نامه کرد سو ی بر‌ادرش که کسر یر ا آگاه کن؛ 
برادر او کسری را واقف کرد. کسری بر نعمان خشم گرفت و 
فیا لحالرسول بیرون کرد» ازس‌هنگان مردی بز رگ را» وسوی 
نعمان فرستاد و نامه نوشت که عدی دا اززندان بردن کن د پیش 
من فرست» نعمان جون دانست که دسول میآید و نامه کر 
می آورد ومخالفف نتواند کرد ا کن بز ندان فرستاد تما عدی را 
خفه کرد ند دهم آ نجا بگذ‌اشتند, دیگر روز جون رسول کسر ی 
بیامد ونامه بنعمان داد» نعمان گفت: من اورا بمزاح باز داشته 
بودم نه با ست کسر ی را بد ین حدیث آ گاء کردن» س رسول را 
گفت: بز ندان رو و اورا با حوبشتن برون آر؛ رسول جو لن 
بز ندان رفت اورا مرده دید» زندانبان گنت : او دیرور مرده 
بود» اما نتوانستیم بنعمان گفتن. پس دسول پیش نعمان آمد و 
گفت: ادرا میکشی ومرا بز ندان میفرستی؟ نىمان هزار دیناد 
برسول داد. که کسری را بگوی »> عدی دا از زندان بر آوردم 
یمد از آن بمرده رسول باز گشت و بدسئوری که نعمان قرارداده 
که 

عدی را درحیره سری بود نام او زید. از بدد ادیب‌تثر و 
فصیح تر وهرزبان فادسی و هم تازی میدانست. جون نعمان عدی 
را بکشت» ذید ترسید وازجیره پگر یخت دپیش کسری شد دعمش 
کسری‌را گفت: که بسرعدی آمده واودا پیش کسری برد . کسری 
اورا بجای بدد نصب کرد و آن ترجمان که پدرش داشت 
باو داد . 


جون دوس سال‌ازین پر آمد؛ زیددرفکر آن بود که جگونه 
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بد گوگی‌نعمان کند. جنان بود که کسری سه خمی‌بفرستادی یکی 
بروم ویکی‌بخوران ودیگری بتر کستانء تاودا کنیز ك آوردندی 
وصفت آن کنی کان مینوشتند که بچه دستوری میباید. گر کنیه اد 
بدان صفت مییافتند» خصی دا میدادند» | گردرویش بودی وا گر 
قوانگر ياملكذادەمی آورد ندتا ملك اورا زن کردی ورسم ملو کان 
عجم سل بر سل‌جنین دود. واصل این صفت آن بود که آن منذر 
که او دا ابن‌السماء خواندنه‌ی که ملك عرب بود - اذقیل 
نوشیروان و او بشام‌شد وشام را غارت کرد ونام ملك شام حارت‌بن 
سمرالعنانی بود؛ واو را بکشت ودرسرای وی کنی زکی یافت از 
ملك زاد گان؛ و ددست او بیند گی افتاده بوده ودرهمه ردم دعجم 
جون اوجمیله نبود. منذر آن کنیز اد دا بنوشروان فرستاد وصفت 
او بتازی بنوشت که صفت آن‌کنیزك چنین است ومترجم آن‌صفت 
را از بهر نوشروان بارسی کرد . چون نوشروان صفت او بشنید 
شوش آمدش» وسخت جای کر نود دموقم افتاد. نوشروان صفت 
آن کنبزك را در خزانه نهاد » و هر گاء که نوشروان کنیز کی 
طلب میکرد که از ولایات بیاورنه و آن نسحه بان کس میداد ئ 
کنیزك بدان صفت طلب میکردند داین دسم بساند وهرمز نین 
همچئین کر دی. 


صف تکنیز ك بفارسی چنین بود : 

فادسی آنتکه: کنیزکی باید که خوش خلق وبالاتمام» 
نه درازو نه کوتاه» سفید لون» روی وبنا گوش وهمه تن تا ناخن 
بای سفید ¢ سفیدی گو نه او بسر خی مایل » بگونهٌ ماه و آفتاب » 
ابروان طاق» جون کمان؛ ميان دو ابرو کشاده وجشمها فراخ 6 
سیاهی» سبا؛ دسفیدی» سفید؛ مژ گان‌سیاه ودراز» سرش‌میا نه» نه 
حورد ونه بزر گف» بیئی بلمد و بار يك» روی کشیده نه سخت دراز 
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و یه سیارمدور» موی سرسیاه ودراز , گردن نه دراز ونه کو ناه 
که گوشواده بر کتف خودد» بری پهن و گرد» پستان یکو چك و 
گرد دسخت» سر کتفها وبازوان معتدل» انگشتان دست داد يك 6 
نه دراز ونه کوتاء» شکم تا برراست» دو گونه آزپشت بلندتس و 
آ گنده» ميان باريك» جای گردن بند ہر گردن باديك» رانها 
گردو آ گنده» وزانوها گرده ساقها ستبر» شتالنگهای بای حورد 
(حرد) و گرد دانگشتان بای خورد و گرفته که جون برودکاهل 
بود ازفر بهی» فرمان برداری که جز‌خداو نه خویش دا فرمان 
ثبر د » هر گز سختی ندیده بود » و بمروجاه بر آمذه باشد » و 
شرمگین و با حرد» وا مردمی و نسب» آزسو ی ددر ومادر باك 6 
اگس نسب بنگری بهتر از روی داگس برویش نگری بهتر از 
نسب » وبدست پرهیز گار دحریص بیختن د شتن وددختن د 
نهادن وپرداشتن ویز بان خاموشو کم سخن » چون بمپارت آید 
خوش عبارت وخوش زبان» ا گر آهنگ او کنی آهنک تو کند 
وا گر از او دور شوی از تودور شود واگر با اد باش روی و 
چشمانش سرخ شود از آرزوی تو. 

نوشیروان صورت این را داشت درخزانه» که کلیز ك بدیین 
صهفت بخرد و آن سخه بتازی نوشته بود » و ددست زیدین عدی 
بود . 

پس‌روزی زید دأفرمود: که بدین‌صفت کنیز کی طلب کنی. 

زید گفت : ین نوع کنیز کی که تر میخواعی دختر نعمان است» 
نام اوحدیقه» وحدیته ببادسی بوستان باشد » وروی آن دحثرجون 
بوستان است» میدانست که دختر باین صفت فیست وآ ثرا تيز یمین 
داشت که او دخش نفرستد و کسری نبیند که او دردغگوی شود. 
کسری‌را میل بدخثر نعمان بهم‌دسید» زید بن‌عدی را گفت : نامه 
پنویس پنعمان» تا آن‌دختر دا بخادمی بمن فرسند. بس‌خادم‌را 
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گفت: جون بر سی » نامه شمان ده» و از آ نجا بردم رو که جون 
بر گردی اوساز دختر کرده باشد» پس‌اورا باخویشتن بیاد» زید 
جر و ین را گفت: کنیز ‏ آین‌جنین در روم سیار باشده اگ دحش 
نعمانرا نخواهی روا باشده که عرب مردمان بی‌ادیند و دختر 
بعجم ندهند» وخداو ند مملکت‌را زشت‌بود . 

پس کسریرا لجاح ملکانه بگرفت» و بنداشت که زید ميل 
بنعمان میکند» آن‌خادم را گفت: من‌جزدختر نعمان‌را نخو آهم» 
نو برد اگر دحتر بدهد وا گر ندهد زود باز گر وز بدرا گفت: 
نامه چنانکه من‌ميگويم بنویس» زید نامه بنوشت»وخصی‌برفت و 
نامه بنعمان داد. نعمان جو اب داد که: دختران عرب‌سیاه‌جرده 
باشند و بی‌ادب» خدمت ملوكرا نشا یند» وجواب نامه فرستاد. و 
خصی را گفت: ملكرا بگوی که این دختر را نه‌چنان بافتم که 
شایستهٌ ملك باشد» و در نامه نوشت: «ان فی‌مهاالعراق لمندوحه 
العربالملك». واین سخن لطیف‌است و نیکو. و لیکن زیدترجمه 
کردن درشت گردا نید. از پهر آنکه «مها» بتازی گاو کوهی بو ده 
و گویندکه هيچ‌چیز را در جهان چشم از آن گا د کوهی نیک وتر 
نباشد» وعرب ز نان گاد چشمر | «مها» خواننه و چشم گاو اضافت 
کنندبدین‌معنی و اسود دا سیاه گویند» واسود مهتری بودء وسید 
مهتر باشد. معنی این‌سخن نعمان است‌که او کنت: «دانافی‌المها 
العراق المندوحه عن‌سودان العرب» بمعنی آن بود که «ملك را 
یراق سیاه جشمان بسیاراند که احتیاج سیاهان عرب نیست» . 
زید معنی را تغیبر داده ومها» ماده گاو را کفت وسودان مهتران 
دا. پس گفت: میگوید که ملك‌دا ماده گادان عجم چندان هستند 
که مهثرزاد گان عرب نیا یند. زید گفت: نعمان‌بی ادب شده‌است 
ودر سر‌فضولی دادد دمن دا نستم که او آن دختررا ندهد . 

پرویز را خشم آمد وسو گند خوردکه نعمانرا از ولایت 


۱۳۴ هز ارسال ثثر بارسی 
عرب معزول کنم و آن مملکت بدیگری دهم و نعمأ نرا بکشم 5 
بخدمت خویش خوانم وا گر نیاید او دا بجور پیاودم . 

پس برد کسری مردی بود نام وی یاس بن‌قبیصةا لطائی 
باچهارعزار مرد و آن مردبود که در محل گر بختن پرویز بروم 
دفن د آذوقه وشتر به‌برویز داد - و پیش آذین آن کته خن 
پرویز اورا سیاه بسیار داد اذعرب وعجم. گفت: برو وحرره را 
بگیر ونسانر! بکش يا گردن به‌بند پیش‌من فررست» چون نعمان 

این‌خبر بشنید» ازپیش ایاس بگربخت باعیالان داهل‌بیت خویش» 
و اسب وسلاح آ نچه‌داشت و آن‌دخت ر که‌داشت‌همه بمردی‌سپرد نام 
او هانی‌بن‌سعود از بنی‌شیبان ببادیهٌ بنی‌شیبه» که ازو بزر گتس 
مهتری‌نبود» وقبیله دمر دم بسیار داشت» اورا گفت: این‌اموال و 
اساب و عبال و فرز ند بیش نو بز بنهاد آوردم» و در ساح خا نه 
اوچهارصدباره جوشن بود» ودر اصطبل اوجهارصداسب‌تازی بود» 
وخواستهٌ بسیاد ازهر گونه - جملدرا به‌ما نی مسمود سپرد وحود 
باز نش جریده برفت و بقبیلةٌ خویش‌شد»بطی» واورا بطی دستگاه 
بسیار بوده بزینهار ایشان شدند » ایشان اورا قبول نکردند از 
بیم پرویز» د نعمان متحبر شد. پس‌از آنجا برفت به‌بنی‌سعدء 
ایشان نیز همان جواب گنتند . ندانست که کجا رود. زنش گفت: 
بر حمر و بدر گاه‌پرویز رو واز وی‌عذر خواه وتو گناه نکرد؛ که 
مستوجب کشتن باشی» پس| گر پرویزتورا بکشد» اذین‌بهتراست 
که در درها ذلیله میکنی. نعمان گفت: راست میگوگی, 

تعمان بیش کسری شد» و دانست که زید‌ین‌عدی ار او را 

تبأه کر ده است؛ پس‌زذمین بوسهداد وعذر خواست و گفت: ینز بد» 
نامه‌را برعکس تر جمه نموده که من نوشته بودم ودرو غ گفت‌برمن. 
زید گفت: ای‌ملكث؛ هر گه او بر تخت‌نشیند و تاج‌برس نهد د نبید 
حورد بندارد که تو دوست ادیی ته‌خداو ند گار او» پس نعمان را 


فرن چهارم و بنجم ۱۳۵ 
گفت: نه تو گفتی به‌حره که بر تخت نشسته بودی» که ملك عجم 
بمن‌دسد یا بفرزند من» و برین‌سو گند خودد ددپیش کسری کهاو 
چنین گفت: کسری بفرمود تانعمان را بازداشنند سدر ور ورود 
جهارم دریأی قبلان افکند و کشثه‌شد. وحدیقه دختر نعمان جون 
ان بشنید» که بدرش را کشتند غمناك شد و تعمان و فرزندانش 
دین‌ترسا گرفنه بودند» متوحه صومعهً هند‌شده وهند دخشر مندذد 
بزر گ‌بود؛ 15 او را آین‌سما خوا ندندی» د ترسا شده بوده و 
صومعه سأخته بوده و آنسا عبادت ميکر د» تادر ترساگی بمرد» و 
امروز آن صومعه‌را دیر‌هند‌خوانند» وحدیقه‌نیز آ تجاشد وتا آخر 
عفر ترا ی تک ها 

پس چون کسری نعما نرا بکشت» با یاس‌بن‌قبیصه نامه کر د 
که‌تر که نعما نرا طلب کن د بفرست. ایاس به‌ها نی‌بن مسعود کس 
فرستاد و گفت: اید که امو ال نعمان بفرستی. ها نی جو اب داد که : تا 
جان دارم ندهم د نفرستم. یاس نامه کرد بکسری» وبگفت: قوم 
بنی‌شیبان و بنی‌بکی و بنی‌عجل مردمان بسیارند و همه حربی و 
مبارز» وملك خود معلوم دادند» اگر باابشات حرب کنم؛ سیاه 
E 0‏ 
بود بردر کسری» ناماد نعمان‌پن‌زرعه» از بنی‌تفب» گفت: زمستان 
دریادیه برا کنده شوند و بد شوادی ایشاترا توان یافتن» و چون 
تا بستان شود بنی‌شیبان سر آبی آیده نام او ذی‌قاد: و آن آب 
بمیان بصره ومدینه است» و قبایل عرب بتمام در سر تاستان در 
آنچاه توان یافتن » آنوقت سپاه بثرست . پرویز گفت : راست 

کنتی . 

پس کسری کس فرستاد پایاس» که حرب عرب‌را آراسته 
باش » که سپاه خواهم فرستادن» ایاس دا آشسخن سخت آمدکه 
چون‌عرب بود» چگو ه با عرب‌حرب کند. پس‌مردی بوداز بنی‌شیبان» 


۱۳۴ هز ارسال نثر پارسی 
نام او قیس بن‌مسمود و کارداد کسری بود + و۶ برسواد عراق مهش 
بود دز همه عرب د پاسیاه بسیاد» کسر ی بدو نامه کرد که سیاه را 
جمم کن» وهمه عرب تاتوانی درسواده و به‌حبره رو بتزد ایاس» 
که خلیفه ملست برملڭعرب. اورا سخت اندوه آهد» باقباً بل‌خود 
جنگ نمودن. فاما از بیم کسر ی‌هیچ وا تست کت که بس‌ده‌هز ار 
مر د ازعرب جمع نمود وسوی اباسر فت» و برویر مردی بردن 
کرد از بزر گان عجم نام اوهامرز بادوازده هزار مرد» وسوی 
حیره فرستاد» و از س او سرهنگی پبرون کرد نام او هرمز و 
حرب باو داد و فرمود که لشکر بکش» وبحرب روء ایاس لشکر 
بکشید و برفت وسوی ذی قارشد» د ها نی‌بن‌مسعود با بنی‌شیبان و 
بنی‌بکی و بنی‌عجل بذی‌فاد نشسثه بودند. هانی مردمان خویشرا 
جمم کرد و گفت‌چه گویید وچه بینید» کسری این سپاه که‌فرستاد 
از بهر اموال تىمان فرستاد که اینست» وباایشان جهل‌هزار مرد 
است» وما کم از ده‌هز آریم. ایشا نرا مهثری‌بود حنطله تأم , ها نی 
راگفت: ماجان دهیم وزینهاد ندهیم . 

e‏ سس تک کر 
بذشستند» و لشکی عجم دو روزه راه داشتند» و ایشان وشات 
بو دناد . اباس فرود آمد و هردولشکر صف کشبد ند و عجم آب دو 
روزه داشتند وایشان برسر آب پود ند» ایاس‌تدبر کرد داز مواضم 
دیگر آب آورده روزی دیگر حرب‌کردند» لشکریان تبربادان 
کرد ند وهانی وسیاه عرب هر دمت شد ید » و آن‌مال واسباب»هانی 
باخود ببرد و لشکر عجم چون آب بافتند وما نده شده بودنده از 
عقب | یشان نر فتند» وهم آ نجا فرود آمد ند» واب چاه همه بخو رد ند . 
س‌آب نمانه وآ نروز وآ نشب پرسر چاه ذی‌قاد بود ند . 

پس چون هانی ون رفت دانست که کسی فر ار اشان 

تفا هد فرود آمد و جمله قوم خویش‌دا گرد کرد و گفت: ما کا 


قرن چهارم و پنجم ۳۷ 
میرویم» پیش‌ما بیا بان وبادية بی آب» همه ازتشنگی هلاك میشویم» 
من آن خواسته نعمان بدیشان سیارم. شما خویشتن‌را در بادید 
هلاك مکنید . ایشا نرا از آ سخن عار آمدء گفتند؛ زینهار خود 
مشکن که ما باز گردیم وتا جان دادیم حرب‌کنیم» پس باذ گشتند 
وبیش سباه ایاس آمدند وآ نروز حرب کردند» وعجم وسیاه ایاس 
همه تشنه شدند» وهر که از عرب باسیاه اياس بود همه را سخت 
اندوه آمده بودکه حانی وعرب هزیمت شده‌بودند . 

اياس به‌ها نی کس‌فرستاد که : ازسه کار یکی بکنید» با اموال 
نعمان بازدهید تا باز گردیم و من از کسری عذر شا بخواهم؛ یا 
ی شبن اسب وا سای E‏ ا 
حنطله جمع شد‌ند» و گفتند: !گر زینهار پسپادیم» هر گر ددمیان 
عرب سر بر نتوانیم آورد» وتاجهان باشد ازین عارخلاس نباشیم» 
وا گر بگريزيم عاری عطیم تی باشد» وهمه اذتشنکی در بادیهعلاك 
شویم, ودیکر آنکه داعگذر ما ددبنی‌تمبم است» دمیان ماوایشان 
عداو تهاست وماداهیه بکشند» مارا جرحرب کردن جاره فیست 4 
سوی ایاس کس فرستاد که حرب خواهم کردن » وتو نیزحرب را 
سان. | گردرحرب کشته‌شویم‌دوسش از آن داریم که دربادیه هلاك 
شویم از تشنگی» يا خوش را در دست دشمن اسیر گر دا نیم . ودر 

آ نشب حنطلة بن تعلبه رشتهای هودح با میس دد » از هر آنکه سياه 
ها نی بت ستان بذی قأر بودند» وزن وعبال آ نجا مید‌اشتند» جنا نکه 
رسم عر بست درعماریها وهودجها » و آن رسن که عمادی بدان 
بند ند . حنظله آن دشتها ببرید تادل برحرب نهادند» و آن جهاد 
سف اسپ وجوشن نعما ثرا که پیش ها ئی بود برفوم فسمت نمود» 
و گفت: ا گر‌ظفر ما رابود باز بجای بنھم. وا گر ما را مکشند» 
وظفر ایشان دا بوده خواه جثی بر ند وخواه ‏ نچنان . 

جون روز دیگر شد هرده سپاء صنها بر کشید‌ند» د میمنه 


۱۳۸ هز ارسال شر پارسی 
مسر د راست کرد ند. واباس هامرز رأ بر میمنه ببای کرد باعجم » 
ومیسره بهرمزخراد داد» وخود درقلب باستاد. وها نی میمنه به 
یز ید ین هاشم ا لشینا نی داد داو مهتر بنی بک بو د. و میسره حنطلهة 
علبه‌ر اداد» واومهتر بنی‌عجل بود»و خوددرفلب باستاد. و نخستن 
کسی که از لشکرایاس برون‌آمد » عامرز بود» بزبان فادسی 
میارز خواست و با نگ کرد. یزیدبن‌سهیل که برمیسر؟ هانی بود؛ 
مردی دا گفت: «مایقول هذالکلب» - به پرس که این سگ جه 
میگو بد؟ او گفت : میگو بد رجل برجل‌قدا نمف وعدل. س‌مردی 
از لشکرها نی امد رون » و پیش هامرز آمد ۰ نام وی مر یدین 
حارثالسکری؛ مردی مردانه ودلر بود. با بکد‌یگر بگشتند» بس 
مرید مامرزرا شمشیری بر کتف داستش زد که‌يث نیمه آزتن وی 
جدا شد. هامرز ازاس درافتاده بمرد. اول کسی که از لشکر عجم 
کشته شد» اوبود. هاأنی ومردم خود شاد شدند دفال زدنه ظفر 
را» و آن روزحرب کردند. ودر عجم تیراأند‌ازان سيار بود ند» 
عرب راتیر باران کردند» و پسیاری بکشتند ۰ وعجم نشنه شدند و 
آب نیافتند» وصبر میکرد ندناشب در آمد.هردولشکرفرود آمد‌ند. 
و آن قیس‌بن مسبودکه پاایای بوددلش باها نی‌بود اذبهر‌قرابت» 
خواست که ظفرایشان | باشد . 

ون یت کی سو کا ایشان فرستاد» و حنطله وهانی‌را گفت: 
بیگا نها ند و شما فرابت منید» ولیکن سوی شما بز نهار توا نيم 
آمدن » که ندا نیم ظفر کرا خواهد پود » آن دوست دارید که 
امشب بگریزیم» تاعجم هزيمت شوند . وبا آن خواهی که فردا 
جون صف حرب راست شود» وحسرب دريو ندد» ما پشت دهیم و 
روی بهزیمت نهیم تاعجم جملگی حیران و عاجز شوندء دایشان 
نیز بهزیمت روند. همه عرب گفتند: ما آن خواهیم که چون صف 


قرن چهارم و پنجم ۱۳۹ 
برا بر باشد» هزیمت شوید. وعرب بدین خبر شاد شدند» و نشاط 
کردند و فال زدند بر کشتن هامرز سالار سپاه عجم؛ که ظفر مر 
عرب دا باشد ... 

ان لشکر عرب چون پیغام قیس بشنیدند» بسرحرب 
حریص شدند. ودل برمر گك نهادندکه فردابکوشيم . حنطله ها نی 
را گفت که فردا پا نسد مر ددر کمین گاه بئشأ نيمء دما بحرب شوم 

وحربت درپیو ندیم» پس آ نگاه ابشان حو دشتن را از عقب بررسانند» 
تدبیر باین قراردادند. هانی مردی رابخواند ازبنی‌بکر» نام او 
زبد دن حیان» واورا با تصد مرد داده دبکمین گاه فرستاد واین 
حرب در آن وقت بودکه» پینمبر بمدینه آهده بود»وهحرت نموده 
دبامشر کان مکه ددیدرد» حرب کرده وظفریافته. هانی وحنظله با 
همه‌سیاه گفتند: که‌شنيدیم که ازعرب پینمبری پپرون آمده است» نام 
اومحمد؛» واورا دوسه حرب داقع شده» وهمه جا ظفر اورا بوده 
آشت: ومیگو بند: هر که نام او برد حاجتّش روا شود و کسی که 
در پیا بان فرومانده باشده اشتری يا چیزی گم نکن ٤‏ ونام آن 
محمد می برد پازمی‌با بد . شمافر دا ددین حرب نام محمد علامت 
دار ید» تانصرت مارا باشد . 

جون روز دیگر‌صف بر کشید ند» لشکر ها نی با نگ کردند 

و گمتنن؛ «محمد تامئصو ر » ۱ بادسی‌جنان بود که بعنی : محمد 3 
ماست و نصرت و فیروزی مارا بودء چون این بگفتند» حنظله 
بفرمو د که‌حمله کنید؛ لشکر‌ها نی بیکباد حمله بردند؛ و آن با نصد 
مرد یز کمین بگشود ند؛ با نگ کردندء که «محمد نامتصور » لشکر 
ایای هزيمت شد. و ایاس تنها بماند» عجم چون زیمت ایشان 
فد ید ند 4 وازتشنگی بی‌طاقت شده بودند» آن با صد مرد کمین‌دار 
خودرا بر عجم زدند» واز آن سوحنظله بایادان. وایشان دا در 
میان گر فتند؛ وشمشر در نهاد ند؛ وازییش وازس » تاآنکه عجم 
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رودی بهعر دمت نهاد ند وعرب عجم ر أمیکشتند تا سیاری کشته شد » 
که هر گزعرب از عجم ‏ نمقدار نه کشته بود. 


۰ فتح شر های فارس 

جون سال بيست سم ازهجرت شده؛ دراول سال اورا خیر 
آمدء که شهرك ملك فاری سیاه بسار جمع کرده است بتوج» د 
بو بفادسی تو زاست. و آن جامهٌ توزی از آنجاآورند ؛ و آن 
بکرانة بارس است» بجا نن اهواز. وسیاه اهواز وعجم همه جسع 
شد ند . عمر جون سیاه را بفرستاد» کسی راسهسالار نکر د. ولیکن 
هرسرهنگی دا پرشهری امر کرد و کفت: سپاه فارس بيك جای 
گردآمدند» وتدیرحرب میکنند» دشما چون بقارس شوید» آنجا 
که ایشانند؛ مرویده تاایشان دا ندیرشکسته شود ۰ س‌هر کسی 
باآن سپاه وی که بشهریآ بند» حرب کنند. وشهر توج را پمجا- 
شمبنالنْعفی داد وشا یور واصطخررا بعثمان‌اینابوالعاس داد و 
شبر از را یه حکم بنا لعاص برادر او وسا ودار گرد راسادیةین- 
وهم‌الر بلی داد , امیران که گفته آمد پاسیاه برفتند . شهر ‏ پاهمه 
سیاه ارس بو ج جمع شده بو دند برا کنده شدند ؛ و تدیرمای 
ایشان بشکست» واین کار برابر بهزیمتی بود. مجاشع حاکم توج 
و پشاود بشیراز آمدند» دجمی‌سیاه درتوج مانده بود . مجاشع 
پاسیاه خویش تاختن برد» و آن سپاه ردابکشت؛ واموال آن دیاد 
EM Se‏ 
وقتالجسر بود . در زیسر پای فيل سفید کشته شد ء و او پدر 
مختار بود » و آن شهرهسای فارس » اصطخر و توج کشاده 
پود ... 
پس مجاشم توج رایگشاد؛ واموال آن برمسلمانان قسمت 
نموده و خمیآنرا بخلیفه زمان فرستاد بافتم نامه. و علمان‌ین- 


۱ 
فرن چهارم و پنجم ۱۳۹ 
ابوالعاس با سیاه‌خویش باصملخر شد. وسیاه اصطخر پیش وی آمد. 
شهری نام وی کرده وبتازی جورخواننده واین آن شهر یست که 
گلات جوري ازآنجا آورند. علمان با ایشان حرب کنرده و 
ایشا نرا هزیمت نمود» و بدر اصطرخ آمد. و شهر بحصاد گرفت» 
و باایشان حرب کرد و شهر بکشاد؛ وخبرفتح با غنیمت بخلیفه 
فرستاد. وحکم بن‌العاص برادر عثمان ردی بشیر از نهاد. شهر * 
با سپاه بسیار از توح پیش باز او آمد» همه سلاح؛ جنانکه جز 
چشمشان هیچ جا برهثه نود. د با حکم نیز سیاه بسیاد بود, پر ان 
و وجوه‌عرب مهتران ومبارزان بیش آمد ند جون عبداله معمر- 
التمیمی و شہل بن معبدالیجلی وجارودا لعهدی و ابی مهلب ابو 
صفره با سباه شهرك بر ابر شدند . 
چون آفتاب برایشان تافت» ددشنی بر لشکرمسلما نان افتاد. 
جشمهااز آن ددشنی می‌سو خت. جون لحظ حرب نمودند: لشکی 
شهر لك روبهزیمت نهادند» و مسلمانان کشتن سیاد کردند . حکم 
بدست خویش‌شهراه وپسرش دا بکشت» مردعازعجمبا شهرك بود 
ناماو ادا نیان» اوبا خیل‌خویش بزینهاد حکم آمد. دساه شهر ك 
به هز مت شد ند. حسکم غنیمت بسیاد یافت» و برمسلمانان قسمت 
نمود» وخبرفتح وغنیمت بعمر بن‌الخطاب فرستاد. وسادیه سوی 
سا وداراجرد سک 4 ایشان ان فد 0 7 
ماه بردر حصار ماندند؛ اهل حصار از عجمان باری خواستند. 
جمعی ازاطراف وجوات آمدند؛ داهل حصاد نیز بیرون‌آمده با 
یکدیگرملحق شدند وبا مسلمانان جنگ کردند واز لشکر اسلام 
سیاری کشته شد؛ روز آ دینه بود» وفت نماژوحرب بر بیاده دشت 
بو د؛ و ينز ديك لشکر مسلما نان کوهی بود در ر گه» کافر ان از گرد 
مسلما نان در آمدند و کشتن میکردند و کار برمسلما نان تنگ شده 
بود؛ و پیم هز يمت بوده ساریه و مسلمانان حرب میکردند. اوداز 
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عمر شید ند » جنانکه ميگفت: يا ساریه» الجبل» الجبل! میگوند: 
ای ساریه ک وه گیر! ساریه لشکردا گفت: من آداذ عمرشنیدم و 
می‌شنوم! ولیکن آداز عمر نشایه بودن؛ چراکه میان ما دعمرچند 
روزه راهست. پس سار به دشت و داد آ نشب ان شد ند پس 
کرو رپ کر دنو فد 
دعك از سه ماه که بردر حصار بو د د عمر خبر ایشان شنیده 
مود ؛ ودلش مشغول بود: ‏ نشب آدینه بخواب جنان دید که :ا یشان 
حرب میکردند» وجون حرب ببود مال بسیار یافت. و خبر فتح 
ساره بعمرس دضی اله عنه فرستاد. و در ميان آن اموال سفطی 
نود پراز گوهر] نچنان به جنس» آن دا سوی عمر‌فر‌ستاد جون 
رسول پیامفد؛ عمر در هسجد بود و خوان نهاده » مردم را نان 
میداد. و عمر‌هرروزی ار بیت‌المال شتثری یکشنی ؛ و در مسجد 
بمر دم طعام دادی بتخصیص بدرویشان و فقیران و غسرببان 
وره گذریان. این رسول بیامد ودرییش عمر بایستاد. عمر بنداشت 
که او غریب است؛ و بطلب‌طعام آ مده است. او دا گفت : بنشین 
وچبزی بخورو خود بمردم طسام میداد. امانمیخورد وطعام با 
عیال خویش خوردی . 
یس جون مردمان طعام بخو ر د ند » بخا نه خود رقت. و آن 

رسول از ع او میر فت. اورا گنت : در آی؛آن مرد درون شدء 
عمر بنشست؛ طعام طلب نمود» وزن أو ام نوم دخترامیر المومنین 
علی کر م الهو جه زن او بود. طشتی نان‌جووقدری روغن‌زیت واندك 
نمك درشت پیش آدرد. عمر‌اور! گفت: جون جیزی‌نیختی؟ کفتا: 
جون تردد طبخ کنم که مرا جامه نیست که بېو سم » وجامه ام وم 
در یده بود؛ عمر با او مزاح کرد که ترا جامه بجه‌کار آبد؛ ترا 
همان بس که دخترعلی‌بن اپی طالب علیه‌السلام باشی وزت عس. 
بعل ازآن غر دفول را گفت: بسع له طمام بخور که اگر ام نوم 
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از ما خوشنود بودی» طعام ما بر تر تیب بودی . پس چون طعام 
بخوردند؛ آن مرددائست که عمر اور | نمیشناسد. گفت: یا عمرمن 
رسول سادیه‌ام بخبر فتح وغنیمت وخمس. عم گفت: الحمداله و 
روی بدو نهادء واز شرجای ازوی برسید واد میگفت. پس آن 
سفط پیش حلیفه نهاد» عمر کت این را بنزد سار به باز بر واو 
راگوی: اين را برمسلما نان قسمت کن» که باتو درحرب بوده| ند 
که برایشان واجب است. پس آن مرد ازخانه بیرون‌آمد ومتوجه 


حدمت سأر یه شد . 
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لختنامة ترجمة تاريخ طبری بلعمی 


ایدون : چنین 

مشی‌ومشیا نه : آدم وحوا در 
اصطلاح پادسیان 

قهر : ظلم وزور وتدی وغلبه 

ماوی : پناهگاه » جای ذیست 
شب وروز 

فر : شو کت» جمال» نوروپر تو 

زجر : اذت؛ سرد نش » ستّم» 

نهد ید 

فر و هشتن : فرو نهادن 

مرده + باغیان ‏ عاصیان 

حل ر گر فتن : حذد کردن 

الهام ۽ دردل افگند گی 

کین خواستن ؛ انتقام جوئی 

ماو !اه : جایگاه 

دست‌فر اذ کر ون : دست‌درآزی 
کردن 

استوادداشتن : بکسی‌سپردن 
وامین دا سن او 

ذکر ۽ آلت مردی 

حقه : جعبه کو چك 

يار ستن هة جرأآت کردن 

خلیفه : دلیعهد » جا نشین 

همزاد : همسن 


زهره داشتن : جرآت‌داشتن 
او دا درست شد؛ بر آدحتم‌شد 
قوم لوط ؛ قومی‌از بهود که بر 
تر فسق وفجور نا بو دشد 
مصادر افعال خبثه و سینه : ازاو 
کار ها یزشتو بدسر میرد 
ز بنهارخو استن : آمان‌خواستن 
تاب نداد : تاب بایداری ندارد 
ہی بر گگ : بی چجیز 
خو استه 
راست‌کردن : آماده کردن 
مردمقاتل : مرد جنگی »> مرد 


سمشر رل 


دار اگی» ثروت 


غدر : خیانت 


خراج : مالیات (خرا گ) 

روستای‌سواد : دهات اطر اف 

۵ یه ده 6 5 

حر ز کردن + تگهبانی کردن 

دست ها نيار زم جر أت نميکنيم 
دست بز نیم 

جر یده : صورت » فهرست 


قرن چهارم و بجم 


۶ دطل 

جز به : مالیاتی که اهل ذمه 
می بر دا ختند 

منت : بار وسنگینی مخارح 
خانواده 

عنات : مسددکاری » امداده 
بادی» لطف 

سه يهر : سه حصة 

خراج‌نهادن : وضع مالیات 

پیمودن : ساحت کردن 

کارداران :عبلداران»ماً موران 
دصول مالبات 

اقطاع : دادن املاك دولنی 
بکسا نی‌ددمتا بل خدمت 
لشکری‌یا غیره_نام آن 
أمالاك 

دحل : دزا 

شور بده‌است : مفشوش است 

ناسز! : پیجا بدون استحقاق 

دیوان‌عرض : دیوان لشکر- 
لشکر نویسی 

زمین‌پیمودن : مساحت 

دست کسی مطلق کر دن : دسش 
را باز گذاشتن 

عرض‌سیاه : بازدیده‌سان سپاه 

حلیت : زیور » (بطور مجاز_ 


۱۳۵ 
لوازم حرب سپاهی) 
جوشن : زره جبه مأ نند 
ساقین دو باجة ازار 
ساعدین : دو بازه بند 
بر فستوان : بوخش زره ما نند 
دم اسب 
کو عه : بلندی بیش وس دین 
اسب 
فتر اك : تسمه‌ای که از پس و 
پیش زین آویز ند 
خماشتن ؛ مأمور کردن» 
ما پوت دادن 
بساط : فرش » گستردنی 
سوذن گرد : سودنی 
»صلی : جانماز 
منادی : جار جی 
عر ضگاه : محل سان و بازدید 
3 
غا بت‌عدل : منتهای داد کستری 
محا یا : ملاحظه کاری»مهر با نی » 
سلوك 
ذوالتاج : تا جدار 
هیبت : ترسنا کی 
آزرم : حیا» شرم 
استقصا : کنجکاوی»خرده گیری 
ترجمان : متر جم 


۱۳۶ 

خزران : قومی که در شمال 

بحر خزر زنه گی میکردند 

دستوری : اجازه 

کسری : حسرو 

تعصب : حمیت و عصبیت سبت 
بچیزی‌یا کسی 

خصی : خواجه حرمسرا 

جمبله : ذیبا روی 

جای‌گیر : بجا» بموقم 

الاتمام : بلند بالاء پلندقامت 

ایرو ان‌طاق : ابرو کمان 

دو کو نه : دوس ین 

ميان : کمر 

شتا لنگ : استخوان کب و 

باشنه و کف با 

اهل : سست» تنبل» کسل 

مردمی : سا نیت 

حدیقه : بوستان 

لجاج : بیله کردن 

جور : زود 

طی : قبله‌ای ازتازیان ومحل 
اقامت ایشان 

ذلیله : خوارو گنهکار 


هزادسال نثرپادسی 


نبید : شراب خرما دیا کشمش 
ترسا : نصرانی و آتش پرست 
تر که:ماترك» ] نچه‌از خواسنه 


فا فة است 


عماری + تخت روان 

رسن ٤‏ طناب 

میمنه : سوی داست سپاه در 
جنگ 

میسر و : سوی چپ سیاه در 
جنگه 

قرات : تزدیکی » خویشی 

شندادەن : ہر گشتن ازعرصه 
کارزار 

نصرت : یادی » پیروزی 

هزیمت : شکست»عقب‌نشینی 

وجوه عرب : بزر گان عرب 

بتخصيص : منحصراً» مخصوصاً 

روغن‌ز بت : دوعن زیتون 

تر دد : آمه وشد» کوشش دسعی 


حدودالمالم 


۷۲۳ ۵. ق. 
معرفی کتاب 


کتاب «حدودا لها ئم من) لمغرقا لی! لمغرب» درجغر افیا 
عالم در سال ۳۷۲ قمری و شته شده است و ام مه لف آن 
معلوم بیست: لو سنده آن را به محمد‌ین احمدا لحارت که 
از امیر آن زمان بود تقدیم کرده است. قسمت‌های منتخب از 
نسخه‌ای‌است که بسال ود هجری استناخ شده و ر بار تو لد 
محتشرق روسی آن را با مقدمه‌ای در سال ۱۹۳۰ منتشر کرده 
است و [قتای سیدجلالالدین طهر انی بضمیمه سا لناها سال 
۳ خود تجدید چاپ کر ده. 


از کتاب حدود العالم «من المشرق الى المخرب» 


که در سال ۲۷۲ ۵ .ق . تالف شده است. 


سخن اندر ناحیت ها 

ا ناحینی از نأحیتی بچهار روی حدا گردد: بک 
باختلاف آب وهوا وزمن و گرما و سرما » ودوم باختلاف دینها 
دشر یمتهاو کیشها .و سیم با ختلاف لغات و زب نهای مختلف» وجهارم 
با ختلاف بادشاییها, وحد ناحیتی‌ازحدناحیتی‌دیگر بسه جیزجدا 
شود: تک بکوهی خرد بابز رگ که میأن‌دو ناحیت بگذرد. ودوم 
برودی خرد یا بزر گ که میان‌دو ناحیت برود دسوم بییا با نی خرد 
بابز ر گت که میان دو ناحبت اندر باشد. اما رومیان گفتند که همه 
آبادانی جهان سە قسمست » يك قسم آ نست که مشرق وی دریبای 
آقیا نوس شرقیست وحد تغزغز وخرخیز وجنوب وی بحراعظم 
است تا یفلرم ومعرت وی ناحیت‌شام است وروم‌تا بخلیج فسلنطنیه 


۱۴۰ هز ارسال ثر پادسی 
وحدود صعلات » و آخرحدود آبادانی جهانست. واین فسم را 
آسیه‌الکبری‌خوانند و این قسم دوسيك همه آبادانیست که اندر 
ناحیت شمال است» دقسم دوم مفرق وی اول حدود مصراست از 
خط استوا تا بدریای روم. وجنوب او بیابا نیست که مبان بلاد 
مغر بست ومیان بلاد سودان. ومنربوی‌دریای افیا نوس‌مفر بیست 
وشمال او دریای رومست داین‌فسم را لوپیه خوانند» واین قسم 
دو آزده يك ‏ بادانی همه حهانست اندرشمال» دسم سیم مشرق او 
خلیج فسطنطنیه است وجنوب دی دریای ددم است ومغفرت وی 
دریای اقیا نوس مغر بیست وشمال وی آخر ا بادانی جهانست !ندر 
شمالواین کسمرا ازو نی خوانند واين فسم جهاد يك همه بادا نی 
جهانست و اما آنآ بادا نی که اندر ناحیت جنوب است آانرا 
رومیان آبادانی جنوب خوانند . 


سخن اندر ناحیت خر اسان دشر های ری 

ناحیتیست مشرق وی هندستانست وجنوب وی بعضی از 
حدود خراسانست و بعضی بیا بان کر کس کو ومفرب وی نواحی 
گر گانست و حدودغوزوشمالوی رود جیحو نست واین تاحیتیست 
بز رگ پا خواسته بسیاد ونعمتى فراخ و نزديك میانه آبادانی 
جها نست واندروی معدنهای زرست دسیم و گوهر‌هایی که از کوه 
خیزد وازین ناحیت اسب خیزد ومر دما نی جنگی‌ودر تر کستا نست 
وازهوجامه سیارخیزد ورروسموپیروزه وداروها وین ا حیتیست 
با هوای درست ومردمان ۳ تس کیب قوی وتن درست ویادشای 
خراسان أندر قدیم جدا بودی و بادشاه ماوراءا لنهر جدا وا کنون 
هردو یکیست و مر خراسان ببخادا نشیند و زال ساسانست و از 
فرز ندان بهرام جوین‌اند وایشا نرا ملك مشرق خوانند وا ندرهمه 
خراسان عمال او باشند واندرحدهای خراسان بادشاهان | ند و 


قرن چهارمو پنجم ۱۳۴۱ 
ایشانرا ملوك اطراف خوانند . 
نشایور۔ بزد گترین شهریست اندر خراسان و بسیاد 
خو استه‌تر» يك فرسنگ اندریك فرسنگست و سیارها مردم است 
وجای بازد گانان است ومستعی سپاه سالارا نست داو دا قهندز 
است ور بض‌است وشهرستا نست و بیشتر آب اک شهر ها از جشمعاست 
که اندر زمین بیاوددها ند و از وی جامهای (جامه‌ها) گو نا گون 
ځیرد وا بریشم وینبه واو را ناحیئیست‌جدا و آن سیزده دوستاست 
وجهار خان. 
سبزو ار - شهر کیست خرد برداه دی وقصبۀ ددستای بيه 
است . 
خسرو گرد - بنزديك است شهر کیست خرد. 
بهمن آ باد و مز نبان - دد شهر کست‌خرد برراه ری واندر 
وی کشت وبرز ( کشت وودز) بسیارست. 
آزادو ار - شهر کیست انددمیان بیابانو بانعمت و برداه 
گر گان. 
جاجرم - شهر کیست پر داء گر گان برسرحد وبا کد؛ 
گر گانست واین (از آن) کومش و نشابودست. 
سبر این - شهر یست آبادان وبا ثعمت. 
جرمکان وسبینکان » خوجان » راو بنی - شهر کهایی| ند با 
کشت وبرز بسیار و آبادان واندر ميان کوه ودشت نهاده این 
همه از حدود نشا بورست. 
نما - شهرست بردامن کوه نهاده اندر ميان کوه و پیا بان 
با نعمت پسیار وهوای بد و آبهای دوان. 
باوره - اندر میان کوه و ہیا با نست جایی بسیاد کشت د برز 
وهوایی درست ومردمانی جنگی. 
طوس - ناحیئیست واندر ویشهر کهاست چون طوران د 


۴۲ هز ارسال_ثثر بادسی 
نوقان » بروغون » رایکان» دنواذه دا نددمیان کوههاست‌واندر 
کوههای وی معدن پروزه است ومعدن مس است وسرب دسرمه و 
شبه‌ودیگ‌سنگین وسنگ فسان وشلوار بنه وجورب خیزد و بنوقان 
مر قد مارك لی دن موسی‌الررضاست و آنجا مر‌دمان بز بارت سو ند 
وهم آ نجا گور هارون‌الرشیدست واز دی دیگ سنگین خبزد. 

میهنه - شهر کیست از حدود باورد و اندر میان با بان 
نهاده . 

تر شیر و کندر » بنا ید تون» کر یب شهر کهاییاند ازحدود 
کوستان است و تسا یور با کشت و برز سیار , 

قاين - قصبهٌ کوهستانست واز گرد وی خندق است واو را 
یی امش ومز کت جامع و سرای سلطان أ ندر قهندزست و جایی 
سر دسبرست. 

طبسین - شهر بست گرمسیر واندرو خرماست و آب ایشان 
از کار یزست واندر ميان بيا با نست. 

گری - اندر میان بیابانست و ازو کر باس خیزد. 

طبس مسپنان - اندرمیان کوه و بیا با نستو جا یی با نعمنست. 

خوز و خسب - دوشهرست‌بر کر انۀ بیابانو آب ایشان از 
کاریزست وخواستهة مردمان این شهر بیشترین چهارپای است. 

بوژکان » خایمند» سنکان » سلومد,زوژن - شهر کهایی| ند 
از حدود نشابور و جایهای سیار و با کشت و برزند واذین 
شهر کها کر باس خیزد. 

هری - شهری برد کشت وشهر نتان وئ :یت استو ارست 
واو را قهندزست و ربض است واندر ویآ بهای ردانست ومز کت 
جامع این شهر آبادان‌تر مر کتهاست بمردم ازهمة خراسان و بر 
دامن کوهست وجای بسیار نعمتست واندروی تازیا نند بسیار واورا 
رود ست بزر گ که ازحد میان غوزو کوزکانان رود اندر نواحی 
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او بکارشود وازو کر باس دشر خشت ودوشاب خیزد. 
بو شنک - جلد نیمة‌از هر ست واز گرد وی خندق‌است‌واو را 
حصاز ست استوار واندر دی در خت عرعرست وا ندر وی گیاهیست 
که شبر او تریا کست ذهرمار و کزدم را. 
نوژکان - شهر کیست | بادان و بسیاد نعمت اندرمیان کوه. 
فر کرد - شهر کیست خرد مردمان او خداو ندان چهاد 
بای‌اند . 
باذغیس - جایی آبادانست وبا نعمت بسیار واو رانزديك 
سیصد دهست. 
اتون - شهر کیست آب ایشان ازجاهست وازباران وازه 
اسان نيك خير د. 
خجستان - ناحیتیست اندر کوه واورا کشت د برذ بسیارست 
دمر دما نی جنگی‌اند. 
کوهسیم - شهر کیست‌ببر | کوه واندروی معدن سیمست واز 
بی‌هیزمی دست باز داشتها ند. ٭ 
مالن - اذهریست دازوی میویز طایفی خبزد نيك. 
اسبز ار - او دا چهاد شهررست چون کو اژان » ارسکن › 
کوژد» جر اشان واین هرجهار اندر مقداد شش فررسنکست جایی 
با نعمتست و مردمان او خوارح‌انه و جنگی و ددین ناحیت کو. 
سیارست و استو اد. 
رس هون بت رو واو میا وا ان ا 
ایشا نرا ۳ خشك رودست که | ندر ميان بازاد میگذرد و بوفت 
آب خیز اندرو آب رود وبس. وجایی‌با کشت و برز سیادست و 
مردمانی قوی تر کیب‌اند وجنگی وخواستة ایشان شترست. 
این‌کار دست کشیده‌اند. 


۱۴۴ هز ادسال ثر پادسی 
۰ مرو - شهری بزر گست دا ندرقدیم نشست مر خر اسان 
آنجا بودی وا کنون بخادا نشیند دجایی با نمئست و خرم واورا 
فهندز ست و آنرا طهمورث کر ده‌استه | ندروی کوشکهای سیارست 
و آن جای خسروان بودداست و اندر همه خر اسان شهری نیست 
از نهاد بازار وی نیکوه وخراجشان بر آبست ۲ واز وی 
بنبه نيك واشتر غاز وفلاته وسر که وابکار و جامهای ( جامه‌ها ) 
فز ین دملحم جیرد هه 
.۰ کوزانان - ناحیتیست آبادان وبا نعمت بسار وباداد 
وعدل وایمن واین ناحیتی است که مشرق اوحدود بلح آاست و 
تخارستان تا بحدود بامیان وجئوب دی آخر حدود غورست و 
حد بست د«مفرت وی حدود غرجستان است وفصبهٌ بشین است تا 
بحدود مرو وشمال وی حدود جیحون است ویادشای این ناحیت 
ازملوك اطراف است و اندر خراسان ادرا ملك کوز کانان خوانند 
وازاولاد افربدونست دهرمهتری که اندر حدود غر جستانست و 
حدود غورست همه اندر فرمان اواند وازهمه ملوك اطراف او 
بزر گترست ببادشایی‌وعزومر تبت وسماست وسخاوت وددست‌داری 
دانش. دازاین ناحیت اسبان بسیارخیزد و نمدوحتیبه و تنگ اسب 
وزیلوی وپلاس خیزد واندر اودرختی است خنج خوانند وجوب 
وی هر گز خشك نشود و نرم بودچنا نك براد گره توان افگندن. 
وندد ین پادشایی ناحیتهای بسیار است هه این ناحیتهایی است 
با کشت وبرز سیار و نمتی فراخ دمهتران این ناحیتها از دست 
ملك کوز کانانا ند ومقاً طعه‌بدو بازدهند و بیشتر مر دما نیا ند ساده 
دل و خداوندان جهار بای سیار ند از گاو و گوسینه و آنددین 
بادشایی ناحیتهاء جرد سیاد ند وأ ندرو درختی بود که ازو تاز با نه 


# مانند دارار آن تیکو. 
7 از آب مالیات میگیر ند ۰ 
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کنند واندر کوههای وی معدل زر وسیمست و آهن وسرب دمسد 
سنگ سرمه وزا کهای گو نا گون. 

بلخ - شهری‌بزد گست وخرم و مستمر خسرو ان بوده 
است اندرقدیمد اندر وی بناهای خسروانست با نقشهاو کار کر دهای 
عجب وویران گشته آنرا نوبهار خوانند و جای بازر گانان است 
وجایی سیار نعمئست و آبادان و بار کدءٌ هندوستان ست . وأو را 
رو دیست رار گك ازحدود ا ميان درد بنز ديك بلح بدوازده سم 
گردد و بشهر فرود آید وهمه اندر کشت وبرز روستاهای او بکار 
شود و از آنجا ترنج و تادنج و نی‌شکر و نیلوفر خیزد و او دا 
شهر‌سئانیست باباره محکم وائدر دیش او پازارهای سیارست... 

۰ باهیان - شهریست برحد میان کوزکانان وحدود 
خراسان وشار کت و برزستو بادشای اورا شیر خو أ نند و رودی 
بزر که بر گر آت اوهمی گذرد و آندروی دو بت سنگین است دک 
را سر ج ت خوانند ویکی‌را 1 اه 


سخن اندر ناحیت دیلمان و شیر هاف وی 

۰ گیلان تاحیتیست جدا ميان دیلمان و حبال و آذر ‏ 
با گان ودریای خزران وأین ناحبتیست برصحرا! نهاده مان 
دریا و کوه وجبال با آ بهای روان سیاد ویکی رودیست عظیم 
سییدرود خوانند ميان گیلان ببرد و بددیای خزران افتد واین 
گیلان دو گرده‌اند يك گروه ميان دریا واین رودند وایشانرا 
این سوی رودی خوانند ودیگر گروه‌میان رود و کوه‌اند ایشا نرا 
از آن‌سوی رودی خوانند. اما آذاین سوی دودیان‌را هفت‌ناحیت 
است بز ر گت جونلافجان» میالنجان» کشکجان» بر فجان»داخل» 
تجن » حمه. و اما آنك از آن سوی رودیان اند ایشانر ا بازده 
ثاحیت است بزر گف چون‌حانکجال» ننك» کو تم» سرادان» بیلمان- 


۴ هز ادسال شر پارسی 
شهر » دشت » تو لیم» دولاب؛ کهن روده استراب» خان بلی. وهر 
ناحیتی‌ر | ازین دههاست سخت سيار واین ناحیت گیلان ناحبتی 
آبادان و بانعمت وتوانگراست و کار کشت و برز همه ز نانقان کنند 
ومردانشان (را) هیچ کار نیست مگر که حرب و بهمه حد گیلان و 
دیلمان هرروزی بهردهی يك‌پار یا دوباد حرب کنند. هردهی با 
دهی‌دیگر ,وروز بود که مردم سیار کشته شو ند بعصبیت‌و آن عصبیت 
میا نشان همی ماند وحرب‌همی کنند تا آنگه‌که از آن جای‌برو ند 
پلشکری کر دنا پمیر ند یا یرشو ند وچون پرشو ند محتسب گر د ند. 
و ایشانرا محتس معروف گر خوانند داگر اندر همه ناحیت 
گیلان کسی کسی‌را دشنام دهد با نبید حورد یا گناههای EE‏ 
کند چهل‌چوب يا هشناد چوب بز نند. وایشانرا شهر کهاست با 
منبر جون گیلایاد » شال» دولات» بیلمان شهر . این شهر کهاست 
خرد و اندروی بازارها وبازر گانان وی غریب‌اند ودیگرهمه 
معروف گراند وطعام همه این ناحیت لیتر (لتیر) وبرنج و ماهی 
وازاین‌ناحیت گیلان جاروب وحصر ومصلی‌نماز دماحی‌ماعه افتد 
که بهمه جهان ببر ند 8 


سخن اندر ناحیت بارس و شبرهای وی 

۰ ناحیتیست که مشرق وی‌ناحیت کرمانست وجنوب وی 
دریای اعظم است ومفرب رود طا بست که میان پارس و خوزستان 
بگذرد وبعی ازحدود سیاهانست وشمال وی بیابان بارس است 
از کر کس کوه. و اندروی شهرهای بسیادست ومردمانی بسیار ند 
وناحیتی است‌آبادان و توانگر بانمتهای گونا گون وجای 
باذر گا نان وا ندروی کوهها ورودهاست‌ومستقر خسروان بوده‌است 
ومردمان این ناحیت مردما نی اند سخن دان د حر دمند و اندر 


کوههای وی معدنهاست وازوی جامهای گو نا گون‌خیزد از کتان 
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و یشم وپنبه و آب گل و آب‌پنفشه و آب طلم و بساطها دفر‌شها و 
زیلویها و گلیمهای باقیمت خیزد و ازوی هر جه بدریانز دیکست 
گرم سیرست و هرچه بیابان نزدیکست سردسپراست د اندر دی 
کوهها ومعد‌نهاست واندروی آتشکده‌های گرا ست قدیمیان را 
بزر گت دار ند وزیارت کنند و سشتر ین شهر‌های بارس راکوهست 
بنزدیکی وی 

شیر از - قصبهٌ بارس‌است شهری بز ر گست دخرم با خواسته 
ومردمان سیاد و دارالملك‌است و این شهررا بروز گاد اسللام 
کرده‌انه واندروی یکی قهندز است قدیم سخت استواد آنرا فلعة 
شهمو ید خوانند واندر وی دو آتش کده‌است کهآ نرا بزر گههدار ند 
واندر وی‌يك گونه اسپرغماست سوسن نر گس‌خوانند بر گش‌چون 
پر گ سوسئست و مان چون‌نر گس . 

اصطخر - شهری برد گست دقدیم ومستقر خسروان بوده 
است وا ندروی بناها و نتشها دصورتهاء فدیم است و اورا نواحی 
بسیارست و اندر وی بناهاست عجیب که ارا کے مان 
خواننه واندر وی سیب باشد نیمه ترش و نیمه رین داندر کوه 
وی خعذن | هاست وا ندر نواحی وی معدن سیم‌است ۰۰ 


سخن اندر ناحیت صقلاب 

ناحیتیست مشرق وی بلفار اندرو نی و بسی از روس» و 
جئوب دی بعضی از دریای کرزست وبضی از روم» و مغرب وی 
وشمال وی‌همه بیا با نهای ویرانی شمالست. داین ناحمتیست‌بزر گف 
و اندر وی درختان سخت بسیارست بیوسته و ایشان اندرمیان 
درختان نشسته اند» وایشانر! کشت نیست مگر ادزن» و انگود 
نمست» ولکن انگبن سخت سیارست؛ ثبید و آنچ بدوما ند از 
انگیین کنند و ختب نبیدذشان از جو بست ومرد بود که هرسا لی از 


۱۴۸ هز ارسال تثر پادسی 
آن صد خنب نبیذ کند» ورمهای خوك دار ند هم چنا تات‌رمه گوسیندء 
ومرده دا سوزانند وجون مردی بمبرد ا گر زنش مراورا دوست 
دارد حویشتن را بکشدء و ابشان همه پيراهن د موزه ۳ بکب 
بو شند» وهمه آ تش بر‌ستند» و ایشا نرا آلاتهای رودست که بر تنل 
که اندر مسلما نی‌نیست» وسلاحشان سبر دزوین و نیزه است و 
پادشای صقلاب دا بسموت سویت خوانند دطعام ملوك ایشان شر 
است وهمه بزمستان اندر کازھا وز بر زمن‌ها باشند و ایشا ترا فلعها 
وحمارهای بسیارست و جامه اشان پیشئر کنا نست» وپادشاه را 
خدمت کردن واجب دار ند» اندر دین . وایشانرا دوشهر است؛ و 
وابنیت نخستین شهر یست برمشرق صقلابه بعضی بروسیان مانند. 
خرداب شهر يست بزر گک ومستقربادشاست ۲ 


سخن اندر ناحیت روس و شپرهای وی 

ناحیئیست که مشرق وی کوه بجلا کست و جئوب وی رود 
روتاست ومنرب وی صقلابست دشمال وی ویرانی شمالست واین 
ناحینی زر وت ومردمانی بد طبع اند وبزر ی و ناساز نده و 
شوح روی وستیزه کار وحرب کن وایشان با همه کافران کز گرد 
ایشا نست‌حرب کنند و بهتر آیند» وبادشاه دا روس خاقان خوانند. 
و ناحیتیست نعمت‌وی بغایت بسیادست ازهرجیزی که‌پباید. وا ندر 
گروهی ازیشان مروت‌است؛ وطبیبا نرا بزرگ دارند. د ده يك 
هم غنیمها دبازر گانیهای خویش هرسالی بسلطان دهنده واندد 
میا نشان گر وهی ازصقلایا نن د که ایشا نرا خدمت کنندء وازصد گز 
کیان کر بای باق زار دوادو کر هبتر 
زانو گردکرده دار ندء و کلاههای پشمین سر بر نهاده دار ند دم 
آزبس قفا فروهشته. ومرده دا باهرجه با خویشتن دارد ازجامه 
دپرایه بگور فرو نهند» و طعام وشراب با ایثان بگودنهند. 


گرن چهارمو پنجم ۱۴4 
گویابه نزدیکترین شهریست ازروس بمسلمانی د جایی پانمشست 
ومستقر ملكاست دازوی مویهای گونا گون دشمشبر باقیمت‌خیزد. 
صلامه شهری با نعمتست وازوی ببازد گا نی بنواحی بلفار آیند 
چون صلح بود. ارتاب شهریست که چون غریب اندروی شود 
بکشند» دازدی تیغ وشمشیرخیزد سخت باقیمت که اوی را دوتاه 
توان کردن وجون دست بازداری بجای خود باز آید.... 


۱۵۰ 
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(ختبامه حدودالعالم 


بعضی : بخشی » قسمتی 

خواسته : روت 

سپار خو استه‌تر : متمو لتر 

ستقر + مقس 4 جایگامه مر کل 

فهندز : در مر کزی» محل امیر 
و اعبان آنچه در زبان 
فرانسه تاد کون 

زیش : بخش شهر که در گرد 
فهندز بودو بأزادومسکن 


قصبه : شهر » مر کنر ناحیه» 


مر کز قر به 
بيه : بیهق 
باز کده : بارا نداز 
سنک‌فسان: سنگ تین تیز کنی 


جو رب + جوراب 

نوقان : نام قدیم مشهد امام 
دضاع 

مز کت : مسجد 

اریز : قنات » جوی زیر 
زمینی 


.-_- وه 


تر ياك : تریاق » بادزهی 

بر اکوه : بر کوه؛ براکوه» 
کوهی نیز در ولایت 
فرغا نه‌است 

خو ارج کسانی که بر خلیفه 
قا نو نی حردج کرده 
عأصی‌شده دو دند. 

وق ت آب‌خیز + طغیان آب » 
هنگام بهار 

نهاه : اصل 

اشتر غاز : گیاه اننوز, 

فلاته : توعی حلواکه با شیر 
ان بز ند 

ایچار : کشت وزراعت 

قرین : آبر بشمین 

ملحم : مهم 

حقیبه : یرد 

مقاطعه : حق‌افقطاع 

از دست : ازطرف 

زاك : زاج 

ملو كاطر اف : امیران حدود 
خراسان 

نبیذ : شراب‌وشراب خرماہ 
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بالاخص ۱ 

لیتر : شایدلتیر باشد (؟) 

ماهی ماهه : شا ید مقصو دماهی 
دودی باشد 

طاح : شکوفه‌خرما 

بساط : پلاس 

اسپرغم : سبزی» سبزی معطر 

بلغاد : شهری بوده است در 
کنار ولگا (اتیل) 

دربای کرز : باحتمال قوی‌نام 
کدیم‌در یای سیاه ( در بای 
گرجستان) 

ویر انی‌شمال : نقاط سر دشما لی 
سیبری 
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خنب : حم 
کعب : کفپا » سطح ذیرین 
ھر چجیر 
۲ نهای‌روه : الات موسیمی» 


کار : کلبه چوبی پانثی 

بجناك : (باحتمال قوی)اورال 

روتا : شاید رود دن 

شوخ‌رو : بى باك » بی‌شرم 

چهار روی : چهار سورت » 
چهار جهت 


ثلث 


اواخر قرن چہارم 


« انو بعقوب سجستائی » مۇ لف کتاب کنفا لمحجوب از 
دعاة آسمعیلبه بود و نام وق دا عدا لقاهر | لبغدادی در 
کتابا لفرق بینا لفرق همان محمدبن‌احمد نخشبی که بال 
۹ہ در دودان سلطنت صر بن احمد ساما نی قتل زسیده 
آردده است. اصل « کثفالمحجوب» ا)حتمالا بز بان عسر بی 
نوده است و شارسی تر جمه شده است و از سيك نګارش و 
و اژه‌ها ل ی که بکار رفته بر می]ید که در او اخر قرن چهارم 
با سال‌های نختین قسرن پنجم ترجمه شده است و نمو نة 
یکی از تثر فلفی فارسی آن عصر است. بر گز بده‌های ما 
از نخه‌ا ی کهآقای هنری کر بین منتشر کرده است(ازدوی نخۀ 
کتا بخا ف مر حوم سید نصر الله تفوی) گرفته شده است. 


اژ ۰ کشفالمحجو ب» تصئشفی 
ابویدقوب سجستانی 
قرن چہارم هجری 


مقالت ششم 
درخلق خامس 
جستار اول 
در چگو نگی سب ك گشتن پیغمبری پیغمبر ان 


-٩‏ ھر چیزیرا از آفر ینش‌مفزی هست کی جاده نیست کی 
آن‌جیز پیذا شود ومنفست حویش پیذا کنذء آن‌منفعتها کی‌دراه 
نهاده است.. و ما گفتي مکی مغز حیوان مردم ناطق زنده است و 
پیذاشذ منفعتهاه مردم» و آن پیشهاء عجیباست کی‌مردم بیذا کرد 
بمقل‌خویش و بلطافت فطنت و بصفوت هنر خویش. و همکار از 
آفر ینش بمردم دسیذ» واذپس مردم در آفرینش صودتی پیذا نشذ 
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کی بشرف اذمردم بر گذشت. داجب آمذ کی مغز مردم ددسخن 
بود» لیکن همه اوک يك دور برأ نند چون شر 
دوشیذه بوذ کی در خبك‌همی زنده تااز آ نجا روغن گرد آیذ. و 
دیگر : شخان مردمان کی در يدور گرد یذ د بلطا فت آن 
مشکل‌شوذ پذیرفتن يك‌تن‌را» و آن سبك گردذ برذبان او تا بذان 
پیغمبری بئوانذ پذیرفتن ؛ و از بهر آن‌کی چنین بوذ آن سخن 
در دل قوم او جایگاه گیرذ» کی آنسخن منز آن سخنانست کی 
ایشان ددمجلی حویش همیر آنئده تا کوش دا شنیدن خوش ی 
از پھر آنك آن رنگهاست کی نزديك‌ایشان بوذ. اينست‌سرك گشتن 
پیغمبری پیغمبران. فاعرفه . 

۲- داین‌رامعنی دیگراست کی آفربذ گار دا ناست بمصلحت 
بند گان خوش» و آنچ ابثانرا ببایست از سعادت در سیاست 
دنیا وی آنرا دراجرام‌علوی عقدهاء بسته‌پذیذار کرد سختمحکم» 
وهر ععدی برا بر شخصی کر د خاصه» که حون هنگام زاذن‌مو لودی 
شر یف بوذه از آن عقدهاء بسته‌یکی بکشایذ» تاپیوسته شوذآنکس 
دا کز آن بهره‌مندست قوتهاء شر یف‌باسبادتها ونیکیهاه تاهمیشه 
خذاو نذ کر امت در خویشتن جیزسا بینداز ددشنائی عالم ملکوت 
و غلیه کردن جبروت؛ تابذان توانا شوذ بی‌پذیرفتن سخن ایزذ 
وواقف گردد بر آن‌ش‌یع ت کې درو ر نگهاء روحانیست وساستهاء 
شریمی» تا نکسها کی‌پذیراء آن‌باشند نيك بخت گرد ند همچنا نك 
منکران بذ و بذبخت شوند. فاعرفه . 

۳- وسبك گشئن‌پیغمبری پیغامبرانر اچگو نگیی دیکرست؛ 
و آن پیذا شذن‌کار کردن عقلست» ازیراکی هرچیزی را از اول 
آفرینش تا با خرکار کرد نهایئیست: همچون پیذا کردن کارهاه 
امهات و اجرام علوی درموالیدء و کار کردن قصد نفس‌در نبات د 
حیوان وپیذا شذن خاصیت نفس درمردم ازجهت‌سخن. ا 
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جیزیرا از آفرینش شوقی بکار کردن مگر عتل‌را بخذاه نذی و 
و بزر گواری» ودر نخو رد دده‌ئی از کردن کارها مگر غلبت کردن 
و بزر گوادی پیذا کردن» دمهتری وبزر گواری و غلبه کردن آن 
بود کی غلبت او مر شریفتر چیزیرا پود و آن هر ea‏ + سل قرا 
چکیذ از عمل دوشنائیها؛ پس ازطبیت و نةس شخصی بسأختنذ 
پاتمامتر اعتدالی و لطیف‌تر طبعی دکامل‌تر هیاأتی » تا قابل آن 
تا یبد عقل‌شذ تا بر کت آن بنفس وطبیعت‌دسیذ ونیکیها و بر کتها: 
ابشان سبكشن» تا از آن‌جیزماء بسیار یدید آمف. اینست‌جگو نگی 
سبك کشتن بیغمبری پیفمبر ان. فاعرفه . 


جستاز دوم 
در غلبه کردن پیقمسری سخن را و اعل سخن را 


۱- ازبهر آن‌غلبت همی کلذ کی بیفمبری مفردست و بی| لباز 
در زمانهً خویش - و سخن گفنن در میان مردمان با نباز ست» - 
تا آنک سکی اوراییفمبر ی رسدا یمن بوذ بدا نچ بو دسذ ودا نذ کی 
اڏو بکس دیگر نشوذ» کی پس میان او و اتک مثازعت بوذ و 
احتلرف. وسخن گویان‌درعا لم بسیار ند وا ختلاف‌دمنازعت بسیارست 
ازجهت کثرت ایشان. پس گردهی‌میل کنند. پیغمبر ان‌بذان‌جستن 
مخالفت کی ایشا نرا بذان نطق باپیغمبران انبازی بوذ » وبهری 
عاجز گردند اورا از بهر خاصیت دسالت. پس این‌مردمان کی با 
او بسخن انبازنة او دا غلبه نتواننه کردن» از بهرفزه نی دسالت 
کی‌اورا بوذ بر نطق» داو ایقانرا غلبه کتذ. فاعرفد . 

9-۲ دیگ رکی پیغمبری پنها نست‌از پھر آ نك آن از خداست 
کی کس آ نرا سخن درنتوانة یافتن. واگر ایذهنك بیذا بوذی» 
توانستی در یافتن. ودسخن گفتن ظاهر ست» زیر ال آن درهر کسی 
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نهاده است. وهر کسی آنرا در نتوانة یافتن و بر آن واقف شذن. 
و چیزهاء پنهانی د الهی هم‌شه غالب‌تر وقوی‌تر بود از جیز‌هاء 
طبیعی وظاهری. از این جهت پیفمبری غلبه کنذ سخن گفتن‌دا . 
و خذادند پیغمبری اگر توانا نبوذی‌کی سیاست ایشان کردی. 
ایشان اورا گردن ننهاد ندی. بس‌غلبه پنغمبریلازم کرد بر نفسهاء 
ایشان طاعت او داشتن وافتدا بذو کردن و براحکام وحدود او 
برفتن و نگاه‌داشتن. وسخت‌تر غلبۀ پینمبری سخن‌را داهل‌سخن 
۵ ات یار ای رس فرس یا بای 
همی دعوی کننذ بفقیهی » و ایشان بیاری خذاوند دسالت بر 
خذاو ندان سخن غلبه کنند» باانك نزديك ایشان‌ازعلم بیغمبر ی 
وشریعت بهره یست. 9ا کر بیغمبری دراصل خود غالب‌نبوذی» 
نرفتی دعوی دادانرا | نچرفت و باذارهاء ایث‌ان‌هیچ نبوذی. پس 
درست شذ کی بیغمیری غلبه کنذ سخن‌دا و اهل سخن‌را. فاعر فه. 

۳ ودیگر کی باپیفمبری شمشررو تازیانه وز ندا ست و نیز 
توفیق و تا تین سرت هت . اما آنچ تعلق بشمشیر دارذ جهاد 
وغزو کردنست و قصا ص کردن ودست وپای‌بریذن دزدانرا و رام 

زنانرا! وتازیا نه زذن آن کسان را کی زنا کنند و می‌خودند ؛ و 
برداد کنند آن کسان دا کی بر مین فساد کنند و بیرون داننه از 
شهر. اما تا بید و توفیق و نسرت‌مشرف شذن اوبوذ برقرادچیزهاگی 
کی بوذ و باشذ . و نیست درسخن گفتن این خصلتها. ازین ببغمبری 
غلبه کنذ سخن‌را داهل سخن دا ۰ فاعر فه ۰ 


جستاد سوم 
ددعلت داستگوی داشتن پیفمیر پسین پیغمبر پیشین را 


۱- ا گر پیفمبر پسین منکرشود پینمبر پیشین را ددعوی 
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کنذ کی پیغمبری اوراست وازپس اوبیغمبر نیا یذ داز پیش |د پیغمبر 
نبوذ؛ انکار مردمان بذو بیش بوذ وکار او سخت‌تر افتذ و حجت 
مردمان بذو فا کی بوذ . و جون براست دارد بیغمس بیشن 
راء کار پیغمبر ی خویش اسو اد بکرد» زیر اد بگفت کی «بیش‌از 
من کسی بوذ کی همین دعوی کرد کیمن همی کنم» وحجت باشذ 
اودا بر آن کسان کی منکرشو نذ بذو کی گویذ: «چرامنکر شویذ 
پیغمبری مرا ؟ کی من‌همان دعوی می‌کنم کی آ نکس کرد کی پیش 
ازمن بود وهمان راہ دارم کی اوداشت.؟» از ین جهت داجب أ مد 
کر پیغمبں سین براست دادذ پیغمس بیشین را. فاعررفه . 

۲- ددیگر کی بیغمبران چون اندامهااند پیغمبریرا› کی 
راست نگردد یغمبری مگ بتمامی| ندامها وجوارح. وہر که کی 
درا ندامی نتصات پذین یذ آن نمصأن بازدهذ به‌بیشتر یناندامها» 
کیایستاذن بیغمبری نبوذمگر بتمامی آن اندام» وا گر بیفمبر بسین 
براست ندارد بیفمبر پیشین راء أندام خویش وا معطل کرده باشد 
وسستی در آورده, فاعرفه . 

وک کے ماو کی کت تاه پوس 
بود ومشا کلت» ودرستی بود هر دو را بیکی‌حمیقت» کی منز لت‌رسول 
پیشین چون حد قوت بوذ ومنز لترسول‌پسین چون مثر ت‌فعل. 
وجیز هر گز درحد فعل نشوذ تادرحدقوت نباشذ ہس داجب شذ 
بر آن رسول کی درآ خر بوذ کی بحد فعلست کی براست دادد 
آثراکی دی قوت ود ] رصن شود یدو سک شه 
باشذ بقوت خویش کی از آن بیرون آمذ بحد فعل. وچون عنکی 
شوذ قوت خویش را ضعیف شوذ کردارهاء او. و چون‌کردارهاء 
اوضیف‌شود» سخنان او دردل امنان‌اوجای نکیرذ. وجون دسول 
پسین پیشین را پراست دارذ » واجب بوذ برآن پیغیبر کی أذ 
سس اوباشذ» اورا براست داشتن . اکنون داجب آمذ بر بیغمبی 
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کی ]خر بوذ براست داشتن همه پیغمبران پیشین را . فاعررفه. 

€ ودیگر کی براست داشتن‌رسول پسین بیشین ر افا بده ئی 
بزد گست» و آنآ نست کی‌امتان جون بیند کی‌ابن بیغمبر پینامبر آن 
ایشا نرابراست‌داشت‌وفضایل‌ایشان بیذا کرد ایشانر! دشمنی او کم 
شود ومیل یشان بذه پیذا شوذ.همچنا نك | گراومنکر شو:پینمبران 
پیشین‌را؛ بذان رسول عداوت ایشان محکم شود وازو نفرت گر زد. 
وهر که برعدادت ببستاذ ازایشان » جمله‌آن بوذ نذ کی نشناختند 
ازپیغمبران خویش بجز ازتقلید محض‌دور ازحقیقت» تابر بی‌داهی 
دلرشد ند واستکبار کرد نذدر آمذن اندر طاعت او و بدیرفتن ملت 
او» تا زبان‌کاران شذند ؛ و نشان این سخن آن دروغها بوذکی 
همی گفتند. قاعر فه . 

۵- ودیگر: بر است داشتن پیثمیر ,سین پیشین را علثی 
پزد کست اریت و آنآ ست کی سیادی پیغمبران سین بر 
شر بمت‌ینمیر آن بیشین بود ند دمداتی‌بر آن شر دعت همی کار کرد ند 
و ببیغامبری رسیذ‌ند. | گر بدرو غ زن‌کنذ آن کس‌را کی درشریعت 
ادهمی کار کرد» در تن خویش‌ضعف آورده باشد وخویشتن دادلیل 
کرده»از بهر آ نك براست داشت آ نکس رادروقتی کی اورا پیغمبری 
نبوذ» دمتهم‌شذ در پینمبری‌خویش» و درو ظنهاء تباه ہدید آمذ کی 
کسیرا بر است داشت کی از داستی اوآ گاهی نداشت و کسی را 
غره شذ کی اورا بفریفت . دیگر بایذ کی اندروتهمت پذید نایف 
بذان شرف کی او بخو یشن دید درطاعت او » دس بر است داشت 
آتکس داکی درشریت او همی‌کار کرد و خذایرا بذان دیسن 
همی بر ستید ؛ ایمن شود بذین از ظنهاه قبأه و از خو وه بشتّن بدور کلذ 
سخنان ضدان . ازین‌جهت واجب آمذکی دسول پسین براست 
دارذ رسول پیشین دا . فاعرفه . 


فرن چهارمو پنجم ۱5۹4 
جسنار چهارم 
در علت بشارت پیغمبر پیشین پیغمبر پسبن را 

از هون نشین بررسون بسین شارت دهذ اذپهر نك او 
بخویشتن بشارت همی‌دهذ» زراك ]ن حد پیشین پسین داچون 
چیزی بقو تست وپیغبر پسین‌چون چیزی بفعلست؛ چنانك گفتیم. 
وجیز کی درووت بود آرزو کنذ 0 در حد لا س از بهر 
آرزومندی خذاوند قوت تا بنعل بیرون ایذ» ازین جهت بشادت 
دهد . ببیقمی سین . فأعر فه ۰ 

کر گنک ون تین گرفوه سول بیدا 
همیشه رسول پیشین فاضل‌تر بوذ وشریفتر» و آن شریعت و کتاب 
۳۹7 او آرد تمام تر دود وروش تر. وا گر او بشارت ندهد بذان 
سین » مردمان را رغبت در دين او ضعیف‌بود. س‌جون شارت 
دهذ بآمذن‌آن حد بسین» رغبت کنذ پذیرفتن دیسن اورا دغبت 
کرد نی‌محکم؛ وا نتظار کنذ ا مدن‌اود! اذیرا کی انوار ملکوتآن 
حی پسین د اافزون تر بوذ ببسیاد از آ نك اورا. ومثال این جنانست 
کی کسی‌مهما نیی کنذ وطعام وشراب گونا گون حاضر کنذ د گوین 
ایشا ترا : «ا گر بمهما نی من دغبت کنیذ وطعام من بادادت پکار 
بریذ» شمارا مهمانی دیگردهم ازین نیکوتر.» ایشان دغبت کنند 
مهما نی‌دیگرر!. فاعر فه . 

۳ - دیگر: | گر‌پینمیر وشن بپیغمبر سین مژده نذه - 
وواجب است پذیذ آمدن‌آن حد سین » چاره نبوذ منکر شذن 
بااو؛داین بنادانی بود با از حسد. اگ ایدو نك ادان کشت این 
بیشین بآمذن آن پسین » اکن نه از آن کسانست کی ایزد آور | 
برغيبهاه خویش‌مطلم کرد» وآ نکس کی ایزذ اورا پرغیبهاء خویش 
مطلع نکنذ» سزاوادنیست بربیفمبری ایزذ. وا گرایذهنك ازذبهر 
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حسدست, حسد تکوهیده است» وبیغمبران مقدس وموّیداند و 
دور ند آزحسد . پس چون مژده دهد دسول بیشین دسول بسین 
را نكواجب است پیداشدن اد این‌پیشین علم وشرف خویش 
ظاھر کرد دمطلم شذ پر آن غیب کی ایزذ پیغمبران خویش را 
ادذانی داشت وایشانرا ظطاهر کرد ودیگر کی بیز ار شد ازحسد 
کی آن ضد این‌حالت است . ازین جهت واجب آمذ مژ دة پیغمبر 
پیشین پیغمبر پسین. فاعرفه . 

۴- ودیگر کی‌مز ده دادن‌پیغمبر پیشین بسین رادور کردن 
کبرست و بز ر گواری ازتن خود» و آن قوت ازخویشتن دور کنذ 
کی بذان منکران منکر شذند بخذائی خذای‌خویش وبذان دعوی 
کرد ند در خذا ئی ورباست بیغمیر کا ریاستی بزر گست» ومقدار آن 
بسیارست. وخذاوند پیفمبری در نفس خویش جیزهائی بینذ از 
عظمت وقدرت کی وص ف آن بنئوان کردن. ا گر ایزذ اورا نگاه 
ندارد ازتکبر تااونگاه نکنذ بلندی منز لت خوش بحقیقت» چون 
ایزذ اورا مطلم کنذ بر آمذن آ نکس کی ازذیساو بوذ؟ ودیگر از 
آن آفر ینها کیاورا درخزانه ایزذست - عزوعلا - و ردشناگیهاه 
ملکوت کی بدهذ بند گان خویش داکی‌بر آن چیزها مطلع‌شو ند 
کیآنرا صفت نتوان کرد » آنگه تواضم او پیذا شوذ و گردن 
نهادن: بشارت‌دهذ آن‌حد سین خویش داء وأین‌شرفو بزر گواری 
او بوذ» ودور کردن بوذ ازخویشتن د بو بیت یعنی خذائی. واجب 
مد مشادت بیغمیر بیشین سین دا. فاعر فد. 


جستاد بنجم 
در نك پيك پیفمسر حجت خدای برپای نشوذ 
۱- ایزذ تمالی نظ ر کردن لازم کرد حجت دا و فرستاذن 


فرن چهارمو پنجم ۱۶۱ 
پیغمبرانرا و بدانك يك پیفمبررا خاصه نکرد. وعلت ددین باب 
آنست کی زمان بربك حال نمی‌مانذ» بل کی همی گردد وخلقا نرا 
همی گردا ثذ از جهت روش ستار کان‌در آسمانها و بربدذن اشان 
در گردش خویش بروج و دفایق را . و اد را در فرستادن 
پیغمبراآن نه غرض جزمنفت است + ونە‌غرض دور کردن مضرت 
از خویشتن مگرسیاست مردمرا بذانچ بهتر بوذ از سیاستها» تا 
ایشان دا بذان پایند گی بوذ درین جهان و آن جهان . س 
جون این کی‌ما نهاذيم حفست دزمان بريك حال نمی‌ما نذ» واجب 
بوذ کی سیاستهامختلف‌بوذ. همچون زمان و گردش عالم و گردش 
خو بهاء مردمان دما یه تالف اه واجب آمذذکی هر‌سیاستی را 
حذاو ندی بوذکی آن سیاست دون سیاستی دیگر بود . د ممکن 
نیست کی سياستهاء مختلف را يك خذاو ند بوذ » زیر ال* | گر‌همه 
سیاستها يك‌تن کنذ» کار همه کس نو انذ بتمامی آوردن و اورا عم 
همه نبوذ . پس این دضا دادن بوذ بر اباحت و ترك اختیاد . 
ازین جهت واجب‌آمذ کی حجت ایزد بيك پیغمبر بربای نشود. 
قاعر فه . 

(۲) ودیگر: اگرایزذ یك بینمبر پیش نفرستاذی» نروا 
بودی کی يك‌پیفمبر بر دسیذ‌ی بهمه شریعتها و برهمه حقیفتها کی از 
برشریمتها نهاذه است وبر آن معنیها کی در کتابها سبك شده است 
برزبان پینمبران پسیی» ذیراك نچ پینمبران پیش دا بهرافتاذ 
اند کی بوذ از انوادملکوت ایزد و سیاستها و کتاها د شر‌بعتهاه 
پینمبران‌سین کی خاصه گشتند بر ده یافتن از ملکوت ایزذ. و 
کلمةٌ ایزذ حجت ایزذ بود بربنة گان ایزذ؛ وا گر نبوذی» باطل 
شذن حجت ایزذ بوذی. وایزذ حجت خویش دا باطل‌نکنذ» بل 
9 بر بای دارذ حجت خویش را وظاهر کنذ م تا بذان باطل را 


فير د ه 
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و کت کا کے بای تست ای ای و 
فاعرفه . 

(۳) ودیگر: ایزد پینمبرانرا پذیذ نکردی وتا خر کردی 
تا پذان وقت کی خاتم پیغمبران پذیذ آمذی کی کرامت کردی اورا 
بقر ان مبین و شریعت حنیفی » مردمان زمانهاء پیشین محتاج 
بوذندی حجت‌ایزد را و ایزدححت خویش باطل کر ده بوذی‌مدتی 
دراز. یس تهجاین بوذ کی ایزد حجت خوش را باطل گردانذ 
همیشه‌یامدتی‌دراز. س‌واجب آمذ فرستاذن پیغمبران در زمانهاء 
گذشته و همچنین در زمانهاء ها َة E‏ ات کر بيك فیغمین 
ححت ایزد بر بای شود . فاعر قه. 


جستاد ششم 

در معنیی نست فرو آمذن بعیسی از میان همه پیغسر ان 
(۱) ععنی نست فرو آمذن عیسی از آسمان بزمین آنست 
کی درمسیح مثال آدم دیذار شذ کز آن درخت بخشیذکی اورا 
از آن نهی کرد » زيراك عیسی در گسترانیذن علم وحکمت کی 
رفت میان یادان خویش - بنگردانیذ شریعت‌موسی مگرشنبه کی 
یك شنبه کرد؛ دهميشه حواربین‌خویش‌را ردنگ همی داذ رنگهاء 
روحانی» تا آن وقت‌کی اذین جهان برون شذ . و تقدیر ایزد 
چنان بوذکی شریعت پیشین منسوخ شوذ دشر بعت‌تاذه پذیذ‌آیذ. 
ہس از پس عیسی هفتی از هفتان بگذشت تا تقدیر افتاذ - ازآن 
کسها کی در دور اوبوذنه - تا لیف کردن آن شر بعت و درعیسی 
سمت» و آنآ نس ت کی امروز در .دست ترسایانست. وایزد حکایت 
کرد ازمسیح کی او نقات رستخیرزست» ییآ نك مسیح بیذا کرد 
حوادیین خویش را از علم و حکمت » آن علم خذاو ند رستخیز 
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راست. ومعنی فرو آمذن عیسی از آسمان آن بوذکی‌آن علم د 
حکمت کی عیسی همی بیذا کرد» خذاو ند قیامت را بیفا شود. و 
در پهری ازا خبارظاهرستکی مهدی عیسی مریم بوذ » یعنی آنچ 
عیسی همی بنداشت دد نفس خوش تقدیر آن درمهدی بوذ. اذزین 
جهت سبت‌کردند فرو آمذن بعیسی ازمیان پیفمبران فاعرفد. 

(۲) د دیگر کی شا ید بوذن کی معئی این آانست‌کی هس 
بیغمبری دا ازبیفمبران نصرت‌بود بردشمنان خویش تادولت او 
راست گشت» مگرعیسی‌راکی اورا ازدشمنان سختی دسیذ وازین 
جهان بردن شذ ونصرت نیافت بردشمنان خویش. پس‌ایزذ وعده 
کرد کی‌قيامت اورا نصرت کنذ وبرانگیز:د اورا باظشر و نسرت. 
فاعر فه. 

(۳) ودیگر کی مسیح منسو بست‌پروح خذا وکلمۂ خذاکی 
بدمیذ درمریم آزجهت بردستن‌وزادن اورا . بدانك همه شر یعتها 
جون کالیذست کلم خذای را ء و کلم خذا چون روح است همه 
شر یعتهارا ؛ ووعده کرد ایزذ کی قیامت نزديك فرو آمذن عیسی 
بوذ » یعنی فرو آمذن کلمۀ خذا » تا بذان شریمتها ز نده گردذ و 
منفعتهاء آن بیدا شود » و آشکارشود آنچ در شر بعتها بنها نست از 
از حقیئتها و سر‌ها . اینست معنی قرو آمذن عیسی از آسمان . 
فاعر فه. 


جستاد هفتم 
در معنی نسبت خذاو ند قيأمت بمهدی 
(۱) مهدی آنست کی مردمانرا راه نمایذ؛ وهمه پیغمبران 


ازیش اه مردمانرا راه نموذنه برای خذای » د لیکن سخنهاه 
ابشان بوشیده بوذ وعلمهاء ابشان درحجاب بوذ» زیر ال ما نها 


۷9۴ هزارسال ثثر پارسی 
چتان و اجب کرد. پس‌چون کار بغایت دسیذ و نزديك آمذبرداشتن 
حجا بهاو پیش آمف دور کشف» آشکارا شوذ برها نهاه روشن دد ليلهاء 
آن آراسته شود ء پس آ نکس کی در آن زمانه پذیذ آیذ مردمانرا 
راه ثمایة بی‌حجاب و بی‌دمر . وهمه علمی کی در شریمتها و در 
کتابها و پوشیذه برخلق بگشاید . پس نام 
آنکس مشتق بوذ ازدهدی»» یعنی هیچ کس را ازو و ازدعوت او 
برون شذن نباشذ» و گر یختن نبوذکس دا از برها نها وحجتهاء 
او»ء زیراك او مردمانرا راه نمایذ بذانج در حقبمت ایشانست و 
بان علمها راہ تمایذکی برآن «آفاق وانشی» گواهی دهذ. و 
بگشایذ برنفوس علوم ملکوت‌ایزذ تا نفوس با حقایق و تأ بیدیکی 
گرد ند» وراحتها وفر‌حها پذیذ ‏ یذ» وهمه معا ندان در دين ایزذ 
شو ند باختیار و رغبت و حقیفقت و بطاعت در آیند . ازاین جهت 
سبت کرد ند خذاوند قیامت دا مهدی . فاعرفه . 

(۲) وچنین گفتند کی چون مهدی بیایذ گرگ و گوسفند 
بیکجا آب خور ند. پس‌معنی گر کف معنی ضدست کی اولیاء خذای 
دا ناهمواری و دشواری نمایند. ومعنی گوسفند: معنیآنکس بوذ 
کی بذد ایمن باشند و ازنیکی او ادمیذ دار ند . پس ازین معنی 
بوذ کی موافقت باشذ میان ضد و ولی از قوت خذاوند فیامت. و 
معنی آب خوردن موافقت باشد ميان ایشان در عل‌وحکمت و کثف 
حقایق . 

(۳) و دیگرچنین گویند کی «مهدی یاجوج وماجوج را 
بکشذ» > یعنی کی در زمانه و دور خذاونه قیامت آن‌کسها کشته 
شو ند کی بی‌د اه شذ‌ند داعتماد تباه داشئند. وخون ایشان دیختن 
شك از قلوب و ٹفوس ایشان برون آوددن بوذ » وازس‌آن عدل 
بگسترانثه وجوربردار ند؛ یعتی عدل ۳ بکستر انند وجورجهل 


وازن 
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(۴) ودیگر: مثال نفوس کی در دور ستر باشند چون مثال 

پیمادیی بوذ سخت کی در تن‌دادند» ومثال دور کشف جون درستی 
کی اومیذ دارند کی از بیمادی‌جذا شو ند.مثال‌خذاه ندان دورهاه 
سترچون طبیبا نند کی علاج بیمادان کنند. و تقدیر ایزذ در مدت 
این بیمادان هفت دوربوده و بتمأمی دورهاء هفتگانه جذا شذن 
بیمادی بوذ ازاین دنجودان . مثال خذاوند دود پیشین مثال آن 
طبیب بوذ کی بیمارا نرا باز دارد ازجیزها خوردن » چنا نك 
طبیبان هند کنند. ومثال خڼاوند ددردوم چون مئال آن طبیب بوذ 
9 دارو دهد. ومثال سوم و چهارم ما همتم مشال طبیبانی کی 
هریکی چیزی فرمایند ازمصلحت طب. چون‌کار بخذادند قیامت 
رسذ» بگشایذ ایثانرا اذهمه بندهاء علت و با عادت خوش برد 
وغذا دشراب خوش وبتن درستی‌دساند. داین نشان مهدی بوذ. 
و آن فا یدها وعلمها دحکمتهاه او کی راه ثمایست مردما نرا بمهدی 


وخداو ند دور کشف. اینست سبت خذاو ند فیامت.... 


هز ارسال شر بادسی 


آرامی‌خاطر 

اجر ام‌علوی : ستار گان 

عفد : کا » گردن بند 

جبروت : وک و عظمت د 
شکوه 

امهات : مادرها 

موالید :> زاد گان 

بی‌انباز ۱ لاشر بك 

غزو :۽ جنگ » بیکاد 

مشاکلت : بایکدیگر هم‌شکل.- 


بودن 

: گرد ن کشی ٤‏ 
بزد گی کردن 

: دوستی ددزیبدن 4 
اخلاصس ؛ اطهاد 
وچک 

ایذو نك : اکنون که 

مٌبد : بادی شده 

دون : پائین‌تراز» پست‌تراز 

اباحت : مباح بودن»منهیات 

حو ار ین : باری‌دهندگان 

بهر : بخش 

معا ندان : دشمنان» کینه‌ورزان 

ستر ؛ پوشید گی 


اخبار خوارزم 


برد نی 
P۰۸ > P+‏ ھء 
(س‌از تصرف خوارزم توسط محمود غز نوی) 
معرفی کتاب 


) بوا ئر یحان محمد بن احمد بیرو نی (الیبرو نی) دا شمند بزر گ از مر دم 
خو ارزم؛ که بسا ل ۳۶۲ ۸۵ . دیده بجها نگشود ودرسال ۴۴۰ ۵ . د رگذشت» 
نتمام معارف عصر خوش آشنا بود و کتب خود را مانند اين سینا بز بان 
عر بی می وشت. تا لیفا قش در ریاضی و هیثت وطبیعیات و گیاه شناسی و 
جغر افیا ومعدن شناسی می باشد. روز تارجوالی وی در اور گنج (گر لا نج 
جرج ثیه) پا یتخت خوارزم گذشت. ابوالریحان با بوالعباس مأمون بن- 
مآمون بادشاه خوارزم نزدیک بوده است. وی سفری به گر گان و در بار 
شمسا لمعا لی قا بوس بن و شمکم کرد و کتاب و ارا لباقیه» را به‌نام وی 
نوشت. البیرو نی ما نند بیشتر علمای خراسان‌آن دوران داداک افکارشعو بی 
رده و با تاز بان میا هی نداشت. 

داستان‌دعوت محمود غز وی ازوی و این‌سینا و چندتن ازدا شمندان 
مقیم خوارزم معروف است. وی پس از رفتن بدر بارغز هن به هند سفر گرد 
و کتاب « تحقیق با للهند» لمر آن سفر بود. 

| بور یحان» بز بان سنسکر یت نیز آشنا بوده است و برروی هم یکصد 
وسیزده تا لیف داشته است که بخشی ازآان در دست است. 

در کتاب «| لجما هر فی معر فا لجو اهر » که ازا ترهای مھم وی شمار 
می‌رود بیش از ۵۰ ماده معد نیرا معرفی می کند. 
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در و ارا لباقیه عن) لقرون خالیهه تقاویم و مبداخ تاریخ از یان 
وايرانیان و بهودیان ویو نا نبان وغیره را می‌شناسا ند, 
در «تحقیق ما للهند» از اوضاع اجتماعیو اقتصادی وسیاسی ووضع 
جغر افیا ی هندوستان آن زمان سخن می گو ید. 
وی کتاب «التفهیم» را درمقدمات هیئت و جوم به ز بان فارسی تا لیف 
کرده است و برای تعدادی از اصطلاحات نیز معادل فادسی وضع کرده و 
آودذه است. 
خوشبختا نه قسمتی‌از کتاب «)خبار خوارزم» ایور بحان ر) که بهز بان 
فارسی بوده و اصلآن ازدست رفته است. | بوالفضل یهقی درپایان «تار یخ 
مسعودی» آورده است وما بعصی از بخشهایآن را که معرف نثر دری بیرو نی 
است قل میکنيم. برخ ی گو ین دکه ابوا) لفضل بیهقی هنگام قل این بخش 
متن فارسی دری‌آن را دردست نداشته و از دوی متن عر دی تر جمه کرده 
است. الن سخنان را هما نها در بارة دا لتفهیم» ) بوریحان هم می گو بند. 
درهرحال قل این بخش زیانی بخوا ننده نمی‌رسا ند. 


از کتاب «اشیار خو ارز» 


تألیف ابودیحان بیرونی که پس از 
سال ۴۰۸ ۵ ۰ نوشته شده است , 


جنین نوشت بوریحان درمشاهیر خوارزم که: 

د خوارزمشاه پوالىباس مأمون ان رحمةاله علیه» 
باز سین امیری بود» که خاندان بس از کشتن او برافتاد. ودولت 
مامو نيان پپایان‌رسید. واومردی بودفاضل دشهم و کاری ودر کارها 
سخت مثبت وجنانکه وی‌را اخلاق سئوده بود دهم ناستوده. وین 
از آن میگویم تا ممرر گرددکه میل ومحا با نمی کنم . ٠‏ . وهر 
بزد کت امیرابوالعباس داآن بود که زبان او بسته بود ازدشنام و 
فشحش وخرافات. من که بوریحانم دمیاورا هفت سال خدست 
کردم نشئو دم که برزبان وی هیچ دشنام رفت وغایت‌دشنام‌او آن 
بود. که جون سخت در خشم‌شدیه» گفتی: دای‌سگگ۱». ومیان او و 
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ميان امیر محمود دوستی محکم‌شد وعهد کر دنه وحرء کالجی راء 
دختی امیرسسکتکن» با نجا آوردند ودرپر دة امیرابوالعباس قراد 
گرفت ومکاتیات وملاطفات ومهادات بیوسته کشت. وا بوالعبای 
دل أمیر محمود در همه جیزها نگاه‌داشتی وازحد گذشته تواضع 
نمودی» تتا بدان جایگاه که جون بش‌اب نشستی ۳ نام تر أو لياو 
حشم و ندیمان وفرزندان امیران که بردر گاه بودند» از ساما نپان 
وصفاریان ودیگران بخواندی وفرسودی 9 رسولان راء که از 
اطراف ولایات آمده بودندباعثر اف بخواندندی وبنشاندی.حون 
قدح سیوم بدست گرفتی برپای‌خاستی » بریاد امیر محمود وپس 
پنشستی وهمه قوم برپای می‌بودندی دیکان یکان دا می‌فرمودی و 
زمین بوسه می‌دادندی ومی‌ایستاد ندی و نسوشیدندی» تا همه فاد غ 
شد‌ندی. پس‌امیر اشادت کردی تا بنشستندی دخادمی بیامدی 
و صله مغنیان براغروی آوردندی» هریکی رااسبی قیمتیوجامه‌ای 
و کیسه‌ای درو ده هزار درمه وین جانب آمیر محمود 9 بدان 
جایگاه داشت که امير المژمنن الما در باه رحمةاله علیه» وی را 
خلت وعهدولوا و لقب قرستاد: «عین‌الده له وزین‌المله»- بدست 
حسین سالادجیان. خوارزمشاه اندشيد که: نبایه امیر محمود 
ییازارد و بحثی نهد د گوید: چرابیوساطت دشفاعت من او خلعت 
ستانه از خلیفه» واین کرامت ومزیت یافت. هر حال از بهر 
مجاملت» مراییشباز رسول فرستاد» تانیمةٌ بيا بان. و آن کر امت‌در 
: از وی فرا ستدم و بخو ارزم آوردم و بدو سیر دم وفرمود تا؛ 
آ نها را پنهان کرد ند وتا لطف حال بجای بوده آشکارا کرد ند 
دیس از آن» جون آن وق ت که می با يست که این خاند‌ان برافئد 
آشکارا کرد ندء تا بود آ نچه بودورقت آ نچهرفت. واین خو ارزمشاه 
را حلم بجایگاهی بود که روزی شراب می‌خورد» برسماع‌رود و 
ملاحظهٌ ادب بسیارمی کردی» که مردی سخت فاضل وادیب بودو 
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من بیش او بودم و دیگری که اورا صخری گفتندی. می‌دی سخحت 
فاضل دادیب بود ونیکو سخن وترسل» ولیکن سخت بی‌ادب .. 
صخر ی پيا له شراب در دست داشت د بخواست خورد . اسبان 
که در سرای بداشته بودند بانگی کردند و ازیکی بادىرھا 
شد شرد ۰ خوارژمشاه گفت : «فی‌شاربالشادب» صخریازرعنایی 
وبی‌ادیی پیاله بینداخت ومن بترسیدم و بینديشیدم که فرماید تا 
گردنش بزنند. ونفرمود و بخندید واهمال کرد وبر راه حلم و 
کرعرفت ۰۰.. 


ذکسر سبب انقطاع الملك من ذلك‌البیت وانتقاله الی‌الحاجب 
التر نتاش ر حمةالله‌علیه 


حال ظاهر میان امیر محمود وامیرا بوالمبای خوارزمشاه 
سخت نیکو بود وددستی مژ کد گشته وعقد وعهد افتاد. پس چون 
امیر محمود خواست که میان‌او وخا نيان دوستی دعهد وعقد باشد» 
پس ازجنگ از کند. س‌هنگان می‌رفتند بدین‌شنل واختیاد کرد 
که‌رسو لی از آن خوارزمشاه بادسولان وی‌روده تا وقت ستن‌عهد 
باخانیان آنچه دود بمشهد وی‌باشد. خوارزمشاه تن درین‌حدیث 
نداد وسردد نیاورد وجواب نبشت د گفت... «س‌از آن که من‌اذ 
جملهٌ امیرم» مراپاخانیان ر بطی‌نیست د بھیچ حال نزد ایشان کس 
نفرستم». امیر محمود بيك روی این‌جواب نيك فراستد و بدیگر 
روی‌کراهیتی بدل وی‌آمد» چنانکه بد گمانی دی بودی. ووزیر 
احمد حسن دا کف تکه: «می نما ید که این مرد با ما رداست تست 4 
که سخن‌برین جملامیگوید». وذیر گفت: «من چیزی‌پیش‌ایشان 
نهم» که از آن مقرد گردد که آین‌فوم بامار استند‌یا نه» . و گنت که 
جها خوامدکرد و امیر دا خوش آمد درسول خوارزمشاه دا در 
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سر گفت که : «اين چهاندیشهای بیهوده است‌که خداوند ترا 
می‌افند و این جه خیالهاست که می‌بندد» که در معنی فرستادن 
رسولان ما نزديك خا نیان سخن برین‌جمله می گوید د تهمتی‌ببهوده 
سوی خویش داه می‌دهد. که سلطان ماسخت از آن‌دودست. اگر 
میخواهد که ازین همه قال دقیل برهد و طمع جهانیان از ولات 
وی بریده گردد» جرا بنام‌سلطان خطبه نکند» تا اذین‌همه بیاساید؟ 
وحقا که این من‌از خویشتن‌می کویم"بررسبیل نصیحت؛ ازجهةنفی 
تهمت باو دسلطان اذزین که می گویم آ گاه ثیست دمرا مثال‌نداده 


است.» 


ذکر ماجری فی‌بابا لخطبة وظهرمن التناویش 
والبلایا لاجلها 

۰ جون این رسول ازکاپل بنزديك ما دسید - که امیر 
محمود این سال به‌مندوستان رفت - وایسن حدیث باز گفت . 
خوارزمشاه مرا بخزاند و خالی کرد وآنچه دزیر احمد حسن 
گفته بود » درین باب؛ با من بگفت . کفتم : «این حدیث را 
فراموش کن... وسخن‌وزیر بفنیمت گیر... که برراه نصیحت گوید 
وخداو ندش ازین خبر ندارد واين حدیث دا بنهان داد وبا کس 
مگوی که سخت بد بود.» گفت ؛ «این جیست که میگوئی؟ جنن 
سخن وی جن پفرمان امیر نگفته باشد و پا چون محمود مرد 
چنین بازی کی رود ؟ و اندیشم که : اگی بطوع خطبه نکتم » 
الزام کند » تا یکرده آید . صواب آنست که شجیل رسول 
فرستم وبا وذیر ددین باب سخن کفته‌آید » هم بتعریض » تا در 
خواهند ازما خطبه کردن ومنتی باشد که نباید کار بقهر آفتد.» 
گفتم : «قرمان امیر راست.» ومردی پود که او را یعقوب جندی 
گفتندی ٠‏ شر‌سری > طماعی » ناددست . وبروز گار سامانیان 
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یك بار وی دا برسولی بخادا فرستاده بودند و بخواست که 
خوارزم در سر رسولی وی شود . واکنون نبز اورا نامزد کرد 
وهر جند بوسهل ودیگر ان گفتند سود نداشت » که فضا آمده بود 
وحال این مرد برحیله بوشیده ما ند ۰ یمقوب دا کسیل کرد ند. 
چون پفزنین دسید چنان نمود که حدیث خطبه ېدو راست 
خواهد شد ولافها زد ومنتها نهاد . و حصرت محمودی و دودذس 
درین معأنی وی دا دزنی نهادند . چون نوميد شد بایستاد د 
دقعتی نبشت » بزبان خوارزمی » بخوارزمشاه و سیار سخنان 
نبشته بود و نصر یب » در باب آمیر‌محمود و آتش‌فتنه را بالاداده . 
واز نوادد و عجایب» بی‌اذین بسه سال» که امیررمحمود خوارزم 
بگرفت وکاغذ‌های دوبت خانه باز نگر یستند» این دقعه بدست 
امیر‌محمود افتاد وفرمود تا ترجمه کردند ودر خشم شد و فرمود 
تا جندی را بر دار کشیدند و سنگه بکشتند ان 

واحتیاط باید کرد » نویسند گان دا » در هر چه نویسند 
که از کفتار باز توان ایستاد واذنبعتن باز نوان ایستاد و نبعته 
باز نتوان گردانید ووزیر نامها نبشت و نمیحت‌ها کرد که فلم روان 
ازشمشیر گردد و دی دا پشت قوی بود بچون محمود مرد . 
خوارزمشاه چون برین حالها واقف گشت نيك بترسید ازسطلوت 
محمودی» که بزرگان جهان را بشورأنیده دود د وی را خواب 
نبرد . پس اعیان لشکررا گرد کرد با مقدمان دعیت دا و باز 
نمود که وی درباب خطبه چه خواعدکرد» که اگر کرده نیاید 
بترسد برخویشتن. وایشان دامل آن نواحی همگان روش 
کردند و کنتند : «پهیچ حال رضا ندهیم» و ببرون آمدند وعلمها 
بگشاد ند وسلاحهاً برهنه کردند ودشنام زشت دادند واورا سيار 
جهد ومدارا بایست کرد؛ تا پیارامیدند وسبب آرام آن بود که 
گفتند : دما شمایان‌را میآزمودیم؛ ددین باب » تا نیت ودلهای 
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شما ما را محلوم گردد». وخوارژمشاه با من خالی‌ کرد و گفت : 
«دیدی که جه رفت ٩‏ اینها که باشند که جنین دست درازی کنند 
بر خداو ند ۱» و گنت : «صواب نبود ترا ددین باب آغازیدن و 
صلاح بود بنهان‌داشتن این . قبول نکردی . اکنون چون کرده 
آمد تمام بابد کردء تا آب شود .۰۰ و بایستی که این خطبه کردن 
بی‌مشودة منافصة کردی 6 تا جون بشنو ندی کس را زهره نبودی 
که سخن گفتی. داين کار فرونتوان گذاشت اکنون. که عاجزی 
باشد وامیر‌محمود ازدست بشود» . گفت: دگرد بر گرد این فوم 
بر آی» تا چه توانی‌کرد», بر گشتم د بسخن زردسیم گردن‌های 
محنشم قر اشان نم کردم؛ تا رها دادنه و بدر گاه آمد ند درودی 
درخاك آستاثه مالیدند و بگریستند و پکفتند که خطا کردند. و 
خوارزمشاه مرا بخواند و خالی کرد و گنت : «اين کار فرار 
نخواهد گرفت» . گفتم: «هم جنینست». گفت: «س روی جیست؟» 
گفتم : «حالی امیررمحمود ازدست دشد و ترسم که کار بشمشیرافتد.» 
گفت : «آنگاه جون باشد » پا چنین لشکر» که ما دادیم» گفتم: 
«نتوأنم دانست» که حصم بس محتشمست دفوی دست و آلت و ساز 
سیار دارد وآزهردستی مردم وا گرمردم اورا صد مالش رسد ٤‏ 
اذما قوی‌تر باز آیند وا گر فالمیاذباله ما دا یکره بشکست » کار 
دیگر شو د» . سخت ضجر شد از این سخن » جنانکه اندك کراهیت 
در وی بدیدم ... گفتم : دی جیز دیگرست» مهم تر آزهمد؛ اگر 
فرمان داشد بگویم». گفت: «بگوی». گفتم + «خانان تر کستان 
از خداو ند آزددها ند وبا امین محمود دوست و با دو حصم دشوار 
برتوان آمد » چون هر دو دست یکی کنند » کار دشواد شود» 
خانیان دا بدست باید آورد » که امروز بر در اوزکند بجنگی 
مشغولند وجهد باید کرد تا بتوسط خداوند ميان خاقان وایلك 
صلحی بیفئد » که ایشان ازین خداونه منت دادند و صلح‌کنند و 


رن چهارمو بنجم ۱۷۵ 
فيك سود دارد وچون صلح کردند هر گز خلاف نکنند. وجون از 
اهتمام خداه ند ميان خانان وایلك صلحی بیفتد » ایشان‌از خداو ند 
منت دادند». گفت : «تا درا ندیشم» ء که جنان خواست که تفرد 
درین نکته اورا بودی ومرا باز گردانید. وس در ایستاد و جد 
کرد ورسول فرستاده باهدیهای پزر گ ومثال داد ؛ تا بتوسط او 
ميان ایشان صلح اقتاد و آشت ی کردند واز خوارزمشاه منت سيار 
داشتند » که سخن وی خوشتر آمدشان» که از آن امیرمحمود. و 
رسولان‌فرستاد ند و گفتند که : «اين صلح از بر کات احتمام وشفقت 
او بود». وبا وی عهد کردند و وصلت افتاد و چون این خبر 
بامیر‌محمود رسید» درخیال‌افتاد و بد گمان شد» هم بر خوارزمشاه 
دهم بر ځا نان تر کستان ودر کشید و به بلخ آمد و رسولان فرستاد 
وعتاب کرد» با خان وايلك» بدانچه رفت . جواب دادند که : 
دما خوارزمشاه را دوست وداماد امیر دانستیم و دانیم »که تا 
يدان جایگاه طف حال یود : که حون رسولان فی‌ستاد و با ما 
عهد کرد وازوی درخواست تا : دی دسولی نامزد کند د بفرستدء 
تاا ذچه رود بمشهد او باشد » او تن در نداد و نفرستاد وا گرامروز 
از وی بیاذرده‌است داجب نکند با ما عتاب کردن و خو بتر آنست 
که ما توسط کنیم » میان هر دوجانب» تا الفت بجای خویش باز 
شود». امیرمحمود این حدیث را هیچ جواب نگفت » که مسکت 
آمد وخاموش ایستاد وازجانب خان بدگمان شد و خان » از 
دیگر روی » بوشیده رسولی فی‌ستاد نر ديك خوارژمشاه و این 
حال با او یگنت . جواب دادکه : «صواب آنست که چند فوج 
سوار » دو اسبه بخراسان فرستیم ء با سه تن ممّدم که بشتایند 
با گروههای مجهول ء تا در خراسان بیراکنند و وی» هر جند 
مبارز وسيك ر کاست » بکدام گرده رسد . ودرماند » که هر گاه 
قصد يك گروه ويك جانب کند » از دیگر جانب» گروهی دیگر 
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درآیند. تا سر گردان شود. اما حجت باید گرفت» بر افواج که 
روند و آنچه‌من فرستم و آنچه ایشان‌فرستند» تارعایاد! نر نجا نند 
و بعد از آن سيك‌تازیها اميد دهند» تا داحتی بدل خلق رسد و 
این کار بایه کرد» که‌دوی ندارد» پهیچ حال » پیش تعبیه دی 
برفتن دوجن بمراعاء کار داست نیاید». خان دایلك تدبر کردند» 
درین باب . ندیدنه صواب برین جمله رفتن وجواب دادن که : 
«غرض خوادزه‌شاه آنست که : او و ناحیتش ایمن گردد ومیان ما 
دامیرمحمود عهد وعمدست» نتوان آنرا بهیچ حال تباه کردن . 
| گر خواهد ما بمیان درا پیم وکارتباه شده را بصلاح باز آدیم». 
گفت: «صواب آمد.» وامیر‌محمود در آن زمستان به بلخ بود و 
این حالها اورا معلوم منگشت؛ که منهیان داشت ۽ بر همگان » 
که انفای میشمردند دیاز میئمودند وسخت بیقراد دبی‌آدام بود. 
چون بر توسط قرار گرفت بیادامیه . و دسولان خان دابلك 
بیامدند ودرین باب نامه آوردند و پینام گزاردئد و وی جواب 
درخور آن داد که : «آزادی بیشتر نبود وآنچه بود بتوسط و 
گفتار اشان همه زایل گشت». ورسولان را باز گر دا نید ند دیس 
ازین امیررمحمود رسول فرستاد» نزديك خوارزمشاه واز آ نچه‌او 
ساخته بود خبرداد که: «مترراست میان ما عهدوعقد برجه جمله 
بوده است وحق ما بر وی تا کدام جایگاهست و وی ددین باب 
خطبه » دل ما نگاه داشت که دانست که مال آن حال او دا بر 
چه جمله باشد » دلیکن نگذاشت قومش . و نگویم حاشیت و 
فرمان‌بردار. جه حاشیت دفرما نېر دار نباشد که فرا پادشاه ټوا ند 
گفت: دکن ومکن». که این عجزو نیاز بادشاه دا باشد در ملك 
خود مسلط ومستمل نبودن. ازایشان بیچیدم وما مدتی دراز اینجا 
بهبلخ معام کردیم تا صده هزار سوار و پیاده وبیلی با تصد» این 
شغل دا » آماده شد ء تا آن قوم را » که چنان نافرمانی می کنند 
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وبررآی خداونه خویش اعثراضش می‌نمایند» مالیده آید وبرداه 
راست بداشته آید و نیز امیر دا » که ما دا پرادر و دامادست » 
پیدار کنیم و بیاموزیم که امیری چون باید کرد» که امیرضعیف بکاد 
نيأ بد. اکنون» مارا عذری يأ ید واضح ۾ ا ازایتجا سوی عر نین 
باز گردیم وازین دو سه کار یکی بباید کرد: با جنان بطوع و 
ورغبت» که نهاده بود : خطبه باید کرد . و با نٹاری وهدیه‌ای 
تمام باید فرستاد » جنانکه فراخور ما باش ؛ تأ در نهان از 
نزدیك وی فرستاده آید که ما دا بزیادت مال حاجت يست و 
زمین وقلعهای ما بدردند از گرائی بار زرهسیم. وا گر نه اعیان 
وایمه وفتها را » از آن ولایت » پیش ما باستفائه فرسند » تا با 
جندان هزار خلق آورده است باز گردیم». خوارزمشاه این 
رسالت نيك بئر سید وچون حجت وی قوی بود جزفرمان‌پرداری 
روی ندید و بمجامات ومدارا پیش‌کار بازآمد و بر آن قرار گرفت 
که: امیر محمود را خطبه کنند» پنسا وفراوه که ایشان دا بود در 
آن‌وقت ودیگر شهر‌ها- مگر خوارزم و گر گا نجوهشتادهز ار دیناد 
وسه‌هز ار اسب » با مشا يخ وفضاء و اعیان ناحیت فرستاده آیه » 
یا این کار قراد گرد ومجاملت درمیان یما ند و فننه ببای نشو ده 
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لتنامه اخبار شو ارزم 


شهم > جله و الاك 

ميل ومحابا: تمایل وملاحظه 

ملاطفات : نوازش‌ها»مهر با نیها 
وشفتتها 

مهادات : اعتماد بر دیگری 
در رفتاد 

مغنیان: رامشگر ان 

مجاملت : معامله بدون دوستی 
صمیمی 

سماع مود: آوازساز 

ترسل: نامه نویسی 

فی‌شارب الشادب: به سبیل 


ِِ 


طوع : فرما نبردادی از روی 
اختیاد 


زیبائی» بخودفریفتگی 


الز ام گر دن:مجیور کردن 
تعریض: بکنایه سخن گفتن 
دو بت خانه : دفتس ضانه 
( دواتخانه ) 
سطوت؛ فهر »> وقار» شو کت» 
فدرت 
فصة : نا گهان ‏ غفلتا 
مالش : تنبیه» تو بيخ 
یکره: يك بار 
تفرد : تنها شدن 
مسکت: سا کت وخاموش 
!نفاس شمردن و باز نمودن : 
مقصوداین است که‌هر کس 
نفسی میکشید گزارش 


معر فی کتاب 
بین سالهای ۳۶۷ و ۳۸۰ 
معراجنامة این‌سینا 


« حجاا لحق شر ف) لملك شیخ) لر یسا بو علی حسین بن‌عبدا لله بن سینا » 
مشهور به «]ین‌سینا» بین سال ۳۶۷ و ۳۸۰ هجرک دردهگدة خرمیدن - نزرديك 
بخار) بد نیا آمد. پدرش درخدمت نوح‌ین منصور سامانی بود. ابن‌سینا در 
۸ سالگی ‏ بګفتۀ خود او - دودان تلمذش پایان یافت. وی متافیز بك با 
بقول وی « علم پبشن » ارسطو را خواند ودر فلسفه وطب و علوم طببعی 
«علم زذبرین » یگانه ذمان خوش "شت و پارسی - دری که ز بان مادر یش 
بود شعر مبکفت. وی گرا یش و یزژه‌ای علم برشکی داشت واممر لوح را از 
بیماری کشنده‌ای جات داد و بدر گاه وی نزديك شد و بکتا بخا له امسر 
ساما نی راه یافت واز آن مخزن بزرگ دا نش وادب بهره فراوان گرفت 
و در دوران ضعف ساما تیان بسال ۳۸۵ ۵ . به اور گنج (گ رگا ج) پا بتخت 
خوارزم هجرت کرد ودرشمار علمای در بارخو ارزم در آمد. و پس ازخرا بی 
کار خوارزه‌شاهیان به گر گان وفا واییورد و طوس وسمنگان و رق سفر 
کرد و بدرمان دردهای مردمان پرداخت. مردم آن واحی که در واقع 
همز بان شیخ بود ند › هم‌جا حدم اورا گر امی میداشتند. در گر کان 
ابوعبید جرجالی شا گرد ومصاحب وی‌شد و تابایان ز ندلی استاد با وی 
بود و تا لیفات اوراگرد آورد وحس‌حالی را که حکيم وشته بود تکمیل 
کرد. )ین سینا درسال ۳۹۷ بفرب ایران وهمدان رفت و ددآن شهر مقیم 
گثت وشسالدو له پسر فخرالدو له دیلمی را که به بیمازی سختی دجار 
بود معا لجه کرد و بوزارت رسید ( سال ۴۰۵ ۰۵) ولی پی‌ازچندی براثر 
مخا لفت سران سپاهی خانه شین شد و باری دیگر - چنا نکه منقول است - 
مرض صعب شمس! لدو 4 را درمان کرد ووژیرشد ( ۴۱۲ ۵ .) . ولی در 
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دودان سر وی خلع شد و باصفهان نزد علاء! لدو له کاکو یه رقت و سپس 
مجدداً بهمدان باز گشت و ورسال ۵۴۳۷ . ق . بدرود زد گی گنت و مرقد او 
درهمدان است . 
تا لیفات مشهور او کتاب «القا نون فی) لطب » در پزشکی و «شفا» 
درحکمت است. ابن‌سینا دو کتاب « داشنامه علاگی » و د معر اجنامه » را 
در زمان اقامت در اصفهان بنام علاء) لدو له » بزبان ماددی خوش 
( فادسی - دری ) نوشته است . زیرا که بیشتر کتب علمی وفلسفی وی 
بلسان عر بی که در ۲ نعصر زبان مشترك علمی جمله دا فشمندان امیر اطوری 
یزرک اسلامی بود - نوشته شده است . ابن سینا بر بای تهلیمات ارسطو 
از خو شین فلنه‌ای پدیدآورد. وک معتقد بوجود نظام طبیعی عالم بود و 
با اینکه باعتقاد بر خی ازخردهگیر ان قشری معاصر « بین دوجر یان فلسفی 
نوسان میکرد » در ۲ نزمان عقا ید فلسفی جسورا4 و پیشروی داشت. استاد 
در زمینۀ علم منطق نیز تکلمه و اصلاحاتی وارد منطق ارسطو کرد در 
مطا لع طبیعت ر نج فراوان کشید وددسائل نظری وعملی پزشکی و تشر یح 
و معرفت) لاحضاء وجراحیو تثخیص امر اض ودرمان و دارو سازی نظرهای 
گرا نبهالی داشت. کتاب «القا نون فی] لطب» وی در قرن دو ازدهم میلادی 
بز بان لاتبن ترجمه شد ودرسال ۱۴۳۷ درشهر میلان بطبع رسید و درقرون 
وسطی مورد توجه فراو ان قرا ر گرفت و کتاب درسی طلاب علم پزشکی در 
ارو با شمار میرفت . 
این سینا ما نند | بور یحان البیرو نی و عده ای دیگر از دا نشمندان 
آن عصرروحبهٌ شعو بی داشت ومنکر تفرق ناز بان برملل تحت تا بعیت! یشان 
بود. جمعی از روحانیان سنی و یر! بکفر والحاد متهم میساختند» چنا نکه 
خود درمقدمة « معر)جنامه » میگو ید: «بهر وقتی دوستی از دوستان مسا 
اندر معنی معراج مژالها میکرد وشرح آن برطبق معقول همیخو است ومن 
بحکم خطر محترز می‌بودم ...۰ الح 
استاد قر یب یکصد تا لیف داشته‌است . 
ما قسمتی از « معراج‌نامه » دا ( از نخه‌ای که بخط امام فخر 
رازی میباشد و درسال ۱۳۳۱ توسط « انجمن دوستداران کتاب » و لهمت 
دا نشمند گرامی آقای دکتر مهدی ییا نی منتشر شده) که نثر آن معرف شیوه 
وزبان فلفی بن سینا میباشد قل میکنیم . 
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برای آشنائی با شرح ز ندگی حکیم رجوع شود به مقدمة د) شنا مه 
علافی بقلم" قای‌سید محمد مشکوة و کتاب «دحجذ) لحق ابوعلی سینا» تا لیف 
7قای سید صادق کوهر بن . 


ر باعی که با بن سینا بت داده میشود : 
کفر جومنی زاف و آسان لبود محکم تر از ایمان من !یمان لبود 
در دهر یکی چون من ومن‌هم کافر پس در همه ذهر يك مسلمان نود 


از کتاب 5 دعر اجنامه € 


شیخآار یس اہو علی سینا 
که بین سالبای 9۴۱۳ ۴۳۷ هجری نوشته است 


بسم‌الله الر‌حمنالر حیم 

۰ امابعد بهروقتی دوستی ازدوستان ما اندرمعنی‌معراج 
سوالها میکرد وشرح آن برطریق معقول همیخواست دمن بحکم 
خطر محترز می بو دم ۳ دراینو قت که بخدمت مجلس عالی علائی 
بیوستم» ابن‌محنی بر رای ااعرضه کردم موافق افتاد واجانت‌داد 
در آن خوض‌کردن» و باراده خود مدد کرد تا بندکاهلی کشاده شد 
وجدوجهد من بدان ظاهرتوانست شده کی اکرج (کها گرچه) 
بسیار معا نی لطیف ورموز اندرخاطرآید جون (چون) قابلی 
فاضل وعاقلیکامل نباشد ظاهر نتوا ن کرد» کی‌جون (که‌چون) 
افماء اسر اربا ببکانه کنند غمز باشد وآنکاه کوینده ( گوینده ) 
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مجرم کردد ( گردد). اما جون با مستعد و امل کوئی رسا نیدن 
حق بمستحق را بود وجو نا نك (جنانکه) وضع اسراد بنزديك 
جاهل خطاست منم معا نی از عاقل ناستوده است و اندر این عهد 
ما هيج ( هیچ ) خاطر یاد ندادد کی بزد کی دیده است کامل‌قر 
از مجلس عالی بلك (بلکه) بحقیقت معلوم است‌ کی فلك هيج 
بزر کوار بسحراه وجود وظهور نآدرده‌است بزر کوارتر و کر یمش 
وعاقلتر وخردمنه‌تر از ذات شریف علاها لددله. و جون مچ 
همه محامد ومعالی وبزر کیها اوست هر کجا کی | ندر خاطری 
معنی بیدا شوذ قوه عقلی جهب میکنذ تا مکر (مگر) آن معنی‌را 
بسمم خبیرآن بز رکه دساند» تا آن جزو اندرسایهٌ آن کل‌مشرف 
شوذه جون همه معا نی آندرخاطرها بذومایل‌است» کوئی که عمل 
با که (یا ک) ادمر کزهمه عقلهاه بزرکان کشته ( گشته)است»چی 
کی (چهکه) عمه‌جیزها بمر کز خود کراینده باشذ وهرسخن کی 
کسی بکوید اکرچ (ا گرچه) شریف باشذ تا قبول مجلس عالی 
بدان نبیو ندد (نبیو ندد) هیج لطافت و ذوق نکرد» زیراك قبول 
او سخنهارا جون روح‌است وقا لب ی ددح قدری نکرد. نی‌هر که 
( کبس وید ول آن مل ما ادد تی 
باید کی ازخلل وعیب باکت (پا کث) باشد» لنظا ومعثاًء تا سمع 
او پبنیرد. چون سمع‌اوسدده منتهاست» دهیج کئیف آنجای نتواند 
دسید» لطیفی روحانی باید تاراه یاود (یابد) » اماهر کس تحفه 
مور کرام رول کر انز رع وتن ی ی ام 
بزرک این حرفها دا دسیله ساختیم بدان مجلس و خوض کردیم 
واندر رمزها وقصة معراج پدان مقداد کیعقل مددکرد. واعتماد 
بکرم پزر کواداست کی‌آنج عیب بیند بجشم عفونکرد تا نیکو 
نماید. ومدد خواستیم ازایزد بخشاینده و بالهالتوفیق. 

6 بر خورداری مباد اکن داکی‌آسان این کلمات را 
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بهر دو نی تماید. ذیراکی خائن و خاسر بوذ ۰ هم انکن اندد 
وبال ادفتذ دهم نویسنده را وبال وعتاب‌حاصل آیذ. وجون‌عاقلی 
شرح معقولی داذ جزعاقل نبایذکی مطالمه آن‌کنذ تا غبار حسی 
مراحم نکردد .۰ 

آغاز قصه جنین کویف مهترکاینات عليه الصلوۃ والسلام کی 
شبی‌خفته بوذم اندرخانه شی بوذ بادعد دبرق دهیج حیوانی 
آواز نمیداد وهیج بر نده (بر نده) سفبر نمی کرد وهیج کس بیدار 
نبوذ ومن اندرخواب نبوذم» میان‌خواب وبیدادی موقوف بودم. 
یعئی کی مد تی دراز بود ۳ OSE‏ ادرا که حفایق بودم ببصیرت. 
وش مردم فارغتر باشند کی مشنلهاه بد‌نی و موانم حسی منتطع 
باشذ. بس شبی اتفاق ادفتاذ کی میان بیداری وخواب یعثی میان 
حس وعقل بودم» پبحر علم اندراوفتادم دشبی‌بوذ با دعد و برق 
بعنی مدد هاتف علوی غالب تاقوت غشبی‌مرده شد وقوت خیالی 
از کار خودذ فرو ایستاذ و غلبه بادیذ (بدید) آمذ قرات دا یر 
مشغولی. کفت‌ناکاه جبرگیل‌فروذ آمذ انددصودت خویش باجندان 
بها د فزوعظمت‌ کی خانه روش شذ» یعنی کی‌قوت روح قدسی 
بصورت امر بمن بیوست(پیوست) وجندان اش ظاهر کرد کی‌جمله 
فوتهای روح ناطقه بذوتازه وروشن کشت. و آنکه کفت اندروصف 
جمال جبرئیل‌کی اورا دیذم سبیذ تراز برف وروی نیکو وموی 
جعد وبر‌بیشانی اد نبشته بوذ لاله الاالله » پنود جشم و ابروی 
باريك وهفتاد هزار ذوابه از ياقوت سرخ فرو هشته دسیصد هزار 
براز مرواریذ خوشاب ازهم کشاذه . یمن یکی جندان جمال و 
حسن آندد بصیرت بتجرد عقل یافتم کے اک اثری از آن جمال 
پرحس ظاهر کنذ آن محسوس بدین سان کردد کی وص فکرد . 
ومتصود از آنک لاله الاالله بر بیشانی او بشته‌بود بنود» یعنی 
هر کسی دا جشم بررجمال او افتذ ظلمت شك وشرك اذ بیش(پیش) 
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او برخیزد. وجنان شوذ اندر اثبات صانم بیقن ودتسدیق کی 
پدرجه آن رسد کی بعد از آن اندر هر‌مصنو ع کی کرد (نگرد) 
توحید او افزون شوذ . وجندان لطافت داشت کی اکر کسی را 
هفتاد هزار کیسو از مشک و کافور بوذ بحسن وی نرسذ وجندان 
تعجیل داشت کی کفتی بششصدهزار برو بال میبرد (برو باد‌میبرد) 
وروش او بمدت‌وزمان وذ و آ نك کفت جون یمن دسید مرا اندد 
بر كرفت ومیان هرد جشم من بو سه داد و کفت ای خفته بر خیز » 
جند خسبی! یعنی کی‌جون این‌قوت قدسی بمن‌دسيذ مرا بنواخت 
و بکشف خودم راه داذ واعزاز نمود » جندان شوق اندر دل من 
بادیذ آمذ کی وصف نتوان کرد. پس کفت جندخسبی عنی بمخیلات 
مزور جرا قانع پاشی . عالمها است وراء این» کی توا ندر او یی . 
وجن اندر ببداری علم بدا وان دسید ومن از سرشففّت ترا 
راهبری خواهم کرد . برخیز .و آنك کفت بترسیدم و از آن 
ترس از جای برجستم . یمنی از هیبت او هیج اندیشه پنماند . 
و آنك کفت‌مر| کفت سا کن‌باش کی‌من برادد توام جبرئیل. یعنی 
تبسط کشف خرد خوف اندرمن ساکن شد و او آشناگی فراز داد 
تا مرا ازوهم بازستد. س کفت ای برادر دشمنی دست یافت. کفت 
ترا بدست دشمن‌ندهم . کفتم جی(چه) کنی. کفت برخیز وهوشیار 
باش ودل با خود داد. یعنی‌قوت‌حافظه را دوشن دار ومتا بعت من 
کن تا اشکالها از بیش تو بر کیرم. و آ نک کفت آشفته ودروآشذم 
ویراثر جبر گیل روان شدم, یعنی کی از عا لم محسو سات اعراض 
نموذم و بمدد عل‌غریزی برائرفیش‌قدسی روان‌شنم. وآ نک کفت 
براش جبر گیل براق‌دیذم بداشته» بعنی‌عقل‌فعال کیغالب برقوه‌های 
قدسی‌است. و لکن مدد او بعفوك بیش‌از آن رسد کی بدین عالم 
کون وفساد واذعقول علو أست» کی بر تن باذشاهست وارواح‌را 
مدد دهنده ادست اندرهروقتی بدان جیلایق آن باشذ و ببراق 
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مأ نند از آن کرد کی اندر روش بوذ ومدد رونده مر کب باشذ و 
اندر آن سفر اد ند او خواست بودن . لاجرم بنام مر کب 
خواندش. و آنك کفت ازنخری بزر کتر بود واز اسبی کوجکتر 
یعنی ازعقل انسانی بزد کتر بوذ و ازعقل اول کمتر . و آنك کفت 
روی اوجون روی آدمیان بوذ یعنی مایل بوذ بتر پیت انسانی و 
جندان شفعت دارد بر آدمیان کی جنس را باشف, کفت درازدست و 
درازیای است. یمنی کی‌فایده اذهمه‌جا مبرسذ وفیش اوهمه جیز- 
هارا تازه میدارد.ه آ نک کفت خو استم بروی نشینم سر کشی کرد 
جہرگیل باری‌داد مراء تا دام‌شذ. یعنی بحکم آ نکد اندر عالم 
جسمانی بوذم خواستم کی بصحبتاد بیو ندم (پیوندم) قبو‌نکرد. 
تا آنکك قوت قدسی مرا سل کرد ازم‌شنلهای جهل وعوایق‌جسم 
ا مجر د کشتم بوسیله او بفیش وفایده عقل فعال دسیدم .وآ کف 
کفت جون اندر راه روان شدم و از کوههای مکه اندر کذشتم 
رو ندءٌ برا زیمآ من و آواز میداد کی بایست جبر گیل کفت‌حدیث 
مکن واندر کذر. | ندر کذشتم. بدین قوت وهم را حواهد. على 
جون ازمطالعه اعضا و أطراف ظاهر فاد غ شدم و تاه وان 
بکردم اندر کذشتم» فوت دهم براشر او آواز میداد کی‌مرد . ذیر اأ 
کی‌قوت وهمی متصرف‌است وغلبة دارد عظیم و اندر همه احوال 
کار کن است وجملةٌ حیوانات رامان و ال او است» اوبجای خود 
است اندرفبول موافق ودقع مخالف و آدمی‌را هم سازاست د آدمی 
مئساوی شود و خلل اندرشرف او بادید آیذ» پس هرکرا توفیق 
ایزدی یاری کند اندر همه مواضم افتدا بوهم نکند. و آنکه کت 
توس توش آوانشتاد ال ات با کرت 
هم جبریل کفت اندر کذر وما ست. یعنی قوت خیسال کی او 
فربیندهاست ومز خرفاست و بزن ما ننده از آن کرد کی بیشتر طیمها 
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بذو مايل بود و بیغترمردمان آندر ند او باشند . ودیکر کفت : 
آنکسیکی‌هرج (هرچه) او کنذ بی اصل بوذ وبمکردفریبآ لوده 
بوذ» واین‌کاد زنان باشذ» کی حیلت ودستان زنان معلوم است . 
پس‌فوت خیا لی نیزفربینده أست ودرو عزن و بد‌عهد‌است. جندان 
بفریبد کی مردم دا صید کنن بنمایش خوذ » پس وف نکن » کی 
زود آن نموده باطل کردذ وجون‌آدمی براثرخیال دوذ هس کز 
بمعقول نرسد کی همیشه اندر آثاد مزخرفات بماند واندر بند 
مجسمات بی‌معنی‌شود. و آنک کفت جون اندر کذشتم جیر گیل 
کفت کی اکی اورا انتظار کردی چا | تدر تو رسدی دنیا ددست 
کشتی. بعنی احوال دنیا بی‌اصل‌است وزوذ ندال شود وحطام و 
اشغال دنیا باضافت بامعا نی جون احوال و نمایش خیالست‌باضافت 
با اسرار عقل وهر کك بددمشغول شود از معقول باز مانذ و اندد 
غرور هوا اسر ماویهٌ جهل کردد . 

و آنك کفت جون از کوهها اندر کذشتم واین ده کس را 
باز بس کردم دفتم تا به‌بیتالمتدس د بذو در رقتم. یکی بیش أمذ 
وسه قدح بحن‌داذ. یکی خمر ویکی آب دیکی شر. خواستم کی 
خمر بستا نم . جبر یل نکذاشت واشادت پفیر کرد تایستدم و 
بخو ردم , یعنی کی‌جون از حواس اندر کذشتم وحال خیال ددهم 
بدأ نستم واندرون حود تأمل کردم بعالم روحانی اندر شدم» سف 
IT RTO‏ 
افر حیوانی بر وع» واو را بخمیر از آن ما نئده کرد کی‌قوه‌هاه 
او فریبنده و بوشیده هجهل افزایست» جون شهوت وغضب. و خمر 
تی ز کنند؛ این دوقوت است. دطبیمی دا ماننده بآب از آن کرد 
9 فوام بدن بدوست. دبتاه شخص بتربیت شا کردان ادست» 
۳1 اندر بدن کار میکنند و آب سیب حيوة حیوانست دمدد نشو و 
نماست.و ناطقه دا بشیرما ننداز آن کرد کی غذای مفید است دلطیف 


قرن چهارم و پنجم ۱۸۹ 
ومصلحت افز ایست .9 آ نك کفت خواستم کی خس بستنم نکذاشت تا 
شیر بستدم زیر بیشتر آدمیان انددمتا بمت‌این دوروح روند. واندر 
نکذدنه طبیعی وحیوانی دا کی ناقس باشند و کسی‌کی ناقص 
باشذ و نافس اوفتذ صرح طلبذ بدنی دحسی طلبذ و لذت دفایدة 
این دو روح بدنی است. لاجرم آنج حیوانیست» جون شهوت 
راندن یاطلب ریاست دحب دنیا وشرب خمر وجماع ومانند این 
وجون خشم کی دفم مخالف کنذ» و آ نج بدین ماند» این جمله 
مشغلهای بدنیست. د ناقص هميشه قصد بجنین ( بچنین) کارهادارد. 
ومتا بت روح طبیعی همین‌است کی همیشه اندد خوردن وخفتن 
قا ناخ باشد. اما جون کسی تمام مراج باشذ» کی‌روح ناطمه فوی 
اوفتد» غالب کردد برقو تهاه این دد روح؛ قو تهاه طبع را جندان 
کارفرمایذ کی مصلحت بدن دقوام و تر بیت شتخص باشذ وقوتهاه 
حیوانی را نیز أ ندر بند خود دارذه بوقت ضرورت ومصلحت کار 
فرمایذ وشهوانی دا جز بعفت دصلاح‌کاد نفرمایذ» جندانك بقای 
نفس باشذ بتناسل ونام‌مرده نفسی بر‌خیزد» وقوت نضبا نی بشرط 
شجاعت ودیانت‌کاد میفرمایذ» جندانك‌نام بی‌حمینی بروی ناوفتذ» 
همه قوتها دا دعیت خوذدادذ پروقت وفرصت مصلحت. ومردم 
بحقیقت این کس دا خوانند. زیسراکی غلبۂ قوت طبیمی‌بهیمی 
است وغلبه قوت حیوانی شیطانیست. دغلبةً قوت نطق ملکی د 
مردم پحقیقت آن‌بوذکه بملکی نزدیکتر بوذ واز دیوی د بهایمی 
دورتر تا از احوال خود بی خبر نباشد واز صلت روحاأنی بی بهره 
نمائذ. و آ نك کفت آ نجای دسیذم و بمسجد آندرشذم» موذنی با نك 
نماز کرد دمن اندر بیش (پیش) شذم وجماعت ملائکه دانبیاه دا 
دیذم برداست دجب (چپ)ایستاذه دیکی‌یکی برمن سلاممیکردند 
دعهد تازه میکردند» بذین آن میخواهدکی جون از مطالعة 
تأمل حیوانی دطبیدی فارغ شذم اندد حسجد شقم» نی ا 
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رسیذم. وبموذن قوت ذاکره خراهد. وبامامی‌خوذ تفکر خو اهد 
و با ياء وملاگکه قوةهاء ارواح دماغی خواهده جون تمیزوحفظ 
وذ کر وفکر» و آنج بدین‌ما ند. وسلام کردن اشان برودی احاطه 
اد بوذ برجمله قوتهاء عقلی. زیرال حق سبحانه دتعالسی جون 
آذمی را بآفر ید منقسم کرد نهاذ او دا بدو ولایت» یکی داظاهر 
ویکی را باطن. آانج (آنچه) ولایت ظاهر است بد‌نست و آنر | 
بنج حس داد تا اندر محسوسات 7 وباطن را نیز بنج 
حس داد» کی شا کردان عقلند. وحواس ظاهر مزدودان حواس 
باطن‌اند وحواس باطن شا کردان عملند. وحس مشتر ك اندرمیان 
این هر دومثال میا نجی استاده» تااین حواس ظاهر از جوانب 
خبرها حاصل کنند و بحس مشترك سبارند (سیارند) واو بقوة 
متفکره ده تا اندر آن تصرف کنذ وآ نج‌بعیارتمام نباشذپا ندازذ. 
و وهم وخیال آثرا بر کر نه واندر آن خوض میکنند وسرمابه 
خود سازند. و نج معقول وتمام بوذ بموت حافظه دهند تا مجرد 
ایشان را نکاه میدارد. تا جون عقل دایکار ین قوت دا کره از 
حافظه بوسیله صورة بستاند وبدوی سبارد واین قاعده هممیشه 
ممهد است. بس (پس) همجنا نك ازین حواس ظاهر دو شر یفتر 
است. جون سمم و بصر وبر باقی سالادنه از حواس باطن نیز دو 
شریفتراند» جون فکر وحفظ دخیال بمنزلت ذوق است. ودهم 
ہما به لمس است ودهم همیشهکار کررست دجنانك بهس وقتی لمس 
مختص نیست بعضوی معین. واما دیکر قوتها مختص‌اند باعضاه 
معبن. سن ان 1" تمام بوذ کی این بنج حس بر‌جای بوذ. 
و کار کن و بی‌خلل واز آفت دور. کیا کی اندر ا خلل با آفتی 
ظاهر شود نقصانی بوذ. همجنین کمال مردم بدینست کی حواس 
باطن اونیز دوشن شوذ داو برهمه محیط کی اکر غافل باشذ و 
حافظ آن قوتها نباشذ از معانی بازمانة وضبط نتوانذ کرد و 
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بوقت حاجت ضایع مانذ. آنکه (آنکه) از شرف تمیز محروم 
ما ند . جون‌مردم این جمله بدا ند» قو تهاء باطن راهبری‌او کردد» 
فد مح روت وا کرام شاشه از ن اھا نه هاف 
کی و تا اتکی ان تین 
GIDE Sal‏ 
نطقی جون نردبان بایهاست. جون کسی یکی‌یکی بایه برمیشود 
بمعصو د بسر سث. و آ زك كفت جون فاد غ شدم رودی ببالا نمادم 
نردبا نی یافتم» یکی بایه از سیم ویسکی از زد. یعنی از حواس 
ظاهر بحواس‌باطن: ومتصوداز سیم‌وزد شرف یکی‌است بردیکری 
بمر ثبه, و آ نك کفت حون رسیدم‌بآسمان دنیاً در باز کرد ند» أ ندر 
شدم؛ اسما عیل‌دادیدم بر کر سی نشسته و جماعتی| ندر بیش‌دیدءاوروی 
در رد نهاده» سلام کردم و[ ندد کذشتم. بداین فلك‌ماه را خو اهد 
وباسیاعیل جرم ماه دا وید آن جماعت کسانی داکی ماه براحوال 
ایشان دلیل کنذ.و ‏ ئك کفت جون بآسمان دوم دسیدم» اندر شذمء 
فر پشته‌دیذم مقرب‌تی ازبیشین» باجمالی‌تمام و خلعتی عجب‌داشت» 
نیمی کن اذیرف دنیمی‌تن اد آتش» دهیج بهم أ ندر نميشه و با یکی 
دیکرعداوت نداشتند. مر اسلام کرد و کفت بشارت باد ترا کی همه 
خبرما ددولتها بانست. یعنی‌کی فلك عطارد. ومقصود اذین | نك 
هرستاره را یکی حکم معین داند» یا اندر سعد یا أندر نحس ۳ 
اما عطارد را اثر بر دو توغ است » پیوند (پیوند) سعد سعد 
با فد یاه تج N‏ نی میس اعد 
نیمی‌نحس. داشارت بشارت خر ودولت» قوت خاطر و کثرت 
علوم است» کی اد این دهد. و نك کشت جون بآسمان سپوم! ندر 
رسیذم ملکی دیذم کی مثل‌او اندر جمال واندد حسن ندیده بوذم؛ 
شاد و خرم نشسته بر کرسی از نور وملائکه کرد بر کرد او اندر 
آمذه» یعنی‌فلك‌زهره.و جمال اورایشرح حاجت‌نیست. او برشادی 
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وطرب‌دلیل‌است. و آنك کفت جون بآسمان جهارم دسیدم فر یشته 
دیذم باسیاستی‌تمام بر تختی از نور نشسته» سلام کردم»جواب بازداد 
بصو آب؛ اما تکبری تمام واز کر و بزد کی با کسی‌سخن نممکفت 
و تبسم همی کر د. جون جواب سلام باز داد کت با محمد جمله 
خرها وسعادتها اندر فر تو می‌یینم» بشادت باد مرترا. بدین 
تخت فلك جهادم میخواهذ. وبدین فریشته آفتاب دا میخواهذ؛ 
کی او براحوال بادشاهان وبسزرکان دلیل است و تسم او دلیل 
۳17 اوست بخر» اندر طالع» و بشارت او فیض اوست بخیر هر 
کسی .وآ نك کفت جون بآسمان بنجم دسیذماندر دفتم» مرااطلاع 
اوفتاد بردوزح. ولایئی ديدم در ظللمت و با هيبت ومالك را ديدم 
برطرف اد نشسته وبعذاب ودنجانیدن مردم بذکار مشغول بوذ. 
بدین فلك بنجم را میخو هد و بمالك مریخ دا» کی او براحوال 
خون‌خواران و بذکادان دلیل است. وب دوزخ تا ثیر نحوست او 
میخواهد اندر صفت واحوال کسانی کی بدو مختصند. وآ نك کفت 
کی جون بآسمان ششم دسیذم فر يشته دیذم بر کرسی از نور نشسته 
و پتسبیح و تقدیس مشغول» برها (ب‌ها) و کیسوها داشت مرصم 
بدر ویاقوت؛ بروی‌سلام کردم» جواب باز داد وتحینها کفت و 
شارتها داذ بخیر وسعادت ومراکفت بوسثه برتو صلوات 
می‌فرستم. یعنی فلك ششم د بدین فریشته مشتربر| میخواهد. واو 
براهل صلاح وودع وعلم دلیل است وبدان برها (برها)و کیسوها 
ار نود او میخواهد. بصلوات او تأثیر اوی خواهذ بخیرء 
۳1 اد سعدا کبر است دهمه نیکو ئیها از وی بمردم رسد وهس 
فایده کی بکسی بیوندد (ییوندد) از نظر او باشذ» کی حق‌تعالی 
بکمال علم خود جنین نهاده است... و آنك کت جون بآسمان 
هفتم دسیذم ملکی دیذم بر کرسی از یاقوت سرخ نشسته وه کسی 
را بذو راه نبوذء اما جون کسی بذو دسیذی نواختها یافتی‌بروی 
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سلام کر دم. جوات داد وصلوات كفت برهن وبدین فلك هفتم دا 
خواهد. وبذین فریشته زحدل را خواهد واو سرخ است ونحس 
اکبر است. اما هر اثری کی کنذ بکمال کنذ. جون نحوست کثذ 
ام کی و خرن انت کت ا ووت کید هتکس یف 
که یعنی کم اتفاق اوفتذ کی اندرمحل خير دسعادت بوذ اما 
جون اوفتد جنان اثر کنذ نیکی کی از همه اندر کذرد. وآنك 
کفت جون اندر کذشتم دسیذم پسدرةالمنتهی عالمی دیذم بر(پر) 
نور وضیا وجندان روشنائی داشت کی جشم خیره میشذ» جندانك 
ناه کردم برجب (جب) وراست همه فریشتکان دوحانی دیدم» 
بعبادت مشضول . کفتم ای جبرئیل کیستند این وم. کفت اینان 
هر کز هیج‌کار نکنند جز عبادت و تسبیح وصومعها داد ند معین کی 
یج جبای شو ند ... بدین فك‌هشتم خواهد کی فلك وا یتست 
وصورتهاء کوا کب 1اا و صو معها ومتامها دوازده برح را 
خواهد ومر‌جماعتی از ایشان !ندر طرفی معین ساکن‌کی با یکی 
دیکر ژحمت نکننذ. حنا نك جنو بیان‌را باشما لیان هیج کار نباشد. 
وهر کسی هوضعی دارد» بعضی از صورتها اندر منطقه د بعصی | ندر 
جنوب وبعضی اندر شمال. 


سپس دربار؛ درخت سدره وجهار دریا ودیدن ملائکة 
بسیار ورسیدن بدریای بیکرانه ووادی عطیم دس در یا وطلب 
معرقت ورو بت حقتعالی واینکه اندر آن حضرت «حس‌وحر کت 
ندید» و «همه فراغت وسکون وغنا» بود وفراموش کردن همه جين 
از هت خداو ند ۔ استاد جملهٌ اين عوالم را بصودتی معقول 
توجیه میکنه ورمز این سخنان را میگشاید ودر پایان چنین 


گوید: 


۹۴ هز ارسال شر پارسی 
¥ > 4 
آ نك کفت جون همه بکردم بخانه باز آمذم از زودی 
سفر هنوز جامة خوأب کرم بوذ. یعنی‌کی سفر فکری بوذ.. پس 
جون تفکر تمام‌شذ بخوذ باز کشت» هیج روز کار نشذه بوذه باز 
آمدن اندر آن حالت زودتر از جشم ذخمی بود. هرك دانذ 
دانذ کی جی‌رفت. هرك نداند نداند معذود باشد. روانیست کی 
رمزهای این کلمات دا بجاهل عامی نموذن کی برخوردادی 
جز عاقل دائیست برمرهای این کلمات. ایزد تعالی توفیق راست 
کفئن وراست دانستن ارزانی دارد بمنه و کرمه... 
در زیر چند امطلاح فادسی دا که این‌سینا در کتاب 
دانشنامه علاگی بکار برده‌است دمر حومد کر غنی و آقای‌خراسانی 
از آن تا لیف استخراج کردها ند ودر پايا ن کتاب «حجةالحق. 
ابوعلی‌سینا» منقول است نقل‌ميکنيم: 
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۹۵ 


لتناءة معراجنامه تقل از حجةالحق ابو على سينا 


دراذا : طول 

پهنا : عرض 

ستب ! حجم 

خطی د ا برد استا پیر وت‌بردت: 
خطی را مستفیماً امتداد 
دادن 

بر بد نقاه دو خط *محل‌تقاطع 
دو خط 

زاو یه پیرو نی سه‌سر : زاویه 
خادجی مثلث 

بهلوری سه‌سر : ضلع اس 

سه چند : سه متا بل 

سەيك : ثلث 

چهار بك : دبع 

بسیار پهلو : کثرالاسلاع 

سيار ذاویه : کثیر از وابا 

نیمروز : نسفالنهار 

علم انگادش : علم ریاضی 

زدون عدف درعدد : ضرب دو 
عدد 

کرد کردن : جمع کردن 

کم‌کردن : تفریق کردن 

بخ :تیم 

بیغو له ؛ زاو به 


جنش‌های آسمانی : 
حر کات سمادوی 

جای : مکان » حیز 

۲زفندلك : قوس فرح 

تندزر : رعد 

شنو ا : سامعه 

بینا : پاصرء 

بویا : شامه 

چشا : ذاه 

تساو : لامسه 

اندر زسیدن : تصور 

رو یدن : تصدیق 

چه چیژی : ماهیت 

جا نوز کو یا : حیوان‌ناطق 

مردم : انسان ؛ آدم 

جانسخن و یا : نفس ناطقه 

جواب چه‌چیزی : جواب 
ماهو 

جواب کدامی : جواب ای 
شیبی 

چندی : کمیت 

همگی : کل بودن 

پار گسی : جزه بودن 

حد کمن : اصفر 


۱۳۶ 

حد مهین : | کیر 

مقدمه کمبن صفری 

مقدمه مهین : کبری 

برهان چرائی : دلیللم 

بر هان هستی : دلیل‌ان 

جان : نفس 

تدبیر شهر : سیاست مدن 
(شهرداری) 

تد بير خانه : تدبیرمنزل 

علم برین : علمی‌آلهی 

علم پیشین : علم‌ماوراء لطبیعه 

علم میا نگین : علم الاو سط 
(ریاضی) 
علم ذیرین : علم‌الادنی 
(طبیعی) 

آمیزش ؛ تر کیب 

اید‌ازه : کم متصل 

پدیر! : محل 

پذیرفته : حال 
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بیوستگی : اتسال 
کستگی : انفصال 
چنددی : کمیت 
کجائی : مکان 
داشت : ملكك » حده؛ دوام 
کنش : فل 
کنیدن : انفعال 
چندی پبوسته : ک‌متصل 
چندی کسسته : کم منفصل 
چرالیی : علت 
برابری : تقایل 
آخشیج : عوضی» ضد 
برابریآخشیج : تما بل تضاد 
پیشیو پسی : تقدم وتا 
کننده : علت محدثه 
بحوث : پننسه » بذانه 
قوت داننده : قوه‌فاعله 


و سیاری اصطلاحات دیگر که استاد خودساخته است و 
اکثر آنها را بجای لفات تازی اکنون نیز میتوان بکاد برد . 


محترز : بسر‌هی زکننده » 
دوری جو ده 


خوص : غور» غوطه خوردن 


عمیق‌شدن 


غمز : تیمت‌زدن و عیب گوئگی 
محامد : نیکو گها 

معالی : بدا 

سکره : بالای بلندی 
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خاسر : زیانکار 

هاتف علوی : فرشنه‌ای که‌از 

الا ندا دهد 

ذو ابه : کک ۲ هوی‌بیشانی 

بر از ؛ رشته 

مخیلات ؛ ند ارها 

مزود: آرای شکننده بدروغ» 
زینت‌دهنده ظاهر تزویر- 
کننده» فر یبکار 

تسط : ردن د بهناود 
گردیدن 

ورو ا : سر گشته وحیران 

اعراض : روی گردانیدن 

براق : اسبی که پیغمبر شب 
معراج بر آن نشست 

سل : پاك کردن » شستشو ی 
کامل 

عموایق : مانمها 

مزخرف : دروغی که جون 


۱۹۷۲ 

راست آراسته کرده باشند» 
لاطائل 

مجسمات : آ نچه در دهن 
تجسم کنند 

حطام * مال دنا 

هاو یه : دوزح » طبقه هفتم 
دوزح 

بهیسی : حیوانی 

صلت : هد یه » اجر 

قوت ذاکره : قوه حافظه » 
نیردی یادهوش 

پاسیاست : باهیبت 

تسبیح : خدارا بپا کی‌یاد کردن 

تحیت : دردد گفتن 

ودع ؛ برهیز گاری 

ضیا : روشناگی 

زودتر از چشم زخم : 
زود تراز چشم بهم‌زدن 


معرفی کتاب 


ا بو معین‌حمیدا لد ین نا صر ن‌خسر وا لقبا دبا نیا لمر وزک» 
پسرحارث قبادیا فی. تو لدوی درقبا دیان‌از توابع مروشاهجان 
سال ۳۹۴. وفا تش درغار یمان (حوالی دخشان) بال ۸۱ع۴. 
یکی اذشاعران و تثر و یسان و فیلسوفان بزر گگ فادسی ز بان. 
وی از داعیان اسمعیلی بود وسفری به‌مصر ومکه کرد و بدیدار 
خلیفاً فاطمی (اسمعیلی) موفق شد. این سفر هفت سال طول 
کشید وسفر امه‌ای که بخشی از آن دا اینجا آورده) يم نوشت. 
نا صر خسرو بخاطر افکار مذهبی و فلفی‌اش مورد تعقیب متعصبان 
سنی قر ار گرفت . 

ار دیگراو « زادالسافرین » و «وجه دئن» و 
د خوان اخوان » ومثنوی های روشنالی امه وسعادت امه 
وغیره است. لثر وی بسار استوار ودرست است ودرا رهای 
فلفی او اصطلاح های بیار علمی و فلفی فارسی (نه کازی) 
دیده میشود. نثر سفر نامه ا اینکه گویا فصرفی در آن شده 
وقسمتی ازآن حذف گردیده س شیر ین وساده و گیرا و در 
عبن حال فصیح است. ( بر ای اطلاع بیشتر بسقدمه ها ی که 
به کتاب سفر نامه چاپ برلن نوشته شده رجوع شود ). 


از کتاب 


«سفر نامةه ناصر خسرو علر ی 
در بار سفر ی که هفت سال طول کشید 


به مصر و مکه 

چئین گوید |بومعین حمیدالدین ناصرین خسرھ القبادیا نی 
ألمروزى... كە من مر دی دبربیشه بودم و ازجملهٌ متصرفان در 
اموال واعمال سلطا نی و بکاررهای دیوانی مشغول بودم ومدثی در 
آن شغل مباشرت نموده» درمیان اقران شهرتی یافته بودم. در 
دبیم‌الاخر سنه سبع وثلئین واربعماگه که‌امیر خراسان ابوسلیمان 
جنری بيك داود بن میکال بن‌سلجوق بود ازمر د برفتم» بشغل دیو ا فی 
و به پنج ديه مروالرود فر ود آمدم که درآ نروزقران رآس دمشتری 
بود» گویندکه هرحاجت که در آن روزخواهندباری‌تعالی وتقرس 
روا کند» بگوشه‌یی رفتم ودو ر کعت نماز بکردم و حاجت خواستم 


۳۰۰ هز ادسال نٹر پارسی 
تاخدای تبارك و تعالی‌مرا توانگری حقیقی دهد. چون بنزديك 
یاران واصحاب آمدم یکی ازایشان شری پادسی میخواند مرا 
شعری درخاطر آمد که ازوی درخواهم تا دوات کند» بر کاغذی 
نوشتم تابوی دهم که این شمر بر‌خوان» هئوز بدو نداده بودم که 
اوهمان شعر بعینه آغاز کرد» آن حال بفال نيك گرفتم و باخود گفتم 

خدای تبارك وتعالی حاجت مرا رواکرد. پس ازآنجا بجوز- 

۱ جانان شدم وقر یب‌یکماه ببودم وشراب پیوسته خوردمی. بیغمیر 
:میفرماید که « قو لوا الحق و لوعلی انفسکم » شی درخواب دیدم 
که یکی‌مرا گفتی: چند خواهی خوددن اذاین‌شراب که خرداز 
مردم ذایل‌کند؟ ا گر بهوش باشی‌بهتر. من جواب گفتم که حکما 
جزاین جیزی نتوانستنه ساخت که ندوه دنیا کم کند. جواب داد 
که در بیخودی و بیهو شی راحتی نباشد. حکیم نتوان گفت کسی را 
که مردم دا بهببهوشی وهنمون باشد» بلکه چیزی پاید طلیید که 
خرد وهوش را بیفزاید. گفتم که من‌این از کجا آرم؟ گفت: جوینده 
یا بنده باشه وپس سوی قبله اشادت کرد ودیگر‌سخن نگفت.چون 
از خواب بیدارشدم | تحال تمام پر یأدم بوده بررمن کار کرد» پا خود 
گفتم که از خواب دوشین بید‌ار شدم » | کنون‌باید که از خواب‌جهل 
ساله نیز بیدادشوم. | ندیشیدم که تاهمه افعال واعمال خود بدل نکنم 
فرج نیا بم. 

روز پنجهنبه ششم جمادی‌الاخرة سناً سبم‌وئلئین دادبسا 
نیمه دیماه بادسیان» سال پر چهار صدو جهارده بزدجردی» سرونن 
پشستم و دمسچد جامع شدم و نماز کردم ویادی خواستم از باری 
تبار 4 وتعالی» بگر اردنا نچه بر من واچیست ددست بازداشتن‌از 
منهیات د ناشایست» چنانکه حق‌سبحانه وتعالی فرموده است.پس 
ازآنجا به شبورغان دفتم» شب بدیه باریاب بودم وازآنجا براه 
سمنگان وطالقان بمردالرود شدم. پس به مرو دفتم واز آن شنل 
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که بعهدة من بود معاف خوا ستم و گفتم که مرا عز مسفر قبله است. 
پس حسابیکه پود 2 وازدنیادی آنچه بود ترك کردم » 
مگراندك ضروری» وبیست دسیم شبان بعزم نیشا بور پیرون آمدم 
واذزمرو بسرخس شدم که سی فرسنگ باشد واز ا نجا به‌نیشابسود 
جهل فرسنگست. روزشنبه یازدهم ۳ درنیشا بورشدم؛ جهار 
شه ا خر این اء كوف بود وحاکم زمان طفرل بيك محمد بود. 
برادر جفری بيك؛ و بنای مدرسه پی فرموده بود بنزديك بازار 
سراجان» و آنراعبارت میکرد ند» واو خود بولایت گیری‌باصفهان 
رفته بود» باراول. ودو یم دیالفعده از نیشا بور برون رفتم در صحیت 
خواجه موفق» که خواجه سلطان بود» براه کوان بقومس دسیدم 
و زیادت تر بت شیح پایزید بسلامی بکردم ۰ 

روز آدینه هشتم دیا لعمده از آ نجا بدامنان رف » غرهٌ ذکه- 
الحجه سنه سبع وثللين وارپعماگه براه بخوری وجاشت خواران 
بسمنان آمدم وآ نجامدتی متام کردم وطلب اهل علم کردم؛ مردی 
نشان دادنه که اورا استاد علی نسایی میکفتند» نزديك وی شدمء 
مردی جوان بود» سخن بز بان فادسی همیگنت» بزبان اهل‌دیلم 
وموی گشوده وجمعی نزدوی حاضر... گروهی اقلیدس‌میخوا ند ند 
و گرومی طب و گروهی حساب» دراثنای سخن میگفت که من بر 
استادا بوعلی سینا رحمةاله عليه جنین خواندم وازوی جئین‌شنیدم 
همانا غرض وی آن بود تامن بدانم که‌اوشا گرد ابوعلی سیناست. 
جون باایشان در بحث شدم او گفت: من جیزی ازسیاق ندان و 
هوس دارم که جیز ی ازحساب بخوانم. عحب ب داشتم و ببرون آمدم 
و گفتم چون جیزی نداند جه هک داز پلخ تا به ری 
سیصدد بنجاه فر‌سنگگ حساب کردم. و گویند از دی تا ساوه سی 
فر سنگکاست»وازساوه به‌همدان‌سی‌فرسنگ:»وازدی‌به‌سیاهان پنجاه 
فرسنگ وبه آمل سی فرسنگ» ومیان دی و آمل کوه دماو ند است 


٠۲‏ هزارسال ثر پارسی 
ما نند گنبدی و آنرالواسان گویند» و گویند برسرآن چاهیست که 
نوشادر از آنجا حاصل‌میشودو گویند که کبریت نیز . دمر دم‌پوست 
گاو بر ند و بر توشادر کنند وازسر کوه بغلطا نند» که دراه نتوان 
فرود آوردن ۰ 

پنجم محرم سنه ثمات و ثلین و از نعماثه» دهم مرداد ماه 
عمی هه دارشاه ی برس چا رون و قن 
و ہدید قوهه رسیدم» قحط بود. یکمن نان جو بدودرمم‌میدادند. 
از آنجا برفتم» نهم محرم بقزدین دسیدم» باغستان بسیارداشت بی- 
دیوار وخار وهیچ ما نمی‌ازدخول درباغات نبود وقزوین‌راشهری 
نیکو دیدم» بادویی حصین و کنگره بر آن نهاده و بازارهایی 
حوب مگر آنکه‌آب دروی | نراد بودومنحصر کار یز هادرز بر زمن. 
ورییس‌آن شهر مردی علوی بود. وازهمه صناع‌ها که در آنشهر 
بود کفشگر بیشتر بود. 

دوازدهم محرم سنه ثمان وثلئين دار بعمائه ازفزودین بر قتم 
براء بیل وقبان که روستاق‌فزوین است دازآ نجا بده ی که‌خرزویل 
خواننده من و بر آدرم وغلامکی هندو که با ما یود و ارد شدیم 
زادی اند داشتیم» بر ادرم به ديه دررفت تاجیزی از بقال بخر د 
یکی گفت: جه میخوآهی؟ بقال منم. گفت هر چه باشد مارا شا ید 
که غر یبیم د بر گذد وجندانکه ازماً کولات‌برشمرده گفت: ندارم» 
بعداز آن هر کجا کسی‌ازین نوع سخن گفتی گفتمی: بقال خر زویل 
است. جون از نجا برفتیم نشیبی‌فوی بود»جون سه‌فر سنگ بر فتیم 
دبهی ازمضا فات‌طارم بود برزا لخرمیگفنند» گرمسیر بودودرختان 
سیارازا تاره | نج بود و بیشتر خودروی‌بود دازآ نجا برفتیم.رودی 
بر آب بودکه آنرا شاهردد میگفتند. بر کناد دود دیهی بودکه 
خندان میگفتند د باج می‌ستا ند ند اذجهت‌امیر امبران» واو ازملوك 
دیلمستان بود» وجون آن رود آزاین دیه بگذرد برودی دیسگر 
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پیو ندد که آ نر اسیید رود گویند وجون‌هردد رود بهم ېيو ددد بددهیی 
فرو دود که سوی مشرقست از کوه گیلان و آن آب بگیلان می - 
گذرد.و بدریای | بسکون‌مبرود و گویند که‌هز ارو جهارصد رودخانه 
دردر یبای | بسکون هیر دز د و گو یندیکهز ارو دو ست فرسنگگ دوره 
اوست ودرمیان وی جزایراست ومردم سیاردارد و من ایثر! از 
مردم «سیارشنیدم ET‏ 


صفت شهر قاهر ه 

۰ نج درد ازه دارد: باب! لنصر ؛ باب الفتو ح» باب | لمنطره » 
بابالزويلة » باب‌الخلیج . و شهر پارو ندارد که بناها چنان 
مر‌تفست که از بارو قوی‌تر وعالی‌ترست . وهرسرای و کوشکی 
حصاری است ؛ و بیشتر عمارات پنج آشکوب و شش آشکوب 
باشد و آب خوردتی ازنیل باشد» سقایان باشتی نقل کننه و آب 
ی هو ات و 
باشد شورباشد . و مصر و قاهره را گویند پنجاه هزار شتر 
راویه کش است که سقایان آب کشند و سفابان که آب بر بشت 
یا ی متا بر ایو ای اسان 
تنگک که‌راه شتر نباشد. وا ندرشهردرمیان سراهاباغچه ها واشجاد 
بأشد و آب‌ازجاه دهند. ودرحرم سلطان سراستا نهاست که از آن 
نیکو تر نباشد ودولا بها ساخته‌اندکه آن سا تن راآب دهد و بر 
سر بامهاهم درخت‌نشانده باشند و تفر جگاهها ساخثه ودرآن‌تاریخ 
که من آ نجا بودم خا نه‌ییکه زمین وی E‏ در دوازده گز بود 
پیا نز ده دینارمغر بی باجارت داده‌بودند دريك‌ماه. وجهار اشکوب 
بوده سه از آن بکراه داده بو د ند و طبفه بالایین را از خداو ندش 
میخواست که هرماه پنج دیناد مغر بی علاه بدهد وصاحب خانه 
بوی ندادی میگفت : مرا بایه که گاهی درآ نجا باشم» ومدت بك 
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سال که ما آنسا بودیم همأ نا دو بار در آ نځا زه نشف . و آن سر اه | 
چنان بود ازیا کیز گی و لطافت که گوئی ازجواهرساختهاند نه از 
گچ و آجر وسنگ وتمامت سراهای قاهره جداجدا نهاده است 
جنانکه درخت وعمارت هیچ أ فر بده بردیوار غیری نباشد وهر که 
خواهد هر که که بایدش خانهٌ خود بازتواند شکافت وعمادت کرد 
که هیچ مضرتی بدیگری نرسد. وچون ازشهرقاهره سوی‌مفرب 
برون شوی جوی ر کشت که با خلیج گویند و آن خلیج را 
يدر سلطان کر ده است واو را زر ان سبصد د ره خالصه است» و 
سر جو ی ازه‌صر بر گرفته اشت و بقاهرء آورده و آنجا بگر دا نیده 
دپیش قصرسلطان میگذرد ودو کوشك پرسر آن خلیج کردهاند» 
۳ را از آن لو لو خوانتد ودیگری راجوهره. وقاهره راجهاد 
جامست که روز آدینه نما ز کنند. یکی‌را از آن جامع از وم 
ویکی را جامم نور ویکی دا جامم حاکم ویکی راجامم معز. 
داین‌جامم یرون شهر ست پر لب رودنیل, وازمصر حون روی بفبله 
کننه بمطلم حمل بایدکرد. وازمصر بقاهره کم ازيك میل باشدو 
ومسر‌جنو بیست وقاهره شمالی. و نیل اذمصر بگذرد و بقاهره رسد 
و ہسأ تین وعمارات هردو شهر بهم بيو سنه است و نا ستان همه دشت 
وسحرا چون ددیابی باشد دبرون ازباغ سلطان که برسر بالایی 
است» که‌آن بر نشو د » دیگرهمه را تشت 5:5 


صفت شهر مصر 

مق نالا من نهاده و جانب مشرقی شهر کوهست » اما نه 
بلند بلکه سنگهاست و شته‌های سنگن و بر كران شهر مسجد 
طولون است » بر سر بلندی » و دو دیواد محکم کشده كەج 
دیوار آمد و میافارقن بمثل آن ند یلم ۰ و آنرا امیری ازعباسیان 
کردم ات که کر ودا و رو کارت کارا ک 
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جد این سلطان بود فرزندان این طولون بیامدها ند واین مسجد 
را به سی هزاردیناد مغر بی بحا کم بامراله فروخته و بعدازمدتی 
دیگ بیامده‌اند و ملاده‌بیکه در آن مسجدست بکندن گرفته.حا کم 
فرستاده است که شما مسجد دا بمن فروخته‌اید جگونه خراب 
شک کفته) ند مامناده نفرو ختهآیم. پنجهر اد دیناد بأ دشان‌داده 
است ومناده را هم بخر یده» وسلطان ماه دمضان | نجا نماز کردی 
وروزهای جمعه . 

وشهر مصر از بیم آب بر سر بالایی نهاده است د وقتی سنگهای 
بلثد بزر گی بو ده است؛ همه را شکسته | ند وهموار کرده وا کنون 
آ نچنان جابهارا عقبه گو بند . وجون ازدورشهر مصردا نگه کنند 
بندار ند کوهیست وجای هست که چهارده طبقه از بالای یکدیگر 
است؛» وحای هفت‌طیعه . وازتات شنیدم که شخصی بر ہام «فت‌طبه4 
باغچه‌یی کرده دود و گوساله‌یی | نجا برده وپرورده تابزر کی شده 
و آنجا دولابی ساخته که‌این گاومیگردانید» و آب اذچاه بر هی 
شنک وبرآن بام درختهای نار نج د تر نج و موز وغبره کشته؛ د 
همه در یار امده و کل وسیر غمها همه نوع کشته. و از بازد گانی 
معثبر شنیدم که بسی سر‌اهاست درمصر که دراوحجره هاست بر سم 
مستغل يعلى بکرادادن که اا سی ارش درسی ارش باشد. 
سیصد وپنجاه تن در آن باشند و بازارها و کوچه ها درآ نجاست 
که دایم ناددل سوزد» جونکه هیچ روشنایی ۱ بر زمین 
وگن مرو MSE‏ 
جنا نکه بهم پیوسته و پهردوشهر با نز ده مسجد آ د ین اس ت که روزهای 
جمعه درهر‌جای خطبه وجماعت باشد. درمیان بازارمسجدبست که 
آنرا باب لجوامم گویند» و آنر اعمروعاص‌ساخته‌است» بروز گاری 
که ازدست معأو به امیر مص بوده؛ وان مسجد بچهارصد عمود 
رخام‌قائمست و آن دیوار که محراب براوست سرتاسر تخته‌های 
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رخام سپیدست وجمیم قرآن پر آن تخته‌ها بخطی زیبا نوشته» و 
از برون بچهار حد مسجد بازارهاست ودرهای مسجد در آن گشاده 
ومدام در آن مدرسان ومقر بان نشسته وسیاحت گاه آن شهر بزر گف 
اف مسحد‌ست » وهر گز نباشد که درو کمتر از پنج هزادخلق بأشد » 
چه ازطلاب علوم وچه ازغریبان وچه ازکاتبان که چك و قباله 
قو شیک و ییآ 0 92 

۰ وبر جاتب شما لی مسجد بازاریست کهآ نر اسوق‌القنادیل 
خوانند. درهیچ بلد جنان بازاری نشان نمیدهند» هرظرائف که 
درعالم باشد ! نجا یافت شود وآ نجا ا لتها ديدم که از ذبل شا 
بودند» جون‌صندوفچه وشا نه ودستۀکارد دغیره. فاا بلو رسخت 
نیکودیدم» واستادان نئز اتا میئر اشید ند و آنرا ازمغرب آورده 
بودنده ومیگفتند ددین نزدیکی دردریای فلزم بلوری پدید آمده 
است که لطیفتروشفاف تراز بلورمغر بیست ودندان فیل ديدم که از 
زنگبار آودده بودند» ازآن پسیار بود که زیادت از دویست من 
بود» و یکعدد پوست گاو آورده بو دند از حبشه که همچون بوست 
پلنگک بود واز آن تعلین سازند. دازحبشه مر غ خانگی آور ند که 
نيك بز رگ باشد و نتطهای سیید بروی و بر سر کلاهی داردبرمثال 
طادوس. ودرمسرعسل بسیار خیزد وشکرهم. 

روز سیم دیماه قدیم از سال جهارصدد شانزدع عجم این 
میوه‌ها وسپرغبهاً بيك روز دیدم که ذ کرمیرود. و هی هده : گل 
سرح) نیلوف ه نر گس» تر نج» ناد نج» لیمو »من کب» سیب»یأسمن » 
شاه سپرغم» بهی» انار » امرود» خر دوزه »دستندو ید » موز» زینون» 
هلیلهتر» خرمای‌تر»انگور» تیشکر» بادنجان» کدوی‌تر» ترب» 
شلغم» کر نب» باقلای‌تر» خیاره بادرنگ» پیاذتر» سیر ترءجوزء 
چفندر. هر که| نه بشه کند که‌این| نوا میوه وریا حین که بضی خریفی 
است وبعضی د بیعی و بعضی صیفی د بعضی شتوی چگو نه جمع بوده 
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باشد همانا قبول نکند» فاما مرا ددین‌غرضی نبوده د ننوشتم الا 

آنچه دیدم» و بعض ی که شنیدم و نوشتم» عهدة آن برمن نیست» جه 
ولایت مصر وسمتی‌دادد عظیم» همه‌نوع هواست ازسردسیرو گرم 

سیر وازهمهٌ اطراف هرجه باشد بشهر آور ند و بضی در بازارها 

بقروشند , 

د بمصرسفالینه سازنه آزهمه نوع چنان لطیف و شفاف که 

دست چون بر پیرون نهند ازاندرون بتوان دید» از کاسه وقدح و 
طبق فغیرهء ور نگ کنندآ نرا جنانکه ر نگ بوقلمون را ماند 
چنا نکه ازهرجهت ی که بداری رنگ دیگر نماید. و آبگینه ساز ند 

که بصفا وبا کی‌بز برجد ماند و آن دا پوزن فروشند. وازپزازی 
ثقه شنیدم که یکدرم سنگ دیسمان بسه دیثاد مغر بی بخر ند که 

سه ديناردنيم نیشابوری باشد. وبه نیشابود پرسیدم که دیسمانی 
که ازهمه نیکوتر باشدجگونه خر ند گفتند هر آنچه بی نظر باشد 
یکدرم به پنج درهم بخ ند. 

شهرمصر بر کنار نیل‌نهاده‌است پددازی» و بسیاری کوشکها 

ومنظر‌ها چنا ستکه اگر خواهند آب برسمان ازنیل بردار ند 
اما آب شهر همه سما يان ]ور ند از نیل» بعضی بشتر و بعضی بدوش» 

وسبوها دیدماز بر نج دمشقی که هريك سی‌من آب گرفتی وچنان 
بود که پنداشتی زدین است. یکی‌مرا حکایت کرد که ذ نی است که 

پنجهزار از آن‌سبو دارد که بمزدمیدهد هرسپویی ماحی بيك‌درم؛ 

وجون بازسبار فد باید سبو ددست باز سپأر ثد. ددر پیش مصر 

جزیره‌یی در میان نیل است که دفتی شهری کرده بودند و آن 

جزیره مغر بی‌شهرست ودر آنجا مسجد آدینه‌ییست و باغهاست و 

آن باده‌یی‌سنگگ بوده است‌ددمیان رود واین‌دوشاخ از نیل هر يكث 

را بقدد جیحون تقدیر کردم اما بس‌نرم و آهسته مرود. د ميان 

شهر دجزیره جسری بسته آست به‌سی‌وشش باده کشتی» و بعضی‌از 
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شهر دیگرسوی آب‌نیلست وآ ثرا جیزه خوانند. و آنجانیز مسجد 
آدینه‌ییست؛ امأجسر نیست» برورق خن .درن ودرمصر جندآن 
کش وزورق باشد که ببفداد و بصره نباشد. اهل‌بازاد مصی هر جه 
فروشند راست گویند دا گر کسی بمشتری دروغ گسوید او را پر 
اشتری شأنند وذنگی بدست او دهند تادر شهر میگردد وز نگ 
میجئباً ند ومنادی‌میکند که من خلاف گفتم وملامت می‌بینم» وهر که 
درو غ گوید سزای اوملامت باشد. دربازار آنجا ازبقال وعطار 
و پیله‌ور هر جه 9سر‌وشند باردان آن از خود بدهند اگر زجاج 
باشد وا گر سفال وا گر کاغذ.فی| لجمله احثیاج نباشد که خریدار 
باردان‌بردارد دروغن‌چراغ آنجا ازتخم ترب‌وشلغم گیر ند و آن‌را 
زیت‌حار گویند و آ نجا کنجد اندك باش و روغنش عزیز باشد و 
روغن زیتون ارزان بود وسته گر انس از بادام است ومفز بادام 
ده‌من از یك‌دیناد نگذرده وامل بازار ود کان‌داران بر خر آن‌ذینی 
نشینند که آ ینه وروند ازخانه‌ببازار. وهر‌جا برسر کوچه‌ها بسیار 
خران ذینی آراسته داشته‌باشند» که اگر کسی خواهد پر نشیند د 
اندك کرابه میدهد. و گفتند پنجاه‌هز اد بهیمه‌زینی باشد که‌هرروز 
زین کر ده بکر | دهند» و برون از لشکربانوسیاهیان باس ننشیند 
یعنی اهل‌پازار وروستا ومحترفه و خواجگان. وبسیار خر ابلق 
دیدم همچو اسب بل لطیف‌تر. واهل شهر عظیم توانگر بودند در 
آنوقت که آنجا بودم ودر سل تسم و ثلثين داد بعمائه سلطان را 
سری آمد فرمودکه مردم خرمی کنند » شهر و بازارها بیاراستنه 
چنا نکه اگی وصف آن کرده شود هما نا که بعض مردم آن‌را باور 
نکنند واستوار ندار ند که دکان‌های‌بزازان وصرافان وغیرهم‌چنان 
بود که از زروجواهر ونقد دجنس‌وجامه‌های زر بفت‌وقسب‌جایی 
نبود که کسی بنشینه وهمه از سلطان ایمنند که هیچکس ازعوانان 
دغمازان نمی‌ترسید و برسلطان اعتماد داشتند که بر کسی‌ظل نکند 
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و بمال کسی E.‏ طمع نکند . و آنجا مالها ديدم از آن مردم که 
اگر کویم پاصفت کنم مر دم عجم را قبول نیفتد ومال )یشان را 
حد وحصر نتوانستم کرد و آن آسایش دامن که آنجادیدم هیچ‌جا 
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در وصف مناژل بعد از طائف (دو ازده فرسنگی مکه) 

ازطا ٹف بر فتیمو کوه‌وشکستگی ہو د که میر فتبموهرجاحصاد کها 
ودیهکها بوده ودرمیان شکستها حصار کی خراب بمن نمودنه 
اعراب گفتدد این خانة لیلی بوده‌است وفصه ایشان عجب‌است. و 
از | نجا بحصاری دسیدیم که آن‌را مطارمیگفتند وازطائف تا آ نجا 
دوازده فرسنگ بود. و از ] نجا بناحیتی دسیدیم که آنرا ٹر ا 
میگفتند» آنجا خرماستان سيار بود وزراعت میکردند با آب‌جاه 
ودولاب ودر آن ناحیه میگفتند هیچ حا کم و سلطان نباشد وهرجا 
د کیسی دمهتری باشد سر حود. دمر دمی دزد دخو نی » همه دوز 
بایکدیگر جنگ و خصومت کنند داز طائف تاآنجا پیست و بنج 
فررسنگ می‌داشتند. از آنجا بگذشتيم حصادی پود که آن‌را جز ع 
میگفتند ودرمقداد نیمف‌سنگ زمین‌جهار حصار بود؛ آنچەبز ر گت 
بوده که ما آنجا فرود آمدیم؛ آن‌را حصن بنی سیر میگفتند. و 
در خت‌های خرما بوداندك» وخانه آن‌شخص که شتر از او گرفته 
بودیم دد این جز ع بود» با نزده‌روز آنجا ما ندیم خفیر نبود کهما 
رابگنداند. و عرب آن موضع‌هر فومیر| حدی باشد که علف‌خوار 
ایشان بود. و کسی بیگا نه درآ نجا نوأ ند شدن» که هر که راکه 
بی خفیر با بند بگیر ند و بر هنه کنند. پس‌از هرقومی خفیری باشد تا 
از آن حد بتوان گذشت» و خفیر بدرقه باشده وقلاوز نیز گویند - 
اتفاقاً سرور آن اعراب که در راه‌ما بودند وایشان‌دا بنی‌سواد 
میگفتند» بجز ع آمد فمااورا خفیر گر فتیم واورا ابوغانم عبس‌بن 
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البیرمیکننند» بااو برفتیم. فومی روی بما نهاد ندپنداشتند صیدی 
یافتند چه‌ایشان هربیگانه‌را که بینند صید خوانند. چون ریس 
ایشان باما بود جیزی نگفتند: واگر نه آن مرد بودی مارا هلاك 
کردندی . فی‌الجمله در میان ايشان یك چندی بما ندیم که خثیر 
نبود که‌مارا بگذار ند واز آ نجا خفیری دو بگرفتیم هر یك بده‌د بناد 
تامارا بمیان قومی دیگر برده قومی‌عرب بودند که پیران هفتاد 
ساله مرا حکایت کردند که در عمر خویش بجز شیرشتر جیزی 
نخورده بودند» جه در آن با دیه‌ها جیز ی نیست الا علشی شور 
که‌شتر میخورده وایشان خودگمان میبر‌دند که همه عالم جنان 
افد هراد ن موم ل اول م رم وتا اا 
دبیم بوده الاآن که خدای تبارك و تعالی‌خواسته بود که ما سلامت 
از آ نجا یرون آیبم. بجا ری رسیدیم درمیان شکستگی که آن‌را 
سر با می گفتند» کوهها بودهريك چون گنبدی که من‌درهیچولایتی 
مثل آن‌ندیدم. بلندی چندان نی‌که تیر بانجا نرسد وچون تخم 
مر غ املس و صلب که هیچ شقی و ناهموادی ران اتود و 
از آ نجا بکذشتيم. چون همراهان ماسوسمادی می‌دیدنه میکشتند 
ومیخوردند وه کجا عرب بودشیرشتر می‌دوشيدند. من نه‌سوسماد 
توانستیم حورد ونه شبرشتر ودر راه هرجا درختکی بود که‌باری 
داشت مقداریکه دان ماشی باشد از آن‌چنددا نه حاصل‌می کردیم و 
بدان قناعت مینمودیم» و بعد ازمشفقت سیاد و2 جیزها که دیدیم و 
رنجها که کشیدیم بلج زسیدیيم » بيست سیم صفر ۰ ازمکه ا نجا 
صد وهشتاد فرسنگک بود. این فلج درمیان بادیه است» ناحیشی 
بز د گك بوده‌است ولیکن بتعصب خراب شده است. آن‌چه در آن 
وفت که ما ] نجا رسیدیم آبادان يود مقدار نیم فرسنگك دريك ميل 
عرض بود» ودر این مقدار چهارده حصار بوده ومردمکانی دزد 
ومفسد وجاهل. واین جهارده حصن بدو گروه بودند ومداممیان 
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ابشان خصومت و عداوت بود وایذان گفتند ما از اصحاب! لرسیم 
که در قرآن ذ کر کرده است تعالی و تعدس. د آ تسا جهار کاد یز 
بود و آب آن‌همه بر نخلستان‌می‌افتاد وزرعایشان برذمینی بلند تر 
دود و مشش آب از جاه میکشید ند که زر ع‌را آب دهند , وزد ع 
دشه‌ر میکرد ند زه بگاو جه آنجاگاو ند يدم » وایشان را اند 
زراعتی باشد و هرمردی خود دا دوزی بده سپرغله اجری کرده 
باشد که آن مقداد بنان بز ند واذین نمازشام تادیگر نمازشام‌همچو 
رشان چیزکی خودند. اما بروز خرما خورنه وآنجاخرمایی 
س نبکو ديدم به‌از آن که در بصره دغره» وأین‌مردم‌عظیم دددش 
و بد بخت باشند» باهمه درویشی همه روزه جنگ و عداوت وخون 
کنند وآ نا خرمابی بود که میدون‌میگفتند هر یکی‌ده درم وحسته 
که درمیا نش بود دانگ ونیم نش تنود ف ومتتن:۱ کن بست :تال 
بنهندتباه نشود.ومعاملهٌایشان بزد نیشا بوری بود ومن بدین‌فلج‌چهاد 
ماه نما ندم بحا لتی که ازآن صعب تر نباشد هیچ جیز ازدنیاوی با 
من نبود الا دوسله کتات. واشان مردمی گرسنه و در ‌هنه وجاهل 
ی وی تس رم تن 
نمیخر ددند. مسحدی بود که ما در آنجا بو ديم »> أندك ر‌ نگ 
شتجرف ولاجورد بامن بود» بردیسواد آن مسجد بیئی نوشتم و 
شاج و بر گی‌درمیان آن پر دم» ایشان بدیدند» عجب داشتند وهمهٌ 
اهل حصارجمع شد ند و پتفرح آن آمد‌ند دمرا گفتند کها گرمحراب 
این مسجد را نقش کنی صدمن خرما بتودهيم وصدمن خرما نزديك 
ایشان ملکی بود » چه تامن آنجا بودم از عرب لشکری بآنجا 
آمد واز ایشان پانصد من‌خرما خواست» قبول نکردند و جنگ 
کرد ند» ده‌تن از اهل حمار کشته شد وهز ار تخل بر ید ثد وایشان 
دمن خرما ندادند» چون بامن‌شرط کردند من آن محراب‌نقش 
کردم» و آن صدمن خرما فریاد رس ما بود» که غذا نمی‌بافتيم و. 
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ازجان ناامید شده بودیم» که تصور نميتوانستيم کرد که از آن 
با د یه هر گز بیردن توا نيم افتاد» جه بهرطرف که آبادانی داشت 
دویست فرسنگ بیا بان میبایست بريد مخوف و مهلك. و در آن 
چهارماه هر گز پنج من گندم بيك‌جا ندیدم. تاعاقبت قافله‌یی از 
بمأمه بیامه که ادیم گیرد و به‌لحسابرد» که ادیم از یمن باین‌فلج 
آرند وبتجار فروشند. عر بی گفت من‌ترا ببصه برم» وبامن‌هیچ 
نبودکه بکرا| بدهم» واز ا نجاتا صره دو یست فرسنگ و کر‌ایشتر 
يك‌دیناد بوده از آن که شتری یکو بدوسه دیناد میفرو ختند»مرا 
چون نقد نبود بنسیه میبردند گفت سی‌دینار در بسره بدهی ترا 
بر .یم بضرورت قبول کر دم» وهر گز یصره ندیده بودع: 

س آن عر بان کتا بهای مس پرشتر نهادند و برادرم را 
پرشتر نشا ندند ومن پیاده برفتم روی بمطلع بنات‌النعش. زمینی 
همواد بود بی کوه و بشنه. وهر کجا زمن سخت‌تر بود آب‌باران 
درو ایستاده بودی وش وروز میرفتند که هيچ جا ار داه یدید 
نبود. الا برسمع میرفتند و عجب آن که بی‌هیچ نشانی نا گاه بس 
جاهی رسیدندی که آب بوده | لفصه بچهار شبا نه رور بیمامه 
ا 

۰ لحسا شهر ست برصحرآیی نهاده که از هرجا نب که 
بدانجا خواهی رفت بادیهٌ عطیم بیاید برید و نزدیکتر شهری از 
مسلمانی کهآ نرا سلطا نیست» به‌لحسا» بسره است. د اذلحسا تا 
بصره صد و پنجاه فررسنگست‌دهر گز ببسره سلطانی نبوده است که 
قصد لحسا کند . 

صفت‌شهر لحسا-شهر يست که‌همه‌سواد وروستای‌او حصاریست 
وچهار باروی قوی ازیس یکدیکر در گرد اد کشیده است از گل 
محکم. ومیان هرده دیراد فر یب یکفرسنگگ باشد. و جشمه‌های 
آب عظیمست در آن شه رکه هريك پنج سیا گرد باشد وحم این 
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آب‌در ولات بر کار گر ند که ازدیواد یرون نشود. وشهری‌جلیل 
درمیان این‌حصار نهاده است» بأهمه آلت ی که درشهر‌های بزرگگ 
باشد» درشهر بیش از بیست‌هزار مردسیاهی با شد, و گنتند سلطان 
آن مردی بود شیف واو مردم را ازمسلمانی بازداشته بود و 
گفته که نماز وروزه ازشما بر گرفتم ودعوت کرده دود آن‌م‌دم 
دا که مرجع شما جز با من نیست. ونام او بوسعید بوده است. 
جون از اهل آن شهر پر سند که: «چە‌مذهب‌دارید؟».. گویند که: 
دما بوسعیدیايم ۰ نماز نکنند و روزه ندار ند و لیکن بر محمد 
مصطفی(ص) وییفامبری او مترند. بوسعید ایشان را گفته است که 
من‌باز پیش‌شما آیم» یعنی پس ازوفات. د گوراه بشهر لحسا اندرست 
ومشهدی نیکو جهت او ساخته‌اند. و وصبت کرده است فرزندان 
خوددا که مدام شش‌تن از فرزندان من این‌بادشاهی نگاه‌داد ند 
ومحافظت کنندرعت را بعدل وداد» و مخالفت دگ نکنند تا 
من‌باز آیم. اکنون ایشان‌دا قصری عظیمست که دارالملكایشا نست 
وتختی که‌شش ملك بیکجای بر آن تخت نشینند و باتفاق یکدیگر 
فرمان دهند وحکم کنند» وشش‌وز بر داد ند. بسآین شش‌ملاك بر یگ 
تخت بنشینند شش دزیر بر تختی دیگر. وهر کارکه باشد بکنکاج 
یکدیگر میسازند. وا شان‌را در آن‌وقت سی‌هزاد بندء درم خریدء 
زنگیو حبشی بود »د کشاورزیو باغبا E‏ ندی» و ازد عیت بجز عشر 
چیزی نخواستندی» وا گر کسی درویش‌شدی باصاحب‌قرض» اورا 
تعهد کردندی . تا کارش نیکوشدی وا گرزدی کسی دا بر دیگری 
بودی» بیش‌از مایهٌ او طلب نکردندی وهرغریب که‌بدان شهرافتد 
و صنعتی داند» جندانکه کفاف او باشد» ماأیه‌بدادندی تااداسیاب 
و آلت ی که درصنعت او یکار ید بخر دی » و بمراد حود رسیدی ورد 
ایشان‌همان‌قدر که ستده بودی بازدادی.وا گر کسی از خداو ندان 
ملك د آ سیابر املك خراب شدی وقوتآ بادان کردن‌نداشتی»ایشان 
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غلامان خود را نامرد کردندی ود بشدندی و آن ملك و آسیاب 
آ بادان کردندی» وازصاحب ملك‌هیچ نخواستندی» و آسیابها باشد 
در لحسا که ملك سلطان اشد و بسوی رعیت غله آرد کنند که هیچ 
نستانند» وعمارت و آسیا و مرد آسیا بان از مال سلطان دهند. و 
آن‌سلاطن را سادات میگفدند و وزدای ایشانراشاگره. ودرشهر 
لحسا مسجد آدینه نبود و خطبه و نماز نمیکردند» الا آن‌که مردی 
عجمی آ تجامسجدی ساخته بوده نام آن مرد علی بن‌احمد» مردی 
مسلمان وحاجی بود ومتمول. وحاجیان که بدان شهر ر سید ندی او 
تعهد کردی. ودر آن‌شهر خربد و فروخت وداد وستد سرب هی 
کردند سرب در زنبیلها بوده درهرز نبیلی ششهزار درم سنگك» 
حون معامله کردندی زنبیل شمردندی دهمچنان بر گرفتندی» د 
آن نقدکسی از آن بیرون‌نبردی. وآ نجا فوطه‌های‌نیکو بافنه و 
ببصره بر ند» و بدیگر بلاد. اکر کش نماز کند او دا باز نداد ند 
و لیکن خود نکنند. د چون سلطان بر نشبند هر که باوی سخن 
گویده او را جواب خوش دهده و تواضم کند. و هر گز شراب 
نخورند وپیوسته اسبی تنگ‌بسته باطوق و سرافسار پدر گورخانة 
پوسعید بنو بت بداشته باشند»روز دشب» یعنی‌چون بوسمید بر خیزد 
بر آن اسب نشیند . و گویند بوسعید گفته است فرزندان خویش‌را 
کهچون من بیایم وشما مرا بار نشناسیده نشان آن باشد که مرا 
امین من aS SS‏ 
آن قاعده بدان سبب نهاده است تاکسی دعوی بوسعیدی نکند . 
ویکی از آن سلطا نان در ایام خلفای بفداد بالشکی بمکه شده 
است وشهر مکه ستده دجمعی مردم‌را درطواف در گرد خا نة کعبه 
بکشته وحجرالاسود از ر کن برون کرده و بلحسا برد و گفته 
بود این سنگ مقناطیس مردمست که مردم دا از اطراف جهان 
بخویشتن میکشد وندا نسته که شرف وجلالت محمد مصطنی‌صلی‌اله 
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رآ ا تاس کا که سیر آوشان الا ا ادا ویو 
هیچکس بآ نجا نمی‌شد. وآ خرحجرالاسود از ایشان بازخریدند 
ویجای خود بردند. ودرشهر لحسا گوشت همة حیوانات فروشند 
چون گربه وسگ و خر و گاو و گوسیند دغیره » وهرجه فروشند 
سر و يوست آن حبوان نزديك گوشتش نهاده بأشده تا خریدار 
دأ ند که جه‌میخرد» دآ نجاسگرا فر به کننه همچون گوسیند تااز 
فر بھی چنان شود که رفتن نتواند بعد از آنش‌بکشند و بخورند. 
۰ اکنون بازس‌حکایت رویم. از بمامه چون بجا نپ بصره 
روانه شدیم بهرمنزل که دسیدیم جای آب بودی و جای نبودی» 
تا بیستم شیان‌سنهٌثلاث وار بعین وار بعمائه بشهر بصره‌رسیدیم. 
۰.۰ چون با نجا رسیدیم از بررهنگی وعاجزی بدیو انگان 
ما ننده بودیم دسدماه بودکه‌موی سر باز نکرده بودیم. ومیخواستم 
که در کرمابه روم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود وجامه 
نبود ومن وبرآددم هر يك به لنگی کهنه پوشیده بودیم و بلاس‌باده‌یی 
در شت سته از سرماء گفتم اکنون مارا که در حمام گذارد. 
خرجینکی بود که کتاب درآن مينهادم ٤‏ بفردحتم واز بهای آن 
ددمکی جندسیاه‌در کاغذی کردم که بگرما به‌بان دهم تا باشد کدمارا 
دمکی زیادت‌تر در گر ما به بگذارد که شوخاز خود باز کنيم .چون 
آنا پیش او نهادم درما شگن دست بنداشت که ما دیوانه‌ایم» 
گفت ؛ برو ید که هم کنون مردم از کرما یه برون هنن | بنج و 
نگذ‌اشت که ما بگرما به در رویم. از نا باخجالت بیردن آمدیم 
و بفتاب برفتیم» کود کان بردد گرما به بازی میکرد ند » بنداشتند 
کما دیوانگا نیم» ددپی‌ما افتاد ند و سنگف می | ندا ختند و با نگ 
میک دند. ما بگوشه‌یی بازشدیم و بنعجب در کار دنیا مینگر بسنیم و 
مکاری از ما سی‌دینار مغر بی میخواست؛ و هیچ‌چاره ندا نستیم جز 
آن که وزير ملك اهواز» که اورا بو الفتح‌علی بن‌احمد میگفتند؛ 
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مردی ال بود وفضل داشت أزشعر وادب» وهم کرمی تمأم » ببصه 
۳ باابثاء وحاشیه li T‏ مقام گرده» وامادر شغلی نبود» پس 
مرا در آن حال بامردی بادسی که هم از اهل فضل بود آشنایی 
افتاده بود و اورا بأوز بر صحبی بودی و بهروفت نرد او نسردد 
کردی واین پادسی‌هم دست تنگ بود و دسعتی نداشت که حالمرا 
مرمتی‌کند» احوال مرا نزد وزیر باز گفت. جون وذیر بشنید 
مردی‌دا پااسبی نزديك من فرستاد که چنانکه هستی بر نشین و 
نزديك من آی. من از بدحالی و برهنگی‌شرم داشتم ددفتن مناسب 
ندیدم دقعه‌یی نوشتم وعذری خواستم و گفتم که بعد ازین بخدمت 
رسمه وغرض من دوچیز بود یکی بی‌نوأیی » دویم گفتم همانا او 
را تصور شود که مرا درفصضل مر تبه يست زیادت » تأجون بر رقعة 
من اطلاع یا بد قیأس کند که مرا اهلیت جیست» تاجون بخدمت 
اوحاضر شوم حصالت نېر م۰ درحال سید یناد فرستاد که این‌را 
ببهای تن جامه‌دهید . از آن دد دست‌حامه نیکو ساختیم ورور سيوم 
بمحلس وزیرشدیم» مردی‌اهل وادیب وفاضل و تیکومنظی دمتواضع 
دیدیم ومتدین و خوش‌سخن » وجهاد سس داشت » مهترین جوآنی 
فصیح دادیب وعاقل واورا رگیس ابوعبداله احمدپن‌علی‌بن احمد 
گفتندی» مردی شاعر ودب بود دجوانی خردمند وبر‌هیز کارما 
دا بنزديك خویش باز گرفت داز اول شعبان تانیمةٌ دمضان آنجا 
بودیم» و آنجه آن اعرا بی کر ایه شثر برما داشت به‌سی‌د یناد » هم 
إيند زير بتر‌مود تا بدو دادند دم را از آند نج آزادکردند ۰ 
خدای تبارك و تعالی همه بند گان خودرا از عذاب قرض ددین 
فرج دهاد» بحق‌الحق داهله. وچون بخواستم رفت مارا با نعام 3 
اکرام براه ددیا گسیل کرد چنانکه در کرامت و فراغ ببادرس 
رسیدیم » ازبر کات آن‌آزاد مرده که خدای عزوجل از آزاذمردان 
خو شنود باشد ..., 


قرن چهادم و پنجم ۳۲ 
۰ مد از آن که حال دنیاوی مانيك شده پود وهر یك 
لباسی پو شید م » روزی يدر آن کرمایبه شدیم که مارا در آنسا 
نگذاشنند» جون‌از در در رفتیم» گرما په بان وهر که آنحا بودند 
همه بر پای خاستند و با بستاد ند؛ جندا زکهما درحمام شد یم ٤‏ و دلاژ* 
دفیم در آمد ند و خدمت کر دند» و بوقتیکه يرون آم‌دیم هر که در 
مسلخ گرما به بودهمه بریای خاسته بودند و نمی‌نشستند تاماجامه 
پوشیدیم و يردن آمدیم» ودر آن میا نه حماأمی بیاری از آن‌خود 
می گوید این جوانان آنانندکه فلان روز ما ایشان دا درحمام 
نگذاشتیم و گمان بردند که مازبان‌ایشان ندانیم» من بزبان‌تازی 
کفتم که راست میگوئی ما آنیم که بلاس باره بر بشت بسته بودیم. 
آن‌مرد خجل‌شد وعذرها خواست» واین‌هردوحال درمدت بیست 
روز بود» واین‌فصل بدان آوردم تا مردم بدا نند که بشدتی که از 
روز گار پیش آید نباید نالیه ازفشل ورحمت کرد گار جل‌جلاله 
دعم نوا له ثا امد تباید شد. .. 


در وصف اصنهان 

.۰ از نجاپرفتيم هشتم صفرسنة اربع و اد یمین داد پحماگه 
بود که پشهر اصنهان‌دسيديم. از بصره تااصفهان صدوهشتادفر نگ 
باشد» شهر دست برمامون نهاده آب وهوایی‌خوش دارد وهرجا که 
ده گزجاه فرو بر دآ بی‌سرد و خوش یرون آید وشهر دیواری‌حصین 
و بلند دارد ودروازه‌ها وجنگ کاههاساخته و برهمه بارو و کنگره 
ساخته. ودرشهر جویهای آب روان وبناهای ئیکو و مرتفم» ودر 
میان شهرمسجد آدينة بزر گه نیکو. وباروی شهر دا کننند سه. 
فر سنگ و نیمست. داندردن شهرهمهآ بادان که هیچ ازدی خراب 
ندیدم و بازارهای بسیاد, دبازادی دیدم از آن صرافان‌که اندراو 
دویست مرد صراف بود. دعر بازاری رادریندی ودروازه‌یی دهمۀ 
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محلتها و کو جه‌ها را همچنین در بند ها ودروازه همای محکم د 
کاردا نسراهای پاکیزه بود د کوچه‌یی بود که آ نرا کوطرازمیگفتند 
ودر آن کوجه پنجاه کادوا نس‌ای نیکو ودرهر يك بیاعان و حجر ه- 
داران بسیاد نشسته واین کاروان که ماباایشان‌همراه بودیم‌یکهز ار 
وسیصد خروار بارداشتند که در آن شهر در فتیم هیچ باد ید یامد که 
جگو نه ف رد آمدند که هیچ جاتنگی موضع نبود ونه تعذر متام و 
علوفه وچون‌سلطان طغرل بيك | بوطا لب محمدبن میکال پن‌سلجوق 
رحمة‌اله علیه آن شهر گرفته بود مردی جوانآنجا گماشته بود 
نیشا بو رید بری نيك با خط یکو مر دی آ هستهء نیکو لما »و اورا خو اجه 
عمید میگفتند. فضل دوست بود د خوش سخن و کریم وسلطان 
فرموده بود کسه سال آزمردم هیچ چیز نخواهند واو بر آن میرفت 
وپراکند گان همه روی بوطن نهاده پودند و این مرد أزدییران 
سوری‌بوده بوده و بیش‌آزدسیدن مأقحطی‌عظیم افتاده بوده‌اماجون 
ما ] نجازسیدیم‌جومیدرویدند ویکمنه نیم نان گندم بیکدرم عدل د 
سه من نان جوین‌هم . ومردم | نجامیگفتند هر گز بدین شهر هشت 
من نان کمتر يىك درم کس ندیدهاست» ومن درهمه زمن بادسی 
گویان شهری نیکوتروجامعتش وآبادان تر ازاصفهان‌ندیدم.... 


باز گشت بوطن 

۰ امبرخراسان جفری بيك ابوسلیمان داودین سیکال بن 
سلجوق بود و ی بشبورغان دود د سوې مرو خواست رفتن که 
دارالملك دی بود وما بسب ناایمنی‌داه سوی سمنگان رفتیم از آ نجا 
براه سه دره سوی بلخ آ مدیم و چون پر باط سه دره رسیدیم شنیدم 
که برادرم خواجها بوا لفتح‌عبدا لجلیل» درطایقهة وزیر امیر خراسان 
است که اورا ایو نصر‌میگفتند وهفت سال بود که من از خراسان 
رفته بودم»چون‌بدستگرد دسیدیم ثقل وبنه ديدم که سوی‌شبورغان 
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مبرفت . برادرم که بامن بود بر سید که این از آن کیست؛؟ گفتنداز 
آن وزیر. گفت شما ابوالفتح عبدا لجلیل را شناسید ٩‏ گفتند: کس 
او باماست . درحال شخصی نز دبك ماآمد د گفت :از کجامیا بہد؟ 
گفتیم: ازحج. گفت: خواجه من|بوالفتح عبدا لجلیل را دو برادر 
بود ند ازچندین سال بحج رفته واوپیوسته دراشتیاق ایشانست واذ 
هر که خبرایشان مییر سد تشان نمیدهند. برادرم گفت: مانامة 
ناص آوردهايم. . چون خواجه تو برسد بدودهیم, چون لحظ‌یی 
بر آمدکاروان براه استاد وماهم براه ایستادیم» و آن کهتر گفت: 
اکنون خواجهٌ من برسد وا گرشمارا نیا بد دلتنگ شود اگر آن 
نامه مرا دهد تا بدودهم دلخوش‌شود, برادرم گفت: تو نامه ناس 
میخواهی یا خود ناصررا؛ اينك ناصر. آن کهتر ازشادی جنان شد 
که ندانست چه‌کند» وماسوی شهر بلخ بر فتیم براه ميان روستا ء 
و برادرم خواجها بوالفتح براه‌دشت بدستگرد آمد ودر خدمت دزیر 
سوی ای ی ی ما بشنید ازدستگردیاز گشت 
و بر‌سر بل‌جمو کیان نٹ بنشست تا آ نکه ما برسیدیم و آن روزشنبه بیست 
وششم ماه االات سنه ۀ ادبع واریمن وارپیمائه بود» و یمد 
از آ نکه هیچ امید نداشتیم و بدفعات دروقایع مهلکه افتاده بودیم 
وازجان ناامید گشته» بهمدیگردسيدیم و بدیدار یکدبگر شادشدیم 
وخدای سبحا نەد تعا لی‌دایدان شکرها گزاردیم و بدین‌تادیخ دشهر 
بلخ دسیدیم وحسب حال این سه بیت گفتم : 
رنج وعنای جهان ا گر جه درازاست 
بابد و بانيك بیکمان ہس آیسه 
جرخ مساض ذبهر ماست ش و روز 
هرچه یکی رفت بر اثر د گر آید 
ما سش بن گذشتنی گندانديم 
ٹا سفر نا گذشئنی بدد آید 


° هز ارسال نثر پارسی 
ومسافت راه که‌از پلخ بمص‌شدیم وازآنجا بمکه و براه بسره 
بپارس دسیدیم و بلح آمدیم غير آنکه باطراف پزیادتها دغیره‌رفته 
بودیم دوهزار ودوست وبیست فرسنگ بود . واین سر گذشت 
فة ويد بودم بر استی شرح دادم و بضی که بروایتها شنیدم 
ا گردر آ نجا خلاقی باشد خوانتد گان‌ازین‌ضیف ندا نند ومو اخذت 
ونکوهش تکننه دا گر ایرد سبحانه ومالی توفیق دهد چون دنر 
طرف مشرق کر ده شود نچه مشاهده اقتد بااین ضم کرده شود... 
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۳۳۱ 


لیتنامه سفر نامناصر خسرو 


سبع‌و ثلئین و ار بعمائه: ۴۳۷ 

قر انر آس‌و مشتری : اصطلاح 
نجومی قدیم 

نز دبك شدن دوستاره در باك 

برج. دأس-: دو جای‌منطته 
البروج که منتهای دوری 
آفتاب ازخط اسئواست . 
جای‌شما لی‌رارآسا لسرطان 
وجو بی را رآسالجدی 
خوانند) 

درخواستن : تقاضا کردن 

قو لو الحق و لوعلی‌انفسکم : 
راست بگو ید گر چه بر ضد 
خودتان باشد. 

برمن‌کارگرد: در من‌اثر کرد 

فرج : گشایش 

معاف خواستن: استعفا کردن 

مقام كردن : اقامت کردن 

مقام : افامتگاه 

نوشادد : نشادر 

کبریت: گ و گرد 

ثمانو ثلثین‌و ار بعمائه: ‏ ۴۲ 

خمس‌عشر واربعماه: ۴۱۵ 

ددهم: بول‌طلا» کمتر ازد یناد 


کاد یز : جوی‌زیرزمینی» فذات 

زاد: توشه » آذوقه 

دریای] سکون: یکی از 
نامهای۰ ۰۰ بحر حزد 

بارو : حصار دقلیه 

داويه : معك آب 

سرا بستان: پستان و صل بخا نه» 
باعچةٌ خانه 

بساتین : جمع عر بی بستان 

بکر اء دادن : کرابه دادن 

واز مصر چون روی شبله کننا 

بمطلع حمل باید کرد : مکه 
(قبله) در جنوب‌شرقی قاهره 
است ووقتی دراین‌شهرده 
به قبله بایستندپسوی‌محل 
طلو ع آفتاب ددبرج حمل 
(اول بهاد) خواهد بود 

بیر وناذ : باستثنای 

میافادقین : شهری بين 
ارمنستان و اسیای صفیر 

عقبه : گردنه 

ثقات : مردم قا بل اعتماد 

دولاب : جرح جاه 

سپرغمها : سبز یجات خورد نو 


۳۳۳ 


مستغل؛ خانه ودکان کر ایه‌ای 

ادش : ازسرانگشت وسطی تا 
بند گاه ساعد 

قنادیل: جمع قندیل (چراغ- 
دان باشىمدان) 

خطبه : پام ی که بنام کسی 
خوأندد 

جماعت : مه‌صود نماز جماعت 
است 

دخام #سنگ صلب 

قالم : برپا ایستاده 

چك : برات - حواله 

سوق‌القنادیل : بازارفند‌یلها 

ظر ایف : کالاهای ظر یف و 
تحمه 

ذبل : کاسلا بشت 

نغز : زیبا » ظریف » خوش 

مغرب : لیبیو تونسوا لجزایر 
و بخشی ازاسپا نیای کنو نی 

دریای قلزم : دریای سرخ 
باشاخه فوقانی آن 

شاه اسیرغم : ریحان 

امرود: گلابی 

هلیلة تر : میوه‌ایست هندی 

کر فب: کلم 


جزد : گزر » هویج 
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بھی ؛ به 
خریفی : پائیزی 
د بیعی: بهادی 
صیفی : تا بستانی 
شتوی : زمستانی 
سفالینه : ظروف سفالی 
بوقلمون : دیبأی‌دومی کهر نگ 
بر نگ مینما ید 
آ نکینه : بلور 6 کر یستال 
زقه ؛: محل‌اعتماد 
ددم : سکهٌ طللا کم ازدینار » 
ودنی نیز هست 
دمزد مید طد : کر ۱ مهن 
تقدیر : بر آوردء تعیین‌مقدار 
مناد ی گردت : جار زدن 
باددان : ظرف (آمبالاژ) 
زجاج : شیشه 
زیت حاد: روغن بسی‌نباتات 
بر نشستن : سوارشدن 
محتر فه ۰ بیشه وران 
خواجگان : آقایان ار بابان 
(تجار وغیره) 
تسع و تلئینو ار بعماه: ,۴۳۵ 
استو ارداشتن: اعتمادداشتن- 
باور کردن 
غماژان : سخن جینان 
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عوانان : تحصیلداران‌سمج؛ 
او باش 

حصارك‌ها : قلیه‌ها یکو جك 
خانه‌های محصورو کو چك 

خر ماستان : نخلستان 

خفیر : بلد» راهنما » کسیکه 
درعر ستان مسافر دا سالم 
ازقلمروقبیلةًخودمیگذرا نده 
وحق خفادت میگرفته 

املس : درست وصحیح پشت 

صلب : سخت » سفت 

شقی : شکاف (؟) 

درختاك : درختچه 

باد به : صحرای مسطح 

حصن : قلعه 

اجری : اجیر 

جسته : هسته 

سله * سبك » ز یبیل 

شنجرف : ر نک افدر 

لاجودد : ر نگ ا ¢ نیلی 

تفرج ؛ تماشا 

ادیم : پوست » چرم 

بناتالتعش : دب کیروامنر 

برسمع‌میرفتند: بصداحی کت 
ممکردند 


سواد : اطر اف وحومة شهر 


rrr 

آسیاگرن : یعنی فلان قدر 
سنگ‌آب دارد 

مشهد : سقبره 

دارالملك: بابتخت 

کنکاج : کذکاش » مشورت 

تعهد کردتن: مخارج معیشت 
کسی را بعهده گرفتن 

بسوی رعیت : برای رعیت 

سادات : بزر گان 

مسجد آدینه : مسجد جمعه 

فوطه : لنگ 

باز : مدت » زمان ؛ وفت 

ثلاث و ار بعین و ار بعماثه : 
۳۴۲ 

خرجنك » درمك » دمك : 
مصغر خرجین و ددم ودم 
(اکنؤن اینکونه مصغر ها 
درولایات‌جنو بیو خر اسان 
معمول است) 

شوخ : چرك بدن ولبای 

دردفتن ؛ درون دفتن 

مکادی : چاروادار 

ابنا وحاشیه : فرزن‌دان و 
اطرافیان 

درشغلی نبود ؛ سر‌کاری‌نبود» 
کاره‌ای نبود 


۳۳۴ 
تردد ؛ زیاد رفتن» آمد وشد 
اطلیت : حمیرهء لباقت ذائی؛ 

استعداد 
مهترین : بز ر گ‌تر آزهمه 
برماداشت : ازماطلب داشت 
مسلخ کرمابه : سر بینۀ حمام 
قیم : کار گرحمام کیسه کش 
ار بع و ار به سنو اد بعما له: م ۴ ۴ 
هامون 4 حلگه ٤‏ زمن‌صاف 


حصین : محکم 
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جنک گاه 1 پیش آمد گی بر ج 
مأ نندی‌در باروی دژ برای 
جنگ بامحاصر» کنند گان 

دیاعان : فروشند گان 

باریسد یامد : معلوم نشد » 
مجسو ی تشد 1 

بر آن میرفت : طبق آن‌فرمان 
عمل میکرد 

ققل : بار » سنگيني 


زین‌الاخبار گر دیزی 
معرفی کتاب 


« ابوسعید عبدا لجی‌بن التنجال بن محمود گردیزکا » بت 
معا صر ا بور یحان دیرو نی کتاب ز ینالاخسار را در غز من 
دردوران پادشاهی عبد) لرشید بن مسعود بن سبکتکین ( ۴۴۱ - 
۴ ۵ . ق) تا لیف کرده است . خش آخر کناب اصحیح 
شادروان علامه میرز) محمدخان قزو نی و بخش‌اول آن تو سط 
استاد سعید ثفیسی منتشر شده است. ز ین لاخبار تار يخ مخنصری 
است از اوضاع ایران وظهور اسلام و تاريخ خلفا تا وقایع 
سال ۴۳۳ و بدیهیست که می ف در باره ساما نبان وغز ویان 
که خود عهد[ نا نر ادرك کرده است‌مشر و حترسخن میگو ید. فصل 
مر بوط به جشی‌های ایر ا بان دا قبل از اسلام ازشمارة اول 
سال‌سوم مجلاً سخن فل کرده‌ايم ومطا لب راجع به ساسا نیان 
وقسمنی از تار یخ‌ذماخلفا را از بخش ی که استاد فیسی درمجلةً 
« پیام نو » سال سوم وچهارم منتشر کرده است و باقی را 
از قشمت ی که با مقدمةً مرحوم میرز) محمدخان قزو نی منتشر 
شده اخذ کرده‌ايم . نثر زین‌الاخبار - ساده و دوشن است . 


تاریخ زین الاخبار 
با 


تار بخ 5 دیز ی 


تألیف ابو سعید عبدالحی بن‌الضحاك بن 
محمود گردیزک 
(ببن سالبای ۱ - ۴۴۴ ۵. ق. نوشته شده است) 


باب بیست دیکم 5 اندر عید‌ها وحشنها ورسمهای مفأن. 

کنون سخن اندر معنی عیدهای منان وعجمیان گویم و 
پدید کنم که هرعیدی بکدام روز باشد از روزهای ایشان ؛ وآ نرا 
اندر جدول آور دم‌هم بر آن جمله که از آن عر بیان گفتم» واین‌را 
بچهار جدول اندر آوردم: نخستین عدد ( و دو دیگر نام ( جشنها 
وعیدها وجدول سه‌دیگر اندر روزهای ماههای عجمیان وجدول 
جهادم اندر ماههای مفان وجدول ایئست که ایثجا کشیده آمد: 
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ست ‏ سنساس مود س س وت وه و س ا م هدن 
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۳۳۰ هرارسال شر پارسی 
باب بیست ودوم . اندرشرح جشنها وعیدهای مغان 

ومرمفان را جشنهای فراوان بوده‌است‌اندر روز گادقدیم؛ 
دمن آ نچه یاف اینجا بیادددم . انددین جدولها؛ واکتون شرح 
سپب هریکیدا بگوگيم هم پر آن جمله که اندر کتب یافته‌ایم . 

الف - این روز را نوروز گویند زیراکه سر سال باش و 
شب با دوز برابرشود وسایه‌ها از دیوارها بگذارد و آفتاب از 
روزنها اوفتد ور سم مغان اندر روز گار بادشاهی ایثان جنان 
بودی که خراجها اندرین روز افتتاح کردندی دعجمیان چتین 
گوبند که| نددین روز‌جمشید بر گوساله نشست وسوی جئوب‌رقت 
جرب دبوان وساهان» و معنی زنگیان بأشد » ۳ ابشغان کارزار 
کرد وهمه‌را متهور کرد. 

ب این روز را نوروز بزر گ گویند: جمشیل ازحرب 
سیاهان ودیوان اندر ین روز باز آمد با ظفر و فیروزی وغنیمت 
فرادان آورده؛ پس آ نرود که جواهرغنیمت آورده بود بر تخت 
خویش انباد کرد تأهر کس ده بیند و آفتاب از روزن اندر افتاد 
وهمه خانه ازعکس آن روشن گشت» بدین سبب اورا «شید» لقب 
کر‌دند وشید پبادسی روشنایی پود و آفتاب را بدین‌سبب حورشید 
گویند که‌خورقرص آقتاب باشدوشید» دوشن.دا ندرین روز جا يها 
را آب ز نند که این روزنام فر شته ا ست که بر آب مو کلست بقول 
ایشان . 

ج ۔ این دوز ابتداء باز باشد منان‌دا؛ واین بازدا بتازی 
زمزمه گوینه د این از سخن باز ایستادن باشد و اندر داستی 
سخن گفتن بوقت اضدلراد! واندرین روزباز گیر ند د نیز با کسی 
سخن نگویند واندر زند ايشان جنانست مرایشان را که جون 
بر ستش پزدان کنند بهمه اندام باید کر د؛ وز بان راهم فاد غ بأ ید 
کرد از گفتاد» تاپرستش تمام بود داین باز بزمان خوردن نیز 


قرن چهارم و بنجم ۲۳۳۱ 
گیر نددسخن نگویندتاطمام تمام نخور ند. وچنین گوینه که‌این‌روز 
سروش‌نام فرشته‌ایست که ایزد تعالی مراورا بگماشته‌است برد نج 
داشتن مردیوان را! داین روزرا أندر هرماهی که بيا ید بزر گف 
دار ند ومبارك دار ند . 

د - این روز نوزدهم را فروردیگان ون وین روز 
موافق ماهست و | ندررسم مغان‌چنان دفته‌است که هرروزی موافق 
نام آن ماه بود که | ندرو باشد آنروزرا بزر گی دار ند. 

تب أبن رو زسه دیگررا اردیبهشتکان کویند. اور اهم بسپب 
توافق با نام‌ماه بز رک دار ند وا ندروجشن‌ساز ندو گویند این‌روز 
بنام‌فر یشته‌ایست که بر آتش مو کل‌است. 

و این گهنبار ثش‌است داین آن دوزست که ایزد تعالی 
خاق دا اندراین شش روز آفرید» چنانکه اندر کتب منز چون 
توریت وانجیل وزبور. وفرقان پیداست اما مغان تن کو یله که 
خدا» تبارك وتعالی» آسمان‌را اندر گهنباد نخستین آفرید وآن 
اول دی‌ود د آب را اندر گهنباد دوم و آن یازدهم اسفندادمک 
بود وزمین| ندر گهنباد سه دیگر آفر يدو آن بيست وششم آردیبهشت 
بود و نبات را اندر گهنبارچهارم آفرید ... و آن هفدهم شهر یود 
بود ومردم را اند گهنبار ششم آفریده آن اول روزسروفه بوده 
آخر آ بان و این.... بدان لغت است که کتاب استاست و من 
شرح این گهنبار اینجا مجمل بگفتم تاهرجای‌که بیاید خواننده 
را معلوم بود . 

ر - آخر گهلباد سه دیگ باش . 

ح- خرداد گان باشد و (نام؟) این روز با ماه موافق 


است 


طظ› ی - گهنباد چهارم بود . 


یاه e‏ وتر گان سیز دهم ماه تیر موافق مأهست واین‌آن 


۳۲ هزادسال نثر پارسی 
روز بودکه آرش تبرانداخت اندر آنوقت که ميان منوجهر و 
افراسیاب صلح افتاد ومنو جهررا گفت هرجای که تبر تو بر سد..» 
پس‌آرش تر بیندا خت از کوه رویانو آن‌تر اندر کوهی افتاد میان 
فرغا نه و طخارستان و آن تیردوزدیگی بدین کوه‌ر سید ومفغان‌دیگر 
روزجشن کنندو گو بنددودیگراینجا رسید واندرتر گان سل کنند 
سفا لینها و آ تش‌دانها بشکننه دجنین گوینه که مردمان‌انذدین روز 
از حصار افراسیاب برستند و هر کسی بسر کار خویش شدند و هم 
| ندرینایام گندم پامیوه بېز ند و بخور ند و گو یندا ندر آن دقت همه 
گندم پختند و خوردندکه آرد نتوانستند کرد؛ زیراکه همها ندر 
حصار بود ند. سرشستن از بهر آ نس ت که‌چنین گویند که‌چون کیخسرو 
از حرب‌افر اسیاب باز گشت برسرچشمه‌فرود آمد تنها ؛ خوا بش فرو 
برد. پس بیژن‌ بن گیوفرارسید. اوراخفتة یافت. آب‌بروی زدتا از 
خواب بیدارشد» واندرین‌روزغسل کردن ميان ایشان رسم بما ند . 

بب ے مرداد گان باشد. 
پد - این روز شھریو ر گان را آذرجشن گویند ذیرا که 
او اندر آخر ایام تا بستانست داو اول تغییرهوا بود ومیل کردن 
آن بسردی ورفبت مردمان بآتش افروځتن پیش‌خویش . 

به - یو - گمنباد پنجم بود واندر نیمه شهر یودماه بمهروز 

واین روز طهار تست وپارسیان را ثیست ولیکن سخن مشهورست 
واول فصل‌تیرماهست واورا خزان اول گویند داز پس اد پا نزدهم 

روزخزان دوم باش وخزان خاص وعام تین کو ید این‌را ۰ 

یز - این دوز مهر گان باشد ونام روز دنام ماه متفق اند و 
چنین گویندکه اندرین دوز آفریدون با پیوراس که اوراضاك 
گوینه ظفریافت؛ مرضحاك دا اسر گرفت و ببست و بدماو ند برد 

و آنجا بحبی کرد اورا . 

یج مهر گان بزرگ وبعشی ازمنان چنین گویندکه‌این 
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فروزی فر يدون بر پیوز اسب رام روز دودست ازمهرماه وزردشت 
که منان اورا به بیغمېری دارند ایشان را فرموداست بزر کی 
داشتن این روز وروز نوروزراء 

بط - واندرروز آبانگان ۰ وطهماسب بزرگف آب‌روان 
کر دند درجویهاء که افراسیاب پیا کنده بود وحم | ندر ین‌روز خر 
رسید بهمه کشورها که پادشاهی ازضحاك بشد وبافریدون دسید و 
مردمان پرمال وملك خويش مالك گشتند و بازن وفرزند خویش 
اندرایمثی بنشستند که اندر روز گار ایمنی نبود . 

کی ے اما فرورد گان روز گادست مرمنان راکه طعام و 
شراب سازند و بجای نهند و گویند روح مرد گان ما بیایند و آن 
بخور ند د_ایشان‌|این‌|یام‌را منسوب کشته دپرورش دوح(٩)-واین‏ 
آخر آبان باشد اما ایام مسروقه ازجمله کبیسه است تاسال تمام 
نشود واین ازیس زردشت کردند ومغان انددین اختلاف کردنده 
بعضی گفتنه که فرورد گان بنج روز باز سین است و بعضی گوینه 
سنج دوز مسروقه است ازبهر اين احتیاط را تا فرورد گان فائت 
نشود این ده دوز دا پنجآ بان وینج‌روزمسروقه را آزفروردگان 
نهمادند . 

k‏ ہ اما بهاد جشن که اورا ر کوب کوسج گویند و اندر 
روز گار اکاسه این آذرماه بوقت بهار آمد وآنددین دوز مردی 
کوسدرا ہر خر نشا ند ندی جامة غلیله پوشیده ودستار خویش اندر 
سر بسنه و بادبیزن بر‌داشته خودرا باد همیزدی‌واشارت همیکردی 
مردمان داکه سر‌ما گذشت و گرما آمد. واندرین دوقت بضی از 
پارسایندسم بجای آرند از بهر طنزوسخر گی‌را؛ ولکن بادزن 
زهر آن بیچاده بود وجامۀ غلیله جان کندن او بود . 

کب - کچ- اندرین روز جشن خره دوز بود واین ماه‌دی 
بنزديك مغان‌ماه جدا نست واولروز اوراهم بنام ادخوانند واین 


fF‏ هز ارسال تثر بادسی 
روز را سخت ميارك دارند ونود روز نبز گو یندش که ازین روز تا 
نود روز نورور باشد. 

کی - عید دی اول باشد. 

که اول ۔ گهنیاد نخستین باشد . 

کو ہے این‌روزسیرسود مغان‌طعامهاساز ند و بخو رند وچنین 
گویند کهآن طعامعا مسرت دیوان دا دفع کند وجئین گو ین د که 
| ندرین روز بود که دیو ان پر جم غلبه کرد ند و اورا مکشتند ۰ 

کز - این روز عید دوم دی بود و آخر گهنبار نخسنین . 

کچ روز بتیکان آن باشدکه منان تمائیلها کنند چون 
مردم از گل وبا از آرد وآن تمائیل را از یس درها سخت کنند و 
اکنون آن بگذاشته| ند که آن به بت بر ستی ما ند و آن رامنکر دار ند. 

(کط) - و اما شب گاو کلیل که از پس پانزدهم ماه باشد 
آ نست که گاویدا پیارایند و یرون آرند وچنین گویند که چون 
افر یدون را ازشر مادد باز کردند بر گاو نشست و انسددین روز 
بود که آن گاو ائفیان بدر افریدون دا اطلاق کردند که ضحاك 
اورا از اثفیان باز داشته بود دکار بر دی‌تنگ گرفته بود ومغان 
بددن سبب آنروزرا بز رگف دار ند از حهت افر بدون وائنبان‌را. 

ل ب عید دی سه دیگر باشد ۰ 

لاد ابن د جك اه ورم يان ات ك 
انددین روز دیگی بیز ند واذهمه نباتها ددانکوها وتخمها و 
گوشتهای هرحیوانی اندرو کنند و آن‌را د یگ بهمنجنه خوانند 
ور نه دبهرجای بفروشند واندرین‌روز بهمن سرخ باشر تازه 
بخور ند و آ نرا مبارك دادند وچنین گویند که حفظ دا سود دارد 
چشم بل بازدارد ۰ 

لب د این برسده را نوسده نیز خوانند واو بیش از سده 
به نچ روز باشد. 
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لج - و سد بزر گی؛ جنین گوبند که | ندرین‌دوز سد مر دم 
تمام شده بود از نسل مشی‌ومشیا نه وایشان دوه ر دم نخسی بو د ند 
چنانکه مسلما نان گوینه آدم و حوا » منان دا آن دوتن بودند. 
و باز بعضی گنتند میأن‌این‌روز دمیان نوروز صدشبان روز بود یعنی 
بتجاه رور و بنجاه شب! بدین سبب سده نام کردندش. اما سیب 
تش افروختن اندو وی آنست که اندر آن ش ارماگیل که وذیر 
پیوراسب بود مردی نیکو نیت بود وچون‌ضحاك هرروز دومرد از 
پهر ماران خویش کشتن فرمود این ادمائیل از آن دومرد یکی 
دایکشتی ویکی را رها کردی واورا گفتی تا ازجهانیان بنهمان 
شدی پجاأئی که کس خبرایشان نیافتی و چون افریدون بر ضحالد 
ظفریافت این مردمان آزاد کرد نان سد مردم شده دودئد 
وهمه اندر کوه بنهان بودند و ادمائیل بیش افر یدون او نة 
تقریب کرد واین باوی بگفت. افربدون اورا استوار نداشت.پس 
ثقه خویش دا افریدون بدان کوه فرستاد تا بنگرد وحقیقت بدید 
کنه واور! خبر دهد و ارمائیل بفرمود تا آن مردمان متنکر‌هر 
کس | یز جدا گانه بیفرو ختند؛ تی سد ا رر بیفر و ختندجنا نکه 
همدرا افریدون بدید و بدا نچه ادمائیل شفقت کر ده بود درحق | نها 
او دا افر‌یدون بستود وولایت‌دماو ند بارماگیل داد. تا بدین‌غایت 
هنوز قرزندان او دار ند . 

لد - اما آت دیزکان اصفهان آنست که مردمان آب را بر 
آب دیکر دیز ند د سبب این» آن بود که پاران ازایران باز 
ایستاد بروز گار فروزبن یزدجرد جد نوشبروان عادل؛ و فیروز : 
بآتشکده شدکه آنرا آذرخوده گویند وبسیار بررستش کرد وچیز 
بدرویشان داد وپیش ایزد تعالی فراوان حزع و زار ی کرد تا 
بادان گشاده گشت و هر گاه که انددین روز بادان آیه مغان 
آنروز را شادی کنند دعیدی سازند واین رسم باصفهان هنور تا 


¥ هزارسال ثر پارسی 
بدین غایت مانده است . 
له آین‌روزبنجم اسفندارمذ‌باشد داین هم‌نام فرشته‌ایست 
که بر ذممن مو کل‌است وبرزنان با کیزه‌مستوره» واندر روز گار 
پیشین این عید خاصه مرزنان دا بودی واین دوز دا مرد گران 
گفتندی که بمرأد خویش مرد گرفتنه‌ی! واندرین دوز تعویذ ها 
نویسند از بهرحشرات وهواء‌را؛ و بردرها ودیوارها بر شو بندتا 
مر تان کیت ال 
این بود سبهای عیدها وجشنهای مغان که پدید کردیم... 
(ازمجلة سخن ۔ شمارۂ اول - سال سوم) 


خسرو بن هرمز 

چون خسرو بیادشاهی بنشست مردمان‌را وعده‌های نیکو 
کرد وجون خالی شد خسرو بنزديك هرمز رفت واز وی عذر 
خواست» بدان اجابت که کرده بود و گفت: ا گر نه من اجا بت 
کردمی مملکت از خاندان ما زایل گشتی و دشمنی چون بهرام 
چو بین برخاندان ما مسلط شدی. هرمز عذر اه بپذیرفت ودل او 
خوش کرد دچون بهرام قصد پرویز کرد پرویز پیش او بازشد و 
حرب بپیوستند دهمه‌لشگر پرویز سوی بهرام بگشئند وپرویز با 
ده‌هزار سوار بهزیمت شد و بمداین آمد» پیش ددر واز وی‌استطلاع 
کردکه : بنزديك کدام پادشاه شود ؛ تااو را نصرت کند. هرمز 
گفت: اما عرب درویشست» بمال مشفول گردند داز بهرملك تو 
حرب نکنند دتر کستان وهندوستان خصم توء راه ره 
دار ند اماروم اندر آن هم مالست وهم‌مرد وهم‌سلاح و بروین بحکم 
اشارة يدر سوی روم رفت وخالان حسرد » چون بسطام و نندو یه 
چون‌پرویز رفته بود باز گشتند دیبهانه نزديك هرمز رفتند واو 
را بخناق بکشتنه دبراش پرویز رفتند وپردیزرا از آن‌خبر ثېود. 


قرن چهارم و پنجم FY‏ 


چون بروم رفت مودیق‌قیصر اودا بنواخت وسپاه داد ومال سیاد 
بداد دد ختی خویش‌دا بز نی بدو داد و چون بایران رسید بهرام 
چو بین‌بیش او آمد وحرب کردند. بهرام‌شکسته شد و با جهارهز اد 
مرد بهزیمت شد وسوی تر کستان برفت و خسروپرویز بیامد و 
بجای درو جدخویش بنشست وحون‌مملکت بروراست شد بحیلت 
کردن ایستاد» تادل خاقان بر بهرام تباه کند» از مس آن که بهر ام 
در تر کستان کارهای نيك کرده بود. آخر بمکر پرویز بهرام را 
هلاك کردند وشهر بفداد خسرو بنا کرد ومنصور تمام کرد. پیفمبر 
مامحمد مصطفی علیه! لصلو :وا لسلام پروز گاد او برون آمد ودعوت 
آشکار کرد وازمکه هجرت کرد و بمد دنه مدو خلق‌را بخدای‌عز- 
وجل خواند و ببرویز نامه کرد واورا بخدای عز وجل بخواند. 
برویزدسولان فرستاد تا پیغمبر صلی | له علیه‌وسلم‌را بیار ند و بروی 
انکار کنند و تا دسولان بمدینه دسیدند برویز داسر او شیره به 
بکشت. اما پرویز دا مال وجواهر و جیزهای بزد گوار فراوان 
بود وجندان بزد گواری او را گرد آمده بودکه پیش‌ازه هیچ 
بادشاهی‌را تبود واز آن‌جیزها بعصیی بگویم: دست شطر نج بوداو 
راء يك‌صف از یاقوت‌سرخ ودیگر صف ازیاقوت زرد ودستی درد 
نود ازیاقوت وزمرد وسی‌ودوهز ارپاره ياقوت بیش بها دود و گنج 
عروس و گنج خضا و گنج بأد آورد و گنج دیبا خسروی و گنج 
سو <مّه وزر مشتفشار وتخت طاقدیس و نخت ار دشر وایوان مین 
وقصر‌ شر ین وشادروان بز رگ گوشه بمروارید و مشکوی زدین د 
دوازده هزار کنیز #اوهزار ودویست فيل وسیزده‌هزار شتر باد کش 
وباغ نخجیران وباغ سیاوشان وباغ زمرد داسب شبدیز وده‌هزاد 
من عود وپنج هزارمن کافور وسه‌هزار من مشك وچهارهزاد من 
عنبر ودوازده‌هزاد یوز دشر وحفتصد‌هزار سوار دسیصدهز ار بیاده 
وشمع ددوازده هزار پلیته و ریت سرخ و هزاربار سپند دده 


۳۳۸ هز ارسال تثر پارسی 
هزارغلام وصدهزار اسب بار گی وصد هزار نیام زدین و دن کش 
بر بط زن‌وشیرین و بار بد وبهروز که چندین نوا ودستان خسروانی 
بٹها دست وسە‌هزار زن بود اورا وهر سال هفتصن د نود د نج بار 
هزار هزار درم دخل خزینه بودکه از ولابت بخزینه آوردندی 
وجون اوبمرد اندر خزیته او خرط‌ای بافئنه واندر آن‌خر طه 
نه تا انگشتری بود که حاصه او نود از هر مهر کردن داشتی. 
نخستین انگشتری نگن او باقوت سرخ بود و نقش‌او صورتملك 
و گردا گرد او كتا به صفت ملك نوشته و بدین انگشتری منشو رها 
وسجلها مهر کردی ودیگر انگشترین‌نگین اوعقیق بود و نتش‌او 
حواصل‌جره» حلقهاواز زد و بدوباد گارهامهر کردی دانگشتر ین 
سەد بگر را نکن جر غ بود و نقش‌او سواری که همی تازد وحلفة 
اوزرین د بدین خریطهای بریدان مهر کردی وانگشتر بن‌چهارم 
را نکن از ياقوت سرح يود و نقش‌او کیش کوهھی وحلقة اوزرین 
و بدو امان‌نامها که از بهر عاصیان نبشتندی‌مهر کردی وپنجم را 
نگین یاقوت‌سرخ بود وحلقهمررصع بمروادید و نقش‌آو چر غ‌جرهی 
وبدو خزینهٌ جواهر و جامه‌خانه وپیرایه و بیتالمال مهر کردی و 
ششم دا و بود و نقش‌او عقأت و نام‌های بادشاهان بدومهر 
کردی دهنتنم دانگین.... او ونقش ادمکس دنامهایی که بمعنی 
خون‌بودی وی کسی دا ازخون آزادکردی بدان مهسر کردی و 
هشتم‌دا نگین آهنن بود و چون اندر گرما به رفتی ویادد آبزن 
شدی این‌انگشتری بوشیدی. 


.... در خلافت هأرون‌الر شید 


الرشیدا بو جمفی‌هارون بن‌محمدالمهدی بود. جون بخلافت 
بنشست اول کار بحی بن خا لدرا از حبس درون آورده که ها دیشر 
بازداشنه بود وقصد کشتن او کرده بود . وزارت بیحیی‌بن خالد 
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داد وفر‌مود تاجعقر بن‌الهمادی خویشتن‌را خلم کرده و از بيعت 
بیزاد شد ویس بلب خلت امد ودانگشتری» که مهدی» مرهروند|؛ 
داده بود وهادی از وی بخواست > هادون آن انگشترین را از 
حشم اندر آبانداخته بود وقیمت آنا نگشتری صدهزار دیناد 
بود. هارون آندرینوقت غواصان‌را فرمود تافرو شدند و بجستند» 
بیافتند و بر آوردند و بستد وغواصان را بسیار مال بخشید و آن 
يفال نيك آمد و عبدالها بن مالك‌الخزاعی صاحب شرطه مهدی و 
هادی بود وهارون نو کین حورده بود که بحج پیاده رود دجون 
رشید بنشست خواست آن سوک بجا آورد. این عبدالله فرمود 
تا از بفداد تا بمكه يك‌يك منزل نمه همی گستردند فراشان و او 
همی‌دفت» تا بحج برفت وسو گند دا تمام کرد و هارون‌را از وی 
آن‌سند آمد و هارون مر پسر خویش محمد را ولی‌عهد کرد واز 
پس أو مامون‌دا واز سس او مو تمن را و بحیی‌ بن عبد الها لحسنی 
بروز گار او بیرون آمد دطبرستان‌ بگرفت ورشید مرفضل بن‌بحیی 
را باپنج‌هزار مرد بحرب اوفرستاد و فضل یکسال بشهرری متام 
کرد و حیلها ساخت تادل محمدین یحیی خوش کرد که‌محمد را 
بز ینهار بر ند و گفت: «من‌امان‌نامه رشیدخواهم بخط دست أو ۰» بس 
فسل کس بفدادفر ستاد» تا آن امان نامه بیاد‌ردند» مان همه 
هاشمیان و بدو نمودند واورا سوی بفداد گسیل کرد و جون حبر 
بهاردن دسید همه حشم خویش‌را وماشمیان را فرمود تاباستقبال 
او رفتند واودا بااعزاز وا کرام اندر بغداد آوردند همه حشم با 
او تادر سرای او برفتند و از آ تجا باز گشتند وهارون فرموده 
دود تأخانه یکو از بهر اوساخته کرد ند واو را یکو همی داشت» 
تاهفت ماه پس جرم بروی نهاد که : دیلسان بنزديك تو همی 
آیئد د پیت همی سا نند واودا بدین‌جرم بزندان بازداشت و 
بفرمود تا زهر اندر طعام کرد ند و يدر دادند» اندر ذندان» تا 


۰ هز ارسال نثر پارسی 
بمرد وهاردن‌رشید مر بر امکهدا بخویشتن نزديك کرد» خاصه‌یحیی 
بن‌خالد برمك‌را» باچهادپسر» چون‌جعفر وفشل دمحمد دموسی 
وایشان دا بکشید و بزر کی گردانید و بحدی برسانیدکه از آن 
بزد کت ون نتو | ند دود و بحیی را پدر خوا ند 3 جعشر را بر‌ادر 
خواند ووزارت ایشان را داد وهمه کار وال بیس اشان کرد ودست 
وقلم وز بان ایشان برهمه مسلمانان مطلق کرد وایشان هیچ تقصیر 
نکردند» از نصیحت کردن مرورا دسخاوت کردن بامردمان د 
فرباد دسیدن اندر ماند گان را و اخبار ایشان خود معلومست . 
آخر هم بی دفایی کرد د بگنتار دشمنان برایغان متفیر گشت و 
ایشاند! بی‌جرمی جرم کرد وهمه‌مال وملك ايشان بستد وایشان 
را بزادترین عقو بت‌ها بکشت وسيب تغیر هارون آن پود که 
مر‌جعفر بحیی ر | بات دوست داشتی وخواهری داشت» عباسه نام» 
اورا نیز سخت دوست داشتی و چون بمجلس بنشستی فرمودی تا 
پرده فرو آبختندی» بريك جانب جعفر نشستی و بردیگر جانب 
عباسه» تاهرون هردو تن دیدی. چون روز گاری برین حال 
بر آمد و هارون ستوه گشت جعفر دا گفت : من خواهر خویش 
بتو دهم» بدان شرط که باوی سخن نگوثی و بادی میچگونه 
نزدیکی نکنی وجعفر‌هم برین‌جمله ضمان کرد وعباسه نیکوزنی 
بود و جعفر‌همچنان بغایت نیکومردی وجون‌بيك مجلس بنشستندی 
و نیز يك‌دیگی داحلال بودندصبی نماند. بی‌اندد سرحیله‌سا ختند 
و گرد آمدند وعبامه‌را ازجمفر فرزندی آمد؛ اورا پنهان کرد و 
زبیده خبر یافت دییش‌هرون بگفت که عباسه را ازجعفر فرز ندی 
اف و یمکه فرستاد. هارون کس فرستاد ومعلوم گردا نید و جون 
آشعارا شد هارون متغیر شد» پر جعفر و برو دشمنان راه پأفتند» 
مر نضر یب و بد گفتن را دپیش‌هارون جىقر دبرمکیان را بد گفتن 
گرفٹند و همی گفتند تادل او بيك بار گی متغیر گردانید ند ویس 
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همه‌را بکشت د یست کرد جنانکه اثر ایشان نماند؛ اندر جهان 
وجون ایشان همه نیست گشتند خلل‌ها اندر کار مملکت راء یافت 
وکس نبو د که آنا صللاح آوردی و یا اندر آن تد پیر ی کردی د 
حال دخل بیت‌المال روی بنقصان نهاد دهارون از کرده پشیمان 


شد وسود ند‌اشت و کار از دست دشده دود eos‏ 


۰ بز دد دنا لمهلب 

۱ پس سلیمان‌بن عبدا لملك خر‌اسان یز بدین مهلب را داده 
دیگر باره دیزید پسر خویش مخلدرا بخلیفتی خویش بخراسان 
فرستاد ویزید خود براش اه بیامد» همأ ندرسنهة سبع دنسمین(۶۷) 
ود کیم‌ین ابی‌سودرا بگرفتو کارداران قتیبة بن‌مسلم را شکنجهای 
سیار کرد و خواسته‌های ایشان بسند ومال بسیاد از آن ردی‌جمم 
کردواز مرو سوی گر گان رقت» اندر سنه ثمان وتسمن» از راه 
نسا» ازجا نب‌دژ آهنین و گر گان بکشاد وجون‌باز کشت گر گانیان 
دیگی مرتد شدند. پس یزیدینالمهلب دیگر باده لشکر بساخت 
و بگر گان رت مردمان گر گان | ندر کوه گریختنددیز ید ازیس 
ابفغان اندر کوه‌شد ودوازده هزار مرد از ایشات بکشت دسو گند 
خورد که تا بخون گر گا تان آسیاب نگرداند و آرد نکند بدان 
آسیاب واز آن نان نپزد و بدان نان چاشت نکند از آنجا نرود 
وچون مردم‌همی کشتند خون‌هایهان همی پفسرد وازجانمی‌برفت 
س یزبد دا گفتند » بفرمود تاآب افکند ند و آسیاب بکشت و آرد 
کرد ند واز آن آردنان بخنند تا او بخورد وسو گند خویش‌راست 
کرد وشش‌هز اد برده از گر گان بگرفتدهمهر| ببند گی بفرو ختند 
و فتحنامه نوشت » سوی سلیمان‌بن عبدالملك» بفتح گر گان د 
گفت: «این‌دلات‌را از گاه شاپور ذوالا کتاف کس نکشاد و کسری 
سس هرمز وعمر بن الخطاب وهر کس قصد کرد ند برهمه پسته‌بود؛ 


۳۴ هز ارسال لر بارسی 


کس‌را دست بدین ولایت نرسید وا کون امیرالمعمنین دا کشاده 


گشت» . 


۰ ولمم عبدالر حمن بن هسلم 

وا بومسلم صاحب دعوت از مرو بیرون‌آمد و خانةٌ او يده 
ماخان بود وحون دلاز کار نصر فار غ کرد نامه توشت سوی‌فحدلیه 
تایگر گان شد و با نباتهین یله که والی گر گان نود وجهل 
هزار مرد» ازشامیان» بااو بودند حرب کرد ونباته دا بکشت و 
چند پسران اورا نیز بکشت دمردم بسیار کشته شد ومروان‌سیاه 
پیش قحلبه پفرستاد» براه شهر زور وعمروبن هبیره‌بن یزید از 
کو فه سو یآ رفت وا بومسلم به نیشا بور آمد» اندرصفر سنه‌احدی و 
تلئین دما بهوعتمان» بسر کر ما نی» بطخار ستان بود» باابوداود دو د؛ 
ابوهسلم با بو داود نامه ذو شت که: «عنمان را کر ابوداود مر 
عثمانرا بکشت پیش از آن ابومسلم مرعلی‌بن جدیمالکرمانی 
راء اندرشوال سنهٌ احدی وثلائن د مایه بکشت و پیش‌اذ ابومسلم 
برعلی کره‌انی بامیری سلام کرد ند ولشکر سوی قحطبه همی 
فررستاد» تاهفتاد هزار میدق کد امك تصدیق آن‌خبر » که على بن 
عبداله بنا لعباس روات کنند» که وی گفت: «آزمشرق هفتاد هزار 
شمقیر ید پنصرت‌اهل‌بیت.»وقحطبه باصفهان شد» باعامر بن‌ضباره 
حرب کرد وعامر را بکشت کشا ند مردم از سیاه او بگشت» اندر 
رجب سنه احدی دئلئن ومایه وپس نهاو ند را بکشاد فار اتا 
بحلوان شد د مسجد جامم مرو ابومسلم بنا کرد و مسجد جأهم 
شا بور هم | بومسلم کرد» که آ نسا قادو سپان! بو مسلم را بخشنده 
بود وین فادوسیان از دهقانان نشابور بود و براستای بومسلم 
سیار توش کن دة بود » اندر آن روز که | بومسلم دعوت بنهان 
همی کرد وچون ابوه‌سلم راکار نيك‌شد حق فادوسیان بگزارد و 
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بهافر ید مغ ندر ردستای خواف وبست شابود بیردن آمد و این 
بها فر ید ازروستای زوزن بود وا ندرمیان‌منان دعوی بیغمبر ی کرد 
و بسیاد مردم‌را از فان مخالف کرد وهفت نماز فر بضه کر د» سوی 
آقتاب» هر جای که باشد. ازاین نمازها یکی‌اندر توحیدخدای» 
عز وجل ودیگر اندر آفریدن آسمان وذمین دسوم | ندر آفرینش 
جانوران و روزی‌های ایشان و چهارم اندر مرگ و پنجم اندر 
راستخیز وشماروششم! ندر بهشتهدوزخ شدن‌وهفتم | ندر تحمیدوسپاس 
داری بهشتیان و گوشت مردارحرام کرده برابشان خوردن و نکاح 
مادرو خواهرو خواهرزاده و برادرذاده(کګه) حرام بود (مباحکرد) 
و کاین‌زن ازجهادصد درم گذشتن حرام کرد» هفت يك بخو است» 
از خواستهای ایشان واز دستر نجشان ه,‌چنین و آن ملت برمنان 
تباه کرد. پسمۇ بدان پیش اپومسلم آمدند و از بهافریه شکایت 
کردند و گنتند دین‌برشما د برماتباہ کرد. پساپومسلم مر بهاف ید 
را بگرفت و بر دار کرد وقومیرا» که بدو بگریده بودند؛ بکشت 
و ابو مسلمس ابوعون دا بحرت مرودانالحمار فرستاده بود وجون 
قحطبه بکنار فرات دسید یز بد بن‌هبره بجنگگ او آمد ددر شمیان 
ایشان جنگ شد. لشکر قحطبه ظفر بافتند» اما قحطبه در آب 
وه هو وس مرو الک رحس ین مضه و خی 
امیر کردند و یکوفه در آمدند و عېدالله بن محمدین علی‌بن عبداله 
بن‌عبأس راء که سفاح‌ملقبست و با برادران در خانه | بو سلمة خلال 
پنهان‌بود» برون آوردنه و بخلافت بدو بیعت کر‌دند. پس‌سفاح 
عمویان خود» عبدالله و عبدالصمد دا وابوعون‌را بجنگ مروان 
فرستاد ودجون مروان خبر ایشان پبشنید بحرب ایشان بیامد و 
یرودی هر بمت بدیرفت وروی سوی مصر نهاد وابوعون برائراو 
همی‌شد» تاأاو دا بسعید مصر اندر عین‌الشمس دریافت دعامر بن 
اسماعیل بامر وان برا برشد» مر وا نرا بکشت‌وسرش ببر یدو پیش| بوعون 
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آورد وابوعون بژز دیک اپوالعبایا لسفاح‌قفرستاد و کشتن مروان 
اندر ذوالقعده سئهائثیو ثلئن ومایه‌بود وجون | بوالعبای بخلافت 
نشست برادر حوش» منصور را» بخ ر اسان فرستاد ¢ ٿا بيعت 
ابو مسل واز آن‌همه‌اهل خر اسان بستد وچون! بر اهیمالامام کشته شده 
بود |بوسلمه‌الخلال راء که امیر کوفه بود» ميل بعلویان افتاد و 
ایوالعباس را آن‌معلوم گشت وا بومسلېرا از آنڪال خبرداد. س 
ا بومسلم مراد بنا نس را فرستاد؛ تاا بو سلمه را بکشت وشر بك 
بفرغا نه بود» مر اپومسل‌را مخا لفشد وبآلا بو طالب دعوت کرد 
ومردم پسیار گرد کرد. پسابومسلم مرزیادبن صالح بفرستاد» 
پحرب‌شر يك وچون زیادین‌صالح بختل‌رسید بخار خداء بزینهاد 
او آمدو باوی بحرب‌شر يك رفت وحرب کردند دسیار مردم کشته 
شد ند وشريك‌را دستگر کردند وسرش ببر یدند و پنزديك! بومسلم 
فرستاد ند وا پومسلم سوی ابوالعباس فرستاده اندر ماه دیا لحجه 
سنهٌ اثنی‌دثلین ومایه وچون‌کار خراسان داست شد داذهیچ‌جای 
مشفو لی‌دل نما ند ابومسلم باهشت هز ار مردسوی حج رفت و چون 
بنیشا بور دسید و بری‌همه‌را ببر| کندو پاهزادمردبرفت.وزپران‌اورا 
گفنند:« بمرد 88-0 که نیز باز نیایی». فرونکرد وا بومسلم 
مر‌سلیمان بن کثبررا» که استدای دعوت بآلرسول» عليه السلامء او 
کرد» بکشت وچون بحج رقت و بنزديك ابوا لعباس|لسفاح رسیده 
ابو ۱ لمباس‌اوراحق گز اری کرد نیکو فرود آوردن‌فرمو دوجون‌ بیش 
او آمد‌اورا نیکو بر سید وچون| بومسلم بحج رفت ابوالعبایالسفاح 
فرمان یافت» اندرین ذیالحجه سنا ست وثلثين دمایه ومنصور» 
برادر ابوالعباس» بخلافت پنشست وچون ابومسلم ازحج باز آمه 
منصور اورا بحرب عم خویش» عبدالّهبن‌علی» فرستاد و ابومسلم 
اورا هزیمت کرد و خواستهای او بغنمیت گرفت‌وجمهور بن مرار» 
عبدالّه بن‌علی دا | ندر آ نحرباسیر گرفته پیش| بومسلم آوردها بومسلم 
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اورا پنزديك منصود فرسئاد دمنصود اورا پازداشت» تا آخر عهد 
علی و برزبان اپومسلم هر جیزی دفنه بود و آ همه بسمم منصور 
رسیده بود وفررست همی‌جست کشتنابومسلم‌دا دچون ابوسلاز 
حج‌باز گشت اورا گفنند بحبره‌تر‌ساییست دویست‌ساله وازهرچیزی 
خبر‌دارد. اپومسلم اورا بنز ديك و یش خوانده جوا آن‌پر 
اپومسل‌را ہدید گفت؛ دکردی کفایت و پتمامی رسا نیدی عنایت و 
رسانیدی بنهایت» خویشتن سوختی وکار خویش پراکندی د کفتن 
خویش مماینه بدیدی. | بومسلم! ندوهگین شد. پس بر اورا گفت: 
دنه‌ازحزم تمامت خلل آمد دنه از رای‌صواب و نه‌از تدپیرسودمند 
ونه از شمش بران» ولیکن هیچکس بهمه آرژوها فر سد» الا که 
زمانه اورا اندر یافت وبضی ازمراد حاصل نشد». ابومسلم گفت 
اورا: «چه‌گمان می‌بری» کار یکجا رسد؟ ۰ پیر گفت: «جون دد 
خلیفه بر کادی مثفق شد ند آن کار تمام‌شود د تقدیر بلزديك] نکسست 
که‌تدبر بااو باطل شود . اگر بخراسان شوی سلامت مأنی». 
اپومسلم خواست که بر گردد مثصور کسان فرستادکه: «زودبیای» 
وقسا آمده بود: ابومسلم‌را بصر بشل . پس‌یکی داپرسید که: «توحه 
گوئی که بامن چە کنند؟». گفت: دنیکویی و مکافات آنچه تو 
بجای ایشان کردی جز نیکویی نباشد». 

| پومسلم گفت: «من‌جراین نندارم». وابتدا بر کشتنابو- 
مسلم ازا ہوجعفرمنصور آن بود کامنصور مر یقطین‌را با پومسلم فرستاد 
واوا بوسلم را گفت: «مرابدان فرستاد تا بنگرم که‌این خواسته مر 
این حشم را پسنده باشد یانی.»وا بومسلم دانست که نجنا نست کهاو 
میگوید. پس‌داه خراسان گرفت» برمخا لفت‌منصور» تا بحلو ان‌دسید» 
فرود آمد. منصور مر جریر بن یزید پن‌جریر بن عبداله البجلی 
را فرستادواین‌جریر گر بز گر بزان بود وداهی بود که اوراهمتا 
نبودو پسپادافسون ونبر نج برا بومسلم بخواند تا اورا باز گردانید 
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سوی‌منصوروچنین گویند که: چون| بومسلم از حلوان باجریرالبجلی 
نزدیك! بوجعنر آمداسپی بخواست که درهمه آ خراو از آن بهتر نبود 
وبدان نشست که بیش‌منصور خواست رقت. اسبش‌اندرس‌آمد» زیر 
| پومسلم‌سه بار . پس‌یکی ازیادان بومسلم گفت:«باز گرده اپوسلم 
گفت: « آنچه خدای‌تعا لی خو اهد بباشد ۰ وجول پیش‌منصور آمد 
اورا بنشا ند و نیکو بپر‌سید وپس گفت: «تواین‌چند فتحهاوحربها 
بکدام‌شمشیر کر دی؟» . بومسلم گفت: « بدین» واشارة بدآن‌شمشر 
کرد که برمیان‌داشت.منصود گفت: «مراده». بمنصورداد. س‌منصوز 
گفت: ددا نی که تو باین جه کردی؟ جئین کردی» و یکان کان همی 
شمر دو | بومسلم جو آپ‌هريك‌همی‌داد» تامنصور بت‌شیدو با نگ بروزد. 
اپومسلم گفت: «یاامرالمومنن» این نه مکافات آن نیکوییهاست که 
من کر دم» ومثصور گفت:«یاا بامجرم»یادداری که‌تو پیش| بو ا لسباس 
آمدی واوراخدمت کردی‌ومن] نجا نشسته بودم بمن | لتفات نکردی؟ 
ویادداری که سر برآددمرآ» عیسی‌بن موسی‌دا» گفتی: خواهی تا 
ابوجعفررا خلم کنم و ترا بخلافت بنشأ نم؟ ویادداری که مرا بشام 
پیش یقطین بن موسی دشنام دادی دپسرسلامه خواندی؟ دسلامه 
کمتر ازمادر تو بود؟» .| بومسلم هریکی را جواب همی داد. پس 
منصور گفت: «این نه بدوستی‌ما کردی» بلك این‌کاری آسما نی‌بود 
وات ق کا دام ود ی کون اا ات کر 
آ نکس را که بر سرا بومسلم استاده بود» شمشیر برد و | بومسلم 
بیفتاد. گفت: دآه ! آه !» منصور گفت: « ای فاعل قعل جباران 
وبانگ کودکان» و نخستن مرا بومسلم را عٹمان ہن نهيك زد که 
پیش از آن سرهنگا بومسلم بود وپس ابوا لخصیب الحاجب شمشیر 
اندر نها دوا بومسلم راسیری کرد دلشکرا بومسلم بر‌درغوغا کرد ند. 
| بوا لخصیب ببرون مد وبیتام منصور بحشم خراسان بداد که : 
«امیرالمژمنین گوید که امیرایومسلم بندة ما بود و اندر نافرمانی 
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سیاست فر مودیم» شمارا بر‌ان سبیلی نیست» ویکساله صله فرمود» 
از خز بنه بستاً نند. همه بیارآمید ند؛ یس سرا بومسلم سو ی ابو داود 
فر‌ستاد» تادرهمه خراسان بگردا نید ند, 


دیعقوب اللیث بن معدل مردی مجهول بود واصل او از 
روستای سیستان بود»ازده قرمین دجون بشهر آمد رویگریاختیار 
9 وهمی آمو خت وماهی پیا نزده درم مز ددر بود وسبب رشد او 
آن بود که بدا نچه یافتی دداشتی جوانمرد بو دی و بامردمان 
حور دی و نیز با آن‌هوشیار پود ومر‌دانه» همه فریبان او راحرمت 
داشتی وبهرشغلی که بیفتادی میان هم‌شنلان خویش پیشرواو بودی 
پس ازرویگری بعیأاری شد واز ا نجا بدزدی اوفتاد و براهداری 
دیس سرهنگی یافت وخیل بافت وهم چنین بتددیج باأمیری دسید 
و نخستین سرهنگی بست یافت» ازنصر بن صالح و امبری بسیستان 
یافت وجون سیستان ادراشد نیز برجای قرارنکرد و گفت: «اگر 
من بیار امم مرأدست باز ندأر ند». پس ازسیستان ببست آمد و ست 
دا بگرفت داز آنجا بینجوای وتکن آبادآمه وبا دتبیل حرب 
کرد وحیله ساخت ورتبیل دا بکشت و پنجوای ورخد بگرقت و 
از آ نجا بغز نین آمد وزابلستان بگرفت «شارستان غزنین دا ببا 
افگنه و بگردیز آمد وبا ایومنصور افلح بن محمد بر خاقان» که 
ار گرد وده حرب کرده سیاد شر کرده تأمی‌دمان اندرمیان 
شن ند وابومنصور گرو گان یداد وضمان کرد که هرسال ده هزار 
درم خراج سیستان بفر ستّد وازآ نجاباز کشت وسوی بلخ‌رفت د 
بامپان بگرفت»اندرسنه ست و خمسین وماتین د نوشاد بلخ‌رادیران 
کرد و بناهایی که داودین| لعباس س هاشم ین باینجور کرده دود 
همه را ویران کرد. از آ نجا باز گشت و بکابل شد وشاهکا بل داقهر 
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کرد روز را بگرفت دسو ی بيست شد و برمردمان ست خر جها 
پر نیاد» ازهر نوعی واودا برمردمان بست‌خشم بود» بسپب آ نکها ندر 
آن وقت‌ایشان بروی ظذر کردند دازآ نجا سوی سیستان باز رفت 
و اندر سنه سبع د حمسین وما تین بسوی هرات رفت ودر کروخ مر 
عبدالر حمن‌خارجی‌راحصا ر کرد وچون عېدالرحمن !| ندر آن‌حصار 
متهور گشت بزینهار او آمد» با چندین ازپیشروان» چون مهدی 
محسن ومحمدا بن نو له وا حمد بن‌موجب وطاهر بن حفص دازآ نجا 
بروشنك آمدوطاهر بن| لحسین بن‌طاهر را بگر فت و از آ نجا بسستان 
بازشد وعبدالله بن‌محمد بن‌صا لح‌سکزی وده برادر ادفضل ,۰ .رابا 
یوب لیث حرب افتاد وعبداله مر یمقوب دا شمشیری بزد وخسته 
کرد وهرسه بر ادد بدین سبب ازسیستان برفتند و بز ینهادمحمدبن 
طاهر آمدند» بنیشا بور ویعقوب امه نوشت وایشانرا با خواسته 
محمدین طاهر بازنداد ویمقوب بطلب ابشان بخراسان آمد و 
رسولی بنزديك محهه‌بن‌طاهرفرستاد. چون دسول یمقوب بیامد 
و پار خواست» حاجب محمد گفت: « بار نیست» که امیر خفته است» . 
ول کت د کد افد کم از خواب‌بیداد کرد.» ورول باز گشت 
ویعقوب قصد نیشا بور کرد وعبدالله سکزی با پراددان پگ ر گان 
شدند وچون‌یعقوب بفر‌هادان رسید؛ بسه منز لی ثیشا بور» سر هنگان 
وعم زادگان محمد همه پیش بعقوب آمدند 0 خدمت کرد ند ه جل 
ابراهیم بن احمد دیعقوب باایشان بنیشا بور آمد دمحمدبن‌طاهر 
مرابراهیم بن صا لح المروزی دا برسالت نزديك یمقوب‌فرستاد. 
گفت:«! گر بفرمان امرالمومنین آمدی» غهد ومنشور غرضه کن؛ 
تا ولایت بتوسپارم وا گر ئه باز گرد». چون دسول بنزديك‌یمتوب 
ر سید وبیغام بگزارد» یموب شمشیر اززیر مصلی پیرون آورد د 
گفت : «عهد ولوای من‌اینست» ویمقوب پنیشا بور آمد و شادیاخ 
فرود آمد ومحمدرا بگرقت دپیش خویش آورد و سيار نکوهیه و 
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خزینهای اوهمه بگرفت واين گرفتن محمد دوم شوال بود»سنة 
تسم وخمسین وماتین دیعقوب مرابراهیم بن احمد را بخواند و 
گفت که: (همدحشم پیش من‌باز آمد ند» توجرآنیامدی ؟»برراهیم 
گفت: «ا بداله الامر» مرا باتومعرفتی نبود» که پیش تو آمدمیو 
با نامه نوشتمیو از امرمحمد گله‌مند نبودم» که ازوی اعر‌اض کردمی 
وخیات کردن باخداه ند خویش روا نداشتم» که مکافات اوواز آن 
بدراوغدر کردن نبود». یعقوب راخوشآمد» اورا گرام ی کرد و 
نز ديك ساخت و گفت: « کهترجون تو باید داشت» و آن کسها» که 
باستقبال اوشده بودند؛ همه دا مصادره کرد و ثفمت‌هایشان ستد و 
سوی حسن‌بن ذید یگ ر گان نامه نوشت وعبدالةٌ سکزی دا با 
پرادران ازوی بخواست. حسن بن زین جوابی نوشت ایشا نرا 
نفرسناد : یعقوب‌فصد گر گان کر دوحسن بن‌ز ید از پیش او هزيمت 
شد ویامل رقت واز ] نجا براه روبان ازعقیهً کندسان یرون شد و 
چون یعقوب بلشکر گاه حسن رسید خالی‌یافت» لشکردا بفرمود 
تاهرچه پتوانستند برداشتن برداشتند وباقی داآتش زدند دهمه 
بسوخت داین اندرسنه ستین وماتین بود وعبدانه و براددانش‌سوی 
ری رفنند» بنزد يك صالایی وینفوت بصلا یی نامه نوشت تاا يشا نرا 
بفرستد وا گرنی پااوهمان معاملت کند که بامحمه و حسن کرد و 
اهل‌ری‌از آن نامه بترسیدنه وصلابی‌هرده برادردا بنزديك یموب 
فرستاد ویمقوب ایشا نرا بنیشا بور آورد دبشادیاح ایشانرا اندر 
دیوار بدوخت بمیخهای آهنین ومال طاهربان برداشت وسوی 
سیستان باز کشت ومعمد بن طاهررا؛ باهفتاد مرد» بند آورد و 
محمد اندر آن اعتقال بماند» تایمموب را موفق در دیرالعاقول 
هز یمت کرد ومحمدین طأهر خلاص یافت » اندر رجب سنه ثلث و 
ستین وماتین (۰)۲۶۳ پسیعقوب قصد فارس کرد وفاری واهواز 
بگرفت وقصد خدادکرد وخواست که بیفداد رود و معتمد دا از . 


۳۵۰ هزارسال ثرپادسی 
ابر فا قوس ان ال ی رت 
ویعقوب آندرس » نامهایی سوی موفق همی نوشتی و موفق آن 
رقعها معتمد را همی عرضه کردی: تایعقوب بدیرالعاقول دسید»ه 
نرديك بفداد» برمنثة آب فر ات ولشکر آنجا فرود آورد. موفق 
فرمود تا آب دجله‌بروی بگشادنه و لشکر یعقوب بیشتر هللاكشدند 
واوهزیمت شد و باز گشت واز آن ننگ اورا زحبر گرفت و حون 
بجندیشا یور رسید از آن علت ذحیر بمرد واوهر گز از خصمان 
هز بمت نشده پود ومکر هیچ کس برو روانشده بود. مر کش‌اندر 
روز شنبه چهاردهم شوال اة خمس و ستین 3 حاتين نود ...۰ 

( این قسمت‌ها ازقطماتی که آ قای سعید نفیسی در«ییام نو» 
منتشر کردها ند اخد شده است.) 


... ولابت و نست سامانیان 

و سیب ولایت ساما نيان آن بود که سامان خدا بن حامتان 
که این همه را بدو باز خواننه مغ بود ودین زردشتی داشت... 
واندرآ نوقت که محمدالامین ببفداد خلینه پود ومأمون بمردبود 
خراسان بر سم او بود. این سامان خداه بلزديك ماھون اهت د بر 
دست اومسلمان شد واورا سری بود تام او ات قها موت مرش 
اسدرداسخت نیکوداشتی. واوراچهاد‌سر بود» نوح واحمدویحیی 
الماس. ومأمون ایقانرا نیکوداشتی» و بدونزديك بودند » از 
آ نچه مردمان اصیل بودند» وجون امون ببفداد رفت د بخلافت 
بنشست وخراسان مرغسان‌پن عباد دا داد مأمون اورا انددمعنی 
ایشان دصیت کر د ؛ س‌غسان‌سمر قند هر نوح ین‌اسدرا داد وفرغانه 
احمد ین آسدر | وجاج وسرشه یحیی بن اسدرا د هرأة اليا س بن 
اسدرا.جون طاهر ین| لحسین بصرف سان بخراسان آمد ایشا نرا 
هم پر آن عملها نگاه داشت. واذین همه سر ان أحمد بکار آمده تر 
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دود دحون او بمرد اورا دو پسرما ند نصر و اسماعیل» وبروز گار 
طاهریان سمرفند و بخارا ابشان داشتند » سمرقند نصر داشت و 
بخادا اسمعیل. دمیان ابشان نیکوکار همیرفت تأ بد گویان میان 
ایشان تحر رض کردند ووحشت افکندند و آنرا مدد همی کردند 
تا آن وحشت مادت یافت و مستحکم گشت تا کار ایشان بحرب 
رسید ولشکرها بکشیدند دبحرب یکدیکررفتند» اندر سنا خمس 
وسبعین وماتین حرب‌کردند داسمعیل بر نص ظفریافت» و نصر را 
دستگیں کر دد دیش اسماعیل آوردند. چون اسماعیل را چشم بر 
وی افتاد پیاده شد و بیش او آمد» بردست او بوسه داد وازویعذر 
خواست داودا برسبیل خو بی با همه حشم د حاشیت پسمرقند باز 
فرستاد. دازس آن اسماعیل مر نصر دا پرهمه ماوداهالنهر خلیفه 
کرد و کاد یکوهمی دفت. وجون عمرو بن اللیث ماوداءلنهر از 
معتضد بخواست واجابت یافت قصد اسماعیل کرد واسماعیل لشکر 
بکشید وبیش‌عمرو آمد و آنراکفایت کرد دعمرو دا ببفدادفرستاد 
و أآین قصه گفته شده . 


(... باری‌خو استن نوح‌بن منصودسامانی ازسبکتکین برای مقا بله 
با ابوعلی سیمجود) (اين عنوان دداصل نیست) 
9۰ جون جفا و استخناف ابوعلی س امیر دضی سیاد 
شد پس امیر نوح سوی امیر سبکتکین رحمةالله نامه نوشت و از 
ابوعلی شکایت کرد و او دا بخواند » و امیر سبکتکین بکش و 
نخشب شد ومرعهدی که بایست بکرد. وابوعلی ازمرو به‌نیشابود 
آمد اندررجب سنه ثلث وثما نن و ثلثماية و نامهای امیرسبکتکن 
رسید سوی وی بروعده ووعید» هیچ سودنداشت و ابوعلی مصر 
بیستاد بربی‌فرمانی وهر چند که پند بیشتردادنه قکبرزیادکرد و 
چون ازحد بشد نیزجای احثمال نماند. نوح ازبخادا پمرو آمد 
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و آزمروبهرات آمد با لشکر خو یش امیرسبکتکین‌سالاد بود وا بوعلی 
از نیغا بور نف ات اف ۰. بر ٩‏ نه لشکر گاه زد با برادران وفایق د 
دیگر امیران ورسولان انسدرمیان شدند که صلح کنند. سرهنگان 
ابوعلی رضا نداد ند و گفتند وح وسبکتکی ین دار ند که غلبه ما 
راخواهد بود. دیگرروز سرعین هرات مردان نوح وسبکنکین 
بگرفتند. چون |بوعلیو لشکر اوچنان بدیدنه پشیمان شدند و نیز 
سود نداشت ومر ا بوعلیداصاحب خبری‌بود وامرسیکتکن اورآهمی 
دا خت اماجون در نا گفتن اوصلاحی دید هیچ بدید نکرد. روزی 
مه بيا مدو امرسبکتکین رابگفت اا تا جوا بز پنهار 
خواهد آمد ومن بروم تاوی پیاید . امیر سبکتکین شادشد . ر 
آن جاسوس را حاضر کرد برسبیل شفلی‌فرمودن دپس با ندیمی‌از 
آن خویش همی گفت چنانکه آن جاسوس غمی‌شنید که ابوالقاس 
سیمجور و فا ی دارا همی بز ینهار ما ایند یکی از یشان پذیرفته است 
که ابوعلی دابگرد و پدست ماسیارد» واين امرعادل بکاددیگر 
مشغول گشت و ابوعلی بددل گشت 
ورعیت صلح کرد» پس‌از آ نکه اجا بت نکرده بود » چشم داشت که 
مگر کسی بیاید بصلح وهیچکس نیامد. وچون بامداد شد خذلان 
اندر لشکر ابوعلی پدید آمد ۰ هیچ شك نکرد که هزیمت شوند . 
غلامان ورایات ازهرسوی دید آمك وبیلان مست بسیار وسوار و 
پیاده چندان که زمین‌پدید نبود وا بوعلی بربالا ایستاده بود» نگاه 
کرد دارا زینهارشد. اوراآن سخن جاسوس درست آمد» ترس 
او بیشتر شد. بس با نگ‌طبل وبوق ددهل ودیدبه و گاودم وصنج و 
آگینه فیلان و کر نای وسیید مهره بخاست ونعر؟ مردان و بان 
اسبان جنانکه جهان تادیک ی گر فت و باد بخاست وخاك وسنگه 
اندرروی ۰ ابوعلی برفت وبا گروهی ازغلامان وهرچه بودآ نجا 
بگذاشت ت واین حرف اندرسنه اربم وثمانین وئللماية يود .۰ 
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...اقات بوسف قدرخان باسلطان محمود رحمتهمانته 

صفت مجلس دمهمانی. 

وچون قدرخان بیامد پفرمود تا خوانی بیاراستند هرچه 
نیکوتر و امیر محمود رحمة‌الله با وی بهم در يك خوان نان 
خوردند و چون ازخوان قارغ شدند » بمجلس طرب آمدند و 
مجلس آراسته بود سخت بدیع از سبرغمهای غریب و میوه‌های 
لذیذ و جواهر گرانمایه مجلس جامها زدین دبلور و آئینهای 
بدیم و نوادر چنانچه قدرخان اندر آن خیره ماند وذمانی نشستند 
وقدرخان شراب نخورد از | نچه ملوك ماوراءالنهر را رسم نیست 
شراب خوردن خاصهآن ملکان ترکان ایشان وزمانی سما ع‌شنیدند 
و بر خاستند پس‌أمیر معحمود رحمة الله هرمود تا نثاری که با ست 
حاضر کردند ازاوانیهای زدین و سیمین و گوهرهای گرانبایه و 
طرایفهای بندادی و جامهای نیکو دسلاحهای بیش بها داسبان 
گرانبها باستامهای زدین و ببسای مرصم بجواهر وده ماده فيل 
باستأمهای‌زدین و یعصاهای‌مر‌صم بجواهر»اشتران بردعی باهر اها 
بزد دهودجهای‌اشگران با کس‌ها دماههای زدین وسیمینو جلاجل 
وهودجهای‌ازدیباجمشسوج و نسج‌وفرشهای گرانما به از محنوریهاه 
ادمنی دقالی‌هاء اویسیو بوقلمون ودستهای نسج‌ومنسوج وطبرهای 
معلم مور وتیفهای هندی وعود قبادی وصندل مصفر ی وعتبرآشهب 
و گوران ماده و بوستهای بلنگگ بر بری و سگان شکاری وجرغان 
وعتاب‌شکره داده ب رکلنکگ و آهوو نخجیر وس قدر خان راباعزاز 
وا کرام‌باز گردانید وادرا لطف سیاد کرد وعذرخواست . وجون 
قدرخان بلشکر گاه حودرسید وآن جندان جیزآزطرایف ومتاع 
وسلاح ومال بدید متحیر گشت و ندانست که مکافات آن جگونه کند 
پس بفرمود خر ينه داد دا تا در خزینه بگشاد ومال بسار برون 
آورده بنزديكامیرمحمود فرستاد باجیزهای که ازتر کستان خیزد 
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ازاسیان نيك بانثار و آلت زدین وغلامان ترك با کمر و کیش بزد 
و بازوشاهین ومویهای سمور وستجاب وقاق وروباه واداتهاساخت 
از بشت ۰.۰ آنچه بدین ماند ودوملك ازیکدیگر جدا شدند برضا 
وصلح و نیکوی . 

۰ بنداء ترکان سلجوقی 

داندرین‌وقت که امیرمحمود بماوداءالنهر پود فوجی مردم 
ازسالادان و پیشروان تر کستان پیش او آمدند وبا لیدند ازستم 
امر اء ایشان برایشان وازر نجهای که برابشان ی کت دا 
چهارهزار خا نایم که اگرفرمان باشد خداو ند ما را بیذیرد که 
از آب گذاره شویم واندرخراسان وطن سازیم؛ اورا ازماراحت 
باشد دولارت اورا انمافراخی بأشد که 0 مردمان دشتیایم و 
تدان فرادان دادیم وا ندر لشکر اواز ماانبوهمی باشد. امیر 
محمو در حمة الله علبه‌رغیت اوفتاد که ابشان را از آب گذاره E‏ 
پس دل‌ایشان گرم کرد دایشان دا امید‌های نیکو نمود دمثال داد 
تا از آب گذاره آیند» دایشان بحکم فرمان اوچهار هزارخانه از 
مرد دزن و کودك وبنه و گوسفند واشترواسب دستوران بتمامی از 
آب گذاره آمد ند وا ندر ہیا بان سر خسو بيا بان فراوه و باورد فرود 
آمدند وخر گاهها بزدندودهما نجا همی بود ند. دجون امیرمحمود 
از آب‌گذاده آمد امیرطوی ابوالحرث ادسلان الجاذب پیش او 
آمد» گفت این تر کمانان دا اندر ولایت خویش جراآوردی‌این 
خطا بود که کردی» اکنون که آوددی همه دابکش دیابمن ده تا 
انگشتهای نراشان ببرم تا تیر نوأ نند انداخت . امرمحمود را 
رحمةاله از آن عجب آمد گفت بی دحم مردید سخت‌سطبردلی» ,س 
امیرطوس گفت | گر نکنی بسیاد پشیمانی خوری وهمچنان بود و 
تا پدین غایت هنوز بسلاح نیامده است . #امبرمحمود رحمة‌اله از 
بلخ بغز نین آمد وتا بستانآ نجا ببود ء وچون زمستان اندد آمد 
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بر‌عرف وعادت خویش‌سو ی هندوستان رفت بر | و بیش او حکایت 
کر دند که بر‌ساحل در بای محبط شهر رست نانز کا و ناوات 
گویند و آن شهرمرهندوان راچا نت که مرمسلمانان دامکه و 
اندرو بت بسیار است اززر وسیم ومناٽ را بروز گار سیدعا لم صلی أله 
عليه وسلم از کعبه بر آه عدن سک ا سوه بدا نجاست وآنرا دزد 
گر فته‌ا ند و گوهرها اندرو نشا نده ومالی‌عظیم |ندرځرینهایآن 
پتخا نه نهاده‌اند اماراء اوسخت پر خطراست ومخوف وبادنج پسیار 
وجون امیرمحمود رحمة‌الله این خبر بشنید اورا دغبت اوفتاد که 
بدان شهر شود و آن بتان‌را ناجیز کند وغزوی بکند وازهندوستان 
روی سوی سومنات نهاد بر راه نهر واله وجون دشهر و | لهر سید شهر 
خالی کر ده بود ند ومردم آن همه بگر تة اشکر را ومر مو دتاعلف 
برداشتند و از نجاره بسوی سومنات نهاد وجون نزديك‌شهردسید 
و نرا شمنان و برهمنان بخ ند ند همه وق بتان مشفول گشتند 
وسالاد آن شهر از شهر بمروث آمد واندد کشتی فشستند باعیال و بنه 
جوش وا ندر در با شد ند وین جر بره فرودآمد ذعمی بودند ۳ 
لشکر اسلام از آن‌دیاد نرفتنه ایشان از آن جز یره بیرون نیامد ند 
وچون لشکراسلام نز ديك‌شهر آمدند مردم شهردا درحصاد گرفتند 
وبحرب به پیوستند و سی‌روز کار نشد که حصار بگشادند و لشکر 
امیر محمودا ندر او فتاد ند و کشتنی کر د ند هر حه مثکر ترو بسیار کفاد 
کشته شدند وامرمحمود رحمةاله بفرمود تاموذن برسردیهره شد 
وبا نگ نمازدادو ان بتان راهمه بشکستندو بسو ختند و ناجیز کردند 
و آن سنگ دا ازبيخ بر کندند وپاده باده کردند و بعضی اذو بر 
اشتر نهادند و بغز نین آوردند وتا بدین غایت بر ددمسجد غزنین 
افگنده است و گنجی بود اندر زبربتان» آن گنج دابرداشت ومالی 
عظیم از آ نجا حاصل کرد چذ بتان‌سیمین وجواهرایشان وچه گنج 
از دیگر غنیمتها و از آ نجا باز گشت و سبب آن بود که برم دیو که 
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بادشاه هندوان بود براه پود وامیر محمود گفت که نباید این‌فتح 
بزر گواد راجشم دسد» از راه داست نیامد دلیل آن داه گرف و 
برراه ملصوده وساحل‌سیحون روی‌سوی ملتان نهاد واندر آن راه 
بر لشکریان رنج بسیاردسید چه ازوجه خشکی بیابان وچه از 
حبان سند وازهر نوعی‌ومردم بسیاد از لشکریان اسلام اندر آن‌راه 
هلاك شدندو بیشتر ازستوران هلالشدند تا یملتان دسید‌ند واز آ نجا 
روی بغز ین نهادند وامیر محمود رحمة اله نفد لین آمد 5 لشکر 
خویش‌انددسنه سبع‌عشرواد بعمائه (۴۱۷) وهم | ندرین‌سالرسولان 
آمدند از نزديك قتاخان وایفرخان» سوی امیر محمود پیفامهاء 
نیکو آورد ند و خو یشتند | بخدمت عرضه کرد ند و الئاس نمودند 
که خواهیم که میان ما وصلت باشد دامیر محمودایشان دابشر‌مود 
۳ تیکوفرود آور زد و پس‌بیفام| یشان را جواب داد که مامسلماً نیم 
دشماکافرانید و مارا نشاید خواهر ودختر خویش بشمادادن » اگر 
مسلمان شوید تد پیر آن‌کرده آید ورسولان دا بر سبیل خوبی باز 


گردانید . 


رن چهارم و پنجم 


۱۰۷ 


لختنامه ز بنالا خیار 


گهنباد: کاحبارها» شش‌روزی 
که پعقید؛ پادسیان خدا 
جهان را افر ید 

ر کوب الکوسج : سوارشدن 
مرد کوسه 

خره ؛ پرتو آتش وخورشید 

تعو یف : دعای بازو ند برای 
دقع بالا و جشم بد 

سر وش : فرشنه‌مز ده دهنده 

زبود : کتاب داود پیغمبر 

فرقان : قر آن 

ابستا : اوستا 

مجمل : مختس 

سفا اينه : ظروف سفالی 

اپیور اسب : ده‌هزار اسب 

دام‌دفذ. : روز بیست‌ویک‌ماه 
شمسی و فرشته مو کل بر 
آن بعفیدء پادسیان 

ا سره: ساسا نيان 

غلیله ؛ زره 

طنز : ناز » سخر يه » طعئه 

تماتیل : صورتها» مجسمه‌ها 

دانکو : نوعی غله» آش هفت 
دانه راهم گویند(از نخود 


و باقلا و عدس وغره) 

مشی و مشیانه : آدم و حوا 
در اصطلاح‌پارسیان 

هوام : حانوران خزنده و 
گا 

بخناق کشتن : خفه کردن 

تخت طاقدبس ۶ تخت خسرو۔ 
یر یر 

مشکوی زین : خلوتخانه 
حسر 3 پر ویز 

بلیته : فتیله 

کہریت سرخ : گو گرد سرخ 

بار گی : اس واسب‌باد کش 

حو اصل‌جر ه ۱ نی ینة مرعی 
آبی (سفید) ۲ 

چرغ : پر ند شکاری (معرب 
آن صغر) 

کبش : قوچ 

چرغ جره : نرینۀ چرغ 

آبزن: حوض کو چك 

جسر : پل قایقی 

فسردد: دلمه شدن» بستن» 
آفس‌ده شدن 


تحميد : شکر » حمد گفتن 
سنده : کافی 


داهی : زيرك وتیز فهم 
ثیر نج : نر نگ 

بترشیدن : عصبا نی‌شدن 
سیری‌کردن : کشتن 
راهدادی : نگهبا نی راهها 
نکوهیدن : مذمت کر دن 
مصادده : ضبط اموال 
عقبه : گردنۀ » گدوك 
اعتقال : ند » اسادت 


مادت یافت : غلبظ شدهر بشه 


کر 
حاشیت : اطرافیان 
استخفاف : : تحمر کردن 


لعین داشتن : اطمینان‌داشتن 


رن س 


رایات ؛ پر چمها 


گاودم: کر نای کوجك» بوق 


بدیی : طرفه 


سپرغمها : سبز بجات معطر 


هزارسال ثثر پادسی 

اوائی : ظروف 

ستام : لگام و یراق اسب 

هر اها : گلوله هائیکه از 
لگام ویراق آویز ند 

هودج: نفیمنگاه برشش 

چلاجل : سینه بندشتر بااسب 
که بر آن جرس‌بندند 

دیباج : دیبا » ابر بشم 

طبر معلم: شمش زدوسیم نشا نداد 

عودقمادی : نوعی‌عود که‌از 
کمادمیآور ند 

صندل مصفری : نوعی چوب 
صندل 

کلنکك: مرغی‌است 

کیش : تر کش 

چرغ ؛ مر عیست شکاری 

شکره : با کو چك 

پشت : شھر کی در نیشا پور 

ادات‌ها : دست افزار ها » 
وسایل 

سطبردل : سنگدل 

شننان:؛ جادو گران»روحانیان 
مغولان ودیگران 

دیهره : خانه » بتخانه (؟) 


تخت ((معسو ب هنور ک 
هعر دی اد 


کتاب د کثفالمحجوب» اثر نفس )بو) لحسن علی بن 
علمان ) لجلابی هجو یسری غز لوی بیش از لیعمد سال پیش 
تماً لیف شده است و قد بمتر ین اثر بت که در توف بز بان 
فارسی نوشته‌شده, مصنف فيص حسحبت شيخ ابوسعبد ابو الخبر 
و امام | بواشاسم قشیری - دو پشوای عالقدر تصوف را - 
درك کرده امام فیری را استاد خوش مىدا تد است. 
هجو بری هو اخو اه متعصب حمین | لن منصور حلاج» صوفی ا می 
ایران». شمار میرود. 

وی هد از سال جهارصد وشصت و بنج هجری 
قمر تک( ۱۰۷۳ مبلادی)در گذشتداست. شیخ عطار در تد کر الاو لباء 
مستخر جات فر او ان از « گذفالسحجوب»- يدون ذکر مأخذ 
آورده است. تثر و کثف ا لم<جوب: - بااینکه بر چب‌ضرورت 
موضوع ۲ کنده ار اسطلاحات تازی است - سلبس وساده و 
فصبح میبا شد . 

عستج جاب ما از شخه‌ای که بوسیلاً خاورشناس 
روسی زو کوسکی تصحیح شده ودر لنینگراد بجاپ زسیده تب 


اخد شدد است . 


از کتاب « کذفالمحجرب» 


تألیف ابیالحسن علی‌بن‌عشمان بن ابی‌علی 
الجلابی ال ہجو یری الغز نوی 
(در او اسط فرن‌بنجم هجری) 


4 قصل د آنچ با بتداء کتاب نام خود اثبات کردم مراد 
ازین دوچیز بود یکی نصیب خاص ودیگر نصیب عام. آ نچ نصیب 
آن بچندجای بران مثبت‌نباشد سبت آن کتاب بخود کننددمقصود 
مصثف از آن پر نیاید کی مراد از جمع وتا لیف دتمنیف کردن 
بجر آن‌نباشد کی نام مصنف بدان کتاب زنده باشد وخوانند گان 
ومتعلمان وبرادعاه خير گویند کی مرا این حسادثه افتاد بدوباد 
یکی آ نك دیو ان شعرم کسی بخواست و باز گرفت داصل نسخه‌جز 
آن نبود. آن جمله رایگردانید و نام من ازسر آن بیفکند ور نج 
من ضایم کرد تاب‌الهعلبه ودیگر کتا بی کردم هم آندد طریقت 


۲۳ هز ارسال لر بارسي 
تصوف نام آن «منماجا لدین» یکی از مدعیان ر کیکه که کر ای 
کفتار او نکند نام من از سر آن پاك کرد و بنزديك عوام چنان 
نمود که وی کر ده است هر جند خواص بران قول‌بروی حند ید ندای 
تا خداوند تعالی بی‌بر کتی آن بده در دسانید دنامش از دیوان 
طلاب در گاه خود پاك گردانید اما آنچه نصیب خاص بود آ نست 
که چون کتا بی بیننه ودانند که مولف أن بدان قن دعل‌عالم بوده 
است ومحتق دعایت حقوق آن بهتر کنند و بر خواندن آن وباد 
گرفتن آن بجد‌تر باشند ومراد خواننده وصاحب کتاب از آن 
دهتر ی 

۰ مدانکگ علم بسیادست دعمر کوتاه وآموختن جملهٌعلوم 
بر مر دم فر یضه نه. ۔ . قفرأ یض‌علم چندا نست کی‌عمل بدان درست | نک 
پس بدانکه‌ازعلم أندك عمل بسار نوان گرفت وباید که علم‌مترون 
عل فا شک رشو عم ۰٠‏ . متعبدان بىفقه‌را بخر خر آس ماننده 
کرد ی هر جندمی دردد بر ہی نخستین باشد دھیچ راه‌شان رفته 
نشود واز عوام گردهی دیدم کی علم را بر عمل فطل نهمادند و 
گروهیعملرا بر علم واین‌هردو باطل‌است‌از آ نک عمل بی علم عمل 
نباشد . عمل | نگاه عمل گردد کی موصول عم با شاف بس‌جون ل 
بن علم عمل گردد جگونه جاهل آنرا از عمل جدا! ويد و 
آن‌کی علم دا برعمل فضل نهادند هم دحال باشدکی علم بی‌عمل 
نباشد از ا نک آموختن و یادداشتن د یاد گرفتن وی جمله نیز 
عمل‌باشد... واین سخن دو گردهست یکی آنان کی نسبت‌بعلم 
کنند مر جاه خلق‌را وطاقت معاملت آن‌ندار ند و بتحعیق علم نر سیده 
باشندعمل‌را از آن جد! کنند کی نه‌علم دا نئد نه‌عمل‌تاجاهلی گوید 
دقال نباید حال باید» و دیگری گوید علم بايد عمل نباید واز 
ابر‌هیم ادهم ی می‌آید کی گفت‌سنگی دیدم برراه افکنده ویر آن 
سنگ نبشته کی مرا بگردان و بخوان گفتا بگردانیدمش د دیدم 


فرن چهارمو پنجم rer‏ 
که بر آن نبشته بود کی «انت لاتعمل بما تعل فکیف تطلب مالاتعلم» 
بعنی کار بند آن باش کی دانی تا پر کات آن نادانسته نیز بدانی.۰.. 
۰ خداوند تعالی مرفقر دا مرتبتی و ددجتی بزد 
دادست ومرفترا دابدان مخصوص گردانیده تا بتر ك اسباب‌ظاهری 
د باطنی گفتها ند و بکلیت بمسبب دجو ع کرده تافتر اشان فخر 
ایشان گشت تا برفتن آن الان شدند وبآمدن آن شادمان گشتند 
ومر آنرا در کنار گرفتند و بجز اخوات آ نرا جمله‌خوار گرفتند 
اما فتررادسمی وحقیقتی استدسمش‌افلاس اضطر اد يست دحقیقتش 
اقبال اختیاری انک رس دید پاسم بيادامید و چون مراد نیافت 
ازحفیقت برمید و آ نک حتبقّت یات روی از موجودات برتات 
و بفناء کل اندر دوّیت کل ببتاه کل بشتافت.... پس‌فثیر آن‌بود 
که‌هیچ چیزش نباشد و اندرهیج چیز خلل‌نه. بهستی اسباب غنی 
نگردد و بنیستی آن محتاح سبب‌نه.وجود و عدم اسباب بنزديك 
فقرش یکسان بود وا گر اندر نیستی خرم‌تر بود نیز روا پود از 
آنج مشایخ گفته| ند کی‌هر چند درو بش‌دست تنگ تر بودحال‌بروی 
کشاده‌تر بود اذیرا چه دجودمعلوم مر درویش‌را شوم بودتاحدی 
کی‌هیچیز دا دربنه نکند الا هم بدان مقداد آندد بندشود پس 
زنه گانی ددستان حق باالطاف خفی و اسراد بھی است باحق نه 
بالات دنیاء غدار وسرای فجاد پس‌متاع مناع باشداز راه دضا. 
همی آیدکی درو شی دا پاملکی ملاقات افتاد ملك گفت حاأجتی 
بخواه گفت من از بندءٌ بند گان خود حاجت نخواهم گفت‌این 
چگونه باشد گفت مرا دو بنده‌اند که هردو خداوندان توانه یکی 
حرص ودبگرطول امل 0 
.... مردمان اندر تحقیق این اسم (تصوف‌صوفی) بسیار 
سخن گفته‌اند و کتب ساخته گروهی گفته‌اند کی صوفی‌را از آن 


$F‏ هر ارسال شر پارسی 
جهت‌سوفی خوانند کی جامهُ صوف دارد و گروهی گفتها ند کی 
بدان صوفی خوا نند کی | ندرصف اول باشند و گر وعی گفتها ند کی 
بدان صوفی خو ا نند کی تولی پاصحاب‌صفه کنند و گروهی گفتها ند 
ا اسم ازصفا مشتقاست اما برمقتضی لفت اذزین ععانی بعید 
می با شد بس‌ص فا درجمله محمود باشد وضد آن کدر بو د .. 


OS‏ اصلی د فرعی اف اصلش انتعلاع داست از 
اغیار و فرعش خلو دست از دنیاء غدار واین‌هردو سفت صدیق 
اکبرست ابو بکر عبداله بن‌ابی‌قحافه دش از آ نج ایام اعل این 
طریقت وی بود پس‌انقطاع دل وی‌ازاغیار آن پود که همه‌سمحابه 
بر فتن دیعمیر رت ت ا ون ا ES‏ دل گشته بو د ند 
وعمردض شمشیر بر کشید کی هر که گوید محمدبمر د سرش ببر م 
صدیق | کبر لمر ون و آواز يلد سر داشت ف | 
معيو د وی محمد بو دمحمد بر فت و آ نک ه خدایمجمد eb‏ 
و یز نده است » ی آ نک دل درفانی تلد فانی فناشو د 
ورنج‌وی جمله هبا گر دد و آ نک جان بحصر ت بافی فر ستدجون 
فس فناشود وی‌هفا, یم ببقاً شود پسآنکه اندر محمد بچشم آدمیت 
نگر ست جون وی از د نیا بشد تعظیم عبو ديت از دل ایس باوی 
بشد وهر که أ ندر دی بچشم حفیفت CRE‏ رفن و بود ش‌هر دو 
مراورا یکسان نمو د از بر ال (زیراکه) | ندرحال ما بقا شرا بحق 
دید وأ ندر حال فنا فناش از حى دیل انیل اعر اش کرد بمحول 
اقبال کرد ۰ قیام محول بمحول دید بمقدار اک رام حق ویر اتعظیم 


کرد. سویدای دل‌اندر کس نبست و سواد عین بر خلق‌نگشاد از 
آ نچ گفته| ند. e‏ نظر بخلق نان هك بود ودجوع بحق عالامت 
ملك. اما 3 دست از دنباه غدار آن‌بودکی هر جه‌داشت ازمال 
ومثال ومال جمله بداد و گلیمی در یو شیده بنز ديك پیغمین عم آمد 


قرن چهارم و پنجم ۳۶۵ 
پیغمبر عم ویرا گفت... عیالان خود دا جه باز گذاشتی اذمال 
خوده گفت دو خر یله بی نها بت ودو گنج‌بیغایت» گفتاچه‌چیز گفت 
کی محبت خدای تعا لی ودیگرمتا بمت رسو لش جون دل‌از تعلق 
صفو دنا آزاد گشت دست‌از کدر آن‌خا لی گر دا نید و أين‌جمله 
صفٹ‌صوفی‌صادق بو ددا نکار این جملها| نکارحق ومکا بر عیان‌بود., 

ت یکی از مشایخ گو ید... آ نک بمحبت مصفا شودصافی 
بود وآ نکك مستغرق ددستی شود واز غیردوست بری شود صوفی 
بود وبرمفتضی لغت اشتقاق این اسم E‏ ازهیچ منی‌از 
آ نک این معنی معظم تر از آ نست کی‌این‌دا جن جنسی بود تاازآ نا 
مشتق بود کی‌اشتماق ئی ازشیئی مجانست ۳۳۹ وهر جه هست 
ضدصفاست اشتقاق شتی ازضد نکنندپساین‌محنی اظهر من‌الشمس 
است عنداهلهو حاجتمندعبادت تشود ...هه 

۰ بس‌اهل کمالایشانرا صوفی‌خوانند ومتعلقان وطا لبان 
ایشان‌را متصوف خوانند و تصوف تفعل بود دتکلف و این فرع 
اصلی باشد وفرق این ازحکم لفت ومعنی ظأهرست.... بپس‌صفا 
معنی مثلالیست وظاهر تصوف حکایت‌از آن معنی واهل آن انددین 
در حه در سه‌فسمت : 

یکی صوقی ودیگر متصوف د سدیگر مستصوف. پس‌صوقی 
آن‌بود که ازخود فانی بود د بحق بافسی ؛ از قیضه طبايح رسنه و 
بحقیفت حقا یق پیوسته ؛ ومتصوف آنکت بمجأ هدت این در حه را 
می‌طلبد وا ندر طلب خود را برمعاملت ایشان درست همی کند؛ و 
مستصوف آنک‌از برای منال وجاه وحظ دنیا خودرا مانندایشان 
کرده باشد وان این هردو واز هیچ معنی خبر ندارد تاحدی که 
گفتهاند... مستصوف بنزديك صوفی ازحفیری چون مگس‌بود و 
آنچ این کند بنزديك وی‌هوس بود و بنز ديك‌دیگر ان حون گرگ 
پرفساد کی همه همتش دریدن و لختی مردار خوردن باشد es‏ 


Py‏ هز ارسال نثر بادسی 

e‏ ومشایخ‌را انددین فصه رموز سنا رگا واه اما بعطی 
از رموز ابشان اندرین کتاں بیارم تا فایده تمامتر شود.... 

۰ فصل - دوالنون مصری گوید. .۰ صوفی آن بودکی 
چون بگوید بیان نطقش حقایق حال دی‌بود یعنی چیزی نگوید 
که او آن نباشد وچون خاموش باشد معاملتش معبرحال وی‌باشد 
و بقطع علایق حال وی ناطق‌شود. یعنی گفتارش همه براصل‌صسحیح 
باشد و کر‌دارش بجمله تجرید صرف چون میگوید قو لش همه‌حق 
بود وجون خاموش باشد فعلش همه فقر.... 

۰ وهم | بو | لحسن نوری گوید...صوفی آن بود کی‌هیچ 
چیزاندر بند وی‌ناید ووی‌اندد بندهیچ‌چیز نشود واین‌عبادت از 
عین‌فنا بو د کی‌فا نی‌صفت‌ما لك نبو د ومملو لك نه... ومراد ازین نست 
کی‌صو فی‌هیچ‌چیز را ازمتأ عد نیا وز ینت عقبی‌ملك نکندو خود أ ندر 
"تحت‌حکم وملك نفس خود نیا ید. سلطان ارادت خود را ازغر یگسلد 
تاغیر طمع پند گی اذوی بگسلد. ... 

۰ محمدین علی‌بن| لحسین بن‌علی‌بن ابی‌طالد دض 
گوید... تصوف نیکوخوئی باشد هر که نیکو خوتر وی صوفی تر 
وخوی تیکوبرد و گونهبشد یکی باخاق ددیگریاحق. نیکوخوگی 
باحق دضا باشد بقضاء وی و نیکو خوئی باخلق حمل‌تئمل صحبت 
ایشان برای حق این هردو خود طالب آن باز گردد.... 

ا مر‌تعش رح گوید, .. صوفی آن بود کی اندیشة وی 
باقدم وی‌برآس بود, .۰ بعنی جمله حاشر بود دل | نجا که تن وتن 
آنجا که دل قول آنجاکه قدم وقدم آنجا که قول... 

۰ جنیدرح گوید. .. بنای تصوف بر هشت خصلت است‌افتدا 
بهشت بیغمی ۰۰۰ سخاوت با بر هیم و آن‌جندان بود که سرفد! کرد 
و برضا باسحق‌کی بفرمان خدا دضاداد و بترك جان عزیز خود 
بگفت و صبر بایوب کی اندر بلای‌کرمان صبر کرد د باشارت 
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بز کر یا کی خداو ند گفت|ذنادی ر به‌نداء خفیاً د بغر بت بیحیی کی 
اندر وطن خود غریب بود واندر میان خویشان ازیشان بیگا نهو 
سیاهت بعیسی کی | ندر سیاحت‌خود چنان مجرد بود کی جز کاسه 
وشانه نداشت‌جون بدید کی کسی بدومشت آب میخورد کاسه بیندا خت 
و چون بدیدکه بانگشتان تخلیل میکرد شانه بینداخت و بلیس 
صوف بموسی کی‌همه‌جام‌های وی‌پشمین بود د بفقر بمحمدعلیهم- 
| لسلام که خدای عز وجل کلید همه گنجهاء روی‌زمین بدوفرستاد 
و گفت‌محنت بر خودمنهو اززین گنجها خودرا تجمل‌ساز گفت نخو اهم 
پارخدایا مرا يك‌روز سیردار و دو دوز کر سنه و این اصول !ندر 

۰ ابوالحسن نوری گوید... تصوف رسوم وعلوم نیست 
و لیکن اخللافست نی اگر رسوم بودی بمجاهدت حاصل شدی 
وا گر علوم بودی بتملم ددست آمدی لکن| خلاق است تاحک آن 
از خود اندر نخو اهی و معاملت آن باخود درست نکنی و انصاف 
ازخود ندهی حاصل نگردد وفرق میان رسوم واخلاق آنست کی 
رسوم فعلی بود پتکلف واسباب چنانک ظاهر بخلاف باطن بود 
فعلی اذمعنی خالی د اخلاق فعلی بود محمود بی‌تکلف و اساب 
ظاأهر موأفق باطن از دعوی خالی»... 

۰ مر تعش رح گوید. .. تصوف خلق یکو ست و این بر سه 
گونه باشد یکی باحق بگزاردن اوامر حق بی‌ریا ودیگر باخلق 
بحفظ حرمت مهتران وشفقت بر کهتران و انصاف همجنسان و از 
جمله اعراض وانصاف تاطلبیدن دسدیگر باخود متابعت هوا و 
شیطان نا کردن هر کها نددین سه‌معنی خود را درست کند از نيك 
خویان باشد ... 

۰ ابو الحسن نوری رح گوید... تصوف آزادی بود کی 
بنده أز بند‌هوا آزاد گردد وفئوت آن بود کی‌از دید فتوتمجد 
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شود وترك تکلف آن‌بودکی اندر متعلقات و نیب نکوشد وسخا 
آ نک دنیادا به‌اهل دنیا بگذارد .. 

۰ ابوالحسن فوشنجه دح گوید... تصوف امروز نامیست 
بی‌حمیقت د پیش آزین حقیفتی دود بی ئاميعنى اندر وقت صحا په 0 
سلف این اسم نبود و معني اندر هر کسی موجود پود اکنون اسم 
هست ومعنی نی یعنی معاملت معروف پود ودعوی مجهول| کنون 
دعوی معروف شد ومعاملت مجهول.... 

.۰ باب مر قعه داشتن - بدا نک لبس مرقعه شعارمتصوف 
است ولیس مرقعات سنت است .. 

۰ پیغامبر عم‌جامۀ پشمین پوشیده و بر خر نشست ونيز 
گفت عایشه دا رض کی جامه دا ضایع مکن تا دقعه نز نی یعنی 
بیو ندها بران نگذادی وازعمر خطاب دض می‌آید که دی مرقعة 
داشت سی بیو ند بران گذاشته د هم از عس می‌آیه رضکه گفت 
بهترین جامها آن بود که منت آن کمتر بود واز امیر المژمنین 
علی‌رض می آید که بیراهنی‌داشت کی آستین آن‌باانگشت او برابر 
بود واگر دفتی پیر اهنی دراز تر بودی‌سر آستین آن فرودریدی 
ونيز رسولرا صلعم‌فر مان آمد ازخدای عزوجل بتقصیرجامه.... 

ی ابر اهیم ادهم بنرديك | بو حنیقه آمد رج بامرفعة از 
صوف اصحاب دیرا بچشم تصفیر نگریستند بوحنیفه گفت سید نا 
ابر اهیم ادهم آمد اصحاب گفتند بر ز پان امام مسلیا نان هزل نرود 
وی این‌سیادت بچه یافت گفت بخدمت بردوام کی بخدمت خداو ند 
مشغول‌شد وما بخدمت تنهاء خود تاوی سید ما گشت.... 

۰ درجمله هر که قصد صحبت متصوف کند ازجهاد معنی 
برون نباشد؛ 

گروهی‌را صفاء باطن دجلاه ظاهر ولطافت طبع واعتدال 
مزاح وصحت سریرت باسرار ایشان دیدار دهد تاقر بت محقمّان 
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ورفت کبرای ابشان بنند وارادت آن درحه دامن گیر ایشان 
گردد تعلق بدیشان کنند بر بصیرت و ابتداء حالشان بر کشف 
احوال و تجررید ازهوا واعراض از نفس باشد و 

گردھی دیگں را اصلاح تن وعفت دل وسکون و سلاحت 
صدر باخلهار ایشان‌د یداد دهدنا برزش شر بعت وحقظ آداب‌اسلام 
و حسن معاملت ایشان بینند و قصد سحبت ایشان کنند و بر ژیدن 
صللاح بر دست گیر ند و بتداء حالایشان برمجاهدت و حسن‌معامات 
بود . 

و گرومی‌دیگر را مروت انسانیت وظرف‌مجالست وحسن 
سیرت بافصسال ایشان داه نماید تازند گانی ظاهر ایشان ببیننه 
آراسته بخلرف و مروت بامهتران بحرمت و با کهتر ان فتوت وبا 
آقر ان خود حسن مات اوه از طلب زیادت واو ۳ 
قناعت قصد صحبت ایشان کنند وطر بق جهد وتسطلب دنیابر خود 
اسان کته وخود را ممُراغت ازجمله نیکان کنند. 

و گروهی دیگر راکسل طبع ودعونت نفس «طلب دیاست 
التو مراد تصدر بی فصل و حستن تخصیص بی علم راه نماید 
با فعال اشان و پندارد کی جز این کار ظاهر هیچ کار ید یگر نیست 
قصدصحبت ایشان کندوایشان بخلق و کرم دبرا مداهنت همی کنند 
وبحکم مسامحت باوی زند گانی می گز اند از آنچ اندر دلهاء 
ایشان ازحدیث حق هیچ‌چیز نباشد و بر تنهاء‌ایشان ازمجاهدت 
طلب طریقت هیچ نه و خواهند تا خلق مریشان را حرمت دار ند 
جنانک محتفقانر! و از ایشان بشکوهند چنانکك از خواس 
خداو نه عرز و جل و بصحبت د تعلق بدیشان آن خواهند کی 
آفات خود را در صلاح ایشان پنهان کنند و جامهٌ ایشان اندر 
بو شند و آن جامهاء بی‌معاملت بر کذب ایشان هیخردشند .... و 
انددین زمانه این گرده بیشتر ند. پس برتو بادا کی هسرچه از 
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آن‌تو نگردد توقصد آن نکنی که! گرهزار سال تو بقبول طر یقت 
بگوگی چنان نباشدکی‌يك لحظه طریقت ترا قبول کندکی این‌کاد 
بخرقه نیستب بحرقه است. چون کسی باطریقت آشنا بود ورا قبا 
چون‌عبا بود و چون کسی بیگانه بود مرقعةٌ وی دقع ادباد پود 
و منشود شقاوت پوم‌النشور چنانک آن پیر بزرگف را گفتند. .. 
جرا مرقعه نبوشی گفت ازنفاق بودکی لباس جوانمردان بپوشی 
وا ندر تحت ثقل معاملت‌جوانمردان در نیاگی با ترل#حمل جوانمردی 
منافتی باشد بیا گر این‌لباس از برای آنست؛کی تاخداوند ترا 
بشناسد کی تو خاص اوئی او بی‌لباس بشناسد وا گراز پھر آنست 
کی بخلق نمائی کی من ازان اویم اگر هستی‌دیا وا گر نیستی 
نفاق واین‌داهی‌صعب بر خطراست واهل حق احل آنند کی بجامه 
مروف کرو فا : 

... صفا ازخداو ند تعالی ببنده نعمتی و کرامتی عیان بود 
وصوف لباس ستوران بود پس‌حلیت‌حیلت بود» گروهی حیلت‌قر بت 
میکنند» و آنچ برا يشا ست بجای می آر ند ظاهر می آرایند امید 
آنرا تاازیشان گردند و مشایخ این قصه مرمر يدان دا حلیت و 
زیت بمرقعات بفرمود ند و خودنیز بکردند تا | ندره‌یان خلق‌علامت 
شوند وجملةً خلقپاسبان ایشان گردند اگريك‌قدم بر خلاف‌نهند 
همه زبان ملامت دریشان دراز کنند و !گر خواهندکی اندر آن 
جامه معصیت کنتد ازشرم خلق نتو أ نند کرد درجمله مرفعه زشت 
او لیاه خدای غل وحل است عوام بدان‌عزیز گردند و خو اص|ندر 
آن ذلیل شون عز عام آن بودکه چون بپوشند خلقا نش بدان 
حرمت دار ند وذل خاص آن‌بودکی چون آن بیوشند خلق اندر 
ایشان بچشم عوام نگر ند وایشا نرا بدان ملامت کنند پس‌عوام را 
مرقعه لباس‌نعما بود وخواص راجوش بلا بود واز آ نچ دیشتر ک) 
ازعو ام اندر آنمضطر باشند جنانکك دست‌بکار دیگر نرسد ومر 
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طلب‌جاه را آلتی دیگر ندار ند که بدان طلب ریاست کنند و هر 
آثرا سہب جمم نعمت سازند وباز خواص بتردریاست بگویند و 
ذل رایرغز اختبار کننه تاين قوم‌دا این بلابود و آن قوم‌را آن 
نعماء .. مرقعه پیراهن وفاست مراهل صفا را ولبای سردرست 
مراهل غرور را تااصل صفا بیوشیدن آن از کونن مجرد شوند 
وازماً لوفات منقطم گردند و اهل غرور بدان اذحق محجوب 
شو ند واز صلاح بازما نند درجمله مرهمه داسمت صلاح وسبب‌فلاح 
است ومراد جمله از آن محصول یکی‌را صفا بود و یکی‌را عطا و 
یکی‌دا غطا دیکی‌را دطا. 
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انتنامه « شف المعجو ب* هچو بری 


جهلد : نادانان 

کر ای: ادزش ؛ کر ابه 

بجد تر : جدی‌تر 

فر دص : واج 

تم دک ٠:‏ ۸9 وأ نمو د یکنت 
که یا ات کنن 

خر اس: خر اسیاب 

موصول: متصل ۰ وابسته 

معاملت: عملی ساختن» بصورت 
عمل‌در آوردن 

قال: حرف , گفتار 

ر ر حمت الله 

بر کات: نیکبختی‌ها؛ افز ایش‌ها» 
ز یادتها 

دکلیت: با لکل 

نالان؛ بیماد » مر یش 

اخوات: حخواهر ان 

اخلاس : فقر » بی جیز ی 

اضطر اری: اجبادی ؛ ناجار 

رویت: دیداد 

!ھی نیکوئی» یزدان پرستی 

غدار: فریبکار » خائن 

فجار: بد کردادان و زناکادان 

مناع: هأ نع‌شو نده» باز داد نده 


امل: ارزو 

صوق: پشمینه 

تو لي : دوستی » نزدیکی 

اصحاب‌صفه بار ان صفه 

! نقطاع : در بدن 

اغیار؛ بیگانگان 

خلو دست: خالی کردن دست 4 
دست کشمدن 

رض : دضی اله 

معلا : بر افر اشته؛ بلند» دفیع 

صدیق اکبر : ابو بکر 

هبا: گرد وغباد 

محول: د گر گون‌شده 

محول: د گر کون کننده 

سو يدا مصغر سو داء رک از 
حهار خلط » دأ نه دل 

سوادعین: سیاهی چشم 

عم : عليه السام 

صقو : روشنی لاف کدر و 
تیر گی 

مکابره: تکبر 

عیان : آشکار 

مجا نست : هم جنس بودن 

عنداهله : نرد آهلش 
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متلا لی 0 در خشان وتابان 

متصوف : کسی که میکوشد 
صوفی شود 

مستصوف : کسی که بظأامس 
از صوفیان تقلید میکند 

قبضه : قدرن و اقتدار 

منال : حاصل اراضی‌وباغ و 
مر رعه 

معبر : تعبیر کننده 

تجرید : برهنه كردن » 
پیراستن 

مملولكك : بنده 

قل : بار 

اقتدا * مٿا بعت» بردع) 

تخلیل : خلال کردن دندان» 
شا نه کردن 

فتوت : جوا ئمردی 

تصیب : قسمت‌وطا لعو تقدیر » 
بهره 

مرقعه *خرقه درو یشان که از 
پاره ها ساخته شده 

لیس : لباس 

پیو ند: وصله 

مۇنت: خرج معاش »خرج 


صلعم: صلی اله علیه 
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تقصیر : کوناه کردن 


سیادت: آقائی ¢ ریاست ¢ 
بزد گی 

جلاء : ترك 

رفع ت کبر ای : بلندی عظیم 

برذش: مو اظبت» لياقت 

دیداردادن : آشکار شدن 

پرزیدن : لایق بودن»مواظت 
کردن 

اقران : نزدیکان» همتطاران 

رعونت : نادانی » خود 
آراگی 

تصدر : سنه پیش آوددن 

تخصیص : بر‌جسته شدن » 
میان‌جمم بر گزیده بودن 

تعلق : بستگی 

خرقه : لباس درویشان 

حرقه : گرمی » سوزش دل 

اذبار * پستی » فلا کت 

منشور ؛ فرمان 4 حکم 

شقاوت : بدبختی 

پوم‌النشود : روز رستخیز 

اجل : بالاتر» بر تر 

حلیت : زیورء آدایش» لباس 
ظاهری 

عز: احترام 
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فل : دلت 

مضطر : ناجار 

کو نین : دو جهان 

مألوفات : آنچه بدان دل - 


تنک دار ند 
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: رستگاری 

؛ پرده دپوشش 

2 و شذه 

* تغمت‌ها ء تیکوئی ها 


لو 


معر فی کتات 


تاریخ سیستان 


این کتاب «اعتبار عنوانی که در سال ۱۳۹۵ - ۱۳۲۰۳ غجرک 
قمری ( ۱۸۸۱ - ۱۸۸۵ مبلادی ) که در باورقی روز نام" 
«ایران» نان داده شده بود « تاریخ سیستان» امیده شده‌است 
هو لف کتاب معلوم نبست و شادروان استاد بهار (ملك| لعر اع) 
را از روی بك نخهۀ قد یمی که‌آو با مأخذ روز نامه باد 
شده لیز بوده ‏ تصحیح وتحشیه و منتشر کرده است . تا لیف 
تار نخ سستان بظن‌غا لب درسال ۴۴۵ ۵ . ق .. لپا بان زرسیده 
است . و این اثر در ددف کتب قدیمی لثر فارسی ۔ مثل 
تفییر تاریخ طبری ( بلعمی ) و تار بخ مسعودی ( انوا لفضل- 
ببهقی ) و ز ین‌الاخار گردیزی آشمرده میشوه و هیده استاد 
بهار « تر کیبات و اصطلاحاتی در این کتاب هست که نرا از 
« بیهقی ه و «گردیزی » هم کهنه تر مینما ید, » 

این تاریخ ذشته ازاینکه یکی از نمو ه های معتبر 
نثر قدیم فارسی است - از فظر تار یخی نیز دارای اهدیت 
میباشد, ز برا درآن بوقایم و اماکن و )شخاصی اشار ه‌شده که 
در ] ار دیقر نمی با ببم . 

قسمت)] خر کتا ب که ذکر وقایع دا بال ۷۲۵ هھ ق. 
میرسا ند قينا | لحاقی استکه بعدها بعمل آمده . ما از آن 
بخش چیز ی استخراج تکرده» با تخاب چند قطعه از قمتی که 
اصالت آن محرزاست اکتفا نموده‌ايم . 

این منتخبات از «تاریخ سیستان» بتصحیح ملگ - 
الشعر ات بهار - بهمت محمد رمضا نی. صاحب داسه خاور - 
جاپ طهر ان - سال ۱۳۱۴ شسی استحر اج شده است . 


تاریخ سیستان 


مولف : نامعلوم 
(۴۵ع۴ ۵ . ق.) 


+۰ و حدیث دستم بر آن جمله است که بوا لقسم فر دوسی 
شاهنامه بشعر کر د» و بر نام سلطان محمود کرد وجندین‌زروز هی 
بر‌خواند» محمود گفت همه شاهنامه حود هیچ نیست مگ‌حدیت 
رستم» وأ ندر سپاه من هزار مرد چون دستم هست. پوالقسم گفت 
زنه گانی خداونه دراز باد » ندانم اندر سپاه او چند مرد چون 
رستم باشد اما این‌دان که خدای‌تعالی‌خویشتن دا هیچ بنده چون 
دستم دیگر نیافرید» این بگفت د ذمین بوسه کرد وپرفت. ملك 
محمود وزیر دا گفت این مردك مرا بتمریش دروغ زن خواند » 
وزیرش گفت ببا ید کشت» هرچند طلب کردند نیافتند .چون بگفت 
ورنج‌خویش ضایم کرد دبرفت هیچ عطانایافته» تا بغربت فرمان 


۳۷۸ هز ارسال شر پادسی 


دیگر ... فصل سیستان 

اندر کتاب بلدان و منافع آن که یاد کرده اندکه أز هر 
شهر ی جه خیزد» گفته‌اند که ازسیستان زد ا حیزد و مارا 
اصل آن‌معلوم نبود تاا کنون که بوالموّید گوید داندر کتاب | بن 
دهشتی گب ر کان نیز بگوید که یکی چشمة بود درهیرمند پر ایی بست 
وآب همی بر آمدی و ریگ وزر بر آمیخته» جنانکه آن روز که 
کمترحاصل شدی کم ازهز اددینار زر ساو نبودی» افراسیات] نرا 
پپند جادو ئی پبست» گفت این خزینه‌ایست» وچنین گفتها ند که هم 
بسرهزاده باز شود و باز منفعت بحاصل آید .... و کوه توژکی 
خود معردفست ومشهور که نقره همی یرون آمد واکنون اگس 
خواهند هم برون ی : 


اکنون یاد کنیم از طریقی که مردم سیستان داشتند اندر قدیم 
أ تا اسلام آودده شد 

گرشاس و نبیره گان اد تا فرامرزین دستم همه بر آث 
طر هت بو دند که آدم علیها لسل آددده بو د» بامداد و بوقت زوال 
وشبا نگاه نماز کردندی و برستش ایزد تعالی» ودیگر بهمه‌اوقات 
که بشغل دنیائی | ند و سیار خو استندی‌شد پیشتر نماز کردندی» 
پس از آن بدان شغل رفتندی» وزنا ولواطه ودزدی وخون ناحق 
ميان شان حرام بود» ومردار نخوردندی وتاذ بیحت نکردندی 
آنچه حلالست اکنون خوردن آن نخوردندی » وصدقسه سیار 
داد ندی و همیشه میز بان بودندی ومهما نرا نیکو داشتندی و این 
همه ازجمله فرایض داشتندی بر‌خو یشتن» دختر و خواهر ومادد 
را بر نی ثکردندی 4 و پیکار که میأن رستم و اسفند‌یار افتاد سیب 


فرن چهارم و پنجم ۳۷۹ 
آن بود که‌جون زر تشت رون آمت ودين مزدیسنان آورد؛ رستم 
منکر شد و نبذیرفت وبدان سبب ازپادشاه گشتاس سر کشید و 
هر گز ملازمت تخت نکرد» وچون گشتاس دا جاماس گفته بود 
که مر گه‌اسفندبار برردست رستم خواهد بود د گشتاس ازاسنندیاد 
ترس داشت اورا بجنگ رستم فرستاد» ۳ اسفندبار کشته شد»ه و 
بس‌از آن جون فرامرز ازسستان رفته بود بهمن بن اسفندیار یکین 
خواستن ۹۹ وفرامرز رفنه يود بهندوستان» 9 باز آمد عر یق 
گشت؛ بخت‌النصر که سپهسالاد او بود صواب چنان دید که‌صلح 
کند با بهمن اسفندیار و هوشنگ را که هنوز خرد بود بشاهی 
سیستان یله کرد» وخود صلح کرد و بادوازده هز ادمرد ذاولی از 
سیستان بابهمن برفت ویبلخ شد. 


اکنون یاد کنیم سبب آتش کرکوی 

« بوالمو ید اندر کتاب گرشاسب کویدکه چون کیخسرو 
بآ ذر باد گان‌رفت ورستم‌دستان باوی» و آن‌تادیکی وبتیار؛ دیوان 
بفر ایزد تعالی بدید که آذر گشسب بیدا کشت وروشناگی بر گوش 
اسب او بود وشاهی اورا شد با چندان معجزه» پس کیخسرو از 
آنجا باز گشت وبتر کستان شد بطلب خون سیاوش بدرخویش و 
هر جه نر بنه‌یافت اند تر کستان همی کشت ورستم ودیگر بهلوانان 
ایران با او» افراسیاب گریز گرفت د پسوی چین شدوز آنجا 
بهنده‌ستان آمد وز آ نجا پسیستان أ مد د گفت من بز نهار رستم آمدم 
واورا به بنکوه فرود آوردند» جون سیاه اوهمی آمد فوج فوح» 
اندرپنکوه انبارغله بود چنان که اندر هرجانبی از آن برسه سو 
ممدارصدهز ار کیل غله دایم نهاده بودندی» وجادوان با او گرد 
شد ند و او جاده پود قد پیر کرد که اینجا علف هست وحصار محکم 
عجز نباید آورد تخود چه باشد» بجادهی‌بساختند که ازهرسوی 


۳۸۰ هزار سال نثر پادسی 
دوفرسنگ تاريك گشت» چون کیخسرو بایران شد وخبر اوشنید 
تسا آمدء بدان تاریکی | ندر نیارست سد و اینجابگه که اکنون 
آنشگاه کر کویست معبد جای گرشاس بود و اورادعا مستجاب 
بود بروز گاراوء و اوفرمان یافت» مردمان‌هم بامید بر کات | نجا 
همی شد ندی ودعاً همی کرد ندی وایزد تعالی مرادها حاصل همی 
کردی» چون حال برین جمله بودکیخسرد آنجا شد و پلاس 
بوشید ودعا کرد» ایزد تعالی آ جا روشناگی فرا دید آورد که 
اکنون آنشگاهست» جون آن روشنا گی بر آمد برابسر‌تادیکی 6 
تادیکی ناچیز کشت و کیخسرو درس بیای قلعه شد ند و بمنجنیق 
آ7 تش | نداختند و آن انبادها همه تش گرفت جندین ساله که‌نهاده 
بود» و آن قلعه بسوخت وافراسیاب از آنجا بجادوئی بکر یخت»› 
ودیگر کسان بسو ختند وقلعه ویران‌شد» پس کیخسرداین بار بيك 
مه و ادان سان کرو ا کوان ا 
گویند آنست. آن روشنائ ی که فرادید» و گبر کان چنین گویندکه 
آن هوش گر شاسبست وحجت آرند بسرودک رکوی دین سخن: 


فرخت پادا روش خنبده گر‌شاسب هوش 
همی برست از جوش نوی کن هن وس 
دوست بدا کوش بافرین نماده گوش 
همیشه ۳۹ کوش دی گکذشت د دوش 


# شادروان استاد بهار این شبر‌هار! بصودت زیر درست میداند : 

«فرخته باذا. دوش خنیده گر‌شسب» هوش همی پراست از 

جوش ‏ ائوش‌کن می» انوش - دوست بذا آگوش - به آفرین‌نه.کوش - 
هميشه نیکی‌کوش - که دیگذشت و» دوش - ألخ 6 


قرن چهارم و بنجم ۸۱ 


حدیث فنح سبستان بر وز گار عثمان عفان درسله تلئین (۳۰) 

چون خبر مجاشع بنز ديك عثمان دسید که اوازسیستان 
باز گشت بر آن حال د بیع بن ذیادبن اسدا لذیال الحارثی را با 
سیأهی بفر ستاد سوی عبد آله بن عامر که ایثرا نتان فر ست » 
عبدال+ اورا بفرستاد بسیستان» بپهر؛ کرمان برسید» آنرا بصلح 
بداد ند و از ] تجا بجا لق شد قف ان 5 اوصلح کرد» باز د بیع او 
را گفتا مرا سوی نتان راه باید نموده گفت ابتك راه.جون 
آز هرمند بگذری ریگ ببنی وازر یگ بگذری سنگک ریزه بینی 
ز 1 نجا خود فلعه وقصبه پیداست» دبع رفت وسیاه کی هت 
هر مند بگذ اشت» سیاه ان برون آمدییش» حر بی‌سخت کر د ند 
وبسیادازهردو گروه کشته شد وازمسلما نان بشتر کشته شد » بار 
مسلما نان نیز حمله کرد ند» مردم 7 مذ بثه باز گشتند؛ یس 
شاه سیستان ایران بن دستم بن آزادخوین بختیاد ومو بدمو بان 
دا دبز رگا نرا پیش خواندو گفت‌این کاری نیست که‌بروزی وسالی 
و بهزار بخو اهد گذشت» واندر کتا بها بیداست» داین دين و اشن 
روز گار تازمان سالیان ات و بکشتن وبه حرب این کار راست 
نیا بد» و کسی قاء آسمانی نشاید گر دا نیدء تدیر آنست که صلح 
کنبم» همه گفتند که صوابآید» سس وشوا فرستاد که ما بحرب 
کر دن‌عاجز نیستیم» جه‌این شهرمردان و بهلو انا ست» اما باخدای 
تعالی حرب نتوان کرد و شما ساه خدائید و مارا اندر کتابها 
درسست برون آمدن شما و آن محید علیه| لسلم» واین دولت دير 
پباشد صواب صلح باشد تا این کشترم از هردو گرده بر حیزد؛ 
رسول بینام یداد ؛ دبیم گفت از خرد جنین واجب کند که دهفان 
میگو ید وماصلح دوستر از حرب داریم» امان داد وفرمان داد 
سپاه دا که سلاح ازدست دور کنید و کسی را میا ذارید تاهر که 


YAY‏ هز ارسال تثر بارسی 
خواهد همی [ ید وهمی شود» ,پس بفرمود تاصدری بساختند ازآن 
کشتگان وجامه افکند ند بر پشتهاشان وهم ازآن کشتگان تکیه ‏ 
ایا ا هه وس ا بنشست» وایران بن دستم خود 
بنفی خود ویز ر گان ومو بد مو بدان بيامدند » چون پاشک کا۔ 
اندر آمدند بنزديك صدر آمدند اورا جنان دیدند» فرود آمدند و 
بایستاد ند» ود بیع مردی دراز بالا گندم گون بود ودندا نهاء‌بزر گي 
و لبهاء قوی» چون ابران بن رسم اورا پر ان حال بدید وصدر 
اواز کشتگان» باز نگر ید و بار ان‌را گفت: میگو بند أهرمن بروز 
فرادیدنیاید» ابتك اهرمن فر ادید آم که اندر ین‌هیچ شكك نیست ! 
دبیم بپرسید که اوچه میگوید» ترجمان باز گفت» دبیم بخندید 
بسیار؛ پس ايران بن دستم ازدور اورا درود داد و گفت ما برین 
صدرتو نیا یم که نه پا کیزه صدریست» س همانجا جامه افکند‌ند 
و بنشسنند » ویراردادیر وت هرسال‌ازسیستان هزارمز اد درم بدهم 
امیرالمو منین دا» وامسال هزار وصیف بخرم د بدست هر يك‌جام 
زدین و بفرستم هدبه» وعهدها براین جمله بکر‌دند و خطها بداد ند 
و دبیم ز آ نجا بر خاست و یتصبد | ندرشه ایمن» روزی جند بود 
وز آ نجا بخو اش شد که به ست شود می‌دمان بست فرمان نېرد ند 
وحرب کرد ند گفتند ماصلح می نکنیم» آخرازیشان سیار کشته 
شد و گروهی بز رگ © برده کرد ند و به در گا امیر الْمو منینافتاد ند 
ومردان بز رگف شد ند » از 1 9 بزرگان جو لا عبدا لر حمن که ديار 
حجاج بود وسليمان عبدالملك اورا بر خراج عراقین عامل کرد 
وچون حصین بوالحرث و پسام وسالم بن ذکوان د پس مولی-- 
بنی مازن» که یاد کرده‌ايم حدیث ایشان اندر اپتداء این کتاب 
که ایشان بزر گان گشتند و ببر کات‌اسلام وعلم امراه شدند وپس 
از بند گی آزادی بافتند و باز ایشان را بند گان سیار جمم 
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فرن‌چهارم و پنجم YAY‏ 


سمب سالاری یافتن مهلب 

مهلب بیست ا له بود و أندر سیاه عبدا لر حمسن بو د اما 
حوبشتّن دارو بخرد د مردانهکاری بود دهمیشه از سیاه کو 
را ندی‌ببیا بان کرمان که‌همی آمدند گر وهی بازر گا نان اندرصحبت 
سپاه عبدا لرحمن همی بسیستان آمدند وا ندر میان آن بازر گا نان 
مردی کاری بود و دانا و اخباد عرب و عجم د شعر جاهلیت 
سیار خوانده ویادداشته» مه با اوهم سخن شد » چون مسرد 
ظر یف بود بدوانس گرفت وبا اویکجا همی داند» چون لشگراز 
بيا بان بیرون آ مد باز رگا نان هنوز از یس بو د ند وراه پيم ناك نبود» 
کفچان بردنبال‌ساه همی آمدندتامگر جیز ییا بیم» آن‌باز ر گانا نرا 
اندر یافتند» برایشان برزدند و گروهیرا بکشتند ودیگر ان‌اسر 
کردند ودببستند دما لهاه سیاد وستودان پر گرفتند و براندند و 
آن‌اسرانراآ نجا بگذ‌اشتند» مهلب را عادت آن بود که بر یکی گوشه 
فرود آمدی» زان ندرشب خبر نیا قت بامداد پر خاست نماز بگز ارد 


1 


و بر نشست و براند وسوی باذر گان شد او را دید وحالی جنان 
افثاده» غمکن شد» ایشا نرا بگشاد» پس دەت اگی‌مزابادی کنبه 
جنانکه من گویم من این مال شما بازستا نم بتو فیق‌الهتعالی» همه 
گفتند مافرمان تو کیم د بنده و آزادکرد تو باشیم» گفت شماه - 
کس ازاین‌چوبهاه خیمه بدست گیرید ومن ازپیش بتاختن براثر 
ایشان بروم؛ شما براٹرهمی آئید چون مرا ببینید و ایشان تکبیر 
کنید»ایشان جنان کردند» ومهلب بتأاخت» از آن کفچان هر جه 
یك ودوپیافت که براثرهمی شدند بکشت» تاهفت دا بکشت»جون 
بفزديك دیگران برسید یکسواده بود وایشان مردم بسیاد بودند 
ایشان همی رأ ند ند واو بر بالاها همی شد وعلامتی بر‌سر نيزه همی 
هدس یادا ل اع دای بادآ 


۳۸۴ هز ارسال نثر بادسی 
بازر گانان فرا دسیدند» تکبر کردند» کنچان جون جنان دیدنه 
همه بهز بمت رفتند وستوران و کلاها همجنان گا ٤‏ مهلب 
آن مال اشان بدین حال بازستاند د سیستان آمدند » اف 
مهتر بازر گانان بیش عبداارحمن شد واین قصه باز گفت وشکر 
کر دازمهلب:اندروقت عبدالرحمن مهلب‌داییش خواند و بنواخت 
وعجب آمد اورا از دها و خرد وشجاعت و خویشتن داری او» پس 
گفتند که‌این همیشه‌ازما بر کناره باشد» عبدا لرحمن گفت دالاشر اف 
فی‌الاطراف» بیشتراین مثل را سبب مهلب بوده او را خلعت‌داد 
وصدسوارخیل داد وعلامت وبوق وطبل» ونام‌اوفرمود تادردیوان 
عرض فارسالفر سان نبشنند» پس‌چون بحرب‌کابل‌شدوسپاهها برا بر 
ی و کم 
برو یر ایری‌نکرد» بسیار بکشت ا فت وا ند هز ارمسلمان در دست 
او شهید گشت» جون مه آن بدید حمله کرد برشاه کابل و شاه 
کایل اندر ان وفت باز گشته بود سوی سياه <و یش » اورا نک 
تبره زد بر دشت او آ مد و نیز ه بدر عأ ندر شد 6 یکا بل‌شاه | ندر نشد»ء 
بگشت ودیگر سوپیش‌روی او بدر ع بیرون آمده مهلب نیرو کردکه 
باز آدد > جندان قوت کرد که خواست که کابل شاه دا از شت 
اسب بربایه » تا او بقوت گردن اسب بیراندر گرفت » اسب 
برجای ماند » آخر نیزه بر کند » و کابل شاه بتاختن از پیش 
اوبشد » واندر وق تکس فرستاد صلح‌کرد و گفت : ته ! بااین 
چنن سپاه بحرب چیزی نتوان کرد . چون صلح بکرد پیش 
عبدالرحمن آمد» باز گفت که من این صلح بچه کردم که يك 
سواد بامن‌چنین کر د» عبدا لر‌حمن باز پرسید که‌این که‌بود؟ چندین 
مرد بیامد ند ددعوی کرد ند که مابودیسم » عبدالر‌حمن گفت معنی 
ندارد که ده مدرد بيك جسم درشوده ار ی جنین کند» هم یکی 
بیش بوده‌نیست » نه دیگردروخ‌همی گویند» آ خرشاء کا بلدا گوید 
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که تواورا بشناسی؛ گفتا | گربران جمله بر نشسته باشدکه روز 
حرب بود» بدانم» عبدالر‌حمن بفرمود تا همه سیاه سلاح اندر 
پوشید ند» پس همه را برشاه کا بل عرض کرد» جون مهلب پیش آمد 
پراسبی ابلق از نژادء بددخویش بر نشسته؛ کابل شاه گفت اينك 
ای میر اینست ! عبدالرحمن» مهلب دا پیش خوان ده گفت ای 
سبحان الا لعظیم ! چندین‌مرد دعوی کرد ند که‌این‌طعنه‌ما کردیمد تو 
که کر ده بودی هیچ نگفتی؛ مهلب گفت» اعز اله الامیر بحدیث‌علجی 
مفا خر تی نیا ید» عبدا لر حمن را آن بزر گگ آمدومهلب] ندر چشم سیاه 
بزر گ گشت»بس حون بحر ب کا بل شاه عظمی رفتند» او پیش آمد 
با لشکر سا ختهو هفتز نده بیل» باهر ز نده پیلی چهارعز ارسوار» و 
حر بی‌سخت‌همی کرد ند وسیاه اسلام از پیلان فرارهمی کردندو کسی 
پیش‌دستی‌همی نکر د» چو ن‌مهلب چنان‌دید پیش‌دستی کرد و پیش نده 
بیل! ندرشد» وبیل بان پیل برد ی فکندمهلب ز نده بیل‌را بر | نددیکی 
نیزه بزد جنا نك هفت بدست نیزه به بیل|ندرشد وبرسید تا بدل. 
نیل راد کرد ٤‏ نیزه د بکشید» پیل فریاد کنان باز گشت» دیسگر 
بیلان آن بدیدند داین پیل پار بشد بیفتاد دبمرده پیلان دیگرو 
سیاه هر يمت باز گشتند وسیاه اسلام دست بکشئن برد ند تا سیاد 
از یشان بکششند و بیشتر اسر کردند» وفتحی جنین بزر کی بردست 
مهلب ببود. چون کار چنین بود عبدالرحمن مهلب را آنروز 
سپاه سالادی داد وسپاه اندرفرمان اد کرد و بهند فرستاد و خود 
باز گشت و اعتماد برو کرد و مهلب بزر گ شد و برفت د فتحها 
بسیار بود تا قندابیل بشد و از آنجا پسلامت باغنايم بسیاد باز 


آمدن عباد بن زياد به سیستان 
عباد بسیستان آمه دهر روز پنج شنبه مظالم کردی و هس 


حاجتی که ازو بخو استندی تمام کردی وعطادادی و نیکو ئی کردی 
بمر‌دمان این خبر از بینمیر (س) هر بفجشنبه روایت کردی» للهم 
بارلامتی‌فی بکورها واجمل ذلكیوم الخمیس. پس‌اینجا خلیفتی 
بیأی کرد 3 حودررفت و یک ٫ل‌شد» EET‏ ممندهار نز وسیاه هند 
بیش | مدند و حر بی سخت کردند» آ خرایز د تعا لی مسلماناتر | ظفر 
داد» وعبادآ نروز براستری حرب همی کرد بنفس خویش ؛ و 
زهیر بن دویب السدوی حرب کرد آنجا ]نروز چنانك دستم 
بروز گار خویش همی کرد» وخانه پرزر یافتند و غنایمی بزر گي 
تختتت اها بان امد واین مفر غ نجا بود باایشان بدین غعراء 
همه روزعباد را و زياد را هجو همی کر دی. 
س‌عباد اورا بیادرد وادب کر دومحبوس؛ و بدست‌حجامان 

وادء آن حجامان بر قنه بودند وخوکان اهلی‌را م بار کردند 
و بباورد ند؛ وین شاعر آن بخورد دمست گشت؛ دیگر روز ان در 
مستی اورا اسهال افتاد» کودکان نگاه همی کردند» اذبی سیأهی 
که‌آن اسهال او بود و مثادی میکرد ند بز بان بادسی که : شیست 
این ثبست‌این شبست » اوجواب کرد ایشانرا هم پیادسی که: 

آست و نبیذدست و عصارات زبیب است 

و دنب فر به وبی است دسمیه هم روسبی است 

و سمیه نام مادرزیاد بود. یس عباد اورامالی داد و به‌سو ی 

عرب باز گردانید» گفتا مرا ازتو بس. 


رفتن عبدالعز یزسوی بست و کابل 

او... براه بیابان برفت» زییل لشکری از ترکان فراهم 
کرده بوده حربی صعب بکردند چنا نکه مسلما نان فروماندند و 
خواستنه که بگریز ند از قوت دشمنان و شوکت‌ایشان» ممربن- 
شان الیاری مردی‌مرد دمعروف پود باعبدا لعز یز یکجا بود» حمله 
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کرد و ربیل هرز بمت شد» و بکشت از تر کان بسیار وهز یمت کرد ندء 
دمسلما نان بسیارغنایم بافتند دبرد گان سىيار واسب وسلیح» و کار 
کابل وزابل اورا مستقیم گشت ومظفر به سیستان باز آمد» ومردی 
بود عالم واهل علم را دوست داشتی » پس روری رستم بن مهس 
هرمزدالمجوسی بیش او | ندرشه و منشست ومتکلم سیستّان او بوده 
بود. گفت دهافن راسخنان حکمت باشد مارا از آن‌چیزی‌بگوی. 
گفت : نادان‌تر مردمان او ست که دوسنی بروی ا دارد بی 
حقیقت» و پرستش یزدان چشم دیدی دا کند» ودوستی با زنان 
بدرشتی جو دد » و متععت ین با زادمردم رن و خواهد که 
ادب آموزد بآسانی. گفت یز گوی. باز فان کرت آب‌جوی 
خوش بود تا بدریا دسده و خاندان سلامت باشد هر جند فرز ند 
نز آید» ودوستی‌میان دو تن بصلاح باشد جند بد گوی درمیاً نه نشود ؛ 
ددا #مسشه ووی بود حند هوی بروغالب نگردد و کار بادشاهی 
و ادا همیشه مستقیم باشد چندوزیزان بصلاح, باشند ۱ 


یر بر اد سفاح خلیفتی 

و نام ویعبدالله بن‌محمدین علی بن عبد| لله الان ين 
عیدا لمطلب بود» جون‌منصور پنشست حیلت کشتن | بومسلم کرد که‌از 
وی بروز گار بر ادر آزرده بو د» و نامها نیشتن گرفت و بومسلم 
بمرو بود ورسولان همی فرستاد منصور سوی اد واو همی نیامده 
آحزسة گنذان خورد اورا وعهد‌ها گرفت بایمان مفلظه که ترا 
هیچ آزارازجهت من نباشد و باتوخيا نت نکنم» تایگر اه که بومسلم 
با گروهی بر فت و گفت که هر جه‌فضاست بیاأشد» تا بنا بور آمد» 
بازهدیها درسولان فرارسیدند ازسوی منصود؛ تابه‌ری آمده چون 
بری دسید رأی وخرد آنجا بگذاشت و بهمدان شده بازهدیها د 
رسولان فرا دسیدند و بحلوان شد» بازخلمتها آدردند» بنهروان 
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شد وسپاهها دسیدن استاد باستقبال وی » تا بر نیکوتر هیأتی و 
کرامت وعزی ببفداد اندرشد» چون بدربرسید سیاه اورا بمیدان 
بداشتند» چون بحجاب برسید خواص اورا باز زدنه و گفتند 
بسدینینل » و بومسلم را تنها جدا گا نه بارداد» وجون بمیان سرای 
| ندرشد سلاح‌ازو باز کر دند ومنصوربقبه اندر نشسته بوده وغلامان 
را ساخته کرد کشتن اورا از برون کی وا و گفته بود که حون 
شنوید که من دست بردست زدم در آئید واورا E‏ بومسلم 
اندرشد ومین بوسه داد وخواست که عذر خویش باز نماید اندر 
دير آمدن » و منصور او را چیزها و سخنهاء سخت همی گفت و 
مساوی ادهمی بر شمر د؛ و بومسلم هریکی را حجتی بیدا هسی 
کرد پس دست پردست زده غلامان دا یا ر گی شود که برون 
آمد‌ندی بکشتن اوء تا آنزمان که منصود قضیبی اذ آهن بدست 
اندرداشت برس بومسلم بزدن گرفت » و بومسلم همچنان زمین 
پوسه همی داد» جون غلامان بدا نستند که متصورآودا قشیبت همی 
ز ند اندر آمدند وبومسلم رابکشتند. واین !ندر آ خرشعبان سنة 
سبع وثلٹین ومائه (۱۳۷) بود» بازمنصور بر خاست پس از آن‌ که 
او کشته شد ودو ر کست نماز کرد وخدایرا تعالی شکر کرد ... 


خشاكت شدن هیر مند وقحط ومر کی 

اندرسنة عشرین ومایئی آب هرمند خشك کشت از بست و 
قحطی صعب پدیدآمد اندر ولایت سیستان دبست و مر گی بسیار 
بوده جنا نکه تجار و بزر گان و خداه ندان عمت بسپار بمردند» و 
یکسا بماند همچنان » تا اول سنهٌ احدی وعشرین و مایتی» د 
مردمان انددین سال سيار مال» ضعفقارا دداد ند» و سیاری | گاه 
کرد ازین حال عبدال4طاهررا» و نامه نوشت تااز پیت المال‌سیصد 
هزار درم پدرویشان دادند » و سیادی بداد تمام آن سال عثمان 
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عفانر ا و حسین عمرد را که‌فه‌هاء فر یفین بو د ند > تا تفر قهھ کید ند 
برضعفا وامل بیوتات کهحال اشان تباه گشته بود ... 


عهد و منشور یعقوب 

۰ باز گشتيم بخبر یمقوب» یموب بنیشا بورقرار گرفت 
پس ادزا کته که مر مان ها بزو وی که سوت هة و 
منشوز امیر الم منن ندارد و خادجی است؛ س حاجب را گفت 
رومتادی کن تابزر گان وعلماء وفتهاء نیشا بورو رژساء ایشان‌فردا 
اینجا جمم باشند تاعهد امیرالمومئین برایشان عرضه کنم .... 
حاج‌فرمان داد که تامنادی کرد ندء بامداد همه بزر گان نیشا بود 
جمع شدند و بدر گاه آمدند؛ و عقوتب فرمان داد تا دو هر ار غلام 
همه سلاح پو شید ند و باستادند» هر رك سیر ی وشمشر ی وعمودی 
سیمین یازدین بدست هم از آن سلاح که ازخزاناً محمدبن طاهر 
تر له فد تن بئیشاور» و دود بر سم شاهان بنشست و آن‌غلامان 
دوصف پیش او بایستادند» فرمان داد تامردمان اندر آمدند وییش 
اوبایستادند» گفت بنشینید» پس حاجب را گفت آن عهد امیر- 
الموّمنین بیادتا بریشان بر خواتم » حاجب اند آمد وتیغ یمانی 
ودستاری مصری اندر آن بیچیده پیاورد ودستار از آن بیرون کرد 
وتیغ پیش یعقوب نهاد» و یعقوب تیغ بر گرفت و بجنبانید» آن 
مردمان بیشتر ببهوش گشتند» گفتند مگر بجا نهاء ما قصدی دارد . 
یعقوب گفت تیم ند از پهر آن آوردم که بجان کسی قصدی دارم» 
اما شما شکا بت کر دید که بعقوبت عهد امیرالممنین نداردخواستم 
که بدا نید که دارم ۱ مردمان باژ جای خودآمدند . باز گفت 
یعقوب : امیرالمژ منین دا ببفداد نه این تیغ نشاندست؟ گفتند : 
بلی ء گفت مرا بدین جایگاه نیز هم این تيغ نشاند» عمد من و 
آن امیرالممنین یکی است ! باز فرمان داد تا هرچه از آن 
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می‌دمان ازجملاطاهر بان بودند بند کرد ند و یکوه اسپهیدفر ستاد» 

دیگران را گفت من دادرا بر خاسته‌ام برخلق خدای تبارك و 

تما لی » وبر گرفتن اهل‌فسق وفسادرا» وا گر نه جنین باشمیآیزد. 

تعالی مرا تاا کنون جنین نصرتها تدادی» شمارا بر‌چنین کارها 

کار نیست» برطر یق باز گی دید : 


اکنون بعضی آذسیر : یعقوب وعمرو باد کنيم 

...و ازناب حفاظهی گز تااوبود بوجه ناسفاظیبهیچکس 
ننگر دنه‌زی زن‌نه‌زی غلام» بکشب بماحتاب غلامی‌رااز آن‌خویش 
نگاه کرده‌شهوت بروغالب شده گفتا چه باشد» تو بت کنم وغلامان 
آزاد کنم» بازا ندیشه کرد که این‌همه نعمت‌ایزداست نشاید» بو ازی 
بلندیکفت: لاحول ولاقوة الاب الملیالمظیم. تاهمه غلامان بیداد 
شد ند » او باز کشت بامدادان همه بسر‌ای غمگن بسودنده کسی 
ندا نست که جه بودست . فرمان داد که تیکرق را بنخاس برید. 
خادم سبکری 5ا ۲۳ زی نخاس اید رفت به فرمان ملك» کشت 
فرمان اوراست امأجرم من بیدا ناید کرد که جه باشد ً خادم 
پیشرافتو بگفت.۰۰( گفت) نه بس با شد جرم او که‌من| ندر و نیادمی 
دیدن از خو بی‌وی» سبکری گفت کها نددین نهحرد بأاشدو نه حمت 
که مرا جنان خداو ندی دارد که جندین نگرش کند؛ بدست کسی 
فکند که خدایر انداند» وبرمن تاحفاظی کند» یعوب را بگفتند» 
و گفت بگذارید» اما. جعد وطرء او باز کنید و مهترسرای کنید و 
نخواهم که ر کن ن اید بکرذ‌ند و ندر پیش اونیامد تا آن 
روز که امیرفارس فرمان یافت» گفت که شایدآن شغل را ؟ گفتند 
سیکری که مرد باخردست . عهد نبشنند و خلت دادنده سبکری 
گنت که بنده هی برود» ندا ند که حال چون جاشد وسییدی بر بش 
اندر آورده » دستوری دیدار خواست و اندد پیش اوشد واو را 
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بنو ا خت وباز گردانید ۱ 

امااندر عدل چنان بود که بر خضراء کوشك یعقوب نشستی 
تنها تا هر که را شغلی بودی بای خضرا دفتی د سخن خویش 
بی‌حجاب با اد بگفتی واندر وقت تما م کردی جنانك ازشریمت 
واجب کردی ۰ 

امااندر عنابت برآن جمله بود و تحص کار و تجسی» که 
روزی تن ان خضرا نشسته بود مسردی ندید بسر کوی سينك 
نشسته واز دور سرربرزانو نهاده » اندیشه کردکه‌آن مرد دا غمی 
است» اندر وقت حاجبی دا پفرستاد که آن مرد دا پیش من آر . 
بیاورد. گفت حال خویش کا » گفت‌اد ملك فرماید تا خالی 
کت فرمود تامردمان برفتند . گفت ای ملك حال من صعب‌تر 
از آ نس ت که بر توانم گفت. سرهنگی از آن ملك هرشب باهر دوشب 
بر دختر من فرودآید از بام ۰ بی‌خواست من وازدختر» و نا 
جوانمردی همی کند ومرا بااوطاقت نیست ۔ گفتلاحول ولاقوة ‏ 
الاباله چرا مرانگفتی» برو بخانه شوجو اوبیایسد اینجاآی بپای 
خضر! مردی پأسبر و شمشیر بیئی باتو بیاید وانصاف تو بستاند » 
جنانکه خدای فرموده‌است ناحفاظان دا . مرد برفت . آن شب 
نبامد ۱ دیگرش‌آهد» مردی بأاسیر وشمشیر آ نجا نود 5 او برفت 
و سرای اوش یکوی عبد الل حفص بدر بارس» و آن سرهنگ اندر 
سرای آن مرد بود» یکی فی نار کش برزد و بدو نیم کر د؛ و 
گفت جراغی بفرور » جون پفروخت گفت آ ہم ده . آب خورد ٤‏ 
گفت نان آور . نان آورد و بخورد » بدرنگاه کرد یعقوب بود » 
خود بنقس خود . پس این‌مرد دا گفت بالها لعظیم که تا بامن این 
سخن بگفتی نان و آب نخوردم و یا خدای تعالی نذر کرده بودم 
که هیچ نخورم تادل تو اذین شنل فاد غ کنم . مرد گفت اکنون 
این راچه‌کنم ؛ گفت بر گیر اورا ! مرد بر گرت بیرون آورده 
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گفت پپرتا بلب پار گین بینداز» بیفکند. گفت تو کنون باز گرد. 
بامدادان فرمود که مناأدی کنید که هر که خواهد که سزای نذا - 
حفاظان بیند بلب پار گین شوید و آن مرد دا نگاه کنید . 

اما اندر دهاء بدان جایگاه دود که مردی دير فرستاد از 
نشا بور که پسیستان رو» احوال‌سستان معلوم کن وبیای مرابگو. 
مرد بسیستان آمده وهمه حل وعقد سیستان معلوم کرد و نسختها 
کرد وباز گشت . چون پیش وی شد» گفت بمطالم بودی ؟ کفتا: 
بودم . گفت هیچ‌کسی از امیر آب گله کرد . گفت نه . گفت : 
الحمدلله . باز گفت : بیای چوب عمار ‏ گذشتی؛ گنتا: گذشتم. 
گت : کودکان بودند آنجا ؛ گفت : له . گفت : ا لحمدل4 . 
AE‏ بیای مناد کهن بودی؟ گنت : بودم ,کشت : روستائیان 
بودند ٩‏ گفت : نه . گفتالحمدله . س مرد خواست که سخن 
فار كله وتا عرضه کند . یمقوب گفت : بدانستم » 
پیش نباید . مرد بر خاست بیش«شاهین بنو» شدء قصه باز گفت. 
شاهین گنت تأ بررسیم. پیش میرشد. گفت این‌مر د خرها آوردست 
بايد که بگوید. گفتا : «همه بگفت وشنیدم . کارسیستان اندرسه 
حیز بسنست» عمارت والفت ومعاملت . هرسه برژسیدم . عمارت 
حد یٹ امیر آ دست» بر سیدم که اندرمظا لم هیچ کسیاذامیر آب گله 
کرد ؟ گفتا : نه . دانستم که اندر حدیث عمارت تأ یر نیست . 
والفت» ابتداء آن جو بکی باشد وتعص میان فریمین تابرافتد و 
اصل‌جوبکی. ببای‌جوب عمار کودکان کنند. 1 برسیدم گفتا : نبود. 
دا نستم که الفت پر جایست و تعصب نیست . سدیگر معاملت عمال 


# چوب عمار: بحدی شادروان استاد مهار , داری سود که 
عمار را بر آنآویختنه و باقی گذاشته بودند . 
† مفهوم اين عبات درست هعلوم نیست . 


قرن‌چهار مو پنجم ۳۹۳ 
ورعیت باشد . جون بررعیت زیادت دبیدادی باشد تد پیر خویش 
ببای منارء کهن کنند و آ نجاجمم شوند و بمظالم شوند . چون داد 
نیا ند هم آ نجا آیند ‏ تدبیر گر یختن کنند . چون نبودندآ نجا » 
دانستم که پر دعیت جور يست . پیش از چه پرسم ؟ 

...و سیار گفتی که دو لت عباسیان بر غدرومکر بنا کردها ند. 
تبینی که با بومسلم و آل برامکه دفضل سهل با چندان نیکوئی 
کایشا نر ا اندر آن دولت بودجه کرد ند 8 کسی مباد که برایشان 
اعتماد کتد ! 

اک کر مش ما هریس م کی وای اد 
سفرها . ودیگر هر گز بررهیچکس ازاهل تهلیل که قصد او نکرد 
شمشیر نکشید و پیش تاحرب آغاز کردی حجتها پسیار بر گرفتی و 
خدایر! تما لی گواه گرفتی » و بدارالکفر حرب نکردی تااسلام 
بریشان عرضه کردی ؛ وجون کسی اسلا آوردی مال وفرز ند او 
نگرفتی وا گر پس از آن مسلمان گشتی خلعت دادی ومال دفرز ند 
بازدادی . دیگر آ نکه اندر ولابت خویش هر که داکم از پا نصد 


درم وسعت بودی ازوخراج نستدی واد دا صدقه دادی . 


حدیث سیر عمرو بنا للیث و کار او و جکو نگی اوی 

اغا یرف تون اسر هت ود کر ای ازا ن :و 
سرت وی نگاه داشت» و هزار اد وبا نصد مسجد آدینه ۴ 
مناره کرد دون بلها ومبلهاء بيا بان؛ و کار خیر مسیاررفت بر دست 
وی و فصد بیشی‌داشت که بدان پر سید» وعمت عالی داشت جنا نکه 
مردی اورا تای دیباء زر بیت آورد بیست من بسنگت » فرمود تا 
بررسیدند که اورا اندرین جند خرج شده است. بپرسیدند, گفت 


دوهزار دینار» بست هز اردینار داد اورا » پس‌فرمود تا آن دیبا 
پیاور ند» گفت | گر یکفلام را دهم دیگران ازین ہی نصیب مأ نند 9 


۳۹۴ هز ارسال تثر پارسی 
این یکی بیش نیست» پس بفرمود تابرشمار غلامان پاده کردند 
هریکیٰ را بارء بداد . 

وعمروهیج ضیف رانیازردی و گنت پیه اندرشکم بنجشك 
نباشد اندرشکم گاو گردآید 

و گفت مرغ بمرغ توان گرفتن؛ ددرم ب ددم گرد توان 
ساختن» ومردان دا بمردان استمالت توان کردن . و گفتیا گر 
بر خر باد نکشد دراه برد . 


ست ازذهر ین بحبی وحکابت آن 

اما حدیث آذهر از ابتداع نست وی بکو یم : آذهر بن- 
بحیی بن زهیر بن‌فر قد بن‌سلیمان بن‌ماهان» وسلیمان‌وحاتم پر ادران 
پودند وحاتمجدیعقوب وعمرو دعلی‌بود» دسلیم جد خلف‌بن‌اللیث 
وآن ازهر بن یحیی» وآذهر مردی گرد و شجاع بود وبا کمالو 
خرد تمام ومردی دبیروادب بود ومملکت بیشتر بر دست او گشاده 
شف 4 خو بشتن ٤‏ نا ساخته بود» جیزهائی کرد که مردمان از آن 
بخندید‌ی وتواضعی داشت ازحد بیرون» دازحایتهاء وی یکی 
ان مود نادر» که روزی مردمان بر خاستند | ندرقصر يعدو بی » او 
انگشت بزفرین اندر کرده بود و انگشت اوسخت کسرده و آماس 
گرفته و بمانده» چون اوبر نمی خواست نگاه کر دند و آن‌بد‌ید‌ند» 
آهنگری بیأورد ند تاا نگشت او برون کرد از آن و بسر فت» دیگر 
روز هم نجا بنشست باز انگشت سخت کر دہ بود بز فر بن اندر ! 
گفتنه جراکردی ؟ گفت نگاه کردم تا فراخ شد ؟ دقیقی دشعر 
أ ندر باد کند 


N 


سعںرں 


بر آب گرم در ماأندست پایم جودر زفرین درانگشت ازهر 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۹۵ 


دیگر» روزی یعقوب بنماز آ دینه همی آمد؛ ازهر | ندر بیش 
بر سم حدمت همی‌شد ¢ یکی دوستاگی ازهر را سالام کرد دو بای 
بی‌شلو اد و بوسنینی روستاگی از کلف وازقرابتان ادب‌ود ء 
حدیتهاً همی بر سید از وی » باز گفت ترا دشو ار باشد دویدن ¢ 
ازس من بر نشین تاتراآسان‌تی باشد» روستائی بر نشست. پعقوب 
بدید راه بگردانید» وازهرهمچنان بنماز شد » چون باز گشتند 
گشفت ای‌امیر‌همه‌هنر ی؛ اما این حسد در تومو جود نود که من‌اندر 
مو کب توصد هزار سوار وده هزار غلام می‌بتوانم دید؛ تو مرا 
بر یو ریا نیارستی‌دیدتاراه بگردانیدی» يعقوب سيار بخند ید هر 
جند عادت او نبود خنده کردن . 

دیگر» که روزری ازشکار همی آمد؛ برذ نی دید وحیزیا ندر 
بغل گرفته» گفتا : زالاجه داری ؟ گفت : نک نك و یز ند > گفت : 
بیار. دیش اواندر نهاد» اسب بداشت و بخوردو بردن را بر جثمیت 
نشا ند و بخانه بردو گفت قصه خویش‌باز گوی » گفت سری دارم 
بز ندان اندر» و بخونی متهم است وفردا فصاص خواهند کرد » 
پس از هر چیزی که اندر خود گرما بود طینی نیکو داست کرد 
وبا پیر ذن بز ندان فرستاد و گفت من فردا پسرت دا رها کنم 
انفاءاله . 

دیگر روز مظا لم بود ا نجارفت آندد پیش امیر‌عمرو» گفت 
آن مرد رابمن ارزانی بایه کرد» عمرو گفت که این کار خصما نست 
خصما نرا بخواند و بدوازده هزار درم مرد را باز خرید اذهر و 
گفت من نک نك ویر ند زال خودده‌آم » عمرو سیم از خر بنه نداد 
ومر درا بگذاشت و خلت داد» واورا مو لی‌الازهر خوا ند ند» پس 
ازآن معروف گشت داز بزر گان یکی گشت اندرحدیث عمارت ؛ 
وسر وکیل ازهر بود » دجنان شد که عمرو دا با همه لشکر بژ ند 
مهمان کرد » و امیری آب درطعام بوی دادند » چندین وقت اه 


۳۹۶ هز ارسال ثثر بادسی 


و 
و (ازهر) بحرب زنبیل خرطوم پیلی دا بشمشیر بیرون 
انداخت که حمله آورده بود برسپاه یعموب وسبب هزیمت آن سپاه 
تنقتر ار ان ود فزتولی از آن اما موم سسان )مخ آفت 
بسر ای آذهر فرود ورد بعةوب تبجیل را. دسول ازهر دا بر‌سید 
که توامیررا که باشی؛ گفت من‌ستور بان اویم ۰ دسول بدان خشم 
گرفت؛ جون بخوآن خو ا ند ند رسول را أزھر را دیل با عقوتب 
بر خوان نشسته» رسول زمانی ببود. گنت مس بخشم بودم کنون 
بعچجب بما نده‌ام » بعقوب گفت چرا ؟ گفت مرا بسر‌ای ستور بان 
خوش فرودآوردی و اکنون ستور یا نت را بر خوان همی‌بینم . 
بعقوب دانست که آن‌ازهر گفتست. هیچ نگفت تا خوان بر گرفتند» 
فرمودتا گاوان بباورد ند کارز ار ی9! ندرافکنه ند بسر ای قصر أ ندر » 
چون سرمحکم پیکدیگرفشردند ازه‌دا گفت برخیز و گاوان را 
باز کن . ازهر بر خاست بیکدست سروی این گاو گرفت د بدیگر 
دست سروی‌دیگروهر دورا دور بداشت ازنکدیگر» دں گفتز خمی 
بکن. یکی گاورا دورانداخت چنانك بربهلو بیفتاد » شم‌شیر بر 
کشیدودیگر گاوراشمذیر ی بزد و بدو نیم کرد» دسول بعجب‌بما ند. 
پس‌یعقوب گفت | گرستور با نست بدین مردی که توبینی حرمت او 
بزد گست ناچاد تاپرخوان نشان که چنین مرد بکار آید وآ نك 
تر! انددسر ای او فرود آوردم تبجیل را بود» اما او سرعم منست 
نه ستور بان»و لکن عادت دارد جیزها گفتن که خلاف خرد باشد 
و تکلف کوید؛ ومن‌دا نم که او بخردست وازجنین حدینها مستغنی 
است. پس رسول بدان شاد بود وامیر یموب را خست کرد و 
شکر کرد » د همچنین فصهاء ادسیادست اندرحر بها باوقات » 
اماشرط» اندراول کتاب اختصارست تاخواننده را ملالت کم گرد 
نشاءالّه تعالی . 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۹۷ 
حدیث ماکان با امیر بوجعفر . . . 

۰ دانك رسولی‌فرستاد سو ی ماکان ؛ نمیا نه زره رسول 
بدیرءٌ بوالحسن خارجی آهد» بوالحسین گفت کجا روی ؟ گفت 
نزدمك ماکان همی فرستد ملك بنده دا برسولی . بوالحسین 
مزاح بوده گفت 
فالی بکنم دیش ترا پارسول ریشت بکندما کان ياك ازا صول 

رسول برقت نزديك ماکان شد» وماکان او دا بنواخت و 
برد پیکوگی کرد» [ خرشبی شراب خورد و تافته گشت» فرمان‌داد 0 
دیش وی دستنرد ند» دیگر بهشیاری زان پشیما نی حورد ورسول‌را 
خلعتها داد دما لهاء سپار وعذرها خواست» دبداشت تا دیش وی 
بر آمد و برقضاء حاجت‌باز گردانید» دعذرها همی‌خواست» رسول 
گفت ترا ای‌امبرانددین هیچ کناه نبودست الا این فالسی بود که 
یکر د ند سیستان؛ وفال کر ده کار کرده بود؛ جون رسول بسیستان 
باز آمد»جاسوس‌ام پاجمفررا گاه کرده دود» ازرسول‌باز برسید؛ 
قصه باز گفت » بوالحسین خارجی دابخواند» وی انکار کرد» و 
امیرهز ارسوار بساخت ونکت که همی کجاروم وپانصد جمازه و 
پا نصد مرد پباده بر نشاند » و بیابان کرمان بر گر فت ؛ مردمان 
گفتنه مگرسوی کفجان خواآهدشد» هیچ کس را خبر نبودتأشبیخون 
کرد بری وماکانرا بگرفت و بسیستان آورد» وخزینه ومال ادبر 
گرفت وهزاراس تازی و یا نس شتر آورد» واینجاازو هزارهزاد 
درم بگرفت» یس بنواخت و بگذ‌اشت ومهمان کرد باز بمستی برو 
خویشتن مثغیر گردانیه و بفرمود تاریشش بستردند» دیگر عذرها 
سيار خواست و نیکوهمی‌داشت تا بازریشش بر آمد؛ | نگاه خلعت‌داد 
و باز گردا نید . 


۳۹۸ هز ارسال نثر پارسی 


حدیث اصر بن احمد باامیر بو جعفر 
این خبر بمجلس امیرخراسان بگفتند» اورا عجب آمداز 
همت ومروت‌وشجاعت اوءوماکان را دشمن داشتی امیر خراسان» 
بکروز شراب همی خورد» گفت همه نعمتی ماراهست اما با یستی که 
امیر پاجعفر دا بدیدیمی اکنون که نیست بادی یاد او گیریم » و 
همه مهمتر ان خراسان حاضر بود ند» باد وی گرفت و بخورد همه 
بزر گان‌خر اسان نوش کردند» آ نگاه که سبکی بدو رسید جام‌سیکی 
سر مهر کرد وده باده ياقوت سرخ وده تخت جامة بیش بها وده 
فلام وده کنیز لك ترك همه‌باحلی وحلل داسبان و کمرها» نزديك 
وی‌فرستاد تان و رود کی آین‌شعر | ندر ین معنی بگفته نود » 
مادد می دابکرد بایدقر بان بچۀ اورا گرفت ‏ کردیز ندان 
(و نود وسه بیت دیگر واز آ نجمله : ) 
خود بخورد نوش و او لباش‌همیدون 
گوید هريك چومی بگیردشادان 
شادی بوجفر احمدین محمد 
آن مه آزاد گان و مفخر ایران 
ال 
ابتداء جلوس تر کان بر سجستانیان 
۰ حون ورمنس اسلام بنام تر کان خطبه کردنده اسداع 
محنت سیستان آنروز بود» دسیستانرا هئوز هیچ آسیبی نرسیده 
بود تا این وقت» واندر جهان از روز گاد یعقوب د عمرو هیچ 


شجون آین‌قصیده معروف است حذف شد: گرد آورنده . لد . 


فرن‌چهارم و پنجم ۹۹ 


شهری آ بادان تراز سیستان نبوده ودادا لد له گفتندی نیمروزداء 
تا آن‌روز که امیر خلف دا از سیستان ببردند بخلاف که مردمان 
برو کردند» تا دید ند آنچه دیدنه دهنوز می سنند» وایزد تمالی 
دا ند که جند روزگار ر گرد این کارهم براین جمله بود تا 
جمادی الآخرء هم این سالء شبی که هیچ خبر نبود» تا غو اه 
شهر د عباران بخوج بانگ بر آوردنه و شهر بیاشفت» که آن 
سرهنگان وعباران که سلطان محمود أیشان را بر حو يشش برده 
دود باز آمد‌ند که ایشان را بست و غ نی گذاشته بوده وحود به 
هندوستان فردشد چندان که هیچ خبر او نیامد» ایشان را ظن 
افتاد که مگرمحمود بر فت وسیر ی شد» طمم فساد ایشان را ۳ 
کته دیو یکر غنداله که ره اهر لف هد از سو کش د 
بوالحسن حاجب» آن عیاراتر | بیأوردند » و مردم جمم کردند 
وطبل نیا فتند د به بز رگ بر گرفتند و برد ند و با نگ بو بکر کردند» 
وشارستان بگرفتند و قصد قبجی کر دند» وقبجی ولشگر س نشستند 
| ندرش وبهزیمت ازشهر بیرون شدند و بکر کنك و کوی میاد 
فرود آمدند» و امیر بویکن مقَلعةٌ ار گت اندرشد و آ نجا بمٌشست و 
مردم با او جمع شد» روز آدینه او را خطبه کردنده و محمود 
فرمان داده بود تا بارء شهر را رخنها سيار کرده بودند بگاه 
باز گشتن از سیستان» تا فسادی تولد نکند» بویکر شرمود تا 
راست کردند » وسیاه سلطان بكر كنك فرود آمده بود» ومردم 
سیار ازایشان نحو هزار سواد بمشیتی دفته بودند اندر نواحی 
سیستان» و بیشتر هندوان کافر بودند ؛ بیشتری ازیشان بکشتنه 
3 اسب وکل بستّد ندا ندر پیش زره ویادار بوالفصل و بادار ماش 
پسران پا نصر بوالمباس و باسحق‌عروه دسواری صد از آن بزینهاد 
امیر ابوالحسن کاشنی شد‌ند» که او بامردی دوه زد پیش زره بوده 
و اندر سلطان عاصی نشد بل که یادی سپاه او کرد دامیر بو یکر 
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نامها و رسولان فرستاد سوی وی» قبول نکرد و نبامد» و گفت 
بد کردی که این دو نی است شده» وعمکن نیست که این کاد پیش 
شود» وغلامان امیر خلفی سواری صد نزديك امیر احمد آمدند - 
[ بوالحسن کاشنی] - چون ادسلان زنگی که نقیب بود وسر‌هنگان 
معروف» و او بر ندان اقامت کرد تا اولیاء سلطان ازفراه و اوق 
وپیش زده با اد جمم شدند» پس قصد قصب هکرد وبرفت با لشکر 
سلطا نی یکجا قراد گرفت» و بو بکرحرب فر و گرفت وسهسالادی 
وی بوا لحسن‌حاجب داشت؛ وفربه گران بر بأزه شد‌ند» وهر روز 
حرب هم ی کردند» چون خبر بغز نین شد پا سعیدحسین و بوعلی 
بوالحسن با قیجی دد سرهنگک بزرگی بودند » با فوجی سیاه 
محمودی ز آنجا بيامد‌ند» وخبر باز گشتن سلطان یافته بودند از 
هندوستان» وسیاه محمود از در نواست آن روز در آمد؛ دمردم 
انبوه يود ازییاده با امیر احمد بو ا لحسن کاشنی و سیادمردم عام 
کشته شد آذمر دم سستان»؛ و بوا لحسن بوعلی با قبجی هم ادر 
آن روز در بارس ودر کر کوی بگرفت» و بأسعید حسن درطعام 4 
و بو بکررا ومردم اورا | ندرحصار کرد ندء وایشان حصار بگر فتند 
وشهر دقصبه سباه سلطان دعباران» و امیراحمد بوالحسن کاشنی 
بدرفاری فرود آمد وبوالحسن بوعلی با قبجی بدر کر کویء د 
با سمیدحسی بدر طعام» ودرحصار محکم فرو گر فتند» واین‌همه 
آخرشبان سنۀ ثلٹ د تسعین وئشما ئه بود دعرروز بر کورهاحرب 
کردندی » تا د گر دوز عید گوسیند کشان سلطان محمود فر از 
رسید با سیاه بسیار و بخلفا باد فرود آمد» ود گر روز مر نشست 3 
بلب پار گین پیرامن حصار همه بگشت دنگاء کرد وتدپیر حرب 
وحصار ستدن آغاز کرد ومنجنیقها برنهاد و کودها ببستن فرو 
گرفت واندر پار گین برهر دوی برابر ارك منجنیقی عروس بر 
نهاد وبینداخت» و باره از حضراه ارك فرود افکند ند» محمود 


قرن‌چهارم و پنجم ۳*۹ 
گفت بقال نيك آهدء طفر ماداست» چول پنج روز ازعید بگذشت 
زور آدینه بود | ندرمسجد جامع سیستان هیچکس نماز نگزارد 
از ش‌کسته دن مردمان شهر هی او حون شب شنبه بو د کاہ نماز 
خفتن» پوالحسن کهتر گفتندی عیاری دوست باسعید حسین بوده 
درطعام بگشاد و بانگ محمود کرد و بویکر را و گرده اورا هیچ 
خبر نبود تاهمه غلام‌سرای محمود بقلعه برشدند د بر باده بر آمدند 
وطبل زدنه وبا نگ محمود کرد ند وغارت وسوختن‌فرو گرفتند و 
راز ار ها وسرابها سو حتند و مسجد آدینه غارت کر دند ودرحلو | 
گر ان سوختند وعلوی‌خبا زرا بکشتند | ندردرمسچجد آدینه واندر 
کلیسا تر سا کشتند» ومرد مسلمانر | اندرخانه او بکشتند» و بیش 
1 نکشتند که غرض‌غارت بود نه کشتن» جون روز خو است‌بود 
مذادی کرد که غارت بیش مکنید ومردمانزا امان داد و آن‌نایره 
قرو نشست» و ہو بكر و بوالحسن حاج بر ارك بودند. دیگرروز 
بجا نشان زنهارداد» فرود آمد ند ومدتی بسبر بود اينجاء پس بر قت 
وامارت و خطبه دیگر راه قبجی را دادند وعامل محمد با حفص 
کلانه دا کردند» شش روز مانده از دیالحجه سنه ادبم د تسعین 
و تللماگه . 


آمدن باقوتی دفعت اول سیستان 

روز بنجشنبه هشنم رجب سنا ست و ار بعین و اریعماگه . 
ونه روزبود سیستان با دوهزار سوار مهمان آمراجل دسید ملك 
مو ید ابوالفصل رحمداله» که البته اندرهمه مسان از هیچکس 
یکمن کاه سید ند دهیچکس را بيك دانگ زیان نکرد ند ¡ ورور 
شنبه هفدهم رجب برفت بسوی مکران و بمکران ویسرا خطبه 
کردند وخواهر امبر مهیار ا بز نی بوی دأد ند؛ و باز گشت و خود 
براه پیابان کرمان بقاین رفت ولشگر وی بیشتری بسیستان باز 
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آمدند وروزی‌چند آ نجا ببودند» و یوالمظفر‌حضر که نقیب درگاه 
بود با آن‌لشگر بفرستاد» بازدرسیستانو برا بگرفتند و بند کرد ند 
وبا خویشتن بقاین بردند و رون نگذاشتند تا بشکنجه ومطالبت 
ازوشش‌هزار دیناد ستدند» وازاینجا مکاشفات ميان وی و آن امیر 
ابوالفضل بیفتاد» تا او بخر اسان رفت ومنشور سیستان طلبیه از 
امیر چغری بدر خویش د کسی را بعراق فرستاد و نامه نیشت 
بئز ديك امیر طغرل ومنشورسیستان بستد و بیامد بسیستان د برون 
وجول (به رون وجول) فرود آمد روز یکشنبه دو آزدهم شعبان 
سنه سبع و اد یمن و ار بعمأ گه. 


آمدث باقوتی بار دیگر 

۰ وروز آذر سال برچهارصد و پیست‌وچهار از یزدجرد 
بیامد» وروزی جند آنجا ببود ومردمان رون وجول باوی شد ند 
ودهیچکس را از نجا نیازرد ورسولان فرستاد ومنشور خو یش‌غر ضد 
کرد نیدیر فتند ۰ و أمیر بوالفضل گفت مرا در قول تو هیچ 
اعشماد نست ترا نخواهم و ترا خطبه نکن» سیستان ازدست من 
بشمشر برون توان کردن؛ وی از آنجا بر خاست و بجوین آمد» 
ودیگر راه رسول فرستاد ؛ رسول ویرا باز فرستادئه و گفتنه نو 
هنوز بسیستان قلعهٌ نسشدی وحصار نگرفتی د مردی نکشتی» ترا 
بحجت طاعت دهیم» تا رسولوی برفت او بدرق آمده بود» جون 
سخن بشنید باز گشت» روزیکشنبه بیست دششم شعبان بجوین نماز 
دیگر نا گاه حویش اندرانداخت» ومردمان‌غافل بودند و بخانهاه 
خویش باز آمده ازآ نچه برایشان بگذشته بود و نیازرده» جنگ 
اندر کرت ومردمانر! ازحصار بازداشت . 
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حد بث ؛ داستان » حکایت 

تعر یض: بکنایه سخن گفتن 

بلدان: شهر ها 

زر بریز: طلائی که باشستن 
ریگوماسة بعضی‌رود خا نه_ 
ها بدست آور ند 

وقت‌زوال: بعداز ظهر 

زریاو : زرخا لس 

مردار + حیوانات مردهءلاشه 

بیحت:حپوأن‌سر بریده»قر پا نی 

دین‌مز دیسنان: دین‌زد تشتی 

ملازمت : خدمت و بن د گی و 


اطاعت 
پتیاده: آفت » نکیت » زشت 
فریب ودغا 


فر : پر تو » شکوه 

کیل : ظرف عیار 

علف : دار » علف بمعنی خو ار 
پار 

مستجاب 2 بر آورده 

پلاس: پار چۀ خشن 

گب ر کان: گبرك را بطور تحفیر 
بەز تشتیان میگفتنه 

روش: نود»فردغ 


خنیده: طنین افکنده » نافذ 

بدا کوش : به آغوش 

پهر ه : فهر ج بلوجستان 

دهقان: متصود فتودالها و 

مالکان ادا خردوران‌ساسانیان 
و صدراسلام‌درایران 

فر ادید نیاید: بچشم نمیاید 

وصیف: غلام نابالغ 

عامل: مآمود وصول مالیات 

کفچان: عشره‌راه زن‌درحدود 
بلوچستان 

تکبیر : نام خدای بزرگی را 
بصدای بلند گفتن 

دوها: ڈیر کین 

بر کناره: کناره ۳ 

ددع : زره آهن 

اعز ائله‌الامیر : خداو ندامیر را 
اد جمند دارد 

رعلج: مردم کأفر عجمی 

مفاخرت: فخ کردن» بر خود 
بالیدن 

ز نده‌پیل: فیل بزر که فیل‌نر 

بدست( بفتح‌او لو ثانی ):دجب 

غزا؛ حرب 


«۴ 


سیگی: شراب ¢ شراب مثلت 

شرعی که‌جوشا نده‌دو تلش 
بخار شده با شد . 

زپیب: مویزو کشمش وأنجیر 

سمیه : نام مادر زیادین بيه 
است. 

سلیح: اسلحه 

افتعال: از دوی ساختگی 

چشم‌دبدی: ریاء 

ایمان‌مغلظه:سو گندهای‌محکم 

ور: دروازه قصر 

حجاب: برده 

حجت: دلیل 

مساوی: بدیهاء بد کردادیها 

قضیب: میله » جماق 

مر گی: مر گدومیر 

فر بقین + دشمنان » دو طرف 
دشمن 

تفرقهکردن: تعسیم کردن 

اهل بیو تات: خانواده داران 

عهدومنشور: پیمان دفرمان 

خارجی : منسوب په گرده 
ځوارج که فرقه‌ای بودند 
اسلامی 

نصرت: یاری 

حفاظ: عقیفی 
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ناحفاظی: بی‌ععمّی 
نخاس: ستور فردش و بنده 
فروش 


خضر اء : سبزه» چمن,» باغچه 

حمیت: غبرت و ننگکوعاد 

نگر ش:مواظبت» تیماد » نگاه. 
دادی 

جعد : پیچ‌مو 

طر د ۽ زلف 

خال ی کردن ۳ خلوت کردن 

تازك: فرق‌سر» توده د شنه 

ذسخه کردن ۱ صورت کردن» 
یاداشت کردن 

عمارت: آبادانی 

الفت : آنی 

جو بات: مبدان باز ارشهر 

غدر : خبانت » فریب 

حرس: نگهبانی 

اهل تهلیل: گویند‌گان 

لا| لها لاله 

وسعت: گشاد گی » ثروت 

دون : گذشته اه 

میل : علامتی که برای 
راهنما ئی‌مسافر ان‌دد ییا بان 
گذاد لد. 

تای‌دیبا: طاقه پادچه ابر یشم 
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استمالت: نو ازش»خاطر نوازی 

کانا: نادان و ایله 

زفرین : حلمهٌ ز نجیر در 

آماس: درم 

گرم: غم د اندوه و زحمت 
سخت و گرفتگی دل 

قر)بتان: نزدیکان 

ر بور: ؟ 

نکانك: نوعی خوراکی 

پژ ند: یکنوع سبزی صحرائی 
که در آش کنند 

جنپبت: اسب يدك 

ارذ انی کر دن: بخشیدن 

مو لی: صاحت» مالك» آزاد 
کننده » آزاد کرده 

تبجیل: تظیم و تکریم د گر امی 
داشتن 

ستور بان: مهتر » چارواداد 

او کار زاری: گاد جنگی 

سروی: شاخ 

تکلف : کوشش با ظامرسازی 
و ریا 

مستفنی: بی‌نیاز 

دبره - دیزه؛ قلعه » کلاند 

مزاح: شوخ 


۳۰۵ 


لر نیکو کار ی > هد به 

تافته گشتن: بر افرو خته‌شدن 

بر قضاء حاجت: نسازمندی» 
بر آدرده > مقضی‌المر ام 

جمازه: شتر تمز ړو 

کفجان: قبیلة دأهز نی بود در 
بلوچستان 

متغیر ؛ د گر گون شده 

حلی وحلل: زیور ولباس 

همیدون: همچنین 

مه بزر که 

د‌انگ: بك ششم 

نقیب در گاه: دیس دربار 

مکاشفت: دشمنی ظاهر کردن 

غوغا: ازدحام مردم 

عباران: مردان‌زیر كو جوانمرد 

خوج: حومۀ زدنج 

دبه: ظرف چرمی یامسی برای 
شراب و روغن دغیره 

باره؛ یار » دیوار فلعه 

نحو: فریب 

بمشیتی : برایکاری 

باداد: لبی برای اعیان و 
مالکان 

بز ینهار شدن : پناه بردن » 
امان خواستن 
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فر یه گر ان: کسانیکه درجنگ فاضل اب 
9 دشنام میدادند و منجنیق عروس: منجنیق بسیار 
یه بزر که که بائصد مردآنر| 
درجنگ حصار میکشید ند . ِ 

عید گو سین د کشان: عید قر بان نایره: فتنه» شعله» آتش» دشمنی 

کورها؛ زمین شکسته د سنگر سیر : سر گردان 

بار گین: خندق آب» گودال 


اریخ گی 
مر فی کتاب 


در حدود ۴۳۶۰-۵۰ ۵. 


«ا بو لفصل محمد بن حین کالب بیهقی» نوزده سال 
منشی دبوان رسائل غز نویان بود و تاریخ عمومی جامعی 
در بار دای معلوم عصر خود وشته بود که فته بعضی 
سی مجلد بوده است و اکنون فقط ۲ چه راجح سهد سلطان 
سعود غز نوی میباشد در دست است ,که بتار یخ مسعودی و 
یا «تاریخ بیهقی» معروف است. بدون ز اقگو ی ميتو ان گت 
که تاریخ بیهقی از رهنر ساد گی بیان وصداقت و نتر روان 
و بیغرضی نسبی مق لف در ذکر وقایع و روشنی ز بان یکی 
از هتر ین نمو نههای نثر فارسی‌است - زرا گر نکو یم بهتر ین 
نمو نه و شاهکار نثر فارسیست میترسم به تهورفوق| لعاده متهمم 
کنند. ابوا لفضل بیهتی نوشتن ابن تاریخ را درسال ۴۵۱ ه.ق. 
آغا کرد. وی درسال 6۷۰ وفات بافت. 

ددرا لن کتاب مق لف )سناد و مدار کی آورده که تر جمه 
از عر بی‌است وغا لبا تا ٹیر نحو عر بی درآ نها مصوس میباشد, 


از «تار پخ مسعو دی * 
ممروف به تاریخ بیوقی 
تاليف 


ایو الفضل ممل تن حسین کاب مهفي 


داستان مأمون و محمد 

۰ حدتث ملطنها: در آن وقت که مأمون يمرو يود 
طاهر و هر ثمه» ببغداد؛ برآدرش محمد و زبیده را در بیچید ند و 
آن جنگهای صعب می‌رفت وروز گاری میکشید» از بداد مقدمان 
د بز ر گان و اصثاف مردم تقرب میکرد ند و ملطفها می نوشتند و 
از مرو نیز گروهی از مردم مأمون بمحمد تقرب م یکردند و 
ملطفات می نو شتند و فاغوان قرموده ود تا آن ملطفها را در چند 
سفط نهاده بود ند و نگاه می‌داشتند و هم چتان محمد» دجون محمد 
را بکشتند 3 عازن ببغداد رسد خاز نان آن ملطفها را که محمد 
نگاهداشتن‌فرموده بود پیش مأمون آوردنه وحال آن ملطفها که از 


.۳ هزارسال فرپارسی 
مرو نوشته بود ند بأزنمودند. امون خالی کرد باودزیرش حسنب 
بن سهل و حال سفطهای خویش و از آن بر‌ادر بازرا ند و گفت: 
ددین باب چه‌بایدکرد؛ حسن گفت: خائنان هردو جانب دا دور 
باید کر د. مأمون بخند ید و گفت: يا حسن» آنگاه از دو دولت 
کس نماند و برو ند و بدشمن بيو ندند و ما را درسیار ند و ما دو 
برادر بودیم » هردو مستحق تخت ملك و این مردمان نتوانستند 
دانست که حال ميان ما دو چون خواهد شد» بهتر آمد خویش را 
مینگر بستند» هر‌جند آ نچه کرد ند خطا بود» که جاکران دا امانت 
نگاه می‌باید داشت و کسی برداستی ذزیان نکرده است و چون 
خدای عزوجل خلافت بما داد ما این فرد گذادیم و دردی بدل 
کس نرسانیم. حسن گفت: خداد ند برحقست» دراین دای بزر گی 
که دید و من بر باطلم. چشم بد دور باد؛ پس مامون فرمود تا 
آن سمطها را با ملطفعا بیآدرد ند و برآ تش نهاد ند» تا آن ملطفها 
بسوخت و خردمندان دانند که غود این حکایت جیست و هردو 
نمام شد, ۰۰۰ 


۰ نان خواندم» در اخبار سامائیان» که: نصر احمد 
هشت سا له بو د» که از پدر يمأ ند که احمد را بشکار گاه بکشتند و 
دیگردوز آن کو دك را بر تخت ملك نشاندند» بجای بدر . #۱ 
شبر بچه ملك زاده‌ای سخت نیکو بر آمد د برهمه آداب ملوك 
سوار شى و بی‌همتا آمدء اما در وی شرارتی و زعادتی و سطوتی 
و حشمتی بافراط بود و فرمانهای عطیم می‌داد» از سر خشم» تا 
مسردم از وی دردمیدند و ا این همه بخرد رجوع کردی و 
می‌دا نست که آن اخلاق سخت ناسندیده است. یك دوز خلوتی 
کرد » با بلعمی؛ که بز ر گه‌تر وزیسری بود و بوطیب مصعبی» 
صاحب دیوان رسالت وهر دو یکا نه روز گار بودند» درهمه ادو ات 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۱ 
فضل» و حال خویش بتمامی باایشان براند و گفت: «من میدانم 
که این که اذمن می‌ردد خطائی بزد گست دلیکن باخشم خویش 
بر نيایم و چون آ تش خشم بنشست بشیمان می‌شوم و چه سود دادد؟ 
که گردنها زده‌باشند د خانمانها بر‌کنده و جوب یی‌اندازه بکاد 
پرده. تدیر این‌کاد جیست؟», ایشان گفتند: «مگر صوابآ نست 
که خداونه ندیمان خردمند دا ایستاداند» پیش خویش. س که 
در ابشان» باخرد تمام که دار ند» رحمت و رأّفت و حلم داش و 
دستو ری دهد» ایشان راء یا بی حشمت » جو نکه خداو ند در حشم 
شوده بافراط» شناعت کنند و بلطف آن حشم را بنشانند و چون 
کو ع فرماید» آن جیز را در جشم وی بیآداشد» ما زیادت 
فرماید. چنان دانیم که» چون برین جمله باشد» این‌کاد بصلاح 
باز آید» . نصراحمد دا این اشارت سخت خوش آمد و گفت ابشان 
را بپسندید و احماد کرد برین چه گفتند و گفت: «من جیزی 
دیگر بددن بیو ندم» تا کار تمام شود و بمفلط سو گند خورم» که 
هرچه من در خشم فرمان دهم؛ تا سه‌روز آنرا امضا نکنند. تا 
ددین مدت آ تش خشم من سرد شده بأشد وشمیعان را سخن بجا یگاه 
افته و آ نگاه نظر کنم» بر آن و برسم» که اگر آن خشم بحق کرده 
باشم» چوب چندان زنند» که کم ازحد باشد وا گر بناح ق گر فته 
باشم باطل کنم» آن عهو بت را و برداشت کنم» آن کسان را» که در 
پات ایشان سیاست فررموده باشم» | گر لیاقت دار ند برداشئن راو 
دیگر عقو بت برمقتضای شریعت باشد» جنانکه فسات حکم کنند» 
برانند», بلعمی گفت د بو طیب که: (هیچ نبا ند و این کار بصالاح 
باز آمد.» و آنگاه قرمود کد: «یاز گردید وطلب کنید» درمملکت 
من خردمندتر مردمان را و جندان عدد که یافته آید بدر گاه 
آرند» تاآنچه فرمود نیست بفرمایم» . این ددمحتشم باز گشتند» 
سخت شادکام» که بلاگی بز ر تر ایشان دا بود د تحص کردند» 


۳ هزارسال نثر پارسی 
جمله خردمندان مملکت را و ازجمله هفتاد و اند تن دا ببخادا 
آوردند» که اسمی و دسمی و خاندانی و نعمتی داشتند و صر 
خم :دا آگاه کر‌دند و فرمودکه: «اين هفتاد و ائد تن راکه 
اخثیار کرده‌اند» بك سال ایشان دا می‌باید آزمود تا تنی جند از 
ایشان» بخردتر» اختیار کرده آید.» و هم چنین کرد ند تا ازمان 
آن قوم سه پر بیرون ورد ند» خردمندتر و فاضل‌تر و روز گار۔ 
دیده‌تر و ابشان را بیش نصر‌احمد آوردند و نصر يك هفته يشان 
را می‌آزمود و جون یگانه یافت» راز خویش باایشان بگفت 
و سو گنه سخت گر ان نسخت کر د» بخط حویش و برزبان رأ ند 
و اشان دا دستوری دأد» شضاعت کردن در هر با ہی و سخن 
فر اح تر بگفتن» و يك سال جون کف نصر احمد احثف فیس 
دیگر شده بوده درحلم» جنانکه بدو مثل زدندی و اخلاق ناستوده 
پيك بار از وی دور شده‌بود. 

این فصل نیز به‌پایان آمد و چنان دانم که خردمندان؛ 
هر جند سخن دراز کشیدم پیسند ند» که هیچ ثدشته نیست که آن 
بيك بار خواندن نیرزد و پس اذین عصر مردمان دیگر عصرها 
بان رجوع کنند و بدا نند.... 


در ببدادی و حزم سلطان مسعود غز نوی 

۰ از بیسدادی و حزم و احتیاط این بادشاه محتشم » 
رضی‌اله عه » یکی | نست که ب‌روز گار جوانی» که بهرات می دود 
د بنهان از بر شراب میخورده بوشیده از ریحان خادم فرود- 
سرای خلوتها میکرد و مطر بان می‌داشت» مرد و ذن» که !یشان 
را ازراههای نبهره نزديك وی بردندی. در کوشك وباغ عدتا نی 
فرمود تا خانه‌ای بر آوردند» خواب قبلوله دا و آن دا مزمله | 
ساخثند و خیشها آویختند» جنانکه آب از حوض ردان شدی د 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۳ 
به‌طلسم بر بام خأنه شدی و ددمزملها بگشتی وخیشها را تر کردی 
داین ځا ند راه از سقف تا بای زمن» صورث کردند؛ صورت‌های 
الفیه و انواع گرد آمدن مردان با زنان» همه برهند: جنانکه 
جملهٌ آن‌کتاب راء صورت و حکایت و سخن» نقش کرد ند و درون 
این صورت‌ها نکاشتند» فراخود این صورت‌ها وامر بوقت فیاو له 
آنجا رفتی و خواب آنجاکردی و جوانان را ش‌طست که جنن 
و ماننه ایس نکنند و امیر محمود مشرقی داشت که با این امير 
فرز ندش بودی و بیوسته» تا یرون بودی» با دیمان انفاسش 
می‌شمر دی و انهاء می کردی ومقرر بود که آن مشرف؛ در خلوت.- 
جایها» نرسیدی» پس پوشیده بروی مشرفان داشت» از مردم؛ 
چون غلام و فراش و پیرزنان و مطر بان و جزایشان» که بر آ نچه 
واقف گشتندی» در اندرون و برون» باز می‌نمودندی» تا از 
احوال این فرزنه هیچ چیز بردی پوشیده نماندی و پیوسته او 
را بنامها می‌ما لیدی د بند‌ها می‌دادی» که و لیعهدش دود و دانست 
که تخت ملك اه دا خواهد بو دء و جنانکه پدر وی بروی 
جاسوسان داشت» دوشیده» وی تین بر بدر داشت» هم آزین طبقه » 
که هر چه رفتی باز نمودندی و یکی از ایشان نوشتکن خاصة 
خادم بودء که هیچ خدمثگار به آمرمحمود نزد بك تر از وی نبود 
و حر ختلی عمتش» که خود سوختهٌ او بود. ,س خبر این‌خانه؛ 
دصو رت الفيةء سخت پو شیده ۳ بهآمیرمحمود نبشتند و نشان دادند 
که جون از سرای عد نا ئی بگذشته | بد» باغیست بزر گه که ۳ 
دست راست این باغ حو صضست بز رگ و بر کران حوص > از حپ 
این خانه است و شب و روز بره دو قفل پباشد» زین و زبر و 
آن وقت گشایند که امیرم‌سعود بخواب آنجا رود وکلیدها بدست 
خادمست که او را بشادت گویند و آمررمحمود جون رین حال 
واقف گشت» وقت قیلوله بخر گاه آمد و این سخن با نوشتکر 


۳۴ هزارسال نثر پارسی 
خا خادم بگفت و مثال داد که: قلان خبلتاش راء که تاز نده‌ای 
بود از تاز ند گان» که همتا نداشت» بگوی ۳ ساختهآید» که‌برای 
مهمی اورا بجائی فرستاده آبد» تابزودی برود و حال این خانه 
پداند و نباید که هیچ کس برین حال واقف گردد. نوشتکن گفت: 
«فرمان ر دارم» و امیر پخفت و وی بوثاق خویش آمد و سواری» 
از دیوسواران حوبش» نامزد کرد را سه اسب خبارءٌ خویش و 
با وی بنهمادکه: بشش روز و شش شب و نیم دوز به‌مرات روده 
نزديكك امیرمسعوده سخت پوشیده و بخط خویش» پوشيده برمزو 
معما » با وی ملطفه نبشت» ,پدامیرمسعود و این حالها بازنمود و 
گفت : دیس ازین سوار من خیلتاش سلطا نی خواهد دسید» تا آن 
خانه را ببیند» پس از رسیدن این سواد » بيك روز و نیم» جنانکه 
از کس باك ندارد و یکس تا آن خانه می‌ردد و قفلها بشکند. 
امبر این کار را سخت زود گرد؛ چنا نکه صو أب بیند. » و آن دیو. 
سوار اندر وقت تازان برفت د س کس فر‌ستاد و آن خیلتاش راء 
که فرمان بوده بخواند و وی ساخته بیاّمد. امرمحمود ميان دو 
نماز ازخواب پرخاست ونماز پیشین بکرد و قار غ شد» نوشتکین 
را بخو | زد و گفت: «خیلتاش آمد؟» وی گفت: « بو ثاق هرن نشسنه . » 
و گفت: دمثال باید نبشت » دویت و کاغذ بیار.» نوشتکین بیاورد 
امیر بخط خویش گشاده نامه لبشت برین جمله: 


تا الرحمنالرحیم 
«محمودین سبکتکین را فرمان جنانست این خبلتاش راء 
که به هرات بهشت روز رود و جون آنجا رسد یك سر تا سرای 
پسرم مسعود شود و از كس باك ندارد و شمشیر بر کشه و هر کس 
وی را از دفتن باژدارد گردن دی بر ند و مم‌چنان بسرای فرود 
رود و سوی بسرم ننگرد و از سای عدنانی بباغ فرود رود د 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۹۵ 
برردست داست باغ حوضیست و پر کران‌آن خانه‌ای برجب است 
و بر در آن خانه رود و در و دیوارهایآن خانه دا نیکو نگاه 
کند» تا برچه جمله است و در آن خانه چه‌بیند د بعداز ملاحظه 
در دقت باز گردد» چنانکه با کس سخن نگوید و بسوی غز نین 
باز گردد و سبیل قتلفتکین حاجب بهشت ی آنست که برین فرمان 
کار کند» | گر جانش بکادست و اگر محا بائ یکند جانش رفت د 
هرباری» که خیلتاش دا بداید داد» بدهده تا بموضع رضا باشد 
بمشية الله وعو نه والسلام.» 
این نامه چون نبشته آمد خیلتاش دا پیش بخواند وآن 
گشاد نامه‌دا مهر کرد و بوی داد و گفت: «جنان باید که بهشت 
روزبهر ات درویدجنین وچنین کنی دهمه حالها شرح کر ده‌معلوم 
کن و این حدیث را سوشیده داری». خیلتاش زمین بوسه‌دادو 
گفت «فر ما بر دارم» و باز گشت. امس نوشتنکین خاصه راگفت : 
«أسبی نيك‌رو از آخس خیلتاش را بايد داد و بنجهزاد درهم» . 
نوشتکین درون آمد ودر دادن اسب وسيم و به گزین کردن اسب 
روز گاری کشید وروز دا می‌بسوخت :ا نماز شام دا داست‌کرده 
بود ند و بخیلتاش داد ند ودی در فت» تازانو آن دیوسواد نوشتکن 
جنا نکه باوی نهاده بودند» بهرات دسید د امیر مسعود برملطفه 
واقف کشت ومثال داد تاسواد دا جاگی فرود آورند ودر ساعت 
فرمودکه تا گچ گران دا بخوا ندنه و آن خانه دا سیید کردند و 
مهر زدنده که گوئی هر گز بر آن دیوارها نمش نبوده است و 
جامه افکند ند وراست کردنه و قفل‌ها بر نهادند و کس ندا نست که 
حال‌چیست و براش این دیوسوار» خیلناش در دسید» روز هشتم 
چاشنگاه فر اځ دامیر سعود در صفه سرای عد نا نی نشسته بود ٤‏ 
اندیسان حاجب کلم کی یکی برد گاه فسته بودهبادیگر 
حجاب وحشم ومر تبه‌داران وخیلتاش در دسید» ازاسب فرود آمد 


۳۹۶ هز ارسال نثر پارسی 
لت دن كد ودیوس در کش گرفت واسب بگذاشت ودر وفت 
فتلغ‌تکین بربای خاست و گفت: (جیست؟ ؟ . خیلتاش جواب نداد 
و کشاده نامه بدو داد و بسر‌ای‌فرورفت. قتلغ گشاده نامه‌را بخواند 
وبامیر مسعوداد ویگفت: «جه باید کر د؟» امیر گفت: «هرفرمآنی 
که‌عست بجای باید آوردن.» وهزاهز درسرای افتاد وخیلتاش 
میرقت› تا پدر آنشا نه د یوس در نهاد وهردو ففل را بشکست ددر 
خانه باز کرد و در رفت. خانه‌ای دید سیید » پا کیزه» مهرزده و 
جامه‌افکنده, برون آمد و بیش‌امیر‌سعود ذمین بوسه داد و گفت: 
«بند گان را از فرمان برداری جاده ثیست واین بی‌ادبی بنده 
فرمان سلطان محمود بود و فرمان جنا نست که درساعت» که این 
ځا نه دیده باشم» باز گردم. اکنون رفتم » . امپر مسعود گفت:«تو 
بوقت آمدی وفرمان‌خداوند پدر را پجای آوردی» | کنون‌بفرمان 
ما یك روز بباش» که باشد که بغلط نشان خا نه داده باشند: تاهمه 
سرایها و خانها يٿو باز نمایند. گفت: «فرمان بردادم» هرجند 
يده را این مئال ندادهاند» وأمیر بر نشست و بدوفر‌سنگی باغمست! 
که پیلاب گویند» جای حصین که وی را وقوم وی‌را آنجا جای 
بو دی وفرمودتأمردم سرایها آن‌جای رفتند وخالی کردند وحرم 
وغلامان نیز برفتندو بس خبلتاش را قتلغتکین بهشتی ومشرفصاحب 
برید گرد همه‌سرایها بر آوددند ويك‌يك‌جای‌ها بدو نمودندتاجمله 
بدو نمو د ندومقرر گشت که هیچ خا ته نیست» بر آن‌جمله کها نها کررده 
بو د ند. پس‌نامها نبشتند » بر‌صورت این حال و خبلتاش‌را ده‌هز ار 
درهم دادند و باز گردا نید ند وامین مسعود» رضی‌الله‌عنه بشهر باز 
وت قیاق تم وی مدق وتات ار کت 
و نامها نیز بخوانده آمده امیر محموده رحمةال4علیه» گفت که: 
«برین‌فرز ند من دروغها بسیارمیکویند.» ودیگر آن‌جست وجوها 
فرا برید. دهم بدان روز گادجوانی و کود کی خو یشتن‌رادیاضت‌ها 


ثرزچعارم و پنجم ۳ 
کردی؛ جون زور آزمودن وسنگ‌های گران برداشتن و کشتی 
گرفتن و آنچه بدان ماند واوفرموده‌بود تا اواده‌ها ساخته‌بودند» 
از بهرحواصل گرفتن ددیگرمرغان‌دا وچند باردیدم که بر نشست» 
روزهای سخت صعب سرد دبرف نيك‌قوی و آنجا رفت وشکار کرد 
وپیاده شد» چنان که‌تامیان دو نماز جندان رنج دید که جز سنگگ 
خاره بمثل آن‌طافت ندارد وبای درموزه کردی» درهنه » درچنان 
سرما وشدت و گفتی:«برچنین چیزها خوی بایدکرد دا گروقتی 
شد تی و کاری‌سخت بیدا آید مردم عاجر نما ند » . وهم چنین بشکار 
شیر رفتی تاخین د اسفزاد واددسکن و از آن‌بیشه‌ها بفراه 
دزیر کان وشیرز. حون بر آ نجا بگذشتی بست وغر ثیرن آمدی د 
پیش‌شیر تنها دفتی و نگذاشتی که کسیازغلامان وحاشیه ادرایاری 
دادندی واو ازآن جنین کردی» که جندان زور وقوت داشت که 
اگ سللاح برشر زدک و کار گر نیامدی؛ مردی و مکابره شین را 
بگرفتی ویس برودی E‏ وبدان روز گار که بمولثان می‌رفت 
تا نجا مقام کند» که یدرم از وی بیازرده بوده از صو د تهائی که 
بک دة بو د ند و آن‌قصه در ازست» که درحدود کیک نان بیش‌شبر شد 
و تب‌جهارم می‌داشت وعادت‌جتان داشت که جون شیر بیش آمدی» 
خشتیکوتاه دسته» قوی بدست گرفتی د نیزه‌ای ستبر کوناه» نا 
| گر خشت بینداختی و کاری نیامدی» آن‌نیزه بگزاردی وبزدی 
وشیررا برجای بداشتی؛ آن‌بزور وقوت خویش بکردی» تا شیر 
می‌بیچیدی؛ برنیزه» تا نگاه که سست‌شدی و بیفتادی و بودی که 
شیر ستیزه گادتر بودی» غلامان را فرمودی تادر آمذی و بشمشیر 
وناچخ پاره‌پاره کرد ندی. این‌روزجنان افتاد که خشت بینداخت» 
شیر خویشتن را دزدید» تاخشت باوی نیامد و برسرش بگذشت؛ 
امیر نیزه بگزارد وبرسینه وی‌زخمی‌زد» استوار؛ اما امیر از آن 
ضعیفی » چنانکه بایست. برجای نتوانست داشت دشیر سخت 
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بزر گت و سبك‌خیز د قوی بود » جنانکه ر زه ور آ موو قوت 
کرد؛ تانیزه پشکست و آهنگ‌امیر کرد. بادشاه بادلو جگردار» 
دو دست برسرو وروی شیرزد» جنانکه شیر‌شکسته شده بینتاد و 
امیر اورا فرود افشرد وغلامان‌راآواز داد وغلامی» که اوراقماش 
گفتندی وشمشیر داربود ودر دیوان او را جاندار گفتندی» در 
آمد و برشیر ذخمی استوار کرده چنانکه بدان تمام‌شد و بیفتاد و 
همه‌حاضر ان بتعجب بما ند ند ومقرر شد که آ نچه در کتاب نوشته| ندء 
آزحد مث بهرام گور» راست بود و پس‌از آن امیر جنان کلان شد 
که همدشکار بر شت بیل کردی ود یدم وفتی » درحدود هندوستان» 
که‌از شت‌بیل شکار میکرد و روی‌بیل را از آهن بوشیده بود» 
جنانکه دسمست. شیری سخت از بیشه برون آمد وروی بییل‌نهاد 
وامیر خشتی بینداخت و برسینهٌ شیررزد»چنا نکه جر احتی‌قویکرده 
شير از درد و حشم یك جست کرده جنانکه بقفای پیل آمد وبیل 
می تبیف ؛ امیر بزانو در مد و یت‌شمشین زد» جنانکه هر دد دست 
شین راقلم کرد وشس بز نو افتاد وجان بداد وهسکان» که حاضر 
بودند» اقرار کردند که ددعمر خویش از کسی این‌یاد ندارنه و 
پیش‌از آنکه برتخت ملك نشسته بود» روز ی که سیر کرد دقصد 
هرات‌داشت» هشت‌شیر دريك‌روز بکشت و یکی دا بکمند بگرفت 
وجون بخمه فر ود آمد تشاط شراب کرد و من» که عبدالغفارمء 
ایستاده بودم. حدیث آن‌شیران خاست وهر کسی ستایش‌می گفت؛ 
خواجه بوسهل زوزنی دوات و کاغذ‌خواست بیتی جند شعر گفت ؛ 
سخت نیکوه جنانکه او گفتی» که یگا نه روز گاد بود. در أدب د 
لغت وشعر و آن ابیات امیررا سخت‌خوش آمد دهمگان پسندیدند 
و نسخت کردند ومن نیز یادداشتم و سخت کردم» امااز دستمن 
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حکایت فضل‌سهل ذوا لریاستین باحسین‌بن) لمصعب 

ا ی آفودهاند که فتال دزن ما عون یله نم 
عتاب کرد با حسین بن مصعب» بدرطاهرذوا لیمینن و گفت:«بسرت 
طاهردیگر گو نه‌شده !ستو باد درسر کر دهد خو یشتن‌را نمی‌شناسد» . 
حسین گفت: «امهاالوزین من پیر یام » درین دولت‌بنده وفرمان 
بر‌دار ودا نم که نصیحت و اخلاص من شما را مفردست. ما بسرم 
طاأهر ازمن دندہ تر وفر مان در دار تررست 3 جوژبی دارم» در باب 
وی سخت کو تاه اماددشت ودلگیں: و دهی بگو یم » . 
گفت: «دادم». گفت: «| يدك اللهالوزیر؛ امیرالمۇمثین ادرا اذفرود 
دست‌تر اولیا وحشم‌خویش بدست گرفت وسینۀ او دا بشکافت ودلی 
ضعیف» که چنوئی را بأشد؛ از [ نسا یرون گرفت ودلی‌را بدا نجا 
نهاد» که بدان دل بر‌آدرش‌را» چون خلیفه محمد زدیده» بکشت 
و بدان‌دل که داد لت وفوت و اشکرداد. آمروزجون کارش بدان 
در حه رسید» که پوشیده نیست» میخواهی که تو را گردن نهد د 
همچنان باشد که اول نود ٩‏ بهیچ‌حال این‌داست نيا بد» مگر اورا 
بدان‌درجه بری که از اول بود ومن آ نچه دانستم بگفتم و فرمان 
تراست». فضل‌سهل خاموش گشت» جنانکه آنروز سخن نگفت و 
ازجای بشده بود واین خبر بمآمون برداشتند» سخت‌خوش آمدش» 
ازجواب حسین مصعب د سئذ‌یده ام وت «مرا این‌سخن از 
فتح بنداد خوش‌تر آمد که پسرش کرد وولابت بوشنگک بدو داده که 
حسین ببوشنج بود.»,۰. 


حکارت افشین و خلاص بافتن بودلف ازوی 


e‏ اسمعیل ہن شهاب گوبد از احمدبن ابی‌دواد واین 
احمد مردی بود که باقاضی المَضًاتی‌وزارت داشت واز وذیران 
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روز گادمحتش تر بود وسه‌خلیفه را خدمت کرده بود. احید گفت: 
ديكك‌ش در روز گار معتصم » نیم شب دار شدم و هر جند حیلت 
کردم خوایم نیامد وغم دضجر تی سخت بزرگي برمن دست‌یأفته» 
که‌آن‌را هیچ سبب ند نستم. با خویشتن گفتم : و«جه بوده باشد؟» 
آواز دادم غلامیراء که بمن نز ديك او بودی» بهروقت» نام اورا 
سلام» گفتم د بگو ی تا اسب زین کنند». گفت: «ای‌خداو ند نیم‌شیست 
وفردا نوبت تو نبست» که خليفه گفته است ترا» که فلان شغل 
مشغول خواهد‌شدو بار نخواهدداد وا گرةصددیدار دیگر کسست؛ 
باری وقت بر نشستن نیست» . خاموش شدم» که دا نستم که راست 
می گو ید؛ اما قرار نمی‌بافتم ودلم گواهی می‌داد که گفتی که کاری 
افتاده است. بر خاستم 9 آواز دادم بخدمت گاران؛ تاشمع دس 
افروختند و بگرما به‌رفتم ددست وروی بشستم و قراد تبوده تادر 
وفت پیامدم وجامه در یو شیدم وخری زین کرده بودند. بر نشستم 
وبراندم» واه که نداستم که کجا می‌روم. آخر باخود کفتم که: 
بدر گاه رفتن‌صواب‌تر» هرچند بکاهست» | گر بادیا بمی‌فبها و نمم 
وا گر نه باز گردم؛ € این وسوسه ازدل من‌دور شود و بر ندم 
تادر گاه. جون آ نجا رسیدم حاجب نو بنی را آ گاه‌کردند» در 
ساعت نزديك من آمد و گفت: دآمدن چیست» بدین وقت؟ وترا 
مقررست که ازدی باز امیرالمومنین بنشاط مشغول است دجای‌تو 
نیست». گفتم : «هم چنینست‌که تو می گوئی و تو خداوند دا 
از آمدن من آ گاه گردان ۰ ان راه باشد بفرماید تا پیش روم 

وا گر نه باز گردم» . گفت : «سپاس دارم» و در وقت باز گفت 3 
درساعت برون آمد و گفت: « بسماله؛ بادست» در آای». در دفتم؛ 

معتصم دا دیدم سخت اندیشمند وننها و بهیچ شغل مشغول‌نه. سلام 
کردم د جواب داد و گفت: «یا! باعبد ال جرا دیر آمدی؟ که 

دیرست که قر اچشم‌می‌داشتم». جون این بشنیدم متحیر شدم. گفتم: 
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«یاامیرالمومنن» من سخت بگاه آمدهام و پنداشتم که خداو ند 
بفراغثی مشنولست و بکمان بودم از باریافتن ونایافتن». گفت: 
«خبر نداری که جه افتاأده است؟». گفتم : «ندادم» . گفت «انا لله 
واناعلیهراجمون» بنشین تا پشنوی» بنشستم. گفت: «اينك این‌سگک 
ناخویشتن شناس نبمکافر» بوالحسن افشین» بحکم آنکه خدمتی 
سندیده کرد و با بك خرم دین دا برانداخت و بروز گار دراز با 
وی جنگ بیوست» تااورا بگرفت وما اورا بدین سبب» از حد 
اندازه‌افزون بنوأختیم ودر ج‌سخت بز رکه پنهادیم وهمیشه‌حاجت 
ری ازما آن‌بود که دست اورا پر بود لف | لقا سم خی الکر جی۔ 
الىجلی گشاده کنیم» تا نعمت و ولایتش بستاند و او را بکشد؛ که 
دانی که عداوت وعصبیت مبان ایشان تا بکدام جایگاه هست ومن 
او را هیچ اجا بٿ نمیکردم» از شا یتک وکار آمد گی بودلف و 
حق حدمت قدیم که دادد و دیگر دوستی؛ که ميان شما دو تنست و 
دوش سهو ی افتاد» که از بس افشین یگنت وجهد بار رد کردم و 
باز نشد اجا بت کردم وپس‌ازین اندیشمندم» که هيچ‌شك نیست که 
اورا,چون روز شوده بگیر ند ومسکین خبرندارد ونزديك این 
مستحل بر ند وجندا فست که بیش وی‌آید ودرساعت هلاك کنندش>. 
گفتم: «اله‌اله» یاامیرالمومنین» که این خونیست ناحق» که ایزد 
عز ذ کره نیسندد.» و آیات و اخبار خواندن گرفتم ۱ پس گفتم: 
«بودلف بنده خداو ندست و سوار عر بست و مقررست که وی در 
ولایت جبال‌جه کرد وجنداثی نمود وجانی درخطر نهاد» تاقراد 
گرفت وا گر این‌مرد خود برافتد خویشان و مردم وی خاموش 
تباشند ودرجوشند و سيار فته برباي شود . گفت : دیا باعبد ال 

جنینس تکه می گوگی دبرمن این پوشیده نیست؛ اماکاد ازدست 

من بشده است» که‌افشین دوش دست‌من بگرفته است وعهد کرده‌ام» 

بسو گندان مفلظه» که او دا از دست افشین نستانم و نفرمایم که 


rrr‏ هزارسال نثر پارسی 
کس اورا بستا ند» . گفتم: «یاامیرالمژمنین» این درد را درمان 
حیست؟» . گفت: «جزآن 0 تو هم آکنون نزديك افشین 
روی وا گر پارند‌هد خویشتن را اندر افکنی و بخواهش تضرع 
وزاری بیش این کار بازشوی» جنا نکه البته بقلیل و کٹیں ازمن 
هیچ بر بینام ندهی هيچ‌سخن نگوگی» تامگر حرمت ترا نگاه‌دارد 
که حال ومحل نوداند» نز ديك من ودست‌از بودلف بدارد ووی 
را تباه نکند و بتوسیارد وتا کر شفاعت تو رد کرد قضاکار خود 
بکرد وهیچ‌درمان ثیست» ۰ 
احمد گفت: و من جون از خلیفه این بشنودم عقل آزمن 
زایل شد و باز گشتم و بر نشستم وروی آوردم سوی محلت دزیر و 
تنی چند از کسان من» که رسېده بودند» باخویشتن بردم ودوسه 
سوار تاخته فرستادمء بخان بودلف دمن اسب تاختن گر فتم ٤‏ 
چنا نکه ندا نستم که برزمین با در آسمان؛ طیلسان‌اذمن جداشده‌ودمن 
گاه نه» جه روز نزديك بود. | ند یشیدم که نیا ید که من دیر ت 
رسم و بودلف را آورده باشنه و کشته و کار ازدست بشده. جون به 
دهلیز درس‌ای افشین دسیدم حجاب‌ومر تبه‌داران وی بجمله‌ یش 
من دو ید ند» برعادت گذشته و ندا نستند که مرا بعذدی باز بأ ید 
گردانید» که افشن دا سخت ناخوش وهول آید» درچنان وفت» 
آمدن من نزديك وی و مرا بسرای فرود آدردند و پرده 
برداشتند ومن‌قوم خویش‌دا مثال دادم» تا بدهلیز بنشینندو گوش 
بآواز من دادند. چون میان سرای برسیدم» يافتم افشین دا بر 
کو صدر نشسته و نطعی پیش فرود صفه یاز کشیده و بودلف 
بشلواری دجشم سته آنجا بنشانده و سیاف شمشر برهنه بدست 
ایستاده وافشن با بودلف در مناظره وسیاف منتظر آنکه فرمان 
دهد» تأسرش بیندازد دچون چشم اففین برمن افتاد سخت از 
جای بشد و از خشم زرد دسر ح شد ور گها از گر دنش بر خاست و 
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عأدت من با وی چنان بود که چون نزديك وی شدمی برابر 
آمدی وسرفرود کردی» جنانکه سرش سین من‌دسیدی. این دوز 
ازجای نجنبید واستخفافی بزد ی کرد دمن خود از آن‌نینديشیدم 
و با نداشتم » که بشخلی بزر گت ر فنه بودم و بوسه بر دوی وی 
دادم و بنشستم. خود ددمن ننگریست دمن بر آن صبر کردم و 
حدینی پیوستم , تا اورا بدان مشغول کنمء اذز آ نکه ٹیا ید که 
سیاف دا گوید که شمشیر بزن دالبته هیچ سوی من ننگریست . 
قرا ایستادم وازطرزی دیگز سرن پیوستم » سو دن عجم راء که 
این مردك از ایشأان دود واز ذزمین اسروشنه دعجم را شرف بر 
عرب نهادم» هرچند که دا نستم که اندر آن بر 5 برد گست ولیکن 
از بھی بودلف» تاخون وی دیخته نشود» سخن نشنید. گفتم : و یا 
امبر» خدا مرا فدای تو کناد ! من از بهرقاسم عیسی را آمده‌ام 6 
تا آزبهرخدای وی‌دا بمن ببخشی وددین ترا چند مزد باشد» . 
بخشم و استخفاف گفت کسه: د نه‌بخشیدم ونه‌بخش» که وی دا 
آمبرالمومنین من داده است ودوش سو گند خورده» که دریاب وی 
سخن نگویده 0 هرجه خواهم کنم؛ که روز گار دراز است تا من 
اندرین آرزو بودم ». من ا خویشتن گفتم: یا احمد سخن و 
توقیع تو درش‌قوعرب روانست و توازجنن سگ چنین‌استخفاف 
مک تفت 
از بهر بودلف را» بر خاستم وس رش را بیوسیدم و بی‌فراری کر دم؛ 
سودنداشت وپارد گر کتفش بوسه دادم» اجا بت‌نکرد و باز بدستش 
آمدم و بو سه دادم و بدید که آهنگ زانو دارم» که تأ پبوسم و از 
آن پس بخشم مرا گفت: د تا کی‌ازین خواهد بود و بخدای اگر 
هزار پار زمين دا پبوسی که هیچ سود ندارد واجاپت نیاپی ». 
خشمی‌ود لتنگتی سوی من‌شتافت» جنانکه خوی ازمن شد و باخود 
گفتم : این چنین مرداری و نیم کافری برمن جنین استخفاف 
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می کند وچنین گزاف می گوید» مرا چرا بایدکشید؛ اذبهراین 
آذاد مرد» بودلف را» خطری بکنم» هرجه بادا باد وروا دارم 
که‌این بکرده باشم » که بمن‌هر بلاگی رسد. پس گفتم :« ای امر» 
مرا هرجهاز آزادمردی آمد گفتم و کر دمو توحرمت نگاه نداشتی 
و دانی که خلیفه وهمٌ بزر گان حضرت وی؛ جه آنانکه از تو 
بزر گ‌تر ند وجه آنانکه ازتو خرد تراند » مرا حرمت دادند و 
بمشرق ومفرب سخن من دوانست دسباس خدایرا» عزوجل, که 
ترا آزین منت‌در گردن من‌حاصل نشد وحدیث من گذشت ت؛ بیفام 
امیرالمومنین بشنو: می‌فرمایدکه: قاسم عجلی دا مکش و تعرض 
مکن کے | کنون بتعانه زق ست که دنت قو ازو کر ناشت و 
اگراورا 3 بدل وی قصاص کنم ». جون افشن این‌سخن 
بشنید لرزه براندام او افتاد وبدست وپای بمرد و گفت: « این 
بیغام خداو ند بحقیتت میگزاری؟ ». گفتم:«آدی» هر گزشنوده‌ای 
که قرما نهای اورا بر گی دا نیدہ ام $« و آواز دادم فوم خو یش‌را 
که در آیند؛ مردی سی‌دجهل اندر آمدند» مز کی ومعدل از هر 
دستی» ایشان‌را کگفتم: دگواه باشید» که من پيغام امرالمومئن 
معتصم می گزادم» برین‌امیرا بوالحسن افشین که می گوید: بودلف 
قاسم دا مکشوتعرض مکنوبخانه بازفرست» که! گروی‌دا بکشی» 
ترا بدل وی بکشند ». پس گفتم: « ای قاسم ». گفت: « لبيك » 
گفتم: د تن‌درست‌هستی؟٩‏ ». گفت: «هستم» . گفتم: «هیچ‌جر احت 
داری؟ 6 گفت: « ندارم» . کس های خو درا ۳ « برین 
3 کا باشید» تن درستست وسلامتست». گفتند: « گواهیم.» 
ومن بخشم با ز کشتم واس را درتك افگندم وچسون مدهوشی و 
دلشده‌ای همه را باخود می گفتم: کشئن آنرا محکوم‌تر کردم» 
که هم اکنون اففین را من دررسد» که: امیرالمۇمنین گوید: 
من این بیغأم ندآدم» باز گردد وقاسم را بکشد. جون بخادم 
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دسیدم بحالی بودم» عرق برمن نشسته» د دم برمن چیره شده و 
مرا بارشواست ودررفتم و بنشتم. امبرالمومنین جون مرا بدید» 
بر آن حال و بزد گی خویش » فرمود خادمی را که عرق از روی 
من باك می کرد و بتلطف» گفت : وی | یاعد ال . ترا جز سید؟ 6 ۰ 
گفتم: زند گا نی امبرالمومنین درا باد! امروز ] نجه بررۆی 
من‌رسید » درعمر خویش باد ندارم. دریغا مسلمانیا که ازپلیدی 
نامسلمانی اینما با ید کشید» , گفت: « قصه گوی » آغاز کردم و 
آنچه رفته بود بشرح باز گفتم» چون آنجا دسیدم که بوسه برس 
افشین دادم وانگاه بر دو دست دآنگاه سوی بای شدم وافشین 
گفت: | گرمزاد بادذمین بو سددهی » سود ندارد 6 قاسم رابخواهم 
کشت» افشین را دیدم که ازدر در آمدء با کمر و کلاه؛ من بقسردم 
وسخن دا ببریدم و باخودگفتم: این اتفاق بدبین که با امیرتمام 
نگفتم که از تو بیفامی که نداده بودی بگز اردم که قاسم را نکشد؛ 
هم اکنون افشین حدیث یفام کند و خلیفه گو ید که: من این بیغام 
ندادم ورسوا شوم وقاسم کشته آید . ا تومه من این‌بود » ایزد 
عزذ کره» دیگر خواست» که خلیفه دا سخت درد کرده بود» از 
بوسه دادن من بر‌سرد کتف ودست و آهنگی بای او کردن و گفتن 
اوکه: ‏ گرهزاد بار برذمین بوسه بدهی سودی ندارد وجوت 
افشین بنشست بخشم امبرالمومنین را گفت: « خداوند دوش دست 
من برقاسم گشاده کرد» امروز این بیغام در ست هست که احمد 
آورد که اورا نباید کشت؟ ۰ معتصم گفت: «ییغام منست وکی تا 
کی شنیده بودی که بوعبداله بیغامی گزادد اذما و یدران ما په 
کسی و نه راست باشد؟ | گر ما دوش بس‌از الحاح » که کردی » 
ترا اجابتی کردیم» در یاب قاسم وتومی‌دانستی که آن مردچا کر 
زادء خاندان ماست»خردآن بود ی که وی دا می‌خواندی و بچان 
بروی منت نهادی و آورا بخو بی و با خلعت. بخا نه بازمی‌فرستادی 
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وآنگاه آزدده کردن بو عبدا لله ازهمه زشت‌تر بود ولیکن هر کسی 
آن کند که ازاصل و گوهر دی سرد دعجم عرب دا جون دوست 
دارد؟ با نچه بدیشان دسیده است» از شمشر ونير ایشان. باز 
گرد و پس‌ازین‌هشیارتر وخویشتن دارتر باش ». افشین بر خاست 
دل شکسته و ددست ویای‌مرده د برفت. جون باز گشتمعتصم گفت: 
« یا اباعبداله» جون روا داشتی بیغام ناداده گز اردن ۹ > گفتم: 
« یا امیرالمومنین » خون مسلمانی دیختن نبسندیدم و مرا مزد 
باشد وایزد تعالی بدین‌ددوغم نگیرد.» وچند آیت‌قر آن واخبار 
پیغمبر عليه ا لسلام» بیأوردم.. بخند ید و گفت: « راست‌همن با ست 
کردن» که کردی و بخدای» عزدجل» سو گن خورم » که افشن 
جان ازمن‌نبرد» که او مسلمان نیست». پس من بسیار دعا کردم 
وشادی کردمء که قاسم جان باز یافت. بگریستم؛ معتصم گفت : 
«حاجبی‌دا بخوانید». بخواندند» پیامده بگفت: « بخانه افشین 
روء با مر کپ خاص ما وبودلف قاسم عیسی عجلی دا برنقان و 
بسرای بوعبدالله باز بر» عزیزاً فمکرماً ». حاجب برفت و من 
نیز باز گشتم و درراه درنگگ می کردم» تادا نستم كەقاسم وحاجب 
بخانهٌ من رسیده بأشند. یس بخا نه باز رفتم» یافتم قاسم راء در 
دهلیز نشسته. چون مرا دید دردست دبای من افتاد و من ادرا 
در کناد گر فتم 2 موسید) ودرس‌ای بردم و نیسکو بنشا ندم د دی 
میگریست ومرا شکر می کرد. گفتم: د مرا شک مکن » بلکه 
خدای را» عزوجل وامیرالمومنین دا شکر کن توء بجان توء که 
باز یافتی.» وحاجب معتصم وی را پسوی خأ زه درد» با کر امت 
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ذکر دردار كردن حسناك وز یر رحمهالله‌علیه 
e‏ فصلی خو اهم نبشت» درابتدای این‌حال بردار کردن 
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این مرد و پس بشرح قصه تمام پردازه . امروز که من این قصه 
آغازم یکنم» دردی| لحچجه سنه‌خمسین وار بعماگه درفرح روز گار 
سلطان معظم ابو شجاع فر خزادین ناص دین الّه» اطا لاله بماگه 
و ازین قوم که من سخن خواهم راند » يك دو تن زنده‌اند » 
در گوشه‌ای افتاده وخواجه بوسهل زوزذنی جند سالست تا گذشته 
شده است وپپاسخآنانکه اذوی رفت گرفتار ومادا بان کار نیست» 
هرجند مرا اذوی بدآید » پهیچ حال. چه عمرمن بشست و پنج 
آهده وبراثر وی می بباید رفت ودرتاریخی که می کنم سخن نرا نم 
که آن بتسبی د تر بدی‌کشد وخواننه گان این تصنیف گویند : 
شرم باد این‌پرراء بلکه آن گویم» که تاخوانندگان بامن‌انددین 
موافقت کننه دطعنی نز نند. این‌بوسهل مردی امامزاده ومحنشم 
وفاضل و ادیب بود » اما شارت وزعادثی درطبع وی مو کد شد 
3 بان شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نماده بودی» تا 
پادشاهی‌بزر و جبار بر چا کری خشم گرفتی و آن چا کر را لت 
زدی وفرو گرفتی» این مرد از کرانه بجستی وفرصنی جستی د 
تضریب کردی و المی بزر گه بدین چاکر رسانیدی و آنگاه لاف 
زدی‌که: فلان دا من فرو گرفتم . دا گر چنین کارهاکرد کیش 
دید وجشید و خردمندان دانستندی که نه چنانست وسری می - 
جنباً نید ندی و بوشیده خنده می‌زدندی که نهچنانست» جز استادم 
که اورا فرو نتوانست برده با این همه حیلت؛ که در باب وی 
ساخت واز آن در باب وی بکام نتوانست دسید» که قسای ایزد » 
عزو جل » با تضریب هأی وی موافتت ومساعدث نکرد و دیگر 
که بو نصر مردی بود عاقبت 7 در روز گار امیر محمود 6 
رضی‌ اله عنه» بی نکه مخددم خودرا خیا نتی کرد» دل این‌سلطان 
مسعود را رحمة الله علیه » نگاه داشت» بهمه‌جیزها که دانست» که 
تخت ملك س آزیدر اورا ځواهد بود وحال حسنك دیگر بود» که 
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بر‌هو ای امیرمحمد و نگاه‌داشت دل وقرمان‌محمود این خداو ند 
زاده را ازرد و جير ها بکرد و گنت » که اکنا ] نرا احتمال 
نند ا بیادشاه چه رسد هم چنانکه جع برمکی این طبقه 
وزیری کردند» بروز گار هارون|الرشید وعاقبت‌کار ایشان همان 
بود» که ازآن این وزیر آمد وچاکران وبند‌گان را زبان نگاه 
با ید داشت» 5 داو ندان » که محالست روبامان را با شبران 
جخیدن وبوسهل با جاه دنعمت دمردمش درجنب امیرحسنك يك 
قطره آب بود از رودی» ازروی فضل جای دیگر داشت اما 
جون تعدیها دفت از وی کسی نما ند» که پیش اڏين درين تاریخ 
بیآوددم. یکی آن‌بود که عبدودس را گنت که: »2 ارت را بگوی 
که من آ نچه کنم بفره ان خداو ند خود میکتم» | گردقتی تخت‌ملك 
دنو زسد» حستك را برداد باود کرد € لاجرم جون‌سلطان بادشاه 
شد این‌مرد برمر کب چو بین نشست وبوسهل وغر بوسهل ددین 
کنا » که حسنك عاقبت تهور ونعدی خود کشید د بهیچ حال 
برسه جيز اغضا نکنند : الخلل فیالملك وافشاءالسر والتعرض 
و نعوذ باله من‌الخنلان . 

حون حستك را از ست هرات زوین 6 بو سهل زود نی 
اورا بعلی دایش» چا کر خویش ؛ سپرد و رسید بدو» از انواع 
استخفاف» [ نمجه رسید» که حون بازجستی تىودى وکار وحال اورا 
انتقامها وتشفی‌ها رفت و بدان سیت مردمان ز بان بر پوسهل دراز 
کر‌دند» که زده دافتاده را نتوانل زد وانداخت. مردآن مردست 
که گفته اند : العفو عندا لمٌدره بکار تسواند آورد و قفالا 
عز ذکره قوله‌الحق : « الکاظمن الفیظ والعافین عن‌الناس وال 
بحب‌اآلمحسنین «- 

وجون‌امیرمسمود» درضی‌اله عنه» ازحرات قصد بلخ کرد و 
علی دایش‌حسنك دا ببندمی‌برد و استخفاف‌می کرد دتشفی وتصب 
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وانتقام می‌برد» هرچند می‌شنودم » ازعلی» پوشیده » دقتی مرا 
گفت که : «ازهرجه بوسهل‌مثال داد از کرداد زشت» دریاب‌این 
مرده ازده یک یکرده آمدی و بسیارمحا بادفتی.» و ببلخ دراستادو 
درامیر می‌دمیدکه ناجاد حستك را برداد بایه کرد دامیر بس 
حلیم و کریم بود» جواب نگفتی ومعنمد عبدوس را گنت» روزی 
پس اذمر کی حسنك ٤‏ ازاستادم شنودم که : «امیر بو سهل دا گت : 
حجتی عدری با بد» بکشتن این‌مردرا» . بوسهل گفت : «حجت 
بز رگش ازاین که مرد قرمطی است و خلعت ازمصریان استد» تا 
امیرا مه منین العا در بالله بیآزرد و نامه از امیرمحمود باز گرفت ٩‏ 5 
اکنون بیوسته‌ازین می گو ید و خداو ند یاد داردکه بنشا پوررسول 
خلیفه آمدو لوا و خلعت آوردومنشور و بیغام ددین باب بر جه جمله 
بود . فرمان خلیقه ددین باب نگاه باید داشت» . امس گفت ْ 
«تادرین باب بیند یشم » ۰ 

پس‌آذین » هم استادم حکایت کرد که : « عبدوس با پوسهل 
سخت بدبوده که چون بوسهل درین پاب بسیار بکفت » يك روز 
خواجه احمد حسن راه حون ازبار بازمی گشت امیر گف ت که : 
«خواجه‌تنها بطارم پنشیند» که‌سوی اوپیفامیست» برزبان عبدوس.» 
خواجه طارم رفت و امیر» رضی الله عثه» مر | بخسواند و گفت : 
«خواجه احمد رایگوی که حال حسنك در لو بوشیده فیست » که 
در وز گار بدرم جند دردی دردلما آورده است وجون درم گذشته 
شد جه قصد‌ها کرد بز ر گ؛ در روز گار بر ادرم دلیکن بثرقنش 
وجون خدای‌عر وجل بدان آساأنی تخت وملك بیاداد اختیاد | ست 
ک4 عذر کناهکاران ببذیرم و بگذشته مشغول نشوم ؛ امادراعتقماداین 
مرد سخن میگویند» بدان که خلت مصریان بستد» برغم خلیفه» 
دامیرالمومنین ببآزرد دمکاتبت ازپدرم بگست و می گویند که : 
رسول راکه بنشا بور آمده بود وعهد و لوا و خلت آورده ؛ پیغاه 
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داده بود که : حسنك قره‌طیست » وی را برداد باید کرد ومااین 
بنشا پور شنیده بودیم و تیکو بأدثیست ء خواجه أندرین جه بيلك 
وجه گوید ؟ » جون بیفام بگزاردم خواجه دیری اند‌شید» پس 
مرا گفت : «بوسهل زوزنی را باحسنك جه افتاده است» که جنن 
مبالغتها درخون دریختن او کرد است؟ » . گنتم 1 نیکو نتوانم 
دانست» این مقداد شنوده‌ام که : یك روز بر سرای حستك شده 
بود » بروز گار وذارتش » پیاده دبدراعه» پرده داری بروی 
استخفاف کرده بود و وی دا بینداخته». گفت» «ای سبحان‌اله» 
این‌ممدار شغر را ازجه دردل با ید داشت؟ > س گفت + «خداو ند 
را یگوی که ؛ در آن وقت »که من بقلم کا لنجر دو دم » بازداشئه 
وقد جان من‌میکر د ند وخدای عزوجل نگاه داشت» نذرها کر دم 
وسو گندان خوردم که درخون کس» حق دناحق» سخن نگویم د 
بدان وقت که حسنك ازحح ببلخ آمد و ماقصه ماوراءا لنهر کردیم 
و باقدرخان دیدار کردیم؛ دس از باز گشتن بغز نین» مارا بنشا ندند 
ومعلوم نه که دریاب حسنك چه رفت وامیر ماضی پرخلیفه سخن 
برچه روی گفت و بو نصرمشکان خبرهای حقیتت دارد ازوی باز 
بایه پر سید و امیرخداه نبادشاهیست» آنچه‌فرمود نیست بفرمایه» 
[ که | گر بروی قرمطی درست گردد» در خون وی سخن نگویم ًّ 
بدا ن که وی دا ددین مالش که امروز منم مرادی بوده است ] و 
پوست باز کرده. بدان گفتم که وی رادریاب من سخن کفته نیاید؛ 
که من‌از خون همه جهانیان بیزارم وهر‌جند جنینست نصیحت از 
سلطان باز نگیرم که خیا نت کرده‌باشم» تاخون وی‌دهیچ کس بنر یزد» 
البته که‌خون ریختن کاری بازی نیست». جون این جو اب باز بردم 
سخت د بر أ ند بشید ن پس گفت «خواحه را بگوی: أ لخة واجب 
«آشد فرموده آید». خواجه برخاست وسوی دیوان رفت و در 
راه مرا گفت که : «عبدوس» ۳ بوا نی خداو ندرا بر آن دار که 
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خون حسنك ریخته نیاید» که زشت نامیئ تولد گردد». گنتم 
> فرمانبردارم » و باز گشتم و با سلطان بکفتم . قضا در کمین 
بود» کار خویش میکرد وس‌ازین مجلسی کرد. بااستادم؛ او 
حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفتکه: دامیر برسید 
مرا» ازحدبت حسنك ویس‌از آن حدیت خلیثه وآ نچه گومی‌دد 
دين واعتقاد این‌مرد و خلت ستدن ازمصریان ؟ من در ایستادم 
وحال حسنك"ودفتن بحج» تا | نگاه که ازمدینه بوادیالقری باز 
گشت» برسرراه شام‌و خلعت مصری بگرفت وضرورت دا ستدن و 
ازموصل‌راه گردانبدن و ببغداد بازنشدن دخلیفه را ېدل آمدن که 
گت امیر‌محمودفرموده است. «مه‌بتمامی شرح کردم. امیر گفت: 
«س‌ازحسنك درین پاپ چه‌گناه بوده است ؛ که اگرداه بادیه 
آمدی درخون | نهمه خلق شدی » » گفتم »2 جنین بود ولیکن 
خلیقه را جند گو نه صو رت کرد ند» تا نيك زار گرفت وازجای شد 
وحسنك را قر مطی خوانه و ددین معنی مکاتیات و آمد وشد بوده 
است وامیرماضی» چنانکه لجوجی وضجرت وی بود؛ يك روز 
گفت : «یدین خلیفةٌ خرف شده بباید نبشت که : من اذبهر قدر 
عیاسیان انگشت در کرده‌ام » ددهمه جهان و قرمطی ميجویم و 
آ نچه یافته آمد ودرست گر‌ددبردارمیکشند وا گرمرا درست شدی 
که حسنك فرمطیست » خبر پامیرالمومنن دسیدی که درپاب وی 
جه دفتی. وی دا من‌پرورده‌ام وبافرزندان و براددان من پرایر 
است وا گروی قرمطیست من هم قرمطی باشم» . هرجندآن سخن 
بادشاها ند نبود » بدیوان آمدم وچنان نبشتم» نبشته‌ای که بند گان 
بخداو ندان نو سند و آخر پس‌از آمد وشد بر آن قراد گرفت که 
آن خلعت» که حسنك اسئده بود و آن طرایف » که نزديك امیر 
محمود فرستاده بودند؛ آن مصریان » بارسول بیفنداد فرستد » 
تا سوزنه وچون دسول باز آمسد؛ امیر پر‌سید که : آن خلت د 
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طرایف بکدام موضع سوختند ٩‏ که امیر دا نيك درد لخ بود 
که حسنك را قرمطی خوانده بود» خلیفه» وبا آن وحشت د تعصب 
خلیفه زیادت میگشت » اندرنهان نه آشکارا » تا امیر محمود 
فرمان بافت . بنده آنچه رفته است بتمامی بأز نمود » . گفت : 
«بدانستم» ۰ 

پس اذین مجلس نیز بوسهل البته فرونایستاد ازکار» روز 
سهشنبة بيست وهمتم صفر »چون بار بگسست» امیر خواجه را گفت: 
« پطارم با ید نشست» که حسنكرا آ نجا خو اهند آورد » باقضاة و 
مز کیان» تا | نچه‌خریده آمده است» جمله بنام ماقباله وشتهشود 
8 گواه گنود بر حو یشتن » ۰ خواجه گفت : «جنین کنم» و بطارم 
رفت وجمله خواجه شماران و اعیان وصاحب دبوان دسالت و 
خواجه بوالقاسم کثیر» هر چند معزول بود»" اما جاهی و جلالی 
عظيم داشت و بوسهل زوذ نی و بوسهل حمدودی » همه آ نجای | مد ند 
وامیر دانشمند بنیه وحا کم لشکر راد نصر جلف را ] نجای‌فرستاد د 
فضاة بلخ واشراف د علما دفتها و مسدلان ومز کیان و کسانی که 
نامداد وفر‌آروی بودند» همه آ نجای حاض دو دند و نوشنند وجون 
این کو کبه راست‌شد من» که بوالفضلم دقومی‌بیردن طادم» بد کا نها 
بودیم» نشسته درانتظار حسنك. يك ساعت بود که حنكک بیدا آمد 
بی ینف جبه‌ای داشت؛ حبری» رنگ باسیاه میزد» خلق گو نه ِ 
ودراعه وردائی سکن با کیزه و دستاری نشا بوری ما ليده وموزه 
میکائیلی نو در بای وموی‌سن ماألیده؛ زیردستاد بوشیده کرده» | ندك 
مایه بیدا میبود ووالی‌حری باوی دعلی دایش و بسیاد پیاده» از 
هر‌دستی ووی‌را بطارم بردند وتا نزديك‌نماز پیشین بماندند. پس 
بیرون آورد ندو بحرس‌باز برد ندو بر اثر وی قضاة وفتها بیرون آمد‌ند. 
این‌مقداد شنودم که‌دو تن با يك‌دیگر میگفتند که: «خو اجه بوسهلرا» 
پرین که آورد که آب خویش ببرد» ویراثر خواجهاحمد»ه دبرون آمد» 
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پا اعیانو بخا نةخو یش پازشد و نصر خلف‌دوست من بوده ازدی‌بر‌سیدم 
که : «جهوفت؟». گفت که : «چون حسنك بیامد > خواجه بریای 
خاست جون وی این‌مکرمت کر دهمه» اگر‌خواستندیانه» بر بای 
خاستند و بوسهل زوذنی بر حشم خود طاقت نداشت ؛ بر خاست» 
نه‌تمام و بر خویشتن میژ کید. خواجه احمد او دا گت کد: «در 
همه کارها ناتمامی». وی نيك ازجای شد وخواجه امیر حسنك‌را 
هر‌چتدخواست که پیش وی بنشیند نگذاشت و بردست داست من و 
دست راست خواجه | بوالقاسم کثیر و بو نصرمشکان بنشا ند»‌هرچند 
پوالقاسم کثین معزول بو د »> اما حرمتش سخت بز ر گف بود و بوسهل 
بردست‌چپ خواجه» از این نیز سخت‌تر بتابید خواجهّ بز رگ 
روی بحسنك کرد و گفت: «خواجه‌جون میباشه وروز کار جگونه 
میگذراند؟» گفت: «جای‌شکرست». خواجه گشت: «دلشکسته نیا ید 
داشت» که جنین حالها مردان داییش آ یدء فرمان‌برداری بأد 
نموده بهرجه خداو ند فرماید» که تاجان در نئست امیده صد هزار 
راحتست دفرحست», بوسهل‌را طاقت‌بر‌سید» گفت که: «خداو ندرا 
کرا کند که باجنین سکب قرمطی ؛ که بردار خو اهند کرد شرمان 
امیرالمومنین» چنین گنتن؟» خواجه بخشم در بوسهل نگریست. 
حسنك گفت: «سگ ندانم که بوده است» خاندان من وآنچه مرا 
بوده‌است» ازآلت دحشمت ونعمت» جها نیان‌دا نند. جهان‌خوردم 
و کارها راندم وعاقبت کار آدمی می کیت اگرامروز اجل‌رسیده 
است» کس باز نتوا ند داشت» که بر داد کشند باجزدار که بزد گات 
از حسنن‌علی نیم » این خواجه»ء که مرا أین‌میگو بد» مرا شعر کت 
است و بردر سرای من‌ایستاده است» اما حدیث قرملی» به‌ازین 
باید» که اورا باز داشنند بدین‌تهمت» نهمرا و این معروفست. 
من‌جنین جیز‌ها ندا نم» . بوسهل دا صفرا بجنبید و بانگ برداشت 
وفرا دشنام خو است‌شد» خو اجه با نگ بروزد و گفت: «این مجلس 
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سلطان‌راء که | بجا نشسته ا م » هیچ حر مت نیست؟ ماکاری را اینجا 
گردشده‌ايم. چون ازین فار غ‌شویم» این‌مرد پنج شش‌ماهست تا 
دردست شماست» هر چه‌خواهی بکن». بوسهل خاموش‌شه وتا آ خر 
مجلس سخن نگفت ودوقبا له نبشته بودند» همه‌اسباب دضیا ع‌حسنك 
فا له تخت ان و بابک حیاخ را نام برق اند 
و وی اقراد کرد» بفروختن آن بطو غ ورغبت و آن‌سیم که معین 
گرده بودند سند و آن کسان گواهی نبشتند وحا کم‌سجل کر د؛ 
درمجلس ودیکر فضاة نیز علی| لر سم فی‌امثالها. جون ازین‌فاد غ 
شد ند حسنك دا گفتند: «باز‌باید گشت» ووی دوی بخو اجه کرد و 
گفت: دز ند گا نی خو اجه بز رگف دراز باد! بروز گارسلطان‌محمود» 
بفرمان ودی» در یاب خواجه رار میخوائیدم» که همه خطا بو د» اذ 
فرما شرداری جه‌جاره داشتم؟ وزارت مرا داد ند ونه‌جای من بود 
و بباب‌خواجه هیچ‌قصدی نکردم و کسان خواجدرا نواخته‌داشتم». 
پس گفت: دمن خطا کر ده‌ام ومستوجبت هر عقو بت‌هستم» که خداو ند 
فرماید و لبکن خداو ند کر یم است» مرا فرو نگذارد ودل ازجان 
برداشته‌ام؛ ازعیال وفرز ندان اندیشه بايد داشت وخواجه مرا 
بحل کند». ویگریست و حاضران دا پروی رحمت آمد وخواجه 
آبدر جشم آورد و گفت: «ازمن بحلی دوجن نوميد نبا ید بو د» 
که بهبو دمسکن با شدومن] ند یشید مد پذیر فتم‌واز خدای عزوجل» گر 
قضا گیست بر سر دی» قو م اورا تیما ر دارم». یس حستك بر خاست و خو اجه 
وقوم یرخاستند وچون همه باز گشتند و برفتنه خواجه بوسهل را 
سیاد ملامت کرد و وی خواجه دا سیارعذر خواست و گت: « سس 
صفرای خویش بر نیامدم» داین‌مجلس راحا کم لشکرو فقیه بنیه یأمر 
رسا نید ندوامیر پوسهل‌را بخوا نده نيك‌بما لید که :« گرفتم که بر خون 
أبن‌مردتشنه‌ای. مجلس وزیرمادا حرمت و حشمت با بستّی‌داشت» ۰ 
بوسهل گفت: داز آن نا خو یشتن‌شناسی» که وی پا خداو ند درهرات 
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کرده درروز کادایرمحمود؛ بأد کردم» خو یشتن را نگاه نتوا نستم 
داشت و بیش جنین سهو ی نیفتد» . 

وازخواجه عمید عبد‌الرزاق شنودم که : « این ش» که 
دیگرروز حسنك را بردار کرد ند بوسهل نزديك پدرم آمد؛ نماز 
حفتن ۰ پدرم گفت : «جراآمده‌ای؟». گفت : دنخواهم رفت» تا 
آنگاه که خداو ند نخسید» که‌نبا ید رقعه‌ای نو یسد» در باب حسئك» 
بشفاعت» بدرم گفت : « بثو شتم‌ی » اماشما تیاه کر ده‌اید و سخت نا 
خوست. د بجایگاه دفت» 

و آن روز و آن‌شف تدبیر بردار کردن حسنك بیش گرفتند 
و دومرد بيك راست کرد ند؛ باجام بیکان» که از بنداد آمده] ند د 
۳ خلیفه آوردهء که حستشك فرمطی را بردار باه کرد د بسنگت 
پپاید کشت» تا پاردیگر بررغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نبوشد 
وحاجیان را در آن دیار برد وجون‌کارها بساخته آمه دیگرروز 
جهادشنبة دو روز مانده ازصثر » امیر‌مسعود بر نشست دقصد شکار 
کرد و نشاط سه روزه» با ندیمان وخاصگان و مطربان و درشهر 
خلیفةٌ شهردا فرمود» داری زدن بر کناد مصلای بلج ۽ فرود 
شارستان وخلق روی] نجا نهاده بود د پوسهل زوزنی بر نشست و 
آمد تتأ نزدمك دار و بر بالاگی استاد و سواران رفته بودند » با 
پياد گان؛ تأحسنت را بیار ند . جون از کران بازار عاشمان 
در آوردند و پمیان شادستان دسید دمیکائیل بدا نجای اسب بداشته- 
بود پذیرۂ وی آمده ووی دا مواجر‌خواند ودشنامهای زشت‌داد؛ 
حسنك دروی ثنگر ست دهیج جواب نداد. عامة مر دم اورالعنت 
کردند» بدین حر کت ناشرین که کرد واز آن زشتها که برزبان 
رانه وخواص مردم خود نتو ان گفت که این میکائیل را جه گوبند 
دېس ازحسنك این میکائیل» که خواهرایاز را بز نی کر ده نود» 
سیار بلاهادید ومحنت‌ها کشید وامروز برجایست و بمیادت وقر آن 
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خواندن مشغول شده است. چون دوستی ذشت کند جه جاره از 
باز گفتن .و حسنك دا بیای دار آوردند. نعود بالله من قضاء السوء 
ودو بيك‌را استادا نیده دودند» که از بفداد آمده| ند دقر آن‌خوا نان 
قر آن میخواندند. حسنك دا فرمودندکه : «جامه برون کش» . 
وی دستا ندرزیر کرد وازاد ند اسئوار کرد وبایچهای ازار ببست 
وجبه و بر آهن دکشید ودور برون‌انداخت» بادستاد و برهنه با ازار 
بایستاد ودستها درهم زده؛ تنی چون سیم سبید و دوثی چون صد 
هز ار نگاد وهمه خلق بدرد میکر ستند. خودی روی پوش آهنی 
بیآوردند» عمد تنگ» چنانکه دوی دسرش را نبوشیدی و اواز 
داد ند که : «سرورو‌ یش را پرو شند » ۳ ازسنگ تیاه نشو د » که 
سرش را ببغداد خواهیم فرستاد» نزديك خلیفه» وحسنك را هم - 
چنان مید‌اشتند واولب میجنبا نید وجیزی میخواند » تا خودی 
فراخ‌تر آور ند ودرین میان احمد جامه دار بیامد؛ سوار و روی 
بحسنك کرد و بیغامی گفت که + «خداونه سلطان میگوید: این 
آرزوی ست» که خواسته بودی» که جون بادشاه شوی مارایرداد 
که و قرمطی‌شده‌ای ویشرمان اویر‌دادمیکنند.» حسنك البته هیچ 
پاسخ نداد. پس از آن خود فراخ‌تر که آورده بودند سروروی او 
را پدان بیوشانید‌ند. پس آواز دادند اوراکه : «بدف». دم نزدو 
ازابشان کیت دشید وهر کس گفتند که : «شرم نداد ید ۰ مردی را 
که می کشید و رداد جئن ممبر دد؟» و خواست که سو ری بز رگ 
پیأی‌شود. سواران سوی عامه‌تاختند و آن شور نشاندند وحستك 
راسوی دار برد ند ویجایگاه رسأنیدند. برمر کبی که هر گز ننشسته 
بود نشا نید ند و جلادش | ستو ار سست ورسنهافرود آورد و آوازدادند 
که : «سنگ ز نید». هیچ کس دست سنگگ نمی کرد و همه زار 
فنگر دة خاصه نشا پوریان. پس مشتی رندرا زر دادند که 
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سنگک زنند ومرد خود مرده بود» که جلادش رسن بگلوافکنده 
بود و خبه کرده . 

أ بلست بح اف وروز گارش و گفتارش» رحمة اله علیه».این 
بود که خود بز ند گی گاه گفتی که : «مرا دعای نشا پوریان‌پسأزد» 
ونساخت وا گرزمین و آب مسلمانان بنصب بستدند» نه زمین‌ما ند 
بدو ونه‌آب و چندان غلام وضیاع واسباب وزر سیم و نعمت»هیچ 
سودش ند‌اشت . اورفت و آن قوم که این مکرساخته بودند» یسل 
بر فناد, رحمةاله علیهم وین افسانهاست با سیادعبرت وأین‌همه 
اسیاب منازعت و مکاودحت از بهرحطام دنم بك سوی نهادند. 
احمق مردی که دل درین جهان بندد» که نعمتی بدهد و زشت 
بازستاً ند. : 

چون آزین فارغ شدند بوسهل وفوم ازپای داد باز گشتند 
و حستك‌تنها ماند» جنانکه نها ماه بو د» ازشکم مادر ویس‌از آن 
شنددم » ازابوالحسن خر بلی که دوست من بود و ازمختصان بوسهل 
که: « رث روزشرآب می حو رد وباوی بودم؛ مجلسی یکو اراسته 
وغلامان ماهرویان بسیارایستاده ومطر بان همه‌خوش آواز» در آن 
ميان فرموده بود تاأسر‌حسنك بنهان از ما » آورده بو دنه و 
بداشته» در طبعی » بامکبه؛ پس گفت: دنو باوه‌ای آوردها ند» از آن 
بخودیم» . همگان گفتند: «بخودیم». گفت: «بیادید», آن طسق 
بیآوردند واز دورمکبه برداشتند ؛ جون سرحسنك را بدیسدیم 
همکان متحیرشدیم دمن ارحال بشدم و بوسهل زوز نی بخندید و 
با تفاق شراب دردست داشت» پبوستان ربخت وسر باز بردند دمن 
در خلوت دیگرروزاورا بسیارملامت‌کردم. گفت: دایابوا لحسن» 
تومردی مر غ دلی» سردشمنان چنین باید» داین حدیث فاش شد 
وهمگان اورا سیارملامت کردند» بدین حدهث و لعنت کرد ند وان 
روز که حسنك دا برداد کرد ند استادم بو نصر روزه شگشاد و 


۳۳۸ هز ارسال نثر پارسی 
سخت غمناك داندیشمنی بوده چنانکه پهیچ وقت اوراچنان‌ندیده 
بودم ومی گفت: «جه امید ماند؟» وخواجه احمد حسن‌هم برین 
حال بود و پدیوان ننشست وحسنك قریب هفت سال برداد بماند» 
چنا نکه‌پایهایش همه فرو تراشیده و خشك شده جنانکه اثری‌نما ند 
تا بدستوری فرود کر فتند ودفن کردند» جنانکه کس ندانست که 
سرش کجاست وتن کجاست ومادرحسنك ذی بودسخت جگر آور. 
چنان شنیدم که دوسه ماه ازو این حدیث پنهان داشتنه د چون 
نشنید جرعی نکرده جنانکه زنان کنند» بلکه بگرست بدرد » 
چنانکه حاضران ازدرد وی خون گر یستند. پس گفت: «یزرگا» 
مرداء که این بسر م بوده که یادشاهی حون محمود وت جهان 
بدو داد وپادشاهی چون مسعود آن جهان» وماتم پس‌سخت نیکو 
بداشت وهر خردمند» که این بشنید» سند ید وجای‌آن‌بود ویکی 
ازشعرای خراسان نشاپوری این مرثیه بکفت انددماتم وی» و 
پدین جای یاد کرده شد : 


رباعی 
پبرید سرش را که سران دا سر‌بود 
آرایش ملك و دهررا افس بود 
گر قرمطی و جهود یا کافر بود 


از تخت بداد برشدن منک بود 
سر گذشت امیرعادل سبکتکین » دضی اله عنه » که ميان او و 
خواجلا او , که وی دا از ترکستان ورد دفته بود و خواب 
دیدن امیر سبکتگین 
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1 بدان وفت که امیر عادل بىخارا رفت» تا ۴ امیر » دضی اله عنه 
دیدار کند‌جدمر | احمد بن! بی! لقاسم بن جعفر|لهاشمی‌دا؛ بن زديك 
امیر خځراسان ببخادا فرستاد وامیر گوزکانان دا باوی فرستاد » 
پحک آ نکه سياه سالاد خر اسان‌بوده تاکارقراردادند و امیررضی اله 
عنه وی را بوا خت ومنشور داده بموضو ع خراج حائطی که او 
داشت وجدم جون فرمان یافت این موضع بام بدرم کرد ؛ امسر 
محمود منشورفرمود» که امیر خراسان گشته بودوساما نیان بر افتاده 
دودند ووی بادشاه شد 6 و جدم گفت ۰ 
چون ازجنگ هر ات فاد غ شدیم و سوی نشاپود کشیدیم 
هرروزی رسم همان بودکه امیر گوزکانان وهمه سالادان محتش » 
ازن سامانی وخراسا نی » بدر خیمه امیر عادل سبکتکین آمد ندی» 
بامداد س از نماز وسو ار با ستادندی. جون وی رون آمدی؛ 5 
در نشیند » ابن همه بز ر گان بیاده شد‌ندی » را وی بر نشستی و 
سوی منزل کشید ندی. چون‌بمنز لی دسید» کهآ نرا خا کستر گویند 
يك روز ] نجا پارافکند دسیارصدقه‌فرمود» درویشان را دس نماز 
دیگر بر تشست ودر آن صحر | می گشت و همه اعیان باوی و جای 
جای در آن صحر | فر از‌ها و کوه پا يها بو ده باده‌ای کوه دیدیم » 
امیر‌سکتکین گفت: » یافتم» واسب بداشت وغلامی بنج وشش را 
پیاده کرد د گفت : «فلان جای بکاوید». کاویدن گرفتند و لختی 
قرو رفتنه. نا گاه میخی‌آهنی بیدا آمده سثبر ؛ جناتکه رز وم 
را باشد» حلقه‌ای ازوجدا شده» بر کشیدند. امیر‌سبکتکین آنرا 
بت ات ی اه ای وف رات و و 
سجده کرد و سیار بگر بست دمصلای نماز خواست و دور کت نماز 
گزارد وفرمود تا این میخ دا پرداشتند وپر نشست و بایستاد و 
بزر گان گفتند که: 2 این‌حال جه حا لست» که تازه گشته؛» کفت؛: 
«دقصه‌ای نأدرست» بشنوبد. پیش از آنکه من بسرای امرالبتکن 
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افتادم» خواجه‌ای که‌از آن او بودم مرا وسیزده یارم‌را از جیحون 
بگذرانید و بشبر قان آورد واز آ نجا بگوز کا نان و یدداین اشر ات 
وفت بادشاه گوز کانان‌بود؛ مارا بثز ديك او بر دند. هفت تن راء جز 
آذمن بخرید دمرا دینج تن‌را اختیار نکرد وخواجه از آن سوی 
نشاپود کشید وبمروا لرود وس‌خس چهارغلام دیگردا پفروخت. 
من ما ندم ویاری دو» مرا سبکنکن دراز گفتندی و بقضا سه اسب 
خداو ندم ددزیرمن دیش شده بود. جون بدین ځا کستردرسیدیم 
اسبی دیکر د رسن دیش شده بود و خداو ندم هرا بسیار بزده بود 
وزین بر گردن من نهاده» من‌سخت غمنالد می بودم , از حال و 
روز گار خویش وبی دولتی؛ که کس مرا نمی‌خریبد وخداه ندم 
و کد خورده بود که مرا بنشا پور بیاده برد وهمچنان ان 
شب باغمی‌سخت بزر گك بخفتم» درخواب دیدم خضردا علیه| لسلام 
نزدیكمن آمد» مرا پرسید و کت که: «جندین غم‌چررآمی‌خوری؟» 
گفتم : «از بخت بدخویش» گفت: غم مداد و بشارت دهم تسرا| 
که مردی بزر ی وبا نام خواهی شد» جنانکه وقتی بدین صحرا 
بگذری» با بسیادمردم محنشم > و تومهترایشان بأشی » دل شاددارو 
چون این بایگاه پیافتی باخلق خدای نیکوگی‌کن وداد بده» تا 
عمرت دراز گردد ودولت بر فرزندان تو ہما ند». گفتم D+‏ سباس 
دارم», گفت : «دست مراده وعهد کن». دست بدو دادم و بیمان 
کردم» دستم نيك بیفشرد وازخواب بیدارشدم وچنان می‌نمود که 
اثر آن افشردن بر‌دست مئست» بر خاستم» نیم شب غسل کردم و 
در نیاز ایستادم؛ تار کعثی پنجاه کرده مد و سیاد دعا کردم و 
بگریستم ودرخود قوتی بیشترمی‌دیدم ۰ پس این ميخ دا برداشتم 
و بصحر| بر ون آمدم و نشان قرو بردم. چون روزشه‌خداو ندم بادها 
بر نهاد ومیح طلب کرد و نیأفت» مرا پسیاربتازیانه بزد د سو کان 
گران خوردکه : «پهر بها که ترا بخواهند حرید بفر وشم» دودو 
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منزل تا نشا بو ر بیاده رفتم والبتکین بنشا پور دو د» پر سیاه سالاری 
سامانیان» باحشمتی بزر که ومرا بادو پارم بدوفروخت وقصه‌س 
از آن درازست» تا بدین درجه دسیدم که می‌بینید.... 


حکابت امیرعادل سبکتکین با ]هوماده و بچه اوورحم کردن 
برایشان وخو اب دیدن 

ازعبدالملك مستوفی ببست شنیدم » هم درسنه خمسين و 
از بعمأگه و این آژادمردمردی دبیر‌ست ومقبول القول و بکار آ مده و 
دراستیفا آ تی ده اس گفت: «بدان وقت که امیر سبکتکین ؛ 
رضی‌اله عثه» يست بگرفت و بایتوزیان برافتادند» زعیمی بود 
بثاحیت طالقان» وی را احمد بوعمر گفتندی. مر‌دعه بر و سد‌یدو 
واگ امیر سیکتکن وی را دیستد ید ٤‏ از حملهة مردم‌آن نأا حت 
و بلواخت و بخود نزديك کرد واعتمادش باوی تا بدان جایگاه بود 
کد هر شبی مراورابخوانتدی و تأدیری نزدوث امیر بودی 9 نیز با 
وی خلوتها کردی» شادی وغم واسرار گفتی و این بیرددست پدد 
من بود»‌احمد بو ناصر‌مستوفی. روزی با یدرم می گفت ومن حاضر 
بودم که: «امیرسبکتکین بامن‌شبی حدیث میکرد داحوال واساد 
سر گذشت‌های خویش باذمینمود . بس گفت : بیشتر‌اذآنکه من 
بغز نين افتادم»يك دوز بر نشستم» نزديك نمازدیگرو یسحراپیرون 
رفتم» ببلخ وهمان یك اسب داشتم وسخت نیز تك ودونده بود » 
جناأنکه هر صید که بیش من آمدی باز نرفتی. آهویی ددم » ماده و 
بچه باوی. اسب دا برانگیختم ونيك رو کردم وبچه ازمادرجدا 
ماند وغمی شد. بگرفتمش وبرزین نهادم و باز گفتم وروز نزديك 
نماذشام رسیده بود. چون لختی براندم آوازی بگوش من آمد. 
باز نگر یستم»مادد بچه بود که بر اش‌من‌می آمد وغریوی و خواهشکی 


فی کرک اسک دان » بطم آنکه مگروی نیز گرفته آیه 


۳۴ هز ارسال نثر بادسی 
و بتاختم» جونا باداز پیش من رفت. باز گشتم و دوسه بار هم‌چنین 
می‌افتاد وابن بیچار گك می آمد ومی نالید» تا نز ديك شهرر سیدم» 
مادرش هم‌چنان تالان نالان می آمد ودلم بروی سوخت و باخود 
گنت : اژین آهو بره جه خواهه آامد؟ مادر او بر ین مهر با نست» 
رحمت می با ید کر د. حچه را بر‌صحر | اند اختم» سوی مأدر ردو ید 
وغریو کردنه وهردو برفتند» سوی دشت ومن بخانه دسیدم. شب 
کار يكث شده دود واسبم بی جو یما نده» سخت دل تنگ شدم وجون 
غمناك در وثاق بخفتم » بخواب ديدم پیرمردی را» سخت فرهمند 
که نزديك من آمد ومرامیگفت: «یاسیکنکن؛ بدان که آن بخشایش 
که بر آن آهوماده کردی داین بچگك بدو بازدادی واس خو درا 
بی‌جو یله کردی» شهری داء که آ نرا غزنن گویند» و ذاولستان 
بر‌تو وبرفرزندان توبخشيديم و من دسول آفرید گادم» جل - 
جللا له ۰ من بیدارشدم وقوی دل کشتم وهميشه آذا ین خواب 
همی آندیشیدم واينك بدین درجه دسیدم د بیتین دانم که ملك در 
خاندان وفرز ندان من بماند تا آن مدت که ایزد عز د کره‌تقدیر 


کردہ است ۰4 


۰ در آخبار بعقوب ليث چنان خواندم که : وی قصد 
نشا پور کرد» تأمحمد بن طاھر بن عبد الله بن طاهر » امیر خراسات 
را فرو گرد واعیان روز گار دولت وی بيعشوب تقرب کردند و 
قاصدان مسر ع فرستادند» بانامهاه که : « زودتر بیاید شثافت» که 
ازین خداو ند ما هیچ کاری می نیا ید جز لهوه تا ئغر خراسان» که 
بزر گتر ثمزیست» ببادنشود». سه تن اذپیران‌کهن‌تر داناترسوی 
یعموب ننگی بستند و بدو هیچ تقرب نکردند وبردرسرای محمد 
طاهر می بودند» تا نگاه که بعقوب ليث دررسید دمحمد طاهر را 
بیستند واین سه تن دا نیز بگر فتند د پیش یوب آورد ند. یععوت 


فرن‌چهارم و پنجم ۴۳ 
گفت: « جرا بمن تقرب نکر دید جا نکه بارا نتان کرد ند؟» گفتند: 
«تویادشاه بزد گی و بز ر گترازین خوآهی شل ؛ ا گرجوایی بحق 
پدهیم و حشم نگری بگوگیم». گفت: «نگیرم» بگو گید». گفتند : 
«آمیر‌جز اذامروزمادا هر گزدیده‌است؟». گفت؛ « ندیدم» , گفتند : 
8 وقت مارا پااه واورا باما هیچ‌مکاتبت ومر اسلت بو ده‌است؟» 
گفت: « نبو ده است». گفتند. دپس‌مامر دما نیم برد کهن وطاهر بان 
را سالهای سیار خدمت کر ده ودر دولت ایشان نیکوئی‌ها دیده و 
بایگاههایافته؛ روابودی مارا راه کفران نعمت گر فتن و پمخالفان 
ايان تقرب کردن؛ | گرجه گردن بر نند؟ 4 یعقوب گفت: 4 
گفتند: «یس احوال مااینست وماامروز دردست‌آمیرریم و خداو ند 
ما برافتاد» ۳ ما آن کند که ایرد عز اسمه» بیسندد و ازجوانمردی 
وبزر گی اوسزد». یعقوب گفت: «بخانها بازدوید دایمن باشید؛ 
که چون شما آزاد مردان را نگاه باید داشت همادا بکارآئید. 
بايد که پیو سنه بدر گاه ما باشید». ابشان ایمن و شاکر باز گشتنه 
دیعقوب» پس اذین جمله؛ آن قوم‌دا» که بدوتقرب کرده بودند» 
فرمود تافر گرفتنه وهر چه داشتند پاك بستند و براندند و این 
سه۵ تن را بر کشید واعتمادها کرد» دراسپاب ملك. 


ذکر السیل 

۰ روزشنبة نوم ماه رجب» میان دو نماز» بارانکی‌خرد 
خرد میبارید» چنا نکه زمین تر گونه میکرد و گردهی» از گله - 
داران» ددمیان رود غز نین فرود آمده بو دند و گاوان بدا نجاأ 
بداشته» هر جند گفتند: از آ تجا بر خیز ید» که محال بود بر گذر 
سیل بودن» فرمان ذصیبر د نذ» تا باران قویترشد.» اهل ودار 
بر خاستند و حویشتن را بیای آن دیو ار ها افگندند» که دمحلتد به 
آهنگران بیوسئه است د نهنتی جستند وهم خطابود و بیار آمیدند 


FF‏ هرز ارسال نثر بادسی 
وبر آن جانب رود کسوی‌افغان شالیست بسپاراستر سلطا نی بسته 
بودند ودرمیان آن درختان» تاآن دیوارهای آسیا وآ خرها کشیده 
د حر بشته زده و یمن نشسته و آن هم خطا پودء که برراهگذد سيل 
بود ندو بیغمبرما» محمد مصطفی‌صلی الله عليه و آ له وسلم» گفته‌است: 
« نعوذ باله م نالا خرسن‌الاصمین» و بدین دو گنگ و دوکر آب و 
آتش را حو استه است. وأین بل بامیان» در آن روز گارء بر .ین 
جمله نبود» پلی بود فوی» پشتیوانهای قوی برداشته د بشت آن 
استوار بوشیده» کو تاه گو نه وبر‌پشت آن دورسته دو کان» براپريك 
دیگر» چنا نکها کنو نست د چون ازسیل تباه شد» عبویةٌ پازر گان 
آن مرد بارسای باخبر» رحمةاله علیه» جئین بلی بر آورده يك 
طاق بدین ئیکوئی وزیبائی واثی‌نیکومانه وازمردم چنین جیزها 
باد گارما ذده و نمازدیگررا پل‌آن جنان‌شد که بر ان حمله باد 
نداشتند و بداشت» تا از پس نماز خفتن » بدیری وپاسی ازشب 
بگذشته » سیلی در دسید » که اقرار دادند » بران کمن 
که فان جمله یاد ندارند و درخت سار از بیخ کنده می آورد 
ومفافصة در رسید؛ گله‌داران بجستند وجان را گرفتند وهمچنان 
استردادان وسیل گاوان داستران دا در دبود وبیل درد دسید و 
گذد تنگ» جون ممکن شدی که آن‌چندان آغار ودرخت سيار 
وچهارپای بيك بار نتوانستی گذشت» طاأقهای‌پل‌را بگرفت» چنا نکه 
آب‌راگذر نبود و ببام‌افتاد ومدد سیل بیوسته؛ حون لشکر آشفته» 
می در زسید و آب؛ ازفراز رودخانه» آهنگت با لاداد ودر بازارها 
اقتاده جنانکه ببازاد صرافان رسید و بسیار زیان کرد و بزد گتر 
هثر آن پود که پلدا با آن دوکانها از جای بکند و آی‌راه یأْفت» 
اما بسیار کارو ان‌سرای» که بررسته وی بود ویران کرد و بازارها 
همه تاجین شد وآب تازیر نورد قلعه آمد» جنا نکه درقدیم بود» 
پیش از روز گار یعقوب لیث» که این‌شارستان دقلعةٌ غز نین‌عمرو» 
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بر ادر یعئوب؛ آبادان کرد واین‌حالهارا استادمحمود وراق‌سخت 
نیکوشرح داده است» درتار یخی که کرده است » درسنة خمسین 
ار بعما که: چندین‌هزار سالراء تاسنة تسعو اد بعمائه بیادرده و قلم 
رابداشته» بحکم آنکه‌من زین تسم آغاد کردم داین محمودثتة و 
مقبولالمو لست ودرستأیش وی سخن دراز داشتم» اما ده با نزده 
تا لیف ادر وی» درهر با بی» دید مدو چون خبر بفرزندان وی‌دسید 
مراآواز داد ند و گفتند: «ما که فرز ندان ویم همداستان نیا شیم 
که‌تو سخن بددما» بیش ازین؛ که گفتی» برداری وفر و نمی » . 
ناجار بایستادم. وأین‌سیل بز ر گت مردمانرا جندان زبان کرد 
که درحساب هیچ شهار کر در تیا ید ودیگر روز ازدو‌جانب رود 
مردم استاده بو د ند» بنظاده» نزديك اد پيشين را . مدد سیل 
بگسست و بچندروز پل نبود ومردمان دشواد انین‌جاب بدان 
جاثب واز آن جات بدین‌جا می آمد ند ومی‌دفتند» تا آانگاه که 
باز بلها راست کرد ند وأژجند ۳ زابلی شنیدم که: «س ازا نکه 
سیل بنشست»؛ مردمان زر وسيم وجامة تباه‌شده می بافنند» که سیل 
آ نجا افکنده بود» وخدای»عزوجل» توانددانست که بر گرسنگان 


جهر سید » از وه 


ذکر ورودالرسول من بغداد و اظهار موت) لخليفة القادر بانثه 
دضی‌الثه عنه و اقامة دسمالخطبه للامام القائ بامر انثه اطال اده 
بقائه و ادام سموه و ار تتائه 

۰ جون‌رسول بیأسود» سخت نیکو بداشتندش. امير خواسه 
را گفت: «رسرل بیاسود» پیش بابد آورد» و خواجه گفت: «وفت 
آمد» فرمان‌برجه جمله است؟». امیر گفت: «چنان صواب‌دیدهام 
کدروزی چند پکوشك عبدالاعلی بازرویم» که آنجای فراهم تر 
وساأخته تر ست» چنن‌کارهارا» ودوس‌ایست» غلامان ومر تبه‌دادان 


۴۶ هز ارسا ل شر پارسی 
راء برسم بتوان ایستادن د نیز دسم تهنیت وتعزیت دا آن‌جای 
بسزاتر اقامت توان‌کردن؛ آنگاه چون اذاین فارغ شویم پباغ 
با آ تیم ». خواجه گفت : «خداوند این سخت تیکو دیده است و 
هم چن بأ ید » وخا لی کرد ند وحاجب بزر گے وسالادغلامان وعارضش 
وصاحب دیوان رسالت بخواندنه و حاضر آمدند وامیر آنچه 
فرمودنی بود؛ در بأابرسول و نامه ولشکر ومر تبه‌دادآن وغلامان 
سرائیء همگان‌را مثال داد و باز گشتند وامیں نماز دیگر بر نشست 
و بکوشك درعبدالاعلی‌فرود آمد دینها» بجملهه آنجاپاز آوردند 
وهمچنان پزرگان بدیوانها قرار گرفتند و بر آن قراد گرفت که: 
نخست‌روز محرم» که‌س‌سال باشد» رسول را پیش آد ند واستادم؛ 
خواجه بو نصر مشکان» مثالی که رسم‌بود دسولدار بوعلیرا بداد 
و نامه بیاوردند وبر آن واقف‌شدند» درمعنی تعزیت وتهنیت نبشته 
بو دند . درآ خر این فصه نبشته آ بد» این نامه و بیعت‌نامه» تابر آن 
واقف‌شده آ بد» که‌این نامه چند گاه بجستم تا بیافتم» در این‌روز گار 
که تاریخ اینجا رسانیده بو دم , باأفرز ند استادم» حواجه بو نصر » 
ادام السلامته ودحم والده دا گر کاغذ‌ها و نسخت‌های‌من همه مصد 
ناجین نکر ده بودندی این تاد بخ از لو نی دنگ آمدی! حک ال 
بینیو ین‌من فعل‌دالك. و کارلشکر و غلامان سر‌ای ومر ثبه‌داران 
حاجت بزر گگ‌وسالادان بتمامی ساختند» تاد یخ‌سنة ثلث و عشر ین 
دار بعمائه» غرة این محرم دوز بنجشنبه بود » پیش از دوز کار 
همه راست کردند. چون صبح بدمید چهارهزارغلام‌سرائی در دو 
طرف سرای امادت» بچندرسته» باستادنده دو هزار با کلاه دو 
شاخ و کمرهای گراث ده معا لیق بو دند و باهرغلامی عمو دی سیمین 
ودوهزار با کلاه‌های جهار بر بود ند و کیش و کمن وسمشیس و شقا 
ونیم لنگ برمیان بسته دمرغلامی کمانی وسه چو بۂ تیر پر‌دست د 
همگان باقباهای دیبای‌شو شتری دود ند وغلامی سیصد» ازخاصگان 
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در رسته‌های صفه» نز ديك امیرء بایستاد ند» باجامهای فاخرتر و 
کلاههای دوشاخ وکمرهای زر و عمودهای زرین و چندتن آن 
بود ند که‌با کمرها ی بو دند؛ مرصع بجوآهر وسیری» بنجاه وشصت 
یدر بد‌آشتند » در ميان سرای دیلمان همه بزر گان در گاه و 
ولایت‌داران وحجاب» با کلاه‌های‌دوشاخ و کمرزد بودند دببرون 
سرای‌مر تبه‌دار ان وحچجاب با کلاه‌ها با ستاد ند و بسیار پیلان بد آشتند 
و لشکر برسلاح دبر گستوان وجامهای‌دیبای گو نا گون» باعمادیها 
وسلاحهاء بدورویه بایستادند» باعلامتها» تارسولرا درمیان ایشان 
گذدانیده ا ید ورسو لدار برفت» باجنیبتان و قومی انبوه ودسولرا 
بر نشا دند و آوردند و آواز بوق و کوس ودهل و کاسه‌پیل بخاست: 
گفتی که روز قیامتست ورسولرا آوردند و بگ‌ذرانبدند» دربن 
تکلنهای عطیم وجیز ی دید که درعمر خویش ندیده بوده مدهوش و 
مثحیر گشت ودر کوشك‌شد و امیر » رضی ال عنه » در تخت بود» بیش 
صفد » سلام کرد»رسول خلیفه و با بستاده بود وخواجه بزر گهه؛ احمد 
حسن » جواب داد جل وی کسی نشسته نبو د» پیش‌آمیر » دیگران 
بجمله برپای بود ند ورسولرا حاجب ہو نصر بازو گرفت د بنشاند 
دامیں آوار داد که: «خداو ند امىرالمۇمنىن را جون ماندی ؟». 
رسول گفت: «أیز ده عز د کره» من‌ددهاد» سلطان معظم را بگذشٹه 
شدن امام القادر بالّ» |ميرالمۇمنین»› انادال برها نهء اناه و انا 
الیدراجعون» مصیبت سخت بزد گست» اما موهیت ببقای خداو ند 
ی کر ایزدعزد کره» جایخلیفهٌ گذشته‌فر دوس کنار و خداو ند 
دین ودنیا» امیرالمومئن راباقی داراد! ». خواجه بزر ک‌فصلی 
سخن گفت» بتازی» سخت نیکو؛ دراین معنی و اشارت کرد» در 
آن‌فصل» سو ی رسول؛ تا نامه رایرساند. رسول بر خاست و نامه» 
درخربطةٌ دیبای سیاه" پیش تخت برد و بدست‌امیر داد و باز گشت 
دهم آنجا» که نشانده بودنه » بنشست . امیر خواجه پونصر را 
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آواز دادء دیش نخحت‌شد و نامه دستّد و بازیس آمد وروی فرا تخت 
بایستاد وخریطه‌بگشاد و نامه بخواند چون بپایان آمدامیر گفت: 
«تر جمه‌اش بخو آن؛ تاهمگان دامقرد گردد.» و بخواند» بیادسی» 
جنانکه اقراد دادن » شنو ند گان؛ که کسی را این کثایت ثیست 
ورسولرا باز گردا نید ندو یکی امت بخا نه باز برد ند دامپرما تم‌داشتن 
پبسیجید ودیگر دوز که بارداد؛ بادستارسبید وقبای سفید بود و 
همه اولا وحشم وتاجیکان پاسیید آمدند ورسولرا بپآوردند» تا 
شاهد حال و بازاز‌ها در بستند و مردم اصناف زر عست» فوج قو ج» 
میآمد ندوسه‌روز برین جمله بود درسول دا می آوردند وجاشتگاه 
که امیر بر‌خاستی» دی‌دا نیز باز می گردانیدند پس از سه روز 
مردمان ببازارها باز آمد ند ودیوانها در بگشاد ند و دهل ود ید به 
یزد ند. امیر خواجه على را بخو اند و گفت: «مبالده تأ خو ازه‌ز نند» 
از در گاه تأدد مسجد آدینه و هر‌تکلف» که ممکن گرددء بجای 
آر نده که آدینه در پیشست ومابتن خویش بمسجد آدینه خواهیم 
آمدء تااميرالمۇمغن دا خطبه کرده آمد». گفت: «چنین کنم» وباز 
کشت واعیان پلخ‌را بخواند و آنچه گفتنی بود بگفت وروی بکار 
آورد ند وروز ددشنبه وسه‌شنبه وجهارشنبه و پنجشنبه‌تا بلخ راجثان 
بیار استند» از در عبدالاعلی تأ درمسجد جامم» که هیچ کس بلخ‌را 
بر آن‌جمله یاد نداشت و بسیار خوازه زدنده ازیازارها» تاسر کوی 
عبدالاعلی واز آنجا عاند اه و کوی محتشمان» که آنجا نشست 
داشتند» تا پس شب آد ينه تاروز می آراستند» روزر اجنان‌شده دود که 
بھی چ زیا دت حا جت نیامدو امیر بارداد »روز آدینه وجون يار گت 
خواجه‌علی‌میکائیل گفت: «ز ند گا نی‌خداو نددراز باد؛ آ نچه فرمان 
عالی بودء دزمعنی خوازها و آذین بستن» داست‌شد» فرمان‌دیگ 
هست؟» .امیر گقت: « ببا ید گفت‌تادعیت آ هسته‌فرو نشینددهر گر وهی 
بجای خویش باشند وا نديشة خوازهو کالای خویش میدارند دهیج 
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کس‌چیزی اظهار نکند» از بازی ورامش؛ تاما پگذدیم ¢ جنانکه‌يك 
آواز شنو ده نباید؛ آ نگا ه که ما بگذشتيم کار ایشان 09 آ نجه 
خو اهند کنند» که ما جون نماز پکردیم از آن‌جانب شارستان ببا غ 
باز رویم». گفت: «فرمان‌بردادم» و باز کشت و این مثال بداد و 
سياه پو شان بر آهافد وحجت‌تمام بر گر فثند و آمر » چاشتگاه‌فراخ 
بر نشستو چهار هز ارغلامء پر آن زیشت» که بیش‌اذاین یاد کردم» 
روز پیش آمدن رسول» پیاده دریش‌رفت دسالاد بکتعذی درقنای 
ایشانوغلامان‌خاص بر اثر 9 علامت‌سلطان ومر تبه‌داران و حاجپان 
در بیش و حاچب بزر که ملکاتکن درفنای اشان و برائی سلطان 
خواجة بزر گے باخواجگانواعیان در گاه وبرائروی خواجه‌علی 
میکائیل وقضاة وفتها دعلماوزعيم واعیان بلخ‌ورسول‌خلیفه‌پاایشان» 
درین کو کبه بر دست راست علی میکائیل. امیر ہین تر تیب بمسجد 
جامم اتف سحت آسته» جنانکه بجر مقرعه د بردا برد مر تبه 
داران هیچ آواز دیگرشنوده نیامد. چون بسجه فرود آمد در 
زیر مثیی بنشست و منبر » از سرئایای »> در دیبای زد بفت گر فته 
بودند .خواجه بزر گی واعیان در گاه بنشستند و على میکائیل و 
رسول خلیفه دورتر بنشستند ورسم خطیه‌ر! وتماز راخطیب پجای 
آورد وچون فارغ شدند و بیارامیدنه خازنان سلطا نی بیامدند د 
ده‌هزار دینار» در پنج کیسهة حریر» در پای منبر بتهأد ند؛ نثار 
خلیفه دا و براش آن نثارها آوردن گر فتند و از آن خداه ند 
زاد گان» امیر ان» قرز ندان وخواجهّبزر گف وحاجب بز د گ٤‏ پس 
از آن دیگران و آواز می‌داد ند که : نار فلان و نثار فلان دمی 
نمادنه» تا بسیار زر سیم پنهادند» چون سپری‌شد امیر بر‌خاست 
و بر شستو بپای شارستان‌فرورفت» باغلامان 3 حشم وقوم‌در گاء» 
سوی باغ بز رگ وخواجة بزرگی بادی‌پرفت وخاز نان ودپیران 
خر بنه ومستوفیان نثارها را بخزانه بردند» ازراه بازار وخواجه 


a‏ هز ارسال ثثر پارسی 
علی‌میکائیل بر نشستورسول را با خود برد د برسته باذاد بر آمدند 
ومردم پلخ بسیاد شادی کردند د سیار درم ودینار دطرایف وهر 
جیزی بر افشاندند وتا نز دیك نماز شام روز گار گرفت؛ تا آنگاه 
که بدر عبدالاعلی رسیدند. بس‌علیاز داهی‌دیگر باز کشت ورسول 
را» با آن کو کبه» سر ای خویش برد و تکلفی بز رگ ساخته دودند. 
نان بخوردند دعلی دندان مزدی پسزاداد» رسول را و بخا نه باز 
فرستاد و آن‌نزديك أمیر بموقعی سخت نیکوافتاد ودیگر روزامیر 
مثال داد خواجه بونصرمشکان راء تانز ديك خواجۀ بزر گ رود» 
تاتدبیر عهه بستن خلینه و باز گردانیدن دسول پیش گرفته آید. 
بو نصر بدیوان‌وزارت‌رفت و خالی کردند وآ نجارسولدا بخوا ند ند 
وبسیار سخن‌رفت» تا آ نچه نهاد نی پو د نهاد ند» که امیر» بر نسختی 
که آهده استء» عهد بندد» «بدان شرط که جون ببغدآد باز رسد 
امرالمومنین منشو ری او فرستند. خر اسان وخوارزم و یمر ور 
وزابلستان وجمله هندوسند وجنغانیان وختلان و قبادیان و ترمذو 
قصدار ومکران د دالستانو کیکانان وری وجبال وسیاحان» جمله 
تاعقبۀحلوان و گر گان وطبرستان‌در آن‌باشد و باخانان‌تر کستان 
مکاتبت نکنند وایشان‌داهیچ نعمت‌ادزانی ندارند و خلت نفرستند 
بی‌ اسطة این خاندان» جنانکه بروز گار گذشته بو د » که حلیفه 
گذشنه» المادر ی اله» رضی الله عنه» تهاده بو د» باسلطان مأضی » 
تعمذه‌اله برحمته و وی» که سلیمانیست» باز آید بدین‌کار و باوی 
خلعتی باشد» از حسن‌رآی امیرالمومنین» که ما نند آن پهیچروز گار 
کس‌دا تبوده است ودستودی دهد تااز جا نب سیستان قصد کرمان 
کرده آید وازجانب عمان وقرامطه را برانداخته شود و لشکری 
پی‌اندازه جمع شده است دبزیادت ولایت حاجتست و لشکر را 
ناچار کار بایدکرد» ا گر حرمت در گاه خلافت را نبودی‌ناجاد 
قصد بغدادکرده آمدی» تاداه حج گشاده شدی» که مارا بدد بری 
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این کار راما ند وجون وی گذشته‌شد اگرمادا حا جتمندنکر د ندی 
سوی خراسان باز گشتن» بشرودت امروز بمسر یاشام بودمی و 
مارا فرز ندان کاری در دسیدند ودیگس میر سثل و ایغان راکاد 
می‌بااید فرمود و با آل‌بویه دوستیست و آزادایشان جسته نیا ید» اما 
باید که ایشان بیدارتر باشند و جاه‌حضرتخلافت دا بجای‌خویش 
باز درند و راه حج را گشاده کنند» که مردم ولایت دا فرموده 
آمده است تا کار حج راست کنند» جثانکه باسالادی از آن ما برو ند 
وما اينك حجت‌بر گرفتیم وا گر دراین باب جهدی برود ما جد 
فرمائيم » که ایزد عزذ کره » مارا ازین پرسد» که هم حشمتٌست 
جاث‌ها را وهمعدت وآلت تمام ولشکر بی‌اندازه». رسول گفت: 
«اين سخن‌هاهمه حشست» تذ کره‌بایه نبشت» تامارا حجت باشد». 
گفتند: «نيك‌آمد» د وی‌را باز گردانیدند وهر چهرفته بودیو نس 
پاامیر بگفت و سخت خوشش آمد و روز بنجشنبة نیم ماه محرم 
فضاه واعیان‌پلخ وسادات‌را بخو اند ند وجون بار یکسست ایشانرا 
پیش ورد ند وعلی‌میکائیل یز بیامد و رسولدار دسول راپیاورد و 
خواجه بز رگ وعارض و بو نصر مشکان‌وحاجب بزد گ‌بلکاتکین و 
حاجبت یکتعذی سالارحاض بودند. فسخت بیعت دسو گند امه را 
استاد من بیارسی کرده دو د » ترجمه‌ای راست‌جون دیبا» دژردی 
و همه شرایط دانگاه داشته» بر‌سول‌عرضه کرده وتازی بدو داد» 
تا می نگر يست و بآوازی نلند بخواند»جنا نکه‌حاضران بشنودند, 
رسول گفت: «عبن اله على | لشیخ» برا بررست با تازی دهیچ فرو گذاشته 
نیامده است و هم جنن با امبرالمومنین اطال ال بقاوه بگویم »۰۰۰ 


ذکر سبب باذزداشتن بوسهل محمد بن‌حسن زوذنی عادص و 
فرو گرفتن او 


.۰ بیش‌ازین ددین مجلد بیاوددهام که چون امرمسعود» 
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رضی اله عنه» آذ غز نین قصد بلخ کرد بوسهل زوذنی پیش تااز 
غر نین حر کت کردیم؛ وی فسادی کرده بوده در باب خوارزمشاه 
التو نتاش وتضریبی‌قوی دانده و تطمیعی نموده و بدین سیب اورا 
محنتی بزد گ‌بیش 7 نخست قصه این تضر یب بشر ج بگویم و 
پاز نمایم که سبب فره گرفتن اوچه بود. ازخواجه بونصر شنیدم 
که : « بوسهل درسر سلطان نهاده بود که : خوازدمشاه التو نثاش 
راست نیست واو را بشبورلان فرو می‌بایست گرفت» چون برفت 
مثر بدرفت و گردنان» چون علی قر بب واریارق و غازی » همه 
بر افتأد ند» خوارزمشاه التو نتاش مانده است؛ که حڈمت و ألت و 
لشکری‌دارد» ا گر اورا برانداخته‌آید ومعثمدی ازجهة خداوند 
در آ نها نشا نده آ ید بادشاهی بزرگی و خزانه‌معمور و لشکر سیار 
برافزاید»» امیر گفت: «تدبیررجیست؟ که آنجا لشکری و سالادی 
محنشم پا یدء تا اینکار بکند» , بوسهل گفت: «سخت آسا نست»۱ گر 
این‌ کار پنهان ماند و خداو ند بخط خویش سوی قائد منجوق که 
مهتر لشکر کجاتست د بخو ادزم می‌باشد و بخون خوازدمشاه تشنه 
است» ملطفه‌ای فویسد» تا او تدبیر کشتن و فرو گرفتن او کند و 
] تجاقریب سه‌هز ارحشمست وپیداست که خوارزمشاه وحشماوچند 
باشند» اسان اورا برتوان انداخت وجون ملطفه بخط خداو ند 
باشد» اعتماد کنند وهیچ کس: از دبیران د جز آن» بر آن واقف 
نگردد» . امیر گفت: «سخت صواست » عارض توگی» نام هر يك 
نسخت کن» وهم‌چنان کرد وسلطان بخط خویش ملطثه‌ای نبشتو 
نام‌هريك ازحش‌داران ببرد» پرمحل دپوسهل یکو اندیشه کرد 
که این بوشیده نمانه و خوارزمشاه ازدست بشود ددر بیداری و 
هشیاری جئو نیست» بدین آسانی او را پر نتوان انداخت و عالمی 
بشودد» . س‌از فسضای ایزد؛‌عز و جل» بباید داس ت که خراسان 
در سرکار خوارزمشاه شد و خواجه احمد عبدا لصمدء کد‌خدای 
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خوارزمشاه» درکاددانی و کفات باد نداشت» این‌همه جای خود 
آودده شود 
خواجه بونصراستادم گفت: «چون این‌ملطفه بخط سلطا نی 

کل کرد ند امیر ا عبدوس آنسی بگثت و عبدوس» در مجلس 
شراب با بو الفتح حاتمی» که صاحب سر وی بوده بکفت و میان 
عبدوس و بوسهل زوز نی دشمنا نگی جانی بود و گفت که «بوسهل 
ان دو لت ,زر گف رایباد خواهدداد» وا بو لفتح حاتمی: دیگرروز 
با بو مخەدمسعدى› وکیل خو ادزهشاه یگفت» بحکم دوسای‌و جیز ی 
تنكو دستد ۰ مسعدی‌در وفت» بمعما ئی که نهاده بو د» با خو .اجه ا حمد 
عبد | لصمت‌د؛ ان حال بشر ح باز نمود 3 دو سهل راه خوارزم فرو 
گرفته بود و نامها می گرفتند و احتباطی بجای میادردند» معمای 
مسعدی باز آوردنه وسلطان خواجهّبزر کگک راپیدام داد که: «و کیل 
در خوارزهشاه دا معما جرا بايد نهاد و نوشت؟ بايد که احتیاط 
کنی د ببرسی». «سعدیر | بخو | ند زد ؛ ددیو ان دمن ]نا حاضر 
بودم» که بو نصرم» واز حال معما پرسید‌ند. اد گفت: «من و کیل 
درمحتشمیام واجری ومشاهره وصله‌ای گر ان‌دارمو بر آن‌سو گند 
مغلظه داده‌انده که آ نچه ازمسلحت ایشان باش زود باز نمایم و 
خداو ند داند که ازمن قسادی تما ید و خواجه دو نصر را حالمن 
معلومست و چون مهمی بود این معما نبشتم». گفتند: وا نتم 
حبست ۲ ) , جواب داد که: «این ee‏ بگویم» 6 گفتند: 
وااو کک که برای حشمت خواجهٌ تو این‌برسش برین 
حجمله است و إلا بذوعی‌دیگر بر سید‌ندی», گفت: «چون‌جاره فیست » 
لابد امانی‌باید» ازجهة خداو ند‌سلطان». باز نمودنه وامان‌ستدند» 
از سلطان. آن‌حال باز گفت که: «از ابو الفتح حاتمی شنو ده بودم 
واد ازععدوس» . خواجه چون بر‌آن حال واقف کشت» فراشه و 
روی ہم ن کرد و گفت : «می‌بینی چه می‌کنند؟». پس مسعدی را 
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گفت: « بیش ازین جیزی نوشته‌ای؟». گفت: «نوشتهام و این 
استظهاد آن را فسرستادم» 1 خواجه گفت : «ناحار جون 
و کیل در محتشمیست و اجری دمشاهره و صله دارد د سو گندان 
منلظگه خورده » او دا جاده نبوده است ؛ اما اپسوالفتح 
حاتمی را ما لشی با ید دادء که دروغی گفته است» و پوشیده مرا 
گفت: «ساطان راپگوی که این‌داز برعبدوسو پوسهل زوزنی‌بیدا 
نباید کرد تاجه شود ومسعدی‌دا گفته آمد» تاهما کنون معما نامه‌ای 
نوبسد» باقاصدی از آن‌خویشه بایکی اسکدار» که آ نچه پیش‌اذین 
نو شته شده يود باطل بوده‌است» که صلاح امروزجز این نیست» 
تأفر دا بگویم» که آن نامه آ نسا رسد جه رود وجه کنند و جه 
وسلطان آزذین حدیث بازاستد وحاأتمی را فدای این کار کند » 


دض ت 


هر جند این‌حال بو شیده نانک و سحت بزر گي خللی افتد» . من 
رفتمو پینام خواجه باز گفتم؛ چون بشنید متحیرفروما ند» چنانکه 
سخن تقو انست گفت ومن نشستم » پس‌ددی بمن کردو گفت: «هر حه 
درین باب صللاخست بباید گفت » که ابوالفتح حاتمی این درو غ 
گفته‌است دمیان عبدوس و بوسهل بدست واین‌سکت چنین تضریبی 
کرده است وازین گونه تلبیس ساختد» , باز آمدم و آنچه رفنه بود 
بازراندم» باخواجه وخواجه‌مسعدی‌را دل گرم کرد وجنانکه من 
نسخت کر دم» درون پاب» دونامهٌ معمانبشت؛ یکی بدست قاصد و 
کن بر دست سوارسلطانی که: دا نجه نشته بوده‌است آن تقض ببی 
بوده که ابو الفتح ميان دومهتر ساخت که بايك دیگر بد بودند و 
بد ین سیب حاتمی‌ما لش‌یافت» بدا نچه کرد ومسعدیدا باز گردا نید ند 
وا بوالفتح را پا نصد چوب بزدند داشر اف بلخ» که بدو داده‌بودند؛ 
باز ستدند». جون‌مسعدی برفت خواجه بامن‌خالی کرد و گفت : 
« دیدی جه کردند که عالمی دا بشورانیدند؟ و آن التو نتاشست نه 
دیوسبا وجون احمد عبدا لصمد باوی» این بیش نی کی‌رو | شود؟ 
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التو نتاش رفت ازدست» | نست که تر ك خردمندست‌و بر شده؛ نخو اهد 
که خو یشتن را بد نام کند ۳۳۹9 نه سيار بلاا نگیز دی برما ۳ 
طرفه‌تر آنس تکه من‌خود ازجئین کارها سخت‌دورم» چنین که‌بینی 
والتو نتاش این‌همه در گردن من کند. نزديك امپررو و یگوی که 
بهمه‌حال حجیزی زفنه‌است. بو شیده ازمن؛ | گر خداو ند ند بنده 
راا گاه کند» تا | نجه واجیست» ازدر یافتن» بجای آورده شود4. 
برفتم و بگفتم و أمرسخت تافته» گفت: « نرفته است» اذزین باب 
.جیزی» که دل يدان مشغول با ید داشت. بوسهل این مفدار ۴ ما 
هی گفت» که التو نتاش رایگان از دست دشد» بشبورقان. من‌با نگی 
بردی‌زدم» عبدوس بشنیده‌است وبا حاتمی‌غم وشادی گفته» که این 
بوسهل ازفساد قرو نخو اهد استادء حاتمی از آن بازازی ساخته 
است» تاسر ای حو یش بد‌دد دما لش یافت» . گفتم: اف متسه 
زندگانی خداو ند درازباد؛ این باب درتوان یافت» اگرجیزی 
دیگر نرفته‌است» و بیامدم و پاخواجه باز گفتم . گفت: « او نصر» 
رفته است ونهان رفته‌است» برها بوشیده کر ده| ند وبینی که ازین 
زیر جه پرون آید» و باز گشتم. از آن نمازدیگی نش امیر تفه 
بودم » که اسگدار خو ارزم را بدیوان آودده بودندء حلقه بر‌افگنده 
و بر در زده» دیو أ نبان‌دا نستد بود که هر اسگدادی که جنان رسد 
سخت مهم بأشد» ان بباورد و رسندم و بگشادم نامه صاحب بر یک 
مابود» بر ادر ابوالفتح حاتمی» پامیردادم ستّد و رخو اند و نيك از 
جأی بشد» دانستم که مهمی‌افتاده‌است» جیزی نگفتم و خدمت کردم 
گفت: «مرو» بنشستم و اشادت کرد» تا ندما وحجاب باز گشتند 
و پار یگست و آنجای‌کس نماند» نامه بمن انداخت و گفت: 
« بخوان» » نوشئه بود که: «امسروز آدینه خوارزمشاه بارداد و 
او ليا د حشم بیامد ند دقاد منجوق» سالار کجاتان» سرمست بوده 
نه‌جای خود نشست» بلکه فراز آمد. خوارزمشاه خندید د اورا 
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گفت: «سالاردوش‌باد بیشتردرجائی کرده‌است ودیر تر خفته است». 
اد بخشم جواب دادکه: « نعمت‌توبرمن سخت بسیارست» تا به 
لهو دشر اب می بردازم» آزین بی‌راهی هلاك می‌شوم» نخست نان 
آتگاء شراب آن کس کہ نعمت دارد خود شراب می‌حورد ». 
خوارزمشاه بخندید و گفت: «سخن مستان برمن مگو ئید». گفت: 
دآدی»سر خورده گرسنه ر ادیو | نه‌همست‌پندارد. گناه ماداست» که 
بر ین‌صبر می کنیم» . تاش ماهروی» سياه سالار خو ارزمشاه» بانگ 
بدو برزد و گفت : «می‌دانی که چەمیگوئی؟ مهتری بز رگ باتو 
بمزاح وخنده سخن میگوید و توحد خویش‌نگاه نمی‌داری! اگر 
حرمت این مجلس عالی نیستی‌جواب این بشمشیر باشدی ». قائد 
با نگ برزد و دست بتراجولی کرده حاجبان و فلامان دروی 
آویختنه و کشا کش کردند و دی سقط می گفت و با ايشان می 
بر آویخت و خوارزمشاه آواز می‌داد که: « یله کنید ». در آن 
اضطراب اذایشان لگدی جند‌بخایه وسینه وی رسید واورا بخانه 
باز بردند ونماز پیشین فرمان یافت وجان بامجلس عالی داد ؛ 
حداو ند عالم باقی بأد ! خوارزمشاه بنده را بخواند د گفت: دتو 
که صاحتب سس بدی» شاهد حال بوده‌ای» جنانکه رقت انها کن؛ 
۳7 صورتی‌دیگر کون بمجلس عالی نر سا نند دنله بش جح باز نمود» 
تا رای عالی» زاده ال علوا» بر آن واقف گردد؛ انشا ءانه تما لی» 
و رقعتی درح‌نامه‌بودکه: « چون قائد دا این‌حال بیفتاد در باب 
خانه واسیاب او احتیاط فیمود» تاخللی‌نیفتد ود بیرش راء بادسر 
قا مد بدیو ان آوردند وموقوف کردند؛ تا مقرر گردد » بادن‌الله». 
جون از خواندن نامه فار خشدم» امیرمر | گفت: 2 چه گوئی؛ جه 
تواند بود ». گفتم: 2 زند گانی خداو نه عالم دراز باد؛ غیب 
وا م دا ت اما این ادان کے حراوزشفاه ی 
بس بخر د و محتشم و خویشتن‌دارست د کس را ذهره تباش که بیش 
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او غوغاگی بتوانه کرد» که تا بدان جایگاه که سالادی» چون‌فاگد» 
ایکا با کته شاوی لها ورن رس ی فد 
صاحب پرید جز بمراد داملاء ایشان چیزی‌نتواند نبشت» بظاهر 
واورا فو کنن داده آمده‌است که آ نچه‌رود بو شیده انها کنه وجنان 
کش دست دهد» تا نامه بوشيدء اونرسد برین حال واقف نتوان 
شد) ۰ امیر گفت: ظ از تو » که بو نصس ی چند پوشیده کنم ؟ بوسهل 
مادا برجنین وجنان‌داشته‌است وملطفه بخط ماست» جنن وجنئن 
وجون‌نامة و کیل دررسیده باشد قائد را بکشته باشند وجنن بها نه 
ساخته ودل مشغولی نه از کشتن قائدست مارا بلکه ازا نست‌که 
نبایه که آن ملطفه بخط ما بدست ایشان افتد داین دراز گردد » 
که بازداشتن سرقاأئد ودیرش غوری‌تمام دارد و آن ملطفه بدست 
آن ديرك باشد. تدبیراین جیست؟». گنت : « خواجه تست کف 
قوانه دانست درمان این » بی‌حاضری وی راست نيأ ید» . گفت : 
امش این حدیث دا پوشیده بايد داشت» تا فردا که خواجه 
بیاید ». 

« من باز گشتم » سخت غمناك و متحبرء که دانستم که 
خوارزمشاه بتمامی ازدست بشد وهمه‌شب ا اندیشه بودم ۰ دیگر 
روز» چون باربگسست» خالی کرد با خواجه و آن‌نامها بخواست؛ 
پیش بردم و بخواجه‌داد وجون فاد غ گشت گفت: « قاد بیچاده را 
بد آمد داین‌را درتوان‌یافت». امیر گفت: داینجا حالی دیگرست» 
که خواجه نشنوده‌است ودوش با بو نصر بگفتهام. بوسهل مارا ہر 
جنین وجنی‌داشته‌است» تابقائد ملطفه بخط ما دفته‌است واندیشه 
| کنون‌از آ نست که: نبا ید که ملطفه بدست| لتو نتاش افتد» . خواجه 
گفت: « افتاده باشد که آن ملطفه بدست آن دیر باشد و خط بر 
خوارزمشاه باید کشید و کاشکی فسادی دیگر تولد نکندی. اما 
جنان دانم که نکند» که ترك پر دخردمندست ودانا باشد د باشد 
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که خداو ند دا برین واداشته باشند ومیان بنده دالتو نتاش نيك 
نبو ده است» هیچ روز کار و بهمه‌حال أین جه روت ازمن داند و 
بوسهل نیکو نکرد وحق نعمت خداو نه را تشناخت» بدین تسدبر 
خطا که کرد و بنده نداند تا نهان داشتن آنچه کر ده آ مد از بئده 
جرا بوده‌است ؛ که‌خطا وصواب این‌کار بازنمودمی ». امیر گفت: 
۵ بودی بود ؛ اکنون ند سر جیست؟ 6 گفت: « بماجلالحال 
جواب نامه صاحب برید باز پاید نبشت واین‌کار قاد دا عظمتی 
ننهاد والبته سوی التو نتاش چیزی نباید نبشت» تا نگریم که ,س 
ازین جەرود» اما این مقداریاد با ید کرد که: قاد ابلهی کرد و 
حق‌خویشتن نگاه نداشت وقضای ایزدی با آن پارشد» تا فرمان 
بافت وحق وی را رعایت بايد کر ده در فرذندانش وخیلش را 
بسردأدت» تأدهند و با نه و بهمه حا لها درد بن روز ها نامه صاحبت 
بربد در رسد» بوشیده» اک ان فرستاد وراهها ف رو گرفته 
نباشند وحالهارا بشرح باز نموده باشد. آنگاه برحسب آنچه 
خوانيم تدبردیگر می‌سازيم ووی برادد این ابوالفتح حائمیست 
آنجاء وناب بر ید است و ابوالفتح این تضر یب از بهر برادر کرده 
بأشد» » امیر گفت: «هم جنینست: که ایو الفتح بدان وقت که بدیو ان 
بو نصر بود» هرجه درکار پدریافتی بما می نبشتی » از بهر بدرش را 
که بدیوان خلیفهةٌ هرات بود». من که بو نصرم » گفتم: د دریفا 
که من‌امروز این سخن می‌شنوم !». امیر گفت: « | گر بدان دقت 
می‌شنو دی جه می کر دی 1۹ گفتم: 1 بگفتمی تا قفاش ددر ید تدای 
و از دیوان برون کرد ندی» که د رخا گن یکار ثيا يد» وبر خاستیم 
و باز کشتیم و امير بوسهل عارش را بخو | ده بو د و بز بان ما لیده د 
سرد کرده و گفته که» دتاکی از ین تد برهای خطای تو؟ نم 
ادش ددپیش من جز درحدیث عرض سخن گوئی گویم گردنت 
بز ننده دعیدوس را نیز خوانده و بسیار جفا گفته که: د سر ما را 
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که باتو گفتیم آشکاراکردی وشماهیچ کس داشنن‌را نشا ید و بررسد 
بشما خائنان» آنجه مستو جب آ بد» وامبر پس ازین سخت مشغول 
می‌بود » و آنچه گنتنی بود ددهربابی » باخواجة بز ر گو پان 
می گفت وباد اين‌فوم بنشست» که مقرر گشت که هرجه می گو یند 
و می‌شنو ند خطاست . 

« يك روز بخانهةٌ خویش بودم ۽ گفتند : سیاحی پردرست؛ 
او و حدنی مهم دادم ». دام دزد که از خو ارزم هت 
گفتم: « بيار ودش » در آمد وخالی‌خواست داین عصاأگی که‌داشت 
بر شکافت ورقعه‌ای جر ده از آن بو عبد له حاتمی» ایب بر دد» که 
سوک من :ود مرون گرفت و بمن داد زو سنه بود که: / حیلت ھا 
کرده‌ام واین سیاح را مالی بداده ومالی ضمان کرده که در 
حصرت‌صله پا بد» تا این خطر بکرد و بیامد؛ اگں درضمان سلامت 
تور گا: عا لی رسد» اینجا ه‌شاهدء حال دو ده است وییغامهای من 
بدهد»ء که مردی هشیارست » باه شنید و بر ان اعتماد کسرده 
ان‌شاءاله عزوجل. کفتم: « بیدأم چیست؟» گفت 8 میگو ند که 
آنچه پیش آزین نوشته بو دم که: وا ید را قفا کن لگدی جشد 
زد ند, درسر ای خو آرزمشاه» پر خا به ودل و گذشته شد» آن بر آن 
نسخه نبشتم» که کدخدایش؛ احمد عبدالسید ؛ کرد و مرا سیم و 
جامه دادند واگرجزآن نېشتمی بیم جان بودی وحعیقت آ ست 
که فاد آن روز که دیگر رور کشته شد» دعو تی بزر کی فاح 
بود وقومی را انس غوغا» ازحشم کجات وجغرات خوانده بود 
و برمللا ازخو ارزمشاه شکایت ها کرده وسخنان ناملایم گفته» 7ا 
بدان جای که: « کار جهان کسان نما ند و التو نتاش واحمد 
خویشتن را وفرزندان وغلامان خویشتن دا اند واين حال راهم 
آخری باشد و بیداست که من واین دیگر آزاد مردان ہی نوائی 
ما جند توا نیم کشید» وین خبر نزديك خوارزمشاه آوردند. دیگر 
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روز در بار گاه قا ٤د‏ را گفت: د دی ودوش میز با نی بو د؟» گفت : 
و آری » . گفت : « مگر گوشت نیافته بودی دنقل » که مرا و 
کد‌خدایم را بخورده‌ای ». قائد مراودا جوابی جند ذفت‌تر باز 
داد وخوارزمشاه بخند ید ودراحمد فگر ست. چون قا ئد باز کشت 
اجمد دا گفت خوارزمشاه که: د باد حضرت دیدی درسرقائد؟». 
احمد گفت: « از نجا دور کر ده آید » و باز گشت بخا نه و رسم 
دود که روز آد ینه احمد بگاه فقس باز گردد و همگان سلام وی 
روند؛ بنده آنجا حاضر بود, قایدآمد وبا احمد سخن عتاب آمین 
گفتن گر فت وددین میا نه گفت:«آن جه بود که امروز خو ارزمشاه 
بامن‌می گفت؟»: احمد گفت « خداو ند من‌حلیم و گر دست واگر 
نه سخن بچوب شمش ر گفتی» ترا ومانند ترا جه محل آن باشد 
که جون دردی آشاهید جز سخن خویش نگوئید؛» قاگد جوابی 
جنددرشت داد» چنا نکه‌دست درروی احمد انداخت. احمد گفت: 
داین‌باد ازحضرت آمده‌است» بار یيك‌چند پوشیده بایست داشت» 
تا انگاه که خوارزمشامی بتو دسیدی ». قاید گفت : « بتو 
خوارزمشاهی نیاید» و بر خاست ا رود اخمد کفت: و گر دن 
این سگ را » قائ د گفت: « هما نا که مرانتوانی گرفت ». احمد 
دست بر‌دست زد و گفت: « دهد » ۰ مردی دو ست» جنانکه 
ساخته بودندء بیدا آمد ند وقائد بمبان سرای‌دسیده بود وشمشر 
و ناجخ و تبر اندر نهادند ووی‌را تباه کرد ند ورستی‌درپایاو پستند 
و گرد شهر بگردا نید ند وسرایش فرد گرفتند و پسرش رابادیپرش 
بازداشئنه ومر| تکلفی کردند» تا نامه نوشتم» بر نسختی که کرد ند. 
چنا نکه خوانده E‏ ودیگر دوز از د برش ملطفه خو آستند» 
که گفتند تخت اما است» REE‏ قا ئد حیزی بدو نداده 
است؛ خا نهکاغد های فاد نگاه کردند» که هیچ ملطفه نمافتند ٤‏ 
دیررامطالت سخت کر د ندء مقن اف وملطفه بدیشان داد» ستد ند 
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و ننمودند و گفتند که پنهان کردند» چنانکه کسی بر آن واقف 
نگشت وخوارزمشاه سه روز بارنداد وبا احمد خالی داشت وروز 
جهادم» آدینه» بارداد» بر آن جمله که هرروز بودی» بلکه با 
حشمتی وتکلفی دیگرگونه ووقت نماز خطبه پر دسم رفته کرد ند 
وهیچ چیز اظهاد نمی کنند» که بعصیان ما ند ؛ اما مرا بر هیچ حال 
واقف نمی‌داد ند هگر کار رسمی‌وغلامان وستوران زیادت»افزون 
ازعادت» خریدن گرفتنه وهر چه من پس‌ازین‌نویسم بمراد و 
املای ایشان باشد» بر آن هیچ اعتمادی نبا ید کر د» که کادمن ۳ 
سراحان وقاصدان پوشیده افتاد د بیم جانست وال و لی‌الکفابه ». 

من این بینام‌را نسخه کردم و بد ر گاه بردم 9 امبر یخوا ند ۵ 
نيك ازجای‌شد و گفت: « این دامهر‌باید کرده تافردا که‌خواجه 
پباید» .هم چنان کردم ودیگرروز» چون‌پاد بگست» خالی کرد؛ 
باخواجةٌ بزرگه وبا من؛ چون خواجه نامه برید و نسخة پیغام 
را بخواند گفت: « زنه گانی خداو ند درازباد! کار تا اندیشیدهءرا 
عا فت جنان باشد» دل از التو نتاش بر با ید داشت» که مارا ازوی 
چیزی نیاید و کاشکی شری وفسادی نکند» بدانکه با علی تکین 
یکی شوده که بيك‌د یگر نزدیك‌انئد وشوری بز ر گیب ببای کند ¢ ۰ 
من گفتم: : «نه‌همانا که اوابن کنه وحق خداو ند ماضی را نگاه‌داره 

و بدا ند که این خداو ند را بدآموزی بررا ه کڑ نهاد . امیر گشت: 
و خط خویش چه کنم» که بحجت بدست گر فتند؟ 9 گر حجت کنند 
از آن‌جون باز توانیم استاد؟» خو اجه گفت: « کتون این حال 
بیفتاد وبك جين ما نده‌است» که اکر آن کرده آ یی بعأجل الحال 
این کاررا لختی تسکین توان داد داین‌حیزدا عوضست » هرحند 
بردل خداو ند رنج گو نه‌ای باشد» اما التو نتاش وان بزر که 
را عوض نیست». امیر گفت: «آن جیست؟ اگ فرذندی عزیزرا 
بل باید کرد بکنم» که این کار تن یی ودراز نگسردد وددیع 


۶۲ هز ارسال ثر بادسی 
ندارم» . گفت: ( ینده را صالاح کار خد أو ند بایده تباید صو رت 
بندد که بنده بتعص می گوید؛ بنده‌ای را از بند گان‌در گاه عالی 
نمی‌تواند دید». اک « بخواجه این ظن نست وهر گز 
نباشد». گفت: « اصل این تباهی از بوسهل بوده است والتو نتاش 
از وی آزرده است» هر‌جند ملطفه بخط خداوند رفته‌است» اورا 
مقرر باشد که بوسهل اندر آن حیلها کرده باشد» تا ازدست‌خداو ند 
ستد»اورا فدای‌این کار باید کرد: بدانکه شرماید تا اورا ششا نند 
که وی دوتدبیر و تعلیم بد کرد که روز گارها در آن‌باید؛ تاا نرا 
درتوان یافت واذهر ده خداو ند مشیما نست: یکی آنکه صللات آمیر 
محمد» برادر خداوند» باز ستدند و دیگر آنکه التو نتاش را 
بد گمان کرد » که چون وی را نشانده آید» این گناه جست در 
گردن وی کرده شوده پس از خداو ند ددین باب نامه نو ان نبشت» 
چنانکه بد گمانی این‌التو نتاش زایل‌شود »هر‌چند هر گز بدر گاء 
تباید » اما باری با مخالفی یکی نشود وشری نه انگیسزد و من 
بنده نیز نامه بتوانم نبشت و ائينه فرا روی او بتوانم‌داشت و بداند 
که مرا دراین‌کار ناقه‌ای وجملی نبوده است» سخن من بشنود د 
کاری افئد». گفت: « سخت صواب آمدء هم فر دا فرمایم تا اورا 
بنشا نند» خواجه‌احتیاط وی وهردم وی اینجا و بنواحی بکند» تا 
ازدست نشود وحیزی ضايع نگردد». گفت: «چنين کنم» وما باز 
کشتیم . خواجه درراه مرا گفت: « این خداو نه اکنون کاو 
د که رمه دور جا بر سید » اماهم نبکست» تأبیش‌جنن ترود» ۰ 

« ودیگرروز» چون بار بگسست » خواجه بدیوان خویش 
رفت و بوسهل بدیوان عرض ومن بدیوان دسالت خالی بنشستم و 
نامها بتعجیل برفت» تامردم واسباب بوسهل دا بمرو وزوزن و 
نشا بور وغود دهرات دبادغیس وغز تین فرو گیرند . چون این 
نامها برفت» فرمان امیر رسید» بخواجه» برزبان ابوالحسن 
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گوبانی ندیم ؛ که: دناأمها درآن باب که دی باخواجه گفته دة 
بود» بمشافهه» باطراف گسیل کردند و سواران مسرع دفتند؛ و 
خواجه‌کار آن مرد تمام کند ». خواجۂ بزر ی بوسهل‌را بخواند 
با نایبان دیوان عرض وشمارها بخواست؛ از آن لشکر وخالی 
کر دند و بدان مشغول شدند و پوشیده مثال داده تا حاحب نویتی 
بر نشستو بخانةً بوسهل رفت» با مشرفان وثتات خواجه وسرای 
پوسهل فرو گرفتند و از آن قوم و پیوستگان او جمله که ببلخ 
بو د ند » موقوف کرد ند و خواجه را باز نود ند» | نچ هکرد ند , 
خو اجه از دیوان باز گشت وقرمود که: وه دو سهل را بفهندز با وف 
برد » . حاجت نو بی ادرا بر استری نشا ند و با سوادوپیادء انیوه 
بقهندز برد. درراه دوخادم وشست غلام اورا می آوددند. پیش 
وی آمد ند و ایشان‌را بسرای آودد ند و پوسهل را بعهندز بردند و 
بند کرد ند د آن فعل بد او درسر اد بیچید وامیررا آنجه رفته بود 
باز نمودنل , 
یت مان ی موز 
مرا بخواند و گفت : «حدیث بوسهل تمام شد دخریت بود که 
مرد نمی گذاشت که صالاحی بیدا آ يده . گفت : «ا کون چه باود 
کرد؟» گفت «صواب باشد که‌مسعدی را ۱ تا نامه‌ای 
نویسد » هسم اکتون بخو ارزهشاه» جنا نکه رسنست که و کیل در 
نو یسد و بازنماید که : چون مترد گشت مجلس عالی‌داکه بوسهل 
خیا نتی کرده است و می کند» درملك» تا بدان جایگاه که در باب 
یری هحنشم > جون خو ارژمشاه 6 جنان تخلیطها کرد 6 باول 
که بد ر گاه آهد» تااودامثر بد گو نه باز با ست گشت و س از آن‌فرو 
نیستاد دهم دوباب وی و دیگران اغرامی‌کرد» رای عالی چنان 
دید که دست ادرا ازشغل عرض کوتاه کرد واورا بنشأ نده آمد» ۷ 
تضریب و فساد وى ازمك و خدستگادان دور شود و آنگاه بئده 
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بوشیده اورا بگوید تا بمعما نو سد که : خداو ند سلطان این همه 
از بهر آن کردکه بوسهل فرصت نگاه‌داشته است و نسختی کرده و 
وقتی جسته» که خداو ند راشراب دریافته بود بر آن نسخه بخط 
عالی ملطفه شده و در وفت بخوارزم فرستاده ودیگر روز» جون 
خداو ند اندر آن اندیشه کرد و آن ملطفه بازخواست » دی گفته و 
بجان وسر خداو ندسو گند خورده که هم وی اندر آن بندیشيد و 
دانست که خطاست» آن را باده کرد وجون مقرر گشته که درو غ 
گفته است» سزای‌او بفرمود . تاامروز این نامه برود و س‌اذین 
بيك هفته» بو نصر نامه نو یسد واین حال دا شرح کند همه ودل وی 
را دریافته أ ید و نذه فز بو سد ومعتمدی را؛ ازدر گاه عالى 6 
فرستاده آ بد» مردی سد ید جله سخندان وسخن گوی» تا بخوارزم 
شود ونامها را برساند و بیغامها یگذارد و احوالها مفرد خویش 
گرداند و باز گردد و هر جند آين همه حال ثر نگست د یر 
آن داهیان و سوختگان بنشود ودانند که افروشه نانست» باری 
مجاأملتی درمیا نه بما ند که ترك آرام گرد واین سس اورا راستی 
هم فر دا با ید نو أ خت وحاجبی‌داد ودیناری بنج هز ارصله فر موده 
تادلوی ودل آن پیرقر ار گیرد». امیر گفت : «اين همه صوا بستء 
تمام پاید کرد و خواجه دا بباید دانست که پس‌ازین هرچه کرده 
آیدء درملك ومال و ند ہیں ها » همه باشارت اورود ومشاورت 5 
وی خواهد بود» . خواجه زمین بوسه داد ویگ یست و گنت : 
« خداو ند را بأ ید دانست» سس ازین» که این ببری) سه جهاد » که 
أا مانت اه اهاز خان بت اند دای وجل انان 
را اھر 2ة دولت خداوند را مانده است؛ ابشان را زود زود 
بباد نباید داد» . امیراور! بخویشتن خوانه ودر آغوش گرفت و 
سیاد نیکوگی گفت ومراهم جتان بنواخت و باز گشتیم ومسعدی را 
بخوانه و خالی کردومن نسخت کردم» تا أ نچه نبشتنی بود» بظاهر 
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ومعماء دشت و کسیل کرده آمد وس‌ازآن 6 بيا هفته» | بوالقاسم 
دامداني دا خواجه نامزد کرو تابخوادم رود و اين ابوالقاسم 


مرد پیر و بخرد و امین و سخن گوی بود و از خویشتن نامه 
ندشت > سخت نیکو ۽ سو ی خوارزمشاه ومن از مجلس عالی‌نامه 


نیشنم 
۰ ۵ ۵ ۵ 
۰ 


۰ دمن که ابوا لفضلم» کشتن‌قائد منجوق را تحفیق تر از 
خواجه احمد عبد! لصمد شنودم. در آن سال که امیر‌مودود بدینور 
رسید و کین امیر شهید باز خواسته بغز نین‌رفت و بتخت ملك بنشست 
و خواجه احمد دا وزارت داد وس از وزارت خواجه احمد 
عبد ا لصمد | زد د ماه روز گار بز یست و گذشته شد» رحم‌اله علید, 
يك روز نزديك این‌خواجه نشسته بودم و بپیغامیرا دفته بودم د 
بوسول زوزنی هنوز از پست درنرسیده بود . مرا گفت : «خواجه 
بوسهل کی رسد؟4 . گفتم : «خبری فر‌سیده‌است » از بست ولیکن 
جنان باید که تادوزی ده بر سد» . گفت : «آمیر دیوان دسالت 
بدو خو اهد سیرد» . کفتم « کیست ازو شاسته تسر ؟ بروز گار 
آمیر شهید» رضی ال عنه» وی داشت» . تا حد‌یث بجد دث خوارزم 
وقاید منجوق دسید وازحالها بازمی گفتم 4 بحک ا نکه درمیان 
آن بودم . کت : «هم جنینست که گفتی دهم چنین رقت » اما بك 
نکته معلوم توئیست وآن دانستئیست» . گفتم : دا گر خداو ند 
بیئد باژ نما ید» که ننده راآن بکار ‏ ید 6 ومن میخو استم که 0 
تاریخ بکنم . هر کجا نکته‌ای بودی در آن آدیختمی؛ چگونگی 
حال قاد منجوق از وی باز پر سیدم » گفت : « روز نخست که 
خو ارز مشاه مرا کدخدائی‌داد» رسم جنان نهاد که هرروز من‌تنها 
پیش اوشدمی و بنشستمی و یک‌دوساعت ببودمی؛ا گر آواز دادی که : 
دباردهید» دیگران در آمدندی وا گرمهمی بودی با نو دی درمن 
خالی کردی و گفتی: «دوش جه کردی وج‌حوردی وچون‌جمنتی؟ 
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که من جنین کردم » ۰ باخود گفتمی؛ داین جه هوسست که هر 
روزی خلوتی کند؟» تايك روز بهرات بودیم ؛ مهمی بر گ در 
شب درافتاد وازامیرماضی‌نامه‌ای رسبن» در آن خلوت آن‌کار در 
گز ارده آمد و کسی بجای نیاورد؛ مرا گفت : «من هرروز خالی 
از بهر جنن روز کنم». باخود گفتم «در یز رگ غلطا که من بودم 
حق بدست خو ارزمتاهست» ودرحو ارزم هم جنین بودجون‌معمای 
مسعدی برسید» دیگرروز دامن خالی داشت؛ این خلوت دیری 
بکشید و بسیاد نومیدی کرد و بگریست و گفت: «لعنت برین بد 
آموزان بأد! حون على قر بب را ء که جنو ی نبود » بر نداختند 
وچون غازی واریادق دمن نیز نزديك بودم» بشبودقان » خدای 
ترا رل و تیا لی نگاه داشت. | کنون دست در‌جنین حیلها بردند و 
این مقداد پوشیده گشت» برایشان» که چون قاگه مرد » مرافرو 
نتوا ند گرفتو گرفتم که من برافتادم » ولایتی بدین بزر گی» که 
سلطان‌دارد؛ جون‌نگاه توان داشت از خصمان؟ وا گر‌هز ار جنین 
بکنند من نام نیکوی حو دزشت نخواهم کرد» که بیر‌شده‌ام وساعت 
ساعت مر گي در رسد» . گفتم : «جود هم چنینست » اما دندانی 
ببایدنموده تا هم اینجا حشمتی افتد و هم بحضرت نیز بدا نند که 
خوارزه‌شاه خفته نست د زود زود دست بوی‌دراز نتوان کرد». 
گفت : «جون قاقد نادی بیدا کند او دا باز باید داشت» . گفتم: 
2 به ازین باید» که سر‌ی را »که بادشاھی € جون مسعو د 4 باد 
خو اردمشامی‌در آن نهاد با ید بر یدن 4 | گر نه زیانی‌سخت بزر کی 
دارد» . گفت: «ْین سس‌ذشت و پی‌حشمت باشد» . نتم : «این 

یک بمن باز گذارد خداه ند» . گفت : د گذاشتم » واین خلوت 

روزینجشنبه بودوملطفه بخط سلطان بقاد دسیده پود د بادی‌عظیم 
درس کرده وآن دعوت بزر گف هم بنچشنبه بسا خت د کاری شگرف 
پیش گرفت وروز آدینه‌قاگد بسلام بئزد خوارزمشاه آمد ومست پود 
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و ناسزاها گفت وتهدید‌ها کرد. خوارژمشاه احتمال کرد؛ هرجند 
تأش ماهرو 6 سياه سالار خو ارژمشاه » وی را دشنام داد ٠‏ مسن 
بخانة خویش رفتم و کاراو بساختم چون بنزديك من آمد» برحکم 
عادت» که همگان هر آدینه برمن بیامد‌ندی » بادی دیدم درس 
او» که از آن‌تیز تر نباشد. من آغازیدم عر بده کر دن واورامالیدن» 
تأجر | حد ادب نگاه نداشت» پیش خوارزه‌شاه وستطها گفت 0 
وی در خشم‌شدومرد کی پر منش‌وژاژ خای وباد گررفته دو د» سخن‌های 
بلند گفتن گرفت . من دست بردست زدم . که نشان آن پود و 
مردمان کجات ¢ آنیوه در آمدند و باره باره کر دند اوراء آنگاه 
خو ارزمشاه خبر بأ قت که با نگ وغوغا از شھں بر آمد؛ که دربای 
وی رسن کرده بودند و میکشیدند و نایب بريد را یخواندم دسیم 
وجامه دادم» تا بدان نسخه» که خوانده‌ای» انها کرده» خوارزهشاه 
مرا بخواند و گفت : «اين جیست ٤‏ ای‌احمد که رفت ؟» ٠‏ گفتم : 
داين صواب بود» . گفت : «بحضرت جه گوئید؟» م کنتم : 
«ندپیر آن کر دم» .9 بگفتم که جه نبشته آمد. گفت: «دلیر مر دی‌تو». 
گفتم ٤‏ دخوازرمشاهی نتوان کر د »> حر جنین وسخت بزر که 
حشتمی بیفتاد» م 


حکایت - چنان خواندم که مردی‌خاملذ کر نز ديك‌یحیی بن 
خالدالبرمکی آمد ودرمجلس عام اش ند مر دم کآفی وخامل 
حاضر بودئد . مردز بان بر گشاد وجواه باشیدن گر فت وصدف 
بر گشادن وتننی جند را از حاضران » عظامیان س | ما وحشم 
وه کنینن ۱ دز ند گانی وز سس دراز باد ! دریفاً جئین مردی » 
کاشکی او را اصلی بودی » ۰ بحیی بخندید و گفت : «هو بلفسه 
اصل قوی» واین مرد راب ر کشید وازفحول مردمان دوز گار شد 
دهستند» درد ین روز گار ما» گردهی عظامیان ¢ با اسب واستام زر 
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وجامهای گرانمایه و غاشیه وجناغ » که چون بسخن گفتن ده 
رسند چون خر بیج بما نند وحالت و سخنشان آن باشد که گوینه : 
«پاب ماچنین بود وجنین کرد » و طرفه آنکه افاضل و مردمان 
هثر مند ازسعات و بطرایشان درر نج ند oon‏ 
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۰ روز دوشنیه شنز دهم شعبان (سئه (FF‏ امیر رضیالل۔ 

عنه» بشکار ره دفت‌و بیش بسك هفته» کسان‌دفته‌بودند» فر از آوردن 
حشر راء از بهر نخجیرراندن ورانده بو دند و سیاد نخجر آمد و 
شکادی سخت نیکوبرفت وامیر بباغ محمو دی باز أآمد» دد رود 
ما فده ازشسان وساحت دیوآن خراسان»؛ ابوالفضل سوری معز از 
نشا پور دردسید و پیش آمد؛ بخدمت و هزار دیناد نشایوری نثار. 
کرد وعقدی گوهر » سخت گرانمابه » پیش امر بنهاد دامیر ازباغ 
محمو دی بکوشك کهن بدر باز آهد؛ شهر ؛ روزشنبه» نخست روز 
هام‌ژمضان روزه گرفتنه و سیم ماه مان هدیها» که صاحبت دیوان 
خراسان ساخته بو ده بیش آورد ند پا نصد حمل هدبه» که تزا 
را دیده بودم که بر آن جمله آورد » امیر محمود راء آن سال که 
ازحج پازامه و از نشاپور ببلخ دسید وچندان جامه وطرایف و 

زرینه ویشمینه وغلام و کنیزك ومشك وکافور وعناب ومروادید و 
محتوری وقالی وخیش واصناف نعمت بود » ددین هدیهة سوری »› 
که‌امیروهمة حاض ان‌متعجب ماندند» که‌ازهمه‌شهرهای خراسان د 
بفدآد ذری وجبال و گر گان طبر ستان ناد ر تر‌جیز‌ها بدست آورده 
بود وخوردنی‌ها وشراپها درخور این وآ نچه زر نفد بود » در 
کیسهای حر در سرح و سبز دسیم ها در کیسهای زرد دیداری و 
از بومنصور مسئّوفی شذودم واو آن ٿمه وامین بود » که موی دد 
کار او نتوانستی خزیبد و نفسی بزرگ و رای دوشن داشت › 
گفت : «أمیر فرمود 7 در نهان هد بها را قیمت کرد ند» جهار باد 
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هزارهزاد درم آمد» امیر مر اء که بومنصورم» گفت: « نيك جا کر یست 
این سوری» | گرما را دوسه جنین جا کردیگر بودی سار فا بده 
حاصل شدی» گفتم؛ دهم جنأنست» وزهره نداشتم که گفتمی: «از 
رعایای خراسان می‌باید پرسید» که بدیشان چند رنج دسانیده 
بأشده بشر یف دوضیع » تأچنین هدیه‌ها ساخته آمده است وفر داروز 
پیدا آید که عاقت اینکار جگو نه شود» و راست همچنان بود که بو 
منصور گفت» که سوری هردی متهور وطالم بود» چون دست اورا 
گشاده کرد ند» بر‌خراسان» اعیان وروساء را بر کند ومالهای 
بی‌اندازه ستّد و آسیب ستم او بضعتارسید واز آ نچه ستده بوده از 
ده درم پنج‌سلطان را بداد و آن اعیان مسڈا صل شد زن و نام‌ها نو شنند» 
بماوراءالنهر و رسولان فرستادند وباعیان تر کان بنالیدنه » تا 
ایشان دا اغراء کردند » تر کمانان را وضعفا نیز بایزد عزذ کره» 
حال خویش را برداشتند ومنهیان رازهره ,نبود که حال سوری 
دا براستی | نها کرد ندی وامیر» رضی‌الله عنه» سخن کس بروی 
نمی‌شنودو بدان هدپهای بافراط وی‌مینگر یست» تا خراسان بحقیقت 
درسرظلم ودراز دستّی دی شد ...» 


حکایت - دراخبار خلفا خوانده‌ام که : چون‌کار آل برمك 
عجار اشوس مایا ده د ا 
راء که وز بر بوده پدر خوانده ودو بسراورا» فشلوجعفر» بر کشید 
و بدرجهای بز ر گه دسا نید» جنانکه هعروفست ودر کتب مثبت. که 
مردی‌علوی (پحیی‌بن عبدالله بن حسن‌مثنی| بن‌الامام حسن| لمجتبی 
ابن امیرالمومنین دامام المتقین اسدالّها لفاف علی‌بن‌ابی‌طالب - 
علیه‌السلم) بود خروج‌کرد و گر گان و طبرستان بگرفت دجمله 
کوهستان گیلان و کارش سخت قوی شد؛ هارون بی‌قرار و آرام 

ب گشت » که در کتب خوانده بو د که : نخست خلل که بسد: در کار 
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خلافت‌عباسیان» | نست که بزمین‌طبر ستان ناجم پیدا آ ید از علو یان 
مس یبحیی بن خالدا لبرمکی‌را بخواند وخالی کرد و گفت : «جنین 
حالی پیدا آمد» واين شغل نهاز ] نست که بسالادی داست شود؛ با 
مارا باید رفت » یاتراء یاپسری از آن تو » فصل یاجعفر» یحیی 
کت زو مت که ف ا الق مین تا خی که بدا 
آید حر کت کند ومن نیزپیش خداوند بمانم» تاتدبیر مرد ومال 
می کنم و بنده زادگان» فضل وجعفر» پیش فرمان عالی‌اند» جه 
فرماید؟» . گفت : «فصّل را پبا ید رفت و ولایت خراسان ذری د 
جبال و خوارزم وسستان » وماوراءالنهر وی را دادم» تا بری 
بلشیندو نا يبان فرستد» بشهر‌ها وشغل این ناجم پیش گبرد و كفا یت 
کند» یجنگ پاصلح باز آورد وشدل وی و لشکر راست می‌با بد 
کرده چنانکه فردا خلعت بیوشد وپس فردا برود وبنهروان مقام 
کد » تالشکرها ومدد و آلت بتمامی بدو دسد» . یحیی گفت 

«دفرمان بردارم» و باز گشت وهر چه پایست ساخت د بوشید, فصل 
را کت : دای‌بسر» بز رگ کار بست» که خلیته ترا فرمود ودرجةٌ 
تمام که ارذانی داشت» این جهانی ولیکن آن جهانی با عموبت 
قوی» که فرز ندی‌را» از آن پینمبر»علیهالسلام» برمی‌بایدا نداخت 
وجز فرمان برداری روی نیست» که دشمنان سیاد دادیم و متهم 
بعلو با نیم تا ازچشم این خداو ند نیفتیم» . فل گفت : «دل مشغول 
مدارء که مرن درایستم وا گر جانم يشو د » تااین کار بصلح راست 
شود . دیگرروز بحیبی وفضل پیش آمد ند وهارون‌الر شید نبرزه 
ورایت خراسان دنست» بنام ول و یا منشور بدو دادن و خلعت 
ببرشیدو باز گشت. با کو کبه‌ای سخت بزر کی و بخانه باز آمد. همه 
بزر گان در گاه نرد وی رفتند ووی دا خدمت کردند ودیگر روز 
برفت و بنهروان آمد وسه روز ] نجا مقأم کرد» تاینجاه هز ارسو ار 
وسالادان دمقدمان نزديك وی رفتند . پس در کشید وبری‌آمد و 
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آنجا فرودآمد ومتدمه راء بابیست هزار سواد بر راه دئباوند؛ 
بطبرستان فرستاد و لشکی بادیگر پیشروان بخراسان دربرا کند 
و پس رسولان فرستاد» بیحبی علو ی و تلطفها کرد تابصلح اجا بت کرد 
بدان شرط که هارون اورا عهد‌نامه‌ای فرستد» بخط خوش زان 
نسخت که کند و فضل‌حال باز نمود 3 هارونا لر شید اجابت کرد و 
سخت‌شا دشد تا بحیی نسختی فر ستد بارسو لی ثقاة خویش وهارونآ نرا 
بخط خویش نبشت و قضاة و عدول دا گواه گرفت » پس‌از آنکه 
سو گتدان‌را برز بان بر‌انده ډو دذیحیی بدان آدام گرفت 9 نز ديك 
فصل آمد و بسیأر کر امت دید و بینداد رفت‌وهارون‌ویرأ بنوا خت و 
بسیار مال بخشید و فضل بخر اسان رفت ودوسال بود وما لی سخت 
بزائران دشاعران بخشید ویس استعفا خواست د بیافت وببغداد باز 
آمدوهارون بر استای وی‌آن کو فرموده که ازحد بگذشت ۰ 

حال آن علوی باز نمودن» که جون شد» درازست ؛ غرض 
من چیزی دیگرست » نه حال‌آن علوی بیان کردن وفضل دشید 
را هدیه آورد؛ برسم و پس از آن اختیار جنان کرد» که بخراسان 
امیری فرستد واختیارش بر علی بن غو‌سی ہن ماهان افتاد و بایحیی 
بگفت ورای خواست . یحیی گفت : « على مردی جيار د 
ستمگادست وفرمان خداوند داست » وخلل حال آل برمك راه 
یافته بود . دشید» برمغایظة بحیی» علی‌بن عیسی دا بخراسان 
فرستاد وعلی‌دست بر گشاد ومال بافراط برستدن گرفت و کس‌را 
زهره نبود که باز نمودی ومنهیان سوی یحیی می‌نبشتند» اوفرصنی 
تگاه داشتی و حیلتی‌ساختی» تأ جیزی از بگوش ر شید رسأ نیدی 
ومظطلومی بیش کردی ایا گاه درداه پیش خلینه آمدی دالبته سود 
نمی‌داشت » تاکاد بدان منزلت رسید که رشید شا گن خورد که : 
هر کس که ازعلی تظلم کند آن کس را نزد دی فرستد وبحیی وهمه 
مردمان خاموش شدند. علی‌خراسان و ماوراءآلنهر وری وجبال 


۳۷۲ هزارسال نثر پارسی 
و گر گان و طبی‌ستان و کرمان وسیاحان و خوارزم و نیمردز و 
سیستان بکند و بسوخت د آن ستده که ازحد وشماد بگذشت . پس 
از آن‌مال‌هدیه‌ای‌ساخت؛ بهر رشید» که بیش اذ وی کس نساخته بود 
ونه س‌ازوی بساختنه و آن هدیه نزديك بنداد رسید و نسخت آن 
برررشید عرضه کرد ند؛ سخت شاد شد و ټیجب یما ند وفضل ر بیع» 
که حاجب بزر گك بود » ميان بسته پود تعصب آلبرمك را و 
بایمردی علی عیسی می کرد . دشید» فشل دا گفت : «جه باید 
کرد در باب هدیه » که ازخراسان دسیده است؟ » . گفت : 
خداو ند دا برمنظر پاید نشست ویحیی دپسرانش ودیگر بند گان 
را پنشا ند و بایستا ند » تاهدیه پیش آد ند ودل‌های آل برمك بطرقد 
ومقرد گردد» خاص و عام راه که ایشان جه خیانت کرده‌اند» که 
فصل بن بحبی هدیه آن مقدار آورد» از خر اسان» که عاملی ازيك 
شهر بیش از آن آرد وعلی جندین فرستد» . این اشادت دشیدرا 
سخت خوش آمدء که دل گران کرده بود پر آل برمك و دولت 
ایشان ببایان آمده ودیگر روز بر خضرای میدان آمد و دنشست و 
بحبی د دو پسر انش را بنشا ند وفضل دبیم وقوم دیگر و گردهی 
با مستا د ند و آن هد يها را بمیدان آوردند» هزار غلام ترك دود » 
ددست هریکی دو جامةٌ ملون؛ ازششتری وسیاها نی وستلاطون و 
ملحم دیباجی ددیبای تر کی و دیدادی ودیگر اجناس وغلامان 
ایستادند» بااین جامها د بر اش ایشان هزارکنیزد ترك آمد و 
بدست هی یکی جأمی زدین با سیمین » بر از مشك و کافود و 
عنبر و اصناف عطر و طرایف شهر‌ها وصد غلام هندو وصد كنيز ك 
و آن صد غلام هندو بغایت نیکو د هر یك شارهای قیمتی پوشیده 
و غلامان تبغهای هندی داشتند» هرجه خیاده‌تر و کنیز کان شار 
های باريك» درسفطهای نیکو تراز قصب و برائر ایشان پنج پیل 
ثر آدرد ند وده ماده و نران ۳ بر کستو نها از دیباها و آئینهای 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۷۳ 
زدین وسیمین‌وماد گان بامهد‌های‌زر ینو کمرها وسا ختهای هرصع 
به‌جواهر و بیست اس‌آوددند» براش بیلان» بازینهای زدین» سه 
نعل زر برزده وساختهای مرصع بهجو اهر بدحشی و بیروزه و 
اسبان گیلی دددیست اسب خراسانی» باجلهای دیبا و بیست بهله 
عمّاب و ببست بهله شاهین دهز ار اشتر آوردند» دویست بابالان و 
افسادهای ابر شمن» دیباه ا در کشیده در بالان وجوال سخت 
آداسته وسه‌صد آشتر از آن بامحمل دمهد و بیست اشر بامهد‌های 
پزد ویانصدهزار وساصد پاره بلود» ازهردستی دصد جفت کارد و 
بیست عمّد گوهر سخت قیمتی وسه‌صدهزار مرواریه ودویست عدد 
چیثی فننوری ازصحن و کاسه د نیم کاسه وغبره» که هريك اذ آن در 
سر کار هیچ بادشاهی ند یدء بو د ند ودوهراد جینی دیگر» ازلنگری 
و کاسه‌های دیگر کلان وخم‌های چیثی کلان و خرد واتوام دیگر 
وسه‌صد شادروان ودو ست خأ نه فالی ودو ست خانه محفو ز ی. 
چون این اصناف نعمت بمجلس خلات ومیدان دسید» تکییری 
ازلشکر بر آمد ودهل و بوقآ نچنان زدندکه کسی مانند آن یاد 
نداشت و نخوانده‌بود و نقنوده وهارونا لرشید دوی سوی بحیی 
برمکی کرد و گفت: داين جیزها کجا بوده در روز گار سرت 
فصل؟ » . بحیی گفت: «زند گانیامیرالمومنین دراز باد! این جیز‌ها 
درروز گار اشادت مسرم در خا ن‌های خداو ندان این جین‌ها دو د» 
شهر‌های عرأق وخر اسان». هارونا لر شید ازین جواب سخ ت 
طره شد: جنانکه‌آن هدیه‌ها بروی مننص شد وروی ترش کرد و 
برخاست» از آن خضرا وبرفت و آن چیزها از مجلس و میدان 
بەر دند» بخزانها وسرابها وستوز گاه سار بان رسا نیدند و خلیفه 

سخت دژم بنشست» از آن سخن بحبی؛ که هارون! لرشید عاقل بود 

وغور آن دانست که جه بود و بحیی» جون بخا نه باز آمد» فصل و 

جعفر 4 پسرانش» گفتند که: «ما بند گا نیم و نرسد مارا که بر سخن 


۳۷۴ هز ارسال نثر پارسی 
و رای پدر اعتراض‌کنیم» ماسخت بترسیدیم» از آنسخن بی‌محابا 
که خلیفه را گفتی؛ بایستی که اندر آن گفتاد نرمی‌وا ندیشه‌بودی». 
یحیی گفت: «ای‌فرز ندان» ما ازشد کانیم و کار ها با خر آمده است 
سیب محثت» بعد قضَاءاله» شمائید؛ تاپر‌جایم سخن حق ناچاد 
بگویم و بتملق و زرق مشغول نشوم» که بافتعال دشعبده فسَای آمده 

باز نگردد؛ که گفتها ند: داذا آنتهتالمد:کان) لحتف فیالحیلة» . 

آ نچه‌من گفتم امشب درسر‌این مردجباریگردد و ناجارفردا ددین 
باب سخرن گو ید وداگی خواهد» دوشن بشما دسا نم» آ نچه گفته 

آ ید ؛ باز گردید ودل مشفول مدادید». ایشان باز گشتند؛ سخت 

غمناك » که جوا نأ ن کار نادیده مود ند داين یر مجر ب جها ند ید» بو د. 

طعامی خوش بخورد» باندیمان؛ ,س فرود سرای رفت و خلوت 

کرد و کنيزك د ردد دشر اب خواست ودست بشراب خوردن کرد 

وکتابی بود» کهآ نرا «لطایف حیل‌الکفاة» نام پود» بخواست و 
خوشك خوشك میخورد و نرمك نرمك سماعی وزخمه‌ای د گفتاری 

می‌شنید و کتاب میخواند» تا باقی.روز و نیمه‌ای ازشب بگذشت. 

پس باخویشتن گفت: « بدست آوردم» و بخفت ویگاه بر‌خاست و 
بخدمت رفت. چون پار بگست» هارونالرشید بایحیی خالی 

کرد و گفت: «ای‌پدر؛ جنان سخنی درشت دی درروی من بگفتی » 

جه‌جای جنان حد یث بود؟) ۰ یحیی گفت: دز ند گا نی خد او ند دراز 

باد! سخن راست وحق درشت باشد و دو ده درروز گار شین از ین» 

که سئوده می آمد وا کنون دیگر شده أ ست وجنین‌است کارهای 

روز گار واین‌دنیای فریبنده» که حالها بریکسان نگذادد وهر جند 

حاسدان دای خداو ند در یاب من بگردانیدهاند و آثار تنکر و 

تعبر می‌بینم» نا چار تادرمیان کارم» البته نصیحت باز نگیرم و کفران 
نعمت نورزم»۰ هارون کفت: «اي بدد» سخن برین جمله مگوی 

ودل بد مکن» که حال تو وفرزندان تو نزديك ما هما ست که بود 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۷۵ 
و تصحت بازمگر» که درست ونادرست» همه ما را خوشست و 
«سئد یه و آن حدیث» که دی گفتی » عیم بردل ما اثر کر ده‌است 
بايد که شر حی نمام دهی » تأمترد شود . بحبی بریاخاست وزمسن 
بوسه داد و شٌشست و گفت که: «ز ند گا نی خداو ند درازباد! تفصیل 
سخن دیله بعضی امروز توانم نمود و بیشتر فردا نموده شوده 
بشرحتر» ۰ گفت: « نيك آمد» . بحیی گفت: « خد او ند دست غا 
گشاده کر ده‌است» تأهر جه‌خواهد می کند ومنهیان را زهره یست 
کهآ نچه رود باز نمایند» که دوتن راء که من بنده پوشیده گماشته 
بو دم » بکشت ورعایای خر اسان را ناحیر کرد واقو با ومحتشمان 
را بر کند وضیاع و امالاا* بسئد و لشکر خداو ند را درو یش کرد. 
خراسان ثغری بزر کست و دشمنی» چون ترل» نزديك؛ بدین 
هدیه» که فرستاده نباید نگر یست؛ که از ده درم که بستده است؛ 
دویاسه فرستاده‌است و بدان باید نگربست که ساعت تاساعت خللی 
افتد» کهآ نرا درنتوان یافت» که مردمان خراسان» جون از 
خداو ند نوميد شو نده دست بایزده عزذ کره؛ زنند و فته بزر گ 
پبای کنثد واز تر کان مدد خواهند ومی‌تر سم که کار بدان منز لت 
رسه که خداو ند را بتن <ویش بأ ید دفت؛ تا آنرا در توانه یأفت 
و بهرددمی؛ که علی عیسی فر ستاأد» بنچاه درم مات باید کرد و با 
زیادت» ا ان فتثه بنشیند بشده | نچه دا نست بگفت واز گردن 
جو بش برون کرد وفرمان خداونه را باشد و نموداری ودلیلی 
روشن‌ترفردا بنمایم». هارون | ل شید گفت: «هم‌چنینست که‌تو گفتی» 
ای بدر » جز اكا خیرا؛ آ نچه حاجتست ددین کرده آید؛ باز گرد 
و آنچه گفتی بازنمای». وی قوعدل باز کشت و آنچه رفته‌بود با 
فرز ندان» فطل ودجعفر» یگفت دایشان شادشد ند ویحیی کس‌فر ستاد 
و ده تن از گوهرفروشان بغداد را بخواند» که توانگر تر دود ند 
و گفت:« خلیفه را پسی بار هزارهز ار درم جو اهر می با ید » هر جه 


۳۷۴۰ هزار سال تثر بارسی 
نادر تر دقیمتی تر». گفتند: «سخت نيك آمد» بدو لت خداو ند وعدل 
وی» اک کس شم باز هزارهزار دیناد جواهر خواهد دد بنداد 
هست وما ده تن » این جه ميخو آهدء دادیم و لیر بز یاد تی سیاد» . 
یحیی گفت: « بار كاله فیکم» باز گردیه وفردا باجواضص بدر کساه 
آئید» تا شمارا پیش خلینه‌آدند» تاآنچه رای عالی داجب کند 
کرده آید». گوهر فروشان باز گشتند ودیگرروز» باسفطهای 
جواهر» بدر گاه آمد ند ویحیی خلوت خواست؛ باهارونالرشید» 
کرده آمد ایشا نرا پیش آورد ند) باجواهر وعرضه کرد ند و خلیفه 
بیسندید ویحییایشانرا خطی بداد» ببیست وهفت بار هز ارهز ار 
درم وهارونالررشید آ نرا توقیم کرد و گفت: «باز گردیدء تا رای 
جه واجب کند» درين وفردا نزديك بحیی | ید تا آانجه فرموده 
باشم تما م کند». گوهر‌فروشان باز گشتند وسشطها را تفل ومهر 
کر ده» بخر | نه مأ ند ند هارون | لر شید گفت: «این‌جیست که کر دی 
ای بدر؟». گفت: «ز ند گانی خداو ند درازباد! جواهر نگاه‌دار» 0 
فردا خط بستا نم وپاره کنم و خداو ندان گوهرزهره ندارند که 
سخن گویند وا گر بتظلم پیش خداو ند أ بند» حو اله بمن بأ ید کرد؛ 
تاجواب دهم» . هارونا لر شید جواب گفت: «ما این توا نیم کرد 
اما پیش یزد تعا لی درعرصات قیامت جه حجت آدیم؟ ورعایا د 
غربا ازین شهر بگریز ند وزشت‌نام شویم» ددهمه جهان». یحبی 
گفت: دبس حال علی‌عیسی برین‌جمله‌است» درخراسان» که بنمودم 
وچون خداو ند روا نمی‌دارد که ده تن از دی تظلم کنند و بدرد 
باشند جرا روا دارد که صدبار هزارهزار مسلمانان از یك دالی 
وی غمناك باشند و دعای بد کنند؟». هارونا لرشید گفت: «احسنت 
ای‌بدد» نیکو پیدا کردی؛ بخانه برو وبخداوندان جواهر بازده 
ومن دانم که درپاب این ظالم» على عیسی؛ چهباید کرد» دبحیی 
باز گشت و دیکرروز گوهرفروشان بیامد ند وستطها فرمود تا 


قرن چهارم و پنجم ۳۷۷ 
ده یشان بأژداد ند» بقل ودهر دبیع اقا لت کرد ند و حط بازستد ند 
و گفت:«۱ کنون این مال گشاده نیست» چون اذمسر وشام حمل 
دررسد؛ آنگاه این جواهں خر يده | ید». اشان دعا کردنه و 
باز گشتند واین حدیث دردل رشید بماند و بازمی! ند یشید» تاعلی 
را جون براندازد ودو لت ال برمك ببایان آمسده بود» ابشان را 
فرو برد » جنا نکه سحت معردفست درافم - ليث رسا که از 
دست علی عیسی اسیر بوده بماوراالنور» عاصی شد وسیبار از 
ممکنان» ازمرو» سوی وی رفتاد و باوی نیز لشکر بسیاد بود و 
ازماوراءالنهر نیز باوی بسیار گرد آمه‌ند وسوی وی دفتند همه 
خراسان برفتله گشت وجندان لشکر راء از آن علی عیسی» که 
دفرستاده بشکست» تا کاد بدان مثز لت رسد که ازمادونالر شید 
مدد خو است» هارون‌الر شید»عر ثمةین‌اعین راء بالشکری‌بزر گک» 
بمدد علی‌عیسی‌فرستاد و باوی پوشیده بنهاد و بخط خود منشوری 
دادش» بولابت» تاعلىرا کر ا و بد کند وانصاف رعایای 
خراسان ازوی بازستانه و اتگاه دیرا ببنداد فرستد‌کار رافع دا 
نش کد تا یجنگ یا بصلح» کفایت کر ده آ ید وهر مه بر فت وعلی 
راء بمفافصه» بمر و فرو گرفت وهر جه داشت دستد ؛ س بسته» 3 
خادمی از آن رشد»ه بیغداد فرستاد 3 خر اسان را شط کو نه درد 
وهر دور کار راقع ووی تر می دود وهر نمه عاجز شدء از کار وی» 
تاحاجت آمد رشید راء که مايه عمر با خردسیده و آن تن ددمانده» 
بشن خویش حر کت پایدکرد» بالفکی بسیاد ومأمون پسرش» بر 
مقدمۀ وی . درین دراه بچند کرت» گفت:«دریم آن برمأث! سخن 
بحیی مرا امروز یاد می آ دد» مااسث زرا لخلفاء مثل بحیی» وآخر 
کارش آن آمد که مأمون تامرو برفت و آنجا مقام کرد و لشکررا 
دأهر ثمد» بسمرفند فرستاد و هارون‌آلرشید» جون بطوس رسیده 
آنحا گذشته شد واین‌حعکایت ببایان آمد وجنین حکارت از آن ارم 


۳۷۸ هز ازسال ثثر بادسی 
هر حند در تصنیف سجن دراز می‌شو د» که ازین حکابات فا بد‌هأ 
بحاصل شوده تا دا نسته | ید و | لسلام. 


در باره جشن سده 

...امیرفرمود تاس ای دہ بر رآه‌مرو بز د ند» برسه‌فر سنگی 
لشکر گاه وسده نزديك بود»اشتران سلطا نی‌را داز آن‌همه لشکر 
را دصر | درد ند و گز کشیدن گر‌فتند. تاسده کرده آ یدوپس از آن 
حر کت کرده ۳۹1 و گز می آورد ند ۽ و در صحرائی :که جوی 
آن بزرگی نود » بر از برف» .می افکند ند» تا ببالای‌قلعتی بر آمد و 
چهارطاقها بساختند» ازجوب»سخت بلنده آنرا بگز بيا کندندو گز 
دیگر جمع کردند» که سخت سيار بود و بالای کوهی بر آمد» بزر گی 
و لت سیاد و کیو تر د آ نچه رسمست» أزدارات أین‌ش» ددست 
کردند. ازخواجه ډو نصرشنودم که: خواجۀ بر رگف مرا گفت:«جه 
شا ید که این یك تد درد فتن سوی هرو راست‌می‌رود؟» گفتم: «هثوزتا 
حر کت‌نکند» در گمان‌می با بدبود». گفت: « گمان جیست؛ که نو بی 
برد ند وو کیل رفت» . گفتم: دهم نو بمی باز توان آورد دهم و کیل 
باز توا ند گشت» که بهیچ‌حال» تأایك دومنزل برراه مرو رفته نیا ید 
دل درین کار نتوان نهاد» . 

وسده فون از آ متفه نخست‌شب مر » بر آن لب جوی آب» که 
شر اعی‌زده بودند» بنشست و ندیمان ومطر بان بیامدند وآ تش بهیزم 
زدنه وپس‌از آن شنودم که: قریب ده فرسنگ فرو غآن تش بدیده 
دود نک و کبو تران نفط آندود را بگن‌اشند و ددگان برف‌آندود 
آتش‌زده» دویدن گرفتند وجنان شده بود که دیگ رآ نچنان ندیدم 
و آن شب بخرمی بیایان آمد... 


قر ن‌چهارم و بنجم ۳۷۹ 


الحکابة فی‌معنی) لسياسة من‌الامیر العادل سبکتکین رحمةانته عليه 

از خو اجه بو صر شنیدم رحمة اله » گشت: باث‌روز خوارزم‌شاه 
التو نتاش حکایت کرد واحوال پادشاهان و سرت ابشان می‌ر فت د 
سیاست» که دو قت کنند» که | گر کته راست نیا ید و گفت:«هر گز 
مرد جون امبر عادل شی که ذل ویم » درسباست و بخشش و 
کدخداشی ودا نش وهمه رسوم مللث» و گفت:«وی بدان وفت که 
بیست رفقت وا تيوزبان را بدان مکر د حیلت برانداخت وان 
ولارت اورا صافی‌شد» ك روز گر مگاه درسرآأی‌پرده بخر گاءبود» 
بصیحر ای ست ومن و نه بادمن » ازات غلامان بودیم» که و روز 
بك ساعت از پیش چشم وی مایب نبودیم و بئوبت می‌ایستادیم» 
دو گان دو گان . متظلمی بدر س‌ای برده آمد و بخروشید و 
نوبت مرا بود ومن بیرون خر گاه بودم» بایارم وپاسپر و شمشیر 
و کمان وئس و ناجخ بودم. امیر مراآوازداد د پیش دفنم» گفت: 
« آن متظلم » که خروش هگنت » بیاد». بیاوردم . او دا گفت: 
« از جه نالی؟». گفت : د من مردی درویشم و بمی خرما دارم» 
یك پیل دا نزديك خرماینان من نگاه می‌داد ند» پيلبان همه 
خرمای من رایگان می‌برد» والهاله خداد ند فریاد رسد مرا». 
امیر » رضی‌الله عنه! گفت: «رسم» . و درساعت در نشست وما دوغلام 
سو از باوی بودیم. بر تیم ومتظلم دد بیش » از اتفاق عجب را حون 
پخرما بنان دسیدیم» پیلبا نرا یافتیم» پیل زیر بن خرما بسته و 
خرما می‌بربد و ] گاه نه که امیر ازدور ایستاده‌است وملك‌الموت 
آمده‌است» بجان‌ستدن. امیر بثر کی مرا گفت:«زه از کمان جدا 
کن وبر پیل رو واز ‏ نجا بردرخت وپیلبان دا بزه کمان بیآدیز». 
من دفتم ومردك بخرما پر بودن مشغول؛ چون حر کت من بشنید» 
داز نگر ست» تابر خویشتن بچنید_ بدو زسیده بودم واورا گر فته د 


۳۸۰ هز ارسال تثر پادسی 
آهنگ زەد ر گردن کردن و خفه کردن کردم؛ وی؛جانرا» آدیختن 
گرفت وبیم بودکه مرا بینداختی. امیر بدید وبراند وبانگ 
بمردك برزد. وی چون آواز امیں بشنید ازهوش بشد دست گشت. 
من کار او تمام کردم. امیر فرمود تادسنی آوردند و ببلبا ثرا بردسن 
استواد ببستند ومتظلم را هزار درم دیگی بداد ودرخت خرمای 
ازوی بخر ید دحشمشی بزر گ اناد جنانکه در همه روز کار 
امارث اد ند يدم و نشنیدم که هیچ کس را زهره بودی که درد‌یچ 
جای سیبی و بشیزی بنصب از کس بستدی وچندپار ببست دفتیم و 
بیلبان بر آن درخت بوده سال تن اف و دس بر یدنه ومرد از 
آنجا بیفتاد وازجنین سیاست‌باشد که جهانی‌را ضبط توان کرد... 


در بادة جشن مهر کان 

»... و روز شنبۀ پیست وجهارم ذی‌الشعده مهر گان بود. 
امیر» رضی اله عنه» بمهر گان بنشست. نخست درصفةٌ سرای نوء 
درپیشگاه وهنوز تخت زرین وتاج ومجلس‌خانه راست نشده بود» 
کهآ نرا در کران بر قلعت راست می کید ند و بس‌ازین؛ بروز گار 
دراز» راست شد و آن را روزی دیگرست ¢ جنانکه نیشته ا بد 
بجای خویش» و خداو ندزاد گان و او لیا دحشم پیش آمد ند و نثارها 
بکر‌دند و باز گشتند وهمگان را و ان هه بزر گ» که درجب د 
راست سرایست» بمرائب بنشا ندند وهدیها آوردن گر فنند. .... و 
نيك روز کار گرفت» تاآنگاه که اذین فراغت افتاد. پس امیر 
برخاست و بسر ایچۀ خاصه رفت وجامه بکردانیه وبدان خانهة 
زستان بگنبه آمد» که بر چب صفه بارست وجنان دو خا نه تابستانی 
براست وزمستا نی بچپ کس ندیده است د گواه عدل‌خا نها بر جایست؛ 
که برجای باد» بيا ید رفت » و یدید وأین خانه را ازار بسئّه 
بود ند» سخت عظیم وفراخ و آنجا تنور نهاده‌بودند» که بثردبان 
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فراشان بر ] تجای بر‌فتندی وهیزم نهساد ندی و تنور برجاست؛ 
آتش درهیزم دیف وغلامان خوان‌سالاد ۳ بلسکها EE‏ و 
مرغان گردانیدن گرفتند وخایه وکواژه وآ نچه لازم روز 
مور گا نست»› ملوك را از سو خنه ویر گان روده می کرد ند و 
بزر گان دولت بمجلس حاضر آمدند و ندیمان نیز بنشسٹند ودست 
بکار کر د ند و خوردنی علی‌طریق‌الاستلات میخورد ئد وشر اب روان 
شد بسیاد قدحها و بلبلها وساتگن‌ها ومطر بان ذدن گرفتنه و 
روزی بود جنان كە جن بادشاه شن کد ور بر شر اب نخوردي» 
ك دو دور شراب دگشت» او باز گشت وامیر ؛ تا نز ديك تشتار 
بیشین » ببود» جنا نکه ندیمان بیرو نی باز گشتند. پس وص مه نائیان 
آمد» که از باغ دور نیست و آنجا مجاسی خسروانی ساخته‌بود ند 
و ندیمان خاص ومطر بان آن‌جا آمد ند وتا نماز دیگی ببوده پس‌از 
آن باز گشتند.... 


در بادة عید فطر 

۰ روز دوشنبه عید فطر بود وامیر پیش» بيك هفته» 
مثال داده دود ساختن تعبیهای این روز را و تعبیه‌ای کر ده بود ند» 
که ار اد داد ند » بیر ان کهن» که بهیچ روز کار دربن حملد بأد 
ندار ند وسواد سیاد بود» فز ددشت سا بهار امیر بصفه بزر گک» 
پس‌ای نو» پنشسته بر تختی‌ازچوب؛ که هنوز تخت زرین ساخته 
نشده بود وعغلامان شر آگره .که عدد ایشان ددین فقت جهار هز ار 
وجیزی الا بود» آمدن گر فتند و در آن سرای بزرگگ و جندین 
راه با یستاد ند. پس امیر بارداد وار کان واعیان بیامد ند و روزه 
بگشادند وغلامان سرائی بمیدان نو رفتن گرفتند ومی‌آبستاد ند 
که میدان همه دشت شا بهار لاله‌ستان شده بود. پس امیر ششست 
ویر آن خضراآمد» برمیدان ودشت شا بهار ونماز عبد بکرده آهد 


AY‏ هز ارسال ثنر پادسی 
وقرزندان و وذیر وسپاه‌سالار وامیں‌ان ودیلمان وبزر گان حشم 

را بر ین خوان نشا ند ند دفوم دیگررا بر خوانهایدیگروشاعران 

شعر خواندند وپس از آن‌مطر بان آمدنه وپیالها روانه شدء چنانکه 

از خوانها هان باز گشتند و امیر بر شست و بخا نه زرین امد» 

پر بام» که مجلس شراب آ نجا راست کر ده بودند ۳ بنشاط شراب 

حو رد ند ودیگرروز بار ثبو د. , .. 


در مدن مقدمة لشکر طغر ژ. سلجوقی به نشابود 

۰ روز پنجشنبه هفتم ذی‌القعده ملطفه رسیدء از بوا لمظفر 
جمحی ؛ صاحب بر یل نشاأبور» ندشن بو د که: «بنده‌این ازمتواری 
جای پبشت؛ بسیار حیلت این اصد را توانست فرستاد و باز 
می نما ید که: سس‌آزدسیدن خبر که حاجت سباشی‌را ان‌حال افتاد 
و بدوازده روزا براهیم ينال بکر ان نشا پور رسید» بامردی دو ست 
وپیغام داد» بز بان رسو لی» که وی مدمه طغرل وداود و بیغوست؛ 
| گر چن خواهنه کرو تا سار کر ود وا کاه کنی و | کی 
نخو اه کرده تا در شهر درآ بد و حطبه بگرداند» که 
لشکری بزرگ فا شون د ست ۰ رسول ا فرود آوردند 
وهز آهز در شهر افتاد و همه اعیان وخا ئه قاضی صاعد ۳9 3 
گفتند ؛ دامام ومعدم تو ئی » درین یفام جه گوئی» کهرسیدهاست؟». 
گفت: «شماأجه دیده‌اید و چە نیت دارید؟» گفتند: «حال‌این شهر 
دس تو بوشیده تست که حصا نتی ندارد وجون دیگست در دیده و 
مردمان آن اهل سلاح نه ولشکر بدان ET‏ را» که پا حا جب 
سباشی بود» بزدند ؛ ماچه خحلی داریم؟ سخن ما اینست»» قاضی 
صاعد گفت: «ئیکوا ندیشیده‌اید؛ رعیست دا نرسد دست بالشکری 
بر آوردن وشما را خداو ند یست محتشم» جو امیر مت 15 | کی 


گرن‌چهارم و بنجم ۳۸۳ 
این‌ولایت اورا پکادست» ناچار بياید» یا کس فرستد و ضبط کند. 
امروز آتفی بزد کست» که بالا گررفته است و گردهی دست بخون 
وغادت تکام انا نیج جل طاعت روی نیست». موفق » امام 
صاحبت جنات وغه آغران کته وضو اف ور اه کا کر 
جزین کر ده آید این‌شهر غارت شوده خرخر وسلطان از مادود 
وعذر این‌حال پازتوان خواست وقبول کند». قاضی گفت: «بدان 
وقت که از بخادا لشکر‌های ايلك باسباشی‌تکین بیامد و مردمان 
بلخ باایشان جنگ کرد ند» ناوی کشتن ۵ غارت کردن کرد د 
مردمان نشا پور همین کی دند که امروز م کر ده آید . جون آمیر 
محمو ده رحمة‌الاعلیه» ازملتان بغز ثن اه و مدئی یبود و کارها 
بساخت وروی بخراسان آورد؛ چون ببلخ دسید» بازار عاشتان 
راء که بثرمان او بر آودده بود ند» سوخته دیده با بلخیان عتاب 
کرد و گفت: «مسردمان دعیت را باجنگه کردن جه‌کار باشد؟ 
لاجرم‌شهر ستانو بر ان‌شد ومستغلی» بدین بزد گی» ازمن پسو ختند! 
تاوان این ازشما خواسته آید. ماآن در گذاشتیم» نگرید تاپس 
آزین جن مکنید» که هر پادشاهی» که قو یتر باشد دازشماخراح 
خو آهد وشمارا نگاه دارد؛ خراج بمایدداد و خودرا نگاه‌داشت و 
جرا بمی‌دمان نشا بور وشهرهای دیک اة نکردید؟ که بطا عت 
بیشد فد 3 صواب آن بود که ایشان کردند؛ ناغار تی نیفتاد وجرا 
بشهر‌های‌دیگر نگاه نکردید؟ که خراجی‌ان ایشان پیش نخواستند» 
کهآ نرا محسوب کر ده‌اید». گفتند: «تو به کردیم و بیش جنین خطا 
نکنیم». آمروز مسئله هما ست که آن‌دوز بو د) ۰ همگان گفتند که: 
دهم چنینست» ۰ یس دسول ابر آهي‌را بخو | ند ند وجواب داد ند که: 
«مادعيتيم و خداو ندی داد یم ورعیت جنگ ى امبر ان‌ر | با ین 
آمد؛ که شهر پیش ایشا نست وا گر‌سلطان‌را ولایت بکارست» ملب 
ایک با کسی‌را قر ستد ؛ اما پیا ین دانست که مردمان اوا تر سیده 


۳۸۴ هز ارسال اثر بازسی 


شده‌اند » پدانچه رفته است » تااین غایت » بجایهای دیگر » 
ازغارت ومثئله و کشت و گردن‌زدن» باید که عاد تی دیگر گیر بد؛ 
که‌بیرون اين جهان جهان دیگرست و نشا یور جون شما بسیار 
د یله است مر دم این بقعتر | سلاح دعای سحر گا ھا سە متا وا گر 
سلطان ما دورست خدای عزوجل و بندء دى » ملكالموت» 
نزدیکست». رسول باز کشت وجون ابر اهیم یناد پر جو اب واقف 
کے ازا تجا که ود كف فک ھی اسه و ر موی 2 باز 
فرستاد و بیفام داد که: «سخت نبکو دیده‌ایده وسخن خردمندان 
0 ودرساعت نبشتم » بطغرل وحال باز نمو دم» که مهتر مااوست» 
تأداود و بیغورا بس‌خس ومرو مرتب‌کند ودیگر اعیان راء که 
بسیار ند جایهای‌دیگر وطفرل» که بادشاهی عادلست» باخاصمگان 
خود» اینجا آید و دل قوی باید داشت» که آنچه اکنون میرفت 
ازغارت و بی‌دسمی » از حرده مردم » رورت دود که ایشان 
جنگ می کردند وامرون حال دیگرست و ولایت مارا گشت» کس 
را ذهره نباشد که بجنبد ؛ من‌ذُر دا بشهر خو اهم آمك و ببا غ خرمك 
نزول خواهم کرد؛ تادا نسته | بد» .اعیان نشابود» چون این‌سخنان 
بشنود ند ؛ با دامیدند ومنادی بمازارها بر آمد 9 حال باز کنننده 
تامردم عامه‌تسکن یافتند وباغ خر مك را حامه افکند ند و نزول 
ساختند واستقبال را سیجیدند وسالار بوژ گان» |بوالقاس‌مردی 
از کفاة ودهاءالر جال» گرفته وزده و کوفته سوری» کار تر کمانان 
راجان پرمیان بست وموفق»امام صاحب‌حدیثان ودیگر اعیان‌شهر 
جمع‌شد ند و باستقبال ابراهیم یثال آمدند .... 


باز کشت امیر مسعود به نشاپور پس از ۲ نکه طغرل موقتاً از ۲ نجا 
رثته بود 


۰ واهیر بنشایور رسید» روزپنجشنبه نیمه ماه د بیع‌الاخر 


قرن چهارم و پنجم ۳۸۵ 
و بست و همتم ماه بباغ شادیاخ فرود آمد نك وسودی مثال داده 
بود» تا آن تخت مسعود؛ که طفرل بدان نشستّه بود وف ر ش‌صفه» 
جمله پاره کرده بو د ند و بدرویشان داده و نوساخثه و بسیاد مرمت 
قرموده و آخر‌هاء که کر ده بو د ند » بکنده وامیررا این خوش آمد؛ 
ویر ا احماد کرد و یسار جهد کرده بو د تا بیست‌روز علف‌تو انست 
سا خت و نشا پور این بار نه جنان دیده بودم» که همه خراب گشته 
د | زگ مایه آ بادا نی اة دهنی نان بسه درم بود و کد‌خدایان 
سقفهای خانها بشکافته و بفروخته داز گرسنگی بیشی» باعیال و 
فرزندان بمرده وقیمت ضیاع پشده ددرم بدانگی باز آمده وموفق 
امام صاحب حدیثان» باطفرل برفثه بود . امیر» پس‌از يك‌هفته؛ 
بدر حاجب را بروستای بست فرستاد والتو نتاق حاجب را 
بروسئای بیهق و حاجب بزرگی را بخواف و با خرز واسفند. 
رود وسیاه سالار دابطوس فرستاد دهمه اطراف دا بمردم پیا کند 
و یشراب و نشاط مشغول کشت و هوا پس‌سرد بود و حال بجایگاه 
صعب رسید وچنین فحط پنشاپور پادنداشتند و بسیاد مردم بمرد» 
لشکری درعیت وجندجیز ادر دیدم» ددین روز گار» ناچار بود 
باز نمو دن آن» که درهر یکی از آن عبر تیست تأحرده‌ندان انوم 
دنیای فريېنده دا نیکو بدانند د در نشا پور دیهی نو د» محمد آ باد 
نام داشت و بشادیاخ بیوسنه آست د جای عر دز ست» چنا نکه يك 
جفتد ار از آن» که بنشا پور و کرمان توافت کو یتنا مس ساده 
بهزاد درم بخر بد‌ندی وجون بادر خت و کشت ورزی ود سه 
هزار درم واستادم راء بو نصر » آ نجا سرای بوده وسخت نبکو 
بر آورده و یسه‌جانب باغ و آن سال» که از طبرستان باز آمدیم و 
آن‌سال مقأم‌افتاد بنشأیور» خواس تکه‌دیگر زمن خرد» تاسرای 
چهار باغ باشد و دده هزار درم بخر بد» از سه کدخدای 3 قبا لد 
بنو شلد و گواه گر فتنه وجون بها خواستند داد من‌حاضر بودم؛ 


۳۸۶ هز ارسال نار پارسی 
استادم گفت: «جنسی‌هم باسیم با ید بر داشت» ودیگر روز فروشند گان 
لجاج کرد نه کد: «همه زربا بد», وی زما نی أ ندیشید ویس قبا له 
بر داشت و ډار ید و گفت: «زمن کار دست » و خداو ندان زمن 
پشیمان‌شد ندوعذر خو استند» گفت: «البته نخو اهم»وقوم باز گشتندو 
مرا گفت: این چد‌هوی‌بود کهمن‌درسرداشتم» که زمین‌می خر یدم؟ 
وا گرحال جهان امنست» که من می بینم »هر کس که زند گانی با بد 
بیند کد: این‌جا جنان شود» که جفتآدی‌زمین بده درم‌فروشند» 
دمن باز کشتم و پا خویشتن گفتم: «این‌همه‌ازسوداهای محترق این 
مهتر است» واین‌سال بنشایور آمدیم و بو سهل‌زوزنی درین‌س‌ای 
استادم‌فرود آمد. یك‌روز نز ديك وید فتم» یافتم جندی‌از دهما ئان» 
نزديك وی وسی جفت‌وار ذمین نزديك این‌سرآی بیع‌می کرد نده 
که‌بنام او آنجا باغ و سرای‌کنند د جفت دادی بسدویست درم 
می گنتنه واو لجاج ھی کد و آاض بخر ید و بهادادند. من تبسمی 
کردم و او بدید وسخت بد گمان‌می‌دی بود. هیپ حجیز نددر دل بجا یها 
کشیدی. چون قوم باز گشتند مرا گفت: «رنج‌این مهم داشتم» تابر- 
گن‌ارده آمد»و خواستم که باز گردم» گفت: «تبسم ی کردی» دوقت بها 
دادن زمین» جه بود؟ » .حال‌استادم» بو نصر وزمین که خو است خر بد» 
بای گفتم . دیراند شید پس گفت: «دریفا بو نصر ! که‌رفت؛ خردمند 
ودوراندش بو د واگرتواین یامن فی ار می گفتی؛ بهی‌حال 
این نخریدمی وا کنون جون خریده آمد وزدداده شد» زشت‌باشد 
از بیع باز گشتن ویس آزین چون بشود؟» . و جون بدندانقان 
هزيمت اقتاده اتفاق ومارا این حال پیش ۹ خر پافتم که : 
حالاین محمدآ باد جنان شدکه جفت وادی زمن بيك من گندم 
ی قرف کته و کر ا دوا ا ان ای تالا ند 
رفت» که جفت واری زمین بهزآردرم يخر ند ویس از آن بدوست 
درم فروشند دېس ازآن بيك من گندم فروشند د کس نخرد . 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۷ 
شبادوزی عبرت باید گرفت ازچنین چیزها ودیگر: آبکینهای 
بفدادی محرور ومخروط دیدم» کهاز آن بغدادی بدیناری خر بده 
بودند» که بسه درم فروختند ویس از باز گشتن ما بنشا پو رمنی نان 
سیر ده درم شده بود و بیشتر‌آزمردم شهر و تواحی بمرد وحال‌علف 
چنان شد که: يك روزدیدم که‌مرانوبت بود بدیوان» که امیرنشسته 
بود دزیر وصاحبت دیون رسالت وتا نماز بیشین روز گارشد » تا 
دنچ روزعلف راست‌کردند» غلامان رانان و گوشت واسیان راکاه 
وجو نبود» ,س ازنماز پیشین از کارعلف فار غ شدیم» امیر بخنده 
می گفت» این حدیث برطریق غرایب وعجایب واسگداد غز نین 
دسیده درین ساعت» بیش برد نامه کوتوال غز نین بوده بوعلی» 
می‌خو ند وروی بندیمان آورد و گفت:« کو توال نو شته‌است و گفته 
بیست واند هزار قفیزغله در کندوها اثبار کرده شده است» اید 
فروخت یا نگاه باید داشت؟ مارا بغز نین جندین غله است‌واینجا 
چنین درما ند گی!» ندیمان‌تجب نمودند وپس ازآن؛ تا این گاه 
که این پادشاه گذشته شد» رضی‌اله عنه» عجایب بسیارافتاد و باز 
نما یم بجای خویش» آنچه نادرتر بود» تاخوانند گان را مقرر 
گردد کد: دنیای دو ر نگ به نیم پشین تيرزد د حال علف جثان 
شد: که‌اشتر تادامغان پپردند وازآنجا علف آوردند وتر کان البته 
پیرامون ما نگشتند» که ایشان نیز بخویشتن مشغول بودند» که‌این 
قحط وتنگی بهمه جایها بود... 


جشن نوروز 

۰ وروز پنجشنبه هزدهم ۷/۳ جمادی‌الا خری(سال۴۳۱) 
امیر بجشن نوروز بنشست وهدیها بسیار آورده بودند وتکلیف بسیار 
رفت وشیر‌شنوده آزشیرا» که شاد کام نود؛ ددین روز گار زمستان 
و فار غ دل وفترتی نیفتاد د صله فرمود ومطر‌ بان دا نیز فرمود. 


۳۸۸ هز ارسال نثر بادسی 
هسعود شاعررا شفاعت کردند» سه صد دیناد صله فرموده بنامه و 
هز اردینار مشأهر ه» هره‌اهی ازمعاملات جیلم و گفت: / هم آ نجا 
می‌بایدبود». پس از نوروز کار حر کت پیش گرفت د بساختند بی 
آ نچه ساخته بود 

۰ وامیر از نشا پورحر کت کرد» برجا نب‌طوس» روزشنبه 
دو روزما نده بود ازجمادیالاخر ی» دهم نو رود » راه در سرح 
د بصحرا فرودآمد» برسرراههای سرخس دا وباورد داستوا و 
نشا پور و درجمل جا نب لشکر فرستاد» ساخته» بامقدمان هشیاد؛ 
با سالاران با نامء تاطلایع باشند ومخالفان نیز بجنبید ند و بسر خس 
آمد نده مردم فنا تة سیار وطلایع فر‌ستاد ند » درردی لشكرما 
ودردو گروه هشیارمی بو د ند وجنگها می‌رفت ودست آویزها وأمیر 
خیمه بر بالا زده بود د عبیه سا خته فرددآمده بود وشر اب می 
خورد وبتن خویش» بامظم لشکر» که بروی خصمان نمی‌دفت » 
منتظر آنکه‌تاغله دررسد وحال نرخ بجایگاهی دسید که: منی‌تان 
سیزده درم شد و نابات وجوخود کسی بچشم نمی دید و طوس و 
نواحی آن دا بکندند وازهر کس» که منی غله داشت » بستدند و 
سوریآتش دداین نواحی زد و مردم وستور سیاد از بی علفی 
دمرد» که بیدا بود که: بگیاه وکا تن بتوانستند کشید و کار 
بجا ئی رسید که بیم بود که لشکر از رورت بی‌علفی خردجی 
کردی و کار ازدست بشدی, امیررا آ اه کر دنه ومصرح بگفتند که : 
«کازازدست می بشو د » حر کت با ید کر ده که | کر کرده نیا ید» کاری 
رود که تلافی آن دشوار بذیرد». 

امیر از آنجا حر کت کسرد» پر‌جانب س‌خس» روزشنبة 
نوزدهم شعبان» تا بسر خس رسیدیم ودرراه جندان ستور بیفتاد 
که‌آن را اندازه نبود ومردم همه غمی وستوه ما ندند» آزبی‌علفی 
گرسنگی. آ نجا رسیدیم درراه جندان سئور بیفتاده »> يك روز 


قرن جهارم و بنجم ۳۸۹۹ 
مانده ازشعبان. شهر خراب وییاب وشاخی غله نبود و مردم همه 
کرت و دشت وجبال گو ئی سو نها ند» هیچ گیاه نه؛ مر دم‌متحبر 
و ومی‌ر فنند وازدورجای گیاه پوسیده میاورد ند» که روز گار 
گذشته بادان آن‌را در آن صحر! انداخته بودند و آن راآب مون 
زد ندو بیش‌ستّورمی| ند ختند ؛ مك دودم بخو رد ندی وسر بر آورد ندی 
ومی نگر بستندی؛ 5 از گرسنگی هلاك شد‌ندی ومردم پیاده رورا 
حال بشر أذ بن و د. امیر » بدین حالها» سخت متخر سل ومجلسی 
کرد باوزیر و بوسهل وارکان دولت واعیان سياه و گفتند: «اين 
کاررا جه رو رست؟ یا حمله مأ ند» نه مر دم مأ ند نه‌ستور» 
امیر گفت: «خصمان» ا گرحه جمع شده‌اند» دانم که : اشان را 
هم ات تنگی هست». گفتند: «ز ند گا نی خداو ند دراژیاد! حال 
مرو دیگرست» ددفراخی علف وازهمه خوب‌تر آنکه اکنون‌غله 
رسیده باشد وخصمان باسرغله‌اند وتاما آنجادسیم » ستورایشان 
آسو ده باشد وفر به و آبادان و ماددین راہ جیزی نیا بیم »> صواب 
آن می نما ید که: خداو ند بهر ات روده | تجا» یبادغیس و آن‌نواحی 
علفستء EN‏ بباشیم » روزی جند و پس » ساخته قصد خصمان 
کنیم». امیر گفت + «اين محالست» که شما می گوئید . من جز 
دمر و نروم که خصمان آ تجا | ند تاهر جه باشد» که هر روز س 
این کار نتوا نم آمد». ففتند: «فرمان خداو ند را باشد» مافرمان 
بردادیم؛ هر کجا رود». دازپیش دی نومید باز گشتند و خالی 
بنشستند و برذ بان بوالحسن عبدا لجلیل ومسعودلیث بیغام دادنه 
که: «صواب نیست سوی مرو رفتن» که خشك سالست ومی گویند 
در راه آب نیست وعلف‌یافته نمی‌شود ومردم ضجرشو ند» ددین‌داه 
نباید» فالمیاذ بال» خللی افتد» کهآ نرا دشواد درتوان بافت» . 
برفتند واين پیغام بگزاددندامیرسخت درتاب شد ومردودا سرد 
فد ودشنام داد و گفت.: « شماء همه قوادان» زبان دردهان يك 


۳۹۰ هز ارسال ثثر پادسی 
دیگر کردها ید د نمی خواهید‌تا این کار بر آید» تامن ددین دنج می- 
باشم وشمادزدی می کنید؛ من شمارا جاگی خواهم برد» که‌همگان 
در جاه افتید دهالاك شو بد ؛ تأمن آزشما وخیاثات شما برهم و شما 
نیز آزما برهید. دیگر بار کس سوئ من» ددین باب» پیغام نیارد» 
که گردن زدن فرمایم». هر دومد‌هوش باز گشتند» فر ديك قوم و 
خأموش بمشستند ۰ اعبان گفتند: جواب جه دأد؟». بوا لفئح ليث 
آراسته سخن گفتن گرفت د بوالحسن گفت: «مشذو بد» که نه‌برین 
جمله گفت ومحال اشد که شما : مهتران راء عشو ه دهئد » خاصه 
در حجنن روز گاری» بدین مهمی . امیرجئن و چنین کنت». وریرںر 
درسیاه سالاد نگر بست وحاجب بزر گ؛ سیاه سالاررا گفت: «اینجا 
سخن نماند» فرمان خداو ندرا باشد وما بند گا نیم ومارا بهتر آانست 
که خداو ند برماخواهد» و برخاستند و برفتند واین خبر یامیس 
رسا ثيد ند» بر سباه سالار که جندین جين برفت دهم‌چنین برعل 
دایه» که امردا از آن‌آزاری بز ر گف بدل آمد» یکی آن‌بود؛ چون 
طوس بودیم نامه دسید» ازجا نب التو نتاق» که : «برین‌جانب که 
منم نیرو میکند و بمردی حاجتست » ۲ جواب رفت که + و دل 
فو ی دار» که فرمود یم سياه سالاددا تا بتو پیو ندد» و بسوی‌سیاه ا 
سالاد نامه رفت که: «التو نتاقرا دریاب». سياه سالاد گفت: «مر ا» 
که تا بع الترنتاق می بأ ید بود» کوس ودهل ودمدمه جه بکارست؟» 
وفرمود تأ: همه ددد بدند و سوختند واین خپربامیں رسا نیدند و 
حاجت آمد بدان که: مسعود ليث دا نزديك اوفرستاد» تادل اورا 
خوش گردا ند و برفت وراست نیامد. تاامیراودا دخواند و بمشافهه 
دل گرم کرد. چنین حالهامی‌بود دفترات میفتاد ودل امیر براعیان 
قباه می‌شد وایشان نیز نوميد وشکسته دل می‌آمدند» تا آنگاه که 
الطامةالكبرى پیش آمد وامر» دضی‌ال عنه » جون فرود سرای 
رفت وخالی‌بخر گاه نشست» گله کرد»فر اخادمان ازوزیر واعیان 


فرن‌چهادم و پنجم ۱ 


لشکرو گفت: « هیچ خواست ا شات نیست که این کاد بر گنز ارده 
آید» تأمن‌ازین دردوغم ایمن‌باشم وأمروزچنین دفت دمن» بهمه 
حال» فر دا بخواهم رفت» سوی مرد». ایشان گفتند : « خداو ند 
را ازا یشان نبا ید بر سید ه بررای و ند بر خویش کار با ید کرد» وأین 
خبر بوزیر رسانید‌ندء بوسهل زوزئی دا گفت : «آه چون‌تدپر 
بر خدم‌افتاد» تأجه باید کرد!» واز آن خدم یکی اقبال زد ین‌ دست 
بود ودعوی ذیر کی کردی ونگویم که : « دربار؟ خویش مردی 
زيرك وگن بز و سیاردان نبو د» امادر جنن کارهای دزر گي اورا 
دیدار جون‌افتادی؟» بوسهل گفت:«۱ گر جنینست خواجه صلاح نگاه 
دارد و بنگرد و بجمله سیر نیفگند و بازمی گوید». گفت: «هسی 
اندیشیدهام» وسوی خیم خویش‌باز گشت و کس فرستادو التو نتاق 
را بخواند» بیامد وخالی کرد. وزیر گفت: «ترایدان‌خوانده‌ام» 
از‌حمله‌دمه از لشکر ؛ که مردی دوا نیسئی وصللاح کار» راست 
ودرست» باز نماگی دمن‌وسبه سالارو حاجب بزر گی‌با خداو ندسلطان 
درماً ندیم» که هر چه بگو یم د نصیحت راست کنیم نمی‌شنو دومار آمتوم 
مید‌ارد وا کنون‌جنین مصیبت بیفتاده» که سوی مرومی‌رود ومارانا۔ 
صواب می نما بد» که یکه سوار گان‌راهمه ددمضرت گرسنگی و بی- 
ستو ر یمی بینم9 غلامان‌سر ای قوم بر اشتر ند. حا جب بکتعذیفر یأدمی- 
کن د که : این غلامان کار نخواهندکردکه می گویند : ایشان را 
جه افتاده است که کته دأ ید ډو د؟ که بسیارطلب کردند گندم و 
جو را وحاصل نشد وباهیچ بادشاه برین جمله نرفتند و پیداست 
که طاقت چند دار ند وهندوان باقی پیاده‌اند و گرسنه. چه گوئی 
که کاررا روی جیست؟ . گفت: «زند گانی خواجه بزرگ دراز 
باد! مرن تر کی يك لخت وراست گویم» بی محا باء این لشکر راء 
جنانکه من دیدم» کار نخواهنه کرد ومارا بدست‌خواهند داد که 
بی نوا د کرسنه‌ام و پتر سم که: ا گر دشمن پیدا آید خللی افتد؛ 


۳۹ هز ارسال ثثر بادسی 
که آن‌را در نتو ان یافت. وزير گفت: 9 تواین بخداو ند شوانی 
گفت؟ ». گفت: د جرا نتوانم گفت؟ من قيب خیلتاشان امیر 
محمود بودم وبری مساند مرا» با این خداو ند و آ نجا حاجبی 
بز رگف یافتم د بسیار نعمت وجاه ارزانی داشت و أمروز ددر جه 
سالارا نم ؛ جرا باز گيرم جنین نصبحت ؟» ۰ دزیر گفت: « س‌از نماز 
خلوتی خواه داین‌باز گوی»۱ گر بشنود بز رگ منتی باشد قرا» 
بدین دو لت و برما بشد گان» ی دانسته‌باشی و ا گر نشنود» تو از 
گردن حوبش رون کر ده باشی دحق نعمت خداو ند را گزارده 
بأشی» . گفت: « چنین کنم 1 و باز گشت ووز برمرا» که ابوالفضلم 
بخواند و بسوی بوسهل بینام داد که: «جنن و جنن رفت و این 
باز سین حبلئست» تاجه رود واگ ترك سخت ساده دل و راست 
نبودی» تن ددین ندادی » و من باز گشتم وبا بوسهل پگفتم . 
گفت:« آ نچه در ین مرد ناصح بود» بکردتا نگریم جهرود» و وزیں 
معتمد أآن خویش را بفرستاد د سیاه سالاد و حاجب بزرگ 
یکتعذی وباز نمود که: «چنین جاره ساخته شد». همه قوم اورا 
برین شکر‌کردند ومیان دونماژ همکان بدر گاه آمدندء که با 
کر کل نيو د وامیر دز خر گام نود والتو نتاق را حث کرد ند» ۳ 
نزديك خدم رفت وبار خواست د گفت: حدیثی فر یضه دمهم دأرد 
پاریافت ودررفت دسخن تبام» یك لخت وار تر کان» بکفت. امیر 
گفت: « ترا فراکرده اند تاجن سخن می گوئی» سا د گی د 
| گرنه ترا چه یادای این‌باشد؛ باز گرد که عفوکردیم تراء از 
آ نکه مر دی راست و نادانی ونگر تاجٽن دلری تشر تون 
التو نتاق باز گشت و یوشیده آ نچه رفته پود» بااین بزد گان بگفت. 
گفتند: «آ نچه ہر قو دود کر دی داین -حد یس را بو شیده دار» و 
وزیر باز گشت و پوسهل‌دا دل برین مهم بسثه‌بود! مرا نزد وزير 
فرستاده تا باز پر سم. بر فتم و گنتم که: < می گوید: جه رفت ٩‏ » 
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گفت: بگوی» بوسهل راء که التو تتاق دا جواب چنین بود واینجا 
کاری خواهد افتاد وفضای آمده را بازنتوان گردانید» که داست 
مسئله عمرو لیٹست» که وزیرش ویرا گفت که: «از نشا پور ببلح رو 
وما یه دار باشو لشکر می‌فر ست» که هر جه‌شکند تو بجائی وتوانی 
دریافت وا گر تو بروی وشکسته شوی» بیش بای قرار نگیرد» بر 
زمین». گفت: « ای‌خواجه! رآی درست وراست اشت که تو 
دیدی و بگفتی و کارمی اید کر د» اما درین‌جبز بست که داست‌بدان 
ما ند که قسای آمده رسن در گردن کرده و اسئواد می کشد « و 
عاقبتو ی آن بود که خوانده‌ای؛ از آن این خداو ند همین طرذست 
که سود نخواهه داشت. ما دل برهمه بلاها نهادیم تو نیز ننه » 
باشد که په از آن باشد که من| ندیشم» . باز گشتم و بگنتم و بو سهل 
از کار دشد» که سخت یبد دل مردی بود وامر روزه داشت ؛ نماز 
ددگی باد نداد وبیفام آمد که: « بان کر دید و کارها سازید» ما 
فردا سوی‌مرو خواهیم رفت» وقوم نومید باز گشتند و کارها داست 


کر‌دند . 


شرح شکست مسعود از سلجوقیان 

۰ امر » رضی اه عنهء بیشتر آزش‌بیدار بوده کارمی‌ساخت 
وغلامان را اسب می‌داد ودرمعنی خر أنه وهر با یی احتیاطی فى 
کرد وسالاران ومقدمان همه بر ین صفت بودند و مار بامداد 
بکرد ند و کوس‌فرو کوفتند و براندند ومن گرد بر گرد امیرپنجاه 
وشست جمازۂ جنیبتی می‌دیدم ففلامی سه‌صد» درسلاح غرق د 
دو ازده سل ا فر کوان دڈعدنی سحت قوی بود وأین روز نیم 
فر سنگی براندیم. غریو ازخصمان بر آمد وازچهار جاب بسیاد 
مردم نیرو کردند ودست یجنگ بز د ند» جنگی سخت دهیچ‌جای 
علامت طغرل وبینو و دادد بیدا نبوده که گفتند: د برساقه اند و 
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همه مردم خیاده وجنگی بیش کرده وخود درقفای ایشان مستعد 
وهم چنین خواهد بود» آنگاه بروند با (به) سربنه و از سختی 
سخت» که‌این روز بوده چنا نکه با یست» داه نمی‌توانست بریدن؛ 
میدم ما نيك میکوشید‌ند و آویزان آویزان , چاشتگاه فراخ » 
بحصار دندانقان رسیدیم. امر آن جای بر بالائی بایستاد و آب 
خو است ودیگران هم استاد ند وخصمان داست‌شدند و با بستّاد ند و 
غمی بودند دمردم پسیاد بدبوار حصاد پر آمده بودنه و کوزهای 
آب از دیوار فرود می‌دادند ومردمان می استد ند ومی خورد ند» 
که سخت‌تشنه وغمی‌بودند و جویهای‌بزر گ همه خشك ويك قطره 
آب نبود. امیر گفت: « پیر سید از حوض آب چهار پایان». گفتند: 
« درحصار پنج‌چاهست ولشکر دا آب‌دهند و یرون اذحصار چهار 
جاأهست وخصمان آن مرداد آنجا انداخته‌اند وسر او استواد 
کرده اند ودریکساعت ما این راست کنیم واز بن‌جا تا آن حول 
آب» که خداو ند را گفته اند » نج قر تن رورت وهیچ جای آب 
نیا بد» . امررا گفتند: « دراینجا باید فرود آمده که امروزکاری 
سره رفت ودست مارا بود 6 گفت: «اين چه حدیث بود؟ لشگری 
بزر گی را هفت دهشت جاءآب جون‌دهید؟ یش بار گی بسر حوض 
دویم» وجون فرود آدیدیمی؟ که می باست که حادثه ای بدان 
بزر گی بیفتد» رفتن بود وافتادن. امیر براند از آنجا ونطام 
بگشت» که غلامان سرای از اشتر بزیر آمدند و اسیان ستدن 
گر‌فتند» ازتازیکان وازهر کس که‌ضیف تر بودند» بها نه این که: 
د حجنگت خواهیم کرد » و سیاد اسب بسئد ند وجون سواد شد ند با 
آنان» که اسبان ختلی وتازی ستده بودند» پار شدند و بيك دفعه 
سه‌صدوهفتاد غلام» با علامتهای شیر » بگشتند و بتر کمانان پیوستند 
وان غلامان» که اتف کته نو دود بروز گار بودتکن» بیأمد ند 
و ي‌ادیگر را گر فتند و آواز دادنه‌که : «بار بار!» وحملهکردند 
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بنیرو وک را ناستاد و نظام ست ازهمه‌جوات ومر دم 
ما هموار دوی بهزیمت نهادند. امرماند» با خواجه عبدالرزاق 
أ حمد حسن د پوسهل و بو نصر و بو الحسن وغلامان ايشان ومن د 
بوالحسن دلشاد نیز» ننادد , آنجا افتاده بودیم ۰ قیأمت بد یدیم 
درین‌جهان. بکتعذڈی حاجب وغلامان در یره بيا بان می رازه ند» 
بر اشش وهندوآن بهر يمت » ہر جا نب دیگر» می رفتند و کرد د 
عرب‌راکس نمی‌د ید وخیلتاشان برجا نب دیگر‌افتاده و نظام میمئه 
ومیسه تباه شده وهر کسی می گفت: « نفسی نضسی! » و خصمان 
در بنه افتاده ومی برد ند وحملها به نرد می آوردند وامراستاده» 
پس حمله بدو آوردند ووی‌حمله بنرو کرد وحربةٌ ذهر گن‌داشت 
وهر کس راکه زدی» نه اسب ما ندی ونه مرد و جند بار مبارزان 
خصمان نز ديك امیر دسید ند» آواز دادندی ء که هر يك دستبرد 
بدیدندی و باز گشتند‌ی وا گر این بادشاه دا آن روز هزادسواد 
نيك ك دست باری دادندی» آن کارر ا فرو گرفتی و لیکن نداد ند 
وامرمودود را دیدم » رضی ال عنه» خود روی بقر بوس زین نهاده 
شمشر کشیده بدست واسپ می‌تاخت و آواز ن داد لشکر راکه : 
دای ناجوانمردان! سواری جندسوی هنا ند والبته يك‌سو اد 
پاسخ نداد» تا نومید منزديك يدر باز ۹1 وغلامان تاز یکن با 
امر نيك باستادند و جنک و کد > ازحد گذشته وخاصه 
حاجبی» از آن خواجه عبدالرزاق » غلامی دراز بالاء بادیدار؛» 
مردی‌تر کمان در آمد واودا نیزه بر گلوی‌زد و بیشگند ودیگران 
در آ مد ند واسب وسلاح بستدند وغلام جان بداد ودیگران‌دا دل 
مشکست وتر کمانان وغلامان قوی‌در آمد ند و نزديك بو د که خللی 
بزرگی افتد. عبدالرزاق دبونصر و دیگران گفتند: « زند گا ئی 
خداو نه دراز باد! بیش استادن را روی نیست» بايد راند ». 


حاجب جامه داد بتر کی گفت: 1 خداو ند هم اکنون ددست دشمن 
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افتد» ا گر رفته نباید بتعجیل» واین حاجب را از جین زهره 
بترقید وجون بمرورود دسیدند» بزودی امیر براند» بس قرمود 
کهراه خوش کی آن راه گررفت وجوئی یشن مق خشك وهر که 
بر آن جانب‌جوی بود بدست افتاد وهر که برین‌جانب جوی‌بود 
بر اند از بالا رها ئی دید ومرا» که بو الفضلم» خادمی خاصه 
باده غلام » بحیلها از جوی بگذدانیدند و خود بتاختند و 
برفتند د من تنها ماندم وتاختم ؛ با دیگران » تا بلب حوض 
زر سید یافتم » امسر راء آنجای فرود ادا واعیان ومقدمان 
روری بدا تجا ترا ده ودیگران همی آ مد ند وم ا مان افتأد که: 
مگرامر ا نجاثبات خواهد کرد ولشکردا ضبط کرد و خود اذین 
بگذشته بود؛ کار دفتن میساختنه وعلامت ها فرو می گشاد ند و 
وی را می ما نك ند» تا کسانی از اعیان»ء که رسید ليست ؛ در رسند 
و تا نماز پیشن روز گار گرفت و افواج تر کمانان و تسر‌کان 
بیدا آمدندء که؛ هگن اتضا مام بدان کر ده است تا مساودتی 
۹ آمر ری الله عذه» بر نشست با برآدر قرز ند و حمله اعبان 
ومقدمان ومذ‌کوران ومنظوران و گرم براند» چنانکه سیار کس 
بمانده د راه حصار گرفت ودومرد غو جستا نی بدرفه ثررفت د 
تر کما نان ہر ا شرمی آمد ئد د فوجی نمایشی می کردند و دیگران 
درغارت ببتها مشغول و آفتاب زرد دا امیر بآب روان دسید ؛ 
حوضی‌سخت بزر گی ومن آ نجا نمازشام رسیدم وامیرراجماز گان 
ستّه مک و بجمازه خواست رفت» که شا نز ده اسب دربن مال 
درریر وی دما نده يود د تر کچة حاجب ددم می آمد واسیان ا فا 
را» که‌قیمتی بودند» برمی کرد.من‌جون دررسیدم» جوقی‌مر دم را 
دیدم ؛ آنجا دفتم » وزیر بود و عأرض و بوالفتح رازی وب وسهل 
اسماعیل د جمازه می‌ساختنه وجون اشان مرا د بد ند» گفتند که: 
«مامی‌ردیم» گفتم که : « یرو نده ي تن + «هان ! جون دستی؟» 
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باز نمودم زار های خویش وما ند گی» گفتند ٤‏ و ياء تابسرویم» ۲ 
کنتم 1 « بسی‌ما ندهام». فر یاد بر آمد که : «یدوید که امیردفت». 
ایشان نیز برفتند دمن براثرایشان برفتم دمن نیزامیررا ندیدم » 
تاهفت روز که متام درغرجستان کرد» دو روز» چنانکه بگویم» 
جمله این حدیث دتفصیل آن . بابد دانست که عمر‌ها بايد در 
روز گارها؛ تا کسی آن تواند دید ودر راه می‌د | ندم 6 تاش دد 
ماده پیل دیدم» پی‌مهد » خوش خوش می رآ ند ند , بیلبان خشاص 
آشنای من بود. برسیدم که : «جرا باژما نده‌اید 4۶ گنت : دامر 
عجیل رفت وراهبری برما کرد واینك می‌رویم» . کنتم : وا 
امیر» ازاعیان ویزد گان , کدام کس بود ؟» . گفت : «بر‌ادرش 
بوده عبدالرشبد دفرز ند : امیر مودود وعبدالرزاق احمد حسن 
وحاجب بو نصروسوری و بوسهل‌حمدوی و بو سهل‌زوز ی2 بو ! لحسن 
عبدا لجلیل وسالار غازیان ِ عیدا له فواتکن ویر ا وی حاجب 
بزر گه و سیار غلام سرای » پراکنده وبکتعذی» باغلامان خویش 
برائرایشان» من بااین بیلان میز | ندم ومر دم بر | کنده هیر سید ند 
وهمه دراه پرزره وجوشن وسیروئقل برمی گذشتيم ء که بیفگنده 
بودند وسحر گاه بیلان‌تیز تر براندند ومن جداما ندم وفرود آمدم 
و از دور آتش لشکر گاه دیدم وچاشتگاه فراخ بحصاز بر کرد 
رسیدم ویر کمایانء ا غاا تجا اسه بود ند و بحبلتها آب‌بر کرد 
را گذارده کردم . ار را یافتم سوئ مرو دفته ؛ با شومی 5 
بما ندم وسیار بلاها ومحتتها بروی مادشید؛ پیا ده 6 باتنی جذداز 
باران؛ بقصیه غر‌جستان زر سیدم . 
ووراد شا نر دهم ماد زان ا حون ] نجا زسبده 
بو د » مقأم کرد» ډو روزه زا کا کر که دررسید نی‌آند» دررسند . 
من نزديك بوسهل زوزذ نی رفنم » بشهر » اورا یسافتم ؛ کار دراه 
می‌ساخت ؛ مرا گرم بر سید وچئد تن از آن هن دسیده بودئد » 
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همه پیاده و چیزی بخریدند وبادی بخوددیم و پلشگر گاه آمدیم 
ودرهمه لشکر گاه سه حر دشته دیدم : یکی سلطان را ودیگی‌امیر 
مودود را وسه دیگراحمد عبدا لصمد را ودیگران سایبا نها داشتند 
از کر باس وما خود ات انبان بودیم. نمازدیگر برداشتیم» تنی‌هفتّاد 
وراه غور گرفتیم وامر نیز » برا ٹرما نیم شب برداشت. بأمداد را 
منز لی‌رفته پودیم؛ بوالحسن دلشاد راآ نجایافتم » سوارشده ومن 
نیز اسپی‌یدست آوردم و بنسیه يخر يدم وبایاران بهم افتادیم ومسعود 
ليث مرا گنت که : «سلطان از تو حند با دی سید که : «یوالفضل 
جون افتاده باشد؟» واندوه .تومی‌خورد» و تمازدیگرمن پیش درفتم » 
باموزة تنگ ساق » وقبای کهمن دذمین بوسه دادم . بخندید و 
گفت : «چون‌افتادی؛ وبا کیزه ساختی دادی» . گفتم : «یدولت 
خداو نه جان بير ون آوردم وازداد؛ خداو ند دیگر‌هست» واز آ نجا 
برداشتم و بغور آمدم و بر منزلی فردد آمدیم. گروهی دیگر 
می‌رسید‌نه واخباد تازه تررمی آوردند ۰ اینجا آشناغی دا دیدم » 
سکزی ؛ مردی جلد؛ هر جی رک می بر سیدم ۳ گفت : او 
که سلطان برفت و خصمان‌جنان‌چیره شدند ودست بفادت بردند» 
بوالحسن کرجی دا دیدم » در زیر درختی افتاده » مجروح » 
می‌نا لید؛ نزديك وی شدم مراشناخت و پگ یست؛ گفتم: «داین‌جه 
حالست؟». گفت: «تر کمانان رسید ند وساز وسنور دید‌ند» با نگ 
پرزدندکه: «فرود آی» آغازفرود آمدن کردم ودیرتر اذاس جدا 
شدم » بسیب پیر ی » پند آشتند که‌سخت‌سعمی کنم» نیزه زدند بر پشت 
و بشکم پیرون آ ورد ند واسپ بستدند و بحیلت درزیر این در خت 
آمدم و بمر کف نزدیکم ؛ حالم اشسته» تاهر که پر سد » از آشنایان 
ودوستا نم» باز گوی» و آب خواست ؛ سیارحیلت کردم » تالختی 
آب د رکوزه بنزديك وی بردم ووی بنوشید» ازهوش بشد و باقی 
آب نزديك وی گذاشتم وبرفتم » تاحالش چون شده باشد وچنان 
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دان که شب را گذشته شده باشد ومیان دو نماز علامت ها ديدم که 
دررسید» گفتدد : «طغرل و بینوو داودست و فرامرز پسر کا کو ۰4 
که با بد بر سر آشتر ی بود » ديدم که او را ازاشتر فرو گرفتند و 
بندش شکستند و بر اشتری نشاندنه » که از آن خواجه احمد 
عیدا لصمد گر فته بودند و نرديك طفرل پردند دمن برفتم و ندانم 
تاحالهای دیگر چون رفت» ومن » آنجه شنودم » بأامیر بگفتم 
و مثرل بمنزل امیر بتعجیل می‌دفت ؛ سه پيك در رسیدند ؛ از 
منهیان ما » که‌بر خصمان بو د ند» داملطفهاء در یك وقت و بوسهل 
زوز نی آنرا بنزديك امیر برد ونماز دیگر بود » بمنزلی‌که فرود 
آمده بودیم وامیر آن را بخواند و گفت : «اين ملطفها داپوشیده 
دار ند » جنانکه کس برین واقف نگردد» گفت : «چنین کنم» 
و پیاوردومر! داد دمن بخواندم دمهر کردم و بدیوانیان سیردم ؛ 
نوشثه بودند که : «سخت نوادر رفت » این دفعه » که بااین قوم 
دل وهوش نبود و بنه را شا نز ده مثزل در ده ودناو و را 
ساخته و هر روز هر سواری که داشتندی بروی اشکر سلطان 
فرستأدندی » هنت ا نة هم اکنون مردم ابشان را گرد آ ند و 
بر ایشان زنند و بروند و خود حالی چنین افتادکه : غلامان ' 
سرای چنان پی‌فرمانی کردند » تا حالی بدین صعبی پیش آمد و 
نادرتر آن بو د که : مولازاده‌است وعلم نجوم داند وشاگردی 
منج کر ده است و بدین قوم افتاده است وسخنی جند» از آن وی» 
راست‌آمد وفرو داشته است» ایشان دا » بمرو و گفته که : اگس 
ایشان امیری خر اسان نکننه گردن او بباید زد . روز آدینه» که 
این‌حال‌افتاد» اوهرساعتی‌می گف تکه: «يك ساعت بای افشارید». 
تا نماز بیشین» داست بدان وقت » سوادان آنجا دسیدنه و مراد 
حاصل‌شد و لشکرسلطان بر کشت وهرسه مقدمازاس بزمین مد ند 
وسجده کرد ند وین مولازاده را دروفت حند هزار دیناد بداد ند 


۴۰۰ هز ارسال اثر پارسی 
وامید‌های بزر گه کرد ند و بر آند ند وتاانحا: که اين ڪال افتاده 
دو د» حیمه دز دند و لخت بنها د ند وطفرل بر تخت بشست وهمه 
اعیان بیامدند و پامیری‌خر اسان بروی‌سلام کردنه وفر امرز» پس 
ک کورا 6 پیش آوردند وطغرل او را بنواخت و گفت DPD:‏ ر نجها 
دیدی» دل قوی دار که اصفهان د ری بشماداده آید » ونانمازشام 
غارتی آورد ند وهمه می بخشید ند ومنجم ما لی یافت» صامت و ناطق 
و کاغذ‌ها ودو ت‌خا ند سلطا نی گرد کر د ند 6 بیشترضایم شده بود » 
سختی» جندانکه کتا بی جند یافتند و بدان شادمانی نمودند و 
نامها نوشتند» بخانان تر کستان وسران علی‌تکن و بورتکن و 
عین| لدو له وهمه‌اعیان تر کستان» بخبر فتح ونهانهای دویت خا ئها 
و علمهای لشکر فر ستاد ند؛ بامیشران و آن غلامان بی‌وفا راء که‌آن 
ناجوانمردی‌کردند» سیاد نواختند وامیری ولایت وخر‌گاه و 
از آن در بندوجیزی دادند وایشان خود توانگر شده‌انه که انداژه 
نمست که جهیافته آمد» ازغارت و کسی رازهره نیست که فرااشان 
سخنی گوید » بلکه تر کی می کو ین د که : ص این ما کرده‌ايم » و 
فر‌مود ند تا پیاد گان هز یمتی را » ار هر جنس که هستند » سوی 
بیا بان آموی داندند » تا ببخارا و آن نواحی مردمان ایشان را 
ببنند ومقرر گردد که هزيمت حمیقت است و اندازه نیست آثرا > 
که بدست این فوم افتاد» از زروسیم وجامه وستور وسخن بر آن 
جمله می نهند که: طفرل 9 روده باسواری هزارو بیفو یمرو 
نشینده با ینا ليان وداوده پامعظم لشکر » سوی بلخ رودء تا بلخ د 
تخارسئان گر فته | بد. آنچه رفت» تا این وقت» باز نموده آمدهپس 
اذین تاریخ نچه تازه گردد باز نما ید وقاصدان آیند » که اکنون 
بیوسته تر ایند وکاراز لو نی دیگر بیش گر فته آید؛ که قاعده کارها» 


آ نچه بوده د شت ٤‏ تااين خدمت فر و نمأ ند» . 


قرنجهار م و پنجم #٠1‏ 


درشر اب خو ردن امیر سعود - بس از شکست‌ها ئی که از سلجو قیان 
خورده لوف . 

۰ امیر .... عبدالرزاق را گفت : «جه گوگی؛؟ شرا 
حند یلا بخودیم ؟ », آگفت : « رودی جن و خداو ند شادکام 
وخداه ند زاده برمراد رفته» باوزیر واعبان دبا این همه هر سد 
حو رده شراب کدام روزرا پازداریم؟ 6 امیر گفت: « بی تکلف با ید 
که بدشت آبیم وشراب ببا غ‌پروزی خودیم» و سیارشر اب آورد ند 
درساعت» ازمیدان بباغ رفت وساتکینها وقرابه هاء تأ بنجاه» در 
میان سرایچه بنهادند وساتکن روان ساختند. امیر گفت: «عدل 
نگاه دارید وساتگین‌ها بر ابر کنید» تاستم نرود» وپس روان کردند 
ساتگین هريك نیم من و نشاط بالا گرفت ومطر بان آوازبر آورد ند 
بولحسن پنج بخورد و بششم سپربیفگند و بساتگین هفتم از عقل 
بشد دهشتم قذفش افتاد وفراشان بکشید‌ندش. بوالعلاء طبیب در 
نحم نتشون کرت یبرد ندش. خلیل داود ده بخوزد وسیا ببروز نه 
وهر دور | یکوی دیلمان درد ند » بو نیم دد ازده بخورد و بگر بخت 
وداود میمند‌ی مستان افتاد ومطر بان ومضحکان همه مست شد ندو 
بگریختند » ما ندسلطان وخواجه عبدالرزاق و خواجه همدده 
بخورد دخدمت کرده دفتن‌را و بامیر گفت: 2 سء | گر بیش اذین 
دهند ادب وخرد از بنده دور کند». امیر بخندید ودستوری داد 
و بر خاست و سخحت بادب باز کشت وامیر » پس اذین؛ می حورد 3 
پنشاط و پیست وهفت ساتگین نیم منی» تمام شد وبر خاست و آب و 
طشت خواست ومصلی نماز . و دهن بشست دنمان بیشن بکرد و 
نمازدیگر کرد وجنان می مود که گفثیيك شاتگین شر أب نخورده 
است واین همه بچشم ودیدارمن بود» که | بوا لفضلم» وامیر بر پیل 
بنشست و بگوشك رفت .... 


۰۰۲ هز ارسال تثر بارسی 


در تقل اخبار تاد یخی 

دوه اخبار گذشته را دوقسم گوینسد »که‌آنرا سه دیگر 
نشناسند: یا از کسی پیاید شنیه ویا از کٹا بی بباید خواند وشرط 
ات که کوان با ید که ثقه وراست گو باشد و نیز خرد گواهی دهد 
که‌آن خبر دزستست :۰۰۰ و کتاب هم جنینست» که هر جه خوانده 
آ ید ازاخبارء که ۵ ردنکند وشنو نده FI‏ باور دارد و 
خردمندان آ نرا بشنو ند وفر استا نند و پیشترمردم عامه آ نند که باطل 
مملنع را دوست‌تر فراستا نند حون اخباردیوو بر ی و کوه و غول 
بيا بان ودردا» که‌احمقی هن گا مه سأر د و گردهی مت دا نت 
ووی گوید؛ «درفلان در یا جز بره‌ای ديدم و یا نصد تن ؛ فرود آمدیم 
در آن جزیره ونان پختیم ودیگها نهادیم» چون آتش نیزشد و 
تیش بدان زمین رسید ازجای برفت. نگاه کردم ماهی بود و بفلان 
کوه چنین وجنین چیزها ديدم وپیرزنی جادو مردی دا خر کرد 
و باز برز نی دیگرجادو» گوش اور برروغنی بیندود تأمردم گشت» 
و آنچه تفن دو ن ما نم از خرافات»؛ که خواب‌آدده تادان را » 
چون شب برایشان خواننه و آن کسان که سخن راست خواهند » 
۳ باور دار ند ایشان را ازدا نایان شمر ند وسخت | ند کست عدد 
اشان وایشان نگ فر استانند وسخن زشت را دیند از ند . . . دمن 
که این تاریخ دا یش کگرفته‌ام ۰ التزام این قدد بکرده‌ام تا 
آ نجه نو یسم يا از معا ينه منست» باازاسماع درست» ازمردی تفه.ء.. 


قرن‌چهارم و پنجم 


FF 


نیام ثار ۳4 هی 


ملصلفه * نامه کوجك > نامه 
محرما نه 

در پیچیدن: بساط کسی را 
بر چیدن 

مقدمان: پیش کسوتان 

تقرب: نزدیکی 

خازن: خزینه‌داد 

خالی‌کردن: خلوت کردن 

درسبر دن : بحال خود 


وا گذاردن 
بهتر ] مد خو ش: نهبود حال»؛ 


فر و قذ اشتن:صرف نظر کر دن» 
رها کردن 

زعارت: بدخوئی » تندمزاجی 

سطوت: قهر» حمله » وقار » 
شو کت وقوت 

حشمت: بزد گوادی» عظمت » 
جاه وجلال 

صاحب‌د بو انرسالت: دیس 
دفترمکاتبات سلطنتی 

بر نیامدت: ازعهده پر نیأمدن 

استاداندن: بر باداشئن»معن- 


کردن 


بی‌حشمت : بدون‌مراعات 
احترامات 

تلطف : تو جهه هر حمت » 
توازش 

احماه: ستودن » سثایش 

مغلظ: غلیظ (درمورد سو گند 
«محک» ) 

بر داشت کر دن: بر داشتن» بلئد 
کردن» مقأم کسی را الا 
بردن 

حکم راندن : عملی کردن 

سرا ی .یل 
صحبت کردن 

بنهره: تأسره » فروم‌ایه » 
نهانی 

مز مله؛ شیی آب 

خیش: خارسزی که در تقاط 
PE‏ جلوی پنجره‌ها 
میگذ‌اد ند و أب سر آن 
می‌باشند که هوای درون 
اطاق‌خنك‌شود 

صورت‌کردن: مصور کردن 

مشرفی: ناظر و بازرس ومفتش 


۴۰۴ 


ازهاء: گز ارش‌دادن» خبر دادن 

مالیدن : تنبیه کردن به تو بيخ 
کردن 

خر گاه: سرایرده » حیمه 
ر 

خیلتاش: هم‌خیل» امیرد 
صاحب‌خیل وسیاه 

ناز نده : سواد مسر ع 6 جا بك 
سوار 

ساخته؛ آماده 

دیوسوار: اسب سواد (کناید) 

خیاده: بر گزیده 

نهادن: فراد و مداد گذاشتن 

) ندروقت: همان آن» بیدر نگ 

نماز پبشین: نماز ظهر 

کشاده نامه: نامهسر باز 

سبیل: راه » و طیفه 

کار کردن: عمل کردن 

اگ رجانش بکادست: | گرپای 
جانش هم پمیان آید 

محاباء ملاحظه» ريا » فرصت» 


طلبی 


کز ین کر دن: | نتخاب 
روز ړ آمی سو خت:روزدا ببایان 
میرسا نید 


کچ ر: گچ‌کار 


هز ارسال ثثر پارسی 

مهر زدن: مهره کشیدن 

جاشتگاه فر اش ۽ یامداد دیس 

حجاب: پرده‌دادان 

دبوس: گرذآهنی 

هزاهز : فتنه‌ای که مردم در 
آن‌شر کت داد ند 

دررفت درون دفتن 

صاحب بر ید: متصدی امر 
قاصدان و نامه بر ان 

مقر ر گشتن: معلوم‌شدن 

او ازد؛ کلبه » دیوانخانه 

حواصل / یکنوع هرغ ا 

خوی‌کردن ؛ عادت کردن 

مکابره: سنبر ه» محاد له» 
معا وه 

حشت: نیزه کو جك حلفه دار 

ناچخ: تبرزین»( نیزه کوچك. 
سنان دوشاخ) 

قر ودافشر دن: ذیر گرفتن » 
درس فشار نهادن 

عتا ب کردن : تو بيخ کردن 6 
مذمت کردن 

ابدكانثه| لوزیر: خدا وزیر 
را باری کند 

فر و ددست تر : با ن دست تر » 
پست نر ین 


قرن‌چهارم و پنجم 
ازجای شدن: از جادد دفتن؛ 
متفیر گشتن 
ضجرت : غم‌سخت» | ندده 
گران 
بگاه : بامداد خیلی‌زود 
فبهاو نعم: پس بسیاد خوب 
مستحل؛ حالال بند شته‌شده 
سو تندمفلظ: (ابمان مغلتله) 
سو گندهای محکم » غلیط 
طیلسان : رداد فو طه 
نطع :۽ سفر ه 
سیاف: شمشیرزن »> جلاد 
استخفاف: تحقیر 
a‏ 
توقبع؛ امضاء » حکم 
خطر کردن راک تردن 
بدستو بای‌مرون: دست وپایش 
مگ د 
مز کید معدل: شاهد صادق » 
معتمك 
بپاسخ ۲ نا نکه از ویر فت گر فنار 
بمکافات آنچه کرد گرفتار 
تر بد: ترش‌دوئیو گرفتەردئی 
لت‌زدن : زدن و کسوفتن و 
(بمجاز) سر کوفت زدنه 


شلاق‌زدن 


۴٥ 


تضر یب کردن: سخن چینی 

اکفا ؛ هم‌طرازان» همقطار ان 

چخیدن : کوشیدن وستیزه 

کردن 

مر کب چو دین: شا بدمتصو دداد 
باشد ٤‏ اتا دوت 

اغضا؛ چشم پوشیدن 

حرف للان * نا کامی»شکست 

تشفی: آرام گرفتن 

استدن: ستدن ۰ گرفتن 

قرمطی: فرقه‌ای از ملاحده 

طارم : بالاخانه» خا نهجو بی » 
خر گاه: آلاجیق 

دراعه: جامه پشمین جلو باز 
بأد کمه 

شغز : کستاخی 

خواجه‌شماران : کسانیکه 
جزو خواجگان شمرده 
میشد ند(؟) 

فر اروی : در نخلر » جلوی‌جشم 

جر ک؛ شتا 

خلق و نه: مستعمل » جامه 
فر سوده 

والی‌حرس : دئیس انتظامات 

ژکیدن: از فرط خشم زیر لب 
سخن گفتن 


fo¥ 


کراکردن: أرزيدن » روأ بودن 
کرابه کردن 

دحل کر دن: حلال کردن 

تیمارهاشتن: نگاهدادی کر دن 

مصالا : نماز گاه 

مواجر: مز ددر 

از ار بند : بندشلواد 

پا یچه از ار ؛ باچه شلو اد 

خبه کر دن: خفه کردن 

مکاوحت: چبره گردیدن» بهم 
دشنام دادن» باهم‌جنگیدن» 

مکبه : سر پوس 

نو اوه نو بر 

مر غدل: ترسو » از گدل 

جگر آور: دلبر 

حا لط : ستان محصو ر 

رپش‌شدن: همجروح شدن 

استبقا: حق گذاری ٤‏ حساب 
گر فتن 

سک یل محکم »> استخوانداد 

بلهکردن: دهاً کردن» باز 
گذ‌اشتن 

مسرع: شتا دان» معجل 

غر : حدودمرزی -مرر 

بر کشیدن: بالا بردن منز لت 

مغا دص عة : ففلتاً_نا گهانی 


هزارسال ثثر پارسی 

نورد قلعه : بای حصار 

خر پشته : ماهی‌پشت 

شمار گیر : محاسب 

ينها : بنه‌ها 

ثلث و عشر ینو ار بعمائه: ۲۲ ۴ 

غره : اولماه قمری 

کیش: تبر داث 

شقا : تر کش 

نیم لنکت : جای کمان 

بر گستوان: پوثش مردواسب 
روز جنگ 

رسو لدار: مهما ندار دسول» 
ا شو بذیراگی سفیر 

کاسه بیل: نوعی نقاره 

مو هیت: بخشش وانعام 

خر بطه: کیسه وجوال کو چك 
برای نامه‌ها 

اس یدن : آماده‌شدن؛ مجهن 

۱ شدن. 

دیدبه: دهل و نتاره و امثال 
آن 

خو ازه:جوب یست برای آگین 
بندی 

مقر عه: تاز با نه 

بر دا برد ۽ ازراه دورشو 

مر تبه‌داران: کا مانند 


قرن‌چه‌ارم و پنجم 
ودن انتظامات‌دد 
تظاهر ات» که جای ھر کین 
رامعین کنند. 
نهادنی: قرار گذاشندی 
عشبه : گردنه 
آز ار ارشان جسته نیاید: در 
صدد آزار ا یشان بر نيأ ید 
عدت : لوازم جنگ 
اجر : اجرت 
مشاهره : شهر به 
صله : انعام 
استظهار: گزارش 
اسکدار: محموله بستی فوری 
قاصدی که درهرمنزل اسبی 
عوض کند 
تلییس: تدلیس ¢ حیله گری 
اشر اف: نظر کار اداره آگاهی 
تافته بودن: بر افروخته بودن 
سلیست؛: درست اه 
دوش‌بار: دیشب 
پیشتر در جا ئی کر ده‌است: 
آبکی را زیادی زده 
قر اچو لی: شمشیر 
ا + دشنام و ناسا 
انهاکردت: گزارش‌دادن 


۳۰۷ 


درج: دردن» لف 

ضمان: ودیعه سپر ده 

زفت : سخت » شدید 

بگاه تر ؛ صبح‌زود تر 

نافه‌و جمل: بمجاز بمعنی نفع 

مشافهه : بطور شفاهی( زیر 
گوش) 

قهندز: قلعه‌وسطشه رکهز ندان 
هم در ا دود 

تخلبط: آمیختن » شاد 
افکندن 

متر بد: ترش‌روی » گرفته 

اغر أ ۰ بر‌انگیختن »> دشمنی 
افکندن ميان دو کس 

جلد : چا بك 

داهی: هشیاد؛ زر نگ» زيرك 

افر و شه نان‌است : ممصو دقر یب 
و ثیر نگگ‌است. 

مجاملتی ۽ معامله و دوستی 
بدون صداقت » ظاهری 

دندان‌نمودن: اظهار وجود 
کردن 

خامل :۽ گمنام و بیمدر 

استام؛ ستام‌لجام ویر اق‌اسب 

غاشیه: ذین‌بوش» زین‌بوشی 


۴۰۸ 
که رکا بدار بردوش می ۔ 
افکند 
خر بیخ‌ما ندن: چون خر در 
ماندن 
سعایت: بد گوئی 
بطر : ناسپاسی د گردنکشی 
فر از آوردن‌حشر: گرد آوردن 
چریك 
عفد : گر دن بند 
محفوزی: قسمی فرش 
منهیان:جاسوسان ؛ مأمودین 
کسب‌اطلاعات 
مشست: ثبت‌شده 
ناجم: کافر یامبدعی که خروج 
کند 
دد ابستادن : پایدادی کردن 
عدول: عادلان 
استعفا: عفو خواستن 
بر استای: ددحق 
مغا رظه؛ بخشم | فکندن 
تیمر وز؛ سیستان 
طرقیدن؛ تر کیدن 
دل گرانی : دلگری ۰ تکدر 
سقلاطون: جامه آبیر نکب 
ملحم: جامه ومنسوج آبر یشمی 
دیباجی: از دیبا بافته 


هز ارسال تثرپارسی 

شار : جادر سيار نازك و 
دنگن 

خياره تر : ارک قر 

سفط : سبد 

قصب: نام پارجها بست 

یل ودع 

بهله: پوستی که میرشکاران 
بدست‌می دند ند وشاهین و 
عقاب‌را پدست میگیر ند. 
د ما نند «راس» درمورد 
پر ندگان شکاری بکار 
رقت متاو « پیست پهله 
عتاب» 

محمل: هودج و کیحاوه 

صحن : طشت » لگن 

لنگری ۰ تبان» د بگف بر رک 

شادرو ان: سا به بان » شامیا نه 
فرش و بساط کرانمابه 

ظیره : آزدد گی ٩‏ شرمنده 
حشم » فال دل 

منغص :| ندوهگن شده 

ستو ر گاد: طو یله 

دژم : افسرده وغمگن و 
ر تجور 

ما از شد گا نیم : کارما تما ما است. 
از رفتگا نیم 


فرن‌چها رم و پنجم 
زرق: ریا ونفاق ودوروگی و 

غدر ومکر 
افتعال: بهتان د درو غ بستن 


1ذ ننهتالمدة کنا لحتف‌فی 

الحبله: دقنی‌دوران پایان‌یافت 
حیله‌هم نابودی میآورد 

سماعیو زخمه‌ای: آوازی و 
سازی (مضرابی) 

تنکر : کناده گیری ؛ انفر اد 

تعیر ؛ دگر گونی 

کفاة : بااستعدادان 

دنه : دیروزی (؟) 

ماندن: گذاردن 

بیع اقا لت گر د‌ند : فروش را 
لغو کردند 

ممکن: صا حب نفو د 

گز: چوب گز 

ډاراټ: شو کت و کروفر 

نو بتی: خیمه بزر گی » بار گاه 
-نقارەجی 

شراع: برده ٤‏ جادر 

دد گان: جمع مصغر دد 

گر مکاد: وقت گرما 

پن‌خرما: بوته خرما 

عرصات : گیر ودار » عرصه‌ها 


۳۰۹ 

کر آن: حد » مرز 

دمر ا ټپ بر‌حسب رتبه 

جامه‌گردانیدن : لباس عوض 
کردن 

ازار: شلوارء لنگ » فوطهء 
۳ 

بلسك: سیخ کباب 

خایه : تخم مرغ 

کواژه: نیمر و 
به آب بیاز کننه 

بر کان روده‌کردن : بره‌هارا 
پس‌از ذہح در آب گرم 
| ندا خته‌یشمشان‌را بادست 
میکندنه و بعدکب اب 
میکرد نك » 

علی‌طر بق‌الاستلات : تا خر 
ظرف بخور ند و کاسهر | 

بلبل: صاحی 

سا تین : قدح وپيا له 

متو اری‌جای: محل اختفا › 
محلی که شخص با نجا فر اد 
کرد 

حصانت؛ استحکام 

مئله : گوشد بینی بریده 


۴4۰ 


نز ول‌ساخته : برای‌فرود آمدن 
وسایل فراهم کرد ند 

دهاالر جال: مردان زير 

احماه: ستایش 

جفت و ار: جرب 

سوداهایمتحرق : ما لبیخولما 
های شور (سو خته شده) 

مجر ور : کشیده شده 

کو توال : دژبان- دئیس دڑ 

قفیز : کیلی براءغلات 

فترت: سستی وضعف 

جیلچ: هلال ماه نو 

طلایع: جسم طلیعه مقدم‌سپاه 

تیاب : بيا بان 

a‏ بیقرار وملول 

قوادان : ذن جلب دو 

عشوه‌دادن: باحرف خوش 
فربب‌دادن 

الطامةا لکبری: بلای بزر گ 

گر یز ؛ باجر بزه 

راك لخت : تد نده 


هزارسال نثرپارسی 


باز پسین: ا خرین 


حجث کردن : برانگیختن 


ساقه ساقه سپاه ٤‏ دشت قلب 


سپاه » دنباله سباه 
مستعد؛ آماده 
بره‌یبا بان : دامن و کناربیا بان 
ا بر گشت 
مذ‌کوران: کسان‌نامی» معر‌وف 
گرمد)ندن: بسر عت‌را ندن 
ددم آمدن: ازعقب | مدن 
جوق: کرده 
مانده: حستەفر سود 
تقل : بار 
a‏ 
لت‌انبان : گر سنه و بی توشه 
دو بت؛ دوات‌مر کب 
میشر : مژده‌دهند گان 
بیلیاً 4 فدح بزر کي 
هر سه: حلیم 


قذف : فى 


معرفی کتاب 
مناجیات و مقالات 


خواجه عبدالله انصاری 


خو اجه عبدا لله محمد ) صاری هروی » مشهور به پیر 
) تصاد متو لد سال ۴۵۵ ۵ . » هم عصر شيخ | دوسعید 
| بی! لخبر مهنه ای‌شيخ‌معروف صوفبان. خو اجه که مر یدشیخ 
ابوا لحسن خرقانی شیخ بر کك صوفی بود خود نیز از 
عر فای‌مشهور است. تا لیفا تی فادسی وعربی در تصوف دارد 
ولی از همه مهمتر و معروفتر «مناجات»های اوست که 
به تثر مسجع نوشته شده و بسار دلیذیر است. چند قطعه از 
«مناجات» و مقالات خو اجه را که در او اسط قرن پنجم‌هجری 
سرو ده شده تقل ميکنيم . وفات‌خواجه سال ۴۸۱ ۵. بوده 


است . 


» مناأجات و مقاللات e‏ 
حواجه عبدالله محمد انصاری هر وی 
اواسط قرن پنجم هجری 


۰ مخاطبة پنجم - در بيان فضيلت عشق . 

ای عزیژ » هر کس داند حفْیمّت جیست داند که عشق 
کدامست و عاشق کیست . در این راه مرد بايد بود . د با دل 
بر درد بای بود . و هر که را رد نج بیشتر تمتم بیشتر . عاشق 
باید بیباك باشد اگرچه اورا بم هلاك باشد . عشق آدمی خواد 
است . نه نام دادد و نه ننگ » نه صلح دارد ونه‌جنگ . عشق 
علتی است بردوام حیوء » نه‌وسیلتی است براهتمام ممات ۰ عشق 
دردیست که او دا دوا نیست . و کار عشق هر گز بمدعا ثیست . 
مدعای عشق بی بلا نبود. و جون بلائی رسد او دا رد بلانبود. 
عاشق هم آتش است و هم آب 6 هم‌ظلمتست وم آ فتاب ۰ بی‌صمر 5) 


۴۱ هز ارسال شر پارسی 
در عشق عذاب جاودانی است . 3 ہیا خلاصی در اطاعت وال 
زند کا نیست. عشق‌مابه آسود گیست 6 هر حند ما یه و کت 
هر جه عاشق نیست ستور است » روز را جه گنه زانکه شب بر ه 
کور است . دل عاشق همیشه ببدار است و دیدة او گهر باراست. 
محبت اد پیوسته با هحئت قرین است . عاشق را صد بلا درد بیش 
و هزار در راه . در ایثراه گریة یعقوب باید یا نالا مجنون » 
یا دل پر درد باید یا ناله پر خون . 

اینجا تن ضعیف و دل خسته میخر ند 


کی عاخقی بتوت باه نمیکند 


2 مخاطبة هفتم - در ذکں سلوك و آداب عارف ۱ 

ای عزیز » هر که دانست که خالق در حق خلق تقصیری 
نکرد از بد پاك شد . و هر که دا نست که قسام قسمت روزی پد 
نکرد ازحسد ياك شد . طومار قسمت یك حط است ۰ کنتاد آدمی 
سقط است . همه درخواب غرورند » مشفول شاط و سرور ند » 
می‌بنداد ند که آ نچه می‌باید دارند . وای از آن دمی که پرده از 
روی‌کار بردادند . سخن جز بر استی نبا یه گفت د راست دا نباید 
نهفت . صحبت خلق دردست که دوایش تنها کیست ء درد فر أق 
نه نیکوست اما جاشنی شوق و ذوق در اوست . گربه که ازفراق 
است خون و ]بست و خونابه که از وصال است روح نایا بست. 
| گرجه شب فراق س تار يكث‌است دل خوش داریم که صبح وصال 
نزدیکست ء دیده أز ظلمت شب هر جند در جفاست » امید 
روشنی خورشیدش در قفاست . آهسته بايد پود ولیکن دانسته 
باید بود . دانسته بخرابات شدن رواست و نادانسته بمناجات 
رفتن خطاست . بهشت‌دا بهانه میدهند اما ببها نمیدهند . حال 


بها نه است و قال افسانه است . سالك نس تکه باشد ازاین‌هر دو 


فرن‌چهارم و پنجم ۴۹۵ 
بر کر انه طاوس را ر نگ بابد ورفتار عند لیب را آهنگ‌با ید.., 
هر چند نفس طالب بقاست اما بقای جاوید درفناست . پس وظیفه 
خردمندی طالب فنا بودنست وقدم درطریق نیستی نهادن و راه 
با پیمودن ۰ 
این مر تبه را بلند و بستي نبود 

حودپینی و حویشتن پرسنی نبود 
در هر قدمی ر نیست بینی اثری 

جائی برسی که نام هستی نبود 


از رسال «مقو لات» 

بیز ارم از آن طاعت که مرا بعجب آرد؛ بد٤‏ آن معصیتم که 
مرا بعذر آرد . ازو ځواه که دارد و میخواهد که ازو خواهی . 
ازو مخواه که ندارد ومیکاهد ا گر بخواهی . بندء انی که در بند 
آنی . آن ارزی که میورزی . هرجیز که بز بان آمک > بزیان 
آمد . دوست را از در برون کنند اما از دل بیردن ننک 
خدایتعالی می‌بیند د میپوشد » همسایه نمی‌بیند د میخروشد . 
جنان زی که به‌ثنا ارزی وجنان میر که بدعا ادزی . لتمه‌خوری 
هر جائی ؛ طاعت کنی دیائی » صحبت رانی هوائی » ذهی مرد 
سودائی . اگر در آگی باز است و | گن نبا ئی خدا بی‌نیازاست. 
| گی برھواپری مگسی باشی » | گر برروی آب روی خسی‌باشی » 

چون پیش بزرگی در آئی همه گوش‌باش » چون او سخن 
گوید تو خاموش باش . 

بنج چیز نشا نه سختیست : فک ی در دوقت نعمت » 
بیصبری در دوقت محنت ؛ بی دضایی در وقت قسمت. کاهلی در 


دوقت خدمت» بیحرمثی دروفت صحبت ۰ زاهد مز ددر به بهشت 


۴۶ هز ارسال تثر پارسی 
مینازد و عارف بدوست »از صوفی چگویم که صوفی خود اوست . 
روز گاری او را میجستم خودرا میبأفتم . اکنون خود را 
میجویم او را میيا بم ا 
الهی عبد اله را از سه‌آفت نگاهدار : از وساوس شیطا ئی 
و از هو اجس جسمأنی و از غرود نادانی ۱ 


. . . موعظة دوم - در طريق فصول بدرجه عالی . 

ای عزیز » مصباح سعادت ابدی و مفتاح دولت سرمدی 
دریافتن طریق حقیفت است که هر که او دا نشناسد جاحل مطلق 
است و | گر طالبی اینراه دا پاك کن .و بشت براین یشثهٌ آب 
و خا ك کن , که جون اغیاد بگذاشتی مسافت از ميان برداشتی 
و چون از خود بریدی بدوست دسیدی و دیدی آنچه ندیدی 
و دیگر اشارت دا در آنجا راه نیست و زبان از این معنی 
آ ام نس 

مست باش و مخروش » گرم باش و مجوش » شکسته‌باش 
و خاموش » که سبوی درست را بدست برند و شکسته را بدوش 
کشند . نجات خواهی مبتلاشو» بتا خواهی ازپی فنا شو . ۱ گر 
داری‌طرب کن وا گر نداری‌طلبکن . یار باش واغیارمباش . . . 
کمال انسان بتصرف دلست » باقی مثال آب و گلست . اگر یار 
اهلست کار سهل است. صحبت با ال بدرقةٌ دل وجا نست دصحبت 
با نااهل تفرقهٌ خانما نست » آن مصاحبی‌است برای افزودن جان 
واین‌مصاحبی‌است برای دبودن نان . مساحب اهل‌را شفیق جان 
خوان و مصاحب ااهلرا دفیق نان دان . . 

پس دل از همه برداد با سه‌تن صحبت بداد : اول عالمی 
که ترا از عیب باز دارد و ترا س‌هیز فرما ید . دوم درویشی 
که درصحبت اد متواضم‌باشی وبخیرات پیوندی » سوم صاحبدلی 


قرن‌چهار م و بنجم F14‏ 
که پر سر و دوی وی ابر دحمت بارد » پاشد‌که جیزی از آن 
بر سر تو بارد . و دست و پای عبداله بخامی بسته به زانکه با 
خامی نشسته . ۰ 


مو عطه نهم - دد بیان نکه تصوف جیست و عارف کیست . 

ایا عزیز » تصوف جیست ؟ - کار کردن ومزد ناخواستن 
ر نج‌بردن د بازنا گفتن . از دوست حکایت ناکردن و با دوست 
شکایت ناگفتن ۰ عارف دا از دنا عار است و آخرت در نزد او 
خواد است . او را باین وآن چکار است . از عأرف درجهان 
نشان نیست» آن زبان که عارفدا نشان‌دهد درهيچ‌دهان نیست . . 
صوفی آنست که بی‌نشان است . . . امروز نهان فردا بنهانست . 
پوشیده میدارد این راز را » که فردا نه وقت بیانست . وش 
اینکارداری و وقصد راه کن نه‌زاد کنو له کس‌همر اه کین 
جوانمردی بر خود مسجل کن وجوانمردان را آ گاه کن . عاقت 
را نیاز دار وسخن‌را کو تاه کن . عارف تکیت 6 ازصوفی‌چکویم 
که‌کیست ؛ او نه‌آدمیزاد است د نه آدمی‌است » دانی‌کهز ند گا نی 
تمام کدامست ؟ آنکس که همیشه بی‌نام است و از حق بردل او 
بیام است و در دل ذ کر دوست پردوام است . دنیا او را دام‌است 
و عقبی دانه . او نه مشغول دام است نه دانه . انتظار را طافت 
باید و ما دا نیست وصبررا فراغت پاید و ما دا نیست . هر کوه 
که نه بر آودده مهر اوست هامونست و هر آب که نه از دریای 
اوست همه خونست . ا گر پای دادی در شد او دار و اگر س 
داری سنه او دار ۴ هو شدار ا از | ندر نیفتی که از هشت بهشت 
بیفتی به ازآنکه از گوشهٌ نظر افتی . ا گر یك کس از دوستان 
او قبول کردی رستی وبوی بیوستی . سخن حلاج شنیدم نهقبول 
کردم و نه انکار ۰ من ته صرافم مرا با رد و قبول آن چکار ٤‏ 


۴۸ هز ارسال نشر پارسی 
انکاد مکن که شوم است ؛ انکار کننده محروم‌است . سیل در بالا 
و من در هأمونم ؛ همه دردمندان دانئه که من چو نم . باد کش 
باش نه بار نهنده . تحت حکم باش نهحکم کننده ۰ نفس بت‌است 
قبول خلق زناد ؛ خلق را دردسر دان و دوای آن تنها ئی . نه 
ما دا با خلق صحبت و ته خلق دا از ما جدائی . بسا کس که 
از ما هزار فرسنگ دود است و بمعنی‌درحضور . و بسیاد کس که 
زانو بزانوی ما دارد وهز ارهز ادف سنگک دور . خود را بمعبی 
نزديك آد و راه قرب صوری مسپار که نزدیکی ظاهر گرانی دل 
دوستا نست . ابنکاد بخدمت‌یایی و ذل ادب . ا گر جان ما درس 
اینکاد بر آید شاید که اینکار ما دا جان می‌اقزاید. یکوش تاجان 


زنده شود » تن ترا نله شود . 


موعظه پازدهم - در هعر فت فصا بل محموده . 

هر که ای‌عزیز » ده خصلت شعار خود سازد درد نیاو !ځرت 
کار خود سازد : باحق بصدق »با نفس بعهر » ی خلق با نصاف ؛ 
با بزر گان‌بخدمت » با خردان بشفقت » با دردیشان بسخاوت ؛ 
با دوستان بنصیحت » با دشمثان بحلم » با جاحلان بخاموشی › 
با عالمان بتواضع » در خانه | گر کس است یکحرف بس است . 
دوازده چیز باید تا حق‌برستی دا شاید . جود پیحاجت » همت 
بی آ فت » موافتت بی‌عداوت » دید باامانت > نشست بی‌ملامت ؛ 
گفتن با سلامت > شناخت ببحهالت ۰ حکم داست بی اشارت » 
نفس بی خیا نت » لقمه ۲ صیا نت ۰ همت صاف و دل ۳ هدا یت 6 
شب د روز در عباأدت » تاکار آ خرت گردد کفایت ۱ 


ازموعظه دوازدهم. در آمر بافصاف حمنثه دمنع از ذا وتف يده و 
ای عزیز . . . خوی نيك دا برای مردم اهل دار . 
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بر نیکو کاریه | بها نهجو مباش ؛ منت پردار و منت منه . ناسبای 
و بی‌منت را بخود راه مده . نان هر کس را مخور و نان خود 
را از هیچکس دریغ مداد . دل و جامه‌را پاك کن . برپیرزنان 
اعتماد مکن . مخنثان را در خانه راه مده . وفا از مردم اصیل 
حق تعالی دان . با مردم فرومایه منشین . خویشان درویش را 
دل خوش‌داد . بدترین عیبها بسیار گفتن‌رادان » عمر دا بنادانی 
پاخر مرسان ۰ بیاموز و بیاموزان . علم | گرچه دور باشد 
بطلب » تا بسنت عمل کردہ باشی . کم گوی د کم‌خور و کم‌خنت 
باش . در سختبهسا صبر پیشه گیر . بر شکسته د بر یخته و گذشته 
افسوس مخود . بدانچه در دست داری شادمان مباش و آنچه از 
از دسئّت رقت عم و ددیغ مخور . . . عم دا عنأت دان » 
تندرستی را غنیمت دان » اجل‌را درهیچ‌حال فراموش مکن » ۰ . 
اذ مرګ امن مجو و بعمی تکیه مکن . بسیم و زد دین مفروش 
وزدیو عشوه‌مخر . آنگاه بترس که ایمن باشی. از فقر ددردیشی 
فخرکن . نهان خود را به از آشکار داد . ندیم جهان دیده را 
بکزین . با ستیزه سخن مگوی و خاموشی گزین . کس دا 
بخصومت و جنگ وعده مکن . از فرمانبرداری نفس حذر کن . 
مال را فدای تن کن . عقوبت باندازه گناه کن . دوست را 
پتواضم بنده کن » برزاهد جامل اعتقاد مکن . در سخن صواب 
اندیش باش . کس‌را بافراط مگوی و مستای | گرجه زیان‌افتد. 
قول از داستی باز مگر . تا نخوانندت مرو . آنچه نخر ند 
مفروش . در گذر تا در گذر ند . آ نجه ننهاده برمدار . نا کرده 
پکرده منگاد . در آزمایش مکوش . بندة حرص مباش . خفتة 
غفلت مشو . از گناه لاف مزن . از درویشی متری ۰ ۰ ۰ سودی 
کهآ خرش زیان باشد گرد اه مگرد. از برای‌اندك جیزی خود 
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رأ بیقدر مکن . . خود را اسر شهوت مساز در سفر حوی 
خود را از آن خوشتردار که در حطر داشتی . اگر صلح برمراد 
نرود آمادء جنگ ياش . کار یکه بصلح بر نیا بد دیوانگی در او 
بپاید . دشمن اگرچه حتیر بود از او ایمن مباش . از دشمن 
خانگی بسیاریٹرس . با ناشناخته سفر مکن . براندك خود قانع 
ياش . آمانت نگهداد ا توا نگر‌شوی ۳ نمام د دروغگو را بخود 
واه هط اگر در يلد خیر کسان‌باشی خو درا سنده اشان‌ساز. 
گمان مردمان ددحق خود خطا مکن درهر جا گیکه باشی کستاخ 
مباش . . . در مهمات ضعیف رای و سست همت مباش . عهد را 
وی الت تا و فی گا هه او خون :مال :و خاد با ین از 
خو شان باز مداد . دوستی دلها از خاموشی وک آزاری دان . 
مکن کاری که نیا ید کرد ٠‏ جبر فا سگو ی که عدر با بدخواست ۰ 
سود هر دو جهان خاموشی دان . حرمت را به از مال دان . از 
سلطان جا ین وقاهر بر حدر پاش وا نىك نو ازش او را سیاد دان. 
عفو از هیچ سز ادار ددیع ا . راست گوی و عیب مجو ی . 
راست بدروغ ما نند مگوی . نخست اندیشه‌کن وآنگاه بگوی . 
پاهیچ بدی همداستان‌مباش . . ۰ | گر مجال بود تدیر باعاقلان 
ى بیران‌کاردیده را حرمت دار . از آموختن علم و پیشه عار 
مدار » کار خود را جثان نما که |زآن درنمانی . جرم و بهتان 
بر کسی مثه تا انفعال بتو باز نگردد و معیوب را دشنام مگوک. 
ومگوی با کسی جیزی را که او را نتوانی شید . جمع مال دا 
اقبال دان وخرحنا کردنش‌آدبار ... طاعت نکرده دعوی کر امت 
مکن. دوستی با دوستان ویادان موافق کن که دوستی‌باران بیا له 
و نواله را بقاگی نباشد. خود را ازهمه کمتر دان. بیهو ده گو ئی‌را 
سرهمة آفتها دان. دوستی نمودن دشمن را دوستی‌مدان؛ خلق را 
بخ حود امی‌دهار کن . سخاوت راست کر‌دنو عده را دان . 
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لختنامة مناجات انصاری 


ممات : مرگ 

قسام : قسمت کنند » لق 
جداو ند 

سقط : ناسزا 


عجب : قکبر » خودخواهی 

ورز بدن : ممارست در کار 

سودائی: وسواسی»ما لیخولیائی 

وساوس : اندیثه‌های بدو 
شیطا نی 

هواجس : جمع هاجس» آ نچه 
دردل گذرد 

مصباح : چراغ 

مفتاح : کشاینده ؛ کلید 

سرمد‌ی : دام » جاودان 


هامون : جلگه » ذمين مسطح 

قرب صودی : نزدیکی‌ظاهری 

صیانت : محافظت» نگاهداری 

مخنبان (جمع): سست‌و ناتو آن؛ 
عنین»ماً بون» نامرد؛ نا کس- 
بد نام » معیوب » مفعول 

عشوه خریدن ؛فر یب نازوغمزه 
حوزدن 

حضر : ضدسفر - اقامت 

نمام : سخن چين 

سخط: خشم وغسب وقهر 

انفعال: شر‌مسادی 

ادباد ؛ فلا کت 

تواله : لعبه _ غذا 


معرفی کتاب 
قارو سنامه 


« امیر عنصرالیعا لی کیکاوس بن اسکندد بن قابوس بن 
و شمگیر » از امیر انلز بار اصلا ازمرد مگیلان بوده است . 
وقابوسنامه دابرای فرز ندش بلا شاه برسبیل تصیحت و 
ر اهنماگی وشته است . فا بوسنامه یکیاز بهتر بن]ثار نثر 
قدیم فارسی‌است . امیر عنصر ا لمعا لی کناب قایوسنامه دا 
در سال ۴۷۵ هجری ]غساز کرد و در بایان‌آن مینو بسد که 
در تمام مدت ز دگی | درزهالی راکه در آن لوشته خود 
تکار بته‌است . عنصر المعالی در حدود سنه ۴۱۲ هجر ی 
قمری‌متو لد و چند سال بعداز وشتن اي نکتاب در گذشت - 


آز کتاب «قایو سنامه» 


تاليف 
امبرعنصر المعالی قا بوس بن وشمگر 
آغاز نوشتن تن کتاب 
سال ۴۷۵ د . ق . 


حکایت - شنیدم که مت و کل را بند بود فتح نام » بفایت 
خو پروی وروز به وهمه هنررهاوادبها آمو خته ومتو کل‌اودا بفرز نی 
پذیر فته بود وآزفرزندان خود عزیزترداشتی ۰ این فنح خواست 
که شنا كردن آموزد . ملاحان بیاورد ند و او را در دجله شنا 
کردن همی آمو ختند د اين فتح هنوز كودك بود وبرشنا کردن 
دلر نگشته بود. فاماجنا نك عادت کودکان بود از خودمی نمود که 
شنا آموخته‌ام. یك روز بنها نی‌استاد بدجله رفت و اندر آب جست 
وآب سخت قوی میرفت» فتح رابگردا نید چون فتح دانست که 
پاآب پسنده نیاید با آب پساخت وپرروی آب همی‌شد تااز دیداد 
مردم نأپید! گشت» جون‌وی‌را آب پارڈ بىرد بر کنار دجله‌سوراخها 
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بود. چون بکنار آب بسوداخی برسید جه د کرد و دست بزد و 
حو یشن اندرآن سوراح انداخت و آ نجا دنشست و با خود گفت که 
تاخدای چه‌خواهد بدین وقت. باری خودرا ازین آب خونخوار 
جها نيدم وهفت روز آ نجا بماند واول روز که خبر دادند متو کل 
راکه فنح در آب‌جست وغرقه شداز تخت‌فرود آمد ویر خاك بنشست. 
ملاحان‌را بخو | ند و گفت‌هر که فتح ر آمرده‌یاز نده بیاردهز اردینارش 
بدهم وسو گند خوردکه تا آنگاه که وی را بر آن حال که یا بد 
تیار ند من‌طعام نخورم.ملاحان در دجله رفتند وغوطه‌می خورد ند ۵ 
هرجای طلبمی کرد ند تأسر‌هفت‌روزاتفاق را مالاحی بدان سوراج 
افتاد» فتح دا بدید» شاد گشت و گفت هم اینجاباش تازورقی‌بیارم. 
از آنجا باز کشت وییش‌متو کل رفت و گفت : باامرالمومنن اگر 
فنح را زنده بیارم مر اجه دهی؟ گفت ؛ پنج هز ار دیناد نقد بدهم . 
ملاح گفت : یافت‌فتح رازندء . زورقی بیاوردند وفتح دا ببردند. 
متو کل آ نجملاح‌را .گفته پود بفررمود تادروفت بداد ند. وزیر را مود 
و گفت که در خزینةٌ من رو دهرچه هست يك نیمه پدرویشان ده . 
آنگاه کف طعام پیاور ید کدو ی گرسنة هفت روزه است. فتح گفت: 
یا امی المو‌منین من‌سیرم»متو کل گفت : مکر از آب دجله سبرشدی؟ 
فلح گفت: نه که من این هفت روز گر‌سنه ۳ بودم» که هسر روز 
بیست تا نان پرطبقی نهاده‌برروی آب فرود آمدی ومن‌جه کردمی 
تادوسه تااز آن نان بر گرفتمی وذندگانی من‌از آن نان بودی و 
برهر تان نوشته بو د که محمد بن | لحسین الاسکاف متو کل فرمود 
که درشهرمنادی کنند که آن مرد که هرروز نان در دجله افگند 
کیست بیاید و بگوید که امیرالمومنین بااو نیکوگی خواهد کرد. تا 
نثر‌سد. جنین منادی کردند» روزدیگرمردی پیامد و گفت منم آن 
کن : مئ وکل گفت بچه نشان ؟ مرد گفت : بان نشان که نام من 
برروی هر نانی نوشته سود که محمد بن | لحسین الاسکاف. متو کل 
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ګفت : نشان درست است» اما چند گاهست که تو ددین دجله نان 
میا ندازی ؛ محمدین الحسین گفت : یکسالست. متو کل گفت : 
غرض توازاین جه بود؟ مرد گفت : شنوده بودم که یکی کن د 
باب انداز» که روزی بردهد وبدست من نیکی دیگر نبود» | نج 
تواستم همی کردم و پاخود گفتم تاچه بر‌دهد . متو کل گفت: آ نج 
شنیدی کر دی» وبد آ نج کردی ثمره یافتی. متو کل وی دادد بفداد 
بینج ديه ملك داد . مرد برسرملك رفت ومحتشم گشت دهنوز 
رز ندان‌اودر بغداد ما نده| ند و پروز گادالقائم بامر اله که من بحج 
رفتم 4 ایز دتعا لی شزا | توفیق داد تا ز ,ارت خانه خدای بکر دم و 
قرز ندزاد گان وی را بد بدم و این‌حکایت از یران ومعمر ان بفداد 


شنودم . 


حکایت_ گوینه روزی افلاطون نشسته بود پاجملۀ ازخواص 
آ نشهر »مر دی بسللام وی‌در آمد و بنشست و آزهر نوعی سخن میگفت . 
درمیانة سخن گفت: ای‌حکیم» امروز فلان مردرا دیدم که محد بث 
تومیکر دوتر ادعاو تنا ممگفت که افلاطون‌حکیم سخت ر کوارست 
وهر گر چوا وکس نباشد و نبو ده‌است. خواستم که شکر او بثورسانم. 
افلاطون‌حکیم چون‌این سخن بشنید سر فر برد و بگر يست وسخت 
دلتنگ شد. آن‌مرد گفت: ای‌حکیم ازمن تراچهر نج آمد که حذن 
دل‌تنگ شدی ؟ افلاطون حکیم گفت : مرا ای‌خواجه ازتور نجی 
ترسید و لکن‌مصیبتی ازین یزر گتر چه باشدکه جاهلی‌مرابستاید 
وکارمن ادرا سندیده آ ید ندا تم که چە کار جاهلانه کر ده‌ام که بطبع 
او نزديك بوده است واوراخوش آمده است دمرا بسئوده تا تو به کنم 
از آن کاد. مرااین‌غ‌از آن است که هنوزجاهلم که ستودة جاهلان 
هم جاهلان باشند . 
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اندر یادکردن پندهای نوشروان عادل( بخشی‌آذاین‌بندها 
حذف شده است) . 

اول گفت : تاروز وش آینده است ورونده از گردش‌حالها 
شگفت مداد . 

و گفت : مردمان جرا از کادی بشیمانی خور ند که یك رار 
از آن بشیما نی‌خورده باشند . 

گفت : چرا ایمن خسبد کسبکه آشناء پادشاه باشد . 

آخر گفت: هر که ترا زشت گو ید «عدور تر از آنکسی‌دان 
کان وتا نك 

آ خر گفت : هر بندةٌ که اورا بخر ند وبفروئندآزادترازآن 
کس دان که او بنده گلو بود که‌بندء بهاگی آزادشود و گلو بنده همیشه 
باشه دود ۰ 

آخر گفت: هر که آموزش روز گار اورانرم ودا نا نکند در 
آموزش اوهیچ کس رار نج نبا ید برد که د نج ادضایع باشد ۰ 

دیگر گفت 1 اگر خواهی که مردمان ترانیکو گوی باشند 
نیکو گوی مردمان باش . 

آخر گفت : | گر خواهی که کم دوست نباشی کینه مداد . 

آخر گفت : اگر خواهی که ترا دیوانه‌واد نشمر ند آ نچ 
نایافثنی بود مجوی . 

دیگر گفت: | گر خواهی که برد تو دریده‌نشود برده کس 
مدر . 

آخر گفت : ا گر خواهی که بی بیم باشی بی آزار باش. 

آخر گفت : اگر خواهی که سندیدء مردمان باشی بر آن 
کس که خرد ازاو نهان باشد نهان خوش آشکادمکن . 

آ خر گفت : ببر‌هیز ازنادانی که خودرا داناشمرد . 
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آخر گفت : داد ازخود پده تاازداود مستفنی باشی . 
آخرگنت : اگرچه حق تلخ باشد بیاید شنید . 
آخر گفت : | گی‌خواهی که راز تو دشمن نداند پادوست 


آخر گفت : خردنگرش بزدگه زبان مباش 
آخر گفت : بی‌قدد مردم دا زنده مشمر . 


آ خر گفت : ا گر خواهی که ہی گنج توانگر باشی بسندکاد 
آخرگفت : مر گك به از آن‌که نیاز به هم چون خودی 
آخرگفت : از گرسنگی مردن به ازآن که از نان سنله 


آخر گفت: یکم زخودی محتاج بودن عظیم مصیبتی باشد» 
ا گرجه خویش بود » که اندر آب مردن به که از غوك زینهاد 
خواسٽن . 

آخر گفت : فاسق متواضع اين جهان جوی بهتر اذعاید 
تن آن جهان جوی . 

آخر گفت : | گر‌خواهی که ازشماد داد گران باشی ذیر- 
دستان خودرا بطاقت خویش نیکودار . 

آخر گفت : اگر خواهی‌که نیکوترین د پسندیده ترین 
مردمان باشی آنچ بخود نیسندی بکس مپسند . 

آخرگفت : | گر خواهی که زبانت دراز باشد‌کوته دست 
۳ 


حکابت - در شهری مردی درزی » بردروازء شهر دوکان 
داشتی» بردر گودستان 6 وکوزء درمیخی آو يخته بود وهوسش ان 


۳۴۳۳۸ هز ارسال شر بارسی 
بودی که هرجنازء که ازدر شهر برون برد ندی وی کین در آن 

کوزه افگندی و هر ماهی حساب آن سنگها کر دی که چند کس 

رون برد ند و ان کوزه راتهی کردی و باز سنگگ در همی افگندی» 

تاروز گاری بر امد» درزی نیز بمرد » مردی بطلب درزی امد و 

رک او نداشت . در دو کا نش سنه دید» همسا به او را در سیل 

که اين درزی کجاست که حا ض نست ٩‏ همسا یه گنت که درزی لیز 
در کوزه افتاد ! 


حکایت ‏ ازجمله حاجبان بدرم حاجبی پود اورا حاجب 
کامل گفتندی. پیر بود و ازهشتادبر گذشته بو د . خو است که‌اسبی 
بخرد. رایض اورا اسب ی آورد؛ فر به و نیکور نگ ودرست قوایم. 
حاجب‌اسدا! بدید و بیسندیدو بهافرو نهاد. چون د ندا نش بدیداسب 
پډر بود نخرید. مردی‌دیگر بخرید من‌اودا گفتم: پاحاجب» این 
اس که فلان بخرید جرا تونخریدی؟ گفت: ادمردی جوانست 
وازد نج پیری خب ندارد وان اس بزر کی منظر است» اگر او 
بدان غره شود معذور است. اما من‌از دنج و آفت پیری بأخبرم و 


3 


از ضعف و آفت او خبر دارم وجون اسب پرخرم معذور نباش . 


اندر مهما نی‌کردن و مهمان شدن و شر ایط آن. اماس دم 
گا نه را هر روز مهمان مکن» ازا نک هرروز سر | بحق‌مهمان 
نتوان دسیدن. بنگر تايك ماه جند بادمهما نی توان کردن. آنکه 
سه یأر تو انی کر دن يك بار کن و نفقات آن سه بار اندر آن حرج 
کن» تاخوان‌تو ازهمه‌عیبی مبرا بود دز بان‌عیب جویان‌بر تو بسته 
باشد وجون مهمان در خا نه 3 ر کن را پیش باز ردد تقر بی 
همی کن وتیمار هر کس بسزای او میدار» جنانکه بوشکور کوید: 
اگر دوست‌مهمان بودیا ن‌دوست شب وروز تیمادمهمان‌نکوست 


فرن چهارم و پنجم ۴۳۵ 


وا گر گاه میوه بود پیش‌از طعام میوه‌های تربیش‌آر تا 
بخور ند ويك‌زمان توقف‌کن و آنکه خوردنی‌ها آود وتو منشن 
تا آنگاه که مهما نان بگویند يك‌بار ودوباد که بنشین» آنگاه با 
ایشان مساعدت و نان بخور و فروتر از همه کس بنشن » مگر 
مهمان بزرگی باشد که نشستن ممکن نبود و از مهمانان عذد 
مخواه » که عذر خواستن طبع عامه و بازادیان پود و هر ساعت 
مگوی : « ای فلان . نان نيك بخور و هیچ نمی‌خوری » شرم 
مدار که ازجهت توجیزی نثوانستم کردن» | ناء اله که بعداذاین 
عدر آ نها بخواهم »۔ ین نه سخنان محتشمان دود» این لفظ کسی 
بود که سالها مهمان یکبار تواندکرد از جمله بازاریان» که از 
چنین گفتار مردم شر‌مسار شوند ونان نتوانند خوردن د نیم‌سیر 
از خوان توبرخیزنه ومادا بگیلان رسمی نیکوست؛ جون مهمان 
را بخانه پرند خوان بنهنه و کوزه‌های آب‌حاضر کنند ومهمان 
خداو ند ومتعلتان همه بردند» مکر يك‌تن ازجای دود بازایستد 
و بیاید» از بهر کاسه نهادن» تامهمان جنان که خواهد نان بخو رده 
آنگه میز بان پیش آید ورسم عرب نیز‌چنین‌است» چون مهما نان 
نان‌خورده باشند» بعداز دست‌شستن؛ گلاب وعطر فرمای آوردن 
وجاکران وغلامان مهمان را نیکودا رکه نام و ننک اشان بدر 
بر ند وا ندر مجلس نقل واسیرغمها بسیار فرمای‌نهادن ومطر بان 
فاخر فرمای آوردن دتاننبیده نیکو نبود مهمان مکن »که خود 
بیوسته مردم نبید حورند > س وسماع بايد که خوش باشدء تا 
| گر‌در خوان و کاسة تو تتصیری بود عیب تو بدین بیوشد و سیکی 
ار O‏ 
بزه بی‌مزه نکرده باشی. پس‌چون اینهمه که گفتم کرده باشی از 
مهما نان حق‌شنای وحق ایشان بر خود واجب دان. 


۴۳۰ هزارسال نثر پارسی 
حکایت - شنودم که و فی صاحب اسماعیل‌ین‌عباد نان همی 
حورده با ندیمان و کسان خویش. مردی لقمة از کاسه برداشت» 
مو ئی در آن لقمة او بود» صاحب بد‌ید» گفت: آن‌موی‌ازلقمه یرون 
۳ مرد لقمه ازدست بنهاد وبر خاست و پرفت . صاحب فرمود 
که باز آریدش چون باز آمه صاحب پرسید که یافلان نان‌ناخورده 
ازخوان چر ابر خاستی؟ مرد گفت: مرانان آ نکس نشاید خورد 
که موی در لقمه من بربیند . صاحب سخت خجل شد ازآن 


سحن # 


حکایت - چنین گویندکه عمرولیث بیكچهم ایینا بود. 
جون امیر خراسان شد دوزی بمیدان رفت که گوی زند. او را 
سپوسالادی بود«ازهر خر» نام. این «آزهر خر » بيامد وعنان اورا 
بگرفته گفت نکذادم که تو گوی زنی‌وچوگان بازی. عمرو لیث 
گفت جونست که شما گوی زنید و روا ذادیه وجون‌من‌چوگان 
زنم روا نداری ٩‏ 

ازهر گفت: از دهر آ زک مارا دو چشم است؛ | کی گوی‌دد 
چشم ما افتد بيك چشم کور شویم ويك جشم بماندکه بدان جهان 
روشن ببینیم وتويك چشم‌داری» ا گر اتفاق بد را یك گوی بدان 
چشم افتد امری خراسان را بدرود باید کرد عمرولیث گفت 
باهمة خری تو راست گفتی > پذیرفتم که هر گز تامن باش گوی 


ار م , 


٠‏ س س ات اس از س مت بوچ 
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فرن‌چهارم و بنجم ۴۳۹ 
حکایت - بدأ نکف چون گشتاسف ازمقر عز خویش بیفتاد؛ 
وان را انم انا وا تاج ات که قرع فده 
درقسطنطنیه رفت و بأو ی‌هیچ نبود ازمال دنیا» وعیبش آمه نان 
خواستن» هگر اتفاق جنان افتاده بود که وی بکوچکی در سرای 
بدر خویش آهنگران را دیده بودکه‌کارهای آهنیته از تبغ و کارد و 
رکب ودها نه لجام کرد ندی مجاود . مگر درطالع او آن افتاده 
بود این‌صناعت. پیوسته گرد آهنگر ان میگشتی دهمی‌دیدی واین 
صناعت دیده بود و بیامو خته» آ نروز که بروم درمانده بود با 
آهنگران‌روم گفت که : من | ین‌صنعت دا نم اورا بمز دوری گر فتند 
وجندانکه آنجا بود از آن‌صناعت زند گا نی میکرد وبکس نیازش 
ود و نققات ازاین‌میکرد تا آ نکه بو طن حو یش ر سید » سالگ 
فرمود که: هیچ محتشم فرز ند خویش‌دا از صناعت آموختن ننگ 
ندار ند» که سيار وقت‌بود قوت و شحجاعت‌را سودنبود بادی بيشة 
یا کاری آمو خته باشد وهردانش که بدانی روزی بکار آ ید و بعد از 
آن‌در عجم رسم افتاد که هیچ محنشم نبودی که فرز ند را صناعت 
نیامو ختی» هرچندکه بدان حاجت نبودی و آن بماد ة کردند. 


حکات _ جثان شنودم که‌مردی بحر گاه‌بتادیکی ازخانه 
رون آمد تا بگرمابه دود. درداه دوستی‌را ازآن خویش بدید. 
گفت: موافقت کنی بامن بگرما به رویم؟دوست گفت: تا بدر گر ما به 
با توهمر اه ی کنم» لیکن در کرما به نتوانم آمد که شغلی دارم. تا 
بنزديك گرما به باوی برفت» بسر دوراهی رسید ند وین دوست بیش 
از آ نك دوست‌ر | حبر دهد باز > لس و بر آهی‌دیگر برفت اتفاقر ا 
طر ادیاذپسآین‌مرد همی آ مدء تا بگر ما به رود » بطر ادی‌خویش 
از قتا این مرد باز گس بست طرار را دید وهنوز تار بك ډود. 


بنداشت که آن‌دوست اوست. صددینار در آستین‌داشت» بردستارچة 


ننک هزارسال نثر پادسی 
بسته از آستین برون کرد و بدبان‌طرار داد د گفت: ای‌برادد» این 
اما نت است؛ بگیر تامن‌از گرما به پر آیم دمن بازدهی» طر اد زر 
از وی پستا ند وهم آ تجا مقأم کرد» تأوی از گر‌ها یفن امد روشن 
شده بوده امه بو شید و راست درفت . طراد اورا باز خو اند د 
گفت: ای‌جوانمرد» زرخویش باذه‌تان ویس برو» که امروز من 
ازشغل خویش بازما ندم ازجهت‌نگاهداشت امانت تو : مرد گفت: 
این ]ما نت جیست وتو جه مردی؟طرار گفت: من‌مردی طرارم د 
تواین زر بمن‌دادی تااز گرمابه‌یر آئی.۔ مرد گفت: | گرطراری 
چرا زد من‌نبردی؛ طرار گفت | گر بصناعت‌خویش بردمی | گر 
این‌هزار دیناد بودی‌نه اندیشیدمی ازتو ويك‌جوباز ندادمی. و 
لکن تو بزینهاد بمن سبردی و در جوانمردی نباشددکه بزینهاد 
بمن آمدی. من بر تو تأجوانمردی کردمی شرط مروت نودی. 


حکات ‏ مردی دود طبر ستان» اورا قاضی | لتضاة اتوالعیای 
رویا نی گنتندی. مردی دود مشهور و باعلم ود ع و یش‌بیسن و با 
تدییر» وقتی بمجلس او مردی بحکم آمد وصددینار بردیگری 
دعوی کرد. قأضی خصمرا پرسید. خصم انکار کرد. قاضی مدعی 
راخو است و گفت گواه‌داری؟ گفت ندارم. قاضی گفت پس حصم را 
سو گنددهم بت مدعی‌زار بگر یست و گنت: ای‌قاضی تا مده4 
که‌سو گند بدرو غ خورد و با ك ندارد. فاضی گفت: من‌از شر یعت 
یرون نتوانم شدن» یاترا گواه باید» باویرا سو گنددهم و 
در بیش قاضی در خا ك بخلطید و گفت: زینهار؛ خی کار بست دی 
سو گند بخودد دمن مظلوم ومغبون بمانم. تو تدبیرکاد من کن . 
قاضی جون بر آن جملهزاری بدید دانست که وید است میگو بد» 
گفت: باخواجه» قصة وامدادن بامن بگوی» تا بدا نم که اصل‌این 
جگو نه بو ده انیت : مظلوم گفت: ابهاالقاضی» این‌مردی بو دجندین 


قرن چهارمو پنجم ۳۳« 
ساله دوستمن» اتفاق‌دا بر برستادی عاشق‌شد» قیمت صده بنجاه 
دیناد دھیچد جھی نداشت» شب وروز چون شینتگان شی گر نبت 
وزاری میکرد؛ روزی بتماشا رفنه بودیم من و وی بردشت همی 
گشتیم؛ زمانی بنشستیم أین‌مرد سخن كنيز ك همی گفت وزار زار 
فلگ ت؛ دلم بروی سوخت که بست‌ساله ددست‌من بوده اورا 
گفتم ای‌فلان» تورا زد نیست بتمامی بها ء وی ومر | نیز نیست هیچ 
کس دا نی که ترا درین معنی‌فر یاد رسد ومر| در همه جهان صد 
دیناد است؛ سالهاء درا جمع کرده‌ام؛ این‌صددیناد ٻتو دهم» 
باقی نو وجهی بساز تا کنیز ك بخر کی ویك‌ساهی بدادی مراد 
حویش از وی بر گیری» پس‌از ماهی بعر‌وشی وزدمن بازدصی» 
این‌مرد درپیش من‌درخاك بغلطید وسو گند ځورد که يكك‌ماه یدارم 
و بعداز آن ا گر بزیان با سود خواهند بفروشم وزرتو بتودهم.من 
زر ازمیان بگشادم وبدو دادم و من‌بودم داو وحق‌تعالی» اکنون 
چهارماه بر آمد. نه‌زد می‌بینم ونه کنی زد می‌فروشد» قاضی گفت: 
کحا نشسته بو دی‌دراین‌وفت که زر بدو دادی؟ گشت: بز بر درختی: 
فاضی گفت: جون بز بر ددحتی بودی جرا کفتی کواه ندارم؟ س 
حصم را گفت توجه میگوگی واین‌حکایت جای و مسوضم ودرحت 
حيست . خصم گفت: درو غ میگو یدمن أین‌موضم ودردحت ندیده ام 
و نمیدا نم کجاست وهیج زر وسيم درآنموضع وغر آنموضع ازو 
نگرفته‌ام. س‌فاضی خصرا گنت هم‌اینجا بنشین پیش‌من ومدعی را 
گفت: دل‌مشغول‌مدار وزیر آن‌درخت رو واول دور کست نماز 
بگزار وچند‌باد پر بیغمیر صلوات ده و بعداز آن یکوکه: «قاضی 
میگوید بیا د گواهی ده» خصم تبسم کرد؛ قاضی بدید ونادسده 
کرد و بر خویشتن بجوشید. مدعی گفت مِ ایهاالقاضی» میترسم که 
آن‌درخت بفرمان من‌نياید. قاضی گفت: این‌مهر من پہر ودر خث 
رایگوی که داین‌مهرقاضی ست¿ میکو ید بيا و گواهی ده» جنا نك 


Fre‏ هز ارسال ثثر پادسی 
بر نست» پیش‌من. مرد مهرفأضی بستاند و برفت» خسم هم آنجا 
بیش‌قای بلشست» قاضی بحکمهای دیگر مشغول‌شد وخود بدین 
مر‌دنگاه نکرد»؛ تايك‌باد در میان حکم ی که میکرد روی سوی 
این‌مرد کرد و گفت: فلان آ تجادسده باشد؟ او گفت: « نی‌هنو ز » 
ای‌فاضی» وفاضی بحکم مشغول‌شده آن‌مرد مھں درد و بردر حت 
که که وی تمرم و ارم رن وان کت 
دا نست که ازدر خت جواب نيأ يدء غمگن بر گشت وییش قاضی 
آمد د گفت: ایهاالقاضی» دفتم ومهر عرضه کردم» نیامد. قاضی 
گفت : تودرغلط ی که درخت: آمد و گواهی بداد. پس‌روی بخصم 
کرد و گفت: زد این‌مرد بده واگر نه کنیز ك را پفروشم وزر دی 
بدهم. مرد گفت: تام ن اینجا نشستهام‌هیچ در خثی نیأمد و گوامی 
نداد. قاضی گفت. راست میگو تی» هیچ درخت نیامد» اما اگر 
ایندد در زیر آن‌درخت از وی‌نگرفته‌ای چون‌من برسیدم که‌این 
مرد بدر حت‌رسمده باشد» کنتی« نی‌هذوز که ازاینجانا | نجا دور ست» 
اک زر نستا نده پو دی مرا بگفتی که: کدام در حت ومن‌هیچ درخت 
نمی‌شناسم» که من‌در یران درخت از وی زر نگر فته باشم ومن 
نمیدانم که وی کجا دفته است. مرد را الزام کرد و زر ازوی 
بستا ند و بخداو ند حق‌داد. 


دردسم شاعر ی ے آکسر » اگرٹاعر ہاشی جهد کن تا 
سخن تو سهل ممتنع باشد و بپر‌هیز ازسخن غامض و بچیزیکه تو 
دانی ودیگری ندا ند که بشر ح حاجت افتد مگوی» که شسراز 
بهرمردمان گویند نه‌از بهر خویش و بوزن دقوافیت قناعتمکنوبی 
صناعتی وتر تیبی شس مگوی» که شعر راست ناخوش بود» صنعت 
وجر يكث یا ید که بود وشعر در ترجمه هردم را ناخوش | ود» ا 
صناعت باید پرسم شعرا.. 


قرن‌چهارم و پنجم Fra‏ 
اماا گر خواهی که سخن تو عالی‌باشد و بماند بیشتر‌سخن 
مستعاد گو ی واستعادت برممکنات گوی ودرمسدح استعادت کار 
دار وا گرغزل وترانه گوئی‌سهل وليفو تر گو ید بقوافی‌معروف 
گوی» تازیهاء سرد وغریب مگوی» حسب‌حال عاشقانه وسخنهاء 
لحلیف گوی و امثالهاء خوش‌بکاردار» جناتك خاص وعام‌را خوش 
آید » زینهار که شعر گران و عروضی نگوئی »که گرد عروض 
وزنهاء گران کسی گردد که طبع ناخوش دارد وعاجز بود از لظ 
خوش ومعنی ظریف. اما! گر بخواهند وبگویی روا باش ولکن 
عروض بدان وعلم شاعری دالقاب و نقد شعر بیاموزء تاا گرمیان 
شرا مثاظره افند بائو کسی‌مکاشفتی نتو اند کردن وا گر امتحانی 


حکابت - می گویند که بروز گار فصلون مملان که پادشاه 
گنه بودء دیلمی بود محتشم ومشر او» بس‌هر که گناهی کر دی‌از 
محتشمان مملکت که بند وزندان بروی داجب کشتی فسلون اورا 
بگرفتی وز ندان کردی» این‌دیلم که مشیر او بود بادشاه دا گفتی 
که‌آزاد را میازاد» جون آزردی گردن برن وچند کس بمشورت 
این دیلم هلا شده دود ند ازمحتشمان مملکت. اتفاق‌را این دیلم 
مشیر گناهیکرد؛ بادشاه اورافر‌مود گرفتن دبز ندان کردن ۰ دیلم 
کس فرستاد» که چندین وچندین مال بدهم مسرا مکش . فضلون 
مملان گفت: ازتو آموختم که آزاد دامیازار وچون آزددی‌بکش. 
دیلم مشیر جان درس کار بد آموزی کرد . 


حکات بت دسر فسْلون ابو لسواد ایوالیس حاجب را با 
سپهسالادی ( به‌سپهسالادی) به پردع میفرستاد. ابوالیسر گفت: تا 


مور هز ارسال نثر پارسی 
حاصه بتا ستان ددر ین‌معنی‌سخن‌دراز گشت امیر فضلون گفت: چر | 
جنین اعتقاد باید داشت ؟ که بی‌اجل ه رگز کسی نمرده است و 
نمیرد. ابوالیس گفت: چنا نستکه خداوند میفرماید که هیچ کس 
بی‌اجل نمیرد و لکن‌تااکسی‌دا اجل نیامد‌باشد بتابستان به‌بردم 


درد 


حکایت. شنودم که صاحب اسمعیل| بن‌عباد دوز شنبهی بوده 
در دیوان چیزی همی نبشت» روی سوی‌کاتبان کرد و گفت» هر 
روز شنیهی من در کاتبی‌خویش نقصان می بیذم » از آتکه روز آدینه 
بدیوان نیامده پاشم دچیزی ننوشته باشم» آن يك روزه تقصیررا 
درخویشتن تا ثیر می بینم - 


حکایت - شنودم که بروز گار فخرالدوله صاحب اسمعیل 
این‌عباد دوروز بسرای نیامد و بدیوان ننشست وکس را بار نداد, 
منهی فخرالده له را پاز نمود. فخر الدو له کس فرستاد که خی 
دلتنگی تو شنودم؛ ترا ا گر جای دلتنگی هست در مملکت‌باز 
نمای» تاما نیز مصلحت آن بردست گیریم وا گرازما دلتنگی‌هست 
بگوید تاعذر باز خواهیم. صاحب گفت: معاذالله که بنده‌را از 
خداوند دلتنگی باش وحال مملکت بر نظام است وخدادنه بنشاط 
مشغول باشد که این دلتدگی پنده زود زایل گردد ه روز سيوم 
بسر‌ای آمد» برحال خویش خوشدل . فخرالدو له بر سید که: دل 
تنگی اذجه بود. گفت: از کاشغر هنهی من نشته دود که : خاقان 
بافلان سپهسالاد سخنی گفت نتوا نستم‌دا نستن که‌چه گفت» مرانان 
یکلو فرو نشداز آن دلتنگی که‌جرا با ید که بکاشغر خاقان تر کستان 
سخنی گوید و ما اینجا ندانیم» امروز ملاطفهٌ دیگر آمد‌که آن 
جه‌حد یث بوده دلم خوش گشت. 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۳۷ 
حکایت ب شنودم که اسکندد یجنگ دشمنی از آن حو رش 
میرفت. باوی گفتند باملك» این‌مرد که حصم است‌مردی غافل‌است» 
بروی ش‌خون با ید کرد اسکندر گنت : ملك نباشد آنکه ظفر 
بدزدی‌جوید . 


حکایت ۔ شنودم که روزی بعهستان قومی ازعیاران نشسته 
بودند» مردی‌ازدر در آمد وسلام کرد د گفت:من‌دسولم ازعیاران 
مرو شمارا سلام فرستاد ند ومیگویند که در فهستان چئن و جنان 
عیارانند» بك کس ازما بخدمت شما میا ید دسو الی دادیم ؛ اکن 
سژال مارا جواب بصواب دهید که ما داضی شویم داقراد دهیم 
بکهتری شما وا گر جواب صواب ندهید اقراد دهید بمهتری ما 
گفتند: دگوی. گفت: دگو گید که جوا نمر دی جیست وناجوانمردی 
چیست دمیان جوانمردی وناجوانمردی فرق‌چیست وا گرعیاری 
برراه گذری تسشسته باشد»مردی بروی بگذرد وزمانی بأشدمردی 
باشمشیر ازیس وی فراز آید وقصد کشتن وی دارد داین عیار دا 
رسد که؛ فلان مرد از ینجا گذشت؟ عیاد را جه‌جواب با ید داد: 
| گر بگوید غمز کرده باش وا گں نگوید دروغ گفته باشد واین 
هردو عبارییشگی نیست . عیاران فهستان این مسئله بشنسودند 
بیکدیگر هبی‌نگر پستنه ۰ مردی بود در آن میان؛ نسام او فضل 
همدا نی ؛ بر خاست و گفت؛ من جواب دهم . گفتند: بگوی. گفت 
اصل جوانمردی آنست که هر چە بگوگی بکنی ومیان جوانبردی 
و ناجوانمردی فرق آنست که صبر کنی و جواب عیار آن بود که 
از آ نجا که نشسته باشد يك‌قّدم فراتر نشیند و گو بد !دتا من‌اینجا 
نشسته‌آم کس نگذشت» تاراست گفته باشد. 


حکایت - چنان شنودم که وقتی دو صوفی باهم میرفتند . 


۳۴۳۸ هز ارسال ثر پادسی 
یکی مجرد بو د و دیگری بنج دیناد داشت . مجرد دلر همی 
رفت و باك نداشت وهر کجا که‌رسیدی ایم بودی وجایگاه‌مخوف 
میخفتی و میفلطیدی بمراد دل و خداو ندپنج‌دینار از بیم نیادستی 
خفتن و لیکن بلفس موافق او بودی » تا وقتی بس‌چاهی‌دسیدند 
جائی مخوف پود و سر چند داه بود؛ صوفی مجرد طعام بخودد 
و خوش بخفت و خداو ند پنج دیناد از بیم نیادست خفتن . 
همی گفت : چکنم . پلج دینار زر دارم و این جای مخوف‌است 
و تو بخفتی و مرا خواب نمیگیرد » یعنی که نمی یادم خفت 
و نمی‌یارم رقت . صوفی مجرد گفت : پنج دیناد بمن ده » بدو 
داد . وی بتك جاه اتداخت » گفت ؛: در ستی ‏ ایمن بخسب 
و بنشین و برد » که مفلس در حصار دون است . 


حکایت - شنودم که روزی شبلی رحمةال‌علیه در مسجدی 
شد ‏ ا دد ر کعت نماز بگزارد و زمانی بر آساید » در مسجد 
کودکان دبرستان بود ڼد » اتفاق دا وقت نان‌خوردن کو د کان بود 
و دو كودك بنزديك شبلی رحمةاله‌علیه نشسته بودند » یکی سس 
منعمی بود و یکی سر درویشی و دو زنبیل نهاده بودنه » در 
زابیل سس منعم نان و حلوا بود و درز نبیل سردرویش نأن‌تهی. 
پس منمم نان و حلوا میخودد و پس درویش از وی حلوا! همی 
خواست . پس منعم گفت : اگر ترا پا حلوا بدهم تو سگک 
من باشی ؟ گفت : باشم . گفت : بانگ‌کن تا ترا حلوا بدهم. 
آن بیچاده بانگ سگ همی کرد و پسر منعم حلوا بوی‌همی‌داد. 
جئد کرت هم چنين بکرد و شيخ شبلی دحمةاله در ايشان نظاده 
میکرد و میگریست . مریدان گفتند : ای شیخ ؛ ترا چه دسید 
که گر بان‌شدی ؟ گفت : نگاه کنید که طامعی و بی‌قناعتی بمردم 
چه میکند . چه بودی اگر آن کودك بنان خشك تهی‌خود قانع 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۹ 
بودی د طمم حلوای آن كودك نکردی » تا وی دا سگ همچون 
خودی نبایستی بود . 

پس ای پسر ا گر زاهد یاقاسق باشی قانع د بسند‌کاد باش 
تا بزد گ‌ترین و پاكترین جهان تو باشی وبدان ایپ که من 
دراین چهل‌وچهار باب این کتاب درحرفنی که دانستم » چنانك 
توانستم پا تو سخن گفتم و در هر بابی سخنی چند ترا نصبحت 
کردم و بندی بدادم « مگر در باب خر دمندی » که هیچ نمیتوانم 
گفتن که بستم عاقل باش » از آنکه بستم عاقلی نتوان آموخت 

و پدانکه عقل دو گونه است » یکی عقل غریزی است و دیگر 
مکتسبی و عقل مکتسبی بتوان آموخت » اما عمل غریزی هديه 
خدای‌استءزه جل» بتعلیم نتوان آموختن» | گر چنا نك حق‌سبحانه 
و تعالی ترا عقل غربزی داده باشد ذهی سعادت تو و در عفل 
مکتسبی دنج‌بر د پیاموز د مکتسبی با غریزی بار کن » تا بدیع 
آدمیان باشی . پس ا گر غریزی نباشه من و تو هیچ نتوانیم 
کردن . بادی در مکتسبی تقصیر مکن چندانك طاقت باشد 
بیاموز تا | گر ازجمع خردمندان‌نباشی باری اذجمع بی‌خردان 
نباشی د نیز از دو گانه یکی ترا حاصل بود بهش کهە‌هیچ نباشد» 
که گنته‌ا ند که چون بدد نباشد هیچ بهتر از شوی مادد ثیست . 


هز ارسال نثر پادسی 


لخشامه ایو سنامه 


دوز به : خوشبخت 
ذلبر شدن : مسلط شدن » 
با آپ بسنده نیاید : یارای 
مقاومت با آب ند‌ارد 
سنده : کافی 
جهانیدن : رها کردن ازجنگی 
۱ چیز یا کسی 
منادی : جارچی 
مناه‌ی‌کردن : جار زدن 
معمر : دراز زند گی 
بندخ بهاتی :؛ پنده خریداری 
گلو دنده 1 شکم بازه 6 شکم 
برست 
نهان : درون » داز : باطن 
آخر : دیگر 
خرد نگرش : کوته بین » 
كوچك نظر 
بسند کار : قانع 
طاقت : قدرت تواناگی 
حاجب 0 سر ده دار ۰ وس 
مور دربار 
دایض : رام کنند؛ اسبان ¢ 
اسب فروش 


مجاوذ ؛ همیشه و همواده 

محتشم : صاحب جاه 

نفقات : مخار ج»هز بنه‌ممیشت 

نقرب : نزدیکی 

خوان : سفره 

تیماد: غم خواری » مواظبت 

اسپر غمها : سبزیهای معطر 
حوردنی 

نبید : شراب 

سیکی : شراب بطود آعم 
و مثلٹشرعی بالاخص 

سماغ ؛ موسیقی - رقص 

طر اد : جیب‌ب » کلاه پر دار 
حقه باز 

بز بنهار : امات » امان 

ودع : برهیز گاری 

بحکم آمدت : برای‌داددسی 
آمدن 

پر ستاد : خدمتگار » ۳ 

ساختن : مهيا کردن» وسایل 
کاری را فراهم کردن 

بر خوبشتن بجوشید : باطناً 
عصبا نی شد 

چنانکه بر تست : چنانکه 


فر ن‌چهارم و پنجم 
وظیفه تست 
خداو ند حق :مستحق»صاحب 
حق » کسی که محق با شد 
سهل ؛ ممتنع : نوشته ساده و 
پر مغر » مطلب پر مغز و 
دشواردابساد گی‌ادا کر دن 
غامض :پوشیده؛ بیچیده ( بمجاز) 
چر بك : دروغ راست‌مانند » 
لغز: مسخر گی» چیستان 
تاز بهاء سرد وغر یب مگوی: 
کلمات عر بی خنك و نا 
مأ نوس مگوی 
مستعاد : کمه‌ای که بجای 
مفهوم دیگر اسعمال شود 
و بعاریت گرفته شده‌باشد 
استعارت بر ممکنات گوی : 
تشیهه استعاره‌را درموارد 
ال ا 
مناظره : بحٹ 
مکاشفت * دشمنی آشکار 
بردع : مرکن ناحية اران که 
طق افسانه زوشا به بنا 
کرده است . 
مصلحت بر دست گر فتن : عمل 
با نچه صلرح باشد 
منهی : جاسوس» خفیه‌نویس 


۴۴4 

عیادان ۰ مردمان جوانمرد 
و تردستی که بعداز سلطه 
عرب در ایران بو ده ا ند 

و گروه خأصی را تشکیل 


مید|دهأ ند . به جیب یں هم 


بنفس : در باطن 
مجرد ؛ تنهاً » برهنه » بی‌جیز 
نک : ته » قعر 


مایم : دارا » متمول 

نان تھی : نان‌خالی» نان‌بتی 

کرت : (با تشدید) بار 

طامعی : طیعکاری 

بی‌قناعتی : قانع نبودن 

فاسق : بدکار ۰ فسق کننده 

بسند کار : قانع 

غریزی و طبیعی : خصایس 
جیلی (مادر زادی) 

مکتسبی : آنچه کسب شود 
بوسیلة تعلیم و ثر بیت 

بار کردن : همراه کردن 6 
توأ م کردن 

ډدیع * سر أمد 4 ير جسنه > 
و 

تقصیر : کوتاهی کردن 


نوروزنامه - خیام 
محر ی کات 


! بو) لفتحع‌عمر بن ) بر احیم خیامی نیشا بوری‌مشهور به دحکبم عمرخیاع» 
(تو لد پیرامون سال ۴۳۰ ه . ق . وفات سال ۵۱۷ ۵ .ق . ) از 
علمای زر گ ابران در سدة پنجم هجری است. و لی در دوران 
ما شهر تش بسب در اعيا تی است که سروده ودر بار مسائلی چند 
که مورد قبول سران دینی مان بوده است شک آور ده‌است. 
بموجب آخرین شخ خطی که تاریخ آن سال ۲۰۴ ۵ .ق . است 
(۸۷سال پس از در گذشت سراینده) ودر آن ۲۵۱ ر باعی از "ار وی 
بر گز بده ودرج شده است -. تعداد ر باعبات خیام بیش آذابن‌عدد 
(۲۵۱) بوده است . 

خبام رسالهای نام و نوروزنامه» دارد - بنثری ساده و 
روان وضیح. برخیکسان در شاب آن بوی ترد ید دار ند و لی 
تاوقت ی که سنسدی در تأیید تردید )یشان بدست نبا ید - از آن 
خبام شمرده میشود. ما مستخرجاتی از آن لتقل ميکنيم (از کتاب 
«ر باعیات» وآثار دیگرخیام ‏ چاپ طهران - سال/۱۳۳ باهتمام 
و تصحیح و تحقیق محمد عباسی) 

در سال ۴۶۷ ۵ . قق . خیام بامر سلطان جلال! لسدین 
ملگشاه سلجوقی - با تفاق چندتن از منجمان ور یاضی‌دا نان بز رک 
همدوران خو ض تقو بم زا اصلاح و گاهنامة جلا لی را یدید ورد . 
وی کتاب جبری نبزدارد و نخستنین کسی‌است که تمام اشکال‌معادلات 
درجه سومرا حل کرده است. 

رسالهای در وجود بزبان فارسی ومختصسری درطبیعیات 
ورسا له‌ای درشناسا ی‌مقدار طلا و نقره درجم ی کهاز ايندو تر گیب 
شده باشد نیز دارد. 


از «نوروزنامه» 
حکیم عمر خیام 


«قرن پنجم ۵ .ق .» 

اندر آیین بادشاهان عجم 

مارك عجم تر نیبی داشتها ند درخوان نیکونهادن هرجه 
تمأمتر پهیه روز گار؛ و جون نو بت بخلفا دسید در معنی خوان 
نهادن ندآن تکلف کردند که وصف‌توان کرد خاصه خلفای‌عباسی 
از اپاها دقلیها (قلیه‌ها) دحلواهاء گونا گون و فتاع حرا نيان 
نهاد ند و بیش از بشان نبو د و اغل‌حلواء نیکو چون‌هاشمی وصا ہو نی 
ولوزینه واباها وطبیخهای نافع هم خلفاع بنی‌عباس‌نهادند و أ نهمه 
رسمهاء نیکو ایشانر | از بلئدهمتی بود ودیگر آ ین ملوك عجم | ندر 
داد دادن وعمادت کردن و دانش امه توق وحکمست درد بدن د 
دانا آن را گرامی داشتن همتی عظیسم دو ده است ودیگر صاأحب 
خبران رادر مملکت بهرشهری د ولایتی کماشته بودندی تأهر 


FFF‏ هزارسال نثر پادسی 
خبری که میان مردم حادث گشتی بادشاه دا خبر کردندی تا آن 
پادشاه برموجب آن قرمان دادی وجون‌حال جئین بودی دستهاء 
تطاول کو تاه بودی وعمال‌بررهیچ کس‌ستم نیارستندی کردن ويك‌درم 
از کس بناحق نتوانستنه‌ی ستدن دغلامان برون اذفا نون قراد و 
قاعده‌از رعایا نبارستندی‌خواست» وخواسته وزن وفرز ندمردمان 
در امن وحفظ بودی وهر کس بکار و کسب خویش مشغول بودندی 
از بیم پادشاه؛ ودیگر نان پاره که حشم را ارزانی داشتندی ازو 
داز نگر فتندی و دوقت خویش برعادت معهو دسال وماه بدومر سا نیدی» 
3 | کک در گذشتی و فرزندی داشتی که همان کار و خدمت 
تو انستی کردن نان‌قدر اورا ادزانی داشئندی ودیگر بر کادعمارت 
عظیم حریص وراغب بودندی دهر بادشاه که بر تخت مملکت پنشستی 
شب وروز در آن اند شه بودی که کجا آب 3 هوای خوش است تا 
آ نجاشهری‌بنا کردندی تاذ کر او درآ بادان کر دن‌مملکت درجهان 
بماندی وعادت ملوك عجم وترك وروم که ازنژاد آفر یدون‌اند 
چنان بودست که | گر پادشامی سرایی مرتفم بناافکندی یاشهری 
بادیهی یار باطی یاقلعه‌ای» یارودی براندی و آن بنا در روز گار 
او تمام نشدی بسر او وآ نکی که‌بجای او بنشستی بر تخت‌مملکت 
چون کار جهان بروی راست گشتی بر هیچ چیر جنان‌جد ننمودی 
که‌آن پناه نیم کردۂ آن پادشاه تمام کردی‌یعنی تاجها نیان‌بدا نند 
که ما نیز بر آبادان کردن جهان ومملکت همچنان آغبیم» اما یس 
بادشاه‌ددین‌معنی حر بص تر بودی ازجهت جند سیب دا گفتی بر 
پس فر یضه‌تر که نیم کرد پدرخویش را تمام کند» که چون تخت 
پادشاهی بدر مادا باشد سزادارترم ودیگر کفتی‌بدرم این‌عمادت 
یاازجهت آبادانی جهان همی کرد پاازبلند همتی و نام نیکو یااز 
جهت تقر باله‌تعالی یااز جهت نزهت وخرمی مرا نیز آبادانی 
مملکت همی‌باید دهمت بزر کگدازم ورضا وخشنودی خدای‌تعالی 


فرن‌چهارم و پنجم ۳۴۵ 
همی خواهم و نزهت و خرمی دوست‌دادم پس‌درتمام کردن بثافرمان 
دادی و بحل با یسئادی‌تا | نشهر و بناتمام گشتی‌وا گر بر دست او تمام 
نشدی دیگری که بجای او نستی‌تمام کردی ومردمان آن‌بادشاه 
را مبارك وارجمنه داشتندی گفتندی خدای تعالی این بنا بردست 
او تمام گردانید و ایوان کسری بمداین که شاپور دوالاکتاف بنا 
افکنه و از بعد او جند بادشاه عمارت همی کرد ندتا بر دست نو شنت 
روان عادل‌تمام‌شد دپل أ ند بمشك همچئی وما نند این «سیادست. 
دیگرعادت ملوك عجم آن بوده است کهه رکس بیش ایشان‌جیزی 
بردی یامطر بی سرودی گفتی یاسخنی یکو کنر در معانی که 
ایشاثرا خوش آمدی گفثندی: زه! یمنی‌احسنت‌چنانکه‌زه برذبان 
ایشان برفتی آزخزینه هزار درم بدان کس دادندی و سخن خوش 
بزر گ داشتندی ودیگر عادت ملوك عجم چنان بودی که ازس 
گناهان در گذشتندی الا ازسه گناه: یکی نکه‌راز ایشان آشکارا 
کردی ودیگر آنکس که یزدان را ناسز! گفتی و دینکن کس که 
فرمانرا در دوقت پیش نرفتی و خواد داشتی» گفنندی هر کک راز 
ملك نگاه ندارد اعتماد ازاو برخاست وهر که بزدان‌را ناسزا 
گفت کافر کشت وهر که‌فرمان بادشاهرا کار نبندد با بادشاه برابری 
کرد و مخالف شد این هر‌سه را در وفت سیا ست فر‌مودندی و 
گفتندی هر چیز که بادشاهان دارند از نمتهای دنبا مردمان‌دیگر 
دار نه» فرق ميان بادشاهان ودیگران فرمان دوابی است» جون 
بادشاه جنان باشد که فرما نش بر کار نگیر ندء جه‌او وجه‌دیگران» د 
دیکر در بیا با نهاومنز لهار باط فرمودندی وجاههای آ ب کند‌ندی و 
راهها از دژدان ومفسد‌ان ایمن داشتند‌ی » وهر کسی را رسمی و 
معیشتی فرمودندی دهرسال‌بده رسا تید ندی بی‌تقاضاه وا گر کسی 
ازعمال جیزی برولایتی یادیهی یرون ازقرار قا نون درافزودی 
آن‌عمل بدو ندادندی بلك اورا مالش‌داد نی تا کسی دیگی آن 


Fy‏ هز ارسال نثر پارسی 
طمع نکر دی که زیادت ازمردم‌بستا ند وملك‌خراب گردد وه که 
ازخدمتگادان خدمتی‌شایسته ہو اجب بکر دی» درحال‌اودا نواخت 
و انعام‌فر‌مودندی پرقدر خدمت‌اد» تادیگران بر نيك خدمتی‌حریص 
گشتندی وا گر از کسی گناهی دتتصری آمدی بزودی تأدیب 
نفرمودندی ازجهت حق خدمت» اما اورا بز ندان فرستادندی تا 
چون کسی‌شفاعت کر دی عفوفرمودندی» ازین‌معنی بسیارست | گر 
همد یاد کنیم دراز گردد. این‌مقدار کفایت باشد. اکنون بذ کس 
نوروز نامه که متصود از این کتاب است‌باز گردیم. 


آمدن مو بد موبدان و نوروزیآورددن 

اف ملو ك عجم از گاه کیخسرو تا بروز گاد بسزدجرد 
شهریار که آخر ملوك عجم بوده جنان بوده است که روز نوروز 
نخست کس ازمردمان بیگا ٺهء مو بد مو بدآن‌پیش ملك آمدی باجام 
زدین س‌می» وانگشتری ودرمی‌ودیناری‌خسروانی و يك‌دسته‌خو ید 
سبزرسته دشمشیری وتیر کمان ودوات دقلم واسبی وبازی وغلامی 
خوب‌روی دستایش نمودی و نیایش کردی‌اودا بز بان‌پادسی‌بعبادت 
ایشان. جون‌مو يدمو یدان از آفرین بیرداختی» بس‌بزر گان‌دولت 
در آمد ندی و خدمتها پیش آوردندی . 


آفربن موبد مویدان عبادت یشان 

شها بجشن فردددین بماه فروردین آزادی کزین یزدان 
ودين کیان سروش آورد ترا دانایی و بینایی بکاردانی» و دیرزی 
باخوی هویر وشادباش بر تخت زرین وانوشه‌خور بجام‌جمشید و 
دسم نیا کان درهمت بلند و نیک و کاری وورزش داد وراستی‌نگاه‌دار 
سرت‌سز باد دجوا نی چو خوید؛ است‌کامگاد و بروز وتیفت‌روشن 
و کاری بدشمن و بازت گیراو خجسته بشکار» و کارت راست چون 


ترن‌چهارم و پنجم ۴+۴ 
تبر» دهم کشوری بگرنوه برتخت بادرم ودیناد» پیشت هنری و 
دانا گر‌امی» ودرم خوار وسرایت آباد وزند گانی بسیاد. 
حون این بگفتی جاشنی کردی وجام بملك‌دادی و جو دددر 
دست دیگر‌نهادی ودیناد ودرم در بیش خت او بنهادی بداین آن 
خواستی که روز نو وسال نو هر جه بز ر گان‌اول دیدار چشم بر ان 
افکند تاسال دیگر شادمان وحرم با ان‌جیزها در کامرا نی ہما نند» 
و آن‌بریشان مبار ك گر دد که‌خرمی وآ بادا نی جهان‌درین‌جیزهاست 
که پیش‌ملك آوردندی» اکنون‌فایده وصفت وخاصیت زر آغاز کنیم 
وسخن از وی گوییم که زرشاه‌همهٌ گوهر‌های کداز نده‌است وزینت 


ملوك.... 


حکایت۰۰.روزی نوشین‌روان ببا غسرای| ندر حجام رایخوانه 
تاموی بردادد.جون حجام دست برسر وی نهاد گفت ایخدا یگان 
دختر خویش ‌بزنی بمن‌ده تامن‌دل تو از جهت قیصرفار غ گردانم» 
نوشین‌روان باخود گفت این‌مرداد چه میگوید» از آن‌سخن گفتن 
وی‌عجب داشت ولیکن از بیم آن استبره که حجام بدست داشت‌هیچ 
نیادست گفتن» جواب‌دادچنین کنم تاموی نخست بر داری, جون‌موی 
برداشت وپرفت» بزرجمهردا بخوا ند وحال‌باوی بگفت» بزرجمهر 
بفرمود تاحجام دا بیاوردنه وبرا گفت تو بوقت موی‌برداشتن با 
خدایگان چه گنتی؟ گفت«هیچ نگفتم» فر مو دتا آن‌موضمدا که‌حجام 
بای بروی داشت‌بکند‌نه چندان مال یافتند که آ نرا انداذه نبود» 
گفت ایخدایگان آن سخن که حجام گفت نوی گفت» جها ین‌مال 
گفت بر آ نچه‌دست بررسی خدایگان داشت و یای پر س این گنج.. ۱ 


...د کردن تیرو کمان و ۲ نچه و اجب‌بود در باه ایشان 
تیر و کمان سلاحی بایسته‌است و مر آنراکاد بستن ادبی 


FFA‏ هز ارسال لث ر بارسی 
نیکوست وپیغامبر علیه‌السلام فرموده است... بیاموذید فرذ ندان 
را ٹیر| ندازی وشنا. و نخست کس که تبرو کمان ساخت کیومرٹ 
دود و کمان وی بدان‌روز گار جو بین دود بی‌استخو آن» یکب‌اده 
چون درو نهٌ حلاجان و تیر وی گلگین باسه پروپیکان استخوان» 
س‌چون آرش وهادان‌پیامد پروز گار منوجهر کمان را پپنج‌باره 
کرد مم‌از چوب دمم‌ازنی د بسریشم بهم استوادکرد وپیکان آهن 
کرد. س‌تیراندازی بپهرام گور دسید. بهرام کمانرا بااستخوان 
بار کرد و بررثیر چهارپر نهادو کمان‌را توز بوشيد.... ووزن کمان 
بلندتر ین ششصد من‌نهاده‌اند ومردم آنرا کشکنجر خوانده| ند و 
آن مرقلعها دا بود دفروترین يك من بود ومر آنرا بهر کودکان 
خردسار ند وهر چهاز چها ر صدمن تا دد ستو بنجاه‌چر خ بود »وهر چه 
آزدویست و ینجاه‌من فرود آید ٿا پصدمن نیم چرح بود وهر جه از 
صدمن‌فرود آ ید تاشصت‌من از کمان بلند بود... هرج مراورا نام 
چر خست‌سه‌است: بلندست وپست ومیانه. همچنی‌انواع تیردی سه 
است: دراز و کوتاه و میانه. دراز با نسزده قبسه » هیا نه ده قبضه 
کوتاه هشت‌قبضه و نیم دهر کما نی‌را تبروی‌جندان وجندباید» | گر 
همه گفنه‌شود دراز گردد ao‏ 
.۰ خداوندان کمان آ نچه ترانداز بود و بیشتر سلاحشان 
تبراندازی بود » فک رگ روزی نباشد و هن سیاهی که غلية 
ایشان درسلاح تیر بود و تیرانداز باشند غا لب ان واز روی 
طب‌اندر دانستن تیر و کمان‌چند منفعت ظاهر است : دیاضت توان 
کردبوی»اعصاب واعضادا قوی کندومفاصل‌را نرم کندوقرما نبرداد 
گردا ند وحفظرا تیر کردا ند و دل‌را قوت دهد داز بیمادی‌سکته 
وفالج ورعشه یمن دادد... 


حکایت - گویند بهرام گور روزی پیش نعمان منذدایستاده 


قرن‌چهارم و پنجم ۴۴۹ 
بود که پرورد گاد اوبود» بيك کمان دوتیر اند‌اخت ودومرغرا 
بدان‌تیر ازهوا فرود آورد. نعمان گفت ای‌پس تاجهان بوده‌است 
نه‌جون توتیرانداز بود دنه‌تاجهان باشد خواهد بود.... 

حکات - گویندروزی نوشین‌روان از با بك عارض بررسید؛ 
از سلاحداران کدام نامبردادترند؛ گنت خداه ندان کمان و تیر. 
نوشین‌روان از وی شکفت ماند» خواست که این معنی بشرح باز 
گوید. گشت جگو نه با ید که‌باشند این‌مردمان؟ گفت: جا نکگ‌همد 
تنشان‌دل باشد و مهد لشان‌بازو دهم بازوشان کمان دهمه کما نشان 
تبر وهمهٌتیرشان دل دشمن. گنت چگو نه باید دانست ایسن‌معنی 
را؛ گفت جنانک دل‌قوی دارند و سخت چون بازو وزه هموار و 
سخت چون کمان وتیر راست دموافق جونزه تاهر گاه که جنین 
بود جای تر حویش در دل‌دشمن بینندء این‌قدد درمعنی تیرو کمان 


گفته آمد 


. .. یاد کردن قلم و خاصیت او و ]نجه و اجب آید دد باره او 

قلمرا دانایان مشاطهٌ ملك خوانده‌انه وسفردل > و سخن 
تا بیقلم بود چون جان بی‌کالبه بود و چون بقلم باز بسته شود 
با کالید گردد و همیشه ما ند و چون آ تشی‌اس ت که از سنگ دیولاد 
جهد و ٿا سو خته نیا ید نگرد د چراغ نشود که ازو روشناگی 
یا بند. .. و نخست کسی که د یری بنهاد طهمو رث بود ومردم اگر» 
جند با شرف گفتارست چون بشرف نوشتن دست نداد ناقص بود 
چون يك نیمه ازمردم* زیراکه فضیلت نوشتن‌است فضیلتی سخت 
بزر گك » که هیچ فضیلتی بدان نرسد » ذیراکه ویست کهمردمرا 
از مردمی بدرجۀ فرشتگی رساند و ديو را از دبوی بمردمی 


# يك‌نیمه اذ مردم = یك نیمآدمی. 


۴۵۰ هز ارسال نار پادسی 
رساند و د بر ی | نستکه مردم را از پا يه دون بيا يه بلند رساند » 
تا عالم و امام و فقیه د منفی خوانده شود و همچنان مردمان 
بفضیات سخن ازدیگر حیوانات جدا گردد وبریشان سالارشود . 
دین ایزد جلذ کره که ببای می‌بود » و مملکت‌که بر ملك نظام 
کد : بقلم میگیرد . 


۰ حکایت - شنیدم که در ایران ملکی بود و آیین او 
جنان بود که جون جنگی کردی سیاهی داشنی آراسته و ساخته 
و ایشان را همه جامه سياه بوشا نیده راست . (هر گاه) كەن 
سخت گشنی بفرمودی تا ایشان پیش‌سیاه آمدندی و آن‌چنگ بسر 
بردندی : پس چنان افتاد که وقتی از تر کستان سیاهی گران 
بیآمدند بقدر پنجاه هزار مرد و کار یجنگ افتاد و این ملك 
بسر بلندی نشسته بود با تنی چند از خاصکان خویش » دلش 
جنان‌خواست که آن روز جنک با دیگر روز افگند ؛ دوات وقلم 
خواست دبر پاره‌ای کاغذ نبشت که «سیاه‌دادان سیاه دا بگویند تا 
باز گردند» و بنزديك دزیر خویش فرستاد » وذیر بخوانه ؛ 
پسندیده نداشت ! دوات در موزه داشت ؛ بر گرفت و «سیاه» را 
بك نعطه زیادت کرد تا «سیاه‌داران» شد و د گرد ند» را نونی پر 
سر زیادت کرد تا دنگردند» شد و پیش لشکر قرستاد . اسان 
رقعه بخواند‌ند و خویشتن را برسپاه زدند و سیاه تر کستان دا 
بشکستند واین| ندرسیرا لملوك بنبشتند که بيك نقطهٌ قلم پنجاه‌هز ار 
شمشیر هزیمت شد ... و بزمن عراق ددازده قلمست هر یکی‌را 
قد و اندام وتراشی‌دیگر ... از آن‌جمله یکی دا صفت‌کنيم و آن 
قلم شسی است و قلم فی ااال اذ قمب دمحی بود با اذقصب 
بفدادی یا از قصب مصری و گفت آن قصب که با نیرو بود دیران 
دیوان دا شاید » که قلم بقوت راننه تاصریر آرد و نبشتن ایشان 
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را حشمت بود و گنتی‌قل‌ملوك چنان بایدکه بوقت نبشتن بدیشان 
رنج نرسد و انکشتشان نیا ود آفشرد ؛ جهھ ملوك را نشا بد که کاغذ 
پرسر ذانو گيرنه و دپرواد بنشینند تا چیزی نویسند » بلکه 
ایشان دا گرد باید نشست وکاغذ معلق باید داشت و قد قلم اورا 
بدرازا سه مشت بايد دو مشت میا نه و مشت سر قلم و بسیاد 
باید نبشت تا خط نیکو و سندیده ا 


... گفتاد اندر منفعت شراب 

دانا آن طب چنین گفته‌انه جون‌جالینوس وستراط و پقراط 
د بوعلی سینا و محمد ز کریا که هیچ‌چیز در ٿن مردم نافع تر 
از شراب نیست » خاصه‌شراب انگوری تلخ و صافی » وخاصیتش 
آنستکه غم را بیرد ودلرا خرم کند وتن را فر به کند وطعامهای 
غلیظ را بگوارد و گو نرو سرخ کند دپوست تن را تازه وروش 
گردانه و فهم و خاطر دا تیز کند و بخیل را سخی و بددل را 
دلیر کند و خورندۂ شراب دا بیماری کم کند و اغلب تندرست باشد 
از جهت نك تبها و بیماری که از خلطهای لزج وفاسد تولد کند 
(دسببآ نك) میخواره را گاه گاه میافته و گاه اسهال نگذارد که 
خلط بد در معده گردآید د گروهیزیرکان شراب دا محك مرد 
خو| ندها ند و گردهی ناقد عقل و گردهی صراف دانش د گردھی 
معیار هنر و بزر گان شرا برا صاپون‌الهم خوانده‌انه و گردهی 
مفرح‌الفم و هر که پنج قدح شراب ثاب بخورد آنچه | ندروست 
از نيك و بد اذد سر‌آید و گوهر خویش پدید کند و بیگانه دا 
دوست گرداند و اندر دوستی بیفزاید و اگر خود او دا همین 
خاصیت است که دوستان دا بهم بنشاند بسیادست و از لطیفی که 
شر‌ابست از همه خوردنیها که در جهانست از جرب و شبرین 
و خوش و ترش بیش‌از يك‌سیری نتوان خودد د اگر بیش‌خوری 
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طبع نفور گیرد و باز مر شراب دا هرچنه بیش‌خوری بیش باید 
و مردم ازو سر نگردد و طبع نفرت نگرد که وی شاه همه 
شرا بهاست و در بهشت نعمت بسیارست و شراب بهترین تعمتهاء 
بهشست و اگر نبودی ایزد آنرا بخود مخصوص نکن دی 
جنانك در کتاب خود یاد فرموده است که « وسیتهم دبهم شراباً 
طهورا» و دیگر جای میفرمایه . . مردمان دا منفعت سیادست 
در وی و لیکن بز؛ او از نفع بیفترست - خردمند باید که‌چنان 
خورد که مراد بیشتراز بزه پود تا برو دبال نگردد و این جنان 
باشد که برباضت کردن نفس خود را بجاگی رساند که از اول 
شراب خوردن تا آخ هیچ بدی و ناهمواری ازو در دجود نیاید 
بگفتاد و بکرداد الائیکویی وحوشی چون بدین درجه رسد شراب 
خوددن او دا زیبه . 


. حکایت اندر معنی بدید آمدن شراب 

| ندر توادیخ نبشته‌اند که بهراة پادشاهھی دود کامگار 
و فرما نروا با گنج وخواسته بسیار ولشکری بی‌شمار وهماٌخراسان 
در زیر فرمان او بود د از خویشان جمشیدبود » نام او شمیران 
و این دز شمیر ان که بهراست و هنوز برجاست آبادان او کرده 
است و او را پسری بود نام او مادام » سخت دلر و مدأ نه 
و پا زور بود ودر آن‌روز گار تبراندازی جون‌اد نبود مکرروزی 
شاه شمیران برمنظره نقسته بود د بزر گان پیش او وپسرش مادام 
پیش پدر قضّا را همأیی بیامد و با نگ برمیداشت و برابر تخت 
باره‌ای دور تن بز پر آمد و بزمن فشست . شاه‌شمیر ان نگاه کرد 
مأاری دید بر گردن همای بیچیده د سرش در آویخته و آهنگ 
آن می کرد که‌همای‌را بکزد . شاه شمیران گفت : «ای‌شرمردان 
( کیست ) این همای (از) دست این ماد برهاند و تیری بصواب . 
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بیندآزد؟» مادام گفت ای‌ملك کار بنده‌است. تبری‌بینداخت جنانکه 
سر ماد بزمین بدوخت و بهمای هیچ‌گز ندی‌نرسید . همای‌خلاس 
یافت دزمانی آن‌جا می‌برید وبرفت. قضا دا سال دیگر همین دوز 
شاه شمران برمنظره نشسئه بود آن همای بیامد و برس ایشان 
می‌پرید و پس بر ژمین آمد همانجا که مار دا تیر زده بود » چیزی 
از مثفار بر زمن‌نهاد وپانگی چند بکد و بیس ید ؛ شاه نگاه کرد 
و آن همای را بدید . باجماعت گفت : پنداری ای هما نست که 
ما او دا از دست آن مار برها نیدیم و امسال بمکافات آن باز آمده 
است و ما دا خحفه آورده > زیر | که‌منتاد برزمین هيز ند ؛ بروید 
اد ی + ای دیما 
دو سه دانه دیدند أ نجا نهاده» برداشتند و پیش کشت شاه شمر ان 
آوردندء شاه (نگاه) کرد دانه‌ای سخت د ید » دا نا آنو زیر کان 
را بخواند و آن دا نما بدیشان نمود و گنت هما این دا نها را بما 
هه اور د است جه می بینید اندد ین » ما را ا این دا نها جه 
می بای د کردن ؟ متفق شد ند که اینرا بباید کشت و نيك نگاه‌داشت 
تاآخر سال جه پدیدار آ ید 4 پس شاه نخم دا بباغبان خویش‌داد 
و گفت در گوشه‌ای بکار و گردا گرد او پر چین کن تا چهار با 
اندرو راه نیا بد و از مرغان نگاه داد و بهر وقت احوال او مرا 
مینمای . پس باغبان همچنین کرد . نوروز ماه بود . 
یکچندی بر آمد شاخکی از این تخمها برجست باغبان 
بادشاه را خبر کرد . شاه با بزر گان و داناآن برسرآن نهال‌شد 
گفتنه : ما چنین شاخ و بر که ندیده‌ايم و باز گشتند چون مدتی 
پر آمد شاخهاش بسیار شد و بلکها پهن کشت و خوشه خوشه 
بمثال گاورس ازو در آویخت . باغیان نزديك شاه آمد و گفت در 
باغ هیچ در ختی آزین خرمتر نیست . شاه د گر بازه ا دانا آن 
بدیدار درخت شد نهال او دا دید درخت شده و آن خوشها اذو 
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در آو بخته . شگفت بما ند گفت : صبر باید کرد تا همه درختان‌را 
بر برسد تا براین‌درخت جگو نه شود . چون خوشه بز رگ کرد 
و دانهای غوده بکمال رسید » هم‌دست ددد نبارستند کرد ء تا 
خریف در آمد و میوه‌ها چون سیب دامرود و شفثالو وانار دما نند 
آن در دسید. شاه با غ آمد درختانگود دید جون عروس آداسته 
خوشها بزر که شده و از سزی ج چون شبه‌می تأفت 
و يكيك دانه از اد همی‌دیخت . همه دانا آن متفق شدندکه ميو 
این درخت اینست و درختی بکمال دسیده ات و و دانه از خوشه 
ریختن آغاز کرد وبر آن دلبل میکند که فایده این در آب ایلست 
آب‌این بباید گرفتن و در خمیکردن تا چه دیدادآید وهیچکس 
دانه در دهان نیادست نهادن از آن همی تر سید ند که نبا ید کهزهر 
باشد و هلاك شوند . همانجا در باغ جمی نهاد ند و آب آن‌انگور 
کرت و عم کد د اعانا فود مره مت افیا شیر 
کن و باز گشتند. جون شره در حم تون هدغ باغبان بیامد 
و شاهرا گفت این شره همچون دیگ بی آتش میجوشه و نبرمی 
اندازد» گفت حون بيار امد مرکا باغبان روزی‌د ید صافی 
وروشن‌شده » جون باقوت سرح میتافت و آدامیده شده » درحال 
شاهر! خبر کرد . شاه با دانا ان حاضر شدند همگنان در رن 
صافی او خبره و و فایده ازاین‌درخت‌ادنست 
اما ندائیم که ذهرست یا پازهر ۰ پس‌بر آن‌نهادندکه مردی‌خو نی 
را از زندان بباد ند 5 ازین شی بنی ددد دهند تا جه بدیدار آید 
جنان کرد ند و شر بتی ازین بخو نی دادند . جون بخورد اند کی 
روی ترش کرد . کفتند گفتند : دیگر خواهی و گفت E‏ ۰ شر مت 
دیگر بدو دادنه . درطرب کردن و سرود گفتن و کون و کچول 
آمد و شکوه بادشاه ددچشمش سيك شد و گنت : يکش بت‌دیگ 
یدهید » پس‌هر چه خو أهید پمن بکنید که مردان مر گرا رادها ند. 
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وس شر بت سوم بدو دادند ؛ بخورد و سرش گران شد و خفت 
و تا دیگر دوز بهوش نیامد وچون بهوش آمد پیش ملك آورد ندش 
از او بر سید‌ند که آن چه بود که دیروز خوردی و خویشتن را 
حون‌میدیدی ؟ گفت : نمیدانم که چه می‌خوردم »> اما خوش‌بود 
کاشکی امروذ سه‌قدحدیگر از آن ببافتمی. نخستین‌قدح بدشخواری 
خوردم که تلخ‌مزه بود ؛ جون درمعده‌ام قرا ر گرفت طبعم آرزوی 
دیگر کرد » جون دوم قدح بخوردم نشاطی و طر بی در دل من 
آمكکه شرم از چشم‌من بر فت وجهان پیش من سبك آمد 1 بنداشتم 
ميان من د شاه هیچ فرقی نیست و غم جهان بردل من فراموش 
کشت و سوم قدح بخوردم بخواب خوش در شدم . شاه وی را 
آزاد کرد از گناهی که‌کرده ود بدین سبب همه دانا آن متنق 
گشتن د که هیچ نعمتی بهتر و گواداتر از شراب نیست » از بهر 
آ نك در هیچ طعامی د میوه‌ای این هثر د خاصیتی نیست که در 
شرابست . شاه شمیران دا معلوم‌شد شراب خوردن و بزم نهادن 
آیین آورد و بعداز آن‌هم از شراب رودها ساختند و نواها زدند 
و آن‌با غ که درو تخم انگود بکشتنه هنوز برجاست‌آن دا بهراة 
غوره میخوانند و بر در شهرست و چنین گویند که نهال انگود 
از هراء بهمه جهان پراکند د چندان انگود که بهراة باشد 
بهیچ شهری و ولایتی نباشد . جنانکه زیادث از صد گونه انگود 
ea I ll‏ 
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لغتدامة نوروزنامه خیام 


خوان : سفره 

ابا : آش 

حرانیان : تشنگان 

هاشمی » صابو نی » لوزینه : 
نام حلواها 


طبیخها : مطبوخ و کباب شده | 


یا بربان شده 

تطاول : دست درازی » ظلم 
وجود » تکبر 

حشم : لشکی » سپاهیان 

رياط : کاروانسرا 

نرهت : پاکیز گی » زیباثی » 
خوشی 

الا * جن 

سيم : هستمر ی 

مالش دادن ؛ تنبیه» تو بيخ 

نواخت : تشویق 

ددم : پول نقره » وز نی‌معادل 
۲ قیراط 

دیناد : پول طلا 

خو بد سبز دسته : غلهای که 
هئوز سبزاست 

سروش : فرشنةمژدة خير 


دهنده 


هر پر : شاسته 6 لايق 6 
سثد‌یده 

انوشه : جاودان 

چاشن ی کردت : چشیدن 

حجام : دلاك و سرتراش و 
حیحامت کننده 

خدایگان :لتبی که‌قبل از اسلام 
به بادشاهان میداد ند 

استره : تیغ س‌ترآشی 

درو نه : کمان حلاجان 

گلگین: پرداد(؟) 

توز بوست در ختی که بسیاد 
نازل است 

کشکنچیر :فلاخن‌ما نندی‌برای 
سوداح کر دن‌قلعه 6 

ټنتگ روز ی:مخا لف‌فر اخ‌روزی 

حفظ : حافطه 

پرو دد گار : مر بی » برود نده 

عارض : ها شون دفترسباهیان» 
معادل رئيس ستاده یادزیر 
جنگ 

مشاطه : بز کننده 

مردم : آدمی 

شرف : بر تری 
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دوت * ست 
موزه : جکمه 6 کفش 
قصب : نی 


رمحی : نیزه‌ای 

حر بر : آوازقلم 

جشمت: شو کت ٤‏ ردک 

بگوارد : هسم کند 

خلطهای : |خلاط ( اصطلاح طب 
قدیم) چهار خلط » صفر آدغیره 

لزج : لير 

ناقد : ارز یاب 

صر افه ؛ زرشناس » بدل کننده 
پولها 

معیاد : اندازه » بیما نه 

صابون الهم : زداینده اندوه 

مفرح‌الغم : غم رابه شادی پدل 
کننده 


۴۰۷ 

نفود ؛متنفر» سیار نفرت کننده 

بزه : گناه 

و بال : گرانی» گناه » تقصیر 
د عیب 

منظره : نظ ر گاه 

هما : مر غافسانه 

مکافات: پاداش 

تاورس : دانه‌ای‌شیبه‌ارزن» 


پازهر: پادز » تریاق 

کون و کچول :کون جنباندن» 
رفصیدن 

بدشخوازی : بدشوادی 

رود‌ها: ننمه‌ها ؛» تصنیف‌ها» 


سارها 


معرفی کتاب 


سیاستنامه 


قوام) لدین | بوعلسی‌حسن بن علی بن اسحق ملقب به نظام) لملک 
(خو اجه نظام) لملکك) ازسال ۴۵۵ هجری قمری تا۴۸۵ هھ . ق . که 
بدست فیدا لیان اسمعیلی کشته شد » وز سرا لب ارسلان سلجوقی و 
فر ز ندش‌سلطان جلال| لدین‌ملکشاه بوده است : و کتاب «سیاستنامه» 
یا «سیرا لبلوك» را برای جلال) لدین ملکشاه نوشته است وددآن 
راه ورسم سلطنت دا بوی شان داده . این کتاب را محمد مغر یی 
و سنده کتا بهای سلطنتی» پس ازمر گك خو اجه مر نب ومدون ساخته 
(یین سالهای ۴۲ وه*۵) است . ازخو اجه ار دیگری دیده شده 
است . (در باره تاریخ ز ند کی خو اجه نظام) لملکک برسا له استاد 
سعید نفیسی در تاریخ دانشگاه نظامیه رجوع شود). قاق مجتبی 
مینوی یز کتاب‌مفصلی در بارۀز ندکی خواجه دردست تا لیف دار لد 


از کتاب «سیاستنامه» یا «سیر المل و كه 


تألیف بوعلی‌حسن‌بن علی‌خو اجه 
نظاما لملك 


فصل‌سبوم - اندرمظالم نشستن پادشاه و عدل‌وسیرت نیکو ورزیدن 
جاده فیست بادشاه را از آ نك درهفته دو روز بمظا لم نشیند 
وداد از بیداد کر بستا ند وانصاف بدهد وسخن دعیت بگوش خویش 
شنود بی‌و اسطه وجند قصه که مهمتر دود داید که عرض کنند و در 
هریکی مثالی دهد که چون این خبردر مملکت پر گنده شود که 
خداو ند عا لممتطلمان ودادخواهان را درهفته دوروز بیش‌حویش 
میخواند وسخن ایشان می‌شنود همه ظالمان بشکوهند ودست ظلم 
کوتاه کنند و کس نیارد طلم ودست درازی کردن از بیم عمو بت . 


حکایت - چنین خواندم در کتب پیشینکان که بیشتر ملوك 


۳۶۰ هز ارسال نثر پارسی 
عجم دکانی بلئد سا ختندی و پر دشت اسب بر آ نجا باستادندی تا 
متظلمان دا که درآن صحر! گردشده بودندی همه را بدید ندی و 
داد هر يك بدادندی و سیب جثان بود که جون بادشاه 
جای نشینه که آن جایگاه را در گاه و دربند د دهلیز د پرده 
باشد صاحب غرضان وستمگران آن کس دا بازدادند و نزدیادشاه 
نگذار ند . 


فصل چهار م - اند عمال و پر سیدنت پیوسته از احوال‌وذ یر آنو غلامان 

عمال‌را که عملی دهند ایشا نرا دصیت کردن با ید تا باخلق 
خدای عزوجل نیکوروند دجزمال حق نستاننه و آن نیز جمدارا 
ومجاملت طلب کننده تاایشان‌را دست بادتفاع نرسد هیچ ازایشان 
نخواهندکه چون پیش از وقت خواهند رعایا دا دنج رسد ودر 
مکانه این‌ارتنا ع که خواهند دسیدن ازضرورت بنیم ددم بفر وشند 
واندر آن مستاصل و آواره شوند و | گی کون ازرعیت درماند و 
یگاو ود نخم حاجتمنه گردد اورا وام دهند وسبك بار دار ند تار 
جای بماند وازخانه خویش بفر بت نيفد . 


کک مت تست کو دنن که بهرام گور را وزیری بود اورا 
راست‌روش‌خوا ندندی, بهرام گور هما‌مملکت بدست وی نهاده پود 
و برع اعتماد کرده ودسخرن هیچ کس دردحق وی نشنیدی وحود 
شب وروز بتماشا وشکار وشراب مشفول بودی‌و یکی راکه نام 
لیف بهرام گود بود آین‌داست روش گفت اورا که دعیت بی‌ادب 
گشته‌است از بسیاری عدل ماودلیرشده‌انه وا گرمالش نیا بند ترسم 
که تباهی پدیدآید وبادشاه شراب مشغول است واز کار مردمان 
ورعیت غافل است»توایشانرا بمال پیش از آ نك تباهی بدیدآ ید د 
اکنون بدان که ما لش‌بردو وجه باشد بدا نرا کم کر دنو نیکا نر امال 
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ستدن ھکر ا گويم بگیر توهمی گیر پس‌هر که اورا خلینه‌بگرفتی 
و بازداشتی راست‌روش خو یشتن‌رادشوت بستدی وخلیفه رافرمودی 
که اورا دست بازداد تاهمر که را درهمه مملکت مال دو د پااسپی 
پاغلامی یا کنیز کی نیکوروی دیا ملکی د ضیعتی نیکوداشت همه 
ستد ند» رعیت‌دددیش گشتند ومعروفان‌همه آداره گشتند ودر خر أنه 
هی گرد نیامد وچون برین حدیث روز گادی بر آمد بهرام 
گور رادشمئی بدید آمد خواست که لشکر خویش را بخشش دهد 
و آبادان کند د پیش دشمن فرستد.درخزانه شد پس‌چیزی ندید و 
ازمعروفان و رگیسان شهر بر سید گفتند چندین سالست‌تافلان فلان 
آواره‌شد ندو بفلان ولات‌دفته‌ا ند» گفت جرا گفتند ندا نیم هیچ کس 
سجن وزیر از بیم دی نمیتوانست گفت بهرام گور آن روز و آن‌شب 
اندر آن أ ندیشه همی بود هیچ معلوم وی نگشت که این خلل از 
کحاست» دیگر روز سییده دم ازدل مشغو لی تنها بر نشست وروی 
ببیا بان نماد اندیشناك همی رفت تا روز بلنه شد مقداد هفت 
فر‌سنگ رفته بود خبر نداشت کرما و تشد بروی غلبه کرد 
بش‌بتی آب حاجتمند شد در آن صحرانگاه کرد دودی دیدکه بر 
همی آمد گفت بهمه حال آ نجا هسردم باشند روی بدان دود نهاد 
چون بنزدیك‌دسید رمۀ گوسنندی دیدخوا با نیده وخیمۀ زده وسگی 
بردارکرده شگفت بماند رفت تاأنزديك خیمه مردی رون آمد د 
در2عه سام کرد ومراورافرود آورد وجیری بیش‌وی آوردو ندا نست 
که وی بهرامست. گفت + نخست مارا ازاحوال سک | گاه کسن 
پیش از آ نك نان خودیم تااین حال را بدا نم. جوانمرد گفت: این 
سک امین من بود براین گوسفندان و ازهثر اد بدانسته بودم که با 
دہ گی گے بر آو یختی و گرگ از یم او گرد گوسنندان نیادستی 
گشت و بسیار وقت من بشهر دفتمی بشغلی و دیگر دوز باز 
آمدمی او گوسنندان بچرا بردی و سلامت باز آوردی. بر ین 


FY‏ هز ارسال نثر پادسی 
روز گاری ام دوزی گوسنندان را بشمردم خا کوس 
کم آمد و همچنین هر حند روز نگاه کردمی اندك گوسفندکم 
بودی و هر گز اینجا دزد نمی‌آید و هیچ گو نه نمیتوانستم 
دا نستن که گوسفندان از چه کمتر میشود حال دم من از اندکی 
بجای دسید که جون عامل صدقات یامد و از من بر عادت 
کته صدقه‌خو است تمامی رمه را از بقیتی که ها ناه بود ازرم 
من‌آن نیز د ر کارصدقات شد وا کنون چوا نی‌آن عامل میکنم مگر 
این سک را با گر گك ماده دوستی افتاده بود و دوست گشته ومن 
غافل و بی‌خبر از کار اوقضا.راروزی بدشت رفته بودم بطلب هيزم 
چون باز گشتم ازیس بالاگی بر آمدم و رمه گوسفندان را ديدم که 
ھی جر ید ند وکوک را دیدم روی سوی رمه آورده می بو یبد س 
در ین خاری بلشستم و پنهان نگاه میکردم جون سک گر که را 
دید پیش باز آمد دنب بجنبا نید گر گك خاموش ہازایستاد سگ بس 
بشت اوشد وبااو گرد آمد وبگوشة رفت وبخفت وگ رگ درمیان 
رمه تاخت بك گوسفنه دابگرفت وبدرید و بخورد واین‌سگک هیچ 
آواز نداد من جون [ گاه شدم و بدا نستم که تباهی کار از بر آاهی 
سگ بودست من اورا بگرفتم واز بهر خیا نتی که ازوی ای | هرق 
برداد کردم و بهرام گوررا این حدیث عجب أ مد ٠‏ حول باز گشت 
همه را درین‌حال تشک میکرد تا براندیشة وی بگذشت که رعیت 
مارمه|نه ووزیرماامن ما بود واحوال مملکت درعیت سخت با خلل 
و آشفته می‌بینم وازهر که می‌پررسم بامن راست نمیگویند دپوشیدء 
مید ار ند. تد رمن آ ست که ازحالرعیت ووز بر پر سم جون باجای 
خویش باز آمه روز نامهاه بازداشتکانر! بخواست» سر‌تاسر شناعت 
روشن بدید وحال راست روش بدانست که او پا مردمان نه نيك 
رفته است د بیدادی کرده است گفت این نه داست روش است که 
درو غ و کڑ است پس مثل زدکه راست گفتها ند دانایان که هر که 
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نام فرینته شود ینات اندد ماه وھ که مان چا ت کند بجمامه 
اندرماند ومن این «زیردا قوی دست کرده‌ام تامردمان اورا بدین 
جاه و حشمت همی بینند از بیم اوسخن راست نیادنه گفتن چارة 
من آ نست که فردا چون بدر گاه آ ید حرمت ت او بیش مردمان ببرم 
واورا بازدارم دیفرمایم تا بندی گران بریای وی نهنه و آنگاه 
ز ندا نیان را پیش خودخوانم وازاحوال ایشان بر سم و بفرمایم 5 
منادی کنند که‌ما راست روش‌را ازوزارت‌معزول کردیم و بازداشتيم 
و نیز او را کار نخو اهیم فر‌مود هر کر ا از وی ر نجی‌رسیده است 
و دعوی دارد بیاید و حال خویش بزبان خویش بگوید و معلوم 
کند ما دا اگر با مردمان نیکو رفته باشد و مال ناحق نستده 
باشد و از او شکر گویند او را بنوأزیم و با سرشغل بریم وا گر 
این راه بخلاف این رفته اشد او را سیاست فرم‌اییم پس روز 
دیگر چون ملك بهرام گور پار داد و بزر گان پیش‌رفتند ووزیر 
اندر آمد و بجای خود اندر نشست بهرام گور دوی سوی وی 
کرد و گفت این جه اضطرابست که در مملکت ما افکنده و 
لشکرما بی بر گ داری ورعیت مارا بی حال کرد ترا فرمودیم که 
زوزی مردمان بو فت خویش فان وازعمارت دلایت فادغ مباش 
وازرعیت جز خرح حق مستان وخزانه دا په ون آبادان داد 
اکنون نه‌در خز أ نه جیر ی می بینم و نه لشکر در کی دادد و ندرعیت 
برجای مانده است تویندادی بدانك من خود دا بشراب وشکار 
مشفول کردم واز کارمملکت وحال رعیت غافلم؟ پفرمسود تا اورا 
پی‌حرمتی ازجای برداشتند ودرخانةٌ بردنه دبند گران بریای 
وی نها د ند و بر‌درسرای منادی کرد ند که ملك داست روش را از 
وزارت معزول کرد و بروی خشم گرفت ودنیز اورا عمل نخواهد 
فرمود هر کرا ازوی رنجی رسیده است و تظلمی دارد بی‌هیچ بیم 
و تر سی يفن کاه ات وحال خویش باذنماینه تاملك داد شمایدهد 


Fer‏ هز آرسال ثثر پارسی 
ودروقت فرمود تادرز ندان باز کردند دز ندا نیان را پیش |د برد ند 
ويك يك داهمی پرسیدکه ترا بچه جرم بازداشتند یکی گفت من 
برادری داشتم توانگرومال و نعمت سار داشت راست روش اورا 
بگرفت وهمه مال ازوی بستد ودرزیرشکنجه بکشت گفتم که این 
بر‌آدرم را جرا کشتی گت ا ما مان ملك مکاتب دارد ومرا 
بز ندان فرستاد تاپیش ملك تظلم نکنم و این حال پوشیده بماند 
دیگری گفت من باغی‌داشتم سخت حرم و خوش و از ددم ما تدم 
بود وراست روش درقرب آن ضیعتی داشت روزی درباغ من آهد 
اودا آن باغ بدل خوش آمد, خریدار ی کرد ومن نفروختم مرا 
بگرفت ودرز ندان کرد و گنت که دختر فلان کسر ادوست میداری 
وجنایت بر تو واجب شده است این باغ را دست باز دار وقبا له 
باقر ار خویش بکن که بیزاد گشتم از باغ وهیچ دءوی ندارم وحق 
وملك راست روش‌است من‌آن اقراد نمی کردم وامروز پنج‌سا لست 
تادرزندان مانده‌ام ۰ دیگری گفت من مردی بازد کانم و کار من 
آن اس ت که بتر وخشك میگردم و اندلمایه سرمایه دادم وظرایفی 
ی ۱ 0 ی 
کنم مگرعقدی مرواد ید داشتم جون بدین شهر آمدم در بها کردم 
خبر بوزیر ملك شد کس فرستاد و مرا بخواند و آن دشته 
مروادیه از من خریداری کرد پی‌آنك بها پدهد بخزانة خویش 
فرستاد جند روز سلام اوهمی رفتم خود در آن راه نشدکه مرا 
بهای عفد مروادید می با ید داد و نه عمد بازداد طاقتم نما ند و بر سن 
راه بودم روزی پیش وی شدم گفتم اگر آن عقد شاسته است 
شر‌مای تا بها بد‌هتد دا گرشاسته نیست بازدهند که من برسرراهام 
خود جواب من بازنداد چون بوثاق باز آمدم سرهنگی را ديدم 
باچهار پیاده که دروثاق من آمدند و گفتند بر‌خیز که ترا وزیر 
میخوانه شاد گشتم گفتم بهای مردارید خواهد داد بر خاستم وبا 


قرن چهارم و بنجم ۴۶۵ 
آن عوانات برفتم عوانان مرا بردند تابدر زندان زندانبان دا 
گفتند که فرمان‌جنانس تکه این‌مرددا درز ندان کنی و بندی گران 
بر پا یش نهی وا کنون سالی دنیم است که در بندوز ندا نم . دیگری 
گفت من دئیس فلان ناحیتم وهمیشه خا نه من بر مهما ثان و غربا 
وعلما وال علم گشاده بودی ومراعات مردمان و در ماند گان 
۲۳ وصدفهو خبرآت‌من بر‌مستحقان پیوست‌بودیو از بدران جنین 
یافته بودم وهر جه مرا از ملك و ضياع موردث در آمدی همه در 
اخراجات حرومروت مهما نان صرف کر دمی‌و زیر ملك مرابگرفت 
که تو گنج یافته و بمطا لبه وشکنجه گرفت و بز ندان بازداشت ومن 
هرملکی وضیاعی که داشتم ازضروره بنیم بها فرو حنم و ېدد دادم 
وامروزچهادسا لس ت که تادرزندان و بند گرفتادم وبریث درم قادر 
فیسنم - دیگری گفت من سر فلان ذعیمم وزیرملك یدرم رامصادره 
کرد ودر ذورچوب بکشت دمرا درز ندان کرد وهفت سالست که 
د نج ز ندان‌همی کشم. دیگری کفت که مردی لشکریام وجندین 
سالست که‌ملك را خدمت کر ده امو با اوسفر‌ها کر ده وجندین سالست 
که ملك را خدمت میکنم اندك دردیوان نان باره دارم پارچیزی 
ثر سیده و امسال وزیررا تقاضا کردم و گنتم عبال دارم و پارمواجب 
من نرسید امسال اطلاق‌کن تا بعضی ترادهم و بعضی دروجه نفقات 
صرف کنم گنت ملك را هیچ مهمی ددییش ثیست که بلشکر حاجت 
خواهد بود وتو دما نند واگ در خدمت باشید وا گر نه می‌باشید 
شاید . ا گر نات می‌باید بکاد گل شو. گفتم که مرا چندین حق 
خدمت بأشد دراین‌دولت کار گل قبا بد کرد اماترا کد‌خدائی‌بادشاهی 
باید آمو خ تکه من درشمشر زدن جان فدای بادشاه میکنم واز 
فرمان ادنمی گذرم وتویگاه این نان ازماددیغ میدادی دفرمان 
بادشاه نمی بر ی واین قدر نمیدا نی که بادشاه راجاکری من د 
جاک و مرو ی کل اس ما اسان 


۴۶۶ هزارسال در پارسی 
مرد تو | نست که من‌فرمان بردادم و و ند ا گر پادشاه داجون من 
اگر نبایه چون توهم ثباً ید . | گرفرمان داری که بادشاه نام من 
از دیوان کم کرده است بنمای و الا آ نچ بادشاه ہما ادژانی داشته 
است بمامرسان گفت: برو که شماراو بادشاه را من نگاه‌مید‌ادم! گر 
من نیستمی دیر سنی تامنزهاء شما کر کسان حوردندی » س دو 
روز بر آمد مرا بحبس فرستاد وا کنون جهادماه است تادرزندان 
مانده‌آم زیاده ازهفتصه مردز ندانی بود ند کم از بيست مردخونی و 
دزد ومجرم بر آمد» واگ همه‌آن بود ند که وذیر ایشانرا بطمع 
مالوظلم بازداشته بود ودرز ندان کر ده وجون خبرمنادی که بادشاه 
فرمود مردمان شهر و ناحیت بشنیدند دیکر روز چندان مت 
بدر گاه آمدند که آ ثرا حد و اندازه نبود جون پهرام گور احوال 
خلق وبی‌رسمیها و بیداد ها دستم دزیر بر آ نجمله شنید باخویشتن 
گفت ساد ات رة بیش ازآن می بینم درمملکت که بتو ان گفت. 
آن دلری که اوباخدا وخلق خدای‌تعالی وبرمن کرده است بیش 
از آن است که اندیشه دراو دسه در کاداین ژرف ترنگاه با بد کرد 
بقر مود تا سر‌ای راست روش روند وخر بطهاء کاغذ او بیار ند و همه 
در خا نهارآمهر بر نهند.معتمدان بر فند وهم‌ایدون کرد ند و خر بطها 
وھا دنه هس گنت هلان اد ر ناف چی از 
ملاطفتها که یادشاهی بر است دوش فرستاده بود که خروح کرده 
بود وقصد ملك بهرام گور کرده و بخط راست روش ملاطفه بافتند 
که نوی نوشنه که این چه آهستکی که میکنید که دا نایان گفته| ند 
غفلت دولت دا ببرد دمن درهوا خواهی و بند گی هرجه همکن 
گردد بجا آورده‌امچند کس را که‌سران لشکر ند سر بر گردانیدهام 
ودر بیمت آورده‌ام و پیشتر لشکررا بی بر گک و بی‌ساز کرده‌ام وهر جه 
دز همه روز گار بدست آوردهام شکاد کر فر سا ده ورعنت را ی 
توش وضمیف حال و آداره کرده‌ام وهر چهازجهت تو خزا نه آداسته 


فرن‌چهارم و پنجم ۳9۶۷ 
کردم که امروز هیچ ملکی را نیست وتاج و کمر دمجلس مسرصع 
ساخته که مئل آن کس ندیده است دمن اذین مرد پجان ایمنم و 
میدان خالی است د خصم غافل هرجه زودتر شتا بيد پیش از آ نك 
مرد ازخواب غفلت بیدادشود . چون بهرام گور این نبشتها دید 
گفت زه حصم را برمن ببرون آودده است د بغر دد ادم ی آید و 
مرا در بد گوهری ومخالفی اين هیچ شك نما ند بفرمود تا هر جه 
اورا بود بخزانه آوردند و بند گان دچهار پا یان‌اود! بدست آوردند 
ومرچه آزمردمان برشوت وظلم ستده بود پفرمودتاملکها فضیاع 
آذهمی قرو ختند و بمردمان همی‌داد ند وسرا دخان ومان او را با 
زمن راست کر دند و آنگاه بشرمود تا بر درسر ای داری بلندبردند 
سی درخت دیگر در پیش آن بزدند نخست راست روش را برداد 
کرد ثد همچنا نك آن مرد مرسگک را بردار کرده ډو د پس‌موافتان 
اورا و کسا نیکه در برعت او بود ند همه را بردار کرد ند دهعت روز 
فرمود تامنادی همی کرد ند که این جزای آ نکس است که ساملك 
بدا ندیشه ومخالفان اورا موافتت کند وخیا نت دابراستی گزیند و 
بر خلق ستم کند ویر خدای وخدایکان دلری کند جون این‌سیاست 
بکرد همه مفسدان ازملك بهرام بت‌سیدنه و هر کرا داست دوش 
شفل فرموده بودهمه رامعزول کرد ودیران وهمه متصرفانرا بدل 
کرد وچون خبر بدان بادشاه رسد که قصد مملکت بهرام گور 
کرده بود هم از [ نجا باز کشت واز آن کرده پشیماان شد و سيار 
مأل وظرایف بخدمت فرستاد وعذر خواست دبند گیها نمود د گفت 
۳ عصیان ملك تیند یشم دلیکن وزیر مرا بر آن راه داشت‌از 
دس که می نبشت و کس‌می‌فرستاد وظن بنده گواهی‌میداد که او کثه 
کارست ویناه می‌جوید» ملك بهرام عدر او بذیرقت وازسر آن در 
گذشت ومردی تیکو اعتفاد نك روش خدای ترس را وزیری داد 


وکارلشکر ورعایا همه نظام گر فت وشغلها ردان کشت وجهان روی 


۴۶۸ هزارسال شر پارسی 
با بادانی نهاد وخلق را ازجور و بیداد بررها ید وملك بهرام آن 
مرد را که سگ برداد کرده پود بوقت آ نك وی از خیمه بپرون 
آمد و باز خواست کشت» تیری از تر کش بر کشید دیش آن مرد 
انها خت و گفت‌نان و نمكتو خوردم ور نجهاوزیا نها که‌ترا رسیدست 
معلوم گشت حقی‌ترا برمنو اجب شد بدا نکه‌من‌حاجبی ازحاجبان 
ملك بهرام گورام و همه بزر گان وحاجبان در گاه او بامن دودسنی 
دار ند ومر انيك شناسند باید که بر خیزی و بااین تیں بدر گاه ملك 
بهرام آئی هر که ترا بااین بیند پیش من آردتامن ترا حقی گذارم 
که بسی زیا نهاء ترا تلافی‌باشد و باز گشت. بس جند دوز ذن‌آن 
مرد دا گفت که بر‌خیز دشهر رو و آن تیر باخود یں که‌آن سواد 
باآن زیئت بی گمان مردی توانگر دمحتش بوده پاشد اگر چه 
اندك نیکوگی باتو کنه مارا آن مايه امروز بسیار باشد وهیچ‌کاهلی 
مکن که سخن چنان کس برمجازنباشد مرد بر خاست و بشهر آمد 
و آن شب بخفت ودیگرروز بدر گاه ملك بهرام شد و بهرام گور 
حاجبان واهل در گاه دا گفته بود که چون مردی جنین بدر گاه 
آید و تیرمن در دست اوبینید او را زود پیش من آرید چون 
حاجبان اورا دیدند باآن ثبر اورا بخواند‌ند و گفتند ای‌آزاد 
مرد کجائی که ما جندین دوز است تا ترا چشم همی دادیم . 
اینجا بنشین تاترا پیش خداو ند تیربریم. ذما نی بود بهرام 
گور رون آمد و بر تخت نشست و بارداد حاجبان دست این مرد 
گرفتند و ببار گاه برد ند چشم مرد برملك بهرام افتاد بشناخت 
گفت اوه اراس ارملك بهر ام بودست ومن خدمت او جنا زک واجب 
باشدنکرده‌ام و گستاخ‌واد بااوسخن کنته‌ام نباید که مراکر اهتیش 
یدل آ مده است جون حاجبان اورا پیش تخت بردند ملك رانماز 
برد و بهرام گور ردی سوی‌بزد گان کرده و گفت سیب بیدارشدن 
من در احوال مملکت این مرد پود وقصاً سگ با بزر گان بگفت 
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ومن‌این مردرا بنال گر فتم پس‌فرمود تااورا خلت پوشا نید ند و 
هفتصد گو سفند از دمها چنانک اد سندید از ميش و بخثه بدو 
بخشید ند وفرمود که تا زندگا نی بهرام گور باشد صدقات از اد 
نشو اهند .۴ 


حکایت - شنیدم که در غزنین خبازان در دکانها بستندی و 
نان تایافت شد وغر با ودرویشان در رنج افتادند و پتظلم بدر گاه 
شدند وبیش‌سلطان ابراهیم بثالید‌نه فرمود تاهمه‌ر! حاضر کرد ند 
گفت جرانان تنگ کر دید گفتند هر باری گندم و آردکه ددین 
شهر می آرند نا نوایان تومیخر ند ودر انباد میکنند و میکسویند 
فرمان چنین است ومادا نمیگذاد ند که يمن آرد بخر یم‌سلطان 
بفر مود تاخباز خاص‌را بیاوردند وزی بای پيل افکنه ند حون 
بمرد بردندان پیل ببستند و درشهر بگردا نیه‌نه و بسروی منادی 
میکردند که هر که دز دکان بازنگشایه از نانبایان با اوهمین کنیم 
وانبارش خرح کر دند نمازشام بردرهردکانی پنجاه من نان بما نده 
بود و کس نمی‌خر ید 


حکایت۔ روزی اہوالفضل سکزی سلطان شهید آلب‌ارسلان 
را گفت جرا صاحب خبر ندادی گفت میخو اهیملاث من بر بأد دهی 
وهواخوامان من اذمن برمانی. گفت جرا کفت‌جون من‌صاحب 
خبری اصب‌کنم آنک مرا دوست دل و یگانه باشد بااعتماد و 
دوستداری و یگانگی خویش صاحب خبر را وزنی نه‌نهد واو را 


* این داستان راکه از فصص قدیمهٌ فارسی ات نظامی‌کنجو ی 
ا او و ا ا و وتا 
نامه» بنظم دد آودده است . 


۳۷۰ هز ارسال نثر بارسی 
رشو نی ندهد و آنک مخالف ودشمن من بود با او دوستی گرد و 
اورا مال بخشد چون چنین باشد ناچار صاحب خبر همیشه از 
دوستان بسمم‌ماخبر بدرسانه وازدشمنان خبر نيك. وسخن نيك و 
بدهمچو تیر باشد چون چندتیر پیا ندازی آ خريك‌تیر بر نشانه آید. 
دل ماهرروز بردوست گران‌تر می‌شود و بردشمن خوشتر پس با ندك 
رور گار دو ست‌دود تر مىشود 3 دشمن نز ديك تر تا جای‌دوست دشمن 
بگرد آنکه از آن خلل تول د کند کس‌ددنتوان پافت ولیکناه لیتر 
آ نک صاحب خبر باشه که صاحب خبر داشتن یکی از قواعد 
ملکست» جون اعتمادجنان باشد که بباید» ددین معنی که گفتیم دل 
مشغول ثبو د. 


حکایت - از پادشاهان دیلم و دیگر بادشاهان هیچ پادشاه 
پیدار تر د زیرلاتر وپیش‌بن‌تراز عضدالدوله نبوده است وعمارت 
ددست داشتی د بزر گ‌همت وفاضل و پاسیاست بسوده روزی منهی 
بدو نشت که بدان‌مهم که بده رافرستادی‌جون ازدرو از*‌شهر برون 
آمدم کامی‌دد بست‌رفته بو دم جوانی‌رادیدم که بر کنارء راه‌استاده 
زردجهره و بردویو گردن اواثر زخمها بود مرا یدید وسللام کرد 
جوا بش‌بازدادم گفتم‌چهایستاد؟ گفت‌همرآهی می‌طلبم تا بشهر یدوم 
که‌در آن‌شهر ملك‌عادل بوده قاضی‌منصف گفتم‌دا نی چه‌میکو ئی بادشاه 
از عشدالدو له عادل‌تر خواهی دقاضی‌ازقاضی شهرعا لم‌تر گفت! گر 
پادشاه‌را عدل بو دی ودر کارها بیدار بودی‌حاکراست رو بودی‌جون 
حاکم راست‌رو نست بادشاه کی عادل است بل غافلست گفتم از 
غافلی پادشاه و کریقاضی جه‌دیدی گفت قم من‌دراز است وجون 
ازاین‌شه برفتم کوتاه گشت گفتم البئه بامن بباید.گفتن پس گفت 
برو تاراه بحدیث کو تاه کنیم حون درراه ایستادیم گفت بسدان که 
من‌پسی‌فلان‌مردبازد گا نم وسر ای بددمن‌ددین‌شهر بقلان محلست 


! قرن‌چهارم و پنجم ۳۷۹ 
وهمه کس پدرم‌را شناسد که چهمرد بود وجه‌مابه مال داشت وجون 
پدرم فرمان یافت من‌جند سال بتماشای دل و عشرت و شراب 
خوار گی مشغول بودم پس‌مر اأ بیماری سخت افتاد جنانکه امید 
ذند گانی بىر يدم ودرآن بیماری باخدای عز وجل ندر کردم که 
اگر ازاين بیمادی برهم حج وغزو بکنم خدای عرز وجل مرا شفا 
داد سلامت بر خاستم وعرم درست کردم که بحج‌ر وم ویس آن بغر و 
روم: وهر جه مرا کنیر 3 وغلام بود آزا د کردم وهمدرا زد وضيا ع 
وسرای‌دادم و بیکدیگر نامزد کردم وهرچه مرا اسباب ومستغل 
بود همه فروختم و پنجاه‌هزار دیناد دا نقد کردم پس‌مرا اندیشه 
افتاد که این دوسفر که من در بیش دادم پر خطرست مرا چندین 
زر باخویشتن بردن صواب نیست‌پس‌دل پر آن بنهادم که سی‌هزاد 
دیناد برم وباقی بگذارم پس برفتم ددو آفتابه مسین بخریدم و 
ده‌هزار دیتاد درهریکی کردم و کفتم اکنون تشن کسی بأ ید نهاد 
واذهمه شهر دلم پرقاضی المَضاة قرار گرفت گفتم أو مردحا کم و 
عا لم است وملك‌خون و مال مسلما نان باوی سیر ده است و اعتماد 
برو کرده بهیچ‌حال خا نت نکند» درفتم و أین‌معنی رمک باوی 
گفتم قبول کرد؛ من‌خرم شدم» شبگیری بر خاستم وخا نة او بردم 
ودیعت سیردم وروی بر اه آوردم وحجاسلام بکر دم وازمکه تمد يله 
رفتم وازا نجاروی بدیار روم نهادم وباغازیان پیو سنم وجند سال 
غزا کردم ودر مصافی ميان کافران گر فتاد آمدم وچند جای مرا 
بر تن وروی جر احت رسید و بدست رومیان گرفتار گشتم وجهار 
سال ددپند زندان‌پما ندم تاقیصر روم بیمارشد وهمه اسر ان‌را آذاد 
کردند ومن‌هم خلاص یافتم» دیگر باره میان یاو گیان آمدم و 
حدمت کردم ایشا نرا جندانی که نفقات ددست آوردم ودلم بدان 
قوی بود که بیست‌هزار دینار بیش‌قاضی بفداد نهاده‌ام باامید آن 
پرخاستم» پس‌ده سال‌دست‌تمی وجامه‌خلق‌شد» وتن‌از دنج د بد 


PY‏ هر ارسال نثر پادسی 


داشتی نزاد گشته پیش‌قاضی رفتم‌سلام کردم و بنشستو بعدأز يك لحه 
بر خاستم ودوروز همچنین پیش او دفتم چون بامن هیچ نمی گفت 
روزسیوم نزد ادبرفتم ددر پیش نشستم چون خالی‌شد نيك بیشاه 
رفتم و ترمك‌اورا گفتم من فلا نمد ېسر فلان حج‌بکردم وغزو یک دم 
ومرا ر تجهاء بسیار دسید وهر چه با خود برده بودم آزدست‌پرفت 
وبرین حال بما ندم و بريكحبهٌزر قادر نیستم وبدان امانت که‌پیش 
دست حاحت دارم قاضی از | زد و سیاد مرا هیچ جو اب نداد 0 
بدان‌راه نشد که تو جه خودمیگو ئی بر خاستو در حجر ەر فت دمن تنگ 
دل باز گشتم وا پدحالی وبر‌هنگی که بودم ازشرمنه‌بخانأخویش 
می‌توا نستم دفتن ونه بخانۀ خویشان و دوستان. شب در مسجدی 
می‌خفتم و روز در گوشه می‌بودم قصه چه دراز کنم دوسه‌پار با او 
آزین معنی بکفتم هیچگو نه جواب نداد روزهفتم سخت تر بگر فتم 
مرا گفت ترا مالیخو ليا د نجه میدارد و مغز تو از گرد راه در نج 
خشك‌شده‌است هذیان بسیادمپگوئی نه‌تراشناسد نه‌اذاین که گوئی 
خبردارم ولیکن نام نکس که تومیبری جوأنی ثیکوروی بود و 
آبادان دملبس .من گفتم ای قاضی من آنم» از بدداشتی جراحت 

نزارم وروی من ذشت شده است‌گفت بر خیز مرا صداع مده و 
سالامت برو گفتم مکن وازخدای بترس که بعدازین جهان جها نی 
دیگر است وهر کاری دا ٹوا ہی وعقا بیست از آن بیست‌هز ار دیثار 
پنج‌هزاد ترا. هيچ‌جواب نداد گفتم‌ازین‌دو آفتابه یکی‌ترا حلالا. 
طیباویکی بمن بده که سخت‌ددماندهام و بااین‌همه ار اقرار خویش 
ابرای محکم بکنم بگو اه وعدول که مرا بنو هیچ دعوی دیگر 
نباشد. گفت ترا دیوانگی رنجه میدارد کک آن میگردی که 
بردیوانگی توحکم کنم ویفرمایم تاترا در بیمادستان کثند و بئدی 
پر تو نهند تأجان‌داری از آ نا نرهی من بر سیدم ودا نستم که دز 
اه است که بمن هیچ ندهد و هرچه اوحکم کند مردمان 


قرن‌چهارم و بنجم ۳۷۳ 
بر آن بروند. 
نرمك نرمك آذپیش‌اد برخاستم و بیرون آمدم وبا خود گفتم 
که گفنه‌ا ن د که چون گوشت گنده شود نمکش برزننه چاره چباشه 
جون بگندد نمك. همه داودیها بقاضی درست چون قاضی بیدادی 
کذه کیست کهازقاضی دادبستاند. | گرعضدالدوله داد گری بودی 
بیست‌هز ار دیناد من در دست قاضی نبودی دمن جنی گرسنه و 
بیچاره طمع ازمال و ملك دشهر و وطن خویش نبریدمی واينك 
رفتم ۰ 
چون ‌منهی ماجرای حال بشنیه داش بسو خت گفت ای آزاد 
مر دهمه‌آمید‌ها از یس تومیدی است‌دل در خدای بند که خدای عزوجل 
کار بند گان‌راست کند؛ پس‌منهی مر د را گفت مرا ددین دیه‌دوستی 
هست آزادمرد ومهمان دوست دمن بمهما نی اومیروم مرا باتوسخت 
خوش‌افتاده است مساعدت کن تا امروز دامش بخانه آن دوست 
باشیم تافردا خود جه‌بدیدار آید واودا برد تابخانه آ ندوست و 
مأحضر آ نج بود آوردند وح وردند ودر خا ذه شدند و منهی ين 
حال بر کاغذی نبشت و بمردی‌روستاگی داد که یدرس ای عضدا لدو له 
رو و فلان‌خادم‌را بخو آن وین ندشته بخادم ده که‌حالی بمضدا لدو لد 
دساند. چون‌عضدالدوله بخواند انگشت بدندان گرفت در حال 
کس‌فرستاد دمنهی‌را گفت بايد که هم آمشب آلمرد داییش‌من آری 
چون منهی بدانست مرد دا گفت‌خیز تا بشهر رویم که عصدا لدو له 
مرا و ترا میخواند این‌قاصد را فرستاده است. مد گفت خیرست 
گفت‌جز حر نباشد مگر أ نچ تو در راه بامن میگفتی پسمم او 
رسانید‌ند چنان امیدوارم که تو بمقصود دسی و از این مشمت 
پرهی برخاست ومرد را پیش‌عضدالدوله برد. عضدالدوله فرمود 
تامجلس‌خالی کننه واحوال ازو بیرسند اذاول تا آخر چنانک بود 
باز گفت. عضدا! لدو لەرا دل برد بسو خت. گفت تودل خوش دار که 


PYF‏ هزارسال نثر پارسی 
کاریست که مرا افتاده است نهتسرا واو گماشته منست» تدبر این 
کار مرا می‌باید کرد خدای‌تما لی مرا از بهراین آفریده است تا 
مردمان‌را نگاهدارم د نگذارم که کسی‌را ز نجی‌رسد بلکه‌ازقاضی 
که‌اورا برمال واموالمسلما نان گماشته‌ام واجره ومشاهرهمیدهم 
تا اد براستی شغل مسلمانان میگذارد و بحکم شرع ميل و محابا 
نکنه درشوت ستاند وا گر در دارالملك من‌این‌دود ازمردی‌بر 
وعالم» نگ از قاضیان جوان متهور جه‌خیا نت‌رود ودرا بتدا این 
قاضی مردی بود درو یشصاحی‌عیال و آن‌قدر مشأهره که‌فمو ده 
بودم جندا نست که کفاف اویاشد امروز اورا ددبفداد د تواحی 
چندان ضياع و عقار وباغ وبستان وسرا دمستغل و تجمل هست که 
آنرا حدی نیست واینهمه نعمت از آن‌قدد مشاهره نتوان ساخت. 
س‌دردست است که از مال سلما نا نها دس دوی بدین مرد کرد و 
گفت خوش نخورم و خوش نخسم تأترا بحق نو نرسانم و فقاتی 
اذمن بستان وآذین‌شهر برو وباصنهان روپیش فلان کس می‌باشی 
تاما پنو پسیم . اوترا ننکودارد» تا آانکک ترا ازه طلب کنیم پس 
دو بست‌دیناد زر وینج‌تاه امه بدو داد وهم‌د رشب اورا بجانت 
اضفهان دسل کرد بس همه‌ش اروز عصدا لدو له همیآندیشید که 
جه‌جاره کند تااین‌مالدا ازدست‌فاضی برون کند پاخویشتن گفت 
کف گر ازروی زور سلطا نیت قاضی‌رایگیرم و بر نجا نم پهیچ‌حال 
معثرف‌نگردد وخیانت بر خود ظاهر نکند واین‌مال در نهلکه افئد 
ومردمان مرا ملامت کنند که عضدا لدوله مرد پر وعالم بر تجا نید 
و بطمع‌مال این‌زشت‌نامی پاطراف پرا کند» مرا تدبیر بایدکسرد 
که این‌خیانت برقاضی درست کنم ومرد بمال‌خویش‌دسد حون 
بر ین‌حدیث یك‌دوماه بر آمد قاضی‌نیز اثر‌خداو ند زر ندید. بهیچ 
حال باخو یشتن گفت بیست‌هزار دینار دارم‌لیکن یکسال صبر کنم 
که باشد از کسی خبرمر کی او بشنوم که بر آن حال که من‌او را 


قرن چهادمو پنجم ۳۷۵ 


دیده‌ام خود زددمیرد. چون برآین دوماه بگذشت روزی گرم گاه 
بوقت قیلو له عضدالدد له کس فرستاد وقاضی‌رابخواند وبااو خلوت 
کرد و گفت ایهاالتاضی دانی‌که ترا از بهرجه در نجه کردم گفت 
ملك بهترداند. گفت که عاقبت! ندیش گشته‌ام واذزین‌فکر خواب‌از 
من‌دمیده اس که بدین‌دنیا ومملکتمعو لی نیست و بر بقایز ند گا نی 
هیچ اعتمادی نیست اذدو برون نیست يا ملك جو یی از گوشۀ بر خیزد 
واین‌ملك ازدست مابرون کند چنا نک ما از دست دیگران بردن 
کردیم و بنگر تاچهر نجها پمن‌دسید تأچنین داست بتوانستم نشستن 
ویافرمان حق در رسد وما را نا کام آذزین مملکت جداگردا ند د 
هیچکس را اذمر گی جاره تست دأ ینقدر عمرما نده است | گر نيك 
باشیم و با بنه گان‌خدای نیکو ئی کنیم تاجهان دمردم خشنودباشند 
ازما نیکی باد کنند و بقيامت رستگاری یا بیم ددر بهشت ردم و گر 
بد پا شیم و با خلق بدی کنیم تاقیامت ناما بز شتی بر ند وهر که ازما 
یاد کنند برمالعنت کنند وروز قیامت ما خود باشیم وحای ما دوزح 
بود پسآ نچ ممکتست جهد به‌نیکی کنیم دا نصاف خلق میدهیم و 
احسان‌ميکنيم و لیکن‌متصود من اذین گفتن باتو آ نست که ددسرای 
مشنیعورت واطفال‌دارم که‌کار پس‌آن‌سهلتر »ایشان جومر غ بر نذه 
پاشندازاقليم باقلیمی توا نندشد کار پوشيد گان بتر که‌شمیف و بیچاده 
بأشئد دمن‌آمروزمی‌توانم که درحق ابشان اندیشه کنم وفردا نبا ید 
کهمر گک فرا دسد»ه پا دولت گر دشی باش‌خواهم باایشان نیکوگی 
کنم دامروز می‌اندیش که درهمه مملکت از تو پادساترو باورع و 
بی‌طمع‌تر و بادیانت‌تر و پا اما فت‌تر مردی نیست دمن میخواهم که 
دو بارهز ارمزاردینارزد ونقد جواهر بودیعت پیش تو بنهم جنا ئک 
تو دانی ومن و خداءی تعالی دا ند و بس» | گرفردا روز مرا حالی 
پیش آید وحال ایشان بجائی رسد که بقوت‌روز حاجتمند گردند 
درسر ایشان‌دا بخوا نی چنا نکه‌هیچکس ندا نده آن‌مال با یشان‌قسمت 


۳۷۶ هز ارسال نثر پادسی| 
کنی‌دهریکی‌را بشو هر ی ده تابردة ایشان دریده نگ دد و نان - 
خوارء خلق نباشندو تد بر آن کار اینست که‌درسر ای حجرهای درونی 
اختیار کنی ودر آ نجازیر زمین از خشت پخته‌بنائی محکم‌سازی‌چون 
تمام گردد مرا خبر کن تامن بفرمايم شبی بيست خونی‌داکه قتل 
برایشان واجیست از ذزندان بیاورنه واین‌مال بر یشت ایشان‌نهنه 
و بسرای تو آرند ودر آن ذیرزمن نهند ددرسردابه پر آدنه و باز 
آر ند و بفرمایم تاهمدر | بکشند» تا این‌حال بوشیده یما ند. قاضی 
گفت فرمان‌بردادم وهرجه ممکن گردد ددین خدمت بجاآرم. 
یس ملك خادم‌را گفت نرمك بر خير و بخزیثه رو ودویست دیناد 
مغو بی پیاود ودر کیسه کن خادم برقت و زر بیاورد و عضدالدوله 
بسند و بیش‌فاضی نهاد و گفت این دو پست‌دیناردر وجه أین‌ذیرزمین 
بکار بر | گرتمام نیاشد دیگی فر ما یمء قاضی گفت الله الله این خدمت 
من‌از زد خویش‌کنم . عشدالدو له گفت شرط نباشدکه از تو جهة 
مهمات من‌زر خود حرج کنی» زرتوحلالست‌این کاردا نشاید.جهد 
آن کن که بدا نچ اعتماد افتاده‌است بجای آری » که همه خدمتی 
کرده باشی.قاضی گفت فررمان‌ملاثر است. آن‌دو ست‌دیناد در آستی 
نهاد پیرون آمد وشادمان وباخود گفت ببرانه سر‌بخت ودولت مرا 
یار شدو خانه ما راز زرخواهد شد» | گرملك‌را حالی افتدنه کسی 
برمر قبا لهوحجتی‌دارد و همه یامن وفرز ندان‌من بما ند» خداو ند آن 
زر وده آفتا به که زنده است دانگی آزمن نمی‌تواند ستد» ملك که 
مرده باشد ازمن جه توا ند سد . ىخا ئەر فت وسمارت سردا به تعجیل 
میکرد و بيك‌ماه سردا به داست کرد سخت محکم. بر خاست و بیش 
عضدا لدو له شد. نمازخفتن عضدالدوله اورا بخلوت خواند و 
گفت بدین‌وقت بچه‌کار آمد. گفت خواهم که‌ملك دا معلوم کنم که 
سردا به‌جنا نکه فر‌موده بودی تمام کشت عسدا لدو له گفت : سخت نيك 
ومن بدا نستم که تو در کارها بجد باشی» الحمداله که ظن‌من درتو خطا 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۷۲ 
ثیست. دل من‌آذین مهم فار غ کردی ومن ] نڇ بتو گفتم هز ارهز ارو 
پا نصد بارهز اردیتارمعد کر دم از زروجواهں با نسدی دیگرمی با ید 
و جندین‌جامه‌عودو عثیر ومشكو کافوردرو جه آن نهاده‌ام ودر آ نم که 
زمان تازمان بیاعان در آیند و پفروشند ددراین‌هفته تمام شود» 
آنگه پیکبار آنجا آدنه دمن فرداشب بدیدن آن‌سر‌دابه بای 
تو می‌آیم تاچشمی بر آن افکنم تاجگونه آمده است و نخواهم 
که‌تو ازهیچ معنی تکلفی کنی که در وقت‌باز خواهم گشت» قاضی 
را کسیل کرد و در دقت قاصدی باصفهان برطلب خداو ند زد 
فرستاد . دوز دیگر شب بسرای قاضی شد و آن سردابه بدید و 
پسند ید وقاضی‌را گفت باید که روز سه‌شنبه پیاگی تا | نچ معد شده 
است بینی. گفت فرمان بردارم. چون ازسرای قاضی باز گشت 
خر بنه‌داد را فرمود 'ناصد وجهل آفتا به زر در حسرینه بنهد 3سه 
قرابةً مروادید وجامی زدین پریاقوت سرخ و جامی پر لعل و 
جامی بر پیروزه وهمه‌ بیش آفتا بها نهادند. جون‌خز ینه‌دار ازین 
پرداخت سه‌شنبه فر ا سید عضدا لده له قاضی را بخو اند و دست 
او بگر فت در آن خانه برد که آنمال نهاده بودند . قاضی‌در آن 
مال خره بماند» گفت در ین‌هفته نیم‌شبی گوش من‌همی‌دار پآوردن 
این‌مال واذآن خانه برون آمدند وقاضبی باز گشت واز شادی 
دلش در بر همی س‌بد» قسارا روز دیگر خداوند آفتایه در رسید 
عضدا لدوله اورا گفت هم! کنون‌خواهم که پیش‌قاضی روی د بگوئی 
که‌من مدنی صبر کردم وحرمت تونگاه‌داشتم و بیش‌آذین احتمال 
نخواهم کرد دهمه‌شهر داننه که مرا و پدرمراچه‌مال بود وبرقول 
من گوامی دهند | گر زد من بدصی فبها دالا هم اکنون پیش 
عضدا لدو له روم وازتوتظلم کنم و بیحرمتی سر تو آرم که‌جها نيان 
عبرت گر ند ہنگر تاقاضی جه جواب‌دهدا گر زرث بازدهدهمچنان 
نيك آ ید والا همچنانک رود مرا خبر ده» مرد پیش قاضی رفت 


۳۷۸ هز ارسال نثر پادسی 
و نزديك وی بنشست دهمچنان بااد بگفت قاضی اندیشیه که ا گر 
این‌مرد برمن‌شناعت کند و ییش‌عمّدالسدو له رود واودا در کار من 
سمهت افتد آن مال بخا نه من نفر سئد. صواب آن بود که مال اورا 
بازدهم آخر صد و پنجاه آفتا به زر دجندانی جواهر بهتر از دو 
قتا به, مرد را گفت زمانی صبر کن که درهمه‌جهان قرا میجو بم . 
برخاست ودرحجره‌شد واورا درحجره خواند ودر کثارش گرفت 
و گت توددست‌منی دمرا بجای‌فرز ندی ومن آن‌همه از بهراحثیاط 
میکردم واز آن‌روز ترا باز می‌طلبم | لحمدالله که ترا بازدیدم و 
اذاین‌عهده بیرون آمدم وزر تو همچنین برجایست» برخاست و 
هردو آفتا به به‌بیش‌مرد آورد و گفت‌این‌زد توهست اکنون بر گر 
وهر جا که میخواهی میرو. مرد ببردن آمد و دومرد حمال‌پسرای 
قا ضی برد و آفتا به بر گردن ایشان‌نهاد دهمچنان میبردتا بسرای» 
عضدالدوله چون آفتایهای زر بدید بخندید و گفت ا لحمدله 
که تو بحق خویش رسیدی وخیانت قاضی ظاهی‌شد. توندانی که 
من‌چه تدبی ر کردم تأ تو بزرخویش دسیدی. بزر گان باذپرسیدند 
که‌حال چون است عضدالدوله آ نچ بود باز نمود » همه بتعجب 
بماً ند ند پس‌حاجب در رگف را بشیر‌مود که بر و وقاضی را سر و با 
برهنه ودستار در گردن کن‌دپیش‌من آر. حاحب رفت وقاضیرا 
همچنان آورد که فرموده بود. جون‌قاضی‌رابیاو رد ند نگاه کرد آن 
مرد را بدید استاده وهردو 5T‏ ب بدست گرفته گفت آه بسو ختم 
دانست که هرجه بااو گفت و نمود از رای این‌ده آفتابه نود 
پس‌عضدا لدو له بان بروی زد و گفت تومرد بر وعالم وحاکم 
باشی و بلب گور دسیدة خیانت ورزی و در امانت ز نهاد خوری 6 
از دیگران چه چشم بأ رد داشت . معلوم گشت که هرجه تاش وه 
داری ازمال مسلما ست ورشوت است» بدینجهان من جزای تو 
بدهم و در آن جهان خود مکافات یأبی» از آن جهة که مرد بری 


وعالم جان بئو دخشیدم اما مال تو وماك نو حر دنه راست»هرما لی 
دملکی که داشت ازو بسئد ند و بعداز آنه گز اورا عمل نفرمود ند 
و آن‌دو آفتا بەرا بدأن آزاد مرد تسلیم نمود. 


حکایت - حسین ین علی رضی‌الله عنه پا قومی از صحابه د 
هو هش و ار نشسته‌بودند ونان‌میخوردند حسین امه گرا نما یه 
بو شیده بود و عمامه غات نیکو در سر سته غلامی خواست که 
حوردنی در بیش او نهد از بالای سں او استاده ود ضا دا کاسه 
ازدست غلام رها شد و پرسر وروی حن آمه ودستار وجامة او 
ازخوردنی آ لوده شد بشربتی درحسین بدید آمد از تبر گی و خجالت 
رخار او برافرو خت سر بر آورد و دزغلام گر سس جون غلام 
چنن دید بترسید که او دا ادب فرماید گفت الکاظمین لفیظ 
والعافن عن | لناس و ال بحب | لمحسنین . حسین روی تازه کرد و 
گفت ای غلام ترا آزاد کردم تا بیکباد گی از خشم و ادب ایمن 
شوک. 


حکایت - رسم تخمةٌ ساسانیان چنان‌بود که هر کسیکه پیش 
ایشان سخن گفتی یاهنضری نمودی که ایشان دا خوش‌آمسدی و 
برزبان ایشان بررفتی که «زه» دروقت خر پنه‌دار هزار درم بدان 
کس دادی د ملوك اکاسه در عدل و مروت و همت زیادت از 
بادشاهان دیگن نود ند خاصه نوشر دان عادل, 


حکایت - گونند روزی نوشروان عادل در نشسته بود و با 
حاصگیان شکارمیرفت وبر کنار دیهی گذر کرد» یری را دوف نود 
ساله که گوز در زمن می‌نشاند نوشروان دا عجب آمد زیراکه 


۴۸۰ هز ادسال نثر پادسی 
آدی. خدایکان گنت جندان بخواهی زیس تکه برش بخوری ؟ 
پیر گفت کشنند و خوردیم و کادیم و خورند. نوشروان دا خوش آمد. 
گنت زه. دروقت خزینه‌دار دا گفت تاهز ار درم پییرداد. یر گفت 
ای خداو ند هیچکس زودتر از بنده بر این گوز نخورد. گفت 
چگو نه؟ بر گفت اگر من گوز نکشتمی و خدایگان اینجا گذد 
نکردی آنچ ببنده دسید نرسیدی وبنده آن جواب ندادی من‌این 
هزاردرم از کجا یافتمی. نوشروان گفت زهازه خزانهدار دروقت 
دوهز ار درم دیگر بددداد. بهر آ نك دو بار زه برزبان نوشروان 


رفت, 


حکایت درین معنی- زیدبن اسلم گنت شبی امرالمومنن 
عمر رضی ال عنه یمن حویش بسس میگشت ومن بادی بودم . از 
مدینه يرون دفتیم و در صحر | دیو ار نشیمنی بود ویران و از 
آنجا روشناگی میتافت عم بنا لخطاب رضی‌الله عنه مرا گنت یازید 
ہیا تا نجا شویم و بنگریم تا کیست. دفتیم چون بنزديك دسیدیم 
ز نی‌را دیدیم که دیگی بر آتش نها ده ډو د د دو کودك طفل دد یش 
او خفته دمیگنت خدای تعالی داد من از عس بستأ نادکه او سر 
خورده است و ما گرسنه . عمرزید دا گفت چون سخن زن بشنید 
یا زید این ذن باری آذهمه خلق مرا بخدا سپارد تو اینجا ياش 
تا بنزديك اه روم واز وی بپر‌سم. رفت تا پیش زن و گفت بدین 
نیم شب چه هی نز ی درین صحرا؟ گفت ذنی درویشم د در مدینه 
جاگی‌ندارم و برهیچ جیز قادری ندازم واز شرم نك دوطفل من 
از گرسنکی میگریند وبا نگ میداد ند دمن چیزی‌ندارم که‌ایشا نرا 
بدهم» بدین صعحر | ببرون آمدم تاهمسایگان ندانند که از جهة جه 
میگریند. ایثجا بردن آمدم و هرزمانی که ايشان از گر‌سنگی 
بگریند وطعام خواهنه من این ديك دا برسر آتش نهم» پنداد ند 
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که من چیز ی می ی م» بدان مید بخسیند » وامروز دو روزاست 
0 م9 ازآب جیزی نخورده| ند» نه من د نه اشان. عم رضی الله 
عنه گفت حق تواست اگر برعمر نفرین کنی؛ یك زمان صبر کن 
هما ينجا تامن باذ یم . پس عم باز گشت دمیدوید تا بخا نة خویش. 
ساعتی بود دو انبان بردوش گرفته باز آمد ومرا گفت برخیز تا 
بنزديك آن سرپوشیده بازددیم» من گفتم یاامیرالمومنین بادی این 
انبا نها بر گردن من نه تابر گیرم. عمر گفت یازید اگرتو بر گیری 
بار من روز قیامتکه بر گیرد و میدوید تا پیش ذن آمد وآنج 
داشت بیش وی نهاد وا نبا نها یکی برآدد ویکی پر اذ بر نج ددنبه 
ومرا گفت ای زید تو بطلب هیزم رو دمن برفتم و عمس برقت و 
آب بیاورد دیش زن نهاد. زن کماجی بکرد وديك بيخت و از 
شادی میگریست» چون بیخت فرزندان دا از خواب بیداد کرد 
کودکان پنشستند و سیر بخوردند و با مادر بازی میکردند عمر‌اورا 
وفرذندا نش‌را بخانه برد و گفت عمردا نیز نفرین مکن وحلالش 
کن که خبر نداشت که تو برین‌صفتی. زن‌نگریست و گفت بخدات 
ون میدهم که عمر توگی؟ گفت بلی بیچاده و مسکین. زن گفت 
خدایت بیامرزد جنانك مارا ز نده کردی. 


حکایت* - سودابه زن کیکاوس بر کیکاوس مسلط شده بود. 
چون کیکاوس کس به‌رستم فرستاد که سیاوش که فرز ندش‌بود ودستم 
بروزده بود ویجای مردان رسیده پیش من فرست که آرزوی او 
مرا ميکشد. رستم سیاوش را پیش کیکاوس فرستاد و سیاوش سخت 
یکوروی بود و سودابه او دا از پس پرده بدید پراو فتنه گشت. 
کیکاوی راگفت سیاوش دا فرمای تا درشبستان آید وتاخواهران 


۳ 





سس سس : 


۲+ این داستان مشابهتی با داستان بوسف و زلیخا دارد. 
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اورا به‌بینند. کیکاوس سپاوش را گنت درشبستان شو که خواهرانت 
دیداد تو میخواهند. سیاوش گفت فرمان خداد ند داست لیکن 
ایشان درشبستان بهتر باشند و بنده در ایوان. کیکاوس گفت بباید 
شد» جون در شبستان شد سودابه قصد او کرد و او را بخویشتن 
کشد» برسبیل خلوت. سباوش را خشم آمد و خود را ازدست او 
بکند و از شبسشان ببردن گریخت وبسرای خویش رفت. سودا به 
بثرسید که او برش در بگو بد» باخود گفت آن به که من بیش‌دستی 
کنم وپیش شوی رفت و گفت سیاوش قصد من کرد ودرمن آو بخت 
ومن ازدست او بجستم کیکاوس دل برسیاوش گران کرد د وحشت 
بجایی دسید که سیاوش را گفت ترا باتش سو گند می‌باید خوردن 
تادل من باتو خوش‌شود. گفت فرمان بادشاه‌راست بهرچه فرماید 
ایستاده‌ام. پس جندان هیزم در صحر! نهادند که نیم فرسنگک 
بگرفت و آتش اندر زدند چون آ تش زور گر فتو ببالای کوهی شد 
سیاوش را گفتند هین در آتش رو سیاوش بر پشت شبر نگ نشسته 
بود» نام خدای تعالی برد و اسب درآ تش جهانید ناییدا شد. 
زما نی نيك در گذشت از آن جانبآتش ہد ر آمد» سلامت. چنانك 
يك تاه موی براندام او تباه نشده و له اسب اورا آسیب زر سبدء 
بفرمان خدای تعالی. وهمه خلق درشگفت بماندنه و موبدان از 
آن آتش بگرفتند وباتشکده بردند وهنوز آنآتش زنده است که 
کرد راما ید از آین سک E‏ 
بلخ داد و آ نحا فرستاد وسیاوش سیب سودا به دل از يدر Ell‏ 
مود وزند گا نی بر نج میگذاشت و دردل کرد که در ولایت ابران 
نباشد و می‌سکالید که بهندوستان یا بهچین و ماچین دود. ان 
یا و ی مر و 
را براو عرضه کرد و از افراسیاب همه یکوی وعده کرد و اد 
در پذبرفت و درعهده شد و گفت خانه یکی‌است وهرده گوهر یکی 
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وافراسیاب اورا گر امیتر خواهد داشت ازهمه فرزندان وه گه 
که خواهد بایدر دل خوش کند و بایران ذمین رود افراسیاب 
درمیان شود و با کیکاوس و ثیتی‌حکم کند و آنکه اورا پهزار اعزاز 
واکرام پیش پدر فرستد سیاوش اذبلخ بتر کستان شد وافراسیاب 
دختر خویش بدو داد و او را گرامی داشت تا کر سود بر ادر 
أفراسیاب ا جیا وسیاوش را پیش افراسیاب گناهکار کرد و 
سیاوش بیگناه بود و ددتر کستان کشته شد د گریستن وشیون در 
ابران افتاد و بلان بر آشفتنه ورستم از سستان بحضرت آمد و 
بی‌دستوری در شبستان کیکاوس رفت د سودابه دا گیسو گر فت و 
بدر کشید وباره‌باره کرد و کس را زهره نبودکه گفتی دد کر دی ؛ 
پس کمر جنگ را درمیان بست و به کین خواستن سیاوش رفت و 
سالهای دراز جنگ میکرد وجندین هزار سر بر بده آمد ازهردو 
جانب. آینهمه از کردار سودابه که بر‌شو هر مسلط دود و همشه 
پادشاهان ومردان قوی رای طریق نیکو سیر ده اند وحنان گذاشته 
که زنان و ضعینان از راز دل ايشان خبر‌نداشته‌ا ند و پند و هوا 
وفرمان ایشان را در پس ته أ ند ومسخر ایشان نشده أ ند . 


دد بير ون‌آمدن سنباد یر بر مسلمانان از نشابور بری و فتن او 
(پس آذشرح قیام مزدك) 

۰ بعدازین تا ایام هرونالرشید هیچ کس اذین قوم 
سر در جهان نکردند و جنان دود که ژن مزدك خرمه بت فاده 
بگر یخته بود از مداین بادو کس و برستاق ری افتاد و مردم را 
پمذهب شوهر میخواند تا بازخلتی درمذهب او آمدنه از گیران» 
ومردمان ایشانرا خرمدین لقب نهادند» و روز گار می‌جستند تا 
خروج کنندو این مذهب آشکارا گردا نند وجون آبوجعثرا لمنصور» 
بنداد» | بومسلم صاحب لدعوة رایکشت درسال صدوسی ازهجرت 
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پیغامبر علیه| لسللام» رئیسی بود» درشهر نشا بور» گبر نام او سنباد 
وبا ابومسلم حق صحبت قدیم داشت و اورا بر کشیده بود. پس‌از 
قتل ابومسلم خروج‌کرد داز نشا بوربری آمد و گبرکان طبرستان 
را بخوانه و دانست که اهل کوهستان بیشتر رافضی د مشبهی و 
مزد کی‌اند خواست که دعوت آشکارا کند نخست باعبیده حنیفی 
راکه از قبل منصور عامل ری بود بکشت و خزانهاکه ابومسلم 
نهاده بود برداشت جون قوی‌حال کشت طلب خون ابومسلم کرد 
و دعوی کرد که دسول | بومسلم بود و مردمان عراق و خراسانرا 
گفت که | بومسام را نکشته‌اند ولیکن قصد کرد منصود بتئل او» 
و نام مهین خدای تعالی بخواند کبوتسری گشت سپید و بپرید و 
اکنون درحصاری است ازمس کر ده و بأامهدی ومز دك سئه أست 
وهرسه بردن می أ یبند ومتدم ابومسلم بود و مزدك دزیرش و نامه 
بمن آمده است جون دافضیان نام مهدی پشنیدند و مزدکیان 
نام مز دك » جمعی ساد گرد امد و کار او بزرگی شد و بجاگی 
رسید که صدهزاد مرد براه گردآمدند و هر گه با گبران خلوت 
کردی گفتی که دولت عرب شدء که درکتا ہی یافته‌ام از کب لب 
ساسان وباز نگردم تأ کعبه دا دیران نکنم که اورا بدل آ فتاب در 
پای کردهانه و ما همچنان قبلةٌ خوپش آفتاب‌کنيم چنانك قدیم 
بوده وخرمدینا نرا گنتی که مزدك شیعی بود دمن ا را فرمایم 
که باشیمه دست یکی دارید وخون ابومسلم باز‌خواهید. د هرسه 
گروه دا داست همی‌داشت وچندین سیاه‌سالاران منصود بکشت و 
لشکی‌ها پشکست تا بعداز هفت سال جمهور عجلی بجنگ نامزد 
کرد» جمهور لشکر خوزستان و بارس کرد وباصفهانآمد وحشر 
اصفهان باخود ببرد و بدر دی شد و سه روز باسنبادکارزار کرد 
سخت» روز جهارم سنباد بردست جمه ور کشته شد و آن جمع 
پرا گنده گشتند وهر کسی بخا نة خویش بازشدند ومذهب‌خرمدینی 
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و گبری آمیخته شد ددر سر بایکدیگر سخن همی گفتند تاهرروز 
اين مدهب اباحت‌پرورده‌تر شد و جمهور جون سنباد را بکشت 
در ری شد هرچه از گبرکان یافت همه‌را بکشت و مالهاء ایشان 
غارت کرد وزن وفرز ند اشان فتزاد کی نر د وببند گی می‌داشت. 


اندر بیرونآمدن قرمطیان و باطنیان درکوهسنان و عراق و 
خر اسان 

سبب مذهب قرامطه آن بودکه جمفرالصادق وا دضی‌اله‌عنه 
بسری بود نام او اسمعیل واسمعیل پیش‌از پدر فرمان یافت و از 
اسمعیل پسری ماند نام او محمد داین محمد بزیست تا پروز گار 
هرون‌الرشید ویکی‌از ز بیریان غمز کرد که جعفرالصادق دضی ال 
عنه سر خروح دارد ودر ت دعوت میکنه و خلافت می‌طلید. 
رشید جعفر را ازمدینه بغداد آورد و بازداشت واز وی میترسید. 
ومحمد دا غلامی بود حجازی نام او مبارك خط باريك نبشتی 
که آنرا مقرمط خوانند و بدین سبب او را قرمطو یه گفتندی و 
بدین لقب معروف شد. ومردی ازشهر اهواز بااین مبارك دوست 
بود نام او عبدالها ین میمون قداح» روزی بااو بخلوت بنشست و 
اورا گنت اي مبارك این خداو‌نه محمدین اسمعیل بامن دوست 
بود داسرار خویش بامن بگفتی. همارك فریفته شد دحریص گشت 
بر‌دانستن آن ۳ عبدالله بن میمون مرمبارك را سو گندها داد که 
آنچ من باتو گویم پاهيچ کس نکوئی الا با کسیکه اهل باشد پس 
سخنان چند براه عرضه کرد از حروف معجم از ز بان آمیخته از 
کلام امه واهل طبایع والفاط فلاسفه د بیشتر أ ندر 9 رسول 9 
ملاگکه ولوح وقلم وعرش و کرسی آورد. آنکه ازاو مفارقت کرد و 
هبارك سوی کوفه شد وعېداله سوی کوهستان عراق و ددین حال 
اهل‌شیمت د نجور بود بسبب موسی‌بن جعفر رضی اله عنه که محبوس 


FA¥‏ هز ارسال ثثر پارسی 
بود. ومبارك دعوت میکرد پنهان تا درسو اد کوفه برا کنده شد. 

آن مردمان که دعوت او اجابت کردند اهل سنت بودند بعضی‌را 

ازایشان مباد کی خواندند وبهری قرمطی. 


فصل درخروج خرم‌دینان باصفهان و آذر بایگان 

اکنون سخن چند مختص درپاب خرم‌دینان یاد کند بنده 
تا خداو ند عالم را دربارة ایشان دیداری درافته بهروقتی خرم 
دینان خروح‌کرده‌اند و باطنیان باابشان یکی بوده‌انه و ایشان 
را قوت داده که اصسل هردو مذهب مکست و درسنه ائنن و ستن 
ومایه در ایام خلیثه مهدی باطنیان گر گان که ایشا ترا سرخ علم 
خوانند با خرم‌دینان دست‌یکی کرد ند و گفتند بومسلم زنده است 
ملك بستا نيم و سی او ابوالغرا را مقدم خویش کردند. وتا بری 
بیامدند حلال و حرام دا یکی داشتند و زنان را مباح‌کردند و 
مهدی نامه نبشت باطراف و بعمرو بن| لعلا که دالی طبرستان بود 
دست‌یکی کنید و بحرب ایشان روید برفتند و آن جمم پرا گنده 
شدند وآ نوق ت که هارونالرشید بخراسان‌بود باردیگر خرم‌دینان 
خروج کرد ند آذناحیت اصفهان ازتررمدین و کابله و فاب و دیگر 
روستاها مر دم بسیار ازری وهمدان ودسته و گروه پیرون آمد ند 
5 باین فوم بيو ستند و عدد ایشان بیش ازصد هزار دود . هارون 
عبداله بن مبارکرا از خراسان با بیست هزار سواد بحرب ایشان 
فرستاد وایشان بتر سید ند وهر گرده بجای‌ خویش بازشدند و عبداله 
ميارك نامه نیشت که مارا بودلف نگز برد بجواب نامه ىشت سخت 
صوابست. ایشان هردو دست‌یکی کردند. و خرم‌دینان و باطنیان 
سیاد جمع شدند و دیگر باده دستث بفارت و فساد بر د ند بودلف 
عجلی و عبداله مبارك نا گاه تاختن پردند خلئی بیحد و بی‌عدد 
ازایشان بکشنند وفرز ندان ایشان دا ببغداد بردند وفروختند. 
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خروج بابك 
بعد اڌين چون نه سال بگذشت بابك خروح کرد از 
آذربایگان أينعوم قصد کر د ند تأ بدو بيو ند ند شئید ند که لشکری 
راه برایشان گرفتها ند بٹرسیدند و بکر بختند ودیگرسال دوستو 
دوازده خرم‌دینان خروح کرد ند از ناحیت اصفهان درعهد مان 
وباطنیان بدیشان پیوستند و بآذربایگان شدند و به‌با بك پیوستنه 
ومآمون محمدین حمیدا لطائی بحرب با بك فرستاد وفرموده‌بود 
5 بازدیق‌علی‌بن صدفه حرب کنند کهاوعاصی‌شده بو دودر کوهستان 
عراق میگشت وغ ارت میکرد و کاروا نها می‌زد» محمد بر حمید 
بتعجیل برفت داز خزينةً مأمون چیزی نخواست داز خزينة 
خوش لشکررا مال یداد و بحرب زدیق شد واددا بگرفت و لشکر 
اورا هلاك کرد د پراگنده شدند. مأمون قزوین و آذربایگان او 
را داد ومیان او و بابك شش حرب عظیم برفت آخرالامر محمد 
حمید گشته شد و کار با مك بالا گرفت؛ خرم‌دینان باصفهان باژ 
گشتند ومآمون از کشتن محمد سخت تنگدل شد. درحال عبداث 
طاهررا که والی خراسان بود نامزد کرد و بحرب بابك فرستاد و 
هم ولاب ت کوهستان و آذدبایگان بدو داد عبدال برخاست و 
بآذر با یگان شد. با يك‌بااو مقاومت نتوانست کردن‌در دزی کر بخت 
سخت میحکم و لشکراد بیر! گند ند چون سال دوست وهژ ده | ندر 
آمد دیگر باده خرمدینان باصنهان و یارس و آذربایگان و جمله 
کومستان خروج کردند بدا نك مأمون بردم شده‌بود وهمه بيك 
شب وعده نهاده بود ند و بهمه ولا یتها کار راست کردهه شب خروج 
کرده» شهر‌ها غادت کرد ند ودرپارس بسیاد مسلما نان کشتند وزن 
وفرزندان برده بردند ودر اصفهان سرایشان مردی بود على 
مزدك» ازدد شهر بیست هزار مرد عرض داد؛ وبا برادد بکوه شد 
و بودلف غایب بود و برادرش معقل بکوه بود با یا نصد سوار مقأومت 


PA‏ هز ارسال نثر پادسی 
نتوانست کرد. بگریخت و ببفداد رفت على مزدل کوه بگرفت و 
غارت کرد وهر کرا یافت ازاهل اسلام بکشت وفرزندان عجلیان 
دا برده کرد و باز گشت و بآذر بایگان شد تاببابك بیوندد . و از 
جوا خرم‌دینان روی ببابك نهادنه اول ده‌هزار بودند بیستد 
پنجهزار شدند. دمیان کوهستان شه ر کی هستآ را شهر ستا نه 
خوانند» | نجا جمع شدند و بابك بدیشان پیوست پس معتصم اسحق 
را با حهل‌هزاد مرد یجنگ ایشان فرستاد و اسحق اکان درس 
ایشان شد و جنگ درپیوست وهمه دا بکشت چنانك بحرب اول 
از خرم‌دینان صدهزار مرد کشته شد د جمعی قصد اصفهان کردند 
وقریب ده‌هزار مرد یابرادر على مز دك سراها وروستاهاه اصفهان 
غارت کردنه وزن وفرزندان برده‌بردنه دامر اصفهان علی‌بن 
عیسی غایب بوده قاضی واعیان پحرب ایشان شدنه داز جوانب 
فرو گرفتندهظفر یافتنده بسیاد بکشتند دزن دفرز ندان‌ایشان برده 
دود ند» س‌ازین دشن سال معتصم بشفل خرم‌دینان برداخت و 
ارا ا سرب کل و و 
بحرب نهاد ددوسال حرب کردند ومیان افشن و بابك بدین دو 
سال بسیار مردم کشته شد. آخرالامر افشن جون از گر‌فتن او 
عاج ز آمد بحیلتی مشغول شد ولشکر خویش را درش بفرمود تا 
خیمها بر کند ند و ده فر سنگگ راه پیش آمد‌ند ومی بود ند آفشن 
کن یبا بك فرستاد که مردی خردمند و يخته را بمن فرست تا با 
اد سخن جند بگویم که مصلحت ما هردو در آنست. بابك مردی 
را بوی فرستاد وافشین اورا گنت بابك رایگوی که هرا بتدائی‌را 
انتها ئی هست» سر آدمی گندنا نیست که باز بروید. مردسان من 
بیشتر کشته‌شد واز ده یکی‌نماند. حقیفت که ازجانب تو همچنین 
بود» بيا تاصلح بکنیم تو بدین ولایتکه داری قانع باش بنشین 
5 باز گردم واز خلیفه ترا ولایتی‌دیگر ستا نم ومنشور فر ستم وا گر 
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نصیحت من قبول نکنی ہیا تا بیکباد گی دستی بيازماگيم تادولت 
کرا پاری کند. رسول از بیش او پبرون آمد أفشین دوهز‌ار سواد 
وسه‌هزار پیاده در کوهها دشکستها پنهان کرد تادر کمین باشند» 
پرمثال هزیمتیان. چون رسول پیش‌با بك شد و یفام بداد و کمیت 
و کیفیت لشکی باز نمود وجاسوسان هم این خبر آوردند بر آن 
اتفاق کرد ند که بعداز سه‌روز حر بی سخت کنند. پس افشین لشکر 
دا در کمین نشانه ازدست راست ودست چپ مسافت یك فرسنگه 
و گفت که چون من هزیمت شوم لشکر او بینما مشغول باشنه و 
بعضی آزپس من بیایند شما ازپس ایشان‌کمین بکشایید و راه بر 
اشان میگیرید» تامن باز گردم وآنچ توا نم‌بکنم. پس روز مصاف 
با ك لھک برون آورد زیادت ازصدهرز ار سواد وییاده ولشکر 
افشین بچشم‌ایشان حتیر آمد از آ نج دیده بود ند پس جنگ در پیوستند 
وازهردد جا نب جنگ عظیم کر د ند و بسیار کشته آمد وبوفت زوال 
افشین بهز يمت رفت داز يك فرسنگک لشکر کاه در گذشت. پس 
علم‌داد را گت علم بدار وعثان باز کشيد‌ند اشکر هرجه آ نجا 
می‌دسید میایستاد و بابك گفته بود که بارت مشنول مشوید» تا 
یکباد گی دل ازافشین و لشکر اه فارخ کنیم پس هر جه سوار بودند 
با با بك درقفای افشین شدند وبیاده بنادت مشغول‌شدند پس بیست 
هزار سوار از جپ ور است از کوهع] درقغای ائفین شدند همه 
صحر | پیاده خرعدینی دیدند دراه دره بر‌ایشان بگرفتند و شمشر 
درنهادند وافشین با لشکر باز گشت» بابك ولشکرش دا درمیان 
گرفتنه و هر چند کوشید بابك داه نیافت که بگریزد, افشین در۔ 
رسید و اورا بگرفت وتاش میتاخت و میکشت ذیادت از هشتاد 
هزار بکشتند. پس افشین غلامی‌دا باده‌هزار سوار وپیاده آنا 
گذاشت و خود بابك واسبران دیگررا ببغداد برد د بعلامتی با بك 
را در بغداد برد ند دجون چشم معنصم بر با بك افتاد گفت ای سگ 


۳۵۰ هز ادسال نثر پادسی 
چرا درجهان فتنه انگیختی وچندان مسلمان‌بکشتی. هیچ جواب 
نداد بفرمود تاچهاردست وپایش ببریدنه پس بابك چون یك 
دستش بر ید ند دست دیگر در خون کرد ودر روی خویش یما ليد 
معتصم گفت ای سگ این جه عملست» گفت ددین حکمتیست که 
شما هر‌دو دست و بای من بخو اهید بریبدن وروی مردم ازخون 
سرخ‌باشد» چون‌خون ازتن مردم برود روی زردشود. من روی 
حو یشنن بهخون | لودم تامردم نگویند که از پیم دویش‌زرد شده پس 
فرمود تا بابك را درجرم گاوی تازه ده ختنه جنانك هردو سروی 
گاو درینا گوش با يك‌بود دپوست خشك‌شد دز نده بردارش کر‌دند» 
تا بسختی بمرد. واز اول خروح او تاعلالاشدنش بسیاد سخن و 
محلدی تمام است. واز جلادان اد يك جلاد گر فتار آمده بود ازاد 
پر سید ند که تو جند کس کشتة گفت اورا جلادان سیاد بوده‌ا ند 
اما آ نچ کشته‌ام سی‌وئش‌هزاد مسلما نست» برون اذآ نك جلادان 
دیگر کشتند» ومعتصم را سه فح بوده‌است که هرسه قوت اسلام پود 
یکی فتح‌روم دوم فتح بابك سیو مفتحمازیار گبر بطبرستان» کها گر 
آزین رسد فتح کی بر نیأمدی اسلاه تیاه شده نود 


حکایت - روزی ممتصم پمجلس شراب نشسته بود و قاضی 
بحبی بن | کلم حاض بود . محتصم از مجلس برخاست ودر حجرء 
دیگر شىك . زمانی نود » برون | مد وشرابی بخورد : 2 سە‌بار در 
گرا یھ شد و غسل بکرد دبیرون آمد و مصلی نماز خواست د دو 
رکعت نماز بکرد دبمجلس شراب باز آمد . قاضی یحیی را گفت: 
دانی که این نمازجه‌بود کدکردم . گفت : نه . گفت نماز شکر 
نسمتی از نمتهای که خدای عزوجل مرا ارزانی‌داشت» بحیی گفت 
آن چه‌نعمتست. | گررآًی‌بلند بیند بفرماید تاما نیز‌شادباشیم. گفت 
درین‌ساعت‌سه‌دختر را دختر ی بستدم که‌هر سهد ختر دشمن‌من بو د ند: 
یکی دخش ملك‌الروم » دوم‌دخش با بك » سيوم دخترمازیار گبر . 
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لختنامه سیاستنامه 


بمظالم نشستن : برای‌رسیه گی 
به تظلم‌های مردم نشستن 

شکوهیدن : تر سیدن 

دکان : محل سر یوشیده د بلند 
کت کر فش ا ناهد سک 

عمال : مامتان دو لت » 
ما مۇران وصول :ماليات 

مجاملث : خوشردئی دمدارای 
غبرصادقا نه 

ار تفاع : محصول زراعت 

مکانه ٤‏ مکان »محل 

مالیدن : تو بیخ » تبيه 

دست باز د اشتن: دست بر داشتن» 
رها کردن 

ضيعٿ : زین و آب 

دل مشغولی : گرفتاری‌خاطر 

شر بتی : جرعه‌ای 

صدفات : مالیات 

بالائی : بلندی 

پیر ھی : پدمنشی» بدکاری 

شناعت : زشت‌کاری 

اندر ماندن : واماندن» گر 
کردن 

یادیستن : جرآت کردن 


ہی برک : ہی نوا 

کسی دا عمل فرمودن: کاری 
باد رجوع کردن 

ترو خشاك می گشتن:اصطلاحی 
است‌معادل« بز حمت دخل 
و خرج کردن »» سر بس 
آوردن 

وئاق : خانه» اطاق(ترکی) 

ظرایش : اشیاء ظر یف 

عفد : گر‌دن بند 

عوانان : ما رد ديوان ¢ 
موز وصول مالیات 6 
سمج » بطورمجاز او پاش 

پیوسته بودن : مدام بودن 

ذعيم : رئیس» بیشوا 

زان باره : مواجب» مستمر ی 

پاد : سال گذشته 

کار گل : عملگی درساختمان 

ا گر من نیستمی‌دیرستی: اگر 
من نمی بو دم‌مد‌تهاً پود که.. 

بی‌دسمی : کار خلاف رویه 

دلیسری : کستاخی» جسارت 

خسربطه : صندوفچه 

عم ایدون : همچنن » هم 


FF 
اینگو نه‎ 

ملاطفه : نامه 

از کسی سر بر گردانیدن : از 
او بر گشتن و بطرف دیگر 
متمایل شدن 

زه : آفرین 

پسرون آوددن : شورانسدن » 


عاصی کردن 

با ذمین داست‌کردن : با خالد 
برابر کردن 

خدای : آایزد 

خدایکان ۾ صاحبت؛ شاد 


متصر ق 1 عا فان امور مالی» 
حا کم » پیشکار مالی 
کاهلی : سستی» تنبلی 

برمجاژ : فتط محض خوش 
ایند » لغو 

چشم همی‌داشتن : چشم براه 
بودن 

کر اهیت * ر نجش» زشتی 

نماز بردن : تعظیم کر دن 


فال گرفتن : بسفال نيك 
گرفتن 
نک کردن : فحط کردن » 


قحطی ایجاد کردن؛ کټ 
کردن 
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صاحب‌خبر : ما مورا ستاو 
جاسوسی 

دل گر آن‌کردن 4 دلگیر شدن» 
ناراضی شدن 

منهی : خبر چین» جاسوس 
مأمور خفیه 

درستکار 

داستان »> داستان 


راست رو : 

حدث : 

فرمان یافتن: در گذشتن 

عزم ددست : عزم راسخ 

مستغل : اموال غیرمنتول که 
در آمد داشئه باشد 

دل‌بر آن نهادم: تصمیم گرفتم 

شبگیر : صبح سح 

مصافق : ۰ حرب» حر یگاه 

یاو کیان : گہشد کان نا پدید 
شدگان ( برمان) 

بد داشت : عدم توجه » 
بی‌مو اظبتی 

بدان راه شد : بروی خود 
تیاو رد 

آبادان : آراسته» مرب 

صداع : سردرد 

عقاب : جزا» عذاب آخرت 

حلال طیباً : حلال و پاك 
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دد دل‌کرده‌است : تصمیم دارد 

مرا افتاده است : برای من 
پیش آمده: اتفاق افتاده 

مشاهره : ماها نه 6 مواجب 

ضياع : جمم ضیعه » زمین‌ها 
و املك 

عقار : خانه و مستغل دیژه 

تاه : تا» ثوب 

سلطا یت : فدرت سلطتت > 
هیبت پادشاهی 

تهلکه : خطر نابودی 

گر مگاه : 
گرم 

قبلو 4: بیش از ظهر » نزديك 
ظهر 

ملك جو : کسیکه در صدد 

روزقیامتمأخوذباشم : ... از 


وسط روز » وقت 


ما حساب خواهند خواست 
عودت : زن 
بوشی د کان : مسئوزه‌ها. زنان 
دولت گردشی : گردش اقبال؛ 
بخت بر لث 
باودع : پرهیز گار 
هزار هزاد : يك میلیون 
روز مرا حالی پیش آمد : در 


f 

ز ند ی‌من تغییری بدید آ ید. 

خونی : قاتل 

دانکک : رك يك ششم چیزی با 
ملکی » کسر دیناد 

نماز خفتن : نماز شب 

تکلف : برای بهتر نمودن 
چیزی کوشش کردن 

در وقت : فی‌الفور» بیدر نگ 

گوش من همی‌دار منمثتظر 
من باش 

احتمال کردت ؛ تحمل کردن 

شناعت‌کردن : زشتی کردن» 
از در خصومت در آمدن 

ز هار خوردن : پیمان 
شکسن» خیاات درامانت 

ساخته داشتن : گرد کرده 


۳ 
آماده داشتن ؛ وسایل مها 
e‏ 
صحا ره : دوستان» هم‌صحبتان 
وجوه ؛ متشخصان 
اکاسره : ساسانیان 


بر نشستن : سوار شدن 
گوز * جوز » گردو 
تحمه : نژاد 


بعس گشتن : شب گردی 


وی 

قاددی : تواناگی 

سر پوشیده سئوره » زن» 

فتنسه گشتن : مفتون گشتن 

شستان : حرمسرای‌بادشاهان» 
جای عبادت در مسأجد 

ایوا : صفه _ طاق 

بالا : ارتفا ع - بلندی 

شبر نگ : نام اس سیاوش 

سگالیدن :؛ اندیشیدن » تشه 
مخفیانه داشتن توطکه 
کردن » فرار و مدار 
گذاشتن 

ذرعهده شدل : بعهده گر فتن 

يلان : پهلوانان 

بی‌دستودی : بی اجازه 

هوا : ميل 

بر کشیدن : منزلت کسی‌را بالا 
بردن 

رافضی: شیعه» کسا نی که خلافت 
سه خلیفة اولرا رد میکنند 

مشبهی : فرقه‌ای از دافضی 

یدل آفتاب ۰ بجای آ فتاب 5 
جا نشين آفتاب 

داست داشتن : موافق‌ساختن 

حشر : چر يك‌سباهیان‌غرمنظم 
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مذهپ اباحت : مذهبی که 

منهیأت‌شر عرامباح‌میدا ند 
غمز : تیار 

خروج: عصیان_برون آمدن 

اهل‌طبایع :مر دم طبیمی‌مذهب 

دیداری ده افتد؛ تصو ری‌داشته 


باشد 


avoir une 98‏ 
سنه" آثنین و ستین مائه : سال 


۳ 
نگزیرد : گزیر نیست؛ حاجت 
ات 


بداناك : پسببآنکه ‏ چونکه 

دز : دژ » قله 

فرو گرفتن: محاصره کردن» 
فرا گر فتن 

شکسته ۰ در کو جك 

وقت ذوال : بعد از ظهر 

سرو ؛ ( بضم سین و واو ) 
شاح گاو د کو 4 
شاخی که در آن شراب 
خور ند (مثل گرجی‌ها) 

يبر وناز آ نات : گذشته‌از [ نکه 

اگر بر نیامدی: اگر صورت, 
نمیگرفت 

مصلی نماز : جانماز 


معرفی کتاب 


کیمبای سمادت - فز الی 


امام محمد شزالی در سال ۴۰۵ هجری قمری در طابران طوس چم 
بجهان "نود و تا سال ۴۷۸ ه. ق. سر گرم آموختن دا نثهای دوران 
خوش بود. وی بسب آشنائی با خواجه فلام) لملاث وزير ملکشاه در بار 
سلجوقبان راه یافت و در سال ۴۸۴ بمدرسی مدرسة تظامیه بغداد منصوب 
شد و تا سال ۴۸۸ ۵. ق. در آن سمت باقی لود . 

امام غزالی ضمن تدریس بهتحصیل فلسفه و غور درسخنان صوفیان 
و اهل باطن برداخت زرا پاسخ شاسته‌ای به‌چراهای خوش در علوم 
ظاهری نبافت و ]خر از ندر یس سر باز زد وازهمه چبز دست‌شت و بغداد 
را ترلد گفت و به‌شام وحجاز رفت و کوشه تیری بر گزید . کتاب « کیمیای 
سعادت» دا در این‌سالها نوشنه است . غزالی در سال ۴۵۸ ه. ق. شصد 
ویدار قوم ودیار بطوس باز گشت و یکسال بعد در نظامبة پیشا بور بتدر یس 
مشغول شد . و لی سالی عد بزادگاه خوش کوسآمد . 

درغز) لی د گر گو نی بزر کی بد ید مده بود . درطوس‌مدرسه‌وخا تقاهی 
ساخت و بتدربس درمدرسه ویاری و ارشاد صوفیان سر گرم شد تا در 
سال ۵۰۵ ه. ق. دیده از جهان قرو لست . 

وی پیش ازصد کتاب ورسا له فارسی و عر بی نوشته است و مشهور تر ین 
| لرعر بی او «احیاء علوها لدین» و بهتر ین کتاب فارسیش « کیمیای‌سعادت» 
است که خود خلاصه‌ای از اثر یاد شده میداشد.» « کیمیای سعادت » به نثر 
سلیس و فصیح و ساد فارسی نو شتد شده ندین سب قطعات فر او) نی از 
آن میاآود یم . 

این کتاب از دیدگاه صوفیان در امور دين و دنا مینگرد و بحث 
میکند و ظرهالی مبدهد که در قرن بنجم هجری تاز گی داشته . 

منتخبات آذچاپ دوم د کیمیای‌سعادت» سال ۱۳۳۳ شمسی. به تصحیح 
احمد۲ر ام ے اخذ شده است . 


از کتاب 
« کیمیای سعادت» 


تصنيف امام حجةالاسالام زین‌الدین ابو حاهد 


... فصل پا نز دهم ازعنوان اول - ددشتاختن نفس‌خویش 

«علم جگو نه حجابت راه است» 

۰ هما نا که‌شنیده باشی‌ازصوفیان که گویند: «علم‌حجا بست 
از ین راه»» وانکار کرده باشی این سخن را انکاد مکن که این 
حق است» چه محسوسات وهرعلم که‌ازر اه محسوسات حاصل‌شود؛ 
چون بدان مشفول دمستنرق باشی» اذزین محجوب باشی. 

ومثل دل چون حوضی است * » ومثل حوای چون پنج 


# هرجا «دل» میگوید در داقع بان چیزی اطلاق میشود که 
ماامروذ درزیان متعادف «مفز» ودرزیان علمی « مرکز سیستم عصبی» 


۳ 


۴۹۸ هزارسال نثر پادسی 
جوی است؛ که آب ازوی بحوص آ بد» از بیردن » | گر خواه یکه 
آب صافی ازقر‌حوض بر آید» تدبیر آ نست که این آب جمله ازوی 
بیرون کئی : و گل سیاه که ازائر‌این | بست هم بیرون کنی» وراه 
همه جویها ببندی تا نیز آب نیاید» وقس‌حوض‌همی کنی تا آب‌صافی 
ازدرون حوض‌پدیدار آید؛ و تاحوض‌بدان آب که اذبیرون در آمده 
است مشنول باشد» ممکن نشو د ازدرون وی‌آب بر آیدء همچنئن 
این علم که ازدردن دل بیرون آید» حاصل نیاید تساازهرجه از 
بیرونا در آمده است خا لی نشود ۰ 

اماعا لم | گر خویشتن‌داخالی کند ازعلم آمو خته» ودل بدان 
مشغول نداردء آن علم گذشته دبرا حجاب ثباشد» وممکن بود که 
این‌فتح وی دابر آید» همچنانکه چون دل ازخیالات دمحسوسات 
خالی کند» خیالات گذشته ویرا حجاب نکند . 

وسيب حجاب آ نست که جون کسیاعتتاداهل سنت بیامو خت 
ودلیلهای وی چنانکه اندر جدلومناظره گویند بیامو خت وهمگی 
خویش‌بد‌ان داد» واعتقاد کر د که ورای ا خود هیچ علم ئىست› 
وا گر‌جیزی دیگردردل وی‌آید» گو ید : «این خلاف | نس ت که من 
شنیدهام » وهر جه خلاف آ نست باطل باشد» ممکن نشود که این 
کس دا هر گن حقیقت‌کارها معلوم شودکه : 

آن اعتقاد که عوام خلق را بیاموز ند» قالب حقیقت بود نه 
عبن حقیقت؛ معرفت تمام آن پود که آن حقایق از آن قالب مکشوف 
شود جنانکه مغل از بوست ی 

وبدانکه کسی که طریق‌جدل در نصرت آن اعثقاد پیاموزد؛ 
ديرا حقیقتی مکشوف نشده باشد: چون نندارد همه | نس ت که وی 
دارد» این بندارحجاب وی گردد و بحک آ نکه پندارغا لب شود دی 
کک جیزی آمو خته باشد. غالب‌آن بود که این فوم محجوب 
باشند ازین درجه» واین حال جدلیانست . او کی از این 


قرن‌چهارم و پنجم ۳۹۹ 
پندار بیرونآید»علم حجاب اونباشد و آنگاه چون این فتح‌ویرا 
س اوه درجه وی بفا یت کمال رسد» وراه وی یمن تر دود » 9 
درست‌تر بود» که کسی که‌قدم وی درعلم داسخ نشده بأشد » پیفتر آن 
باشد که مد تی دراز دد بندخیا لی باطل بماند و | نىك مايه شبهتی 
ویرا حجاب کند وعالم آزچنین خطرایمن باشد . پس‌معنی‌این که 
«علی‌حجا پست» باید که بدا نی وا نکاد نکنی... 


Nemes es‏ عم اف 
صوفیان » فراجاگی دسیدکه چاه طهادت جای پاك میکردند و 
نجاست بر داه بود . صوفبان همه بيك سوی گر یختند و بینی 
بگرفتند ؛ وشیح بایستاد و گفت: دای قوم» دانیه که این نجاست 
فر امن‌جه میگوید؟»» میگویه که: «دی در پاز ار بودم؛ همه کسهاه 
خو یش برمن‌همی |فشا ندید تامرابدست آوردید؛ يك‌شب پاشماصیحبت 
بیش نکردم» بدین صفث گشتم ! مرا اذشما میباید گر یخت باشما 
را امن ؟ » 


۰ کسالاحپارمیگوید: «فحطی بود درزمن بنی‌اسرائیل 
موسی‌علیه! لسالام با جملة امت باستسقاشدند سه باد» واجابت نیفتاده 
بس وحی آمد بموسی‌علیه| لسللام که درمیان شما نمام ی است وتاوی 
توجه نکند اجا بت نکنم» گفت : بار خدایا آن کیست تااودا انمیان 
بیرون کنیم» گفت: من از نمامی‌منع میکنم» نمامی‌چون کنم؟! موسی 
گفت : توبه‌کنید ازسخن چینی» همه توبه کردند و باران آمدن 


گرفت . > 


a‏ فومی خصومئی داشتند»ز کر با ۳۳ عليه السلام - راطلب 
داشئند تامیانجی ایشان کند» بخان وی شدند» وراندید‌ند د ذنی 


۵۰۰ هز ارسال نثر پاردسی 
نیکورا دید ند » عجب داشتند که وی بیمس‌ست وباجنان ز نان تنمم 
کند» چون ویرا طلب کرد ند جایی مزدود بوده دیرا یافتند طعام 
میخو زد» وایشان سخن میکفتند ووی نگفت که یامن نان خودید» 
وجون بر خاست بای بر هنه مرون آمد» ایشا نرا این هر سه کار از 
وی عجب آمد» پسر‌سید ند که ین جیست؟ گفت: «آن زن باجمال 
از برای آن دارم 0 دین مرا نگاهدارد و چشم و دل من بجای 
دیگر نگذارد» وشما را نگفتم که طعام خورید که‌آن مزدمن بود 
تا کار کنم» که | گر کمتر خوددمی در کار ایشان تقصیر کر دمی و آن 
فریضْهٌ من بود دبای برهنه از آن رفتم که میان‌خداو ندان ذمین‌ها 
عداوت بو د» نخواستم که خا زمن در کفش‌من رود و بدیگر ژمن 


بر ده | ید ۰ 


۰۰ ابودافع» مولای‌رسول علیها لسلام میگوید که «رسول۔ 
عليه لسلام - مرا گفت فلان جهود رابگوی تامراارد وام دهدتا 
ماه رجب» که مر‌امهمانی فر ار سیده است م آن جهود گشفت ۰ ندهم 
تا گروی نباشه 6 باز آمدم و بگفتم 2 پارسول‌اله گر ومیخو اهد ۰ 
رسول گفت و الله من در آسمان امینم ودرزمن امینمء | گر بدادی 
بازدادمی » اکنون زره من گر وکن ببردم و گر کردم ۰ 


۰ هیچکس با اهل‌بیت جندان طیبت* تکردی که دسول 

علیها لسلام - تا ] نجا که باعادشه بهم بدو ید تا که در یش شود » 

رسول علیها لسلام در بیش شد » یکباردیگں باژدهید» عا یشه در بیش 

کا ی ی 

اکنون برایریم ويك روز آواژ زنگیان شنیدکه بازی میکردند و 
بای میکوفنند؛ عایشهرا گفت : خواهی که ببیثی ؟ گفت: خواهم» 


قرن‌چهارم و بنجم ۵.۹ 
بر خاست و ند یت در آمد ددست پیش داشت تاعا شه زنخدان بر 
ساعد رسول. علیه| لسلام . نهاد و نظاره کرد ساعتی در آن» گفت : 
ياعا بشەبس نباشد؟ گفت: خاموش, تاسه بار یگفت» | نگاه بسنده کرد. 


. ..رسولعليەالسلام هرشبی بنزدیك ذ نی می‌بوده اماعایشه 
را دوست داشتی دمیگفت : « بارخدابا] نچه بدست منست جهد 
میکنم» امادل بدست فیست» » وا گر کسی ازيك زن سبرشده باشه 
و یخو اهد که بروی شود > باید که طلاق دهد و در بند ندارد » 
رسول‌علیها لسالام - سوده راطلاق خو آست داد که بزر گی شده 
بوده )٩(‏ گفت : «من نوبت حو بش بعایشه دادم » مراطلاق مده 
تادرقيامت ازجملاً زنان توباش». ویراطلاق ندادودوش بنزديك 
عايشه بود ويك شب بنزديك هرز نی . 


۰۰ عمر دضی ال عنه - مشك عنیمت در سا زه دگذ‌اشته بود 
تازن وی برای مسلمانان می‌فروشد» يك روز در آمد ازمقنم وی 
بو ی مشك آمد» گفت : این جیست» گفت : مشك مسی‌سختم دستم 
بوی گرفت درهفنم مالیدم 6 عمر‌مفنع ازوی بسند ومی‌شست ددر 
خا میما ليد ومی بو دید تاهیچ دوی تما ند وآنگاه بو ی داد واین 
مداد درمحل مسامحت باشد» ولیکن عمر خواست که درین يسته 
دارد تا بچیز ی دیگر نیفتد ۰ 


۰ درادرار سلطان و سلام کردن بر ایشان وآ نچه ازمال 
| یشان‌حلال باشد بستدن. بدانکه هرچه دردست سلطا نیان روز گار 
است» که ازخراج مسلمانان ستده‌اند یا ازمصادره ورشوت» همه 
حرام است» وحلال دردست ایشان سه مال است : 

مالی‌که بغئیمت ازکافران بستا نند» ویابگزیه ازاهل ذمت 


a‏ هز ادسال نثر پارسی 
چون بشرط شرع ستا نند» یامیرائی که اندر دست ایشان افتده از 
کسیکه بمیرد وویرا وارئی‌نباشد» که آن مال‌مصالح راباشد» وچون 
روز گار چنا نست که مال حلال نادرست» وپیشتر از خراج ومصادده 
است» نشاید ازیشان هیچ چیز سندن» تاندانی که ازوجه حلال 
است» اماازغئیمت بااز گزید یاازتر کات - وروا باشد که سلطا نی 
نیزملکیاحیا کند» و آن و بر احلال باشد»و لیکن! گرمزدود به پیگار 
داشته باشده شبهت بدان راه یابد» | گرچه حرام نگردد؛ دا گر 
ضیاعی حرد دردمت هم ملك وی باشد» ولیکن چون بهاازحرام 
گز ارد شبهتی بدان راه با پد : س‌هر که ازسلطان ادراری دادده 
ا گر بر خاص ملك‌وی‌دادد» جندا نکه‌دارد روابوده وا گر برترکات 
ومال مصالح بود. حللال‌نباشد» تا آنگاه که این کس چنان بود که 
مصلحتی از آن سلمانان دروی سته بوده حون مفتی وقاضی و 
متو لى دقف وطبیب» ودرجمله کسیکه بکاری مشنول پود که خيرآن 
عام بود وطلبة علم ددین » شريك باشند» و کسی نیز که درویش 
بود واز کس عاجز بود » ديرا ثبز‌حق باشد ددین» ولیکن اهل 
علم را ودیگر آنراء این بدان شرط ددا بود که باعامل ویاسلطان 
دردین هیچ مداهئت نکنند»و باایشان در کارهای باطل هیچ موافقت 
نکنند» وایفانراپرظلم تز کیه نکنند» بلکه نزديك ایشان نشو ند؛ 
وا گرره ند جنان روندکه شرط شرع است » چنانکه شرح کرده 
آید . 


فصل - درحالهای مردمان باسلاطن وعمال سلاطین 

بدا نکه علما راوغیره علمارا باسلاطن وعمال سه حالست : 

حالت اول : آنکه نه نزديك ایشان شوند و نه ابشان 
بنزديك وی شو ند» وسلامت دين ددین باشد . 

حالت دوم : آنکه بنزديك سلطان شوند و بریشان سلام 


قرن‌چهارم و پنجم ۵.۲ 
کنند؛ واین در شریعت مذموم‌است عظیم » مگر بضرودتی که بوده 
که رسول۔علیه| لسلم صقت امر‌اءظا لم همگفت» پس گفت: «هر که 
ازایشان دوری جو بدرست؛ وهر که بااشان بهم درد نیا افتد» وی 
هم از یشان است»» و گفت: داز پس‌من‌سلطا نان ظا لم باشند» هر که 
بردروغ وظلم ایشان اغضا کند و داضی باشد امن نیست» ديرا 
بحوض‌من درقيامت راه نیست»» و گفت: «دشمنتر ین علما نزدخدای 
تعالی علماء| ند که منز ديك امر آشو ند» » و کشت : «بهترین امرا 
آ نا ند که سرد يك علما شو ند» و بد رین علماآ ناننه که ينز ديك 
امیرآن شو ند»» و گفت: «علمااما نت داران پیغمپرآن| ند تا باامرا 
مخا لطت نکنند» وجون کردند خبا نت کر د ئد در امانت» ازاشان 
حذر کنید ودور باشید » . 

و بوذر گفت مر‌سلمه دا که : «دور پاش ازدر گاه سلطا ن که 
ازد نیاوی وی بلو هیچ ٹر سدء الاز بأدت از آن که دين تو بشود»» و 
گفت؛ «دردوزح وادی است که هیچ کس درآ نجا نشو د مگرعلماء 
که بزبادت سلطان شدند» : 

و عبادةیسنالصامت شیم وین : د دوس علما و پادسایان 
امرارا دلیل فاق بوده وددستی‌ایشان باتوانگران دلیل دبا بود» 
واين مسعود می گوید 6 رسی‌اله عنه - که کک بأشد که بادین 
درست برسلطان دود و بیدین بیرون آید»» گفتند : «جگونه 5 »» 
گفت: «رضای ایشان جوبه بچیزی که سخط خدای تعالی در آن 
باشد» ؛ فل میگوید که : D‏ بخد‌ای که همچند| نکه عالم بسلطان 
نرديك مبشو د ) از خدای تعا لی‌دودمیشود» . ووهب بن مثبه‌میگو بد؛ 
«این علماء که بنزديك سلطان میشوند » ضردایشان برمسلمانان 
بیش‌است ازضرد مقأمی‌ان» و محمدبن سلمه میگو ید که «مگس 
بر نجاست آدمی نکو تر از آ نکه عا لم بردر گاه سلطان» . 

مقاتل بن صا لح گو ید که : نزديك‌حمادین سلمه بودم» ددر 


۴ هر ارسال ثر پادسی 
همه خانوی مصحقی بود وحصیر ی وانبانی ومطهرء» کسی در برد» 
گفتند محمد بنن سلیمان است» حليفه روز گار در آمد و بنشست د 
گفت: ازچه سیب‌است که هر گه تسا بینم دردن من بر‌هیبت شوده 
گفت: از ] نکه رسول ‏ علیه| لسلم گفتد است؛ «عالم که معصود 
وی ازعلم خدای بود همه کس ازدی بترسد» وچون متصودوی‌از 
د نیا بو د» وی آزهمه بتر سد»» پس جهل هزاردرم در پیش او نهاد» 
گفت: این درودجهی صرف کن» گفت : «یرف و بخداو ند آن ده) » 
سو گند خوددکه : این ازمیراث حلال یافته‌ام» گفت : مرا بدین 
حاجحت نیست» گفت : «قسمت کن. برمستحتان 6 گفت : «باشد که 
به أ نصاف قسمت کنم» و کسی گوید انصاف نگاه نداشت وبزه کار 
گردده این نیز تخو آدم» » و آن ازوی نستد . 

۰ عمر - رضی‌اله عنه - گفتی : «رحمت خدای تما لی‌بر 
آنکس باد که عیب مرا بهدیه پیش من آدد»» وچون سلمان نزديك 
وی آمد گنت د یاسلمان ! داست بگوی تاجه دیدی وجه شنیدی 
ازاحوال من؛ کهآ نا کاره بودی ٩‏ 6 گفت : «مرا عفو کن اذاین 
حدیث»» گفت : «لابداست»: چونالحاح کرد گفت : «شنیدم که 
برخوان تودو نان خورش بود بيك بار؛ ودد براهن داردی؛ یکی 
شب را ویکی روز را !» گفت: «اين هردو نیز نباشد*؛ دیگرهیچ 
جیزشنیدی»» گفت : «نه ۰۱ . 

ا بوعلیر باطی گوید : « با عبد الله رازی همرآه‌شدم در 
بادیه » او گفت امیر من باشم در راه یا تو » گفتم : تو » گفت : 
بايد که بهر چه بگویم طاعت دادی » گفثم : سمعاً وطاعة » گفت 
آن‌تو بره پیاود > پیاوردم و زاد وجامه دهرچه هردو داشتیم در 
آ نجا نهاد و بر دشت خودنهاد دمی‌برد » هر چند که گفتمی‌مر أده » 

مانده شوی ۱ گفتا : نه با تو پگفته‌ام که امیر منم » تو فرمان 


# یعنی دیگر درآینده نخواهد بود . 


قرن‌چهادم و پنجم ۳۹ 
بردار باش » دیگرشب باران آمد» تاروز وی بر پا ایستاد و گلینی 
زبرمن‌می‌داشت‌تا بادان برمن نياید » وچون حدیث کرد میگفتی : 
امیر منم » تو طاعت‌دار باش » گغتم : کاشکی هر گز او دا امیر 
ا 

ا رسول - علیه‌السلام - در آخر دمضان با صفیه سخن 
میگفت دزمسجد » دومردبوی بگذشتند» ایشانرا بخوانه و گفت : 
«آین ذن منست صفید» » گفتده + «یارسولاأله | گر کسی گان بد 
برد باری در قو سرد » » گشت ٤‏ «شیطان درتن آدمی روا نست 
چون‌حون ۰ » 
در اباحت سماع 

. . .روا نباشد که سماع حرام‌باشد بدان سبب که خوش 
است » که خوشیها حرام نیست ۰ و آنچه از خوشیها حرام است 
نه‌از آن‌حر ام است که خوش است 6 بلکه‌از آن‌حراماست که در وی 
ضرری‌است دفسادی » چه‌آوازمرغان خوش‌است وحرام نیست » 
بلکه سبزه و آب‌روان و نظاره درشکو فه وگل خوش است و حرام 
نیست» س آواز خوش درحق گوش» همچو ن‌سیر ه و آب‌روان‌است 
در حق‌چشم » دهمچون بویمشك در حق پینی » دهمچون‌طمام خوش 
در حقدوق» وهمچون‌حکمتهاه نیکو درحق‌عفل وهریکی‌اذاین 
حواس را نوعی لذتست » جرا با ید که‌حرام باشد ٩‏ ودلیل‌بر آ نکه 
طیبت 3 بازی و نار در آن‌حرام نیست آنست که عایشه ۹ رضی اله 
عنها - روایت‌سی کند که : روز عیددرمسجد زنگیان بازی‌میکرد ند » 
رسول - علیهالسلام - هرا گفت «خواهی که بیئی؟» . گفتم : 
«خواهم» ¢ بردر با بستاد ودست پیش بداشت از نخدان دردست وی 
نهادم ه وجندان تنظاره کردم که‌جندبار بگفت که «بس نبأشد؟»» 
گنتم : «لی!» ؛ و آأين در صحاح است . و آز بن خبر نج ر حصت 


a‏ هزارسال لار پادسی 
معلوم شد : 
یکی آ نکه بازی ولهو و نظاره‌دروی - جون گاه گاه باشد ‏ 
حرام نیست ودر بازیزنگیان رقص وسرودبود . 
دوم | نکه در مسجد میکرد ند ۰ 
سوم | نکه‌در خبرست که - رسول علیها سلام - درآ نوقت که 
عایشهرا] نجا برد گفت : «ببازی مشنول‌شویده واین فرمان‌باشد. 
پس بر آ نچه‌حراماست چون‌فرماید ؛ 
چهارم | نکه ابتدا کرد و عایشه را - دضی‌العنها - گفت ۱ 
«خواهی که‌بینی «f‏ واین تقاضا باشد» نهجنان باشد که! گر وی نظاره 
کردی و وی خاموش‌بودی » روا بود ی که کسی گفتی که نخواست 
کهویرا بر نجاند» که‌آن از بدخوئی‌باشد ! 
پنجم آ نکه خود باعا یشه بایستاد ساعتی‌در از 6 با آنکه یلار ء 
بازی‌کاروی نباشد : ویدین معلوم شودکه برای موافقت زنان 
و کودکان " تادل ا یشان خوش‌شود جنین کارها کردن از خلق نیکو 
بود » واین فاضل‌تسس بود از خویشتن فراهم گرفتن و پارسائی 
دقرایی کردن . 
واین‌از بهر آن روایتمی کنم تا معلوم‌شود که قرایی کردن 
و روی ترش‌داشتن وخویشتن ازچنی کارا فراعم گرفتن از دین 
نست » خاصه با کو دك وبا کسی که‌کاری کند که اهل آن باشد و از 
وی زشت نبود » هم عايشه روات می کند که ۱ دو كنىز ك من دف 
می‌زدند وسرود می گفتند 4 وال علیها لسلام - درخانه آمد 
و بخفت وروی ازدیگر جات کرد . ابو بکر دد آمد وایشانر| زجر 
کردو گفت: وخا نهرسولومز‌مارشیطان؟» رسول گفت: دیا با یکی 
دست ازیشان بدار که‌روزعیدست » بس‌دف‌زدن وسرود گفتن آزین 
خبر معلوم‌شد که‌ماحاست وشك نیست که بگوش‌دسول می‌دسیدهاست 
آن » ومنع‌دی مر ایابکر را ازانکار آن دلیلی صریح‌است نت 


فرن‌چهارم و بنجم 5۰۷ 
که مباح است . 


۰ سماع درکجا حرام بود ! 

۰ آنکه ددس‌ود فحش باشد » با هجا باشد » با طعن 
بود در اهل دين » چون شعر دوافش که در صحابه گوبند » با 
صفت ز نی‌باشد معروف » که‌صفتز نان پیش‌مردان گفتن‌روانباشد ؛ 
ا ینهمه‌شر‌ها گفتن‌دشنیدن‌وی حرام است ؛ اماشری که در وصف 
زلف وخال وجمال‌بود » وحدیتوصال و فراق » و نچه که عادت 
عشأق‌است گفتن‌دشنیدن آن 1 حر آم نیست ¢ و حرام بدآن گردد 
که کسی در | ندیشة خویش آن برزنی که ویر ا دوست دارد با بر 
کود کی فرودآرد» آنگاه اند شة دی حرام دود » اماا گر‌پرزن 
و کنیزك خویش سماع کند حرام نبود . 

اما صوفیان وکسا نی که ايشان بدوستی حق تعالی مستغرق 
باشند 6 وسماع بر آن کنند ٤‏ ان بیتها اشان‌را زیان ندارد » که 
ابشان از هریکی معنتی فهم کنند که درخور حال‌ایشان باش : تا 
باشد که از زلف ظلمت کش فهم کنند » و از نور روی نور ایمان 
فهم کنند» و باشد که‌اززلف سلسلاً اشکال حضرت الهیت فهم کنند › 
چنا نکه شاعر گوید : 
گفتم بشمارم س يك حلفة زلفش 

تا و که بتفصیل سرجمله بر آدم 
خندید پمن برسرزلفينك مشگین 

يك‌پیچ به‌پیچیدو غلط کرد شمارم 
که اذین زلف سلسلهٌ اشکال حضرتا لهیت فهم کنند ۰ که کسی که 
خواهد که بتصرف عقل بوی رسد - پآنکه سر مویی از عجایب 
حضرت الهیت بشناسد - بيك‌پیچ که بروی افتد همه شمارها غلط 
شود د همه عقلها مدهوش شود . 


5۰۸ هر ارسال نثر پارسی 
و چون‌حدیث‌شراب و مستی بود ددشر » نه آن ظاهر فهم 
کنند » مثلا چون شاعر گوید : 
گر می دوهزاد دطل پر پیمایی 
تا می نخوری نباشدت شیدایی 
آن فهم کنند که‌کار دین بحدیث وتملم راست‌نیاید؛ که بدوق 
داست‌آید » | گر بسیأری‌حدیث محبت دعشق وزهد وتو کل ددیگ 
معا ئی بگوبی ودرین کتاب‌تصنیف کنی» و کاغذ بسیاردرین‌سیاه کنی» 
هیچ‌سودت نکند تا بدان‌صفت‌نگردی. 
و آ نچه‌از بیئهای خر | بات گویندهم چیز ید یگر فهم کنند» مثلا 
چون گویند : 
هر کو بخرابات‌نشد بی‌دین است 
زیرا که‌خرابات اصول دین است 
ایشان ازین خرابات خرابی صفات‌بشریت فهم کنند » که 
اصول‌دین آ ست که این‌صفات کهآ بادا نست خراب شود » تا آنکه 
نا پیدأست در گوهر آدمی بیدا آید و آ بادان‌شود . 
وشرحدفهم آن‌در از بود ¢ که‌هر کسی‌را در خو ر نظر خودفهم 
دیگر باشد؛ ولیکن‌سبب گفتن آ نست که گردمی زا بلهان و گردهی 
ازمتبدغان بر یشان تشنیم‌می‌زنند که : ایشان‌حدیث‌صنم وزلفه خال 
ومستی و خرابات می گسویند دمی‌شنو ند» واین‌حرام باشه ؛ 
ومی بندار ند که‌این خود حجتی عظیم است که بگفتند وطعنی عنلیم که 
بکرد ند» که‌ازحالایشان‌خبر نداد ند بلکه‌سما عا یشان خودباش دکه 
نه بررمعنی بیت بأشد» که برمجر د آدازباشد : کهاز آوازشاهین خود 
سماع‌افتد» ا گرجه معنی ندارد. 
واذاین بود که کسانی که‌تازی ندا نند ایشانر! بر پیتهای‌تازی 
سما ع‌افتد» وا بلهان‌می‌خندنه کهوی‌این ندا ند» سماع جر‌امیکند؟ 
واینابله این‌مقداد ندانه که‌شثر نیز تازی ندا ندو باشد که سیب‌حداه 


قرن‌چهارم و بنجم ۵.۹ 
عرب‌برماند گی جندان بدود ی بقوت‌سماع و تقاط - باآن بار 
گران» که‌جون یرل رسد وازسماع دست بد ار ید » درحال بیفتد 
وعلالشوده بايد که‌این‌ابله باشتر جنگ دمناظره کند» که توتازی 
نمیدانی این جه نشاط است که درتو بیدا م یآ ید؟ 

و باشد نیز که از بت‌تازی چیز کافهم کنن که آن نه‌معنی‌تأزی 
بوده لیکن جنانکهایشا نرا خیال‌افته » که نه‌متصودایشان تفسیر 
شعرست 4 یکی‌هیگفت : دومازادنی‌فیالنوم الاخیالکم»* صو فیی 
حال کرد ى «حال‌جرا کردی که خودندانی کهدی جه 
میگوید» گفت : «جرا ندانم ؟« ف کون : ما ژادیم ! راست 
می گوید که همذزاد یم ودرما نده ایم ودر خطریم» بس سماع ایشان 
باشد که‌جین‌بود » وهر کدرا کاری بردل‌غلبه گر فت‌هررجه‌شنود آن 
شنود وهر جه بیند آن بیند» و کسی کهآ تش‌عشق ددحق ۳ در باطل 
ندیده باشد » اینو یرامعلوم نشده باشن. 


در منکر ات که غا لست ميان مر دم 

بدا نکه درین‌روز گارعا لم برازمنکرات است» وخلق نوميد 
شده | ند که ا ین‌صللاح پذیرد» و بسیب آ نکه در‌هم‌قادر نها ند» از آانجه 
قادر ند نیز معر‌ض‌اند» کسانی که‌اهل‌دین‌اند جنین‌اند» اما اهل‌غفلت 
خودبدان‌داضی‌اند! وروا نباشد که بدا نچه بینی‌خاموش‌باشی » و ما 
بهر جنسی از آن‌اشارت کنیم» که‌جملٌ آن گفتن‌ممکن‌نگردد؛ واین 
منکرات بعضی دزرمسجدهاست و بعضی‌در بازارها و بعضی در راهها 
و بمشی‌در گرما پها و بعصی درخانه‌ها . . . 


۰ منکر آت داز ارها 
آ نکه بخر نده درو غ گوینده وعیب کالا بنهان‌دار ند» و ترازو 
# در خواب جز خیال تو چیزی ندیدم - یا بدیدانمن نیامد. 


5۱۰ هزارسال نثر پارسی 
وسنگو چوب گزراست تدار ند»ودرکالا عش در کنند وجنگو جنا نه 
فردشند» وصورت‌حیوانات فر وشند برای کود کان درعید» وشمشر 
سیر چو بین فروشند بر ای نوروز » و بوق‌سفا لین بر‌ای‌سده» و کلاه 
وقبا یا بر یشمین‌فروشند پر ای‌جامهمردان» وجامه رفو کرده و گازر 
شسته‌فروشند وفرانمایند که نو است » دهمچئین‌هر چەدر آن تلبیسی 
باشد » و مجمره و کوزه و دوات د اوانی سیم و زد فروشنه 
و امثال این ۰ 

وازین چیزها بسی‌حرامست و بضی مکروه : اما صورت 
حیوان حر‌اهست » و آنچه برای سده و نوروز فروشند» جون‌سیر 
وشمشیر چو بین وبوق‌سنالین » این‌دد نفس‌خودحرام‌نیست» ولیکن 
اظهار شعار گبرانست که مخا لف‌شرعست وازاین‌جهت نشاید بلکه 


" افراط کردن در آداستن بازاد سیب نوروذ وقطا یف بسیار کردن 


و تکلفهای نو ساختن برای وروز نشاید » پلکه نوروز د سده 
بایدکه مندرس‌شود و کسی‌نام آن نبرد : تا گروهی ازسلف گفتهاند 
کدروژه پا بد‌داشت» تااز آن‌طعامها خورده نیا بد 6 وشب‌سده چراغ 
فرا نباید گرفت تا اصلاآتش نبیند » ومحتان گنته‌اند : روزه 


| داشتن این‌دوزهم ذ کر این روز بودء و نشاید که‌نام این‌دوذ بر ند 


پهیچ‌وجه» بلکه با روزصاء دیگر پرا بر بایدداشت ؛ دشب سده 
همچئین » چنانکه ازو خود نام و نشان نماند. 


درخوی نیخو 

۰ فطیل رحماله گفت : «صحبت بافاسق نیکو خودوستر 
دارم از آنکه باقرای بدخو... 

.۰ د گفته‌ا ند «نیکوخو آن‌بودکه شرمگین بود و کم گوی 
و کم‌رنج وراست گوی وصلاح جوی وبسیاد طاعت واندك زلت و 
اندكفضول» و تیکوخواه بود همگناثرا» وأنددحق همکنان نیکو 


فرن‌چهارم و پنجم 5۹ 


کرداد ومشفق و باوقار» آهسته وصبودفقا نع شکور وبردیار و 
تنگ‌دل ورفیق و کوتاه دست و کو تاه‌طمع بود» نه‌دشنام دهد و نه 
لعنت کند»و نه‌غیبت کند و نه‌سخن‌چین ی کند» نهفحش گوید و نه‌شتاب 
زدهبود» نه کین دارد و نهحسود بود» پیشا نی کشاده وز بان خوش؛ 
دوستی ودشمنی و خشنودی وخشم وی برای حق‌تعالی بود وبس . 

8 یکی‌از بزر گان برنگ ماه بو د» ودر نیشا بور در 
سرای وی گرمابهُ بود» چون وی گرما به شدی خا لی بکردندی»ء 
روزی خالی کردند؛ وی اندر گرما به شد» گرما به بان غافل بود» 
روسئائی در گرما به شد» ديرا دید بند‌اشت که وی هندوی است 
از خادمان گرمابه, گفت» یز آب‌بیاد؛ بیاورد؛ گفت: برخیز گل 
بیاود» بیاودد» وهمچنن ویر ا کادهمی‌فرمود ووی همی کرد. چون 
گرمابه‌یان در آمه و آواز روستائی‌شنید که وی‌راکار همی‌فرماید» 
بترسید وبگریخت» چون بیرون آمد» گفتند: گرما به‌بان بگر خت 
ازاین واقعه» گفت: بگومگریز» که جرم آنرا بوده‌است که تخم 
بنزديك كنيز سیاه بنهاد . 

۰ عبدالدرزی ‏ رحمةاله - از بزد گان بوده‌است» گبری 
ویر ا دردتی فرمو دی جند‌بار ؛ وهر بار سیم قلب بوی‌دادی دی 
بستدی» یکبار غایب بود شا گرد سیم‌قلب نگرفت» چون باز آمد 
سرا بش ود وی ای ومع ام سکن 
و بروی آ شکارانکردم وازوی می‌سندم» تامسلما نی دیگررا فر فته 
نم 

ا او یس قر نی - رحمة اله عليه - همی رفتی و کودکان 
سنگ‌همی اند‌اختندی اندروی» گفت باری سنگگ خردا نداز بد ۳ 
ساق من‌شکسته نشوده که آنگاه نماز پا نتوانم کرد. 

ا احتف فیس رادشنام همی‌داد» وبا وی همی‌دفت و 
وی خاموش» چون بنزديك قببلة خویش رسید بایستاد و گفت: 


a1۲‏ هز ارسال نثر پادسی 


اگر پاقی مانده است اینجایگاه بگوی» که ا گرقوم من بشنوند 
ترا بر تجا نند ... 


پیداکردن شهوت 

۰ کس بودکه چیزها خودد تاشهوت دی زیادت شود و 
این از جهل بود ومثل وی چون کسی بود که آشیان زنبور بشوراند 
تااندروی افتند - مگر کسی که نکاح کرده بود و مقصود وی نگاه 
داشتن جا نب زنان‌بود که حصن ایشان مردانند. 

واندر غرایب اخبادست که دسول صلی ال علیه وسلم گفت 
که: «اندر خود ضعف شهوتی‌دیدم» جبرئیل علیه|لسلام مراهر یس 
فرمود» - وسبب آن بودکه وی نه‌زن داشت و ایشان برهمه عالم 
حر ام‌شده بودند دامید اشان ازهمه گسسته بوده 


دروغ مصلحت آمیز 
۰۰ بدا نکه‌درو غ از آن‌حر اس تکهدر دل‌اثر کند وصورت 

دل کدرو تار يك کند» ولیکن! گر بدان‌حاجت‌افتد و برقصد مصلحت 
گوید. و آنراکاره پود حرام نبود: برای] نکه جون کاره بأشد 
دل‌ازوی اش نبذیرد» دجون برقصدخر گوید دل‌تاريك نشوده و 
شك نیس ت که چون‌مسلما نیازظا لمی بگریزد نشا بد که راست‌بگو ید 
که کجاست بلکه درو غ اینجا واجب بود. 

ورسول - صلی الله عليه وسلم اندر درو غ رخصت داده‌است 
سه‌جای؛ یکی اندر حرب» که عزم حویش با خصم نتوان گفت؛ و 
یکی چون میان دوتن‌صلح کنی سخن نیکو گویی از هریکی فرا 
دیگر اگرجه وی‌نگفته باشد ؛ ودیگر هر که دوزن دارد فراص 
یکی گوید ترا ددست دارم.,. 
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غیبت بچشم ودست و اشاده 

۰ بدا نکه غیبت‌همه نه‌آن باشد که بز بان باشدبلکهبچشم 
نیز دبدست وباشارت و بنوشتن‌هم‌حرام بود. عایشه - دضی‌ال4عنها- 
می گوید: پدستاشارت کردم کهز نی کو تاه است» رسول -علیها لسلم- 
گفت غیبت کردی؛ دهمچنن لنگذرفتن وچشم احول کردن تاحال 
کسی معلوم شود همه غیبت است» اما اگر نام نبرد د گوید کسی 
چنین کر دغیبت نباشد» مگر که‌حاضران بخو اهندد | نست که کر | می- 
گویند» آنگاه حرام‌باشد: که مقصود تفهیم‌بود» بهر چه‌بود .۰ 

.۰ یکی حکیمی‌دا طلب کرد وحفتصد قرسنگ برفت تااز 
و عبر سید که آن‌جیست که ازسنگت سخت تر است» و آن‌جیست که 
از آسمان فراخ‌تر است» و آن‌چیست که از ذمین گران‌ترست و آن 
چیست که از زمهریر سردتراست» و آن چیست که اذا تش گرمتر 
است» و آن جینست که از در با توانگر تر است» و آن جیست که از 
یتیم خوارتر است! گفت بهتان بربیگناه از زمین گران‌تر است و 
حق‌از آسمان فراخ‌تر است» ودل درویش‌فقا نع آزدریا توانگر تراست 
حسد از آ تش گرم قر ست؛ و حاجت برخویشاو ندان که وفا نکنند 
از ذمھریں سردترست؛ ودل کافر ازسنگی سخت‌ترست» و نمام که 
سخن وی نینوشند ازیتیم خوارترست... 

ا بکر بن‌عبداله گوید: مردی بود بنزدبادشاهی وهرروز 
بر خاستی و گفتی: با نیکو کار نیکو کاری کن که بد کردار دا کردار 
بد وی کفایت کنده بادشاه ویرا عزیز داشتی‌بر آن» یکیو یر احسد 
کرد و گفت: وی‌همی گوید که ملك را گنه دهان همی آید؛ گفت 
دلیل‌چیست» گفت آنکه ویرا نزديك خویش‌خوانی دست ببینی 
خویش‌باز نهد تابوی نشنوده آنگاه بیامد وآن‌مردرا بخانه برد 
وطعامی‌داد که اندر وی‌سیر بود س‌ملك ديرا بنزدیك خودخواند 
وی‌دست بدهان باذ نهاد مك بنداشت که آن مرد راست گفته‌است» 


a۱۴‏ هزارسال ثر پادسی 
ملكرا عادت بود که برات خلست وسیاست هردو بخط خوش 
نوشتی ومهر کر ده بدادی» برات سیاست بئوشت دمهر کرد دبوی 
داده او بنداشت که برات خلت است: جون برون آمد همان‌مرد 
رفته بود تاباز داند که‌حال وی بچه انجامد حون برون آمد و 
بر ات‌داشت گفت جیست؟ گفت برات خلعت است» گفت چون حق 
نان و نمك دادیم ایثاد بمن کن » گفت کسردم. ازدی ستد دیش 
عامل برد» گفت فرموده است که‌ترا بکشند ویوست‌بکاه پیا گنند» 
گفت الا این درحق دیگری نبشته| ند رجوع کن باملكك: گفت 
درفرمان ملك رجوع نبود» و بر | بکشت؛ دیگرروز آن‌مردپیش 
ملك‌بایستاد وهمان یکنت» ملك دا عجب آمدگفت آن‌خط چه 
کردی؟ گفت فلان ازمن بخواست بوی بخشیدم» گفت اومیگوید 
که‌تو مرا چنین وچنین گفتی؟ گفت نگفتم» گفت دست بدهن جرا 
باز نهادی؟ گفت اتقو دمر اسر داده پودء ملك گشت سخن‌هرروزه 
باز گوی» باز گفت که پد کردار دا بدخسویش کفایتکند» گفت 
مردی که حسد برد دمرأً بگمان اندازد تا بی گناهی دا هلاك کند 
خود هلاكاد اولی» ید وی‌هم بوی‌باز دسید... 
۰ علی بن| بیطا لب مرضی ال عنه- همی گوید: دنم سش 
جیز ست : حوردنی و آشامیدنی و ہو گید نی وبوشید نی د بر نشستنی د 
بنکاح خواستنی؛ شیر ین‌ترین خوردنيهاانگین است و آن ازدهن 
شگسشین است ! و شر یفترین آشاهیهانن آب است وخاص وعام أ ندر 
دی‌برا بر ند؛ وشر یفترین پوشیدنیها حربرست و آن بافته کرمی 
است؛ دشر بفترین ويها مشكاست واز آن خون آهو یی است د 
شریفئرین بر نشستنی اسب است وهمه مردان دابر ېشت وی کشند 
و عظیمتر بن‌شهو تھا شهو تهایز نان‌است وحاصل آن شاشدا نی استکه 
بشاشدانی میررسده زن ازخویشتن هرچه نیکوتر همی آداید وتو 
هرجه زشت‌تر آزدی همی طلبی!... 


قرن‌چهارم و پنجم ۱۵ 

و عبداله بن جعفر بکبار اندر خرماستان فرود آمد» 
غللام‌سیاه نگاه بان آن بو د» سه‌قرص آورد ند برای عم > سگی| ندر 
آمده غالام یکی‌فراوی انداخت یخورد» دگ بینداخت بخو رد » 
سدیگر بینداخت بخورد » عبد الله گفت اجراء تو حندست؟ گفت 
این که دیدی» گفت جرا جمله باس دادی؛ گفت : اپنجایگاه 
سک بو د» این‌اذ جای دور اة دود نخواستم که گر سنه بأشد » 
کنتم و امروز جد‌خوری؟ گفت: صبر کنم» گفت: «سبحان ا همر | 
ازسخاوت‌ملامت همی کنند» این غلام‌ازمن سخی‌تر است. بفرمود 
تاخرماستا نرا بخر یدنه و آن‌غلام را بخریدند» وپرا آزادکرد و 
آن خرماستا نوا بوی داد ... 

۰ حسن انطا کی رحمة ال علیه از بزر گان مشا يخ دو د » 
سی‌وجند کس از اصحابت وی گرد آهده دو د ند و نان تمام نداشتند» 
آنچه دود باره کرد ند وهمه | ندر بیش نها د ند جر آغ ننک فتتل 
و پنشستند» چون جراغ با آوددند همه همچنان برجای بود 5 
هریکی بقصد ایثار دست بد‌اشته بو دنک و نخورده تادفیق بخو رد. 

حد یف عدو ی ر حمة الله علیه_ گو بد : رور جنگ بتو ك سیار 
خلق شهید شد ند » من آب بر گر فتم پسر عم وش دا طلب کر دم 
و آب بلزديك وی بردم» ویرا يك تفس مأ نده دود , گفتم: ات 
خواحی؟ گفت خواهم» دیگری گنت ۰ اشارت کرد کهاول پیش 
او بر . آ نجا بردع ۰ هشام بن| لعاص بود و بحان دادن نز درك شخ ه 
بود» گفتم انکر دیگری گفت: ۴۳ هشام گفت: «بیشتر باوی 
ده»» چون نزديك وی‌شدم جان‌پداده‌بود» باز نزديك دی(هشام) 
آمدم» دمرده بود» باز نزديك پسر عم آمدم» بمرده بود .. 

۰ ۰ عمر -درضی الله عله مردیرا دید سردر بیش افکنده بعنی 
کهمن پارساام. گفت ای‌خداو ند گردن کزراست باز کن که‌خشو ع 


اندر دل بود نها ندر گردن . 


a‏ هز ارسال نثر پارسی 
.. رسول -علیهالسلم- يك روز بیرون‌خواست شدن که‌اصحاب 
گرد آمده بودند» اندد خنب آب‌نگریست وعمامه دموی راست 
بکرد» عایشه گفت یادسول‌اله این چنین همی کنی؟ گفت آدی 
خدای تعالی دوست دارد بند خود راکه چون براددان خویش 
راخواهد دید برای ایشان تجمل کند و خویشتن‌را بیاراید. 

۰ عمرعبدالعز یز مهمانی‌داشت» جراغ همی بمرد»مهمان 
گفت: روعن بیادرم؟ گفت: نه که خدمت فرمودن‌مهما نرا ازمروت 
ثیست» گفت: غالام‌ر | بیدا ر کنم؟ گفت : نه» که بیشين خواست که 
بخفته است» پس خود برخاست و دبه بیاورد وروغن اندر کرد 
مهمان گفت : خود بیاوردی یا امیرالمومنن؟ گفت: آری » بشدم 
عمر بو دم و باز آمدم همان عمرم۰1. 
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لختنامه « گیمیای سعادت» محمد غزالی طو سی 


حجاب: پرده‌دادان» در باریان» 
مأموران در بار 

مستغرق : غرق 

محجوب ٤‏ درحجأب؛ دز پرده 

نصرت: یادی» پیروزی 

راسخ: باثبات» محکم 

طهادت‌جای : مستراح 

استسقا: بادان طلبیدن » نماز 
بادان 

نمامی: سخن‌چینی 

تنعم کر دن: نوازش » خوش و 
بش 

فر بصه: و اجب 

طیبت : شوخی وشیرین زبا نی 

سختن : وزن کردن 

حمل مسامحت :5ا بل گذشت 

ادرار: «ظینه و داتبه» مقرری 

مصاوره : ضبط اموال 

کزید: گزبت»جز بت»مالیات. 
سرانه اهل دمه 

اهلذمه : درمما لك اسالامبی 
بهسودیان و زر تفتیان و 
مسیحیان 

تر کات: ماترلامرد گان 


دیگار: پیغار» کار بی‌مزد 

ضیاع: ذمین‌ها وآ بها 

مداطنت: چاپلوسی 

تز کیه: پاك کردن 

اغضاکر دن: چشم پوشی » 
خاموشی 

مخالطت: معاشرت» آمیزش 

وادی: صحرای مسطح 

نفاق: مکر ددوددگی 

سخط : خشم‌وغضب وفهر 

مقامر : قمار باز 

مصحی: قر آن 

مظهر ۵: آفتا ده » ابریق 

کاره : نفرت داد نده» 

لا ید ناچار 

الحاح: اصراد 

بادیه: صحرا 

سمعاً و طاعة: شنیده شد و 
اطاعت‌شد 

ا احت: مباأح بودن 

سماع: آواز» وجد وسرور و 
رقص 

صحاح: صحیح» درست 


ر حصت : اجازه 


ا 


لهو: بازی» مشغولپات 

فاضل تر: بلندمر تبه‌تر 

قرا بی کردن: پارسائی کردن » 
زهدفردشی 

زجر کردن: سر رز نش » اذت» 
شکنجه 

مز مار: نای 

طعن: عیب‌جوگی» بد گوگی» 
سر ز نش 

رو افض : رافضیان» شیعیان 

صعا به: دوستان» نز دیکان 

سلسله؛ ز نجس 

تابو که: تا باشد که 

خر ابات : مییخانه 

متبدعان: کسانیکه عتیدء تازه 
در دين آورده| ند 


e TL 


سنیگ : رست e‏ 


حدا؛ ی 


غش‌درکردن: تقلب کردن 


چوب‌کز : واحدطول 
ى جشن سده که سابقاً 
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پادسیان میگر فتند 
کازد شسته : 
نلییس: ظأهر عوض کردن 
مجمر ٠٥‏ | تشدان 
اوانی: ظروف 
شعار : نقان وعلامت 
قطاش؛ لوزینه وشیرینی‌جات 


پادچه نیمد‌ار و 


با بدمندرس‌شود: مترولشود 
محفقان : پژوهند گان 

قر : زهدفروش» زاحد 

) ندز لت: کم لفزش 

مشفق: مهر بان 

شکور : سیاسگزاد 

تنك دل : نازادل 


کل مفصو دگل سر شو ئی است 


درزی: خیاط 

حصن: ۽ درٌ» فلمه» بتاهگاه 
0 حلم 

عزم . قصد» نیت 

احول: لو چ 

تفهیم: فهماً ندن 

بر ات: حواله 

ایٹار: بخشش؛ lhe‏ 
انکبین: عسل 


۵2۹ 
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31 خودآداگی» 

1 دن ؛ 

۳ اوا 

اچر اع؛ اجرث» مرد #ج 1 

۶ ان مروت:مردا 
خشوع: فر د تثی 


خنب: حم 


اسکندر نامه 


عده‌ای از هم‌رزمان و معاصران اسکندر مقدو نی هنکام لشکر کشی وی 
بمشرق (ايران و۲ سیای میا نه وهندوستان) شرح سفر و اد یخ وجغرافبای 
سرزمینها نی را که در وردیده بود ند نوشتند . تا لیفهای مز بور از دست 
رفته و فقط در ثار ویندگان و مورخان بعدی کما پیش اثری از ٣‏ نها 
باقی‌ما نده‌است. برروی‌هم فقط بخشی از تاً لیفات اخبر | لذ کر اهمبت تار بخی 
دادد و باقی افائه و با تاریخ توأم با افائه است . 

از جمله کتب مهمی که از دست رفته تا لیف کالیستنس يو نا نی بوده 
است . شش قرن بعداز تدو ین آن (در قرن دوم میلادی) شخصی مصری با 
استفا ده از کتاب کالیستنس و شنبده‌های خود مجموعه‌ای در بار اسکندر 
فر اهم آورد که بهدها پایه و مابه تمام افا نها و روایات راج مر بوط 
بوی قبرار گرفت . اہن شخص را کالیستنس غبر اصیل با 08۵0060 
00116:۱۳۵۵ میخو) نند . 

بعداز مدلی_ تاليف وی نیز از دسترس مورخان خارج شت و فقط 
ترجمۂ لاتینیآن باقی ما ند . و آن‌خصه بز با نهای و ا گون و ازجمله ادمنی 
و سریا نی وعبری وعربی و پهلوی وحبشی وغیره بر گردا نده شد . 

تر جمه‌ای یز از آن کناب بز بان فادسی در دست‌است که بظن قوی 
مربوط به‌قرن ششم تا هشتم میباشد و ملماً مطالبی از طرف مترجم 
و شساخان بدان افزووه شده . 

بد یهی اس ت که این کناب افا له) بیت تاد یخی و اهمیت آن برای ما 
از لحاظ نثر روان و بی تکلفی است که و باه متقدمان بوده . 

«اسکندر نامه» اخبراً بهمتآقای ایرج افشار و توسط بنگاه تر جمه 
و شر کتاب چاپ و منتشر شده و ما با اجازة ایشان مستخرجی از آن را 


قل میکنیم . 


از اسکندر نامه 


روابت فادسی کالیستنس غير اصیل 
(قرن ششم تا هشتم ۵.) 


۰ داداب‌بن داداب از فرزندان بهمن بود و شرح حال 
او سیارست . واین‌داداب بادشاه ایران‌بود. وبرادد دذوالقر نین 
بود. و بادشاهی ایران داراب‌دا بود.چهارده‌سال این‌داداب بن 
داراب بادشاه ایران بود و روم دا بتهر در حکم مملکت خود 
آورده بود وفرمان‌او در آن‌مملکت نافد بود وهرسال بانصه خا يه 
زرین وخایهٌ صد مثقال با دیگر تحفه وهدایای گران‌ما یه بخراج 
از روم ستدی . 

وفیلتوس که‌قیصرروم بود فرمان داداب دا مطاوعت‌نمودی. 
بس‌قیصر د ختر خو یش رآ به‌داراب داد که شاه ایران بود و جهازی 
عظیم ومالی‌بسیار بادختر پفر‌ستاد تاعداوتی که ميان روم و ایشان 
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بود برخیزد . چون این‌دختردا با آن‌همه مال و اسباب به‌پارس 
آوردند که نشست شاه أیران دود شاه داراب بدان شادبها نمو د 
د بفر‌مود تا خرمیها کردند و مقدم فرستاد گان فیصر دا عزیز 
داشتند و آن دختر دا به‌اعزازی و | کرامی تمام ( بز نی) ددیرفت 
و او دا پرجملةً زنان داهل حرم بر گزید . 
داین‌دختش سخت باجمال بود و داداب او را عظیم دوست 
داشتی وعزیزی او را خراج از روم بیفکند و بفرمود تا هرسال 
از خزینه‌های او جیزهای نفیس بهدیت بقیص فرستادندی ۰ پس 
چون‌سالی راید يکش آن‌د خش با یادشاه خفته بو د همی ء نا گاه 
بوی‌نا خوش از دهان آن‌دختر بر آمد . شاه پشنید » دلش از آن 
دخش برمید د دیگر اورا در جامهٌ خواب و خلوت جای نداد . 
اما بفرمود تا درمعا لجت آن دختر جاره‌ها کردنه وطبیبان حادق 
را ازاطر اف ویأورد ند وداروهاساختند . هیچ گو نه ول اء تسلی 
تبافت تا دختر تشگنا گرم از شاه داراب ما تون گشت و دل از 
مواصلت او بر گرفت و مدتی برین مفادقت بگذشت . بعداز آن 
اه بقر‌مود ا تیار ومالو نعمت که بادخش از روم آورده بو د ند 
جمله باز داد ند وازخزینه اضاف بفرمود تااضافت کرد ند ودختر 
را در عماری نشانده با روم فرستادند. ازقضارا این‌دختر حامله 
بود وشاه (دارات را از آن‌خبر نبود) . 
(دختر) نزديك بدر رفت . قیص از آن حال عظیم ر نجید 
واندوهی تمام بر وی غالب شد ويك‌ماه از آن غم بر تخت مملکت 
نفشست واسباب‌عیش‌د خرمی بخو دراه نداد . دخثر را درحجره‌ای 
مام ساخت تاهیچ کس از عمل وی واقف نگشت - معداز آن‌دخش 
یار بنهاد د سری پیاورد جون اوه و قیصر را عار می‌آمد که 
مردم بدا نند که دختراو حامله باز آمده‌است. بفرمود تا نگذاشتند 
که هیچ کس از دضع حمل اوآ گامی‌یابد . چون دختر باربنهاد 
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گفتند فیلقوس را از کنیز کی بسر ی آمد و بر آن شادیها نمود ند 
3 افتتها تفه 
پس قیصر منجمان‌را بخواند و گنت طالم این پس بنگر ید. 
منجمان در آن طالع اندیشها کردند د از سر احنیاطی تمام 
استخر اج طالع‌پسر کرد ند وقیصرراخبرداد ند که‌این سر پادشاهی 
مشرق و مغرب خواهدکردن و گرد جملةٌ جهان بگردد وجملهة 
بادشاهان روی مین دا در زیر فرمان خودآرد و هیچ پادشاهی 
مقاومت او نتواندکرد و مال و خراج بوی گزار ند , 
فیلتوس چون این‌سخن بشنید از منجمان هیچ کس‌دانگفت 
که آین يسر دخت‌زاده اودست » می گفت که از من زاده است . 
و بتر بیت آن پسر فرمان داد تا پس بز رگ شد و نام او اسکندر 
نهاد و ش‌مود تا اورا بجملة آ داب ومراسم پادشاهان بیأمو ختند. 
و بمر دی و سواری و آداب مبدان و گوی و جو گان بی نظیر شلد 
وعالمیان او دا بسر فیلقوس دانستندی . واین‌قصه اذبهر آن گفته 
می ید تا بدا نی کهاین‌ذو الق نین که بود وحال وزادن‌او چگو نه پود 
و او دا جرا دوالقر نین خوانند . و درین‌آسم اقوال است دشر ح 
آن در دیگر کب معتبر یاد کرده! ند و ما تاا ین قصه ازادل نگویيم 
معلوم نشود . پس این اسکندد (برنا)ئی شد و پدر و ماددش 
فرمان‌یافت و او را و لی‌عهد خویش کرده بود وجبله اهل مملکت 
برمتا بعت وطاعت‌داری او فرمان‌داده د بجملگی او را پبادشاهی 
وفرمان‌روایی... ( کرده بودند و کسی نمی‌دانست کهاو) دخترزاده 
فیلقوس است » می‌بنداشتند که بسر اوست . 
و بادشاهی‌دوم براسکندر درست شد د بر تخت هملکت ششست 
و جهان دا بداد و عدل بگشود و دسمهای نيك بنهاد و بدعتها 
و پنیاد جور و ظلم باطل کرد و عالمیان دا بعدل و انصاف شاد 
گر داف تا ات از کار غدل اف اسو د و أن تفه اط اف 
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پادشاحان بنزد وی رسولان و تبر کها فرستأدند و بو جوداو اهتز از 
وشادیها می مود ند . 

کلم نی داشت که سرشا ڈازات ای وی 
که مادر او بااو گفته بود : و لیکن بنهان‌میداشت . جون ملكروم 
درد رایت شل ودار ابا بن‌دار اب که شاه ابران بود و پدرش‌داراب 
از جهان برفت داراب که پسر او بود از دختر شاه هندوان‌ذاده 
بود و پادشاهی ایران با وی افتاد . جون شاهی برو داست شد 
زد برادر کس فرستاد و گفت خراج دوم بفرست. و یدرش از آن 
وقت باز که مادر اسکندر را با دوم فرستاد هر گز خراج روم 
نخواسته بود . شاه‌اسکندر را آن‌سخن وییغام سخت آمد. جواب 
نامه باز نوشت و گفت من خراج ندهم جنگرا بیادا . 

و شاه اسکندر دانست که شاه داراب برادر اوست . اما 
این‌حال و قصه پریکدیگر ظاهر نکردند و بنهان می‌داشتند*. 


# البته خواننده توجه دارد که این افسانه‌ای بیش نیست ونقل 
آن فقط از لحاظ معر‌فی نش اسکندرنامه میباشد. 
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لختنامه اسکندر نامه 


ذوالقر لین : دو شاخ › لب بودن اد ... 
اسکندده» بعضیها این لق اضعاف #جمم‌ضعف» دو برآیر 
دا از آن کورش میدا نند . بار نهادن : فاد غ شدن زن 
خاب زدین : تخم طلا برنا : جوان 
فیلقوس : فیلیپ پدر اسکندر | ددست شدن : مقرر گشتن 
مقدو نی اهعز از : تکان خوردن» نوسان» 
مطاوعت : فرما نبرداری خوشحالی 


عزیزی اودا : بخاطر عزیز | 


فار سنامة این بلخی 
معر فی کتاب 


کتاب فارسنامة «ابن) لبلخی» بین سالهای پا نصد و پا نصد 
وده هجری قمری (زمان محمد ملکشاه سلجوقی) نوشته شده 
است. مگ لف آن دا بن ) لىلخی » چند ان‌معر وف یست. « فارسنامه» 
با نثری بی تکلف نوشته شده است ودر ۲غاز تاریخ افا له 
بادشاهان اير ان و سپس جغرافیای پادس و اعمال ۲ نرا 
شرح مبدهد. بخش هالی که ما از این کتاب ببرون ویس 
کرده‌ایم‌از نخه‌ای که با کر شش‌های سیدجلال) لدین طهر ا لی 
(ضميمة گاهنامه ۱۳۱۳) منتشر شده - گرفته شده است. 


از کتاب « فارسنامة » ان‌البلخی 
حدود ساث یاک ۸ ۵0۰ ھ. ق 


ازشرح حال کسری انوشیروان عادل 

۰ کسری انوشبروان در کار خراج نظر کرد و آنرا 
بی‌تر تیب دید وبیش ازوی چنان بود کی از جایی سه‌يك موجود 
خراح بودی وازجایی بنج‌يك دهمچنین تأشش يت رسد ورعایاازین 
سبب ر نجور بود نده پس اد بقأً نو نی واجب باز آورد باتفاق وزير 
ودیگر بز ر گان؛ و برجهان بر دن جملت کی یاد کرده نت خراج 
نهاد : 

کشتهای غله بوم » از يك گزی زمین خراج يك ددم سیم 
لقره . 

زمین دز بوم» از ك گزی زمین» خراج هشت‌درم . 

درحت خرمای یأدسی: ازهرجهار در خت» خر اج يگ‌درم. 


a۸‏ هزارسال نر پارسی 
خرمای دقل از هرشش درخت» خراج يك‌درم. 
درخت زیتون» آزهرشش در خت‌خراج يك‌درم. 
وجزیهًس‌ها از کسا نیکه‌جزیه گذاد بود ندی ازطبتاترعایا 
بر سه نو ع سند ندی. هرسال توانگران دوازده درم وميا ه تر‌هشت 
درم و کمترچهارد درم . و بهرسال یکبار ستدندی» و جون برطبق 
قا نون خراج‌بنهاد براستمر اد تخفیفی تمام درحق رعا ا بیدا گشت 
ان روا ا 
(در بار قا نون مالیا تی پود از اسلام گوید:) 


.... وما قا نون مال بارس؛ ددتواریخ چنین آمده اس تکی 
بعهد ملو كقرس تاروز گار کسری انوشروان مال ولایتها برقسمت 
ثلث یاریع و یاخس ستدندی بقدر موجود ارتفاع و سبیل پارس 
همان دیگرجایها بودی. اماچون کسری انوشردان‌قا نون خراج 
همه‌جهان نهاد خراج پاری سی‌وشش هزار هزار درهم بر آمد»» 
چنا نك سه‌هزار هزار دیثار باشد وبا بتدای عهداسلام چون‌پارس 
بگشادند خود مدتی قتل وغارت و گرفت و گر بود تا آنگاه‌ کی 
صافی شدء خرا بی دخلل کی راه یافته بود بروز کار تلافی افتاد د 
بعهد عبدا لملك‌پن‌مروان چون حجاج‌بن‌بوسف بر ادرش محمدبن 
یوسفرا برپارس دالی گردانید وشیراذرا بنا کرد وبسیارعمارتها 
در پاری میکرد مجموع معاملات پار س کی ببست باغشر کشتی- 
های دریا سی‌هزار هزار درم ودر کتاب‌خراج کی جعفر بن قد آمد 
کرده است میگوید خراج بارس بعهد هارونا لرشد رحمة اله دو 
هزارهزار دیناد بوده است دجون فننة محمدالامن دفتل داضاد 
اقتاد جملةٌ جراید درغارت بېرد ند د بسو حتند. پس چون اون 
در خالافت متمکن کشت از تو قا نون‌ها ساخت دمجموع مال بارس 
و کرمان وعیان دوهزار هر اردشتصد هزار دیثار کرد ند و مجمل 
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واین قا نون در سنه ماتی بستند و بعداز آن ۳ ی بن عیسی فأ نو نی 
براین جملت ببست» در عهد المقتدریاله رضی‌اللهعنه و نسخت أن 
قدر کی بیارس و کرمان تعلق داشت اینست: 

مجموع مال پارس و کرمان دعمان براستیفاه معاملاٌ سنة 
زر سرخ دو هزار هزار وسیصه وسی بك حزار و هشتصد وهشناد 
دیثار . 

از آن بارس واعمال آن بامعاملةٌ سیراف وعشر مر کبهای 
دریا هزار هزار وهشتصد وهشناد وهنت‌هراد وپانصد دیثار, 

از این جملت بارس واعمال آن بردن ازسیراف هزارهزار 
و ششصد وسیو جهارهز اد و یا نصد دینار. 


یزه‌جردین شهر یار آخرملوك فسرس این یزدجردبن- 
شهریار دای داشت مهر بان و در آن عهددکی شیرویه خویشاو ندان 
را مي شت دایه اورا بگریزانید و باصطخر پارس برد و بزر گان 
اورا بپروددند وتیماد می‌داشتنه وچون‌خبر آ نجادفت کی مردم 
مداین فرح را بیادشاهی نشانده‌انه وتدپرملك نمیدانه کردن 
پادسیان اورا پیاوددند تابیادشامعی نشا ند ند و جماعتی بتعصب 
فرخزاد برخاستند اماهیچ نوا نستند کردن وفرخزاد کشئه شد و 
ملك بر یز دجرد قرا ر گرفت واد پا نر ده ساله بود وهمه اطر اف 
ممالك بیگانگان فرو گرفته بودنه و اسلام قوی گشته و یزدجرد 
مدت‌هشت سال بمداین بود و بادشاهی کرد افتان وخیزان. پس 
دانست کی | نجا نتواند بود هسمدوقاس بعذیب آمد و یز دجرددستم 
بن‌فر حهرمز راکی ازبزرگان بود بقأدسیه فرستاد وخود تاج 
بزر گی از آن کسری انوشیروان کی میگویند بقدی سخت‌عظيم بود 
پاجواهر سیاد برداشت وبودیعت بصن فرستاد و سیاد تجمل و 
خزانه واسباب برداشت د بجانب نهاونه رفت و آنجا متام کرد و 
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مبان سعد دقاص ورستم بن فرخ هرمز جنگهای‌عظیم دفت‌بفادسیه, 
وس لشکر عرب سعد بود وسپاه‌سالارشان یکی‌بود نام اوجریر بن- 
عبد الها لبجلی و بعاقبت دستم‌بن فرح هرمز کشته شد و برادد این 
دستم خوده‌زادین فرخ هرمز نام-بزدجردرا بااسباب وتجمل کی 
داشت به‌اصفهان آورد واز آنجایکرمان برد و از کرمان دیگر 
باره اورا بخراسان برد وبشهرمرو اصفهبدی‌بود ناماو مأهو به. 
اورا بدان اصفهید سپرد وسجلی بروی کر د کی ملكرا بخویشتن 
پذیرفت. و خوده‌زاد باز گشت. پس‌اتفاق چنان بود کی‌ملك‌هیاطله 
قصد یزدجرد کرد وماهوبه در مال بر دجرد خیا نتها کر ده بود و 
پردجرد دانسثه و سس مأهو به اظهاد کرده و او را دشنام دادهو 
مأهو به از این استشعاد یز دجرد او را بکشت و در میان هیاطله 
رفت» بامال وتجمل یزدجرد» وآن تاج کسری و جواهر برملك 
صین بماند و اکنون از آن عهد باز تاح‌ملوك صين آنست و قتل 
یزد جرد در سال هشم يود ازطفیان و عصیان نادین ناحق عثمان 
داأین‌دقت سال سی دیکم بود ازهجرت» ملك بارسياڻ زایل شد. 


شرح کشادن مسلمانان پارس‌دا - آغاز گشایش بارس پاول 
اسلام چنان بود کی‌عمر بن! لخطاب‌عاملی‌دا ببحرین گماشته بود نام 
آوعلاءحضرمی‌واینعلاء‌حضرمی هر ثمة بن جعفیالبادقی دا بثررستاد 
تاازدیارپاری جزیرة بگرفت» نام آن‌جز یره لادو. چون‌خبر این 
فنح باعمر بن | لخطاب رسید خرم گشت و گنت این آغاز فتح پارس 
است. و نامه نيشت سویعلاءحضرمی تأعتبةبن فر قدا لسلمی دا بمدد 
هر ثمة بن‌جعفرالبادقی فرستاده تا بادیگی اصحاب جزایر جنگ 
ميکر دند و بعداز آن دیگر باده عمل بحرین دعمان بشان‌بن- 
ابیالعاص ثقفی داد واین‌عنمان برادرش حکم‌ینا بیالعاص را ۴ 
لشکری ازعبدقیس دازد دتمیم وبنی‌ناجیه وغیر ايشان بفرستاد و 
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جزایر بی‌کادان ستدند . واصل این‌جزای جزيرء فیس بود و 
آنرا پیش از آن‌جزیره قیس نگفتندی اما چون عرب آنرابسته ند 
بنی‌عبد قیس نام نهاد و باولایت بارس‌رود وجون‌این‌جزایر گشاده 
بودند دوی بزمن بارس نهادند د اعمالی کی برساأیر دریا دود 
بگشاد ند و بتوح آمد ند و بگر فتند وآ جا مقام کرد ند واین توج از 
کور اددشیر خوره است ودر آن‌عصر والی بارس اذقبل یزدجرد 
شهرك مرزبان مود. وجون شنیده بود لشکری عظیم جمم آورد 
تاد یشهر برفت بقصد عرب.وحکم بن اپیالعاص بقصد‌ایشان بیرون 
رفت» ومیان هردو لشکر جنگ در بیوستند ویکی بود از مقدمان 
عرب نام او سوارین عمامالعبدی» دمردی معروف مبادز بود» و 
این‌سواد باشهرگ مرزبان پرابر افتاد د ليزه برسینه شهرك زد 
و یکشت ودرحال کفارهز يمت‌شد ند» ور یشهر مسلما نان‌را مستخلص 
کشت وجون فتح نامه بعمر بن| لخطاب رسید‌شادشد وشکر گذاری 
کرد و امه فرستاد سوی عثمان‌بن! بیا لماص کی مغیر ه بر ادرش‌را 
یاحفص‌د! بعمان و بحرین‌دها کنی و خو یشتن بپارس‌روی. همچنین 
کرد کی فرمان بود و بیامد بوج و آنجامقام کرد و بیو سته تاختن 
باعمال و بلاد پارس میفرستاد» وعمر بن| لخدلاب نامه فرستاد سو ی 
ابوموسی اشر ی کی نا ند کی مدد عثمان بن! بی| لعاص‌دهی تابارس 
گشاده‌شود. ابوموسی‌هروقت از بصره تأختن آوردی باعمال بارس 
وغزا کردی وباز گشتی دعثمان بنابیالماص لشکری‌دا کی مقدم 
ایشان هرمز بن حیان‌العب‌ی بود بفرستاد وحصار ستد ۹ آنر ا 
سینیز خواننه و این سینیز ھر کی است نزديك ساحسل دریا و 
کتان بسیار باشد وآ نجا جام سینیزی‌خیزد وحصاری دیگر بقهر 
شاپور خوده رفت واصل این کوره بشا بوداست ودیگرشهر‌هاچون 
کازرون وجره و نو نید وغر آن از اعمال آن‌است. و جنگهای‌عظیم 
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رقتپس بصلح بستدند» بعد ما کی مردم ولایت‌نعمتی بسیاد بداد ند 
وجزية بخود گرفتندسال شا نردهم ازهجرت» وعنمان بن| بیالعاص 
وابوموسی اشعری باتفاق برفتند وکوره ارجانرا بگشادند واین 
کور؛ قبادخوره است د دیگر شهرها واعمال کی با آنست جمله 
بستدند ومردم ولایت مالی بسیار بدادند وجزیه التزام کرد ند 
سال‌مژدهم ازهجرت. وباتفاق بشیراد دفتند و دیگر اعمال. ودر 
آنوقت شیراز ناحیتی‌بود. همه حصارها استواد دهیج‌شهری‌نبود 
وجمله بصلح بستدند وبامردم آن نواحی شرط کردندکی ھر کی 
آ سا مقأم سازد جر به دخراج هید‌هد هر کی‌خواهد برود واورا 
امان باشد نه کشند ونه ببند گی برند داين ددسال بیستم بود از 
هجرت. س عنمان‌یناپی‌الماص قصد کور دارا بجر د کرد وساو 
جهر عم ورفسنجان همه با ین کوره رود و اصل این‌همه دارا بجر د 
بود عاقل وز بر ك» درحال استقبال کرد عثمانڻ بن! بیالعاص را 
و نگذاشت کی جنگ و خلاف رود وفرارداد کی ازان کوره حمله 
دوهزاد درم حدمت بیتالمال کنند تاایشان‌را امان دهد دهرسال 
جز یه مید‌هند. دعنمان بنابی‌العاس اورا کرامت کرد ومال سّدو 
برین جمله قرارداد وباز گشتنه درسال بيست وسوم آزهجرت. و 
جون این بی| لعاص از آن اعمال باز آمد نو مت خلافت باعثمان- 
بن‌عقان آهده بود و شکل کارها از حادثه وثات عمر بن | لخطاب 
رگشته و ولات بصره هنوز بأ بومو سی اشعری نسر ده و این‌سال 
بيست وجهار يود ازهجرت. وجون خبر این‌حادثه پبارس افتاد 
مردم کور «شا پور خواست» و کازدون ددیگراعمال سر بر آوردند 
و پرادر شهرك را به‌شایود بردند وعصیان آغازیدند. بی‌لشکس 
اسلام جنگ کردند و چون دانستندکی بقهر بخواهند ستد صلح 
کردند ومالی دیگس خدمت بیت‌المال کردند وجز یھ بر‌خویشتن 
گرفتند در سال بيست وپنج ازهجرت. پس| بن‌عفان عشمان‌ولایت 
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یصره باابوموسی آشعری سپرد وفرمودتا بپارس رود ومردم کوده 
شاپور سوم‌باد نقض عهد کردند وابوموسی آاشریوعذژمان بنابی- 
الماص باتفاق دفتنه وفنح بشا پور کرد ند. در سال بیستد سشم از 
هجرت. وبعد از آن علمان‌پن‌عنان عبداله عامر‌بن کریز دا دالی 
وا تفه پس|بوموسی اشعری پبادس آمد وفصد اصطخر کرد» 
درسال بىست وهشتم ازهجرت. ودر آنوفت‌ماهك در اصطخر بود 3 
درمیان ایشان صلح پیوست وعبداله بن‌عامر از آنجا باعمال جور 
روت وشهر جور را حصار مبداد. در ميا ده خبردسید کی مردم 
اصطخر عهد بشکستند وعامل اورا بکشتند دچندان توقف‌نمود 
کی جور را بسئد ٩‏ در سال سیام از هجرت» وسو گند خورد کی 
چندان بکشد از مردم اصطخ کی خون پراند. باصطخر آمد 
و پجنشگ بسته . پس حصار در آن(؟) و خون همگان مباح 
گردانیه و چندانك می کشتند خون نمی‌رفت» تا آب گرم بر 
حون می ر بختند س درفت و عدد کشتکان نام برداد بو دند 
جهل هزار کشته بود» برون ازمجهولان. واول خللو خرابی کی 
در اصطخر راه یافت آن دود؛ واین فتح درسال سی د دوم بود 
از هجرت. پس حادثة امیرالمومنن عثمان افتادو نوبت خلافت 
بامیرالمۇمنین علی علیها لصلواة والسلام آمد. ولایت عراق وپاری 
جمله بعبداله بن عباس رضی‌الله عنها سرد و در آن فثور مردم 
اصطخر دیگر باده سربر آوردند وغد ر کرد ند. عبه‌اله بن عباس 
لشکر آ نجا کشید داصطخر بقهر بگشاد وخلایتی ی‌اندازه بکشت 
وجون این آدازه بددیگر شهر های بارس افتاد »هیچکس‌سر نیادست 
آوردن‌جمله‌صافی ومستخلص‌ما ند دهر روز اسلام| یشان‌زیادت‌میشد» 
تاهمگان بر گذشت روز کادمسلمان شد ید . ودر بارس تا اسلام‌ظاهر 
شدست همگان‌مذهب‌سنت وجماعت داشته‌انه دمبتدعان آ نجاثبات 
نیا بند و تعصب مذهب گبری‌ندا نند. 
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۰ شیر از و اعمال آن د در روز کار ملوك فرس شیر از 
ناحیتی بود و حصاری چند پرزمین وبابتدای اسلام همچنان پود 
تاروز گارعبدا ملك بن مروان کی حجاح‌بن بوسف مد بر کاراو بود 
ویرادد خویش محمد بن یوسف را بنیا بت خویش بپارس فرستاد 
واورا والی‌آن ولات گردا تیدومحمد بن یوسف بثای شر ازاو گنه 
و بسط شیر ازچنداصفهان است د میگویند بهزارگام شیراز مهتر 
پودست ؛ اما | کون همه دیران است. الامحلتی جند دیگر هیچ 
نما ندست. و بعد دیلم چنان‌بود از آ بادانی کی‌جای‌سبا هیان‌درشهر 
نما ند پس‌عضدا لدو له بیرونازشهر جایی‌ساختو آ نرا گردفناخسره 
نام نهاده بازادی نیکودرمیان ایشان‌بساخت چنان کی ادتفاع آن 
ازطیارات وغیر آن شا نز ده هز‌اردیناد یود بدیو آن‌عضدی مير سید 
وس‌چنان خراب شد کی این گردفنا خسروا کنون‌مزرعتی است کی 
عبرت آن دو ست و پنجاه دیثاراست ومو جود دخ ش شماناضد و 
ما ب اه ی ا س برقان ER‏ 
سر دسیر کی معتدل است سانئد اصنهان و آب بعضبی از روداست و 
بعضی‌از کار یزها. ومیوها سخت‌نیکو باشد ازهمه انواع ومردم نجا 
متقی وجوانمرد باشند وعضدالدوله] نجاسرای ساخت وچند باغ 
سخت نیکودا بوغا نم پس‌عمیدالدو لهچون برقلمةٌ پهندز بودخراب 
کرد وچوب و آهن آن برداشت و بقلعه برد وشیراز یابتدا دیواد 
محکم نداشت . اماچون اپتدای ظهور این دولت قاهره ثبتهااله 
بود با کالیجاد بترسید وسوری استواد گرد بر گرد شهردد کشید 
واکنون آثار آن ماندست وچون میان‌قاوورد دفضلویه با خردولت 
دیلم خصومت‌قايم گشت‌غار تهای متواتر برشیر ازو اعمال آن همی‌رفت 
تا خراب شده د بعهد کر یم جلالی ستاءاله ر کنالده له داشتو تد یس 
کارما تدا نستی کر دن‌اما بااين همه آمنی بود دعماد تی میکرد ند باز 
بروز گاد فتور درسالی دویادتاختن شبانکاره بودی ازیك جانب 
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وتاختن تركو تر کمان ازدیگرجانب وآ نج یافتندی‌بنادت بردندی 
و بر‌سر ی مردم رامصادره کرد ندی تایکیاری هستاضل‌قد ند .۱ کنون 
امیدچئا نست کی بفردولت قاهره‌ادامها الله جبرهمه بباشد وشهری 
است کی جون آ بادان گردد هیچ نظیر ندارد وجامع شیر اذ جایی 
فاضل‌است وبیمادستان ءصدی‌هست اما بخلل شده است ودادالکتب 
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در مر جمه لغات دشوار نخست معنی که نوسنده منظود نظر 
داشته ذکر شده است 


لنتنامة فار سنامه 


سه بات : لت 

غله بوم ؛ گند مزاد 

رزبوم : تا کستان 

جزی سرها : جزية سرانه » 
سر گزیت 

مال ؛ مالیات 

ار تفاع : محصول 


سبیل : زاه » رسم 

گرفت و گیر ؛ حبس د بازداشت 

صافی شدن : مصفا شدن ‏ پاك 
شدن 

افساد : خرا بی کردن 

متمکن : برقر ار 

ومجمل: وجیزی » داندی » 
خلاصة حساب 

سنه مائین : سال دوست 

استیفاء : وصول » دصولی 

معامله : عمل کرد 

افتانو خیز ان 2 اصطلاحی است 
مثل « با بخاك کشیدن »» 
بزحمت حر کٹ کردن 

ودیعت : گرو » امانت 


صین * چين 

استشعار : ترس دبیم بنهانی 

لادو ؛ گویا همان لارك باش 
(«ك» ودو» وهمردو در دو 
تصغیر أست) 

اصعحاب : صاحیان 

عمل بحرین : حکومت و جمع. 
آوری‌ما لیات‌داداد؛ بحرین 

اعمال : توابع» اطراف 

کوده : شهر ستان ولابت 

بر ابر افتادن ؛ متابله » روبرو 
شدن 

رهاکردن : گذاشتن » وا گذار 
کردن 

اصل : مر کز 

بعد ماکی : بعداز | نکه 

حصار دادن؛ محاصره کردن»- 
درمیان گرفتن 

فتود : سستی 

مبدعان: کسانیکه دسوم نوين 


فرن‌چها رو بنجم ۵۳ 


در دین آورند | عبرت :مالالاجاره » حاصل 
مدیسر : صاحب قد پیر سور ٠‏ دیو ارقلعه (عر بی ) 
او گندن : اقکندن فر ؛ رفعت وشکوه 


طیادات : کشتی‌ها ( برمان | جبر : جبران - تلافی 
قاطع) دارالکتب : کتا با نه 


مجمل التو اریخ و العصص 
معرفی کتاب 


«مجیل | لتو ار بخ وا لقصص» يك تار بخ عمومی است که 
بال ۵۲۰ هجری قمری - سال تا لیف کتاب - پایان می‌یا بد. 
تار يخ «مما لك ابر ان» دراین کتاب‌همفصل تر آمده است. مؤ ف 
افسا ه‌ها و قصه های تار یخی را قل کرده است. نام مر لف 
معلوم نیست و لی‌جدش «شادی» اقب داشته . زاداه مگ ف 
کو یا در ناحیة همدان بوده‌است . مو لف از کتا بهای تار یخی 
بسیار که در دست داشته هره گکرفته و برخی متن‌ها را 
عیناً فقل کرده است . سضی مأًخذهاق این کتاب اکنون از 
میان رفته است , این تا لیف بکی از نمو 4های ۲ نگشتشمار ثگر 
فار سی در یمه اول قرن ششم هجر ست که درذست میباشد . 
این کتاب بتصحیح شادروان بهار - توسط للالاً خضاور - 
درسال ۱۳۱۸ چاپ شده است . 


از کتاب «مجمل التو اردیخ و التصص > 


که در تاریخ ۵۳۲۰ هجری قمری توسط نو یسندۀ 
نامعلومی تألیف شده است 


. . . حدبث ملك کشمیر وهال 

۰ چنین گویند که هال از فرز ندان سنجواده پودء پسر 
جیددت دختر زادء دهرأت ملك» وبزمن حندوستان ملك یافت» 
آ نجایگاه که جپددت و دسل‌وایقان کرده بودند. وسخت بزرگی 
گشت» وجایگاه نیکوساخت» دشهرهاء و بدان ذمن‌جامه‌هاء نیکو 
دافتندی » و بیرودن نتو | نستّندی برد >٤‏ مگر تا نشان ملك بر آ نبا 
بودی» و رس آن بودی که بای حو نین بزعفران آ لوده بر آ نجامه 
نهادی» پس چنان افتاد که از آن جامه زن ملك کشمیر بخرید و 
بدوحت» چون پیش‌ملكث اندررفت نشان بای دید بر آن؛ رشگش 
آمد» گفت این‌چیست واز کجا آوردی؟ زن گفت ازفلان بازر گان 
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حر یدم» ملك اورا بخواند وازآن حال باز یں سید بازر گان گفت 
نشان پای ملك هال است» سو گند خوردکه برود وبای او پبرد؛ 
وزیر گفتا آنجایگاه ذمین پی‌عمتان است» نتوان پیروزی یافتن» 
نشنیدو با سیاه بر فت» پس از این کادهال فروما ند» وبر‌همنا نرابیغام 
فرسناد که آزمن جنین‌همی‌خواهد ازا ندام من و آنرا دشوارتوان 
کرده برهمنان دعا کردند» و فرمودندکه پیلی از گل ساژیه و 
پیش‌حرب بدادید. هال‌همچنان کرد داز آن‌پیل | تشی همی‌جست» 
وسباه کشمیر که باسیهید پیش آمده بودئه سیاری سوختند» وا خر 
ملك کشمر بصلح فراذ آمد» از ضرورت. و هال دا سیاد هدیتها 
فرستاد وصورتی بکردند ازموم» ملك کشمیر پای آن برید» گفت 
e‏ داست کردم» و باز بگشت؛ براه‌دریاه» کنتندآب غلبه‌دارد؛ 
پشنید و برساحل بیامد» هرمنزلی آب کمتر گشت چند فرسنگ از 
عرض(؟)»› وملك کشمیر آ نجا یگاه عماد تها کر ده ودیه‌ها : و دریا 
بز بان هندوستی ساو ندد خوانند و | نجارا ساوندی نام نهاد ند» 
وهم بر آن سان بماند» وبه پسیاری جابها بتکده کرد» و شهرهاء 
خوب» تاازدشمتی‌خبر آمدش بکشمبر» پس سوی ولایت باز گشت؛ 
و دشمن را غلبه کرد و بادشاهی بما ند اندر فرز ندا نش» و همه 
هندو ان بطاعت. وزمین‌سند راسه‌ملك بودند» تا خر کشورهندوان 
پرملك قفند قرار گرفت» بعداز آن‌که بمردی غلبه کرد ایشا نرا 
و برهمنی اد دا دعا کرده بود که جملهٌ بادشاهی او را گردد . 
وا لسلام ۲ 


.. . حدیت دوال و برقمادیص 

راسل ... رادو سر بودء یکی‌رانام روال ودیگر بر قماریص 
خودبود. چون داسل بمرد مهتر‌پسرش پادشاهی بگرفت . چنان 
بود که دختثری بود از فرزندان ملك» باعقل وخردمند ودانا . 
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چنان حکم کردندکه هر کس که این دختر زن او باشد بر چهاد 
اقلیم پادشاه گردد وهمة ملوك و مهتران هندوان خوددا بردخش 
عرض کردند» کس‌را نیسند ید مگر برقماد ص‌دا» وادسخت نیکو- 
روی‌بوده جون برقماد یص اورا بیأودد» بررادرش گنت جون ترا 
پسندید مرا پسندیدست و کنیزك دا بستد. برقمادیس بأخویشتن 
گفت این کنیزك مرا بدانش بر گزبده و به‌ازدا نش هیچ کار نیست» 
وتن‌در آموختن‌داد و خاست و نست او بافرزانگان و برهمنان‌بود» 
تاجنان گشت که اورا همتا نیو د» پس آن متغلب که بدرایشان را 
بیرون کی ده بود» چون‌خبر کنی ك بشنید گفتا ایشان‌بدان جایگاهند 
که جنن ټوا نند کردن» وسیاه آورد وروال را هزیمت کرد. س 
روال با برادران دمهتران جمله بر کومی‌رفتند که آنجایگاه بر 
قلعة استوارساخته بوده و راء‌بانان برس کوهی بنشأ نده و آیمن 
گشت. پس چنان افتادکه این دشمن کوه دا بحیلت بستد» دقلعه 
را حصار گرفت»و نزديك رسا نید بسندنا» پس روال کس فرستاد و 
ازا پن‌ملك صلح خواست» وی کنتا این کنیز كرا بمن‌فر ست» وهر 
مهتری دختری بفرستده تأمن برسالادان حویش بخشم داز آن‌بس 
باز گردم. روال فروما ند» واورا دسئودی پود بهردو چشم کود» 
نام اوسنر» گنا جه بینی اندرین کاد» وزیر گفت آن به که زنان 
بدھی وحان با تو یما ند وجون جان بأ شد تد بر دشمن وان کرد 
جون جان برفت فرزند وزن وخواسته جه کار آید؛ و دل بین 
بنهاد ند. اتفاق را «برقمآدص» انتز‌امد و آفرین کرد؛ پس گت 
من‌هم ازآن يدر م که ملك می باشد» اگی ازدای خویش مرا] گاه 
کند باشد که مراتد ری باشد در آن؛ دبکود کی من نبا ید نگی بد. 
پس اشان اورا آ گاه کید ند ازین سخنها . برقباریس گفتاصو اب 
آن می‌بینم که من جان خویش فدای مكك‌کنم» بفرمای تا مرا 
بیادایند برسان زنان وهمه مهتران دا فرمای تایسرآن راهمچنین 


afr‏ هز ارسال نثر پارسی 


پرسان کنیز کان بیارایند» وماهر یکی کاردی بزیر موی پنهان کنیم 
ومارا درست دبوق دنی را بأماپنهان همراه کن؛ جون مارا پیش 
ملت وہ در اگوی ای کی کت ملت انس ود ارو 
دیگران بمهتران بخشد» پس چون ملك خواهدکه با من‌خلوت 
کند» بدان‌کارد فک بدرم» و پفررمایم تا وق‌زن بدمده مهتر 
زاد گان چون آوازشنو ند دانند که من‌کار کردم»ایشان نیزهمچنان 
کنند» و همه مهتران سیاه دشمن کشته شو ند» و تو ساخته پاش با 
سیاه» حون خروش دوق شنید‌ی بسبرون آی» تاسناه دشمن را 
سبرک کنیم. 

روال شاد کشت بد دن‌سخن » دهمچنان بکرد ند؛ £ راست 
آمده واز آن دشمن سوادی نرست» وهمه‌دا بکشتند و ازکوه 
بیفتادند» و کاد روال‌بزر گه گشت. سس روزی روال دستوردا گفت 
« تدیری نیکوسا خت بر قمأد یص » و بز ر گك نصیحتی يجا آورده» 
سفر گفتا چنین‌است نیکو بر آمد» ولیکن‌منآبدرچیزی همی‌بینم» 
گفتاجیست؟ سفر گفت آن مرد که‌جنن تدیر داندکرد و دشمنی 
بدان‌صعبی‌هلاك کردن» بروی ایمن نتوان‌بود» وجزهلاك کر د نش 
درمان نباشد»روال گفت مرا دل ندهد که اورا بد کنم» سفر گفت 
بس مردمان ازوی پبر تأهیچ نتواندکردن»ودستش کوتاه گردان. 
روال همچنان کر د» و برقماریص دانست که این کار دسئود استه 
واورا وزیری بود دا نا از آن‌یدرش» بروی سگالش کرد دای بر 
آن افتاد که خودرا دیوانه سازد و باهم میعادها نهادندکه پرون 
شهر پشب اندریکجاجمع‌شو ند و باهم تدپیر سازند» پس برقمادیص 
جامه پر‌خود بدرید و ببازار آمد پرسان دیوانگان» این خبر به 
برادرش‌رفت» سفررابخوانده گفت شغل برقمادیص خدای از ما 
بر گرفت که‌دیوا ئه گشت» نيك بود که اورا بد نفر مودیم» سفر گفت 
مرا با براددتو هیچ دشمنی نیست» بلی صلاح تورا کفتم» واین 


فرن‌چهارم و پنجم off‏ 
دیوانگی تست که دن کر تماأم است که درین‌زما نه بدا نش اومرد 
ثیست وا گر خواعی که‌تر احقیقت شود» کسی‌را فراز کن تابنگرد» 
ودهمچنان کر دند» برقمأر یص‌جون‌شب ES‏ بصحر | دست وروی 
بشست و نمازمیکرد» جاسوس برددختی‌بود» درخت بجنبید» سا یه 
او بمهتاب اندر افتاد جون برقه‌ادیص بدید دیگ‌باره جامه بر 
خودپاده کرد وبای بر هله دویدن گرفت. خروشان» جاسوس پاز 
آمد وملك دادکفت» دستود گفت ویدا بدیده باشد و بررین‌چندی 
بر آمد» بس شبی بر قماریص ودستورش در تخا نه فته بودند» 
برقماریص از خواب بیدار گشت» گفت در خواب‌دیدم که اسان 
شدم وماه را روشناگی برفت؛ من انرا نعلین کردم 3 بز بر آمدم د 
آب جهاردر یا باز خوردم» وز برش گفت که زود باشد که بادشاه 
جهان گردی. برفمادیص دیگر باره سردرخواب کرد وزیرش 
بر خاست د عصائی بهمه قوت برساق برقمادیص زد - برقماریص 
بر جست وخواست که اورا بکشد؛ وزی بجست. برقمار یس را از 
درد خو اب ود حون روز گشت دستوار کت از بهر آن کردم ۳ 
خوابی دیگر نبینی» نخسبی و آن خواب دا باطل‌نکنی» پس دوز 
گرما هنگام بای‌برهنه ددشهر می‌گردید؛ بدرسرای ملك دسید 
ا رانیافت که منمی کند؛ اندرون‌دفت» بر‌ادرش روال و کنیز ك 
بر تخت نشسته دو د ند وتشر همی حورد ند» چون اورا بدید ند گشت 
حاجپان بردراین سرای نبوده اند که این مسکن اندر یادست 
آمدن ودلش بروی سو خت» پس‌از آن پاره نیشکر اورا داد» ستد 
واز آن‌پوست که افتاده بود بر گرفت»9 بدان‌همی خراشبد بعنی که 
ياك همی کنم» ملك جلن‌دید»؛ دأ نست که بالك کر ده همی خو اهده 
گنیر اه را گفت این کارد ديرا ده تا باك کند» كنيزك بر خا ست و 
کارد برقماد یص‌راداد و بدان نی‌شکر با کرد واز بنهان مینگر يست 


جون ملك غافل تشن ۶ بر قما ر بص بجست و کارد بر نأف ملك زد و۳ 


۴۴ هزارسال لثر پادسی 
سین اد برشکافت. بعداز آن بایش‌بگرفت داز تختش بزی ر کشید و 
همان وز بر را بخواند ومردمان را و به‌پادشاهی بنشست ومردمان 
آفرین کردند»وملك را بسوختند و کنیز لد دا باز گرفته بزن کرد 
وهمه‌کارها استتامت بافت دس سفر‌وزبر را بخو | ند و گفت دانم که 
همه تد رها تو کردی برادرم را در کارمن» اما بر لو اعثراض د 
عیب نیست ولیکن خدای چنی خواست که این یادشاهی‌مراباشد» 
اکنون تدیر مملکت همی کن جنانك برادرم راء سفر گفتاراست 
گوئی من کردم‌همه» نهآ نراکه مرا باتو دشمنی دود» اما تصیحت 
برادرترا جستم وصلاح اوراء د اکنون ئی ت کرده ام که خودرا 
بسوزم» ازمن چنین‌کار نیاید» چنانك بزندگانی بادی بودم با 
مر گذاهم باوی باشم. . . س برفتو خودرا بسو حت» و کار بر‌قمادیص 


برز کشت .۰.۰ 


... اندر حق زنان و فرذ ندان پیغاسر علیه] لسلام 

روایتست که پینامبر پا نزده زن‌را بز نی کرد وازجمله‌سیزده 
را بدید و دورا نادیده دست بازداشت» تأخدیجه زنده بود زن 
نکرد وازوی هشت‌فرز ندش بود»چهارپسر: قاس» طاهر دطیب د 
عبدالله وجهاد دختر؛ زین ورقیه و امکئوم دفاطمه. بعداز آن 
عاأیشدرا بخا نه آورد و نه‌سا له بود» وسوده دخترد بیعةا بن‌الاسود را 
بز نی کرد پس حفصه دختر‌عمر خطاب‌را بز نی کرد» پس ام سلمه 
بنت‌امیه دا» پس جویریه بنت‌الحرث‌بنابی‌ضر‌اددا» پس‌ام حبیبه 
بنت ابی‌سفیان» پس صفیه پنت حیی‌بن اخطب‌دا بزن کرد» بعداز 
آ نك برده گشت د آزاد کردش از خببر » پس میمو نه بت لحرث 
وباز زیث بت جحش‌دا بزن کرد وجون پیفغامبرفرمان یافت این 
نه زن باوی دود ند و دیگران بود ند که نادیده طلاق داده بود 
بسببها »و بود که خطبه کرد ورها کرد ومادیه قبطیه ماد ابر اهیم» 


فرن‌چهارم و پنجم ۵۴۵ 
ودیگر کنیز کی رحا نه نام‌هم فبعلی دو د وازیس همه وا قتبله بنت 
فسن دا بز نی کرد و پیشتر از ا نکه باوی گرد آ ید وفات یافت د از 
همه ز نان که بیغامبر خو استه دو د شش از بیغامیر همه شوی کر ده 


بودند مگرعایشه صدیقه که بکر بود... 


2 مقتل عمر خطاب رضی الله غد 

پس‌مغيرة بن شبه‌را غلامی‌بود بنأم فیروز و کنیتاو بو لو لو 
گفتندی: بردایتی گوینه ازری همدان‌بود از دیهی کهآ ثرا شهر 
آبادجرد کو ن ودر کتا بی اصفما ت گو ته کا او از ری قاشان 
بود از دیهی‌فین دبر گبر کی باستاد» و این حقیقت‌تراست» پس 
قفا جنان افتاد که این فیروزسوی عفر اک و ازمغیره گله کرد که 
غله برمن گر ان نهادست» هرروزی دو درم. عمر گفت چە کردا نی 
کردن؟ گفت درود گری دانم و آهنگری و نقش کردن» کفتا دو 
کی موه که وی نی پی ی کی 
آسیا کردن دا نی که بر بأد بگردد؟ گفت دانم دترا آسیائیکنم که 
همه مشرق ومفر ب آنرا حدیث کنند وبرفت؛ پس روز جهارشنبه 
بیست و ننشم ذوا لحجه عمر درمسجد شد بئماز کردن؛ فیردز یش 
صف| ندرا بستاده بو د و کاردی حیشی جنا ئك دسته‌درمیان باشد و از 
هر دوسو تیغ با خود داشت» وشش‌کارد عمردا بزد» عم ییفناد و 
عبدا لرحمن عوف‌را فرمود تا نماز یکرد و کار خلافت بشرریافکنده 
ميان عثمان وعلی وطلحه وذ بر وسعدفقاص» وعبدا لر حمن بن‌عوف 

وهمن دوز ازد نیا برقت و بردایتی گویند دعداژسه زور بمرد.۰۰۰. 

متعلب : که e.‏ را از صاحب ملك بسزود 
Ye‏ 

سیری‌کردن : نا بود کردن . 

ايدد : ابنجا » اکنون 


تاریخ مارا 


معرفی کتاب 


و یار یخ بخار! » با و« مز ارات نخسارا » یکی از تاریخ 
های دقیق است که شرح تصرف بضارا بلست تاذ یان 
وخروج مقنع خراسا نی وظهور سفید جامگان و پیدایش 
سلطنت ساما نبان وغیره دران آمده‌است . !صل کتاب را 
ابو بکر محمدبن جفر نرشخی (بخارائی) (تو لد ۲۸۹وفات 
۴۸ ۵ . 5) بزبان غریی نوشته و به ابومحمد لوح بن 
صر سامانی تقد یم کرده است . 

و ابو نصر احمد بن محمد بن_ نصر القبادی بخاداثی‌دراوائل 
فرن ششم بفادسی بر آردانده و در تسارخ ۵۷۲ ۵ . 5 . 
محمدبن زفر عمر ترجمهٌ ٦‏ ثرا تلخی صکرده است . ( این 
کتاب به تصحیح آقای مدرس رضوی منتشر شده است ») 


از کتاب ۰ تاریخ بشار!» تايف 


ابو بکر محمدبن‌جعفر النرشخی ( ۲۸۶ - ۵۳۴۸ ) 
تر جمة ابو نصر احمدبن محمدبن‌نصر القبادی (۵۵۳۳) 


ذکر ابتداء فتح بخار ! محمدین جعقر جنین آورده است 
که جون عبیداله زیاد را معاوبه بخراسان فرستاد وی از آب 
جیحون بگذشت و ببخارا آمد ویادشاه بخارا خأتو نی بود از بهر 
آنکه پسراو طغشاده خردبود - پس عبیدالله زیاد پیکند بگشاد د 
دامتین. و سيار برده کرد وجهارهزار برد بخاری خو یشتن‌را 
گرفت واین با خرسال پنجاه وسه واول سال ینجاه وچهاد بود. 
چون بشهر بخارارسید صفها بر کشید دمنجنیقها راست کرد خاتون 
کن بث ر کان فرستاد وازایشان باری‌خواست د کس بعبیداله زياد 
فرستاد وهفت‌روزمهلت خواستو گفت من‌درطاعت توام وهدیهای 
سیارفرستاد چون دراین‌هفت روز مدد نرسید دیگر باره هدیها 


a۴۸‏ هزارسال شرپادسی 


فرستاد وهفت‌روزدیگر ذمان‌خواست. لشگر ترك یرسید ودیگران 
جمع شدند ولشگر بسیار گشت دحر بهای بسیاد کردند و بآاخر 
کافران بهز بمت‌شد ند ومسلما نأن‌ددیی ابشان‌رفتند و وسیار بکشتنه 
وخاتون بحصار اندر آمه و آن لشگرها بولایت خویش باز گشتنه 
ومسلما نان سیارغنیمت‌بافتند ازسلاحو جامه‌وزرینه وسیمینه و برده 
گرفتند ویکیای موز خاتون باجورب گرفتند وجورب دموزه 
از زز بود مر‌صع بجواهر جنا نکه قیمت کرد ند ددست هزار درهم 
۳۳ عبید ال زیاد قرهود تادرختان منکن وق ودیهاراخراب شرت 
کرد ند وشهر دا نیز خطر بود. خاتون کس فرستاد وامان خواست. 
صلح افتاد برهز ار بار هز آردرم ومال باز دفر ساد ومال بگر فت و 
باز گشت و آن جهارهزاد برده باخویشتن برد. جون‌وی ازامارت 
خراسان معزول شد درسال بنجاه وشش وسییدین‌عنمان امیر 
خراسان شد ازجیحون بگذشت وببخادا آمد. خاتون کس‌فیستاد 
و کنت برهمان صلحم که باعبیداله زیاد کر ده‌ام و از آن مال‌بعشی 
قرستاد که نا گاه لشگرسقد فك و نخشب دسید ند وعدد ایشان 
یك‌صدو بیست‌هزارمرد بود. خاتون ازصلح و انجه فرستاده بود 
پشیمان شفه سعید گفت برهمان قولم و آن مال بازفرستاد و گفت 
مارا صلح نئست آنگاه لشگر‌ها جمع شد ند ودر معا بله ایگ 
استاد ند وصنها بر کشید‌ند. خدایتما لی‌سهم دردل کافران اندا خت 
تا آن‌همه لشگر‌های‌کافران باز گفتند بی‌حرب. خاتون‌تنهاما ند 
باز کس فرستاد وصلح خو است ومال زیادت کرد و بتمامی فرستاد. 
عند كفت خر اکنون سغد وسمرفند ميرم و کو بر اه منی آز نو 
گروی باید تاراه برمن نگیری دمرا نرنجانی. خاتون هشتادتن 
ازملكزاد گانه دهفا نان بخارا بگرو سعیثه داد سعیل ازدر بخارا 
باز گشت ورفت وهنوزمیر ود. ودرحکات آوردها ند که این‌خاتون 
بریکی ازچاکران شوی‌خویش عاشق بود و مردمان گفتندی که 


قرن‌چهارم و پنجم ۵۳۹ 


طفشاده سروی اذزاین مرداست» ووی این بسررا برشو ی حو بش 
سته‌است وین سس از بخار خدات ثیست » جماعتی از لشگر وی 
گفتند که ما این ملك وی‌رابخدات‌زاده دیگرمی‌دهیم که دی یی 
ك بادشاه‌زاده‌است. وخانون آزاین‌قصد ایشان | گاه‌بود و ند ببر 
میساخت‌تا ایشان‌را از خود دفع کند. چون این‌صلح افتاد باسعید 
وسید ازوی گروخواست» خاتون حبله کرد وآن فوم راکه این 
قصد کرده بودند بگرو داد نا ازاشان هم باز رست وهم از سفنت : 
حکایت کنند که‌چون سعید باخاتون صلح کید خاتون را گفت با ید 
بسلام من برون آئی» خاتون همچنان کرد و بسلام وی بیرون آمد 
و گفت که بسلام مهثران من نیز بیرون آئی» خا تون بسلام هر یکی 
از وجوه لشگر وی بیرون آمد دیکی از وجوه لشکراه عبدائه 
خازم بود» بفرمود تا آتشی عظیم آفروختنه اندر خيمة او و او 
ایستاده بود وبفایت هوا گرم بود واین‌عبدال مردی سرخ بود و 
جشمهای او نیز سرخ شده بود از تاب وسروی پزر که بود 
جنانکه مئل زدندی اورا بیغاریه ومردی بيمناك بوده سلاح بر- 
داشت وشمشیر ین کشید و باشست. جون خا نون بنزديك اودر آمد از 
او بتر‌سید وزود بگر پخت دمیکفت: بیت 
خوبت آراست‌ای علام آیزد چشم بد دور جه بذأمیزد 

حکایت ‏ هم سلیمان لیثی میگوید که‌چون سید باخاتون 
صلح کرد بیخادا» سعید بیمار گشت خانون بمیادت اه در امد کسه 
داشت جر زر ه دست‌در کیسه کرد ودوجیز از کیسه رون کرد و گفت 
این یکی‌اذ بهرخویشتن نگاه میدارم تا | گر بیماد شوم بخودم و 
آن دیگرترا می‌دهم تابخودی و بهت شوی. سعید دا عجب آمد 
که‌جیست که‌این‌خاتون با این‌عزت وبزد گی میدهد, جون‌خاأ تون 
رون رفت سد نگاه کرد خرما بود کهنه گشته, کسان خسودر | 


2۵ هزارسال نثر پارسی 
فرمود تا پنج شتر خرماه تازه بار کر‌دند و بلزديك خائون‌بردند. 
خاتون جوالها یکشاد وخرماء بسیاردید کیسه بگشاد و آن‌خرماء 
خویش بیرون کرد وبا آن خرماها مقابله کرد وهمچنان بود که 
خاتون داشت» وبعذد آمد و گفت مارا ازاین‌جنس سیاد نباشد و 
این دوخرماراسالهای بسیار نگاه‌داشته‌ام از بهر بیماری. آودده| ند 
که این خاتون‌زنی بود شرین و باجمال. سعید بروی عاشق‌شه و 
اعل‌بخارا را اذأین‌حنی سرودهاست بز بان بخاری. ودرروایتی 
آورده‌ا ند که در ] نوقت که سعید ببخارا آمده بود قلم بن عباس 
رضیالّه عنه ببخادا آمد. سعید اورا کرامی کرد و گفت از این 
عنیمت هر کسی‌را دك تبر بدهم وتر! هزار تر. قم رضی‌العنه گفت 
نخواهم بجزيك‌تیر جنانکه فرمان شریعت است. واز بسآن فم 
رضی ال عنه بمرورفت و آ نسا فوت شد و نع گفتها نن سمر قند 
فوت شده‌است. دالهاعلم. دجون سعید ازکارهای بخارافارغ شد 
سمرقند وسفدرفت وحر بهای سیار کرد وظفراودا بود و آن روز 
سمرفند را پادشاهی‌نبود وازسمرقند سی‌هزادتن برده کرد و مال 
بسیار آدرد. چون بیخادا دسید خاتون کس فرستاد و گفت چون 
پسلامت باز گشتی آن گر وبمابده. سید گفت من هنوز اذتو ایمن 
نشدهام گرو دامن بآشد تأمن از جیحون بگذرم» جون از جیحون 
دگذشت خاتون باز کس‌فرستاد. گفت باش تا بمرورسم. جون‌ مرو 
رسید باز کس قرستاد گفت تا به تیشابود رس ٤‏ چون په نیشا بور 
رسید گفت تا یکو فه رسم و از آنجا بمدینه. حون بمدینه دسید 
غلامان دا شرمود تاشمشیر‌ها و کمر‌ها ازایشان بگشادند وهر جه 
با ایشان بود اذجامه دیا وزر وسيم همه‌را ازایشان بگرفتند و 
ایشان‌د! کلیمهاعوض دادند و بکشاورزی مشغو لشان کردند.ایشان 
بفایت تنگدل شدند و گفتند این‌مرد را حه‌خواری ماندکه با ما 
نکرد ومارا ببند گی گر فت و کارسخت‌می‌فرمایدجون دراستختاف 


فرن‌چهار مو بنجم 5۱ 
خواهیم‌هلاك شدن‌بادی بفائده‌هلاك شویم. پس‌ای‌سعید اندر آمد ند 
ودرها پر پستند وسعیدرا بکشتند وخویشتن‌دا نیز بکشتن دادند.و 
این وقتی بود که یزیدبن معاویه خلیفه بود ومسلم‌ بن زیادبن | بيه 
امیر خر‌اسان شد و بخر اسان آمد واز آنجا لشگرها ساخته ببخارا 
دسید. خاتون‌آن لشکردساختگی بدید دانست‌که بااین لشگر 
بخارا نتواند مقأومت کردن» کس فرستاد بنزديك طرخون ملك 
سغدو گفت من‌ترا بز نی باشم و بخادا شهر تست که بیائی‌ودست‌عرب 
ازاین مك کوتاه سازی. طر خون بیامد باصد و بیست هر ارمرد و 
پیدون نیزاز تر کستان با لشگر بسیاربیامه خاتون بامسلم صلح کر ده 
بود ودروازه‌ها کشاده ودرهای کوشك که در یرون بودهم گشاده؛ 
بیدون بر سید واز آن‌روی‌خر قان‌رود فر ود آمد» خر آورد نده‌سلم را 
که بیدون‌رسید و ځا تون ہو ی بیمت کر دودروازهای شهر بستند .مسلم 
بن‌زیاد کس‌بنزديك مهلب فرستاد و گفت‌دگوی نا برود این لشگ 
بیند که بچها نداژه است و انجه شرط‌طلایگی دأشد بجای آرد. مهلب 
جو اب داد کهچون منی‌دا کس بدین کار نفر‌ستد. من‌هر دی مشهورم. 
کسی دا فرست که | گر سلامت باز ا ید ثراخبرددست يارد وا گر 
هلاك شود در لشگر تو شکستی ید | نیا ید. مسلم گنت هر اه تنا 
بایه دفتن. مهلب گنت که | گرهرآینه مرا باید رفش اذهر علمی 
مردی بامن‌فرست وازدفتن کر کش راا گاه مکن. همچنان کرد 
و پسر عم خویش ر | با اوفر‌ستاد و ایشان‌شب با آورفتند دمملوم کردند» 
بی آ نکه سیاه دشمن راخب بودی. جون روزشد مسلم ین زیادنماز 
بامداد گذادد ورو بمردمان کر دو گفت: من دوش مهلب‌دا بطلایگی 
فر ستاده‌ام. خبر در لشکر‌فاش شد وعرب دشنود ند و گفتندامبرمهلب 
را يدان فرستاده‌است تا بیش آزماغنیمت بگرد واگرحرب بو دی 
مارا باوی فرستادی. زود جمعی‌سوارشدند و براثرمهلب دفتند تا 
بلب رود. مهلب چون‌ایشان رابدید گفت خطا کردیدکه بیامدید 


a2‏ هز ارسال اثر پارسی 
من پنهان بودم واشان شکار همی أ بند . هما کنون کافران همه را 
کول وود سا ان ا کی برد کی واگ 
پشیمان شو ید از! نچه کر ده‌اید. آ نگاه صف بر کشیدند و طلاسة 
اش ببدون یشان را یدید ند. مسلمانان زود بوق زدند وهم4 
بیکباد سواد شدند وصفها بر کشیدند و ملك ترك برایشان تاخت 
وعرت درها ند ند. مهلب گفت من دا نستم که همین شود گفئند ند بر 
چیست . گفت پیش مروید. باز گشتند و بیدون ا ا اندر یافت 
وجهارصدتن دا ازمسلما نان بکشت و باقی بگر ختند تالشکی گاه. 
باعداد دیگر شد دبیدون ازآب بگذشت دنر ديك امیر ختن آمد که 
ميان ایشان نیم فرسنگگ بود و زگ در ېیو ست. مهلب پیش أ ندر 
آمد وحرب‌سخت شد وکافران‌حمله کر دند واورا درمیان گرفتند. 
مهلب پا نگک کرد که مر ا! ندد با بید. مسلم <یره شد و گفت‌این با نگ 
مهاب أ ست . عرد الله خودان ] نز مان در پیش‌مسلمایستاده بو دخاموش. 
مسلم گفت چه بوده است ترا که سخن نمیکوئی گفت باله کا گر 
مهلب را بیم هلاك نباشد وی فر‌باد نکند. من باری پر نشینم9 | نچه 
برمن است یکنم. اگی‌باری هلاك شوم روادارم و برهرهزیمت که 
میشف مهلب او ازمیداد. مسلم گفت بکساعت صبر کنید» دراین‌میان 
مسلم‌خوان خواست ونان خورد. عبداله خودان گفت جه وفت‌نان 
خوردن‌است خداو ند سیر کناد تر اهلا کكشدء خی نیست! ومرد حرب 
تبوده. مسلم گفتا کنون تد بر جیست. گفت‌سو ار ان‌را بکوی‌تاییاده 
شو ندو بحر نگاه رو ند . همچنن کرد ند. عبد الله دن خودان بٿا خت 
بنزديك مهاب رفت د مهلب شک :دز هنان سا نکم وود کف سپس 
خویش نگرید» چون ‌تگاه کردند» مردان رادیدند که بمدداینان 
می آمدند. قوی دل شدند و بر جستن گر فتند و کارراسخت کردند. 
دداین میا نه سدون کشته شد. اما ان تکبیر گفتند. کافر ان را 
بیکبادهزیمت شدند ومسلما نان براثر کافر ان همی‌رفتند ومیکشتند 


فرن‌چهارم و پنجم ۵۳ 
تادماراز نها د کافران‌بر آوردند و بسیارغنیمت گرفتند وآ نروزقسمت 
کر‌دند. هر‌سوار بر | دد هز ار و جهارصد درم زسید, خاتون کس 
فرستاد وصلح خواست؛ ومسلم باوی صلح کرد ومال عطیم سند , 
خاتون گفت از تودر خواست میکنم که‌عبد ال خازم مرانمائی‌چنا نکه 
صورت اوست کهیکباد دیده‌ام و بيهوش شده‌ام ومراچنان مینماید 
که او آدمی نیست. مسلم عبدالّه خازم دا بخواند بمهما نخانهٌ که 
داشت و بخاتون نمو دو جبه خز نیلگون مید‌اشت ودستارس خ»چون 
خاتون اورا دید سجده کرد وهدبه ها فر‌ستادش از عجب و مسلم 
مغرو باغنیمت بسیار باز گشت و بخر اسان دفت. 


ذکر فثتح بخار) وظاهر شدن اسلام دراو محمدین جعفر 
آورده‌است که خانون‌مادرطنشاده راشوهرمرده بوده بخاداخدات 
پادشاه‌زاده سروی خردیود وملك این خاتون میداشت وذکر آن 
کر ده‌ننده است باعبید ال بن زیاد و باسعید بن‌عثمان‌بن عنان‌رضی اه 
عنهماء وهر بار که لشکر اسلام ببخارا آمدی وغزاکردی تابستانه 
زمستان بازرفٹی واین خاتون‌باهر که بیامدی لختی‌حر ب کردی 
و باز صلح کردی. جون پس وی خرد بود هر کی ازاهلان بدین 
ماك طمع کرد ندی و یجنگ بخار خدات بخار ادا گرفته بود. هن 
باری اهل بخارا مسلمان شدندی وباز چون عرب باز گشتندی 
ردت آودد ندی وفتیبةً بن مسلم سه بارا یشا نرا مسلمان کرده بود باز 
ردت آورده کار شده بودند» ین بار چهارم قتیبه حرب کرده شهر 
بگرفت داز بعد ر نج بسیاراسلام آشکاد! کرد ومسلمانی اندر دل 
اه دس ای SE‏ 
پذیرفتند بظاهر و بباطن بت‌پرستی میکردند. قتیبه چنان صواب 
دید که‌اهل بخا را دافرمود يك نیمه‌ازخانهای خویش بعرب داد ند 
تاعرب با ایشان باشند وازاحوال ایشان باخبر باشند تا بضرورت 


۴هد هز ارسال ثر پارسی 
مسلمان باشند. بدین طریق مسلما نی آشکارا کرد واحعام شریعت 
برایشان لازم گردا نید ومسجدها بنا کرد و آثادکفر و دسم گبري 
بر داشت وجدعظیم میکرد وهر که دراحکام شریعت تقصیری کردی 
عمو بت میکرد ومسجد جاهع بنا کرد ومردمان را فرمود تانماز 
آدینه آور ند تا اهل بخادا دا ایزد تعالی ثواب این خير ذخیره 
آخرت او کناد. 


ذکر بنای مسجد جامع - فتيبة بن مسلم مسجد جامم بنا 
کر دا ندرحصار بخارا سال نود وجهار و آن موضع بتخا نه سود 
مراهل بخارا دا فرمود تا هر آدینه در آنیا جمع شد‌ندی 
جنانکه هر آدینه منادی فرمودی هر که بنماز آدینه حاضر 
شود دو درم بدهم. و مردمان بخارا پاول أسلام در نماز قرآن 
پپادسی خواندندی و عرپی نتوانستند‌ی آموختن و چون وقت 
ر کوع شدی مردی بودی که در پس ایشان بانگ زدی 
«بکنیتا نکینت» وجون سجده خو استندی کر دیبا نگ کردی«نگو 
نیا نگو نی». محمدبن جعفراندر کتاب بأد کرده است که هسجد 
جامع بخارارادیدم . بروی درهای پاصو ردت» وروی | نر اتراشیده 
وبافی را برحال گذاشته. منت درسیدم ازاستادخویش که آن درها 
باول که‌نهاده بود ومردی که عمر بافته بود گفت سبب آن جنان بود 
که بزمان گفنندی و یرون شهر هفتصد کوشك بود # که توانگر ان 


# در تاریخ بخادا - « ذکر آل کشکثه » - درباده این حفتصد 
کوشك چنین مینویسد: « محمدین جعفی‌الثرشخی‌اندرکتا بآودده‌است 
که قتیبین مسلم ببخادادر آمد وبخارا رایگرت. اهل بخارا دافرمود 
تايك نیمه‌ازخانها وضیاع خویش عرب دا دادند. قومی بودند دربخادا 
که ایشان را کعکبان گفتندی و ایشان مردمانی دودند با حرمت وقدر 
ومئزلت. ودرمیان اهل بخادا ایشان را شرف زیاده بودی و ایشان از سه 


فرن‌چهارم و پنجم ده 
آ نجا باشیدندی وایشان گردنکش‌تر بودند و بمسجد جامم بیشتر 
ن حاضر شد ندی ودره شان رعبت نمودندی بدان دودرم» تا 
بگیرند. اماتوانگران دغبت نکردندی. بك روز آدینه مسلما نان 
بد ر کوشکها رفتند یشان دا شماز آ دینه خواندند والحاح کر‌دند. 
ایشان را از بام كوشك سنگف میزدند. حرب شد ودست مسلما نان 
قوی آمد ودرهای کوشك‌های ایشان بر کندند و پیاوردند و بدان 
درها هر کسی صورت بت خویشکرده بودند. چون سجدجامع 
زیادت شدآن درمارا دمسعچجد جامم حرج کر دند وروی صورت 
بتراشیده وباقی بگذاشته داست کردند. 


سرت و 


ج دهقانان نبودند. غربا بودند اصبل و بازرگانان دودند وتوانگر‌بودند . 
پس قتسبه الحاح کرد اندرقسمت خانها واسیاب ایشان. خانها و اسباب 
خویش جمله گذاشتند بعرب واذبیردن شهر حفتصد کوشك ینا کردند 
و آنروذ شهر همین قدر بود که شھںستانست. و هر کسی گرد برگرد 
کوشك خویش خانهای چاکران واتباع خویش بناکردند» وهرکسی بر 
در کوشك خود پوستانی وصحرائی ساخت . و بدان کوشك ها بیرون 


امدند . 
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